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۸۹۵ ۱۳۲۲۱ 8 ۲ج و ز 2 5 ظا ۵ | ۰*5۱ 
1 6۵ ۳۲۳۲۱۸۱۱ ۲۳ ۳۹ 8 ۵ ۵ ۳ 3۱8 
1 بابرا ۱۵ ۱۴۳۲۵ 8 ۱۴۳۱ 
ات 
اهاط 
وه از رف 85 ۰۳۱۵۹۲8۱ ۳ ۱ 
ده 8 * 8 ۲۷ 95 ۱۰ 5 3 ۵ 83 38 9۱ 1 
۳ 8 ناتسبات 
اب 1۱۱۰ #8 8 قنق 5 8 8 2 و 3 ها 1 ۴ ۱ ۵ 28 98 
۱۱۹ ۱ ۱۷۱۱ اس 
81۱ ۱ و و۵9 و۱۵ ۰ ۳۳۲ 


۰۱۷۷۱5 8 8 8 اد اوه 


و 9 3۱۳۱۳۵ ۵ ۱ ۳۱۳ 81 ۲ 
]۱۰ کج 2 ۵ 192 ی اد ات 
9 تاش ادا 
وب ۵ 6 0 ۵:5 ۲۵۱۱ ۲۳۱۳ 3 
ی ات اباب 
وه هو و۱ ۵۵ 9 ۱۳5 
:8 8 نا 
۰2 .83 5 3 
۷ و با و 1:۶ 3 18 ۷ 8 ۲۰8 ۷ 99 ۵ 5 ۶ 
ها 3 8 ۲ ۲۲۴3 ۱۱ 8 ]2 8 9 9 به ۳ 0 ۱ 
ی وا و وق 3 51۴ 2 2 8 ۲۴۷ 
وا و۱ 
ای و ۱39۲ 9 2 ۳ ۳6:۰۷ 
۳ 5 9 ۳۱ 8 8 2 0 8 و 4 5 68 78 
۱ 6 ۳۴۶۲ ۷« ار لاه 
و وت 6 ۴۰3۵۵۰۸۲۵ 8 ۴ 3 ۱ ۵ ۸ ۵ ۱ 1 
نت ات و 0 2 ۲ 
تا اه 
۲۱ ۲۲۵۲۵ ۱ 8 28۱35۳۰۵ 
اب 88:7 8*8 8 ۳ ۲ ۳ 
8 ۱۵ ۱ فق ور ۲۳۵۱۳6۵۲۱ پا 
و۱ ۱۳۹۱۴۸۵5۳۵۵۹ 
۵ ۵ 


و ۵ ۶ ۱۱5 


]۴ ,8 ۷ لا 
هه ۱۷36۹۵8۵ 
ای یعس 5 ۱۰5 
۱۱۲۱ ۵ ۹۷۱۵۱۲۰ ۶ ۶ 
[1 واق تا 8 ق ۵ ۲ ۵ ۴۳۳۹ 
ره ۸۲۱۹۵۱۱۱ 
تا تا 
۲ 8 ۷ ۷ 1 8 1 ۵ 3 9 ۳99 ۱ 
۵۵5 ۱5۸۵ ۵ ۶ 
6 6 ۵ 38 ۵ ۲۱ ار 6 35 18391 1 
بطق را هن 
و3 ۲ ول جع 8 9 و ۵ ۵ ۲ ۳۱۳۳۸۱۱ ۳ 237 
اا بط اه و 





۵ ان ۱۵ ۹3 ۱۲۱۵ 
ان نات ۳۳۹۰ 
و 











1 8 





و زا سا و ها هار ||" سح 





۲ 
سس یس 
سس و یه 3۳۳ 


۳ 








بح زخو 
نت 


۱ : 2/۸ 
ألییم - 
مر سار 








ارم لنش 
مش 
نسم 


تست را 
9 


ان مورا رگ 














8 


امارایت‌مول 


سرشناسه: آين هشام. عدالملک پن هشام» - ۱۳اق. 
عنوان قراردادی: السیرهالنبویه .فارسی 
| عنوان و نام پدیدآور: سیرت محمد رسول‌الله/ ابن‌هشام : ترجمه مسعود انصاری. 


مشخصات نشر: تهران: مولی. ۰.۱۳٩۳‏ 


مشخصات ظاهری: ۳ج. 





شابک: دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۹-۰۰۰-۳ ۰ ج۱: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۷۱-۹۷-۷ , ج ۳: ۹۷۸-۹۶۴-۳۶۷۱-۹۸-۴ ۱ 


ج۳: ٩۲۷۸-۹۶۴-۳۶۷۱-۹۹-۱‏ 
وضعیت لهرست نویسی: فیپا 
۱ ۳ 
. مندرجات: ج.۱. تبارضناسی تا هجرت.- ج,.۲. هجرت تا حندق.- ج.۲. خندق تا وفات, 


موضوغ: محمد (ص). پیامبر انلام. ۵۲ قبل از هجرت - ۱اق. -- سرگذشتنامه 


شناسه الزوده: انصاری. مسمود. ۱۳۴۵ -. مترجم 
رده بندی کنگره: ۲۳/۲۵8 /الفآین ٩۰۴۱‏ ۱۳۹۲ 


۰ رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۳ 
۱ 





۱ شماره بای مه ۱۳/۸۴( 


شنت بت عش موی اج تست 2 دهد با ی یب 





تفر خیابان الاب واه ۱ ۸ تلفن: ۲ 5 ۳9 ۷۹« 


2 نام ۱۵۵۱۵ اه و وم نام ۱۷۷۵۹۱۱۸۵۵۵ 
سیرت محمد رسول الله (هجرت تا خندق) 
این هشام ه ترجمه: مسعود انصاری 


چاپ اوّل: ۱۳۹۲ - ۱۴۳۵ ۱۱۰۰6۰ نسخه ه ۳۲۶/۱ 
۲ 
شابک: ۴ -۹۶۴-۳۶۷۱-۹۸- ۹۷۸ 978-964-2671-398-4 :15133 


شابک دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۳۳۹-۰۰۰-۳ ۰ ۰ 978-600-339-0003 :15831 
حروفچینی: کوشش ه لیتوگرافی: طیف نگار ه چاپ:ایران مصور ه صحافی: کاوا 


خط روی جلد: استاد حمید عجمی 
ای ی 9 





از 





هجرت تاغزوه‌ی خندق 


(۳۵-۳ع) 
مهاجران به مدینه 
هجرت ابی سلمه و همسرش 
هجرتِ عامر و همسرش و بنی جحش 
هجرت گروهی پرأکنده 
از زنان 


شعر ابی احمد بن جحش درباره‌ی هجرت بنی‌اسد 
هجرت عمر و داستان عیاش با او 

فریفتن عیاش از سوی ابوجهل و حارث 

نامه‌ی عمر به هشام بن عاصی 

رفتن ولید بن ولید به مکّه درباره‌ی عیاش و هشام 


شش / هجرت تا غزوة خندق سرت من رسوال اللا 


محل سکونتِ مهاجران در مدینه ۴ 
محل سکونت عمر و برادرش و دو پسر سراقه و فرزندان بکیر و... ۴ 
منزل طلحه و صهیب ۱۵ 
منز حمزه و زید و ابی مرئد و پسرش و آنسه و ابی‌کبشه ۱۵ 
عبیده و برادرش طفیل و دیگران ۴ 
عبدالرحمن بن عوف ۴ 
زبیر و آبوسبره ۴ 
شات ۶ 
نت دیقه ه عتیة ۶ 
عثمان بن عفان ۱۷ 

هجرت رسول خدا ۱۸ 
تأخر علی و ابوبکر در هجرت ۸ 
گرد آمدن سران قریش و مشورت درباره‌ی رسول خدا ۸ 
هجرتِ پیامبر و گذاشتن علی بن ابی‌طالب به جای خود "۳ 
آبات نازل شده در این باره ۳۳ 
امید ابویکر در مصاحبتِ رسول خدا ۳ 
هجرت رسول خدا به مدینه ۳۴ 
آگاهان از هجرت رسول خدا ۳۵ 
داستان غار ۳۶ 
دو پسر ابوبکر و آبن فهیره در خدمت رسول خدا ۳۴ 
تقدیم شتر به رسول خدا ۳۷ 
خبر سروشی از جن ۳۸ 
نسب ام معبد ۳۹ 
ابوفسافهه آتتما سا همجرت اي یگ ۲۹ 
سراقه و دنبال کردن رسول خدا ۳ 
تیان کین بدا ۳ 


در قباء ۳۳ 


روایتِ «ابن‌هشاء» فهرست | هفت 


منزلگاه آن حضرت در قبا ۳۵ 
منزل ابوبکر در قبا ۳۶ 
منزل علی بن ابی‌طالب در قبا 1 
ابن حنیف و شکستن بتان 1 
تا شنحه تا ۳۷ 
سفر از قبا به مدینه ۳۷ 
درخواست قبایل ۳۷ 
زانو زدن شتر آن حضرت در سرای مالک بن نجار ۱ ۳۸ 
بنای مسجد مدینه و خانه‌های رسول خدا ۳۹ 
خبر دادن رسول خدا به عمّار که به دست گروه سرکش کشته خواهد شد ۳۰ 
شاه 3 بن ابی‌طالب ۴۱ 
محل سکونت آن حضرت در خانه‌ی ابوایوب و ادب او ۴۲ 
پیوستن مهاجرین به پیأمبر اکرم در مدینه 1 
نخستین خطبه‌ی رسول خدا ۳۵ 
خطبه‌ی دوم ۳۶ 
پیمان‌نامه‌ی بین مهاجران و انصار و صلح با یهود ۳۸ 
پیمان برادری بین مهاجران و انصار ۵۷ 
وصیت بلال ۵۹ 
ابوامامه ۵۹ 
قضیه‌ی اذان .۶ 
خواب عمر و سبقتِ وحی ۶۱ 
سخن بلال پیش از اذان ۶۲ 
ابو قیس بن ابی آنس ۳ 
دشمنی بهود ۶2۷ 
از بنی نضیر ۶۸ 
از بنی تعلبه ۶۸ 


از بنی قینقاع ۶۸ 


هشت / هجرت تا غزوه خندق مق و1۱۱ 


از بنی‌قریظه ۶۹ 
از بنی زریق ت 
از بنبی حارثه 

از بنی عمرو 

از بنی نجار ۲ ۱ 
اسلام عبدالله بن سلام 

انکار قومش ۷۱ 
حکایت مخیرق نا 
گواهی صفیه ۷۳ 
منافقان انصار نزد یهودیان ۷۴ 
ان ۷ 
حارث بن سوید ۷۵ 
از بنی ضبیعه ۷ 
از بنی لوذان ۷ 
از بنی ضبیعه ۷۸ 
معتّب و دو پسر حاطب ۷۹ 
از بنی تعلبه ۷۹ 
از بنی‌امیّه ۷۹ 
از بنی عبید ۸۰ 
از بنی نبیت ۸۰ 
از بنی ظفر ۹ 
ازبتی عبدالشهل ۲" 
از خزرج ۸۳ 
از بنی جُشم ۸۳ 
از بنی عوف ۴ 
آحبار یهود که با نفاق اسلام آوردند ۸۵ 


از بنی قینقاع ۸۵ 


ایت «ابن هشام» فهرست / نه 
روایت «ابن‌هشام فهر 


طرد منافقان از مسجد رسول خدا ۸۶ 
مره د توافت ۸٩‏ 
درباره‌ی منافقان وس و خزرج 3 
تفسیر ابن هشام از برخی عبارات و واژگان دشواریاب ۱ 
تفسیر ابن هشام ۹۴ 
تفسیر این هشام ۶ 
تفسیر ابن هشام ۹۶ 
تفسیر این هشام ۹۸ 
تفسیر ابن هشام ۱۰۰ 
ادعای بهود درباره‌ی کم بودن عذاب ۱۰۲ 
بت ان شام ۱ ۱۰۳ 
تفسیر ابن هشام ۱۰۸ 
پرسش بهود از رسول خدا و پاسخ آن حضرت ۳ 
اک دام ی معا ۱۱۲ 
نامه‌ی آن حضرت به بهود خیبر ۱۱۲ 
تفسیر ابن هشام از واژگان دشواریاب ۱۴ 
ق ات ما ۱۴ 
انکار بهود ۱۷ 
انکار مالک بن ضیف ۱۸ 
پاسخ ابی صلوبا ۱۸ 
بانج اب ظریطهورومب ۱۸ 
تفسیر ابن هشام ۱۹ 
درباره‌ی حیی و برادرش ۱ ۱۹ 
تنازع یهود و نصاری در حضور رسول خدا ۳۳ 
درخواست ابن حریمله ۱۳۱ 
پاسخ به پرسش ابن صوریا ۱۳ 


سخن بهود درباره‌ی تغییر قبله ۱۳۲ 


ده / هجرت تا غزوة خندق 1 


تفس این هام ۱۳۳ 
پنهان کردن حق آمده در تورات ۱۳۴ 
در بزر بنی‌قینقاع ۳۵ 
ورود رسول خدا به بیت‌المدارس 1 
اختلاف یهود و نصاری درباره‌ی حضرت ابراهیم ۱۳۷ 
درباره‌ی ایمان صبحگاهی و کفر شبانگاهی آنان ۱۳۷ 
درباره‌ی سخن ابی‌رافع و نجرانی ۱۸ 
درباره‌ی پیمان گرفتن از آنان س 
افن تاش لاف بت نصا ۱۳۰ 
یه ای بارش ۱۳۱ 
تفسیر ابن هشام ۱۳۲ 
متیر این هتفناه ۱۳۴ 
نهی مژمنان از همرازی با بهود ۱۳۵ 
حکایتِ ابوبکر و فنحاص ۱۳۶ 
فرمان به بُخل ورزیدن ۱۳۸ 
انکار حتق ۱۳۹ 
تقتت اب شام .۱۴ 
فرا - هم - آورندگان احزاب ۱۳ 
تمس انم فا ۱۴۱ 
انکار قرآن ۱۲ 
تفه ره کت تست یر ره ال خطا ۱۴۳ 
اه و ۱۴۴ 
انکار نزول کتاب پس از موسی ۳ 
پذیرفتن داوری رسول خدا در حکم زجم ۱۳۵ 
ستم درباره‌ی دیه ۱۳۹ 
قصد فتنه ۱۳۹ 


انکار نبوّت حضرت عیسی ۱۵۰ 


روایتِ «ابن‌هشام» فهرست / بازده 


اذعای بر حقّ بودن ۱۵۱ 
شرک به خدا ۱۵۲ 
نهی از دوستی با آنان ۱۵۳ 
پرسش آنان درباره‌ی قیامت ۱۵۳ 
تفسیر ان هشام ۱۴ 
ادعای آنان درباره‌ی عزیر ۱۵۵ 
تفسیر ابن هشام ۱۵۶ 
درخواست کتاب از آسمان ۱۶ 
تفسیر اپن هشام ۱۵۷ 
پرسش از ذی القرنین ۱۷ 
اهانت به حضرت حق و خشم رسول خدا ۱۵۸ 
تفسیر این هشام ۱۵۹ 
حکایت سید و عاقب و داستان مباهله ۱۶۰ 
متولت ابی حار ند نود پادشاهان روم ۱۶۳۰ 
سَیّب مسلمان شدن کوز بن علقمه ۱۶۱ 
سران نجران و مسلمان شدن یکی از آنان ۱۶۱ 
نمازگزاردن به سوی مشرق ۶۲ 
نام‌ها و باورهای آنان و مناقشه با رسول خدا ۱۶۳ 
آیاتِ سوره‌ی آل عمران درباره‌ی آنان ۱۶۴ 
آیات نازل شده درباره‌ی کارهای یهود و نصاری ۱۶۸ 
پند به مومنان ۱۶۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی آفرینش عیسی ۱۷۰ 
حکایت زکریا و مریم ۱ ۷ 
پقشب اب هش ام ۱۷۱ 
سرپرستی جریج راهب ۷ 
ایات نازل شده درباره‌ی معجزات عیسی ۱۷۳ 


تفسیر ابن هشام ۱۷۴ 


فراتران عیسی ۱۷۵ 
تفسیر ابن هشام ۱۷۷ 
سرباز زدن آنان از مباهله ۱۷۸ 
برگزیدن بی‌عبیده ۱۷۸ 
خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان ۱۸۰ 
ابن ابی و آبن صیفی ۱۸۰ 
مسلمان شدن ابن اب ۱۸۳۱ 
اصرار آبن صیفی بر کفر خود ۱۸۱ 
سزای کنایه به رسول خدا ۱۳۸۱ 
حکم پذیرفتن از قیصر ۸۲ 
هجو کعب درباره‌ی ابن صیفی ۱۸۳ 
خروج قوم ابن ابی ضدٌ او ۱۸۳ 
عقلم تشون ها ۱۸۵ 
بیمار شدن یاران رسول خدا ۱۸۵ 
دعای ۳ اکرم ۱۸۷ 
رنج مسلمانان از وبا ۱۸۷ 
آغاز نبرد با مشرکان ۱۸۸ 
تاریخ هجرت ۱۸۸ 
غزوه‌ی وَذان ۱۸۹ 
تشه غاوه ۱۸۹ 
سریه‌ی عبيدة بن حارث ۱۸۹ 
شعر آبی‌بکر ۳ 
شعر ابن ابی وقاص درباره‌ی تیر پرتاب شده ۱۹۴ 
ی مق وه سس ند ۱۹۵ 
غزوه‌ی بواط ۱۹۹ 
غزوه‌ی عشیره ۱۹۹ 


کنیت دادن علّی بن ابی‌طالب به ابی‌تراب ۳۰۰ 


روایت «ابن‌هشام» فهرست / سیزده 


سریه‌ی سعد بن آبی‌وقاص ۳ 
غزوه‌ی صفوان (بدر نخست) نت 
سریه‌ی عبداله بن جحش ۳ 
باز کردن نامه‌ی پیامبر ۳ 
بازپس ماندن دوکس از همراهانش تدش 
نزول قرآن ۳ 
مسلمان شدن ابن کیسان و کافر مردنِ عثمان بن عبدالله ۳۰۷ 
امید پاداش ‏ ۱ ۲۰۷ 
اشعاری منسوب به ابوبکر و ابن جحش ۳:۸ 
تغییر قبله ۳ 
بدرالکبری (بدر بزرگ) ۳۱ 
کاروان ابوسفیان ۳ 
خواب عاتکة دختر عبدالمطلب ۳۱ 
پخش شدن خبر خواب در میان قریش ۳ 
حکایت ابوجهل و عبّاس نت 
نکوهش عباس "۳ 
آماده شدن قریش برای خروج ۳۴ 
جنگ بین کنانه و قریش ۲۳۱۵ 
فریب ابلیس ۲۸ 
حروج رسول خدا ۳۸ 
پیمان گرفتن از انصار "۳ 
دستگیری دو مرد قریشی "۳ 
ببس و عدی در جستجوی خبر ۳۵ 
احثیاط ابوسفیان ۲۳۵ 
خواب جهیم بن صلت ۲۳۶ 
نامهی انوسغیان به قر یخن ۳۳۶ 


بازگشتِ اخنس با [قبیله‌ی] بنی زهره كت 


چهارده / هجرت تا غزوة خندق ۱ 


اردو زدن لشکر قریش در عدوه و سپاه اسلام در بدر ۳۳/۸ 
قشتورت خلت یه رس[ نا ۳۳ 
ساختن سایه‌بان برای رسول خدا ۳۳۹ 
حرکت ریش .۲۳ 
تلا شوه آنت تس ام ۲۳۱ 
رایزنی برای بازگشت از جنگ ۳۳۱ 
نسب حنظلیبه ۳۳۲ 
شیف وه ماو ۲۳۳۴ 
مبارز خواهي عتبه ۳۳ 
هماورد فد دو گروه ۳۳۵ 
مایت و ۳۳۶ 
کف شقن موجه زو ان ات اقة ۲۳۷ 
رنه ۲۳۷ 
دعای ابوجهل برای پیروزی ۳۳۸ 
پر تاب سنگریزه ۳۳۹ 
بازداشتن مسلمانان از کشتن برخی مردم ۳۹ 
که ۲۴۲ 
حضور فرشتگان در بدر ۳۳۵ 
کشته شدن ابی جهل ۲۴۶ 
شعار منت در بدر ۳۳۷ 
حکایت شمشیر عکاشه ۳۵۰ 
انداختن مشرکان در جاه ۳۵۲ 
شعر 2 درباره‌ی دفن‌شدگان در چاه ۳۵۲ 
جوانان بازمانده از حق ۳۵۶ 
غدیمت و اسیراي جنگ بدر ۶ 
فرستادن نق زواخه وان یله زاق ترید داخ ۳۵۸ 


بازگشتِ رسول خدا از بدر ۲۵۸ 


روایت «اين هشام» فهرست / بانزده 


کشته شدن نضر و عقبه ٍِِ 
رسیدن خبر کشته شدگان قریش به مکّه ۳۶۲ 
نوحه‌ی قریش بر کشته‌شدگانشان ۳۶۴ 
باز خرید سهیل بن عمر ۳۶۶ 
ها روز ان ۳۶۸ 
اسارتِ ابی العاص بن ربیع ٍِ 
دلیل ازدواج ابی العاص با ز ینب ۳۷۰ 
تلاش قریش برای طلاق دادن دختران رسول خدا ۷ 
هجرت به مدینه : ۱ ۳۷ 
تلاش هند برای آگاهی از کار زینب ۳۷۳ 
شعر ابی خیثمه در اين باره ۳۷ 
شعر هند و کنانه ۳۷۶ 
هآ له یش ۲۷۷ 
باز گزدانده اموالش و مسلمان شعتشن ۳۷۸ 
آززدشدگان بدون بلاگردان ۳۷۹ 
تفای کترن عبیرین وب ۲۸۱ 
خبر دادن پیامبر از توطنه‌ی او و صفوان ۳۸ 
تا شتسه زارت تیاه ۳۸۴ 
تیش اه هام ۳۸۶ 
هر حهان ۳۸۶ 
قریشیانی که در حج به مردم خورآک می‌دادند ۳۸۸ 
نام اسبان مسلمانان در جنگ بدر ۳۸۹ 
نزول سوره‌ی انفال ۱ ۳۹۰ 
درباره‌ی تقسیم انفال (غنایم) ۳۹۰ 
درباره‌ی همراهان رسول خدا برای رویاروی شدن با قریش ۳ 
درباره‌ی نوید به مسلمانان ۳۹۲ 


درباره‌ی پرتاب سنگریزه ۳۹ 


شانزده / هجرت تا غزوه خندق از خن اقا یو 1 


استفتاح (طلب پیروزی) ۳۹۴ 
ترغیب مسلمانان به اطاعت از پیامبر ۹۴ 
ذکر نعمت الهی بر پیامبر اکرم ۳۹۶ 
درباره‌ی فریفتگی و پیروزی طلبي قریش ۳۹۷ 
تفسیر ابن هشام " ۳۹۸ 
فاملی ات رنه ناش زیم ۳۹ 
تسیر ان هام ۳۹۹ 
درباره‌ی یاران ابوسفیان وت 
فرمان جنگ با کافران ۳.۰ 
درباره‌ی تقسیم غنیمت ۳.۱ 
درباره‌ی لطف الهی به رسول خدا 9 
درباره‌ی نصیحت مسلمانان ۳۰۳ 
تفسیر ابن هشام ۳۰۵ 
آیات نازل شده درباره‌ی اسیران و غنيمت‌ها ۳.۸ 
درباره‌ی پیوند بین مسلمانان ۳۰۹ 
مسلمانان حاضر در جنگ بدر ۳۱ 
از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب ۳۱ 
از بنی عبدالشمس ۳ 
نسب سالم ۳۳ 
از هم‌پیمانان بنی عبد شمس ۳ 
از همپیمنان بنی کیر ۳ 
از بنی‌نوفل ۳ 
از بنی اسد ۳۱ 
از بنی عبدالدار ۳۴ 
از بنی زهره ۳۹۵ 
از بنی تمیم ۳۶ 


تب تفر ۳۶ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست / هفده 


از بنی مخزوم ۳ 
از بنی عدی و هم‌پیمانان آنان ۳۸ 
از بنی جمح و هم‌پیمانن آنان ۳۹ 
از بنی عامر ۳۹ 
از بنی حارث ۳۳۰ 
شمار مهاجران شرکت داشته در بدر ۳۳۰ 
انصار و همر اهانشان ۳۳۱ 
از بنی عبدالشهل ۳۳۱ 
از بنی عبید بن کعب و هم‌پیمانان آنان ۳۳ 
از بنی ظفر ۳۲۲ 
وجه تسمیه‌ی عبید به «مقزن» ۳۳۲ 
از بنی عبد بن رزاح و هم‌پیمانان آنان ۳۳۲ 
از بنی حارثه ۳۳۳ 
از بنی عمرو ۳۳۲ 
از بنی امیة ۳۳۴ 
از بنی عبید و هم پیمانانشان تفت 
از بنی تعلبة ۳۳۵ 
از بنی جحجبی و هم پیمانان آنان ۳۳۵ 
از بنی غنم ۳۳۶ 
از بنی معاویه و هم‌پیمانان آنان ۳۳۶ 
حاضران در بدر از آوس ۳۶ 
از بنی امروالقیس ۳۳۷ 
از نت وی ِ ۳۳۷ 
از بنی عدی ۳۳۷ 
از بنی احمر ۳۳۷ 
از بنی جشم ۳۳۸ 


از بنی جداره ۳۳۸ 


هجده / هجرت تا غزوة خندق سیرت محتد رسول الله 


از بنی الأبجر ۳۳۸ 
از بنی عوف ۳۳۹ 
از بنی جزء و هم‌پیمانانشان ۳۹ 
اد الم ۳۳۹ 
از بنی آصرم  .‏ , "۳ 
از بنی دعد ۱ و۳ 
از بنی لوذان و هم‌پیمانشان ٍِِ 
از بنی ساعدة ۳۳۱ 
از بنی البدی و هم‌پیمانانشان ۳۳ 
از بنی طریف و هم‌پیمانانشان ۳۳ 
از بنی جشم ۳۳۲ 
و ۳۳۳ 
از بنی عبید و هم‌پیمانانشان نف 
اژیتش نان ۳۳۳ 
از بنی النعمان ۳۳۴ 
از بنی سواد ۳۳۴ 
از بنی عدی بن نابی ۳ 
نام کسانی که بتان بنی سلمه را درهم شکستند ۳۳۵ 
از بنی زریق ۳۳۵ 
از بنی خالد ۳۳۶ 
از بنی خلدة ۳۳۶ 
از بنی عجلان ۳ 
از بنی بیاضه ۳۳۶ 
ر توییی ۳۳۷ 
از بنی نجار شتا 
از بنی عسيرة ۳۳۷ 


از بنی عمرو ۳۳۷ 


روایتِ «ابن‌هشام» فیرست / نوزده 


از بنی عبید بن ثعلبة ۳۳۸ 
از بنی عائذ و هم‌پیمانان آنان ۳۳/۸ 
از بنی زید ۳۳۸ 
از بنی سواد و هم‌پیمانانشان ۳۳۸ 
از نسب عفراء ۳۳۸ 
از بنی عامر بن مالک ۳۳۹ 
از بنی عمرو بن مالک ۳۳۹ 
نشب حدبلة ۳۳۹ 
از بنی عدی بن عمرو ِ 
از بنی عدی بن نجار ۳3 
از بنی حرام بن جندب ۳ 
از بنی مازن بن نجار و هم‌پیمانانشان ۳۳ 
از بنی خنساء بن مبذول ۳۴۱ 
از بنی ثعلبة بن مازن ۳۳۹ 
از بتی دینار بن نجار ۳۳۲ 
آنان که ابن اسحاق ذکر نکرده است ۳۴۲ 
شمار بدری‌ها ۳۳۲۳ 
شهدای مسلمانان در جنگ بدر ۳۴۲۳ 
از بنی زهره ۳۳۳ 
از بنی عدی ۳۳۲۳ 
از بنی حارث بن فهر ۳۴۴ 
از الاتصار ۳۴ 
از حارث بن خزرج ۲ ۳ 
از بنی سلمة ۳۴ 
از بنی حبیب ۳۴۴ 
از بنی نجار ۳۴ 


از بنی عنم ۳۴۴ 


مشرکان کشته شده در جنگ بدر ۳۴۵ 
زبتی نگ شوه ۳۴۵ 
از بنی نوفل ۳ 
از بنی اسد ۳۶ 
از بنی عبدالذار ۱ ۳۳۷ 
از بنی تیم بن مه ۳۳۷ 
از بنی مخزوم ۳۳۸ 
از بنی سهم ۳9 
از بنی جمح ۲۳۵۱ 
تعداد آنان ۱۳۵۱ 

اسیران قریش در جنگ بدر ۳۵۳ 
اشعار سروده شده درباره‌ی جنگ بدر ۳۵۷ 
شعر حارث در پاسخ حسان ۳۳ 
شعر دیگری از حسان ۳۷۱ 
شعر عبيدة بن حارث درباره‌ی قطع شدن پایش ۳۷۷ 
شعر کعب در رثای عبيدة بن حارث ۱ ۳۷۹ 
شعر کعب درباره‌ی جنگ بدر ۳۸۰ 
شعر طالب در ستایش رسول خدا ۳۸۱ 
شعر ضرار در رئای ابوجهل ۳۸۳ 
شعر حارث ین هشام در رثای ابوجهل ۳۸۴ 
شعر این اسود در رثای کشته شدگان بدر ۳۸۵ 
شعر اميِة بن ابی الصلت در رثای کشته شدگان بدر ۳۸۶ 
شرا آسایة ۳۹۱ 
شعر هند. دختر عتبه ۳۹۶ 
شعر صفیه ۳۹۹ 
شعر هند» دختر اثائه ۴.۰ 


شعر قتیله بنت حارث ۳ 


روایتِ «این‌هشام» 


غزوه‌ی بنی سلیم در کدر 
غزوه‌ی سویق 
شعر ابوسفیان 
غزوه‌ی ذی مر 
غزوه‌ی فرع 
حکایت بنی قینقاع 
حکایت ابن اب 
سریه‌ی زید بن حارثه. به قزده 
کشته شدن کعب بن اشرف 
شعر حشان در پاسخ به او 
شعر میمونه در پاسخ به کعب 
شعر کعب بن مالک 
شعر حسان 
داستان محیصه و حویصه 
شعر محیصه 
جنگ آخد 
خواب رسول خدا 
مشورت با أمّت 
گرانجانی منافقان 
حکایت ابی دجانه 
حکایتِ ابی عامر فاسق 
روش ابوسفیان در ترغیب قریش 
حکایت هند و دیگر زنان 
قفا مادام 
حکایت ابودجانه 
شهادت حمزه 


فهرست / بیست و بک 


۴۰۳ 
۴.۴ 
۴۰۵ 
۴.۶ 
۴۰۷ 
۴.۷ 
۴۹ 
۴۱۱ 
۴۱۳ 
۴۱۵ 
۴۱۶ 
۴۱۸ 
۴۲۲ 
۲۲ 
۴ 
۴۲۵ 
۴۳۲ 
۴۳۱ 
۴۳۱ 
۳۲ 
۴۳۶ 
۴۳۷ 
۴۳۸ 
۴۳۸ 
۴۳۹ 
۳۳۹ 
۴۱ 


بیست و دو | هجرت تا غزوه خندق سئرت حخد رسول اللّه 


روایت وحشی او 
کشتن مسیلمه ۳۳۵ 
شهادتِ مصعب بن عمیر ۴۴۶ 
حکایت عاصم بن ثابت ۳۳۷ 
حنظله, غسیل الملائکه ۳۳۸ 
شعر اسود ۳۴۹ 
شعر ابوسفیان ۳۳۹ 
شعر حسان در پاسخ به ابوسفیان ۳۵۰ 
شعر حارث در پاسخ ابی سفیان ۴۵۱ 
دلیل شکست از زبانِ زبیر ۳۵۱ 
تلیری شوان وش اجان ۳۵۲ 
ریسا خر باروج شم ارف ۴۵۳ 
رخدادهای اتّفاق افتاده برای پیامبر اکرم در جنگ آخد ۴۵۴ 
شعر حسان درباره‌ی عتبه ۴۵۶ 
حکایت ابن السکن ۴۵۶ 
حکایت ام سعد ۳۵۷ 
دفاع ابودجانه و ابن ابی وقاص ۴۳۵۸ 
حکایت قتاده ۴۳۵۸ 
ات انیت ۴۵۹ 
زخمهای آبن عوف ۳۳ 
کشته شدن ابی بن خلف ۳۶۰ 
یا ۴۶۱ 
پیکار عمر بپن خطاب با مشرکان ۳۶۳ 
کشته شدن یمان و ابن وقش 1 
کشته شدن ابن حاطب ۳۶۵ 
نفاق قزمان ۳۶۶ 


کشته شدن مخیریق ۴۶۶ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست / بیست و سه 


حکایت حارث بن سوید ۶۷ 
شکانت اضیرم ۴۶۸ 
کشته شدن عمرو بن جموح ۳۶۹ 
هند و مثله کردن حمزه. ستّدالشهدا .۴۷ 
یاسخ هند. دخترائاثه به او ۳۷۱ 
شعر هند. دختر عتبه ۳۷۱ 
اعتراض یس بهابوسفیان ۳ 
شماتت ابوسفیان ۳۷۳ 
کشته شدگان أخد ۷۴ 
اندوه پیامبر اکرم از شهادت حمزه ۳۷۶ 
نهی از مثله کردن ۴۷۷ 
نماز رسول اکرم بر حمزه و شهیدان َحُد ۳۷ 
آندوه حمزه ۳۷۸ 
دفن عبدالله بن جحش با حمزه ۳۷۸ 
دفن شهیدان ۴۷۹ 
اندوه حمنه از شهادت حمزه ۸۰ 
گریه‌ی زنان انصار برای حمزه ۳۸۰ 
کته شنمفت ها ۴۸۲ 
تعقیب دشمن ۳۸۳۴ 
حکایت معبد خزاعی ۳۸۵ 
پیام ابوسفیان به رسول اکرم ۳۸۲ 
کشته شدن ابی عژه و معاوية بن مغیره ۴۸۸ 
حکایت عبدالله بن ابي 1 ۴۸۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی اين واقعه ۴۹۱ 
تفسیر این هشام ۴۱۴۹۴ 
نهی از ربا ۴۹۵ 


وعده‌ی بهشت به جهادگران ۴۹۷ 


بیست و چهار / هجرت تا غزوة خندق سیرت حمد رسول الله 


مجاهدان همراه با پیامبران ۳۹ 
هشدار 2 مومنان در اطاعت از کافران ۱ 
سرزنش مومنان 2 
مهربانی پیامبر 2۷ 
درباره‌ی خیانت . , ۸ 
فضل خداوند به مردم با بعئت پیامبران ۵۹ 
مصیبتی که موّمنان دیدند ۵۰۹ 
ترغیب به جهاد ۵۱ 
سرانجام شهیدان آَحُد ۲ 
همراهان تکام در حمراء الاأسد ۴ 
شویفاه آ خر ۱۶ 
شمار هت ۵۱۹ 
کشته شدگان مشرکین ۲۰ 
شمار کشته شدگان مشرکین ۳۱ 
اشعار سروده شده درباره‌ی واقعه‌ی أَحد 2۲۲۳ 
هت اه 2۲۲ 
شعر حشان در پاسخ به هبیره نول 
شعر کعب ۵۲۵ 
شعر آبن زبعری ۵۳۱ 
پاسخ حسان به ابی زبعری تاد 
شعر کعب در رای حمزه و شهیدان َحُد 2۴ 
شعر ضرار در پاسخ به کعب 2۶ 
شعر ابن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی َخُد 2۷ 
شعر حسان در پاسخ به آبن زبعری ۵۳۹ 
شعر عمرو بن عاص درباره‌ی واقعه‌ی آَحد ۵۳۱ 
شعر کعب در پاسخ به ابن العاص ۲ 


شعر ضرار درباره‌ی واقعه‌ی آحد ۳ 
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شعر عمرو درباره‌ی واقعه آحد ۵۴۵ 
شعر کعب در پاسخ به عمرو بن عاص ۶ 
شعر حسان درباره‌ی پرچمداران ۹ 
شعر حسان درباره‌ی شهیدان آحد ۵۵۲ 
شعر حسان در رثای حمزه ۶ 
شعر کعب در رثای حمزه ۵۸ 
شعر کعب درباره‌ی أَحد ۵۶۱ 
شعر آبن رواحه در رثای حمزه ۵۶۵ 
شعر کعب درباره‌ی آخد 2۶۷ 
شعر ضرار درباره‌ی آَخد ۵۶۸ 
قصیده‌ی زجز ابی زعنه در واقعه‌ی آخد ۷۰ 
قطعه‌ی منسوب به علی بن ابی طالب ۷۰ 
قطعه‌ی عکرمه ۷۱ 
شعر اعشی تمیمی در رئای کشته شدگان بنی عبدالدار ۷۱ 
شعر صفیه در رئای حمزه ۱ اف 
شعر نعم در رثای شماس ۵۷ 
شعر ابی الحکم در دلداری نعم ۷۴ 
شعر هند بنت عتبه ۱ ۷۴ 
واقعه‌ی رجیع ۷۶ 
شهادت مرئد و ابن بکیر و عاصم ۵۷۷ 
حمایت زنبوران از عاصم ۵۷۸ 
شهادت ابن طارق و فروش خبیب و ابن دثنه ۵۷۹ 
شهادت ابن دثنه َ ۸۰ 
شهادت خبیب ۸۰ 
آیات نازل شده ۸۹۳ 
شعر خبیب در پای دار ۵۸۵ 


شعر حسان در رثای خبیب ی( 
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شعر حشان در این باره ۵۸۳۹ 
شعر حسان در رای خبیب و همراهانش ۹۳ 
واقعه‌ی بثرمعونه ۴ 
افراد اعزامی ۵۹۵ 
خیانت عامر . , ۵۹۵ 
کشتن عامریان 2۹۷ 
و این وه ی ای ۵۹۸ 
سرنوشتِ آبن فهیره ۸ 
مسلمان شدن جبار بن سلمی ۵۸ 
شعر حسان 2۹۹ 
نسب خکم و ام البنین ۵۹ 
حمله‌ی ربیعه به عامر شت 
کشته شدن ابن ورقا ۶.۰ 
شعر حسان بن ثابت در رثای شهیدان بئر معونه ۳۹ 
شعر کعب ۴۳:1 
نسب قرطاء ۶۰۰۲ 
تبعید بنی نضیر ٍِ" 
آیات نازل شده درباره‌ی بنی‌نضیر ۶.۵ 
اشعار سروده شده درباره‌ی بنی نضیر ۶-۰۸ 
خن ۶۱۳ 
شعر سماک در پاسخ به کعب ۶۱۵ 
شعر ابن مرداس در ستایش بنی نضیر ۶۶ 
شعر خوّات در پاسخ به ابن مرداس ۶۱۷ 
شعر آبن مرداس در پاسخ به خوات ۶۸ 
شعر کعب يا ابن رواحه در پاسخ به آبن مرداس ۶۹۹ 
غزوه‌ی ذات الرقاع ۶۲۱ 


نماز خوف و 
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حکایت تورث 

حکایت جابر 

حکایت ابن یاسر و ابن بشر 
غزوه‌ی دوّم بدر 

شعر ایی سفیان در پاسخ به حسان 
غزوه‌ی دومة الجندل 


فهارس 
(۶۳۲۷- ۶۹۶) 
فهرست آیات 
قهرست احاد بث 
فهرست اعلام 
فهرست اماکن 


فهرست موضوعی 


«۲۳ 
«۲۴ 
۶۲۷ 
۶۳۰ 
۶۳۱ 
«۳۲ 
«۳۳ 
۶۳۵ 


۶۳۹ 
اوه 
۷"( 
۶۷۵ 
۶۰۷۹ 


۳ زر و 
مه 2 لیم - 
متا 


ار لنش 








مهاجران به مدینه 


هجرت ابی سلمه و همسرش 
نخستین کسی از یاران مهاجر و قریشی رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم» از بنی 
مخزوم به مدینه هجرتکردند» ابوسلمة بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالّه بن 
عمر بن مخزوم و نامش عبداللّه بود. یک سال پیش از بیعتِ اهل عقبه هجرت 
کرد. از سرزمین حبشه در مکه به نزد رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم بازگشت. 
وقتی قریش او را مورد آزار قرار دادند و خبر مسلمان شدن انصار را شنیده به 
مدینه همجرت کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن بسار, از سلمة بن عبداللّه بن عمر بن 
ابی سلمه. از مادر بزرگش, ام سلمه, همسر پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وله وسلم 
برای من روایت کرده است که گفت: وقتی ابوسلمه تصمیم گرفت به مدینه 
هجرت کند. شترش را برای من آماده ساخت. آنگاه مرا بر آن سوار کرد و 
پسرم» سلمة بن ابن سلمه را در آغوشم گذاشت., آنگاه سر شترش راگرفت و مرا 
با خود برد. وقتی مردان بنی‌مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم به سویش 
رفتند و گفتند: تو اختیار خود را داری [و سخن مارا نمی‌شنوی] امّا همسرت 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت مد سول آلله 


رانمی‌بینی؟ چگونه بگذاریم تو در شهرها آواره شوی. (او را با خودت ببری و 
در شهرها بگردانی) 

می‌گفت: لگام شتر را از دستش گر فتند و مرا از اه ستاندند. 

می‌گفت: آنگاه فرزندان عبدالأسد. خویشان ابی سلمه خشمگین شدند و 
گفتند: سوگند به خداء نها وقتی زنش را از او بگیرید» فرزندمان را نزدش بر 
جای نخواهیم گذاشت. 

می‌گفت: فرزندم» سلمه را بین خود می‌کشیدند تا این که دستش در رفت 
و فرزندان عبدالاسد او را با خود بردند و بنی مغیره نیز مرا نزد خود نگاه 
داشتند و همسرم. ابی سلمه به مدینه رفت. 

می‌گفت: بین من و همسر و فرزندم جدایی افتاد و من هر بامداد میآمدم 
و در ابطح)» می‌نشستم و همواره می‌گریستم و یک سال يا مذتی نزدیک به آن 

دشت تا این که گذر مردی از عموزادگانم» یکی از افراد بنی مغیره بر من 

گذشت و دید چه بر سر من می‌آید و دلش به حالم سوخت و به بنی مغیره 
بود که بنی عبدالأسد فرزندم را به من برگرداندند. 

می‌گفت: بر شترم سوار شدم و فرزندم را برگرفتم و در آغوشم نهادم و 
آهنگ همسرم در مدینه کردم و هیچ کس از خلق خدا با ما همراه نبود. 

با خود گفتم: آیا به کسی توانم رسید تا به همسرم باز رسم؟ تا این که در 
«تنعیم» بودم که عشمان بن طلحة بن آبی طلحه, هم پیمان بنی عبدالدار را 
دیدم و به من گفت: ای دختر ابی امّیه. به کجا می‌روی؟ گفتم: می‌خواهم نزد 
همسرم به مدینه بروم. 

پرسید: آیاکسی با تو همراه نیست؟ 
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گفتم: خدا می‌داند کسی با من همراه نیست. مگر خدا و این فرزندم. 

گفت: سوگند به خداء تو را تنها نخواهم گذاشت. افسار شتر رگرفت و با 
من به راه افتاد و مرا به مدینه بُرد. خدا می‌داند» هیچ کس از مردان عرب را 
بزرگوار تر از او ندیدم. وقتی به منزلگاهی می‌رسید» شتر را می‌خواباند و سپس 
از من فاصله می‌گرفت و وقتی پیاده می‌شدم. شترم را می‌برد و پالانش را 
برمی‌گرفت و آن را به درخت می‌بست. آنگاه می‌رفت و زير درختی استراحت 
می‌کرد. وقتی هنگام رفتن می‌شد. می‌آمد شترم را می‌آورد و آن را آماده 
می‌کرد و از من فاصله می‌گرفت و می‌گفت: سوار شو. وقتی سوار می‌شدم و بر 
شترم می‌نشستم» می‌آمد و لگام شترم را می‌گرفت و تا منزل دیگر آن را به 
دنبال خود می‌بُرد و چنین می‌کرد تا این که مرا به مدینه رساند. وقتی نگاهش 
به روستای بنی عمرو بن عوف. در قبا افتاد. گفت: همسرت در این روستاست. 
ابوسلمه در آنجا منزل گزیده بود» به برکت خداء وارد این روستا شو. آنگاه به 
مکه بازگشت. 

می‌گفت: خدا می‌داند. هیچ خانواده‌ای از مسلمانان به اندازه‌ی خانواده‌ی 
ابی‌سلمه رنج ندید و هیچ همراهی را بزرگوارتر از عثمان بن طلحه ندیدم. 


هجرتِ عامر و همسرش و بنی جحش 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از ابی سلمه نخستین مهاجری که به مدینه آمد. 
عامر بن ربیعه. همپیمان بنی عذی بن کعب. همراه با همسرش, لیلی بنبٍ ابی 
حثمة بن غانم بن عبداللّه بن عوف بن عبید بن عدی بن کعب بود. آنگاه 
عبدالله بن جحش بن راب بن یعمر بن صَبرة بن مرة بن کثیر بن غثم بن 
دودان بن اسد بن خزیمه. هم پیمان امیّه بن عبدالشمس, که خانواده‌اش و 
برادرش عبد بن جحش -ابواحمد که مردی نابینا بود و از پایین تا بالای مکه 


#۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق ان مه ول ازلة 


را بدون رهنما می‌گشت و شاعر بود و فرعة. دختر ابوسفیان بن حرب 
همسرش و امیّة» دختر عبدالمطلب بن هاشم مادرش بود -برداشت و بر در 
خانه‌ی بنی جحش قفل گذاشت و هجرت کرد. گذر عتبة بن ربیعه. عباس بن 
عبدالمطلب و ابو جهل بن هشام ین مغیره. که به بلندی‌های مکّه می‌رفتند بر 
آن سرای افتاد که خانه‌ی ابان بن عثمان است. عتبه بن ربیعه به آن سرای که 
بر درش قفل نهاده بودند و هیچ کس در آنجا سکونت نداشت. نگاهی کرد و 
وقتی آنجارا چنین دید. آهی عمیق کشید و گفت: 
و کل دار و ان طالت سلامتها یوماً ستدرکها التکباء واحوب 
هر خانه‌ای» هر چند دیری به سلامت باشد» روزی کژباد بر آن خواهد وزید و اندوه آنجا را 

ابن هشام می‌گوید: این بیت از آن ابی داود الایادی است که از یکی 
قصایدش نقل شده و «حوب» به معنای دردمندی و آندوه است و در جایی 
دیگر به معنای نیاز است و گفته‌اند به معنای گناه نیز هست. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عتبة [بن ربیعه] گفت: سرای بنی جحش از 
صاحبانش خالی شده است. 

ابوجهل گفت: هیچ کس از قل بن قل [تنهای فرزند تنها] بر آن نمی‌گرید. 

آبن هشام می‌گوید: «قَل» به معنای «واحد -یکه و تنها» تا 

لبید بن ربیعه گفت: 


کل بنی حرَة مصیرهم قل و ان اکثرت من العدد 
بنی حره. هرچند شمارشان بسیار باشد. سرنوشتشان تنهایی است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه گفت: این عملکرد همین برادرزاده‌ی من 
است. جماعت مارا پرا کنده ساخت و کارمان را از هم گسست و پیوندها را بر بد. 
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محل سکونت ابی سلمة بن عبدالاسد و عامر بن ربیعه» و عبداللّه بن جحش و 

برادرش ابی احمد بن جحش. در قباء در نزدیکی خانه‌ی مبشر بن عبدالمنذر 

بن زنبر و بین قبیله‌ی عمرو بن عوف بود. آنگاه مهاجران» گروه گروه آمدند و 

بنی غنم بن دودان اهل اسلام بودند و با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم مرد و 

زن» همگی به مدینه هجرت کردند؛ عبداللّه بن جحش, برادرش ابو احمد بن 

جحش, عکاشة بن محصنء شجاع و عقبه, هر دو پسر وهب و اربد بن خمیّره. 
ابن هشام می‌گوید: برخی «ابن خمیره» می‌گویند. 


هجرت گروهی پراکنده 

ابن اسحاق می‌گوید: و مُنقذ بن نباته. سعید بن زقیش. محرز بن نضله. یزید 
بن رتیش, قیس بن جابر عمرو بن محصن, مالک بن عمرو صفوان بن عمرو 
ثقف بن عمروء ربیعة بن أکثم» زبیرین عبید, تمام بن غبیده, سخبرة بن عبیده 
و محمّد بن عبداللّه بن جحش: 

از زنان 

زینب دختر جحش. ام حبیب دختر جحش. جذامه دختر جندل. ام قیس 
دختر محصن. ام حبیب دختر مامه» آمنه دختر ژقیش» سخبره دختر تمیم و 


سعر ابی احمد بن جحش درباره‌ی هجرت بنی‌اسد 


ابواحمد بن جحش بن راب درباره‌ی هجرت بنی اسد بن خزيمة, از قومش 
برای رضایت خدا و پیامبرش صلی‌الّه علیه وآله وسلم و نکوهش قومش در این 
باره که وقتی به هجرت فرا خوانده شدند» می‌گوید: 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق 

ولو َلَفتْ بین الصفا ام اد 

لنحن الالی کتا ما لم نزل 
خٍ خیّمت غُنم بن دودان و ابتنت 


الی اللّه تفدو بین مثنی و واحد 


03 باللّه برّت ییا 
حتی عاه غقا سین 
و ما ان غدت غنم و خف قطینها 
و دين رسول ال باق دینها 


اگر ام احمد بین صفا و مروه به خدا سوگند یاد کنده سوگند خود را به‌راستی می‌پيوندد. 


ماکسانی هستیم که در آنجا بوده‌ايم» آنگاه همواره در مکه بودیم تا این که فربه‌اش لاغر 


برگشت. 


غنم بن دودان در آنجا خیمه زد و خانه ساخت و همواره آنجا بوده تا این که ساکنانش 


اندک شدند. 


بین دو و یک خدا را برمی‌گزیند و دین رسول خدا صلی‌الله علیه وله وسلم را که آیین 


ار 
همچنین او گفته است: 
۷ ۳ 1 امد غادیا 
تقول: فاما کنت لا بّ فاعلا 
فقلت ها: بل یثرب الیوم وجهنا 
یی اللّه وجهی والرسول و من يقم 
ی اس مج 
تری آن وترا ناینا عن بلادنا 
دعوت بنی غنم حقن دمائهم 
آجابوا مداللّه لا دعاهم 
و کتّا و اصحابا لنا فارقوا اطدی 
کتوجین: آما نبا فوفّی 
طغوا و نوا کذبة أزطم 
ورعنا ای قول النی محمد 


بدّة من آخشی بغیب و رهب 
فیگم بنا البلدان و لا یفرب 
و ما یشاء الرمن فالعبد یرکب 
ای اللّه یوما وجهه لا یخیّب 
و ناصحة تبکی بدمع و تندب 
و نحن نری أنْ الرغائب نطلب 
وللحقّ لا لاح للّاس ملحب 
ای احق داع و النجاح فاوعبوا 
اعانوا علینا بالسلاح و اجلبوا 
عی الق مهدی. و فوج معذب 
عن الحق ابلیس فخابوا و خیبوا 
فطاب ولاة الق متّا و طییوا 
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مت بأرحام الهم قريبة ولا قرب بالارحام لذ لا قرب 
فا ابن آخت بعدنا یأمنتکم و اأية صهر بعد صهری ترقب 
ستعلم یوما یا اذ تزایلوا. و ذیل الأْمر الّاس للحق آصوب 
ام احمد وقتی دید که صبحگاهان من دارم می‌آیم» با عهد کسی که در پنهان بابت او 
بیمناکم و می‌ترسم. 

می‌گفت: اگر ناگزیر باید چنین کنی, ما را به سرزمین‌های دیگر ببر و باید به پثرب بروی. 
به او گفتم: ما امروز رو به سوی یثرب داریم» هر کجا که خدا بخواهد ما می‌رویم. 

من روی به خدا و رسول آورده‌ام و اگرکسی روزی به خدا روی کند. ناامید نمی‌شود. 
چه بسیار دوستان خیرخواه را رها کردیم و زنان خیرخواه که می‌گریستند و زاری 
می‌کر دند. 

می‌بینی که خونخواهی ما را از سرزمینمان دور می‌کند و ما می‌بينيم خواستنی‌ها را 
می‌خواهیم. 

بنی غنم را برای جلوگیری از ريخته شدن خونهاشان فرا خواندم» حق اگر برای مردم 
آشکار شود راه روشنی دارد. 

وقتی [آن دعوتگر رسول خدا] آنان را به حی و رستگاری فرا خواند. سپاس خدا را که 
پذیرفتند و همه فرا هم آمدند. 

برعی از باراتمات از هتایت جدا شتننوضه با با سلاح: دمتانمان رانیازی کردندو 
بانگ برآوردند. 

مانند دو گروه بزرگ که برخی از آنان به حق رسیده‌اند و راه یافته‌اند و گروهی دیگر در 
عذاب خواهند بود. 

سرکشی کردند و دروغ جستند و ابلیس آنان را از حق به لغزش افکند و ناامید و ناکام 
شون ۱ 

به سخْن پیامبر خداء محمّد برگشتیم و برخورداران از حق چه نیک و خوش برخاستند. 
با خویشاوندی با آنان در پیوند هستیم و وقتی این خویشاوندی مایه‌ی قربت نباشده 
پیوندی هم نینسته, 

کدامین خواهرزاده پس از این شما را ایمن می‌دارد و پس از این دیگر می‌توان به کدامین 
پیوند سببی چشم داشت. 


۰ ۱ هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت مت رسوال آللد 


روزی که مردم پر کنده مبی‌شوند و کار مردم را یکایک برمی‌رسند» خواهند دانست. کدام 
یک از ما به حق راه یافته‌تر است. 


ابن هشام می‌گوید: عباراتِ «ولتنایثرب» و «ٍذ لانقرب» از کسی غیر از ابن 
اسحاق روایت شده است. 

ابن هشام می‌گوید: مرادش از «اذ». «اذاه است. مانند آن آیه‌ی کریمه که 
می‌فرماید: اون ون ند هم - آنگاه که ستمکاران را نزه 
پروردگارشان باز می‌دارند - ۳۱ /سباه. 

ابونجم عجلی می‌گوید: 

سم جزاه الله عثا اذ جزی خیا عدن ق العلالی والقلا 

آنگاه خدا ‏ بهر ما - پاداش نیک به او بدهد. آنگاه که در بهشت‌های عدن به بلندی و 
بالایی پاداش می‌دهد. 


هجرت عمر و داستان عیاش با او 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عمر بن خطاب و عیّاش بن ابی ربیعه‌ی مخزومی 
حرکت کردند تا این که به مدینه رسیدند. نافع. آزاد شده‌ی عبدالله بن عمر از 
عبدالله بن عمر از پدرش, عمر بن خطاب برای من روایت کرده است که گفت: 
وقتی من و عیاش بن آبی ربیعه و هشام بن العاصی بن وائل سهمی 
می‌خواستیم به مدینه هجرت کنیم» در تناضب (نام جایی است) از نواحي 
آضاتِ بنی غفار (واقع در ده میلی مکه‌ی مکرمه» بالاتر از شرف (واقع در شش 
ميلي مکه‌ی مگرمه) وعده گذاشتيم و گفتیم. هرکس صبح به آنجا نرسد, 
معلوم می‌شود که او را بازداشته‌اند و دو نفر دیگر می‌باید بروند. 

می‌گوید: بامدادان. من و عیاش بن ابی ربیعه در تناضب به همدیگر 
رسیدیم. اما هشام از ما باز ماند وگرفتار شد. 
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فریفتن عیاش از سوی ابوجهل و حارث 


وقتی به مدینه رسیدیم. در قبیله‌ی بنی عمرو بن عوف. در قبا سکونت 
گزیدیم و ابوجهل بن هشام و حارث بن هشام. که پسر عمو و برادر مادری 
عیاش بودند» در مدینه به نزد ما آمدند و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم هنوز 
در مکّه بود و با او سخن گفتند و افزودند: مادرت نذر کرده است تا تو را نبیند» 
شانه به موی سرش نرسد و تا تو را ندیده است. ازگرمای آفتاب سایه نگیرد. 
دل عیاش به حالش سوخت. من به آوگفتم: ای عیاش این قوم می‌خواهند تو 
را از دینت برگردانند» از آنان برحذر باش. خدا می‌داند اگر شپش‌ها مادرت را 
بیازارند. موی سرش را شانه می‌کند و اگر گرمای مگه بر او دشوار آید» سایه 
می‌گزیند. 

گفت: سوگند مادرم را راست می‌گردانم و مالی هم آنجا دارم آن را برمی‌گیرم. 

می‌گوید: به او گفتم: سوگند به خدا تو می‌دانی» من ثروتمندترین فرد 
قريش هستم و یک نیمه‌ی مالم را به تو می‌دهم. با آنان نرو. اما نپذیرفت و با 
آنان رفت. وقتی جز این را نپذیرفت به او گفتم: حالاکه کارت را کرده‌ای» این 
شترم را بگیر شتری نژاده و فرمانپذیر است. بر آن سوار شو [و برو] و اگر این 
قوم با تو حیله‌ای کردند» بر آن بنشین [و خود را برهان و باز گرد.] 

سوارش شد و با آنان رفت. در میانه‌ی راه بودند که ابوجهل گفت: ای 
برادرزاده» به راستی که بر این شترم بسی سخت گرفته‌ام. آیا مرا پشتِ سر خود 
بر شترت سوار می‌کنی؟ گفت: چنین می‌کنم. 

می‌گوید: شتر را خواباند و آنان هم شتر خود را خواباندند تا جای خود را 
عوض کند و وقتی پیاده شدند» به او خیانت کردند و دست و پايش رابستند و 
به مه آورد و فرببش دادند و او نیز قریشیان را خورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خانواده‌ی عیاش بن ابی ربیعه برای من 


۲۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق سمرت مد رسول الله 


روایت کرده است وقتی او را به مکه آوردند» روز بود و دست و پایش را بسته 
بودند. آنگاه گفت: ای اهل مکه» بابی‌خردان خود چنان رفتارکنید که ما با این 


بی‌حرد خود کرده‌ايم. 


نامه‌ی عمر به هشام بن عاصی 
ابن اسحاق می‌گوید: نافع. از عبدالله بن عمر, از عمر. در حدیثش برای من 
روایت کرده است که گفت: ما می‌گفتيم: خدا از کسانی که از دین برگردند. 
عَوّض. بلاگردان و توبه را نخواهد پذیرفت. از گروهی که خدا را شناخته باشند» 
آنگاه. آزاری ببینند و از دین برگردند. می‌گفت: با خود چنین می‌گفتند. تا اين 
که وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد. خداوند متعال دربا اره‌ی 

نان و سخن ما و سخنان آنان به خویشتن, نازل کرد:«فْ یا عبادي لین 
شرف عیآشیهم لا تتطوا ین رخعة رن اه ی لوب جیبع هو 
لور ار جیم ونیا ای ویک شلوا هن قل ان یک اب 
لصرون وائیواا خسن ما ال کم ین رکنم من قبل آن یا تیکم الاب بَفتهة 
وش لا تشون - بگو: ای بندگانی که بر خود اسراف کرده‌اید. از رحمت خدا 
ناامید نشوید. به راستی خداوند همه‌ی گناهان را می‌بخشد. بی گمان اوست 
آمرزگار مهربان. و پیش از آن که عذاب به شما رسد آنگاه یاری نيابید به سوی 
پروردگارتان باز آیید و در برابر او تسلیم شوید. و پیش از آن که ناگهان عذاب به 
شمارسد و شمانا گاه باشید. از بهترین آنچه از سوی پروردگارتان به شمانازل 
۱( 

عمر بن خطاب می‌گوید: اين آیات را من با دستانِ خودم در صحیفه‌ای 
نوشتم و آن را به هشام بن عاصی فرستادم. 

می‌گوید: آنگاه هشام بن عاصی گفت: وقتی آن به دستم رسید در ذی 
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طوی (محله‌ای پایین دستِ مکّه) آن را خوندم و هر بار می‌آمدم و می‌رفتم و 
آن را می‌خواندم. اما آن را نمی‌فهمیدم تا اين که گفتم: خدایا آن را به من 
بفهمان. می‌گفت: خداوند متعال به دلم چنین افکند که آن درباره‌ی ما و 
سخنانی که درباره‌ی خود می‌گفتيم و مردم درباره‌ی ما می‌گفتند, نازل شده 
است. می‌گفت: به نزد شترم باز گشتم وسوارش شدم و در مدینه به رسول 
خداصلی‌الله علیه وآله وسلم پیوستم. 


رفتن ولید بن ولید به مکه درباره‌ی عیاش و هشام 


اين هشام می‌گوید: از شخصی قابل اطمینان برای من روایت کرده‌اند. رسول 
خداصلی‌الله علیه وآله وسلم در مدینه بود که فرمود: کیست که عیّاش بن آبی ربیعه 
و هشام بن عاصی را به نزد من آورد؟ ولید بن ولید بن مغیره گفت: ای رسول 
خداء من آنان را به نزدت می‌آورم. به مه رفت و پنهانی به شهر درآمد و با زنی 
برخورد که خوراکی را می‌برد. به‌او گفت: ای‌کنیز خداء می‌خواهی به کجا بروی؟ 
گفت: می‌خواهم به نزد آن دو زندانی بروم -مرادش عیاش و هشام بود او را 
دنبال‌کرد و دانست در کجازندانی هستند. در خانه‌ای‌که سقف نداشت. زندانی 
بودند. چون‌شب شد. ازبالای دیوار به‌نزدشان‌رفت. آنگاه قطعه‌سنگی‌برداشت 
و آن‌را زیر بَندهای آنان قرار داد و با شمشیرش به‌آن زد و هر دو بند آنانرا برید 
و آزاین‌روی به‌شمشیرش «ذوالمروه» می‌گفتند. آنگاه آنان را سوار شترش کرد 
و خود نیز به‌دنبالشان به‌راه افتاد و از جای‌لغزید و از انگشتش خونآمد وگفت: 
هل آنت الا اصبغ دمیتٍ ‏ وق سبیل اللّه ما لقیتِ 
تو فقط انگشتی هستی که خونت جاری شده است و هر آنجه به خودت دیده‌ای» در راه 
خداست. 


آنگاه آنان را در مدینه به نزد رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم آورد. 


محل سکونتِ مهاجران در مدینه 


محل سکونت عمر و برادرش و دو پسر سراقه و فرزندان بکیر و... 
ابن اسحاق می‌گوید: عمر بن خطاب وقتی به مدینه آمد و نیز کسانی از 
خانواده و قومش به او پیوستند و زید بن خطاب و عمرو و عبدالله» پسران 
سراقة بن معتمر و خئیس بن حذافه‌ی سهمی که داماد و شوهر دخترش 
حفصه بنتِ عمر بود که پس از او رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم با او ازدواج 
کرد - و سعید بن زید بن عمرو بن تفیل و واقد بن عبدالله تمیمی هم پیمان 
آنان» و خولی بن ابی خولی و مالک بن ابی خولی. همپیمان آنان.. 

ابن هشام می‌گوید: ابوخولی» از بنی عجل بن جیم بن صعب بن علی بن 
بکر بن وائل. 

ابن اسحاق می‌گوید: و چهار فرزند ُکیر؛ ایاس بن بکیر عاقل بن بکی 
عامر بن بکیر و خالد بن بکیر و هم پیمانان آنان از بنی سعد بن لیث. نزد رفاعة 
بن عبدالمنذر بن زنب در [قبیله‌ی] بنی عمرو بن عوف. در قباء سکونت 
گزیدند. چنان که محل سکونتِ عیاش بن ابی ربیعه نیز وقتی با همدیگر به 


مدینه آمدند» آنجا بود. 
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منزل طلحه و صهیب 
آنگاه مهاجران همچنان به مدینه می‌آمدند و طلحة بن عبیدالله بن عثمان و 
صهیب بن سنان در «سَنح» نزد خبیب بن اساف. از افراد بلحارث بن خزرج 
خانه گزیدند. برخی گفته‌اند که طلحة بن عبیداللّه نزد اسعد بن زراره از افراد 
ابن هشام می‌گوید: از ابی عثمان نهدی برای من یاد کرده‌اند که او گفت: 
به من چنین خبر رسیده است که وقتی صهیب می‌خواست هجرت کند» کفار 
قریش به اوگفتند: بیچاره و خوار به نزد ما آمدی و اموالت نزد مافزونی گرفت و 
به اینجا رسیده‌ای که می‌بینی و اکنون می‌خواهی خودت و اموالت را از اینجا 
بیرون ببری. خدا می‌داند جنین نخواهد شد. صهیب به آنان گفت: آیا 
پذیرید ثروتم را برای شما بر جای گذارم و راه مرا باز بگذارید؟ گفتند: 
می‌پذيريم. گفت: اموالم را برای شما بر جای می‌گذارم. 
راوی می‌گوید: این خبر به رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم رسید و فرمود: 
«ربح صهیب. ربح صهیب < صهیب سود کرد» صهیب سود کرد.» 


منزل حمزه و زید و ابی مرئد و پسرش و آنسه و ابی‌کبشه 
ابن اسحاق می‌گوید: حمزة بن عبدالمطلب و زید بن حارثه و ابی مرئد. کتاز بن 
حصن ‏ ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: آبن حضین - و پسرش مرئد 
الغنویان» هر دو هم پیمان حمزة بن عبدالمطلب. و آنسه. و ابو کبشه. 
آزادشدگان رسول خداصئی‌الله علیه وله وسلم نزد کلثوم بن هدم. از افراد بنی 
عمرو بن عوف. در قبا سکونت گزیدند. 

۰ برخی می‌گویند: نزد سعد بن خثیمه سکونت گزیدند و برخی دیگر هم 
گفته‌اند که حمزة بن عبدالمطلب نزد آسعد بن زراره» از افراد بنی نجار ماند. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت حمد رسول اللّه 


عبیده و برادرش طفیل و دیگران 

عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب و برادرش طفیل بن حارث. خصین بن حارث 
و مسطح بن أَاثة بن عبادبن مطلب و سویبط بن سعد بن خریمله هم پیمان 
بنی عبدالدار و طلیب بن عمیرء هم پیمان بنی عبد بن فصَیَ و خباب آزاد 
شده‌ی عتبة بن غزوان» در قباء نزد عبداللّه بن سلمه. از افراد بلعجلان سکونت 


گزیدند. 

عبدالرحمن بن عوف 

عبدالرحمن بن عوف در رأس مردانی از مهاجرین, نزد سعد بن ربیع. از افراد 
بلحارث بن خزرج» در سرای بلحارث بن خزرج سکونت گزید. 

زبیر و ابوسبره 

زبیر بن عوام و ابوسبرة بن ابی رهم بن عبدالعزی, نزد منذر بن محمّد بن عقبة 
بن احيحة بن جلاح در عصبه سرای بنی جَخجبی سکونت گزیدند. 

متسب 

مصعب بن عمیر بن هاشم. از افراد بنی عبدالدار» نزد سعد بن معاذ بن نعمان» 
از افراد بنی عبدالشهل, در سرای بنی عبدالاشهل سکونت گزید. 

ابی حذیفه و عتبه 

ابوحذ یفة بن عتبه بن ربیع و سالم آزاد شده‌ی ابیی حذیفه... 

آبن هشام می‌گوید: سالم» آزاد شده آبی حذیفه. سائبه‌ی (بدون و۷ آزاد 


شده‌ی) ثبیته» دختر یعار بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو 
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بن عوف بن مالک بن اوس بود. او را آزاد کرد و به نزد ابی حذيفة بن عتبة بن 
ربیعه رفت و او را به پسرخواندگی پذیرفت و گفتند: «سالم. مولی آیی حذیفه». 
برخی گفته‌اند: ثبیته» دختر یعار همسر حذيفة بن عتبه بود و او سالم را بدون 
لا آزاد کرد و گفتند: «سالم. مولی ابی حذیفه». 

ابن اسحاق می‌گوید: و عتبة بن غزوان بن جابر نزد عبّاد بن بشر بن وش 
از افراد بنی عبدالأشهل» در سرای عبدالاٌشهل سکونت گزیدند. 
عثمان بن عفان 
عثمان بن عفان نزد آوس بن ثابت بن منذر, برادر حسان بن ثابت» در سرای 
بنی نجار سکونت گزید و از این روی حشان. عثمان را دوست می‌داشت و 
وقتی کشته شد, گریست. 


می‌گویند: مهاجران مجزد. نزد سعد بن خیثمه سکونت گزیدند» زیر او 
هم مجرد بود. خدا می‌داند کدامین روایت درست باشد. 


هچرت رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


تأخْر علی و ابوبکر در هجرت 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم پس از اصحاب مهاجرش در مکّه به انتظار ماند 
تا خداوند متعال به او اجازه‌ی هجرت دهد و کسی از مسلمانان با او در مگه 
نماند. مگر کسانی که آنان را از هجرت بازداشته و یا از دینشان برگشته بودند» 
مگرعلی بن ابی‌طالب و ابوبکر بن ابی قحافه. خدا از هر دوی آنان خشنود باد و 
ابوبکر بارها از رسول خداصلیالّه علیه وآله وسلم اجازه‌ی هجرت می‌خواست و آن 
حضرت به آو می‌فرمود: شتاب نکن» چه بسا خداوند متعال برایت همراهی قرار 
دهد. ابوبکر امید می‌داشت آن حضرت باشد. 


گرد آمدنِ سران قریش و مشورت 

درباره‌ی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 

آبن اسحاق می‌گوید: وقتی قریشیان دیدند رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
پیروان و یارانی از سرزمین‌های دیگر یافته است و مسلمانان به نزه آنان 
هحرت کر ده‌اند. دانستند [و در دیگر سرزمین‌ها از مهاجران پشتیبانی 
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می‌شود] آنان سرایی بافته‌اند و [یناه دهندگانشان] از آنان حمایت می‌کنند» 
بیمنا ک شدند نکند رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله‌وسلم به‌نزد آنان رود و آنانرا برای 
چنگ با خودشان فرا هم - آورد. از این روی در دارالندوه ‏ خانه‌ی ی بن 
کلاب‌که قریش درباره‌ی امور مهمشان درآنجا تصمیم می‌گرفتند جمع‌شدند 
تا رایزنی کنند که با رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم چه برخوردی داشته باشند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب ما که از نظر من مطمئن است. از 
عبدالله بن ابی نجیح. از مجاهد بن جبر ابی الحجَاج و کسانی دیگری که از 
نظر من مورد اتهام نیستند. از عبدالله بن عباس, که خدا از هر دوی آنان 
خشنود باد برای من روایت کرده است که گفت: وقتی در این باره همداستان 
اه که دا ورن مور اه مو شرع سا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم رایزنی کنند. در روز موعود» به وعده گاه خود آمدند و آن 
روز را «یوم الزحمة» می‌نامیدند. شیطان در هیأت پیرمردی خوشروی که 
کسایی زمخت پوشیده بود بر آنان ظاهر شد و بر آستانه‌ی آن خانه باز ایستاد. 
وقتی او را دیدند که بر آستانه‌ی خانه ایستاده است. پرسیدند: این پیرمرد 
کیست؟ گفت: شیخی از مردمان نجد که شنیده است» چه وعده‌ای با همدیگر 
گذاشته‌اید و در مجلس شما حضور یافته است تا بشنود می‌خواهید چه 
سخنی بگویید و امید می‌دارد از نظر و خیرخواهی او بی‌بهره نمانید. 

گفتند: چه خوب! آنگاه وارد مجلس شدند و او نیز با آنان وارد شد. در آن 
مجلس اشرافٍ قریش حضوریافتند؛ از بنی عبدالشمس! عتبة بنربیعه» شيبة 
بن ربیعه و ابوسفیان بن حرب. از بنی نوفل بن عبدمناف؛ طعيمة بن عدی. 
جبیر بن مُطعم و حارث بن عامر بن نوفل. از بنی عبد الدار بن قصَیَّ؛ نضر بن 
حارث بن کلده. از بنی اسد بن عبدالعزی؛ ابوالبختری بن هشام. زمعة اسود بن 
مطلب و حکیم بن حزام. از بنی مخزوم؛ ابوجهل بن هشام. از بنی سهم؛ نبیه و 
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منبه» هر دو پسر حجاج. از بنی جَمَح با اميَةُ بن خلف. که هریک با همراهان 
خود آمده بودند و گروهی بی‌شمار از قریش هم حضور داشتند. 

به همدیگر گفتند: کار اين مرد به جایی رسیده است که می‌بینید. خدا 
می‌داند. ایمن از آن ئیستیم باکسانی از بیگانگان که از او پیروی کرده‌اند» به ما 
یورش آورد» درباره‌ی او همداستان شوید. 

راوی می‌گوید: مشورت کردند و یکی از آنان گفت: او را با آهن در بند کنید 
و در را بر او ببندید» آنگاه چشم به راه بمانید تا همان سرنوشتی را بیابد که 
شاعران پیش از او, زهیر و نابغه و دیگران به آن گرفتار شدند» یعنی مردند. 

شیخ نجدی گفت: سوگند به خدا. نه, این نظر درستی نیست. خدا 
می‌داند اگر او را چنان که می‌گویید. زندانی کنید» خبرش از آن سوی دری که 
بر او بسته‌اید به یارانش خواهد رسید و دیری نخواهد پایید به شما یورش 
آورند و او را از دست شما برهانند و همراه او با شمار بیشتری به شما حمله 
کته و فر این کازتان‌ شها ا شکست دهتنو ارت نظر درس تستهم‌باروی 
ترفندی دیگر آنديشه و رایزنی کنید. 

آنگاه کسی دیگر از آنان گفت: او را از بین خود بیرون کرده و به سرزمین 
دیگری تبعید می‌کنیم و اگر از بین ما برود. چه باک که به کجا رفته باشد و 
وقتی از ما دور افتد و از دستش راحت شویم. هیچ تفاوت نمی‌کند» کجا رفته 
است. آنگاه کار و همدلی خود را چنان که پیشتر بود» به صلاح می‌آوریم. 

شیخ نجدی گفت: سوگند به خداء نه! این کار درستی نیست. مگر 
نمی‌بینید چه نیکو سخن می‌گوید و زبانش چه شیرین است و با سخنانی که 
می‌گوید بر دل مردان چیره می‌شود. خدا می‌داند اگر چنین کنید. از آن ایمن 
نتوانید شد به نزد قبیله‌ای از عرب برود و با اين زبان و سخن گفتنش بر آنان 
چیره گردد و سرانجام از او پیروی کنند و با آنان به کسی یورش آورده و در 
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سرزمینتان شمارا از پای درآورد و سروری‌تان را از دست شما بیرون کرده» هر 
کار اکه رهبا خماب کداش آنشبا ۵ تفییش سر ات کیییر 

می‌گوید: آنگاه ابو جهل بن هشام گفت: خدا می‌داند من در این باره نظری 
دارم که گمان نمی‌کنم شما هرگز به آن رسیده باشید! 

و 

گفت: به نظر من باید از هر قبیله‌ای» جوانی جلد و نژاده و شریف را 
برگزينيم و به هرکس از آنان شمشیری بزنده بدهیم. آنگاه آهنگ او کنند و 
یکباره» توگویی یک کس هستند» ضربه‌ای به او بزنند و او رابکشند. آنگاه است 
که می‌توانید از دست او راحت شوید. اگر آنان چنین کنند. مسوولیت خونش 
بین همه‌ی قبایل پراکنده می‌شود و بنی عبدمناف هم نمی‌توآنند با همه‌ی 
قوم خود بجنگند و به دریافت دیه راضی می‌شوند و دیه‌اش را به آنان 
می‌پردازيم. 

راوی می‌گویند: آن پیرمرد نجدی (شیطان) گفت: سخن آن بود که اين 
مرد گفت و نظری بهتر از آن وجود ندارد و آن مردم همداستان در اين باره از 
مجلس پر کنده شدند. 


هجرت پیامبر و گذاشتن علّی بن ابی‌طالب به جای خود 
آنگاه جبریل, که درود خدا بر او باد. به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمد 
وگفت: آمشب بر بستر خود که بر آن می‌خفتی» نخواب. 

راوی می‌گوید: وقتی شب تاریک شد. آن جوانان به آستانه‌ی خانه‌ی 
پیامبر اکرم‌صلی‌اللّه علیه وآله وسلم رفتند تا ببینند چه زمانی می‌خوابد تا به او 
یورش آورند. وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم دید آنان موضع گرفته‌اند. 


به علی بن ابی‌طالب فرمود: «بر بستر من بخواب و این بُرده‌ی حضرمی سّبزم را 
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بر خود فرو پوشان و در آن بخواب و بدان آنان نمی‌توانند هیچ آسیب 
ناخوشایندی به تو برسانند. 

پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به هنگام خواب در آن بُرد یمانی 
می‌خفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن زیاد. از محمّد بن کعب قرظی برای من 
روایت کرده است که وقتی آن جوانان جمع شدند و ابوجهل بن هشام هم در 
میانشان بود. در آستانه‌ی خانه‌ی آن حضرت صل‌الّه علیه وآله وسلم گفتند: 
«محمّد می‌پندارد اگر شما از او پیروی کنید. پادشاه عرب و عجم خواهید شد. 
آنگاه پس از مرگتان برانگیخته می‌شوید و باغ‌هایی چون باغ‌های آردن 
خواهید داشت. امّا اگر چنین نکردید. به دست او کشته می‌شوید و پس از 
مرگتان برانگيخته خواهید شد و برای شما آتشی خواهند افروخت که در آن 
خواهید سوخت! 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم بر آنان بیرون آمد و 
درحالی که مُشتی خاک در دست داشت فرمود: «من چنین می‌گویم و تو یکی 
از آنان خواهی بود.» و خداوند متعال با آن خاک چشمانشان را فرو گرفت و آن 
تویانی وهای شاک یهاش انا مشاه وا ارام 
سوره‌ی «یس» را می‌خواند: دیس وان العکیم اب لین المَِْْینَ عَلی 
صراط مُشتقیم تتزیل ریز ال جیم ... یس سوگند به قرآن حکیم که تو از 
رسولان آلهی هستی. استوار بر راهی راست. [کتاب] فرو فرستاده‌ی [خداوند] 
پیروزمندٍ مهربان [را مراد می‌دار.] تا آنجا که می‌فرماید: «ق ام هم 
بصن - آنگاه چشمان آنان را فرو پوشانده‌ايم» پس آنان هیچ چیز نتوانند 
ها هب ات اه 
بُرده بر سر همه‌ی آنان خاک نشسته بود و آن حضرت به جایی رفت که 
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می‌خواست. یکی که با آنان همراه نبود» به نزدشان آمد و گفت: اینجا به چه 
انتظاری نشسته‌اید؟ گفتند: در انتظار محمّد نشسته‌ايم. گفت: خدا شمارا 
نا کام گذاشته است! سوگند به خدا محمّد بیرون آمده و برسر همه‌ی شما خاک 
پاشانده و به دنبای کار خویش رفته است» آیا نمی‌بینید چه بلایی به سرتان 
آمده است؟ 

راوی می‌گوید: هرکس از آنان دست بر سر خود زد و دید که بر آن خاک 
نشسته است. آنگاه آمدند و نگریستند و دیدند که علی بن ابی‌طالب فرو 
پوشیده به برد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در بسترش خوابیده است و 
گفتند: خدا می‌داند که محمّد در اینجا خوابیده و پُردش را به خود پیجیده 
است. همچنان در این حال بودند تا این که صبح شد و علّی بن ابی‌طالب. خدا 
از او خشنود باد» از بستر برخاست و گفتند: آن مرد به ما راست گفت. 


آیات نازل ده در این باره 


ابن اسحاق می‌گوید: آیات زیر درباره‌ی این رخداد و تصمیم قریش نازل شده 
است که می‌فرماید:«وا کر پل لین روا لول و لول أز یر جُولة 
وَیکرون ویکر ال وله خیرٌ الا کین - و آنگاه که کافران درباره‌ی تو مکر 
می‌ورزیدند تا تو را به بند کشند یا تو رابکشند یا [از وطن] بیرونت کنند و مکر 
می‌ورزیدند و خداوند [هم در قبال مکرشان] تدبیر می‌کرد و خداوند بهترین 
تدبیرکنندگان است ۳۰ انفال». ِ 

همچنین می‌فرماید: ون شاعر ربص به رب اون قلْ تربْصوا 
اي مَعکمْ من بصن -آیا می‌گونید: شاعری است که درباره‌اش چشم به 
راه رویداد روزگار هستیم؟ بگو: چشم به راه باشید که من نیز با شما چشم به 
راهم - ۳۱-۳۰/ طوره. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت حمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: «المنون» به معنای مرگ است و اریب المنون» روی 
دادن مرگ است. ابوذویب هزلی می‌گوید: 
آ من الئون و ژیها تتوجم ‏ والدهر لیس معتب من ییزع 
آیا از حوادث روزگار (مرگ و مصیبتش) در رنج هستی. حال آن که روزگار کسی راکه زاری 


کند. به گذشته برنمی‌گرداند. (زمینه‌ی خشنودی‌اش را فراهم نمی‌کند) 


این بیت از یکی ا: قضایکش نقل شنده است: 


امید ایوبکر در مصاحبتِ رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر مردی ثروتمند بود. وقتی از رسول خداصلیالّه علیه 
وآله وسلم اجازه خواست هجرت کند» رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به او 
فرمود: «شتاب نکن. باشد که خدا برایت همراهی قرار دهد.» امید می‌داشت 
مراد رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم خودش باشد. از این روی دو مرکب خرید 
و آنها را در خانه‌اش نگاه داشت و به آنها علف می‌داد تا برای این کار آماده 


هجرت رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه 
ابن اسحاق می‌گوید: شخصی قابل اعتماد. از عروة بن زبیر» از عايشه. 
ام‌المژمنین» برای من روایت کرده است که او گفت: رسول خدا صلی‌الله علیه وآله 
وسلم در دوسوی روز همواره به خانه‌ی ابویکر می‌آمد. یا بامدادان و یا 
شامگاهان. تا این که روزی فرا رسید که آن حضرت فرمان یافت هجرت کند و 
از مکه و از میان قوم خود بیرون رود. نیمروز بود که رسول خداصلی له علیه وآله 
وسلم به خانه‌ی ما آمد» وقتی که اصولا چنین کاری نمی‌کرد. 

می‌گوید: وقتی ابابکر او را دید. گفت: اتفاقی افتاده که رسول خداصلی‌الله 
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علیه وآله وسلم به اینجا آمده است. 

می‌گوید: وقتی که وارد شد. ابوبکر از تختِ خود برخاست و رسول خدا 
صلی‌اله علیه وآله وسلم بر آن نشست. جز من و خواهرم» اسما بنت ابی‌بکر کسی 
نزد او نبود. رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: اینجا را از هرکس خلوت کن. 
عرض کرد: ای رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم» اینان دختران من هستند. پدر 
و مادرم فدایت. چه اتفاقی افتاده است؟ ۱ 

فرمود: خداوند متعال به من فرمان داده از مکه بیرون روم و هجرت کنم. 

می‌گوید: ابوبکر گفت: ای رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم آیا من هم باید با 
تو همراه شوم. فرمود: آری. می‌گوید: پیش از آن روز هرگز درک نمی‌کردم. چرا 
ممکن است کسی از شادی بگرید تا این که دیدم ابوبکر آن روز می‌گریست. 
آنگاه عرض کرد: ای پیامبر خدا. این دو شتر را برای چنین کاری آماده 
کرده‌ام. 

عبدالله بن آرقط -مردی از قبیله‌ی بنی الدثئل بن بکر که مادرش زنی از 
قبیله‌ ی بنی سهم بن عمرو بود و خودش هنوز بر آیین شرک می‌زیست -اجاره 
کرد تا راه را به آنان بنمایاند و شترانشان را به او سپردند و آنان را می‌پروراند تا 
هنگام وعده‌شان فرا رسد. 


آگاهان از همجرت رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


آبن اسحاق می‌گوید: چنان که به من خبر رسیده است. هیچ کس از همجرت 
رسول خدا صی‌الّه علیهوآله وسلم وقتی از مگّه بیرون آمد. آگاه نبود. مگر علّی بن 
ابی‌طالب. ابوبکر و خانواده‌اش. طبق روایتی که به من رسیده است رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم خودش حکایت هجرتش را با علی گفت و به ایشان فرمود 
پس از او در مکّه بماند تا امانت‌هایی را که مردم به او سپرده بودند» به آنان 


۶/ هجرت تا غزوه‌ی خندق تتارنت: اصم وست ل ال 


برگرداند. زیرا به دلیل آگاهی از راستی و امانت رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم, 
اگر کسی جیزی داشت که بیمناک بود» در معرض خطر قرار گیرد» آن را به 
ایشان می‌سی د. 
داستان غار 
هجرت کند. به نزد ابوبکر بن ابی قحافه آمد و از شکافی که پشت خانه‌اش 
وجود داست: بیرون رفتند. آنگاه به غاری که در کوه ثور بود پناه حستند ‏ کوه 
ور کوهی در پایین دستِ مکه است - و به آنجا درآمدند. ابوبکر به پسرش 
عبدالله فرمان داد گوش بسپارد و بشنود که مردم» در روزه درباره‌ی آنان چه 
می‌گویند و چون شب شود به نزد آنان آید و خبرهای هر روز را به آنان برساند. 
به غلامش, عامر بن فهیره هم دستور داده بود در روز گوسفندانش را بچراند. 
آنگاه آنها در شب به نزدشان» در غار باز آورد. اسماء بنت ابی‌بکر هم. 
شباهنگام. چون شب می‌شد. برایش خوراک و هر آنچه را نیاز داشتند. 
می‌آورد. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از اهل دانش برای من روایت کرده است که 
حسن بن ابی الحسن بصری گفته است که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم و 
ابوبکر» در شب به غار رسیدند و ابوبکر پیش أز رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
وارد غارشد و گوشه و کنارش را باز جست تا در آن دزنده یا ماری نخفته باشد و 


با جان خویش از رسول خدا صلیلّه علی وله وسلم پاسبانی می‌کرد. 


دو پسر ابوبکر و آبن فهیره در خدمت رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 


آبن اسحاق می‌گوبد: رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم سه روژه همراه با ابویکر در 
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غار ماند و قریشیان وقتی او را نیافتند برای کسی که بتواند آن حضرت را به 
آنان برگرداند. یکصد شتر جایزه تعیین کردند. عبداللّه بن ابی‌بکر» روزها با 
قریش می‌ماند و می‌شنید آنان درباره‌ی آن حضرت و ابی‌بکر چه توطئه‌هایی 
می‌کنند و چه سخنانی می‌گویند. چون شب می‌شد به نزد آنان می‌آمد و اخبار 
را به آنان می‌رساند. عامر ین فهیره غلام ابوبکر نیزء با چوپانان مکه گوسفندان 
ابوبکر را می‌چراند و وقتی شب می‌شد. آنها را به نزدش می‌آورد و شیرشان را 
می‌دوشیدند و اگر می‌خواستند. ذبح می‌کردند. عبداللّه بن ابی بکر, بامدادان از 
نزد آنان به مه می‌آمد و به دنبال عامر بن فهیره رَد گوسفندان را از بین 
می‌برد [تا نشانی از آن بر جای نماند]. تا این که سه روز گذشت و مردم آرام 
گرفتند» کسی را که اجاره کرده بودند با شترانشان و یک شتر برای خود به 
نزدشان آمد و اسماء بنت ابی‌بکر هم ره‌توشه‌ی سفر آنان را آورده تا فراموش 
کرد بندی برای ی آن بیاورد» وقتی بر شتر نشستند» می‌خواست. ره 
توشه‌ی آنان را به پالان شتر ببندد که ناگهان دید طناب نیاورده است. میا 
بنٍ خود را باز کرد و از آن طناب ساخت و با آن خورجین را به شتر بست. 

از این روی به اسماء بنتِ آبی‌بکر «ذات النطاق» می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: از چندین کس از اهل دانش شنیده‌ام که «ذات 
النطاقین» می‌گویند. تفسیرش آن است که او وقتی می‌خواست خورجین را 
آویزان کند. میان بند خود را دو تکه کرد و با یکی خورجین را به شتر آویخت و 
با دیگری میان خود را بست 


تقدیم شتر به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوبکر. ان دو شتر را به رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله 
وسلم نزدیک آورد» بهترینش را به آن حضرت تقدیم کرد» آنگاه گفت: پدر و 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق مت فد رو ل اللد 


مادرم فدایت. سوار شو. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: من سوار 
شتری نمی‌شوم که از آن من نباشد. 

عرض کرد: ای رسول خداء پدر و مادرم فدایت آن ما توست. 

فرمود: نهء آن را به چه قیمتی خریده‌ای. 

گفت: به فلان قیمت. 

فرمود: باید بهایش را بگیری. 

عرض کرد: آن شتر از آن تو باشد. 

سوار شدند و به راه افتادند و ابوبکر غلامش, عامر بن فهیره را پشت 
سرش سوار کرد تا در راه به آنان خدمت کند. 

آبن اسحاق می‌گوید: از اسما بنت ابی‌بکر برای من روایت کرده‌اند که 
گفت: وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم و ابوبکر رفتند» شماری از قریش به 
نزد من آمدند که ابوجهل بن هشام نیز با آنان بود و بر آستانه‌ی خانه‌ی ابوبکر 
ایستادند و من به نزدشان رفتم. پرسیدند: ای دختر ابوبکر» پدرت کجاست؟ 

می‌گوید: گفتم: خدا می‌داند. نمی‌دانم پدرم کجاست؟ 

می‌گوید: ابوجهل که مردی بد زبان و پلید بود - دستش را بلند کرد و 
سیلی‌ای به گونه‌ام زد که در اثر آن گوشواره‌ام به زمین افتاد. 


خبر سروشی از جن 

اسماء گفت: آنگاه رفتند. ما سه شب صبر کردیم و نمی‌دانستيم رسول خدا 
صلی‌الله علیه وآله وسلم روی به کجا دارد تا این که مردی از جن از پایین دست 
مکه آمد و ابیاتی از شعر عرب را به آواز می‌خواند و مردم به دنبالش حرکت 
می‌کردند و آوازش را می‌شنیدند و او را نمی‌دیدند. تا این که از بالای مکه 


بیرون امد و می‌گفت: 
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جزی الله رب الّاس خير جزائه رفیقین حلا خَیْمَتی ام معبد 
هناد اقلا -بالین. : شروها. فافل مق آمین..رفیق اضف 
خداء پروردگار مردم. بهترین پاداش را به آن دو نفر که با همدیگر همراه بودند. بدهد که 
به خیمه‌ی ام معبد درآمدند. 


آنان در خشکی فرود آمدند» آنگاه رفتند. کسی که همراه محمّد شود رستگار می‌گردد. 
بنی‌کعب می‌باید به جایگاه مردان خود بنازد و [بداند که] محلشان کمینگاهی برای 


نسب ام معبد 
ابن هشام می‌گوید: ام معبد. دختر کعب» زنی از [قبیله‌ی] بنی کعب از خزاعه 
بود و عبارتِ «حلا خیمتی» و «هما نزلا بالبر تم تروحاء از ابن اسحاق نیست. 
ابن اسحاق می‌گوید: اسماء بنت ابی‌بکر گفت: وقتی سخنش را شنیدیم» 
دانستیم رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم روی به کجا دارد و می‌خواهد به 
مدینه برود. آنان چهار کس بودند؛ رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم اپوبکر» عامر 
بن فهیره» غلام ابی‌بکر و عبداللّه بن آرقط راهنمای آنان. 
ابن هشام می‌گوید: برخی «عبدالّه ين آریقط؛ می‌گویند. 


ابوقحافه و اسماء پس از هجرت ابی‌بکر 

آبن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر برای من حدیث کرد 
که پدرش» عباد. برایش اژ مادر بزرگش» اسماء ینت ابی‌بکر روایت کرده است 
که گفت: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم از مگه بیرون رفت و ابوبکر هم با 
او همراه بود. ابوبکر همه‌ی مالش را برداشت - او پنج یا شش هزار درهم 
داشت -و آنها را با خود برد. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت حمد رسول ال 


گفت: پدر بزرگم» ابی قحافه. درحالی که چشمش نابینا شده بود. به 
نزدمان آمد و گفت: من چنین می‌اندیشم او همه‌ی مالش را با خود برده و شما 
را بی توشه گذاشته است. 

گفت: پدرجان» چنین نیست. او مال بسیاری را برای ما گذاشته است. 

گفت: سنگ‌هایی را برداشتم و آنها را [کنار] روزنی گذاشتم که پدرم در 
خانه مالش را آنجا می‌گذاشت و بر آن پارچه‌ای افکندم و دستش راگرفتم و 
گفتم: پدرجان» دستِ خود را بر این مال بگذار. 

گفت: دستش رابر آن نهاد وگفت: باکی نیست و اگر چنین مالی برایتان 
بر جای گذاشته» نیک است و این برایتان کفایت می‌کند. 

شا فد ی دنا سیم تداع سا تیا کته نوی باه ید 


می‌خواستم دل آن پیرمرد به آن آرام گيرد. 


سراقه و دنبال کردن رسول خدا ملی‌لهعلیه وله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرده است که عبدالرحمن بن 
مالک بن جعشم. از پدرش, او از عمویش سراقة بن مالک بن جعشم برایش 
روایت کرد که گفت: وقتی رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم برای هجرت از مکه 
به مدینه حرکت کرد» قریشیان یکصد شتر برای بازگرداندن آن حضرت تعیین 
کردند. 

می‌گوید: وقتی من در مجلس قوم خود نشسته بودم. ناگهان مردی از 
خودمان پیش آمد 9 بالای سر ما ابستاد و گفت: خدا می‌داند» سه سواره را 
دیدم که هم | کنون بر ما گذشتند» من فکر می‌کنم آنان» محمّد و همراهانش 
باشند. 


می‌گوید: با چشم خود به او اشاره کردم که خاموش شو. آنگاه گفتم آنان 


بنی فلان بودند و به دنبال شتری که گم کرده‌اند. می‌گردند. 

گفت: شاید آنان باشند. آنگاه خاموش شد. 

گفت: آنگاه اندکی درنگ کردم و بلند شدم و به خانه‌ام آمدم و دستور دادم 
اسبم را بیاورند و [آوردند و] آن را برای من زین کردند. دستور دادم سلاحم را 
بیاورند. آن را از پس پشتِ خجره‌ام بیرون آوردند. آنگاه تیرهایی را که با آن 
قرعه می‌انداختم. برداشتم و رفتم و زره پوشیدم و تیرهای قرعه را بیرون 
آوردم و قرعه انداختم» تیری بیرون آمد که بر آن عبارت «لایضرّه» نوشته شده 
بود که آن را خوش نمی‌داشتم. می‌گوید: امیدوار بودم آن حضرت را به قریش 
برگردانم و صد شتر را بگیرم. به دنبالش به راه افتادم» در همین حال اسبم 
سخت افتاد و مرا هم از جای لغزاند و به زمین افتادم. 

با خود گفتم: این چه کاری است؟ 

گفت: دوباره تیرهای قرعه را بیرون کشیدم و قرعه آنداختم. همان تیری 
را که خوش نداشتم و بر آن نوشته بود «لایضزه؛ بیرون آمد. 

دوباره گفتم باید دنبالش کنم و رد آنان را پی گرفتم و چون برای من 
آشکار شدند و آنان را دیدم» اسبم از جای لغزید و دستانش در زمین فرو 
نشست و از آن به زمین افتادم. آنگاه دستانش را از زمین برکند. اما پشتِ سر 
آنان دودی تو گفتی آغشته به ایری غبارآلود بلند شد. 

می‌گوید: وقتی آن را دیدم» دانستم آنان را از من بازداشته‌اند و پیداست 
که چنین است. ۱ 

می‌گوید: آنان را ندا دادم و گفتم: من شَراقه بن جُعشم هستم. به من 
بنگرید تا با شما سخن بگویم. سوگند به خداء به شما خیانت نمی‌کنم و کاری 
نمی‌کنم که ناخوشایند شما باشد. 


می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به ابوبکر فرمود: از او بپرس از ما 


۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق ات فان ایو ۱0۱۱ 


چه می‌خواهد؟ 
ابوبکر همین را پرسید و من گفتم: برای من نامه‌ای بنویس تا دلیلی بین 
من و تو باشد. 


فرمود: «ای ابوبکر» برایش بنویس.» 
مسلمان شدن سراقه 
می‌گوید: برای من, بر استخوان یا در صفحه‌ای یا بر سفالی نامه‌ای نوشت و به 
سوی من افکند و من آن را برداشتم و در خورجین خودگذاشتم و بازگشتم و 
خاموش ماندم و در اين باره با کسی سخنی نگفتم تا وقتی که رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم مه را فتح کرد و از جنگ خنین و طایف فراغت یافت. با 
آن نامه به دیدارش رفتم و در جعرانه به آن حضرت رسیدم که در مين 
لشکری از انصار بود. 

می‌گوید: با نیزه مرا می‌راندند و می‌گفتند: دور شو [دور شوء] چه 
می‌خواهی. 

می‌گوید: به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم نزدیک شدم و آن حضرت بر 
شترش سوار بود» سوگند به خداء داشتم به سای پایش در رکاب می‌نگریستم 
توگفتی جوانه‌ی خرمابّن است. 

می‌گوید: دستم را با نامه بلند کردم و گفتم: ای رسول خداء این نامه‌ی تو 
برای من است. من سراقة بن جعشم هستم. 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: آمروز: روز وفا و نیکی است. او را 
نزدیک آورید. 

می‌گوید: به آن حضرت نزدیک شدم و سلام گفتم و به دلم افتاد از آن 
حضرت چیزی بخواهم. امّا به یادم نیامد چه بخواهم. جز آن که گفتم: ای 
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رسول خداء شتران گم شده‌ای, به آبگیر من درمی‌آیند که آن را برای شتران 
خود پر از آب کرده‌ام. آیا اگر به آنها آب دهم پاداشی خواهم داشت؟ 

فرمود: «نعم. فی کل ذات کبد حوّی اجر - به هر جاندار تشنه‌ای آب 
دهند» پاداش خواهد داشت.» می‌گوید: آنگاه به قوم خود بازگشتم و ز تِ مال 
خود را برای رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم می‌ فرستادم. 

ان هشام می‌گوید: [نامش] عبدالرحمن بن حارث بن مالک بن چُعشم 
بود. 

این اسحاق می‌گوید: وقتی راهنمای آنان» عبدالله بن آرقط. آنان را از 
مکه بیرون آورد» آنان را از راه پایین مکه آورد و سپس آنان را از ساحل رده 
آنگاه پایین‌تر از نغسفان به راه برآمد» آنگاه آنان را از پایین دست «أمج)» برد. 
آنگاه آنان را برد و باز پس از گذشتن از «قدیده به راه برآورد و ٍ بس از گذشتن از 
آن جایگاه. آنان را از خزاز آنگاه از ثنية المزه» سپس از «لقفاء گذر داد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «لفتاه می‌گویند 1 بن خویلد هذلی گفته 
است: 

نزیعاً حلبا من اهل لفت . ی بین آثله و النحام 

[غریبی ] نزاده و دستگیر از مردم «لفت < تپه‌ای است میان مکه و مدینه» از قبیله‌ای بین 
ائله و نحام. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه آنان را از مدلجه (محل استراحت وحوش)ی 
لقف. آنگاه از دل مدلجه‌ی مَحَاج -به گفته‌ی ابن هشام «محاج» گذراند و آنان را 
به مرحچ مَحاج. آنگاه پنهاني به مرحج «ذدی العضوین» به گفتهه‌ی ابن‌هشام 
«لعضوین» - آنگاه بطن ذی کشر. جداجد. آجرد. ذاسلّم. مدلجه‌ی تعغهن. 
عبابید برد. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شنز مت زاسون ال 


تا ات انیت 

ابن اسحاق می گوید: آنگاه آنان را از «الفاجّه» گذر داد به گفته‌ی ابن 
هشام «القاحه». 

ابن هشام می‌گوید: آنگاه آنان را به «لعرْج» فرود آورد و یکی از شتران 
خسته شد و کٌند گام برمی‌داشت و مردی از قبیله‌ی اسلم به نام اوس بن خُجره 
رسول خدا را سواربر شتر خود کرد که به «ابن الرداء» مشهور بود و به مدینه برد 
و غلامش را هم با آن حضرت فرستاد که نامش مسعود بن هنیده و به گفته‌ی 
ابن هشام ثنية العاثر -بود. تا اين که آنان را به بطن رثم فرود آورد و سرانجام به 
«قباه به نزد قبیله‌ی بنی‌عمرو بن عوف رساند و اين اتفاق در دوازده شب 
گذشته از ماه ربیع‌الاوّل» روز دوشنبه اتفاق افتاد که آفتاب تند شده بود و 
نزدیک بود خورشید به اعتدال گراید. 


در قباء 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر» از عروة بن زبیر آز عبدالرحمن 
بن غوّیمرین ساعده برای من روایت کرده است که گفت: مردانی از قوم من از 
اصحاب رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم برای من روایت کرده‌اند که گفتند: 
وقتی شنیدیم رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از مکه بیرون آمده است. به 
انتظار قدومش نشستیم. چنان که وقتی نماز صبح را می‌گزاردیم به سنگلاخ 
برمیآمدیم و تا هنگامی که هوا گرم می‌شد. به انتظار رسول خدا صلی‌الّه علیه 
وآله وسلم می‌ماندیم و خدا می‌داند همچنان می‌نشستیم تا این که خورشید 
همه‌ی سایه‌ها را تحت شعاع خود می‌گرفت و وقتی هیچ سایه‌ای نمی‌يافتيم. 
به خانه می‌رفتیم. آن زمان» فصل گرما بود. تااين که روزی فرا رسید که رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به مدینه آمد. آن روز هم مانند روزهای دیگر به 
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انتظار نشستیم تا این که باز آفتاب همه‌ی سایه‌ها را تحت شعاع خود گرفت و 
سایه‌ای نماند و به خانه‌های خود رفتیم و وقتی که ما در خانه بودیم» رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به شهر رسید و نخستین کسی که او را دید مردی 
بهودی بود. او می‌دید ما چه می‌کنيم و چشم به راه آمدن رسول خدا صلی‌اللّه 
علیه وآله وسلم هستیم» در نتيجه با بانگی بلند فریاد زد: ای بنی قیله» این سرور 
شماست که آمده است. 

راوی می‌گوید: برای پیشواز رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از خانه بیرون 
آمدیم و رفتیم و دیدیم در سایه‌ی خرمابٌنی نشسته است و ابوبکر هم. که 
تقریباً هم سنْ آن حضرت بود. با ایشان همراه است. بیشتر ما رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم را پیش از آن» ندیده بودیم و مردم بر آن حضرت ازدحام 
کردند و او را از ابوبکر نمی‌شناختند تا این که سایه‌ی درخت از بالای سر آن 
حضرت کنار رفت و ابوبکر برخاست و با ردایش بر ایشان سایه افکند. آنگاه بود 
که او را شناختیم. 


منزلگاه آن حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در قبا 

ابن اسحاق می‌گوید: ‏ چنان که یاد کرده‌اند. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
نزد کلثوم بن هدم. هم پیمان بنی عمرو بن عوف. آنگاه نزد یکی از افراد بنی 
عبید منزل گزید. برخی هم گفته‌اند: نزد سعد بن خیثمه فرود آمد. آنان که 
می‌گویند نزد کلئوم بن هدم ساکن شد. می‌گویند: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه 
وآله وسلم از خانه‌ی کلثوم بن هدم بیرون می‌آمد. با مردم در خانه‌ی سعد بن 
خیشمه می‌نشست. دلیلش هم آن بود که او مجرّد بود و خانواده‌ای نداشت و 
منزل مهاجران مجرد از اصحاب رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم هم در سرای 
او بود. از اینجاست که می‌گویند: در خانه‌ی سعد بن خیثمه سکونت گزید. به 


۶ ,/ هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّه 


خانه‌ی سعد بن خیشمه «بیت‌الاعزاب -خانه‌ی مجزدهاه» می‌گفتند. ما هر دوی 
این روایات را شنیده‌ايم. اما خدا می‌داند کدام یک درست باشد. 


منزل ابوبکر در قبا 

ابویکر رضی‌لهمنه نزد حبیب بن اساف» یکی از فرد بنی‌حارث الخزرج» در 
شنح آقامت گزید. برخی گفته‌اند: محل سکونت او نزد خارجة بن زید بن ابی 
زهیر. هم پیمأن بنی حارث بن خزرج بود. 


منزل علی بن ابی‌طالب در قبا 

علّی بن ابی‌طالب. علیه‌السلام. سه شبانه روز در مکّه ماند تا امانت‌هایی را که 
مردم به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم سپرده بودند» به آنان برگرداند. وقتی 
کارش پایان یافت. به رسول خدا صلی‌الّه علیه وله وسلم پیوست و با آن حضرت 
در سرای کلئوم بن هدم سکونت گزید. 


ابن حنیف و شکستن بتان 
علّی بن ابی‌طالب, یک یا دو شب در قبا مانده بود» حکایتی را چنین می‌گوید 
که در قبا زنی بیوه مسلمان شده بود. می‌گوید: دیدم انسانی» در دل شب. 
می‌آید و درش را می‌زند و او بیرون می‌آید و آن انسان چیزی به او می‌دهد و او 
هم آن رامی‌گیرد [و می‌رود]. 

من درصدد برآمدم از کار و بارش آگاه شوم. از آن زن پرسیدم: ای کنیز 
خداء این مردکیست. هر شب می‌آید و در خانه‌ات رامی‌زند و توبیرون می‌آیی 
و چیزی به تو می‌دهد که نمی‌دانم چیست. در حالی که توزنی مسلمان هستی 
و شوهر هم نداری؟ گفت: او سهل بن خنیف بن وآهب است و می‌داند من زنی 
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تنها هستم. چون شب شود به سراغ بتان قومش می‌رود و آنها را می‌شکند. 
آنگاه آن را برای من می‌آورد و می‌گوید: آنها را بسوزان. 

که از از عم هام دایتعا یت اما سوه 
حنیف یاد می‌کرد تا این که نزد آوء در عرأق درگذشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: این حدیث علی راء که خدا از او خشنود باد. هند بن 
سعد بن سهل بن حنیف نیز برای من روایت کرده است. 


ساختن مسجد قبا 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم روز دوشنبه. سه‌شنبه. 


چهارشنبه و پنج‌شنبه نزد بنی عمرو بن عوف ماند و مسجد قبا را ساخت. 


سفر از قبا به مدینه 

آنگاه خداوند متعال آن حضرت را روز جمعه از قبا به سوی مدینه حرکت داد. 
بنی‌عمرو بن عوف می‌پندارند آن حضرت بیش از این بین آنان ماند. خدا بهتر 
می‌داند کدام یک از این دو روایت درست است. آنگاه رسول خدا صلی‌الله علیه 
وآله وسلم زمان نماز جمعه را بین بنی‌سالم بن عوف درک کرد و در مسجدی که 
در بطن الوادی. وادی «رانوناء»» بود» نماز گزارد و آن نخستین نماز جمعه‌ای 
بود که در مدینه به جای آورد. 


درخواست قبایل 

عتبان بن مالک و عباس بن عُبادة بن فضله در رس مردانی از قبیله‌ی 
بنی‌سالم بن عوف به حضور آن حضرت رسیدند و عر ضکردند: ای رسول خداء 
نزد ما بمان. از حیث شمار و اموال و حمایت هیچ چیز را از تو دريغ نخواهیم 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق اند ویسرال اند 


کرد. فرمود: «خلوا سبیلها فٍنها مأمورة -راهش را بازبگذارید. آن مأمور است.؛ 
مرادش شترش بود. راهش را باز گذاشتند و به راه افتاد و وقتی در موازاتِ 
سرای بنی بیاضه قرار گرفت. زیاد بن لبید و فروة بن عمر. در رأس مردانی از 
بنی بیاضه زمام شتر راگرفتند و عرض کردند: ای رسول خدا به نزد ما بیاء به 
سپاه و مال و قدرت از تو حمایت می‌کنیم. فرمود: هراهش را باز بگذارید» آن 
مأمور است»» راهش را باز گذاشتند. به راه افتاد تا این که به سرای بنی ساعده 
رسید و در آنجا سعد بن تباده و منذر بن عمرو در رأس مردانی از بنی ساعده 
آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء به نزد ما بیا؛ به سپاه و مال و قدرت از تو 
حمایت خواهیم کرد. فرمود: راهش را باز بگذارید. آن مأمور است.» راهش را 
باز گذاشتند و به راه افتاد تا این که در برابر سرای بنی حارث بن خزرج قرار 
گرفت. سعد بن ربیع و خارجة بن زید و عبداللّه بن رواحه» در رأس گروهی از 
مردانِ بنی حارث بن خزرج آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء به نزد ما بیاء 
به سپاه و مال و قدرت از تو حمایت خواهیم کرد. فرمود: «راهش را باز بگذارید. 
آن مأمور است» راهش را بازگذاشتند و به ره افتاد تا این که به سرای بنی 
عدی بن نخار رسیدند و آنان خانواده‌ی دایی آن حضرت از دنیا - مادر 
عبدالمطلب سلمی بنتِ عمروء یکی از زنانشان بود - ابوسلیط بن قیس و 
ابوسلیط. أسيرة بن ابی خارجه در رس مردانی از بنی عدی بن نجار آمدند و 
عرض کردند: ای رسول خداء به نزد خانواده‌ی دايي خود بیا که به سپاه و مال و 
قدرت از تو حمایت خواهیم کرد. فرمود: «راهش را باز بگذارید. آن مأمور 
است.» راهش را باز گذاشتند و به راه افتاد. 


زانو زدن شتر آن حضرت صلی‌الّه علیه وآله وسلم در سرای مالک بن نجار 
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صلی‌الّه علیهوآله وسلم که آن زمان» محل خشکانیدن خرما و از آن دو نفر از 
یتیمان بنی نار آنگاه از بنی‌مالک بن نجّار بود و آنان تحت سرپرستی مَعاذ 
بن عفر و نامشان سهل و سهیل. هر دو پسر عمرو بود. قرار داشتند. وفتی زانو 
زد و رسول خدا صلی‌لّه علیه وآله وسلم هم بر آن نشسته بود و هنوز پیاده نشده 
بود» از جای برجست و چند قدمی برداشت و رسول خدا صلی‌الله علیه وله وسلم 
هم زمامش را رها کرده بود و آن را به سویی نمی‌کشيد. آنگاه به پشتِ خود 
نگریست و به جایگاهی بازگشت که نخستین بار در آنجا زانو زده بود و دوباره 
آنجا زانو زد و به آنجا چسبید و تکان نخورد و سینه‌اش را بر زمین گذاشت. 
رسول خدا صلی‌الّه علیهواله وسلم از آن پیاده شد و ابوایوب. خالد بن زید بارش را 
برداشت و آن را در خانه‌ی خود گذاشت. چنین بود که رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم در آنجا سکونت گزید و درباره‌ی آن محل خشکانیدن خرما پرسید که 
از آن کیست؟ معاذ بن عفراء عرض کرد: ای رسول خداء مال سهل و سهیل. 
پسران عمرو است. آنان یتیم و تحت سرپرستي من هستند. رضایتِ آنان را 
جلب می‌کنم. آنجا را مسجد بگزین. 

بنای مسجد مدینه و خانه‌های رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله علیه واله وسلم فرمان داد مسجد را بسازند و 
خود نزد ابی ایوب سکونت گزید. تا این که مسجد و خانه‌هایش را ساختند. 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم خودش در ساختن مسجد کار می‌کرد تا 
مسلمانان برای کار ترغیب شوند و مهاجران و انصار با همدیگر کار و تلاش 
یکی رام ندیه که 


لن قعدنا وال یعمل طذاک مّا العملْ الضلل 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول له 


در حالی که پیامبر صلی‌اللّه علیه وآله وسلم دارد کار می‌کند» اگر ما تشسته باشیم. از ما 
کاری بیرآه کننده سر زده انتتت: 


مسلمانان درحالی که داشتند. مسجد را می‌ساختند» چنین زمزمه 
می‌کردند: ۱ 
لا یف الا غیفن. خر للم ارحم الاأٌنصار والهاجره 


هیچ خوشی‌ای جز خوشی در آخرت وجود ندارد (زندگی راستین زندگی آخرت است» 
قاتا اتضا نو مماحران انههای: 


این هشام می‌گوید: این نثر است و رجز (شعر) نیست. 

آبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم می‌فرمود: «لاعش 
الا عیش الاخرة. الم ارحم المهاجرین و الأنصار ‏ زندگی راستین» تنها 
زندگی اخروی است. خداونداء به مهاجران و انصار رحمت آور.» 


خبر دادن رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم به عفار 

که به دست گروه سرکش کشته خواهد سد 

راوی می‌گوید: عمّار بن یاسر که خشت‌های بسیاری را بر دوش او گذاشته 
بودند» نزدیک آمد و عرض کرد: ای رسول خداء مرا کشتند. باری بر دوش من 
می‌گذارند که خودشان برنمی‌دارند. ام سلمه. همسر رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم گفت: رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم راء درحالی که داشت با دستش 
موی سرش را می‌فشاند. فر مود: «ویح این سمیّه, لیسوا بالذین یقتلونک. انم 
تقتلک الفئة لباغیه - فرزند سمیّه. وای به حالت. اینان نیستند که تو را 
می‌کشند. بلکه گروه سرکش تو را خواهند کشت.» 
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شعر علی بن ابی‌طالب 

علی بن آبی‌طالب. خدا از او خشنود باد» آن روز شعر زیر را بر خواند: 

لا پیت غرم عم «آلساعدا. ,یدات. افیف -قاما و ۰ عاخدا 
و من ری عن الغبار حائدا 

برابر نیستند کسانی که مساجد ۳[ آباد می‌کنند و در آبادانی أنْ ایستاده 9 تست 

می‌کوشند و کسانی که جود ۳ برکنار می‌دارند. تاگردی بر آنان ننسیند. 


این هشام می‌گوید: از بسیاری از کسانی که به شعر آگاهند درباره‌ی این 
بیت پرسش کردم و در پاسخ گفتند: علّی بن ابی‌طالب [آن روز] آن را برخواند. 
0 و همواره آن را می‌خواد. 
۳۳ بنداشت 0 ۱ 
ابن اسحاق برای ما چنین روایت کرده و ابن اسحاق نام آن صحابی را هم برده 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه آن صحابی گفت: ای فرزند سمیّه» می‌شنوم که 
طیّ روز همین را می‌گویی. خدا می‌داند. چاره چنین می‌بینم که این عصا را به 
چهره‌ات بزنم. درحالی که عصا را در دست داشت. چنین گفت. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم خشمگین شد و 
فرمود: «ما لهم و لعتار یدعوهم الی الجتَة. و یدعونه ی الثار, ان عمّاراً جلدة 
ما بین عینیّ و انفی, فاذا بلغ ذلک من الرجل فلم یست یستبق فاجتنبوه - آنان را چه 
رسد به عمّاره عمّار آنان را به بهشت و آنان او را به دوزخ فرا می‌خوانند. عمّار 
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عین دو دیده‌ی من است. اگر این به آن مرد برسد و به آن توجه نکند. از او 
آبن هشام می‌گوید: سفیان بن غیینه از زکریاء از شعبی روایت کرده است 
که گفت: نخستین کسی که مسجد ساخت. عمار بن یاسر بود. 


محل سکونت آن حضرت در خانه‌ی ابوایوب و ادب او 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم در خانه‌ی ابوایوب 
سکونت گزید. تا وقتی که مسجد و خانه‌های آن حضرت را ساختند, آنگاه به 
آنجا منتقل شد. بخشایش و خشنودی خدا بر ابوایوب باد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن ابی حبیب. از مرئد بن عبداللّه نی از ابی 
ژهم سماعی برای من روایت کرد که گفت: ابو ایوب برای من روایت کرد و گفت: 
وقتی رسول خداصلیالله علیه وآله وسلم در خانه‌ی من سکونت گزید. در طبقه‌ی 
پایین ساکن شد و من و ام ایوب در طبقه‌ی بالا ساکن بودیم. به آن حضرت 
عرض کردم: ای پیامبر خداء پدر و مادرم فدایت. من دوست ندارم و بر من بس 
گران می‌آید» در طبقه‌ای بالاتر از شما زندگی کنم و شما در طبقه‌ی زیرین 
باشید» شما بالا بیایید و در طبقه‌ی بالایی زندگی کنید و ما می‌آییم و در 
طبقه‌ی پایین می‌نشينيم. فرمود: «یا آباایوب. ان ارفق بنا و من یفشاناء آن 
نکون ق شفل البیت - برای ما و دیدارکنندگانمان بهتر است. در طبقه‌ی 
زیرین زندگی کنیم.» 

می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم در طبقه‌ی زیرین می‌زیست و 
ما در طبقه‌ی بالایی زندگی می‌کردیم و خمچه‌ای داشتیم و در آن آب بود. 
شکست و من و ام ایوب برخاستیم و ما رواندازی داشتیم و روی اندازی جز آن 
نداشتیم» آن را برداشتیم و با آن آب را می‌خشکانديم تا مباد قطره‌ای از آن بر 
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رسول خداصلی‌اللّه علیه وله وسلم فرو چکد و ایشان را بیازارد. 

می‌گفت: برای آن حضرت شام می‌گذاشتيم. آنگاه آن را برایش 
می‌فرستادیم و اگر بر جای مانده‌ی آن را به ما برمی‌گرداند» من و ام ایوب 
جاي دستِ آن حضرت را تبرک می‌دانستیم و از آن می‌خوردیم تا برکتی به 
دست آوریم» تا این که شبی به شام آن حضرت سیر يا پیاز زده بودیم» رسول 
خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم آن را بی‌آن که دستی به آن بزند» به ما برگرداند. 

می‌گوید: نگران به نزدش رفتم و عرض کردم: ای رسول خداء پدر و مادرم 
فدایت. شام خود را بی‌آن که به آن دست بزنی» برگرداندی. پیشتر وقتی 
چیزی به ما برمی‌گرداندی» من و ام ایوب به محل دستِ شما تبزک 
می‌جستیم. تا مایه‌ی برکتِ ما باشد. فرمود: «نی وجدت فیه ریج هذه الشجره. 
و آنا رجل آناجی. فأمّا آنتم فکلوه -من بوی این گیاه را در آن احساس کردم. 
جبریل با من راز می‌گوید» شما آن را بخورید.» آن را خوردیم و از آن پس هرگز 
از آن گیاه به خورا کش نزدیم. 


پیوستن مهاجرین به پیامبر اکرم‌صلی‌الله علیه وآله وسلم در مدینه 


پیوستند و هیچ کس از آنان در مکه نماند. مگر آن که از دین برگشته و یا 
زندانی بود. هیچ کس از مهاجران به سوی خدا و رسولش, نتوانستند همه‌ی 
خانواده و اموالشان را با خود بیاورند. مگر چند خانواده‌ی معیّن؛ بنی مظعون 
از بنیی جمح, بنی جحش بن رثاب» هم‌پیمانان بنی‌امیّه و بنی‌بکیر» از بنی سعد 
بن لیث. هم پیمانان عدی بن کعب. که خانه‌هاشان در مکّه با همجرت بسته شد 
و هیچ کس در آنجا سکونت نداشت. 

وقتی بنی جحش بن رئاب از سرایشان بیرون آمدند. ابوسفیان بن حرب 
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آنجا را به ستم به عمرو بن علقمه» هم پیمان بنی عامر بن لوژی فروخت. وقتی 
به بنیی جحش خبر دادند ابوسفیان با خانه‌ی آنان جه کرده است. عبدالله بن 
جحش این قضیه را به حضور رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم عرض کرد و آن 
حضرت فرمود: «آلا ترضی يا عبداللّه آن یعطیک ال پا داراً خهراً منها نی 
امحة ای عبدالله. آیأ خشنود نمی‌شوی» خداوند متعال خانه‌ای بهتر از آن در 
بهشت به توبدهد؟» عرض کرد: چرا! فرمود: «فذلک لک - تو را چنین خانه‌ای 
خواهد بود.» 

وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم مه را فتح کرد. ابو احمد درباره‌ی 
خانه‌شان با آن حضرت سخن گفت. رسول خداصلی‌اله علیه وآله وسلم در 
پاسخش درنگ کرد. مردم به ابی احمد گفتند: ای ابی احمد. رسول 
خداصلی‌الله علبه وآله وسلم دوست ندارد به مالی که آن را در راه خداوند متعال از 
دست داده‌اید» باز گردید. او هم دیگر در این باره با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 


وسلم سخنی نگفت و به ابی‌سفیان گفت: 


آیلغ ایاسفیان عن امر عواقبه ‏ ندامة 
دا ای فک تا یناک الراند 
و حلیفکم له رب التاس نید القسامة 
اذهب بهاء اذهب ها طوْقتها طوق الحمامة 
به ابوسفیان از کاری خبر ده که فرجامش پشیمانی است. 
خانه‌ی پسر عمویت را خریده‌ای و با آن غرامت خود را می‌پردازی. 
هم سوگند شما - سوگند به خداء پروردگار مردم است که از سوگند سخت. بازخواست 
مق 
آن را ببره آن را بر که مانند حلقه‌ی (طوق گردن) کبوتر در گردن تو افکنده شده [و از آن 


جدا نمی‌شود.] 
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ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از ماه 
ربیع‌الاوّل به مدینه آمد تا ماه صفر همان سال در آنجا ماند. تا این که مسجد و 
خانه‌هایش را برای او ساختند و همه‌ی افراد این گروه از انصار به آووگرویدند و 
هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند مگر آن که اهلش به اسلام درآمدند. مگر 
گروهی اندکشمار از خطمه. واقف وائل و امیّه و قبیله‌ای از اوس که به «اوس 
الْه» مشهور بودند. آنان در شرک خود برجای ماندند. 


نخستین خطبه‌ی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 


چنان که از ایی‌سلمة بن عبدالرحمن به من خبر رسیده است. نخستین 
خطبه‌ای که رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم ایراد کرد. به گزارش زیر بود: - به 
خدا پناه می‌بریم از آن که سخنی را به رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم نسبت 
دهیم که آن حضرت نگفته باشد. 

او از میانشان برخاست و خدا را حمد و سپاس گفت و خدا را چنان که 
زیبنده‌ی آوست ستایش کرد. سپس فرمود: 

ما بعد ها الثاش, ققلموا لأْنفیکُم. تفلشنٌ والّه عفن أحد کم 24 
یدعَن عم یش لها راع. ثم ِقولنٌ له رَْه. وش له ترجمان ولا حاجبٌ 
رب شولی يمک و آئیشک مالا و آفضلث عَلیک؟ ما 


قَدْمتَ لتفسکت؟ 
و ۳ گِ ۳ 9 ٩‏ و ره ه کصاره ی ۳ 
فلینظرن یمینا و شمالا فلا یّری شیناء. ثم لینْظرن قَدامَهٌ فلا یرّی غیر 


رها و ۵ 
سس 


فتن اشتطاع آن یی رَجهه ین لتار َو ی من رز فلیفعل, ومن لم 
تجذ فیکَلمة طی اد ها ُجّی لته عشر آمتالها الی سَبْعماة ضعفب. 
والسْلام علَیِکم وغل وتو الله هه الله وی کا ند 


پس از حمد و ستایش خداء ای مردم» برای [آخرتِ] خویش [ره توشه‌ای 
از کارهای نیک] پیش فرستید. به راستی می‌دانید: سوگند به خداء چه بسا 
کسی از شما می‌میرد. و گوسفندانش را بی‌چوپان رها می‌کند. 

سپس پروردگارش در حالی که مترجم و پرده‌داری که در میان آید. 
ندارد. به او می‌گوید:آیا فرستادهام به سوی تو نیامد؟ و [پیام مرا]به تونرساند؟ 
و آیا به تو مال نبخشیدم و به تو نیکی نکردم؟ پس برای خویش چه پیش 
فر ستاده‌ای؟ 

به راست و چپ [خویش] می‌نگرد و چیزی نمی‌بیند» آنگاه به فرا روی 
خود می‌نگرد و جز جهنم چیزی نمی‌بیند. پس اگر کسی بتواند. حتی با 
نیمه‌ی خرمایی هم که شده است. روی خود را از آتش دوزخ در امان نگاه دارد» 
باید چنان کند. 

و اگرکسی آن رانیز نیافت باگفتاری پاک [خود را مصون دارد]. زیرا به هر 
نیکی ده برابر همچون آن؛ تا هفتصد برابر پاداش می‌دهند. درود. رحمت و 
برکت‌های الهی بر شما و رسول خدا باد». 


خطبه‌ی دوم 
اپن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم بار دیگر برای مردم 


خطیه‌ای ایراد کرد و فرمود: 
«نٌ الحَمة للّه مه و آستینه تم بل ین فوو ره وتات 


ض 
01 


آعمالناء مر 2 له لاله من ضل فلا مادی له و هد آن لاله لا 
ولیک له انح 0 تبارک و تعالی. ۳ 
من زیت ال في قلبه. ادخ في الاسلامبعةالکُفر و اختاره علی ما سو 
من آحادیت الا ای تن ات یواح الم ۳۹ 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۴۷ 


لین کل فلکم ولاتلوا کلام ال و کر ولا فش عنه قلوبُکُم. له 
کل ما بَْْْ ال بَختاء ژو یصطفی دس له خی ین العمال, و مصطفاً 
ین الباد, و ماع ای وین کل ما " لاش العلال نا 
وا ال ولا تشرکوا به شیثاء و ام وه تیه و اصدفُوا له صایع ما 
تقو لو بوک و تحابُوا پزوح یتک ان له فضب آن بلکّت عَده 
والمّلام عَلَیْکُم». ۱ 

«حمد و سپاس خدای راست. او را ستایش می‌کنم و از او یاری می‌جویم. 
از بدی‌های نفس خود و بدی‌های کردارمان به خدا پناه می‌بریم. کسی که خدا 
هدایتش کند. دیگری نخواهد توانست به گمراهی‌اش افکند و کنسی که خدا 
بیراهش گذارد. کسی دیگر هدایتگرش نخواهد بود. و گواهی می‌دهیم که 
معبود راستینی جز «الله» که یگانه و بی‌انباز است. وجود ندارد. 

بی‌گمان نیکوترین گفتارهاء کتاب خداوند متعال است. و به راستی کسی 
که خداوند آن را در دلش بیاراید. و پس از کفر او را به دایره‌ی اسلام درآورد و 
آن را بر گفته‌های مردمان برگزیند. رستگار شده است. زیرا آن نیکوترین و 
رساترین گفتار هاست. 

آنجه را خداوند دوست می‌دارد» دوست داشته باشید و با تمام دلتان 
خداوند را دوست بدارید و از کلام و یاد خدا دلزده نشوید و دلهایتان [به خاطر 
غفلت] از آن سخت نشود. جون که [خداوند] آن را از زمره‌ی آنجه می‌آفریند؛ 
انتخاب می‌کند و برمی‌گزیند. به راستی خدا آن (قرآن و قرآن خواندن) را 
نیکوترین عمل, وبرگزیده‌ترین کار از کارهای بندگانش و شایسته‌ترین سخن 
در میان سخن‌ها و از هر حلال و حرامی که [حکمش] به بندگان داده شده 
باشد, شمرده است. پس خدا را بندگی کنید و چیزی را با او شریک نیاورید و 
چنان که شایسته‌ی پروا از اوست. از او پروا کنید. با نیکوترین شیوه‌ی سخن 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت من سول الله 


گفتن. به خدا راست بگویید. و به بخشایش الهی در میان خود همدیگر را 
دوست بدارید. خداوند خوش ندارد پیمانش شکسته شود. درود بر شما باد». 


پیمان‌نامه‌ی بین مهاجران و انصار و صلح با بهود 
ان او ی یت وان ها لت اهامای سیخ 
مهاجران و انصار نوشت و بین یهود و مسلمانان آشتی برقرار ساخت و با آنان 
پیمان بست و آنان را بر دین و آموالشان چیره‌گردانید و برای آنان و مسلمانان 
شروط متقابلی مقزر داشت. 

پشم اه الرحمن ي ال حیم. هذا کناب من مُحمّد لبم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
نی نی والمسلمینَ من قريش و ثرب» وقن بعهم, فلحق بهم و جَاهَد 
معهم. هم اه واحدَة من دون لاس المهُاجرسون من ریش علی ربعتهم 
یاون بینهم, و هم یَفدُون عانیهم بالمعژوف والقشط ین الْمونین؛ و بو 
عوفب علی ربعتهم یاون معاقلهم الأولی. کل طْقةٍ نهم تفیی غاننقا 
بالمعژوف والقشط بَینَ امن وبُوالحارت علی ربعتهم یاون معاقلهم 
وی و کل طبةمنهم تفیی عَانتها بالتعزوف والقشط یی امنین؛ و و 
مار علی ربعتهم تا ماه ای و کل یه منهم یی عانتها 
بالمعزوف والقشط ؛ ین امن .ویو عمُرٍو اين عوف علی ربعتهم یاون 
عَاقَهم لول لت تفدی عانیها بالمعزوف والقشط بَینَالْوْمنینَ؛ و 
یو ابیت علی رٍ؛ بعتهم یعون عاقلهم الأولی ,و کل طاة تفری عانیها 
بالمعژوف الط ی لمییَ. و بو لاوس علی ريعتهم یتََاقلون معَاقلَهم 
الولن, و کل طَقَ منهم تفٍی عانتهاپالمعوف والقشط بین اْمومنیت؛ ون 
امین لا ؛ یرون مفرح بينهم أ ن‌ سوه بالمعرّوف فی فا آو عفل. 
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قال ابنْ هشام: امرخ ال بالد ین والکتیز المیال. 

قال الشاعه: 
ادا نت ۸ ئبرخ وی أمَانة . و تحیل آخری أرحنکت الودائم 

و آن لا یحالف موی تولی مُرْين دُونّه؛ و ان وین لین علی من 
یلهد وی دييعة ظلم. آو ثم و غذوان. آو تاد ین الفوینین؛ وان 
آیدتهغ علیه جمیعء ولو کان ود یم و لا فل مز یا فی اه ولا 
یِنصر کافرا علی مُرمن و اد ده له واحدّة. یجید علیهم أذنّاهم و ان 
الموینین متتَاصرین علیهم؛ و ان سلم الموّْنینَ واحدة لا الم مُوْمنْ دون 
مُین فی قتال فی سپیل له لا علی سوام و عَذل بینهغ, وان کل از ی رت 
معا یُعقبٍ بَعضها بعضاه و َاءهم 
ای وی ی خسن هدی و آفویه؛ و اه لا یُجیر 

ک عالا قرش ولا تفسهاء و لا یَخول دوه علی مُْمن؛ واه من اعثبط 
ست تن ان قود به الا آن برض وی لول ون امین علیه 
کَا وا جل هم لا علیه علیه؛ وله َجل وین میم فی هذه السَحية. 
و من پاللهوالتوم خر ان ینضر مُحدتّا ولا بو ویه؛ و أنّه من تصره آو آواه. 
ان علیه من اه و غضبه یوم الَیامَة. 

و ده اف و لا عدل: و نکم مهما لثم فیه من شی وه فان 
ری اه وی شحو صلی‌له له له وسلم و التهود ینفقَونَ مع امین 
عا دفز فعاو توا وین خری آ بع انتتت هروه دعر 
للششلمین دیئهم موالیهم و آنششهم. الا من ظم ونم هل بویغ اه تفسه. و 
آهل یه و اد له ود ییالال ما لتهودبیی عوفی. وان یهد نی الحارث 


مثل ما لتهود بنی عوفب؛ و ان لتهود بنی سَاعِدَةً ما لبهود بنی عوفب؛ و ان لتهود 
یی جُشم مثل ما لیهود بنی عَوفب؛ و ان لتهود بنی الاوس مثل ما لتهود بنی 
عوف؛ و ار اتهود بنی لب بل ما بتهود نی عوف. الا من ظلم و یم قَانه با 
ُوتغ الا تسه و هل بیته؛ و ان جَفَة بط من تعلبة کأنفیهم؛ و ان یی الشَطیبة 
ما لیهود نی عوفی, و نارگ دون الائم. و ان موالی تب کأنفیهم؛ و ان 
بط بهود کأنشیهم؛ و ّه لا یَحْرح منهم أحَد الا بان مُحمّدٍ صیاللهعلیه وال 
وسلم؛ و اه لا بجر علی تأر جُوخ, وه من فتک فبتفیه فتک. و هل یت 
الا من ظلَم؛ و له علی یه ده و ار علی التهود لته و علّی المسلمین 
ون نماض علی تن ارب هل هذه تاه لح 

ىّ > زاو م ‌ ی #, 
و الصِيحَة. و الب دُون الاثم؛ و انه لم یام ارو ب یخلیفه؛ و (ن اضر لِلظلوم. و 
البهود تون مع المومنین ما دموا مُحَازبین, وان یشرب رام جَوفها لاه 
هذه السَحیفة؛ و ان الجَارز لس غبر مُضار ولا آم, واه لا تجَار مه ال 
یادن آهلهاء و له ما کان بّین هل هذه الصُحیَة من حَدَت آو اشتجار یُخاف 
فسَاده» ان مردّه الی اللّه صلی‌الله علیه واله وسلم و ان اللّه علی ای ما فی هذه 
السَحیقه و آبهه» و اه لا جَاژ قرش و لا من تصرها. 

و ان بینهم ار علی من دهم یَرب. و لذ دذعُوا ٍلی لح یصَالخونه و 
لبشوته, قَانهم یُضالخوئه و یلبشوله؛ و هم اذا دعُوا الی مثل ذلک فان لهم 

آه ی ام و ۶ ول ور 
علی الموْمنینَ؛ الا من حَارّب فی الدین, علی کل آناس حصْتَهمْ من جانيهم 
الذی وروی یَهودَ الاوس, موالیهم و آنفسهم. علی مثل ما لأهل هذه 

مع الب المخض. من هل هذه السُحیَة. 
۳ لب دون الالم له یسب کاس ال علی تشیهء وله علی أَد طْدّق 
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ی 
ما فی هذه الصَحيفة و ابزّه, و انه لا حول هذا الکتاب دون ظالم و اثم. و انه 
من خرج أمنْء و من قَعدَ من بالمدينة الا من ظلَم آو اثم؛ وا له جَا لین بر 


و اتقی, و مُحَمَدٌ رسول الله صلی‌الله علیه وآله وسلم. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 

این نوشته‌ای است از محمّد پیامبر (و فرستادة خداوند) بین موّمنان و 
مسلمانان از قریش و (مردمان) یثرب و کسانی که از آنان پیروی کنند و به آنان 
بپيوندند و همراه آنان جهاد کنند. 

آنان در برابر (دیگر) مردمان یک امّت‌اند. مهاجران قریش در میان 
خویش چون گذشته خونبها می‌پردازند و اسیر خود را با رعایت نیکی و 
دادگری بین موّمنان آزاد می‌سازند. 

قبیل بنی عوف بر منزلت پیشین خود هستند. در میان خود. چون 
پرداخت خونبهای پیشینشان» خونبها می‌پردازند. و هر گروهی اسیرش را با 
رعایت نیکی و دادگری بین موّمنان آزاد می‌سازد. 

و بنی حارث [بن خزرج] بر منزلت پیشین خود هستند در میان خود 
چون پرداخت خونبهای پیشینشان. خونبها می‌پردازند. و هرگروهی اسیرش 
را با رعایت نیکی و دادگری بین موّمنان آزاد می‌سازد. 

و بنی ساعده بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهای پیشینشان را 
می‌پردازند. و هررگروهی اسیرش را با رعایت نیکی و دادگری بین موّمنان آزاد 
می‌سازد. 

و بنی جشم بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهای پیشینشان را 
می‌پردازند و هرگروهی اسیرش را با رعایت نیکی و دادگری بین موّمنان آزاد 
می‌سازد. 


۳۲ هجرت تا غزوه‌ی خندق ترش اند نس ان اناد 


و بنی نجار بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهای پیشینشان را 
می‌پردازند و هر گروهی اسیرش را با رعایت نیکی و دادگری بین موّمنان آزاد 

و بنو عمرو بن,عوف بر منزلت پیشین خود هستند خونبهای پیشینشان 
را می‌پردازند. و هر گروهی اسیرش را با رعایت نیکی و دادگری بین مومنان 
آزاد می‌سازد. 

و بنی نبیت بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهای پیشین خود را 
پر نو هر کروهی ایک را تیک واداوگری ین ونان ال 

و بنی اوس بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهاهای پیشینشان را 
می‌پردازند و هر گروهی اسیرش را به نیکی و دادگری بین موّمنان آزاد 
می‌سازد. 

و این‌که ممنان هیچ بدهکار سنگین باری را در میان خود تنها رها 
نمی‌کنند» مگر آن‌که در پرداخت فدیه و خونبها به او یاری میر سانند. و این‌که 
هیچ موّمنی نباید با هم پیمان مومنی دیگر در برابر آو هم عهد گردد. 

و آن‌که مومنان پرهیزگار باید علیه هر آن کس از آنان که ستم روا دارد» یا 
به ستم جیزی طلب کند. یا گناه و دشمنی و فساد در میان موّمنان را طالب 
شود همدست شوند. و این همدستیشان باید یکجا بر ضد او صورت پذیرد. 
اگرچه آن شخص فرزند کسی از آنان باشد. 

و هیچ مومنی نباید درخصوص کافری. مومنی را قصاص کند و نباید 
کمترینِ مومنان می‌تواند آمان دهد و مومنان در برابر دیگر مردمان یاور 


همدیگرند. 
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و هر آن کس از یهود که پیرو ماگردد. از یاری و برابری» بی‌آن‌که بدانان 
ستم رود و [باکسی دیگر] برض آنان همکاری شود. برخوردارند. 

و این‌که صلح همة مومنان یکی است. هیچ موّمنی به هنگام جنگ در راه 
خدا بی‌مومن دیگر» جز به طور یکسان و دادگری بین مومنان [با دشمن] صلح 
کت 

و هر آن جنگجویی که همراه ما پیکار کند. [به نوبت و] در پی همدیگر 
پیکار خواهند کرد. و [هر یک از] مومنان در آنچه که در راه خدا متوجَة 
خون‌هاشان شود. قصاص می‌گیرند. 

و مومنان پرهیزگار, برخوردار از بهترین و استوارترین هدایتند. و نباید 
هیچ ممنی مال یا نفس کسی از [کفار] قریش را پناه دهد. و نباید علیه ممنی 
در برابر و حرکتی از خود نشان دهد. 

اگر از روی دلیل ثابت شود کسی موّمنی را به ناحق کشته است. برای آن 
قصاص می‌شود. مگر آن‌که ولی [دم]کشته شده [به گرفتن دیه] راضی شود. و 
همه‌ی موّمنان باید بر ضد قاتل باشند و جز برخاستن علیه و کاری دیگر برای 
آنان تهانشنت: 

برای هیچ مومنی که مضامین این نوشته راء پذیرفته و به خداوند و روز 
بازپسین ایمان داشته باشد» جایز نیست جنایتکار را یاری و یا جای دهد. اگر 
کسی او را یاری یا پناه داد. نفرین و خشم خداوند. روز قيامت بر او باد و از او 
توبه و فدیه‌ای پذیرفته نمی‌شود. 

و هرگاه شما در چیزی از آن اختلاف پیداکردید. باید مرجع رفع اختلاف 
[کتاب] «اللْه» و [حکم] «محمّد» باشد. 


0 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق یت مات ریت زب نله 


تا زمانی که مومنان در حال جنگ با دشمنان هستند. یهود باید همراه 
مومنان در پرداخت هزینه‌های جنگ شرکت جویند. 

دیگر آن‌که یهود قبيلة بنی عوف با مومنان یک امّت را تشکیل می‌دهند. 

یهودیان دین خود و مسلمانان دین خویش دارند. هم پیمانانشان و 
خودشان مصونیت دارند. جز کسی که [با شکستن پیمان] ستم روا دارد و 
گناهکا رگردد, که در این صورت جز خود و اهل بیتش را به هلا کت نمی‌افکند. 

دیگر آن‌که حکم بهود بنی نجّار همچون حکم بهود بنی عوف است. 

و حکم بهود بنی حارث همچون حکم یهود بنی عوف أست. 

و حکم بهود بنی ساعده همچون حکم بهود بنی‌عوف است. 

و حکم یهود بنی جشم همچون حکم یهود بنی عوف است. 

و حکم یهود بنی آوس همچون حکم یهود بنی عوف است. 

و حکم یهود بنی ثعلبه همچون حکم بهود بنی‌عوف است. 

جز آن که [یه پیمان‌شکنی] ستم روا دارد و گناهکارگردد. که او فقط خود 
و اهل بیتش رآ به هلاکت می‌افکند. 

دیگر آن‌که «جفنه» تیره‌ای از ثعلبه بوده و همچون آنان هستند. 

و حکم بنی شطیبه همچون حکم بهود بنی عوف است. 

و نیکی [پیمانداری]» جز گناه [پیمان‌شکنی] است. 

و همانا هم پیمانان بنی ثعلبه همچون خود آنان هستند. 

و یهودیان خارج از مدینه همچون خود یهود مدینه هستند. 

و کسی از آنان جز به اجازة محمّد صلی‌اللّه علیه وآله وسلم نباید بیرون 
رود. 

و نیزکسی از مجازات جرحی که متوجة دیگری ساخته است. بخشوده 
نمی‌شود. اگرکسی دیگری را در حالی که فریب خورده و غافل و بی‌خبر است 
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بکشد. بی‌گمان زیان اين جنایت به خود او و خانواده‌اش باز می‌گردد مگر 
اگر کسی با متعهدین این پیمان‌نامه به جنگ برخیزد. به همدیگر یاری 
می‌کنند. و نیز باید بین آنان نیکخواهی و خیرخواهی و نیکی وجود داشته 
باشد. 9 نيکي [پیمانداری] جز گناه [ییمان‌شکنی] است. 

دیگر آن‌که هیچ شخصی نباید به هم پیمان خویش خیانت ورزد. که (در 
صورت بروز خیانت) پاری ستمدیده راست. 

و مادام که در جنگند» بهود همراه با ممنان هزینة جنگ را پرداخت 

دیگر آن‌که داخل مدینه برای آنان که این پیمان نامه را نوشته‌اند» حزم 


و پناهجو در صورتی که زیان رساننده و پیمان‌شکن نباشد همچون خود 


دیگر آن‌که به هیچ شخص تحت سرپرستی دیگری» جز به اجازة اهلش 
پناه داده نمی‌شود. 


و اگر بین متعهدان این پیمان‌نامه جنایتی یا مشاجره‌ای که خوف بروز 
فساد وجود داشته باشد. درگیرد. باید برای رفع اختلاف و قضاوت به [ کتاب] 
«خدا» و «محمّد» رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم بازگردانده شود. و 
بهترین وجه روا می‌دارد. 

دیگر آن‌که قریش و یاریگرش پناه داده نمی‌شود. دیگر آن‌که اگرکسی به 
یثرب یورش آورد» بین آنان همیاری وجود خواهد داشت. 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق راتخم زاسنو 0 )اه 


و اگر به صلحی فراخوانده شوند تا در آن شرکت کنند» آنان در آن صلح 
شرکت می‌کنند و اگر آنان را نیز به چیزی مشابه فرا خوانند. آحکمش همین 
ات۱۵ اه که زر وتا آست: ی آنان هم هی ناسدزمگ کین کفاف ار 
دین به ستیز پردازد.. 

هزينة هرگروه برعهدة خود آنان است. 

دیگر آن‌که حکم هم‌پیمانان و خود افراد یهود وس همچون حکم 
متعهدین این پیمان‌نامه است. با نیکی محض از جانب اهل این پیمان‌نامه. و 
آن‌که وفای به عهد غیر از شکستن پیمان است. هیچ کس چیزی به دست 
نمی‌آورد مگر آن‌که وبالش برعهدةٌ خود اوست. و خداوند متعال فراگیر و روا 
دارنده و خشنود به مضامین این پیمان‌نامه است. 

این عهدنامه در حق ستمگر یاگناهکاری دگرگون نمی‌شود و هر آن کس 
[که از شهر] بیرون رود» ایمن است و هر آن کس که در مدینه مقیم باشد. هم 
اف هورگ کی ک وی گام یه کت و شدازنن اه دهتله کس 
است که نیکی کند و پروا در پیش گیرد. و محمّد صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
فرستادة خداوند است. 


ابن هشام می‌گوید: «لمُفْرَح» یعنی کسی که از بدهکاری گرانبار و نیز 
عیالوار است. شاعر گفته است: 
(ذا آنت ۸ تبرح تودّی آمانة . و تحمل آخری آفرحتک الودائع 


وقتی تو از جایت تکان نمی‌خوری تا امانت دیگران را به آنان بدهی» پس معلوم می‌شود 
که گرفتن امانت از دیگران تو را شاد می‌کند. 


آبن هشام می‌گوید: برخی «مع البز المحسن من اهل هذه الصحیفه» 


آورده‌اند. 


روايتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۵۷ 


پیمان برادری بین مهاجران و انصار 
آبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم بین یاران خود از مهاجر و 
انصار پیمان برادری بست و بنابر روایتی که به ما رسیده است فرمود - پناه بر 
خدا اگر به او سخنی را نسبت داده باشیم که نفرموده باشد -: «تاً خوا فی اللّه 
آخوین اخوین در راه خداء دو نفرء دو نفر با همدیگر برادر باشید» آنگاه دست 
علی بن ابی‌طالب راگرفت و فرمود: «هذا خی این هم برادر من است» 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم» سرور رسولان و پیشوای پرهیزگاران و 
فرستاده‌ی پروردگار جهانیان؛ کسی که همانند نظیری از بندگان ندارد با 

حمزه بن عبدالمطلب. شیر خدا 9 رسولش و عموی پیامبرخدا صلی‌الله 
علیه وآله وسلم و زید بن حارثه» آزاد شده‌ی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با 
همدیگر برادر شدند. حمزه روز آحد. وقتی که در جهاد حضور یافت به او 
وصیت کرد اگر رخدادی برایش اتفاق افتد [جه کند.]. 

جعفر بن ابی طالب. ذوالجناحین» طیّار در بهشت و معاف بن جبل. از 
افراد بنی سلمه با همدیگر برادر شدند. 

ابن هشام می‌گوید: جعفر بن ابی‌طالب آن روز در مدینه نبود و در حبشه 
بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر صدّیق» رضی اللّه عنه» ابن ابی قحافه و خارجة 
بن زهیر از افراد بلحارث بن خزرج با همدیگر برادر شدند., 

عمر بن خطاب. رضی الّه عنه» و عتبان بن مالک از افراد بنی سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج, ابوعبيدة بن عبدالله بن جزاح. عامر بن 
عبدالله و سعد بن معاذ بن نعمان. از افراد بنی عبدالاشهل. عبدالرحمن بن 
عوف و سعد بن ربیع, از افراد بلحارث بن خزرج. زبیر بین بن عوام و سلامة بن 


هم پیمان بنی زهره. عثمان بن عفان و آوس بن ثابت بن منذر. از افراد بنی 
نجار. 

طلحة بن عبیدالله و کعب بن مالک از افراد بنی سلمه. سعد بن زید بن 
عمرو بن نفیل و اب بن کعب. از افراد بنی نجّار. مصعب بن عمیر بن هاشم و ابو 

ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه و عباد بن بشر بن وقش. از آفراد بنی 
عبدالاشهل. عمّار بن یاسر» هم پیمان بنی مخزوم و حذیفه بن یمان از افراد 
بنی عبد شمس, هم پیمان بنی عبدالاشهل. 

- برخی گفته‌اند: ثابت بن قیس بن شماس: از افراد پلحارث بن خزرج» 
خطیب رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم و عمار بن یاسر. ابوذر» بُریر بن جنادة 
العفاری با منذر بن عمر. که در بستر مرگ بود. از افراد بنی ساعدة بن کعب بن 
خزرج با همدیگر برادر شدند. 

ابن هشام می‌گوید: از چندین کس از عالمان شنیده‌ام که می‌گفتند: 
بن عبدالعزی و عویم بن ساعده. از افراد بنی عمرو بن عوف. 
سلمان فارسی 9 ابودر داء عویمر بن تعلبه» از افراد بلحارث بن حزرج با 
همدیگر برادر شدند. 

ابن هشام می‌گوید: عویمر بن عامر. و برخی گفته‌اند: عویمر بن زید. 

ابن اسحاق می‌گوید: بلال. آزاد شده‌ی ابوبکر» من رسول خدا صلیالّه 
علیه وآله وسلم و ابو ژویحه» عبدالله بن عبدالرحمن خثعمی. از افراد [ینی] فرع 
[ین عبدالله] با همدیگر برادر شدند. 


روايتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۵٩‏ 


اینان کسانی هستند که برای ما معلوم‌اند که رسول خداصلی‌الله علیه وآله 


وسلم بین آنان پیمان برادری بست. 


وصیت بلال 


وقتی عمر بن خطاب. دواوین را در شام تدوین کرد و بلال نیز از جمله‌ی 
کسانی بود که برای جهاد به آنجا رفته بود» عمر به بلال گفت: ای بلال دیوان [و 
دفتر] خود را به چه کسی می‌سپاری؟ گفت: به ابو رویحه هرگز از او جدا 
نمی‌شوم. به دلیل آن که پیامبر اکرم صلی‌الّه علیه وآله وسلم بین ما پیمان برادری 
برقرار ساخت. هرگز آن را نخواهم گسست. آنگاه به او سپرده شد و دیوان 
حبشه را هم. به دلیل جایگاهی که بلال نزد آنان داشت. به خثعم سپردند و تا 
امروز هم در شام به دست فرزندان آن قبیله است. 


ابوامامه 


ابن اسحاق می‌گوید: در آن ماه‌هاء ابو امامه» اسعد بن زراره» درحالی که داشتند 
مسجد را می‌ساختند» وفات یافت. به گلو درد يا شهقه دچار شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر بن محمد بن عمرو بن حزم. از 
یحیی بن عبدالله بن عبدالرحمن بن آسعد بن زراره برای من روایت کرد که 
رسول خداصلیاللّه علیه وآله وسلم فرمود: «بئس الیّتٌ ابوامامه. لبهود و منافق 
العرب. یقولون: لو کان نبیّا م هت صاحبه. و لا املک لنفسی و لا لصاحبی من 
اللّه شیثاً - ابو امامه برای یهود و منافقان عرب بد میتی بود» می‌گفتند: اگر 
محمّدصلی‌اللّه علیه وآله وسلم پیأمبر می‌بود. یارش نمی‌مرد. [باید بدانند] من 
برای خود و یارانم در برابر خداء هیچ اختیاری ندارم.؛ 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده‌ی انصاری برای من روایت 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق رت نت رس نله 


کرده است: وقتی ابوامامه» اسعد بن زراره وفات یافت. بنی نجار نزد رسول خدا 
صلی‌الله علیه وآله وسلم جمع شدند. زیر ابو امامه نقیب (نماینده‌ی) آنان بود. و به 
حضورش عرض کردند: ای رسول خداء خود می‌دانی او نزد ما از چه جایگاهی 
برخوردار بود» یکی از ما را به جای او برگزین تا کارهایی را که او انجام می‌داد. 
انجام دهد. رسول خداصلیالّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: «انتم اخوالیء و انا 
بما فیکم. و آنا نقیبکم - شما خویشان مادری من هستید. من به کارتان 
می‌پردازم و من نماینده‌ی شما هستم.» رسول خداصلیالله علیه وآله وسلم دوست 
نداشت کسی از آنان را ترجیح دهد. یکی از فضیلت‌های بنی نجار که همواره 
بین قوم خود از آن یاد می‌کردند» آن بود که رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم 
نماینده‌ی آنان بود. 


قضیه‌ی اذان 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در مدینه آرام 
گرفت و برادران مهاجرش نزد او جمع شدند و کار انصار نیز رو به راه شد و امر 
اسلام استوارگشت و مردم نماز برپا داشتند و زکات و روزه واجب شد و حدود 
برقرار گردیدو حلال و حرام مقزر شد [و نشانه‌های] اسلام را به عنوان آیینی 
بین خود پذیرفتند. اين قبیله از انصار در دارالسلام جای‌گرفتند و ایمان در 
دلشان جای گرفت. وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد» مردم 
به هنگام نمازن بدون دعوت. نزد آن حضرت صلی‌اله علیه وآله وسلم جمع 
می‌شدند و ایشان ابتدا چنین آندیشیدند» بوقی مانند بوق یهود برای نماز قرار 
دهد و آن را نیسندید و فرمان داد از ناقوس استفاده کنند و ناقوسی تراشیدند 
بان مسلمانان را برا نمز فا خواند. 

در همین حال عبداللّه بن زید بن ثعلبة بن عبد ربّه» از افراد بلحارث بن 


خزرج اذان را به خواب دید و به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیهوآله وسلم آمد و عرض 
کرد: ای رسول خداء آمشب به خواب دیدم کسی بر من گذشت. مردی که دو 
جامه‌ی سبز پوشیده بود و ناقوسی با خود حمل می‌کرد از او پرسیدم: آی 
بنده‌ی خداء آیا اين ناقوس را می‌فروشی؟ گفت: می‌خواهی با او چه کنی؟ 
گفتم: می‌خواهم با آن مردم را به نماز فرا خوانم. گفت: آیا می‌خواهی تو را به 
بهتر از این رهنمون شوم؟ پرسیدم: آن چیست؟ گفت: بگو: اللّه اکبر له اکبره 
آشهد آن لا اله الا اللّه. اشهد آن لااله الا اللّه» اشهد أنَ محمّداً رسول اللّه, اشهد 
آن محمّداً رسول اللّه» حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حین 
علی الفلاح اللّه اکبر اه اکبر لا اله الا الله. 

وقتی این خواب را به رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم عرض کرد» فرمود: 
«نها لرژیا حقّ, ٍن شاءاللّه فقم مع بلال فألقها علیه» فلیوّذن بهاء فانجا آندی 
را به او بیاموزان» او می‌باید به آن اذان دهد صدای او از تو رساتر است.» 

وقتی بلال آذان داد. عمر بن خطاب. در خانه‌اش. آن را شنید و درحالی 
که داشت ردای خود را می‌کشید به نزد رسول خداصلی‌الله علیه وله وسلم آمد و 
عرض کرد: ای پیامبر خداء سوگند به ذاتی که تو را به راستی فرستاد. مانند آن 
را به خواب دیدم» رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «فلله امحمد علی ذلک 


خدا را برای این بشارت سپاس می‌گزارم.» 


خواب عمر و سبقتِ وحی 
ابن اسحاق می‌گوید: این حدیث را محمّد بن ابراهیم بن حارث. از محمّد بن 
عبدالله بن زید بن ثعلبه بن عبد ریه» از پدرش برای من روایت کرده است. 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّه 


عمیر لیثی شنیدم که می‌گفت: پیامبر اکرم صلی‌اله علیه وآله وسلم و یارانش 
درباره‌ی جمع شدن برای نماز رایزنی کردند و در حالی که عمر بن خطاب 
می‌خواست دو چوب برای ناقوس بخرد. در خواب دید که به او می‌گویند: 
ناقوس رابرنگزینید. بلکهبراینماز نا در دهید. 

عمر به حضور رسول خداصلیالّه علیه وآله وسلم رفت تا خوابش را برای آن 
حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم تعریف کند که پیامبر در این باره وحی دریافت 
کرد» عمر هنوز نرسیده بود که بلال داشت آذان می‌داد و وقتی ابن خبر را به 
رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم داد آن حضرت فرمود: «قد سبقک بذلک 


الوحی - پیش از تو وحی در این باره نازل شد.» 


سخن بلال پیش از اذان 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر از یکی از زنان 
بنی‌نجار برای من روایت کرده است که گفت: خانه‌ی من درازترین خانه‌ی 
پیرامون مسجد بود و بلال پیش از سحر برای نماز صبح آذان می‌داد و به 
سپیده‌دمان ر ميی د ید» می‌رفت» آنگاه می‌گفت: «خداونداء تو [ ستایش 
می‌گویم و از تو یاری می‌خواهم تا قریش بر دین تو استوار باشند.» 


ابو قیس بن ابی آنس 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی آن دیار برای رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم آرام 
گرفت و خداوند متعال دینش را آنجا آشکار [و چیره] ساخت و با مهاجران و 
اما که هن اک فنص ایآ 


آنس, از افراد بنی عدی بن نجارگفت: 

ابن هشام می‌گوید: ابوقیس, صرمة بن آبی انس بن صرمة بن مالک بن 
عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار. 

ابن اسحاق می‌گوید: او مردی بود که در زمان جاهلیّت رهبانیّت گزید و 
پلاس می‌پوشید و بتان را رها کرده بود و از جنابت سل می‌کرد و در زمان 
حیض از همسرش کناره می‌گرفت و به آیین نصرانیت گراییده بود» آنگاه از آن 
هم دست برداشت و در خانه‌ی خود معتکف گشت و آنجا را سجده گاه خود 
ساخت و به زنان حایض و مردان جنب اجازه نمی‌داد» به آنجا درآیند و زمانی 
که پرستش بتان را رها کرد و ناخوش داشت. می‌گفت: خدای ابراهیم را 
می‌پرستم. تا این که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد و أو نیز 
مسلمان شد و در مسلمانی خود به نیکی عمل کرد. پیرمردی کهنسال بود و به 
حق سخن می‌گفت و در زمان جاهلیت خدا رأ عزوجل, بزرگ می‌داشت و در 
این باره شعرهای نیکویی گفته است. از جمله: 


یقول ابوقیس و اصبح غادیا الا ما استطعتم من وصاتی فافعلوا 
فأوصیکم باه الب والتّق و آعراضکم. والمّ باللّه اوّل 
و ان قومکم سادوا فلا تحشدنهم . و ان کنتم اهل الرياسة فاعدلوا 
و ان نزلت احدی الدواهی بقومکم فانفسکم دون العشبرة فاجعلوا 
و ان ناب غرم فادح فارفتوهم و ما ملوکم ی اللیات فاحملوا 
و ان آنتم آمعر تم فتعففوا و ان کان فضل الثیر فیکم فأَفضلوا 
ابو قیس, که صبحگاهان به کاری برآمده بود» میگفت: زنهار تا می‌توانید به سفارش‌های 
من عمل کنید. 

شما را به خدا و نیکی و پروا و آبروهاتان سفارش می‌کنم و از آن میان نیکی به خدا 
نخستین است. 


۶۴ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


قومتان سروری یافته‌اند» به آنان رشک نبرید. امّا اگر ریاست یافتید به داد رفتار کنید. 
اگر قومتان به مصیبتی گرفتار آمد. خودتان را در برابر خویشانتان قرار دهید (از آنان دفاع 


کنید.) 


اگر غرامتی سنگین داشته باشند» با آنان مدارا کنید. هر چند در مصیبت‌ها از شما یاری 


بخواهند. با آنان همدلی کنید. 


ولی اگر شما بینوا شدید. خویشتنداری کنید. ام اگر بتوانید به نیکی ببخشید. قطعأً چنین 


کنید. 


ابن‌هشام می‌گوید: برحی «و آن ناب امز قادح فار قدوهم)» روایت‌کر ده‌است: 


سبُحوا ال شرق کل صباح 
عامٌ الم وللبیان لدنیا 
۳ 8 ۱ ر 

وله الط تشترید و تاوی 
و له الوخش بالفلاة راها 
ول هووت مود و ان 
وله تفش الّصاری و قاموا 
وله الاب اشبیش تراه 
يا یب الارحام لا تَفطعوها 
و الوا اللّه فی ضعاف الیتَامی 
اعلَموا آَنٌ پلیتم ولا 
ما یت ۱ 
یی التخوم لا 


چا 53 وک 


تن 
1 
۱ 


اعلْمُوا آٌ مءها لاد ال 
و جوا أمرکم علی الب والّف 


طلعت شسه و کل هلال 
رنا بضلال 


حقافب و فی ظلال الرّمال 


ق ج 

کل دین اذا دْکَتَ عضال 
و ۳ ۶ مِ 

ب ه ۵ 
عیدٍ لرَمم و اختفال 

ره پوس و کان ناعم با 


و صلوها تَصبرَة من طوال 
الا عتّیی يفير الوا 
اْ مال الیّتم یرعاه والی 
خَزل ارم در عقل 
وادَژوا عکُرَها و م2 اللْیالی 
خلق ما کان من جدیدٍ وال 
وی و توي امتا و أخْذ احلال 
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به هنگام برآمدن هر سپیده و هرگاه که آفتاب و هلال ماه برآید. خدا را به پاکی باد کنید. 
آگاه از نهفته‌ها و بیان نزد ما است. آنجه را که می‌گوید بیراه نیست. 

مرغان برای او برمی‌گردند و در لانه‌های ایمن در کوه‌ها پناه می‌گیرند. 

وحوش را هم در بیابان‌ها برای او می‌بینید. در ین کوه‌ها و در سایه‌ی ریگها. . 

بهود برای او یهودی شدند و همه‌ی ادیان. که برشمردنش دشوار انتتتت 

پرستش نصارا هم برای اوست و هر عید برای پروردگارشان جشن می‌گيرند. 

راهب خویشتندار را هم برای او می‌بینی که در گرو بیچارگی می‌زید. درحالی که 
می‌توانست در آسایش زندگی کند. 

ای فرزندان» پیوند خویشاوندی نگسلید و کوتاهی آن را با درازی خود پیوند دهید. 
درباره‌ی یتیمان ضعیف از خدا پروا بدارید. و چه بسا کارهایی که حلال نیستند» آنها را 
بدانید یتیمان هم کارسازی دارند. خدای آگاهی که بدون پرسش. به حقیقت امور راه 
می‌برد. 

آنگاه مال یتیمان را نخورید. بدانید مال یتیم زیر نظر خدا قرار دارد 

فرزندم. مرزها را خوار نشمارید (حة آنها را نگاه دارید) که خوار داشتن مرزها موجب 
فرزندم» از حوادث روزگار نتوان ايمن بود. نیرنگ آن و گذر شب‌ها را بپایید. 

بدانید گذر آنها برای هر تازه و کهنه‌ی آفریدگان» مایه‌ی نابودی است. 

رأي خود را بر نیکی و تقوا استوار دارید و از آفات بپرهیزید و حلال را بجویید. 


بو قیس, صرمه همچنین در سپاسگزاری از آن که خداوند متعال آنان را 
به اسلام گرامی داشته و از آن که پیامبر اکرم‌صلی‌الّه علیه وآله وسلم به طور ویژه 
خرشلن آنان سکونت گزیده است» می‌گوید: 


مد ی رک هون اه 1 
وی ق فرّیش بضع عشرة یذکرٌ لو یلق صدیقا مواتیا 
و یعرض ق اهل الوامم ن فلم یر من یووی ول یر دَاعیا 


ّا آئلّا اظهر الّه چیئه اضبح مورا بطيبة راضیاً 


نت5 


ار 
تب 


اه 


5 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق ستاتت یمن زیتل الم 


و ألق صدّیقاً و اطْمأَنتْ به وی و کن له عونا من ال بای 


یقَصٌ لنّا ما قال نو لقومه و ما قال مُوتی لد جَاب اناد 
فأضیح لا یخی من الّاس واحداً. قریباً ولا یخی من النّاس ایا 
با هلال فش ال ی افتتا نعتل "لعی. وت سنا 
و ی اه له ان بای 
عادی الذی ۳ میعاً و ان کان ابیت الصافیاً 
أفُولْ اذا أَذعُوک ف کل بيعَة یار كت قد کرت لاشیک داعیا 
َقول (ذا جَاوژث آوضا و حناتیک لا تظهر عَلَ الاعادیا 


1۳ معرضا ان اشختوت کیمة و الک لد تبق للفسک باقیا 


‌ ی 


وله ما ذری القتی کیف ییّق ادا هو ل تخل له الّه واقتا 


ولا ْفلْ ال الْميتَةٌ ها الذا أضبَحث ریا و أطبح تاویا 
بیش از ده حج (سال) در میان قریش ماند و می‌گفت: ای کاش دوستی همدل داستم 
بین شرکت‌کنندگان در موسم خود را عرضه می‌دارد و کسی را نیافت پناهی دهد و 
دعوتگری نیافت. 

وقتی به نزد ما آمد. خدا دینش را آشکار ساخت و با خوشدلی از آنجه اتفاق افتاده شاد و 


۶ 


خشنود است. 

دوستان بسیاری یافته ات و آرام گرفته است و خداوند آو ر آشکارا به یاورانی نواخته 
همان چیزی را به ما می‌گوید که نوح به قومش گفت و نیز آنچه موسی در پاسخ به ندای 
چنان شده که دیگر از هیچ کس از مردم بیمی ندارد و از هیچ شخص نزدیک و دوری 
پروایی به دل رأه نمی‌دهد. 

به هنگام جنگ و همیاری از مال حلال و جان خود به او بخشیدیم. 

همگان اگر با همدیگر به جنگ با محبوب ما بيایند» هر کس که با او دشمن باشد. دشمن 
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ما نیز هست. 

هرگاه در هر مسجدی به درگاهت دعا می‌کنم» می‌گویم: فرخنده‌ای. بسیار بیشتر می‌باید 
به نام تو دعا کنم. 

هرگاه از جایی بیم‌انگیز بگذرم می‌گویم: از تو بخشایش می‌طلبم» دشمنان را بر من آشکار 
پس فراخ بگذر که اسباب مرگ فراوانند. چراکه هیچ چیز را برای خود بر جای نمی‌گذاری. 
سوگند به خدا انسان نمی‌داند. چگونه پروا بدارده وقتی خداوند برایش نگاه دارنده‌ای 
نمی‌گذارد. 

نخل تشنه, وقتی سیراب و استوار باشد» به صاحبش نمی‌انديشد. 


ابن هشام می‌گوید: بیتی که اژلش «فطاً معرضا ان الحتوف کثيرة» و بیتی 
که به دنبالش می‌آید: «فواللّه مایدری الفتی کیف یتقی» از آن آفنون تغلبی. 
صریم بن معشر است که از مجموعه ابیاتی از او نقل شده است. 


دسمنی بهود 

آبن اسحاق می‌گوید: در همان زمان احبار بهود» از روی ستم و رشک و کینه, 
عم دشمنی با رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم را برافراشتند» که چرا رسولش را 
از میا عرب‌ها برگزیده است و مردانی از اوس و خزرج نیز به آنان پیوستند؛ 
کسانی که در جاهلیّت خود بر جای مانده بودند و بر ایین شرک هنوز استوار 
بودند و نفاق می‌ورزیدند و بعثت پیامبر اکرم‌صلی‌الله علیه وآله وسلم را دروغ 
می‌انگاشتند. امّا وقتی اسلام ظهور کرد و قومشان از آن پیرویکردند. بر آنان 
چیره شد و در ظاهر وانمود می‌کردند که مسلمان شده‌اند و آن را سیری برای 
پرهیز از کشته شدن قرار داده بودند و در باطن نفاق می‌ورزیدند و دلشان با 
یهود بود. زیرا آنان هم پیامبر اکرم صلی‌الّه علیه وآله وسلم را دروغزن 
می‌انگاشتند و اسلام را انکار می‌کردند. احبار یهود بودند که از رسول خدا 


صلی‌اللّه علیه وآله وسلم پرسش‌ها می‌کردند و بر آن حضرت سخت میگرفتند و 
شبهه‌افکنی می‌کردند تا حقّ را به باطل درآميزند و برخی از آیات قرآن در 
پاسخ به پرسش‌های آنان نازل شد. مگر اندک پرسش‌هایی که مسلمانان 
درباره‌ی حلال و حرام از آن حضرت می‌کردند. 


از بنی نضیر 

از بنی نضیرء حَیّیَ بن اخطب. برادرش, ابو اسر بن اخطب. جدی بن اخطب. 
سلام بن مشکم. کنانة بن ربیع بن ابی الحقیق» سلام بن ابی الحقیق. ابو رافع 
الأعور که یاران رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در خیبر او را کشتند -» ربیع 
بن ابی الحقیق, عمرو بن جخاش. کعب بن اشرف که از قبیله‌ی طیء بود. 
آنگاه یکی از افراد بنی نهیان» و مادرش از بنی‌نضیر بود -حجَاج بن عمروء هم 
پیمان کعب بن اشرف و کردم بن قیس, هم‌پیمان کعب بن اشرف. 


از بنی تعلبه 
از بنی تعلبة بن فطیّون» عبدالله بن صوریا اعور که در زمانش, در سراسر حجاز 


هیچ کس به اندازه‌ی او از تورات آگاهی نداشت. ابن صلوبا و مخیریق که خبر 
آتان بود و مسلمان شد. 


از بتی قینقاع 
از بنی‌قينقاع» زید بن لصیت -برخی به گفته‌ی ابن هشام گفته‌اند: ای 
سعد بن خنیف. محمود بن شیحان؛ غزیز بن آبی غزیز و عبدالله بن ضیف. 
اين هشام می‌گوید: ابن ضیف. 
آبن اسحاق می‌گوید: سوید بن حارث. رقاعه بن قیس. فنحاص: اشیع» 
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نعمان بن آضاء بحری بن عمروء شأس بن عدی» شأس بن قیس, زید بن 
حارث. نعمان بن عمرو» شکین بن ابی شکین. عدی بن زید. نعمان بن ابی 
اوفی» ابو آنس, محمود بن دحیه و مالک بن صیف. 

ابن هشام می‌گوید: برخی ابن ضیف گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن راشد» عازره رافع بن ابی رافع» خالد و آزار بن 
ابی ازار. 

ابن هشام می‌گوید: برخی آزر بن آزر گفتهاند. 

ابن اسحاق می‌گیود: رافع بن حارثه» رافع بن حریمله. رافع بن خارجه. 
مالک بن عوف. رفاعة بن زید بن تابوت و عبدالله بن سلام بن حارث خبر و 
دانشمندترین آنان که نامش خصین بود. وقتی مسلمان شد رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم او را عبدالله نام گذارد. 


از بنی‌قریظه 

از بنی قریظه» زبیر بن باطا بن هب عزال بن شمویل. کعب بن اسد - 
هم‌پیمان با بنی قریظه که در سال وقوع جنگ احزاب شکسته شد - شمویل 
بن زید. جبل بن عمرو بن شکینه. نخام بن زید» قردم بن کعب. وهب بن زید 
نافع بن آبی‌نافع. ابو نافع» عدی بن زید. حارث بن عوف. کردم بن زید. اسامة 
بن حبیب. رافع بن رمیله. جبل بن ابی قشیر و وهب بن بهودا. 


از بنی زریق 


از بهود بنی زریق لبید بن اعصم, همو که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
توسط یکی از زنانش سحر شد. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تتاترت تسوا له 


از بنی حارثه 


از بهود بنی حارثه. کنانة بن ضوریا 


از بنی عمرو 


از یهود بنی عمرو بن عوف قردم بن عمرو. 


از بنی نجار 
از یهود بنی نجار سلسلة بن بُرهام. 

احبار یهود بودند که با رسول خدا صلی‌الّه علیه واله وسلم و یاران او شرارت 
می‌کردند و عداوت می‌ورزیدند و پرسش‌های شبهه‌افکن می‌کردند و 
می‌کوشیدند با شرارت‌های خود چراغ اسلام را فرو نشانند. مگر عبداللّه بن 
سلام و مُخیریق که مسلمان شدند. 


اسلام عبداللّه بن سلام 


ابن اسحاق می‌گوید: چنان که یکی از خانواده‌اش, از او برای من درباره‌ی 
مسلمان شدنش روایت کرده است. او از احبار یهود و فردی دانشمند بود. خود 
می‌گوید: «وقتی خبر رسالت رسول خدا صلی‌الّه علیه وله وسلم را شنیدم» وصف و 
نام و زمان برانگیختنش را که چشم به راهش بودیم. دانستم و آن را نهفته 
می‌داشتم و با کسی سخنی نمی‌گفتم, تا اين که رسول خدا صلی‌اللّه علیه واله 
وسلم به مدینه آمد. 

وقتی در قباء نزد بنی عمرو بن عوف فرود آمدءکسی آمد و مرا از آمدنش 
آگاه ساخت و من بر خرمابنی که از آن خودم بودء کار می‌کردم و عمّه‌ام. خالده. 
دختر حارث زیر آن درخت نشسته بود. وقتی خبر آمدن رسول خدا صلی‌اللّه 
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علیه وله وسلم را شنیدم» تکبیر گفتم. عمّه‌ام وقتی صدای تکبیر مرا شنید. گفت: 
خدایت نا کام کند. خدا می‌داند اگر می‌شنیدی موسی بن عمران دارد می‌آید. 
بیش از این کاری نمی‌کردی. 

می‌گوید: به او گفتم: عمّه جان, سوگند به خداء او برادر موسی بن عمران 
است و بر دین او استوار است و به همان رسالتی برانگيخته شده که او داشت. 

او گفت: برادرزاده. آیا همان پیامبری است که به ما می‌گفتند در این 
زمان برانگیخته می‌شود؟ به او گفتم: آری. گفت: پس چنین است. می‌گوید: 
آنگاه به حضور رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمدم و مسلمان شدم. آنگاه به 
نزد خانواده‌ام بازگشتم و به آنان هم گفتم مسلمان شوند و اسلام آوردند. 


انکار قومش 
می‌گوید: مسلمان شدنم را از بهود پنهان کردم. آنگاه به نزد رسول خداصلیالّه 
علیه وآله وسلم رفتم و عرض کردم: ای رسول خداء یهود قومی دروغگو هستند. 
پیش از آن که از مسلمان شدنم آگاه شوند» من دوست دارم مرا در یکی از 
خانه‌های خود جای دهی و از آنان پنهان کنی. آنگاه از آنان درباره‌ی من 
پرسش کنی و ببینی در پاسخت خواهند گفت که من نزد آنان چگونه هستم. 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم مرا در یکی از خانه‌هایش پنهان کرد و آنان به 
نزدش آمدند و با آن حضرت سخن گفتند و از او پرسش کردند. آنگاه از آنان 
پرسید: خصین بن سلام بین شما چگونه مردی است؟ گفبتند: سرور ماست و 
پدرش هم سرور ما بود. همچنین حبر و دانشمند ماست. 

می‌گوید: وقتی سخنانشان پایان پذیرفت بیرون آمدم و گفتم: ای گروه 
بهود. از خدا پروا بدارید و به رسالتی که برای شما آورده است. بگروید. سوگند 
به خداء شما می‌دانید او فرستاده‌ی خداست و نام و صفت او را نزد خود. در 


۳۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


تورات. نوشته می‌یابید. من گواهی می‌دهم او رسول خداست و به او می‌گروم و 
او را تصدیق می‌کنم و می‌شناسم. 

گفتند: دروغ می‌گویی. آنگاه پشت سر من هر آنجه خواستند. گفتند. 

می‌گوید: به ور رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم عرض کردم: ای رسول 
بدکاری‌اند. 

می‌گوید: اسلام حود. خانواده 9 خاله‌ام. خالده بنت حارث ر آشکار 


ابن اسحاق می‌گوید: حکایت مخیرق جنین بود که او حَبُر و دانشمند یهودیان 
بود و ثروت آنبوهی از نخل داشت و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم را به صفت 
می‌شناخت و از حقیقت رسالتش آ گاه بود» امّا محیّت دینش بر او چیره شده 
بود [و نمی‌گذاشت به آن حضرت ایمان بیاورد.] چنین بود تااين که جنگ أخد 
اتفاق افتاد. این واقعه روز شنبه روی داد. گفت: ای گروه یهود» شما به راستی 
امروز شنبه است. گفت: شمارا شنبه نیست. آنگاه سلاحش را برداشت و به راه 
افتاد و در أخُد به حضور رسول خدا صلی‌الّهعلیهوآله وسلم و با قوم خود. که با او 
همراهی نکرده بودند سفارش کرد: اگر آمروز کشته شدم» اموال من از آن رسول 
خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم است» در آن چنان تصرّف می‌کند که خدایش به او 
نمایانده است. وقتی مردم به پیکار برخاستند» او هم نبرد کرد تا این که شهید 
شد. 
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می‌فرمود: «مخیر یق خیر بهود - مخیریق بهترین کس از یهودیان بود.» رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم اموالش را گرفت و عموم ضذقات رسول خدا صلی‌اللّه 
علیه وآله وسلم در مدینه از آن بود. 


گواهی صفیه 
آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن آبی‌بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم برای من 
روایت کرد و گفت: از صفیه بنت حیی بن اخطب برای من حدیث کرده‌اند که 
گفت: من محبوب‌ترین فرزند پدرم» نزد او و عمویم. یاسر بودم. هرگز نمی‌دیدم 
با دیگر فرزندانشان نرد انا حضور یابم» مگر آن که مرا برمی‌داشتند و آنان ۳ 
رها می‌کر دند. 

می‌گوید: وقتی رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد و در قباء نزد 
عمرو بن عوف بود. پدرم» حیی بن اخطب و عمویم ابویاسر بن اخطب. [صبح 
زود] هنگامی که هنوز هو تاریک بودء به نزدش رفتند آفتاب غروب کرده بود 

می‌گوید: وامانده 9 حسته 9 از پای فتاده باز گشتند 9 سست گام 
برمی‌داشتند. من همجو همیشه به آنان لبخندی زدم. خدا می‌داند هیچ 
کس از آنان به من توجّهی نکرد و هر دو در اندوهی فرو رفته بودند. 

می‌گوید: شنیدم عمویم. ابویاسر به یدرم حیی بن اخطب میگفت: آیا 

پرسید: آیا او را می‌شناسی و تصدیق می‌کنی؟ 

گفت: آری. 

پرسید: در دل خود نسبت به او چه حسی داری؟ 

گفت: خدا می‌داند دشمنی‌اش تا هستم در دلم بر جای می‌ماند. 


۴ | هجرت تا غزوه‌ی خندق و ۱ 
منافقان انصار نزد بیهودیان 


ابن اسحاق می‌گوید: افرادی از منافقان آوس و خزرج که به یهودیان پیوستند. 
از آنان که برای ما نام برده‌اند» از قرار ۳ بودند: از اوس, آنگاه از بنی عمرو بن 
عوف بن مالک بن اوس, آنگاه از بنی لوذان بن عمرو بن عوف وی بن حارث. 
از بنی خبیب بن عمرو بن عوف جلاس بن وید بن صامت و برادرش 
حارث ین سوید. 
جلاس 
جلاس که در غزوه‌ی تبوک با رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم همرأهی نکرد - 
هموست که گفت: اگر این مرد راستگو باشد. ما از چارپایان نیز بدتر هستیم. 
عمیر بن سعد یکی از افرادشان» که تحت سرپرستی جلاس بود و پس از 
پدرش. جلاس با مادرش ازدواج کرده بود. خبرش را به رسول خداصلی‌الله علیه 
وآله وسلم رساند. عمیر بن سعد به او گفت: ای جلاس. خدا می‌داند» تو را بیشتر 
از هر کسی دوست دارم و نیکوترین مردمان نزد من هستی و بسیار بر من 
دشوار می‌آید» بلایی بر سرت بياید. سخنی گفته‌ای» اگر آن را آشکار کنم. تو را 
رسوا می‌سازم و اگر سکوت کنم. دینم بر باد می‌رود؛ یکی از اين دو کار از 
دیگری بر من آسانتر می‌آید. آنگاه به نزد رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم رفت 
و سخن جلاس را به حضور آن حضرت عرض کرد. جلاس برای رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم به خدا سوگند یاد کرد که عمیر بر من دروغ بربسته است و 
آنچه را که عمیر بن سعد می‌گوید. من نگفته‌ام. خداوند متعال آیات زیر را نازل 
کرد: ون با قوذ الوا کلِة اف کر فد |شلامهم ها بت 
ِ_ ما له ت آغا زرم اه وَرشولةٌ ین فضله فان یوبوا ین خثرً 
هم وان یتولوا يم اه داب ما في ال خر وتا مغ في الرض من 
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ول ولا تصیر -به خدا سوگند می‌خورند که نگفته‌اند. و به راستی سخن کفر را 
گفته‌اند و پس از اسلامشان کافر شده‌اند و آهنگ چیزی را کرده‌اند که به آن 
و اگر [از توبه کردن] رویگردان شوند. خدا در دنیا و آخرت آنان را به عذابی 
دردناک عذاب کند و آنان در این سرزمین هیچ یاور و مددکاری ندارند - ۷۴ 
توبه. 

ابن هشام می‌گوید: «الیم» به معنای دردناک (رنج‌آور) است. چنان که 


ذوالرمه در وصف شتری می‌گوید: 


و ترفع من صدور شر دلات یک وجوهها وهج الم 


از دل شتران درازه شراری سخت دردناک برمی‌خیزد که به چهره‌اش می‌زند. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: چنین گمان برده‌اند که او توبه کرد و توبه‌اش نیکو 
بود و مردم از او نیکی و اسلام دیدند. 


حارث بن سوید 
برادرش حارث بن سوید. هموست که در جنگ أخْد مجذر بن ذیاد بلق و 
قیس بن زید. یکی از افراد بنی ضبیعه را کشت. منافق بود و از میان مسلمانان 
بیرون رفت و چون رویاروی شدند به آنان یورش برد و دو تن از آنان را کشت. 
آنگاه به قریش پیوست. 

ابن هشام می‌گوید: مجذر بن ذیاد. در یکی از جنگ‌هایی که بین اوس و 
خزرج درگرفت» سوید بن صامت را کشته بود. وقتی جنگ آخد اتفاق افتاد. 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق ی وناز 


حارث بن سوید. می‌خواست با مجذر بن ذیاد رویاروی شود و او را به انتقام 
پدرش بکشد. او را به تنهایی کشت. از چندین کس از اهل علم شنیده‌ام که 
می‌گفتند: دلیل آن که او قیس بن زید را نکشته است آن است که ابن اسحاق 
از او در زمره‌ی کشته‌شدگان آخد یاد نمی‌کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: معاذ بن عفراء سوید بن صامت راء ناگهانی و در غیر 
جنگ کشت. تیری به سوی او پرتاب کرد و پیش از واقعه‌ی بعاث او راکشت. 

هی اک ایک و بسانت بای 
وسلم به عمر بن خطاب دستور داد اگر به او دست یابد. او را بکشد. امّا این 
آکا یه او امه رو امش یی افیا 
می‌خواهد توبه کند و به نزد قومش بازگردد. چنان که از ابن عبّاس برای من 
روایت کرده‌اند» خداوند متعال درباره‌ی او آیه‌ی زیر را نازل کرد: 

«کیف هي له قومً روا فد (بتانهم وه وا لشول حَْ وَجاءُم 
نات واه لا يَهُدي اْمْم لالم - خداوند چگونه گروهی را که پس از 
ایمانشان و پس از آن که گواهی دادند پیامبرش برحق است و برایشان آیه‌های 
روشن آمد» هدایت می‌کند! و خدا ستمکاران را هدایت نمی‌کند - ۸۶/ آل‌عمران». 
تا پایان حکایت. 


از بنی ضبیعه 

أز بنی ضبیعة بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف. بجاد بن عثمان بن 
عامر. 

از بنی لوذان 


از بتی لوذان بن عمرو بن عوف نبتل بن حارث همو که طبق خبر رسیده به 
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من رسول خدا میاه علیهوآله وسلم به او گفت: «من أحب آن ینظر ٍلی شیطان. 
فلینظر الی نبتل بن حارث -هرکس دوست دارد به شیطان بنگرد» می‌تواند به 
نبتل بن حارث نگاه کند.» 

مردی تنومند» سیاه چرده بلند قد. ژولیده موی. سرخ چشم بود. 
گونه‌هایی سرخ سیه‌تاب داشت. به نزد رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم م ی آمد 
و با آن حضرت سخن می‌گفت و از آن حضرت سخن می‌شنید و سخنش را به 
منافقان می‌رساند. هموست که گفت: محمّد خوش باور است و هرکس هر 
آنچه را که به او بگوید. باور می‌کند و خداوند متعال آیه‌ی زیر را نازل کرد: 
لین دون ان وولو هدقن خیر لک ین با وین 
للمومنین وَرَخمة لین وا نکم لین دون زشول ار لهج عَّاب لب - 
و از آنان کسانی‌اند که به پیامبر آزار می‌رسانندو می‌گویند: او خوش باور است. 
بگو: او برای شما خوش‌باور نیک است. [آیات و نشانه‌های] خدا را باور می‌دارد 
و [مشورت] مومنان را می‌پذیرد و برای مومنان رحمتی است و کسانی که 
رسول خدا را می آزارند» عذابی دردناک [در پیش] دارند - ۶۱/توبه». 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مردان [قبیله‌ی] بَحَجان برای من روایت 
کرده است که برای او روایت کرده‌اند که جبریل,» علیه‌السلام. به نزد رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم آمد و به او گفت: مردی سیاه چرده‌ی بلند قد به نزدت 
می‌نشیند که مویی ژولیده دارد و گونه‌هایش سرخ سیاه تاب و چشمانی سرخ 
دارد. توگویی دو کاسه‌ی رویین هستند. جگری زمخت‌تر از خر دارد. سخن تو 
را به منافقان میرساند. از او بپرهیز. چنان که یاد کرده‌اند. این ویژگی‌هاء وصف 
نبتل بن حارث بود. 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّه 
از بنی ضبیعه 
از بنی ضبیعه. ابوحبيبة بن آزعر, از کسانی بود که مسجد ضرار را ساختند. و 
ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشیر -اینان کسانی بودند که با خداوند متعال 
پیمان بستند. اگر آنان را به فضل خود بنوازد. صدقه می‌دهند و صالح خواهند 
بود... معتب کسی بود که روز جنگ آخد گفت: «اگر از حق برخوردار بودیم» در 
اینجا کشته نمی‌شدیم. خداوند متعل در این باره آیه‌ی زیر را نازل کرد: 
دطائقةٌ قد تلهم آشنهم هم یه ون با یر للجم یه ون هل لا 
امن یل تر کر بخلون فی آشیهم ما لا دون ۳ 
یقولون و کان لا من الم شین ما فتلنا انا - و گروهی دیگر بودند که 
اندیشه‌ی خودشان نگرانشان ساخته بوده به خدا گمان نادرست -چون پندار 
عصر جاهلیت هنیس گفتتقه آبا نقوه‌اق از بارش تا خواه داشت؟ 
بگو تحقق مّدد الهی. همه‌اش, به دست خداست. در دل‌های خویش جیزی را 
نهان می‌دارند که [آن را] برای تو آشکار نمی‌سازند. می‌گویند: اگر ما از یاری 
خدا بهره‌ای داشتیم. در اینجا کشته نمی‌شدیم - ۱۵۴ /آل‌عمران» تا پایان این 
حکایت. ۱ 
همو بود که روز جنگ احزاب گفت: محمّد به ما وعده می‌داد گنج‌های 
وتا ای ای اور اي وف ۱ 
ستشویی هم ایمن نیست. خداوند متعال اين آیه را نازل کرد: «راذ یِقول 
افو لین في لوب مرض ما وعدنا اه سول ال غُرورً - آنگاه که 
منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری است. می‌گفتند. خدا و رسولش» 
جز از روی فریب به ما وعده نداده‌اند - ۱۲/احزاب» و حارث بن حاطب. 
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معتّب و دو پسر حاطب 
آبن هشام می‌گوید: معتب بن قشیر و ثعلبه و حارث دو پسر حاطب که از بنی 
اميّة بن زید هستند ‏ بنابر روایتی که شخصی قابل اطمینان برای من نقل 
کرده است. در بدر حضور داشتند و منافق نبودند و اين اسحاق تعلبه و حارث را 
از میان بنیأمَه بن زید در زمره‌ی شرکت‌کنندگان در جنگ بدر یاد کرده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: و غاد ين خنیفه برادر سهل بن حنیفه و بحرج که 
از بنیانگذاران مسجد ضرار بودند. و عمرو بن خدام و عبدالله بن نبتل. 
از بتی ثعلبه 
از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف جارية امر بن عامر عطاف و دو پسرش, زید و 
مجمّع. از جمله کسانی بودند که مسجد ضرار را برگزیدند و مجمَع نوجوان بود 
و بیشتر قرآن را از برکرده بود و برای آنان در مسجد ضرار نماز می‌گزارد» آنگاه 
وقتی آن مسجد را ویران ساختند و مردانی از بنی عمرو بن عوف رفتند. بین 
بنی عمرو بن عوف. در مسجد آنان نماز می‌گزاردند. در روزگار عمر بن خطاب. 
پیشنهاد شد تا مجمع برای آنان نماز بگزارده گفت: نه! نه مگر امام منافقان در 
مسجد ضرار بود. به عمر گفت: ای امیر مومنان» سوگند به ذاتی که معبود 
راستین جز اونیست. من از کار و بار آنان هیچ آگاهی نداشتم. پسربچه‌ای بودم 
که قرآن می‌خواندم و آنان قرآن بلد نبودند. مرا پیش انداختند تا برایشان نماز 
بخوانم و از کارشان, جز به نیکوترین حالتی که خود بیان می‌کردند» آگاه نبودم. 
چنین پنداشته‌اند که عمر گذاشت برای قومش نماز بگذارد. 


از بنیامیّه 


از نیام بن زید بن مالک وديعة بن ثابت. او از جمله‌ی کسانی بود که 


مسجد ضرار را ساختند. همو بود که گفت: «انما کنا تخوض و نلعب» و خداوند 
متعال این آیه را نازل کرد: «ویْنْ هم ول نا نا تعُوض وَلعب ُل 
او وَآَیاته ورشوله شم تشتهرنُون < اگر از آنان بپرسی [چه می‌گفتنده] 
گوبند: شوخی و بازی می‌کردیم. بگو: آیا به خدا و آیات او و رسولش ریشخند 
می‌کردید؟ - ۶۵ توبه» تأ پایان حکایت. 


از بنی عبید 
از بنی عبید بن زید بن مالک. خدام بن خالد. همو که [اندیشه‌ی] مسجد ضرار 
از خانه‌اش بیرون آمد. و بشر و رافع» هر دو پسران زید. 
از بنی نبیت 
از بنی نبیت -أبن هشام می‌گوید: نبیت: همان عمرو بن مالک بن اوس است. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن 
مالک بن آوس. مربع بن قیظی - همو بود که رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
وقتی که می‌خواست به خُد برود. از باغش گذشت و به آن حضرت صلی‌الّه علیه 
وآله وسلمگفت: ای محمّد. اگر پیامبر باشی برایت روا نیست از باغ من گذ رکنی و 
مشت خاک برداشت» سپس گفت: خدا می‌داند اگر بدانم بااین خاک جز به 
تو آسیب نمی‌رسانم. آن را به سویت پرتاب می‌کردم. مردم رفتند او را بکشند 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: رهایش کنید. او کور است. کور دل 
است. چشم بصیرتش رآ از دست داده است. سعد بن زید. از افراد بنی 
عبدالاشهل با کمان زد و او را زخمی کرد. برادرش اوس بن قیظی روز وقوع 
جنگ خندق به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گفت: ای رسول خداء 
خانه‌های ما بی‌حفاظ است. به ما اجازه بده به آنجا برگردیم و خداوند متعال 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۸۱ 


این آیه را نازل کرد؛ «یقولونَ ان وتا ره ما هي بَورة ان رون الا فرارً 
مي گویند خانه‌های ما بی‌حفاظ است. در حالی که آنها بی‌حفاظ نیستند. 
آنان جزگریز هیچ چیز دیگری 9 - ۱۳ احزاب». 

ابن هشام می‌گوید: «عورة» یعنی در برابر دشمن حفاظی ندارد و در 
معرض تباهی است. عورات, جمع آن است. نابغه‌ی ذبیانی گفته است: 


متی تلقهم لا تلق للبیت عورة ولا امحار تحروما ولا الامر ضائعا 
هرگاه با آنان روبه رو می‌شوی, برای خانه حفاظی نگذاره در این صورت همسایه بی‌بهره 
نمی‌ماند و کار تباه نمی‌شود. 


این بیت از چند بیت برگزیده شده است و عورة همجنین به معنای 
«عورة الرجل ‏ حرمت مرده نیز هست و به معنای شرمگاه هم است. 


از بنی ظفر 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی ظفر نام ظفر؛ کعب بن حارث بن خزرج» حاطب 
بن امیّه بن رافع است و پیرمردی تنومند بود و در زمان جاهلیّت بر قوم خود 
سروری داشت و پسرش, یزید بن حاطب. از بهترین مسلمانان بود و در جنگ 
آخد آسیب دید و زخم‌ها برداشت و او را به سرای بنی ظفر بردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است. 
هرکس از مردان و زنان مسلمان که آنجا بودنده به هنگام مرگ به نزدش گرد 
آمد و می‌گفتند: ای بن حاطب تو را به بهشت مژده باد. 

راوی می‌گوید: در همان زمان هم نفأي پدرش» آشکار شد. [به ریشخند] 
می‌گفت: آری باغی از حرمل (اسپند). خدا می‌داند که این بینوا را فریفته‌اید 
[اختیار خود را از دست داده است.] 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول ال 


ابن اسحاق می‌گوید: و بشیر بن آبیرق. همان ابوطعمه. درد کوازره» 4۳ 
خداوند ِ درباره‌ی آنان می‌فرماید: :۰« تجادل عَن لز ی بَختائون نشیم 
ان ال لا + بح من کار خواناً أثیماً - از آنان دفاع نکن که به خود خیانت 
می‌کنند. خر ۳ راکه خیانتکار گناهکار باشند» دوست نمی‌دارد - ۱۰۷/نساء». 
و همچنین قزمان» هم پیمان آنان. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم می‌فرمود: «انّه لمن اهل النار - او از 
دوزخیان است.» 

جون جنگ آحد درگرفت. به سختی نبرد کرد تا این که شماری از 
مشرکان را کشت و خود نیز زخم‌هایی برداشت و اورا به سرای بنی‌ظفر بردند و 
افرادی از مسلمانان به او گفتند: ای قزمان, تو را مژده باد. امروز مورد آزمایش 
قرار گرفتی و در راه خدا آسیب‌هایی را به خود دیده‌ای که می‌بینی. گفت: به 
چه شادمان باشم. خدا می‌داند تنها برای دفاع از قوم [و برای تعصب آنان] 
جنگیده‌ام. وقتی زخم‌هایش او را آزردند» تیری از ترکش خود برداشت و با آن 
رگ‌های دستش را برید و خود راکشت. 


از بنی عبدالأشهل 
ابن اسحاق می‌گوید:از میان بنی عبدالاشهل هیچ مرد و زن منافقی شناخته 
شده وجود نداشت ت. مگر ضحا ک بن ثابت» یکی از افراد بنی کعب. از قوم سعد 
بن زید که متهم به نفاق و حبّ بهود بود. 

حسان بن ثابت می‌گوید: 
من ملع الضحاک أنْ عروقه. اعیت عی للاسلام آن تتمجٌدا 


چ‌ 


ات جدان اتمان ز دبیم امار. ولا تحت حتدا 


روایت «آبن هشام» هجرت رسول خدا | ۸۳ 


کین نی لاتوافقی فا ای الق اقضامو هرا 
کیست که به ضخاک این خبر را برساند که رگهایش برای پذیرش اسلام خشکیده است. 
آیا دوست می‌داری یهودی بودن مردم حجاز و دین آنان را و خوردن جگر خر را (که 
بریان می‌کردند و ناشتا می‌خوردند) و محمد را دوست نمی‌داری. 

دینی که به جان من با دین ما همخوانی ندارد که أیینِ هیچ کس در هیچ میدان و 
عرصه‌ای به آن دین نبوده است. 


و جلاس بن سوید بن صامت. طبق خبری که به من رسیده. پیش از 
توبه‌اش. و معتب بن قشیر و رافع بن زب بد و بشرء که فراخوانده شدنده از اسلام 
حکم پذبرند. دو کس از مسلمانان در دعوایی که بین آنان وجود داشت. آنان را 
دعوت کردند بيایند تا رسول خدا صلی‌للّه علیه وآله وسلم درباره‌ی آنان داوری 
کند. ولی آنان ۱ زایشان خواستند به نزد کاهنان» حکام اهل جاهلیت. » پروند و 
خداونت متعال این اب را درباره‌ی آنان ن نازل کردند: س ر کیان یعون 
و ابعا رل یت وم أنزل ین لك ییون ن یتَحَا وا ای الطاعُوتٍ 
ود ار فا به ویر یذ الشَیْطان آن یله ضلالاً بعیداً - آیا آنان را 
نمی‌بینی که می‌پندارند به آنچه بر تنل شده وبه آنچه پیش از تونزل شدده 
یافته‌اند» به آن کفر ورزند! شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی 
افکند - ۶۰/نساء» تأ پایان حکایت. 


از خزرج 
از خزرج. آنگاه از بنی نجارء رافع بن وديعة» زید بن عمرو و عمرو بن قیس 
و قیس بن عمرو بن سهل. 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق ریت قرش رل الط 


از بنی جشم 

از بنی جشم بن خزرج, آنگاه از بنی سلمه, جذ بن قیس. همو که می‌گفت: ای 
با و ی خداوند متعال این آیه را نازل کرد: 
«وَمْهم من یقول ادن بي ولا تز تفّي آلا في اتلد سقطوا ون جهن ْمحبطه 
بالکافرین - از آنان کسی هست که می‌گوید: به من اجازه بده و مرا به فتنه 
نینداز. بدانید آذان به فتنه افتاده‌اند و دوزخ کاقران را فراگرفته است - ۴۹ توبه؛ 
تا پایان حکایت. 


از بنی عوف 
از بنی عوف بن خزرج» عبدالله بن اب بن شَلول, که سردسته‌ی منافقان بود و 
همگی نزد او جمع شده بودند. همو که در غزوه‌ی بنی‌مصطلق گفت: اگر به 
مدینه بازگردیم. گرامی‌ترینان» خوارترین‌ها را بیرون خواهند کرد. درباره‌ی 
این سخن بود که سراسر سوره‌ی منافقون درباره‌ی او و ودیعه - یکی از 
بنی‌عوف مالک بن ابی قوقل. سوید. داعس - که از گروه عبدالله بن اب بن 
سلول بودند و خود عبدالله بن ای بن سلول نازل شد. 
این گروه از قومش که وقتی رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم بنی نضیر را 

محاصره کرده بود. پنهانی با آنان دسیسه‌چینی می‌کردند و به آنان می‌گفتند: 
پایدار بمانید» خدا می‌داند اگر شما را بیرون کنند» با شما بیرون می‌آییم و 
هرگز دربار‌ی شما ازکسی اطاعت نمی‌کنیم و اگر با شما جنگ کننده شمارا 

یاری می‌کنيم. آنگاه بود که خداوند متعال نازل فرمود: ب تری ای ین 
نوا یَولُون لاخوانهم لین کنوا ‏ ین أَخل آلکتاب لین خر جتم لَنْْرجَن 


معگم ولا نيع فیک آعدا ید ون و نکم وله هد ام لکاذیون 


-آیا به آنان ننگریسته‌ای که نفاق ورزیده‌اند. به برادران کافر خود از اهل کتاب 


روایتِ «ابن هشام» هجرت رسول خدا / ۸۵ 


می‌گویند: اگر شما را بیرون کنند» با شما بیرون می‌آییم و هرگز درباره‌ی شما از 
کسی فرمان نمی‌پذيريم و اگر با شما نبرد کنند» شما را یاری می‌کنيم. خدا 
گواهی می‌دهد که آنان دارند دروغ می‌گویند.» دنباله‌ی حکایتِ این سوره تا 
این که سرانجام می‌فرماید: «کَمتل الشَیْطَان اد قال للانسان او فلا کف قال 
ئي بریء مثك اي أخاف له رب الم «مانند شیطان, آنگاه که به انسان 
گفت: کفر بورزه وقتی کفر ورزید. گفت: من از تو بیزارم» من از خداء پروردگار 
جهانیان می‌ترسم ۱۱و ۱۶ / حشر». 


آحبار بهود که با نفاق اسلام آوردند 


از بنی قینفاع 
از بنی‌قينقاع» سعد بن حنیف. زید بن لصیت: نعمان د بن آوفی بن عمرو. عثمان 
بن اوفی و زید بن لصیت -کسی که در بازار بنی قینقاع با عمر بن خطاب به 
نبرد برخاست همو بود وقتی که شتر رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم گم شد. 
گفت: محمد می‌بندارد اخبار آسمان ره او می‌ر سد. درحالی که نمی‌داند 
شتر ند ش کجاست. 
به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم خبر دادند که آن دشمن خدا درباره‌ی 
مرکبش چه گفته است و خداوند متعال آن حضرت را از جای شتر > ش آگاه 
ساخت و فرمود: «ٍنْ قائلاً قال: یزعم حقد آئه یا تیه خبرالسماء, ولا یدری آین 
رن وله عم( ععلسی ال قدولی 211 ۱۳12 فهی ق هذا 
اآتفیت: ق خنیتتیا شتم و بت ماهها < کسی چنین گفته است: محمّد 


۶ | هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


می‌پندارد. برایش از آسمان خبر می‌آید. حال آن که نمی‌داند. شترش 
کیت کت ها هد ها ام اش ای کی ۱ اه 
ساخته است. | کنون خدا مرا از جای شتر آگاه ساخت در فلان ده افسارش به 
درختی گیر کرده است.» 

گروهی از مسلمانان رفتند و شتر را آنجا و به همان وصفی یافتند که 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرموده بود. 

رافع بن حریمله ‏ طبق خبری که به ما رسیده است. هموست که وقتی 
مُرد» رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: «قد مات الیوم عظیٌ من عظماء 
النافقن -امروز یکی از بزرگان منافقان درگذشت.» 

رفاعة بن زید بن تابوت» هموست که به هنگام بارگشت از غزوه‌ی 
بنی‌مصطلق, هنگامی که باد وزیدن گرفت. تا آنجا که مسلمانان از آن ترسیدند 
و رسول خداصلی‌لّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: «لا تا تفواء فأنغا هبت لوت 
عظیم من عظاء الکثار - بیمناک نباشید. برای مرگ یکی از بزرگان کفار 
وزیدن گرفته است.» 

وقتی رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد» دید رفاعة بن زید بن 
تابوت. در آن روزی که باد وزیده بود» مرده است. سلسلة بن برهام و کنانة بن 


صوریا. 


طرد منافقان از مسجد رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
منافقان در مسجد حضور می یافتند و سخنان مسلمانان ر می‌شنیدند [ 


آنان را مسخره می‌کردند و دینشان را به ریشخند می‌گرفتند. روزی گروهی از 
آنان در مسجد جمع شدند و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم دید که دارند با 


همدیگر سخن می‌گویند و صدای خود را پایین آورده‌اند و به همدیگر 


چسبیده‌اند. آن حضرت دستور داد آنان را؛ نف تتع از مسجد بیرون کردند. 
ابو ایوب. خالد بن زید بن کلیب. برخاست و به سوی عمرو بن قیس» یکی از 
آفراد بتی غنم بن مالک بن نجار - که در زمان جاهلیت بتانشان را نگاه 
می‌داشت - رفت 9 پایش را گرفت و کشید 5 از مسجد بیرون انداخت. او 
می‌گفت: ای ابو آیوب. مرا از مربد (محل خشکاندن خرما) بنی علبه بیرون 
هش کی ۱ 

آنگاه, همچنین» ابو ایوب به رافع بن ودیعه یکی از افراد بنی نجّار روی 
آورد 9 آو ] در ردایش پیچاند 9 سخت کشاند 9 سیلی‌ای به گونه‌اش نواخت» 
آنگاه او را از مسجد بیرون کرد و به او می‌گفت: ای منافق پلید. اف بر توء ای 
منافق از همان راهی که به مسجد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم درآمده‌ای» 
بیرون شو. 

آبن هشام می‌گوید: «ادراجک» یعنی: از همان راهی که آمده‌ای باز گرد. 


فولی و اآدبر آدراجه وقد باء بالظلم من کان مم 


عمارة بن حزم نیز به سوی زید بن عمرو شتافت. او ریشی دراز داشت؛ 
ریشش را گرفت و او را به زور کشاند و از مسجد بیرون کرد. آنگاه عماره 
دستانش را جمع کرد و چنان بر سینه‌اش زد که از آن به زمین افتاد. 

راوی می‌گوید: می‌گفت: ای عماره» زخمی‌ام کردی. عماره می‌گفت: ای 
منافق, خدایت بکشد. عذابی که خدا برایت و آماده کرده. سخت‌تر از این است. 
به مسجد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم نزدیک نشو. 

ابن هشام می‌گوید: «لدم» به معنای زدن با کف دست است. تمیم بن بی 
بن مَقبل می‌گوید: 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق نت مرول ارزد 


و للفواد وجیبٌ تحت امهره لدم الولید وراء الغیب باحجر 


ابن هشام می‌گوید: «غیب به بخش پُستٍ زمین می‌گویند. و آبهر به 
معنای رگ دل است. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابومحمد. مردی از بنی نجاره که در بدر حضور 
داشت. و ابومحمّد. مسعود بن آوس بن زید بن آصرم بن زید بن ثعلبة بن غنم 
بن مالک بن نجار برخاست و به سوی قیس بن عمرو بن سهل رفت و قیس 
پسرکی جوان بود و در مان منافقان جوانی جز او شناخته نشده بود. و به 
پشتِ سرش می‌زد و او را از مسجد بیرون کرد. 

مردی از بُلخدرة بن خزرج. از خویشان ابی سعید خدری» به نام عبدالله 
بن حارث. به محض فرمان رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به بیرون کردن 
منافقان از مسجد برخاست و به سوی مردی به نام حارث بن عمرو رفت. او 
مویی پُرپشت داشت. موی سرش رأگرفت او را به سختی بر زمین کشاند و از 
مسجد بیرون کرد. 

راوی می‌گوید: آن منافق می‌گفت: ای فرزند حارث. با من به تندی رفتار 
می‌کنی! عبدالله به او گفت: ای دشمن خداء وقتی خدا درباره‌ات آیه‌ای نازل 
کند. سراوار چنین رفتاری هستی. به مسجد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
نزدیک نشو که تو نجس هستی. 

مردی از بنی عمرو بن عوف به سوی برادرش» زوی بن حارث شتافت و به 
زور و خشونت او را از مسجد بیرون کرد و از او بیزاری جست و گفت: بدان که 
شیطان و فرمانش بر تو چیره شده است. 

اینان منافقانی هستند که [آن روز] در مسجد رسول خداصلیاللّه علیه وآله 


وسلم حضور داشتند و آن حضرت فرمان داد آنان را بیرون کنند. 


روايتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا !۸2۹ 


آیات سوره‌ی بقره درباره‌ی منافقان 
از آغاز سوره‌ی بقره تا آیه‌ی ۱۰۰ از آن» طبق اخباری که به من رسیده است؛ 
درباره‌ی احبار بهود و منافقان اوس و خزرج نازل شده است. خداوند پاک و 
سزاوار ستایش می‌فرماید: «الم ذلک الکتاب لاریب فیه» یعنی: هیچ شکی در 
آن روا نیست 

ابن هشام می‌گوید: ساعدة بن جیه‌ی هذلی می‌گوید: 


فقالوا عهدنا القّوم قد حضّروابه فلا ریب آن قد کان تم يم 
پس گفتند: به آن مردمی که در آنجا محاصره شده بودند. سفارش کردیم نردیدی 
نیست که کسانی آنجا کشته خواهند شد. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. ریب همچنین به معنای 
ریبه گمان نیز هست. 

خالد بن زهیر هذلی می‌گوید: نی آریبه بریب» 

ابن هشام می‌گوید: «کأننی آریته بریب» هم خوانده‌اند. این بیت از 
مجموعه ابیاتی نقل شده است. او برادر زاده‌ی آبی‌ذویب هذلی (شاعر مشهور) 


انش 
«هدی للمتَمین» یعنی آنان که اگر آنچه را که از هدایت می‌دانند» رها کنند, 
از کیفر الهی می‌پرهیزند و با تصدیق احکامی که برایشان نازل شده, بخشایش 
خدا را امید می‌دارند. لین بُوُونٌ ایب وَیقیئون الْلاة وزیا رژفتاهم 
یُنْفقون - نماز فرض شده را به جای می‌آورند و برای کسب خشنودی خدا و 
چشم داشتن تن به پاداشش زکات می‌پردازند. وی ون بل یت وتا 
رل ین غ فك - آنچه را که از جانب خداوند. عروجلْ. آورده‌ای تصدیق 


4 و همچنین آنچه را که پیامبران پیش از تو آورده‌اند. بین آنان تفاوت 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق تشد میتی[ ار 


نمی‌گذارند و پیامی را که آنان از سوی پروردگارشان آورده‌اند» انکار نمی‌کنند. 
«وبالاخرَة هم یوقنون -به برانگیختن و رستاخیز و بهشت و دوزخ و حساب و 
میزان. یعنی: اینان کسانی هستند که می‌دانند به آنجه پیش از تو فرو فرستاده 
شده است. ایمان آورده‌اند و نیز به آنچه از سوی پروردگارت به تو رسیده است. 
گرویده‌اند.» أرْیْكَ عَلی هدیمن رهم - از نوری از جانب پروردگارشان 
برخوردار هستند و بر آنچه به سویشان آمده استوارند.؛ وا هم لْمحُون 
آنان که آنجه را جسته‌اند. یافته‌اند و از شرّ آنجه از آن گریزان بودند» رسته‌اند. 
لین روا به آنچه بر ت نازل شده [کفر ورزیه‌اند] وگفته‌ادبه آنچه 
ایمان آورده‌ايم که پیش از تو به ما رسیده است. «سواء عَلنهم أَنته أم َمْ 
رهم لا ییون -آنان به آنچه از یاد تو که نزد خود داشتند» کفر ورزیدند و 
آن را نادیده گرفتند و پیمانی را که درباره‌ی تو از آنان گرفته شده بود» انکار 
کردند و پس از آن هم به وحی نازل شده بر تو و نیز پیامی را که پیش از تو 
دریافت داشته بودند» انکار کر ده‌انده پس جگونه ممکن است آنذار و هشدار تو 
را بشنوند. در حالی که آنجه را درباره‌ی تو می‌دانستند» انکار کرده‌اند». «ختَم 
اه علی فلویهمْ وعَلی سَنعهم وعلی آبضارهم غشَاوَهٌ - از هدایت. به اين 
مفهوم که هرگز به آن نمی‌رسند. یعنی: به کیفر آن که حقّی را که از جانب 
پروردگارت دریافت داشته بودی و آنان انکار کردند و آن را دروغ انگاشتند 
[چنین عذابی کیفری خواهند داشت] و اگر به هر آنچه هم که پیش از تو بوده 
است. ایمان بیاورند» از آن روی که با تو مخالفت ورزیده‌اند» عذابی بزرگ [در 
پیش] خواهند داشت - ۷-۱ /بقره». 

این آیات درباره‌ی احبار بهود بود و درباره‌ی آن که حقیقت را پس از 
شناختِ آن دروغ انگاشتند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ٩۱‏ 


درباره‌ی منافقان اوس و خزرج 


۵ همم 


می‌فرماید: «وَین اس من ول متا باه وَبالم الاخر وما هم بمینین < 
منافقان اوس و خزرج وکسانی که به شیوه‌ی آنان عمل می‌کردند. «یْخْادعون 
له وین آمئوا وا یعون 1 هه وَمَا یَشْعُرَون. في فلویهم مر < 
شک و تردید». «فرَادهم 1 تض - شگی دیگر». هم اب يم با او 
یکُذبُون. واذا قیل له ! لا تفسدّوا في الارّض الوا ما تَحْنْ مصلخون - 
می‌گویند: می‌خواهیم بین دو گروه از موّمنان و اهل کتاب آشتی برقرار کنیم و 
کارشان را به صلاح آریم». خداوند متعال می‌فرماید: «ل" انم هم النفیدون 
ون یشغرون. وال هم آمئوا ما من الا ش َو نوم کُمَا امن 
الشمهاء لا ان هم ُم الْفهاء ولکن لا یغلمون واذا لوا لین آمئوا قالوا من 
وَذ خلت الی شیاطینهم از یهود. که به آنان فرمان می‌دادند حق را دروغ 
انگارند و تکذیب کنند و برخلاف دعوتی که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
آورده است» عمل کنند. «قُوا ان سکم ما از همانند آنچه تو یافته‌ای, تو از آن 
برخورداری» [پیروی می‌کنیم]» نا تن مُتَهرنُونَ -اين قوم را به ریشخند 
و بازی گرفته‌ایم». خداوند متعال می‌فرماید: رای یشتهزء بهم یمهم في 
طفینهْ یعون ۱۱۵-۸۰ بقره» 


تفسیر ابن هشام از برخی عبارات و واژگان دشواریاب 

ابن هشام می‌گویند: «یعمهون» یعنی: سرگشته‌اند. عرب می‌گوید: «رجل عم 
و عامه» یعنی: حیران و سرگشته. رژبة بن عجاج در وصف سرزمینی می‌گوید: 
«آعمی الهدی بالجاهلین المّْه» این بیت در یکی از قصایدش آمده است. پس 
«غمّد» جمع «عامه» است. جنان که جمع «عمه». «عمهون» است و به صیغه‌ی 
مونث «عمهة» و «عمهاء» می‌گویند. 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هت اد ریز راغ 


أتكَ ال اشتروا اس بای -کفر را به بهای ایمان خریدند.» 
ما زیخث تجار هم وما الوا مهتدین؛ 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه برای آنان مثلی می‌زند» می‌فرماید: «کمتّلِ 
ی ا* شود تارا فلا َضاء ث ما وله دب الوم وت کم في ات 
۷ تتصهون - حق رآنمی‌بینند و آن رائمی‌پذیرنده تا آنجا که هرگاه با آن از 
ظلمتِ کفر بیرون آیند» با کفر و نفاقشان آن را فرو می‌نشانند. در نتیجه 
خداوند متعال نیز آنان را ی رها می‌سازد و آنان راه هدایت را 
نمی‌بینند. کر و گنگ و کور هستند. یعنی: از ز دیدن نیکی [اتوانند) و به خیر 
برنمی‌گر دند 9 در نتیجه‌ی مر از آن برخوردار هستند. رأه نجاتی 
نمی‌یابند» کیب ین ج الستاء فیه ظلمَاتْ وَرَغد وبوق یعون َابعهم 
في فی أَذانهمْ من الصَوَاعق خذر التت اه مُحیط کف رین - ۱۹۰۱۶ ابقره. 

ابن هشام می‌گوید: «صیّب» به معنای باران و از «صاب یصوب» گرفته شده 
است. مانند واژه‌ی عربی «سیّده که از «سادیسوده» گرفته شده و «میّت» که از 
«مات یموت» گرفته شاه و جمع آن «ضیائب» است. علقمة بن عَبّده» یکی از 
افراد بنی ربیعة بن مالک بن زید منأة بن تمیم می‌گوید: 


کأنهم صابت علیپم سحابة صواعقها طرهنٌ دبیب 
تو گویی ابر بر آنان باریدن گرفت و صاعقه‌هايش پرندگانشان را بر زمین می‌خزاند. 
و در ان افتخ است: 
فلا تعدی بینی و بین مغر منک روایا الزن حیث تصوب 
مر با آنان که کارآزموده نیستند» یکسان مدان: مشک ابرهاء هر کجا که باریده‌اند» تو ۳ 
سیراب کر ده‌اند. 


این دو بیت در یکی از قصایدش آمده است. 


۱۳۵ هجرت رسول خدا / ٩۳‏ 


این اسحاق می‌گوید: یعنی: آنان از تريكي حالتی از کفر و بیم» از کشته 
شدن که از آن برخوردارند. از مخالفتی که با آیین پیامبر خاتم می‌کنند وبیمی 
که از شما دارند. داستان آنجه بیان شد. مانند کسی است که در ظلمت بارانی 
تند گرفتار آمده است و از بیم مرگ ناشی از صاعقه‌ها انگشتانش را در 
 ِِ‏ می‌گذارد. می‌گوید: خدا چنین نقمتی را بر آنان نازل خواهد کرد. 
یعنی: او به کافران م احاطه دارد. «یَکَاد لوق یَحْطِت 
حن» « ضاء شزا فیه عم قئوا -حق را می‌شناسند وبه 
حق سخن می‌گویند و بر حق گفتن استوارند و اگر از آن به کفر درافتند. 
سرگشته بلند می‌شوند» دولز شا هلب بتنوهم رأبْضارهم -به دلیل آن 
که حق را پس از شناختنش: تا ال علّی کل شیم قدیزه آنگاه 
می‌فرماید: «یَ ها اش اب وا و - خطاب متوجه‌ی هر دو گروو کافران و 
منافقان است. یعنی: خدایتان را به یگانگی بشناسید» اي کم لین 


۲ 


ین فک لک تون اي علض فرشا الا باه بل من 
السَمَاء ما خر به من التعرات رزفا کم فلا تجعلوا ثم آندادا نم تفا ۳ ب 
-نزدیک است که برق دیدگانشان را برباید. هرگاه رآه را بر آنان روشن سازد» در 


بخف أْصارهه از شذت پر تو 


آن روشنی ره روند و جون بر آنان تاریک شود بایستند. و اگر خدا می‌خواست 
مردم. پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است. بندگی کنید تا از 
سففی برایتان قرار داد 9 از آسمان آبی باراند» سیس بدان از انواع فرآورده‌ها 
برای روزی نسه برآورد. پس در حالی که می‌دانید. برای خداوند همتایانی 
مقزر نکنید - ۲۰ ۲۲/بقره». 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ارت م رشو ال 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «انداد» به معنای آمثال (همانندها) و مفرد آن «نت» است؛ 
چنان که لبید بن ربیعه می‌گوید: 


امد اللْه فلا ند لد بیدیه الخمٌ ما شاء فعل 
می‌کند. 


این بیت. از یکی از قصایدش نقل شده است. 

آبن اسحاق می‌گوید: همانندهایی [را که خود می‌پندارید] و هیچ سود و 
زیانی نمی‌بخشند. برای خدا شریک نیاورید» حال آن که خود می‌دانید» جز او 
خدایی ندارید تا به شما روزی دهد. همجنین می‌دانید سخنی را که پیامبر 
درباره‌ی يكتايي حضرت حقّ با شما می‌گوید. حق است و در آن تردیدی 
نیست. «و [ن کنتم فی ریب ما نّلنا علی عبدنا -در پیامی که او برایتان آورده 
۱ ۳ ابسورة من مثله و ادعوا شهداء کم من دون ال 
-هرکس از یارانتان که باور شما رادارند». «ان کنتم صادقین, فان لم تفعلوا و آن 
تفعلوا - چرا که حق برای شما روشن شده است. هفاتقوا الار التی وقودها 
لاش و الحجارة َعدت للکافرین -برای‌کسی که مانند شما بر کفر باشد ۲۳ 
- ۲۴ ابقره» 

آنگاه آنان را باز می‌دارد و به آنان هشدار می‌دهد. مباد پیمانی را که 
پیشتر» در حق پیامبرش, آنگاه که به سوی آنان بیاید. از آنان گرفته است؛ 
بشکنند. آغاز آفرینش آنان راء وقتی که آنان را آفرید و شأن و حکایتِ پدرشان» 
آدم را به یادشان می‌آورد. این حقیقت را که وقتی با پروردگارش مخالفت کرد 
چه سرنوشتی یافت. آنگاه می‌فرماید: «یا بنی اسرائیل» خطاب متوجه‌ی احبار 


روايتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ٩۵‏ 


بهود است. «اذکروا نعمتی الْتی نعمتٌ علیکم - آزمایش من فرا روی شما و 
پدرانتان است. آنگاه که آنان را از فرعون و قومش نجات داد. «و اوفوا بعهدی» 
پیمانی که برای پیامبرمء احمد از شما گرفته‌ام, وقتی که به سوی شما می‌آید 
[به او باور بدارید.] «اوف بعهد کم» [من نیز] وعده‌ای را که به شما داده‌ام, خواهم 
گزارد» یعنی: اگر آورا تصدیق کنيد و از او پیروی کنید. بارها و زنجیرهایی رکه 
با گناهان ارتکاب يافته از خودتان بر گردن شما سنگینی می‌کند» از شما 
برخواهم داشت. «و ایّای فارهبون -کیفری را که پیش از شماء بر نیا کانتان, 
ورتم و شا هون هن شمان روماست ین 
مسخ شدن آنان و دیگر کیفرهایی که یافتند. «و امنوا بما اتزلت مصدقا لما 
معکم. ولا تکونوا اوّل کافر به» درحالی که شما دانش و آگاهی‌ای به آن دارید. 
۳ ولا تسوا الحقّ بالباطل, و تکتموا الحقٌ و 

نتم تعلمون - ۴۱-۴۰ /بقره». یعنی: شناختی را که از رسول من و پیامی که او 
آورده است. دارید» پنهان نکنید. زیرا در کتاب‌هایی که در دست دارید» نام او را 

ِ میب بو 

رون الّاس بالیر وتنسون سکم وا شم تون الکتاب لا تون - 
آیا مردم راء به دلیل پیامبری و پیمانی که از تورات نزد خود دارید» باز می‌دارید 
و خود را فراموش می‌کنید. - ۱۴۴ بتره» یعنی: آیا فراموش می‌کنید با شما 
درباره‌ی تصدیق رسولم چه پیمانی را بسته‌ام و پیمان مرا می‌شکنيد و آن 
بخشی اززکتاب مرا که از آن آگاه هستید» انکار می‌کنيد. 

آنگاه کارهای آنان را برمی‌شمرد و گوساله و کاری را که با آن کردند و 
بازگشت خود به آنان را فرا یادشان می‌آورد و این که بند گناه را از گردنشان 
زدود و این سخن را به یادشان می‌آورد که گفتند: «آرنا اه جهرةٌ -۱۵۳/نساء». 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «جهرة» یعنی آن که برای ما آشکار باشد و هیچ چیز او را از 
ما نپوشاند. ابوالأخزر حمانی, که نامش قتیبه است. می‌گوید: «یجهر أجواف 
المیاه اد < دل آب‌های دیرین را آشکار می‌کند.». 

این مصرع از یکی از قصایدش نقل شده است. 

«یجهر» یعنی: می‌گوید: آب را آشکار می‌سازد و ماسه و دیگر چیزهایی را 
که آن را می‌پوشاند» کنار می‌زند. 

ابن اسحاق می‌گوید: صاعقه به کیفر فریفته شدنشان به خود. آنان را فرو 
گرفت. آنگاه خدا آنان را پس از مرگشان زنده گرداند و سایه را بر آنان گستراند و 
من و سلوی برای آنان فرو فرستاد. و عبارت «وَاذُلوا اباب شجٌداً وولو 
حطة - آنچه را که به شما فرمان می‌دهم. بگویید تا با آن گناهانتان را از شما 
بزدایم و تبدیل کردنشان. از ریشخند کردن به فرمانش بود و پس از 
ریشخندشان از گناهانشان درگذشت -۵۸قره». 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: درباره‌ی «منّ» باید گفت: چیزی به هنگام سَحّر بر 
درختشان فرو می‌افتاد و آن را که مانند انگبین شیرین بود. از آن می‌چیدند و 
آن را می‌نوشیدند و می‌خوردند. اعشی بن قیس بن ثعلبه می‌گوید: 

و أطعموا ال والگلوی مکانهم ما آبص الّاش طماً فیهم تما 
اگر من و سلوی به آنان داده می‌شود. کسی از مردمانشان هیچ خوراکی را سودمند 


نمبی‌د بد. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
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«سمانی - بلدرچین» است. به عشل هم سلوی گفته‌اند. خالد بن زهیر هذلی 
می‌گوید: 


و قائعها باللّه حقا لانتم لد من السلوی اذا ما نشورها 
به راستی, به خدا سوگند یاد کرد که شماء از عسل, وقتی که آن را بیرون می‌آوريم» 


خوشمزه‌تر هستید. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

و «حطه» یعنی: گناهان ما را از ما بزدای. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مصادیق تبدیل آن. چنان که صالح بن 
کُیسان از صالح, غلام تومة بنتِ أمية بن خلف. از ابی‌هریره و کسانی که از نظر 
من در مظان اتتهام نیستنده برای من از این عباس از رسول خدا صی‌الّهعلیه 
رالهرپیلی زوامت کرقوانته آی ایست که ف وه عل الا اند او اج 
یدخلوا منه سجٌّدا یز حفون, و هم یقولون حنط فی شعیر از دری واردشدند که 
فرمان یافته بودند» از آن در سجده کنان و زانو زده درآیند» درحالی که آنان 
«حنط فی الشعیر» می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «حنطه فی شعیرة» گفته‌اند. 

این اسحاق می‌گوید: دیگر آن که موسی برای قومش آب طلب کرد و خدا 
به او فرمان داد با عصایش به سنگ بزند و از آن برایشان دوازده جشمه 
برجوشید. هر سبطی چشمه‌ای داشت که از آن می‌نوشيدند. و هر گروهی 
چشمه‌اش را می‌شناخت و از آن می‌نوشیدند. همچنین به موسی گفتند: «لن 
تطیر عَلی طعام واجد قاذغ لنا رب ُخرخ لنا ما ثثبث الارض من بفلها 
وا وه - ۶۱بتره 


۸ |/ هجرت تا غزوه‌ی خندق ریت مت زیتوال الله 


ابی‌الصلت ثقفی گفته است: 


فوق شیزی متلٍ البموایی علیها . نع کالوذیل اف نق فوم 
بالای طب چوبین به.آبگیرهایی ماند که گویی تکّه‌هایی مانند سیم پاره‌هایی در مغز 


گندم هسنت. 


تفسیر ابن هشام 
ان هشام می‌گوید: «الوذیل» به معنای پاره‌های نقره و فوم به معنای گندم و 

مفرد آ ن «ومه» است و این بیت را از یکی از قصایدش نقل کرد‌اند 

«وعدیها وتصلها ال تون لذٍي هو دی بالزٍي هو خی اطوا 
مضراً فان کم ما سا -و از عدس و پیازش برایمان برآورد. موسی گفت: آیا 
آنچه را که آن دون مایه‌تر است. به جای آنچه که آن بهتر است جایگزین 
می‌کنید؟ به شهری فرود آیید که آنچه درخواست کرده‌اید [در آنجا برایتان] 
آماده است... - ۶۱ بقره». 

ابن اسحاق می‌گوید: چنین نکردند و خداوند کوه طور را بالای آنان 
برافراشت تا آنچه را که به آنان داده شده بود. برگیرند. آنگاه مسخی که بین 
آنان صورت گرفت. چرا که آنان را به کیفر عملکردشان به بوزینه دگر ساخت. و 
گاوی را که خداوند متعال آن را در فرد کشته شده‌ای که درباره‌اش اختلاف 
داشتند. مایه‌ی عبرت قرار داد تا این که خداوند متعال حقیقت امر را آشکار 
ساخت پس از آن که در وصف آن گاو برای موسی علیه‌السلام تردیدها در میان 
آوردند و پس از آن باز دلشان سخت شد. مانند سنگ و یا سنگین‌تر از آن. 
آنگاه خدازند متعال مزر فرماید؛ 

«واِن من اْحجارة لما یج ينة الهار وان ملها ما بسن فیضوخ یله 
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َْاء وان مها لما تقبطمن خُشية او -برخی از سنگ‌ها هستند که از دل‌های 
شما یرای پذیرش حقیقتی که به آن فرا خوانده می‌شوید» نرم‌ترند. «وَمَا ال 
بقافل عََا تَْلُونٌ -و خدا از کاری که می‌کنید» بی خبر نیست - ۷۴/بقره. 

آزگاه به محمّد. علیه‌الصلاة والسلام و مومنان همراه با اوء برای دلداری آنان 
می‌فرماید ون آن وا کم وقذکَان فریق هم یشتفون کلام ار 
حرف من ید ما عقلَوه وَهم یعون - آیا دل می‌بندید که [یهود] به خاطر 
[دعوتٍِ] شما ایمان آورند. حال آن که گروهی از آنان سخن خدا (تورات) را 
می‌شنیدند سپس آن را پس از فهمیدنش آگاهانه تحریف می‌کردند - ۷۵/ 
بقره». شنیدان تورات به معنای آن نیست که همه‌ی آنان آن را شنیده باشند. 
بلکه مراد گروهی از ویژگانشان است. 

این اسحاق می‌گوید: طبق خبری که از یکی از اهل دانش به من رسیده 
است. به موسی گفتند: ای موسی. بین ما و دیدن خدا مانع افتاده است پس 
سخن او را وقتی که با تو سخن می‌گوید. به ما نیز بشنوان. موسی علیه‌السلام 
همین را از پروردگارش خواست. به او فرمود: آری» به آنان فرمان بده پاک 
شوند و یا لباسشان را پاکیزه بگردانند و باید روزه بگیرند. آنان چنین کردند. 

آنگاه آنان را برداشت و به کوه طور آورد» وقتی ابر آنان را فرو گرفت. 
موسی به آنان فرمان داد سجده کنان بر زمین افتند و پروردگارش با او سخن 
گفت و سخنش راء تبارک و تعالی, شنیدند و آنان را به برخی امور فرمان داد و 
از برخی کارها بازداشت. تا آنجا که هر سخنی را که نشنیده,بودند» فهمیدند. 
آنگاه آنان را نزد بنی‌اسرائیل برد. وقتی به نزدشان رسیدند» گروهی از آنان 
فرمانی را که یافته بودند» تحریف کردند. وقتی موسی به آنان گفت: خدایتان 
چنین و چنان فرموده است. آن گروه گفتند: نه, بلکه چنان و چنین فرموده 
است. بر خلاف موسی علیه‌السلام سخن گفتند. مراد خداوند متعال در خطاب به 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ریت ینت له 


رسول آکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم این گروه است. ۱ 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: راد لوا این منوا الوا ما < به 
مخت ان للع رانت زیت که‌بیامی خدایته لها مها رای ما فرمخاده 
شده است» «وذا لا بَفَْهُم ی بَفض قالوا» در اين باره با عرب‌ها سخن 
نگویید. چرا که شما به همین استدلال بر آنان پیروزی می‌جستید. و اکنون او 
در میان آنان برانگيخته شده است. 

خداوند متعال درباره آنان می‌فرماید:«وذ و لین وا اوآ ولذ 
غلابم الی بفض فقاوا أتَُوتهة بعا قح اه علیکُم زهعا + جُوکُه به لد 
کم اقلا تون - و چون با ممنان دیدار کنند» گویند: ایمان آورده‌ايم. و 
چون با همدیگر تنها شوند, گویند: آیا درباره‌ی آنچه خدا [باب دانش آن را] بر 
شماگشوده است. با آنان سخن می‌گویید تا با آن نزد پروردگارتان با شما به 
مناظره برخیزند؟ آیا خرد نمی‌ورزید؟ - ۷۶/بقره». یعنی: می‌پذ یرید که او پیامبر 
است. درحالی که می‌دانید خدا از شما برای پیروی از او یمان گرفته است و او 
به شما خبر می‌دهد آو همان پیامبری است که چشم به رآهش بودیم و نام او را 
در کتاب خود ميی‌يابيم. او را انکار کنید و اکنون به حقانیتش اقرار نکنید. 
خداوند متعال می‌فرماید: أ یفلخون نا عم ما یُسرْون وما یعون 
وَسْهَم ۳۹ عون بقا ون الکتاب 3 مان - آیا نمی‌دانند که خدا می‌داند 
آنچه را که نهان می‌دارند و آنچه را که آشکار می‌سازند؟ و برخی از آنان 
بیسوادند. کتاب [راستین آسمانی] را نمی‌دانند. بلکه تلاوتِ طوطی‌وار آن را 
می‌دانند... - ۷۸۰۷۷ /بقره». 


تفسیر ابن هشام 


ابن هشام. به روایت از ابی عبیده می‌گوید: «الا الامانی» یعنی: خبر خواندن» 
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زیرا امی کسی است که می‌خواند امّا نمی‌تواند بنویسد. می‌فرماید: کتاب را 
نمی‌فهمند. بلکه تنها آن را می‌خوانند. 

ابن هشام می‌گوید: از ابی عبیده و یونس روایت کرده‌اند که آنان در تفسیر 
من روایت کرده آننتتا: 

ابن هشام می‌گوید: یونس بن حبیب نحوی و ابوعبیده برای من روایت 
کرده‌اند: عرب «تمنی» را به معنای خواندن به کار می‌برد و در کتاب خداوند 
متعال آمده است: «و ما آرسلنا من قبلک من رسول ولا نب الا |ذا تمنّی القی 
الشیطان فی آمنیّته - و هیچ رسولی و هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم» 
مگر آن که چون آرزویی در خاطر آورد» شیطان [از سوی خود مانعی] در 
آرزوی او افکند... - ۵۲/ حج!. 

می‌گوید: ابوعبیده‌ی نحوی بیت زیر را برای من خواند: 

کتابِ الله اول لیله و آخره وافی مام القادر 


. هم‌چنین: 
»۳ س‌ ۴ ‌ و 0 
یی کتاب الله ی اللیل خالیا مُی داود الزبور علی رسل 
در شب تنهاکتاب خدا را می‌خواست و داود آرزو می‌کرد زبور پیاپی بر او نازل شود. 


مفرد «امانی» «امنیّه» «امانی» همچنین به معنای آن است که شخص 
مال یا چیزی را آرزو کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: «رَاِن هم الا یظنُونْ - کتاب را نمی‌شناسند و 
نمی‌دانند در آن چیست -۷۸/بقره». آنگاه از روی پندار نبوّتِ تو را انکار می‌کنند. 


۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت تا سفن لا 


«وقَالوا ن تمتتا ار الا یام مفدودة قل حدم عند اه عَهداً فلن یخلت 
له عَْدَه أم تون علی الم ما لا تفلمُون - و گفتند: آتش دوزخ جز روزهایی 
معدود [و معیّن] به ما نرسد. بگو: آیا از نزد خدا پیمانی گرفته‌اید که خدا هرگز 
خلاف پیمان خود نکند؟ آیا بر خداوند آنچه را که نمی‌دانید. برمی‌بندید - ۸۰/ 


بقره). 


اآذعای یهود درباره‌ی کم بودن عذاب 

ابن اسحاق می‌گوید: آزاد شده‌ی زید بن ابت از عکرمه یا از سعید بن 
جبیر از ابن عباس برای من روایت کرد که گفت: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله 
وسلم به مدینه آمد و یهودیان می‌گفتند: مذّت دنیا هفت هزار سال است و 
خداوند متعال, در برابر هر هزار سال از ایام دنیا یک روز در دوزخ از ایام آخرت 
کیفر می‌دهد و آن هفت روز اخروی است و آنگاه عذاب پایان می‌پذیرد. 
خداوند متعال درباره‌ی این سخنانشان این آیه را نازل کرد که می‌فرماید: 
الوا متا را اما دود قل أَئحذ نم عند او عَقدا خلت 
له ده تون عَلّی اه ما لا تون بلی من سب سل وأخاطث بذ 
خطیته... - وگفتند: آتش دوزخ جز روزهایی معدود [و معین] به مانرسد. بگو: 
آیا از نزد خدا پیمانی گرفته‌اید که خدا هرگز خلاف پیمان خود نکند؟ آیا بر 
خداء آنچه را که نمی‌دانید, برمی‌بندید؟ آری کسانی که مرتکب بدی شوند و 
گناهانشان آنان رافرا گرفته» یعنی: کسی که مانند شما عمل کند و مانند شما 
کفر ورزد» کفرش هر نیکی را که نزد خدا دارد» فرا می‌گیرد. با نك أصحَات 
لا هم فیها خالدون < پس آنان دوزخی‌اند: در ی جاودانه‌اند.» یعنی: 
جاودانه‌ی ابدی. «وَلذِینَ وا وعَملُوا الصَالحات أوْكَ َضحات اج هم 
فیها خالذون - و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. آنان 
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بهشتی‌اند. آنان در آن جاودانه‌اند - ۸۲-۸۰ بقره». یعنی: آنان که به آنجه شما به 
آن کفر ورزیدید. ایمان آوردند و به بخشی از دینش که شما آن را رها کردید. 
عمل کردند» بهشت را دارند که در آن جاودانه‌اند. به آنان خبر می‌دهد که 
یاداش و کیفر کارهای نیک و بد» همواره درباره‌ی انجام دهندگانش اعمال 
می‌شود و گسست‌ناپذیر است. 

ابن اسحاق می‌گوید:آنگه خداوند.عژوجل. می‌فرماید: «واذأحذنا میقاق 
ني اشرائیل لا تبدُون ّ اه لین اخساناً وَذي ای یی 
وکین ول لاس خضتا یش لطلاةوثا مت قلیلا 
منم وأنشع مغر ضون وا نا ماقم لا تسفکُون دماء کم... -و آنگاه که از 
بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نیرستید و به پدر و مادر نیکی کنید و 
به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان [هم نیکی کنید] و با مردم سخن نیک 
بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. آنگاه جز اندکی از شما [بقیه] 
اعراض کنان رویگردان شدید. [از نظر ابن هشام. همه‌ی آنها را ترک کردید. نه 
آن که کاستی در میان آورده باشید.] و هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که 


خون‌های همدیگر را نریزید... - ۸۴-۸۳ ابقره». 


ابن هشام می‌گوید: «تسفکون» یعنی: تصبّون < می‌ريزید. عرب می‌گوید: 
«سفک دمه» یعنی خونش را ریخت و «سفک الزق» یعنی: مشک مّی را ریخت 
و کّا اذا ما الضیف حل بارضنا سفکنا دماء الدن ی تربة احال 


چنان بودیم که وقتی میهمان وارد سرزمین ما می‌شد. خون شتران بزرگ را در گل و ماسه 
جاری می‌کرديم. 


۴ , هجرت تا غزوه‌ی خندق ال نت من شترا ره 


ابن هشام می‌گوید: یعنی در «حال -گلی که به ماسه آميخته باشد.» جایی 
که عرب به آن سهله» می‌گوید و در حدیث آمده است: «ان جبریل لمّا قال 
فرعون: «آمنث آنه لا اله ال الذی آمنت به بنو اسرئیل» اغذ:مرن.خال البتع 
(وحماً ته) فضرب به وجه فرعون - وقتی فرعون گفت: «ایمان آورده‌ام که 
معبود راستینی جز کسی نیست که بنی‌اسرائیل به اوگرویده‌اند - ٩۰‏ ایونس» 
جبریل از خاک وگل دریا مشتی برداشت و با آن به چهره‌ی فرعون زد [«حال» 
مانند «حمأة» است]. 

بن اسحاق می‌گوید: «ولا خر جُون سکم من دارم نم آفرزئم ونم 
دون < و افرادتان را از دیارتان بیرون نکنید و شما در حالی که حضور 
داشتید هو برا مد بای این به راستی پیمان من بر شما بوده است. نت 
هلا تَفتلون سکم وَتخْرجون فریقاً نکم من دارهم تتظاهرزون عَلَنهم 
بالاثم واْعُذوَانِ - باز شمایید آن کسانی که همدیگر را می‌کشید و گروهی از 
خودتان را از دیارشان بیرون می‌رانید و علیه آنان به گناه و ستمکاری با 
همدیگر همکاری می‌کنید..» مراد. مشرکان است تا خون‌هاشان را با آنان 
بریزند و با آنان. ایشان را از سرزمینشان بیرون کنند. «ورن نو تازی 
تفادُوهم - و اگر اسیر شده به نزد شما می‌آیند» برای آزاد کردن آنان فدیه 
می‌دهید...» دانسته‌اید که این در دینتان بر شما واجب است. «وهو محَرّم 
یگ - و آن بر شما حام استه در کتبتن«راجه أَثُو پفض 
الکتاب وَتَکفرُونْ ببفض <- بیرون کردن آنان» آیا به بخشی از کتاب باور 
می‌دارید و بخشی دیگر را انکار می‌کنید.» یعنی: با باور به آن فدیه می‌دهید و با 
نکر به آن نان را بیرون می‌کنید. ما جَرَاء من یل دللَ منکم الا خژی في 
اْحَیاة ایا ریم اْامة یُردُونَ ای أَشَد داب ما اه بماقل عَما 


۳4 
و ژ سس و 92 ۳ 
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روایتِ «ابن‌هشاه» هجرت رسول خدا / ۱۰۸۵ 


هم ینصَرّونْ - پس جزای کسی از شما که چنین کند. چیست جز خواری در 
زندگانی دنیا؟ و در روز قیامت به سخت‌ترین عذاب باز برده می‌شوند و خدا از 
آنجه می‌کنید غافل نیست. اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای 
آخرت خریدند» پس عذاب از آنان کاسته نشود و آنان پاری نیابند - ۱۸۶۸۴ 
بقره» خداوند متعال بدین ترتیب آنان را برای این کارشان نکوهش می‌کند و در 
تورات بر آنان خونریزی را حرام کرده و فدیه دادن برای آزاد ساختن 
اسیرانشان را بر آنان فرض کرده است. 
آنان دو گروه بودند. بنی قینقاع و کسانی که جزو آنان شمرده می‌شدند» 
هم‌پیمان خزرج بودند و بنی نضیر و بنی قریظه و کسانی که جزو آنان شمرده 
می‌شدند. هم پیمان اوس بودند و هرگاه بین آوس و خزرج جنگی درمی‌گرفت. 
بنی قینقاع با خزرج و بنی‌نضیر و بنی قریظه با اوس همرآه می‌شدند و ه رگروه 
از هم‌پیمانان خود پشتیبانی می‌کردند و بر ضذ برادرانشان می‌جنگیدند و 
خون همدیگر را می‌ریختند. درحالی که تورات را در دست داشتند و در آن 
می‌دیدند چه چیزی به سود یا زیان آنان است. اوس و خزرج مشرک بودند و 
بت می‌پرستیدند و بهشت و دوزخ بعث و رستاخیز, کتاب. حلال و حرام را 
نمی‌شناختند و وقتی که شرار جنگ فرو می‌نشست. به حکم تورات فدیه 
می‌دادند و اسیران خود را آزاد می‌کردند و در اين کار از همدیگر کمک 
می‌گرفتند. بنی‌قینقاع برای آزادی گروهی از اسیرانشان که در دست اوس 
بودند و نیز بنی‌نضیر و بنی قریظه برای آزادی گروهی که توشط خزرج اسیر 
شده بودند قدیه پرداخت می‌کردند و خون‌های ريخته شده و کشته‌شدگان 
هر دو گروه را برای پشتیبانی از هم‌پیمانان هر خود تباه می‌ساختند. 
ِِ متعال در مقام نکوهش آنان می‌فرماید: اون بیَفُْض الکتاب 
رتکفژون بیعْض -آیا به بخشی از کتاب (تورات) باور می‌دارید و بخشی دیگر 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تشر یا زر لالز 


ر انکار می‌کنید - ۸۵ بقره!. یعنی: از یک سوی برای آزادی گروهی فد به 
پرداخت می‌کنید و از دیگر سوی گروهی دیگر را به کشتن می‌دهید. حال آن 
که حکم تورات آن است که جنین نکنید و افرادتان را به کشتن ندهید و آنان را 
از سرزمینشان بیرون نکنید و برای به دست آوردن متاع دنیوی از مشرکان و 
بت‌پرستان پشتیبانی نکنید. چنان که به من خبر رسیده است. این آیات 
درباره‌ی رفتار آنان با وس و حزرج تارل سگاه انیت 
آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «َلمد تا موسی الکتاب وَقَفیتّا من بُفده 
بالشل و ۶ مریم الْبیَاتِ ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و به 
دنبال او پیامبران را فرستادیم و به عیسی بن مریم نشانه‌های روشن ارزانی 
داشتیم...» یعنی: معجزاتی که به دست او جاری شد. از قبیل زنده گردانیدن 
مردگان و آفرینش آن ازگل در هیأت پرنده و دمیدن در آن که به اذن الهی 
پرنده می‌شد و بیماران را بهبود می‌بخشید و خبر دادن از بسیاری اخبار غیبی 
درباره‌ی آموری که در خانه گنجینه می‌کردند و بخشی از تورات را که با انجیل 
به آنان برگرداند. بخشی که خداوند متعال دوباره به او داد. آنگاه همه‌ی آنها را 
ار رود وفی گرد که + «اقَکُلما با 5 سول بما 21 تهوی سکع استکیرئم 
فقریقاً وان وفریقاً تون < آیا پس هرگاه رسولی برایتان احکامی آورد که 
خوشایند دل‌هایتان نیست» سرکشی می‌کنید. آنگاه گروهی را دروغ انگاشتید 
و گروهی را کشتید». سپس می‌فرماید: «قَالوا قلویتا غُلّت < دل‌های ما در 
یعنی: فی اكنة < در پرده است. خداوند متعال می‌فرماید: «بل هم 
۳ رون ولا جَاعَهم کناب من علْد الّه مَصَدٍق لما معَهَم 
اف 0 بستَفتشون عَلّی ال کقدوا فا جَاءَهم ما عرفوا کمَروا به 
فلْعَةٌ ای الکاف رین <[نه] بلکه خداوند نظر به کفرشان آنان را نفرین کرده 
اتتتت, پس اندکی ایمان می‌آورند. 9 چون کتابی - تصدیق کننده‌ی آنجه [از 


روايتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۱۰۷ 


کتابهاش آشات ]کفا آباه ایت سوض هداتفا امتی این کی 
از اين [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند» چون آنچه را که 
می‌شناختند به آنان رسید. آن را انکارکردند» پس نفرین خدا بر کافران باد ۸۸۰ 
۸٩ -‏ ابقره). 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن غمربن قتاده. از پیران قوم خود برای من 
روایت کرده است که گفت: گفتند: «خدا می‌داند که این حکایت درباره‌ی ما و 
نان نازل شده است» در زمان جاهلیّت که ما مشرک و آنان اهل کتاب بودند. 
بر آنان برتری می‌جستیم و به ما می‌گفتند: «اکنون است پیامبری برانگيخته 
شود و ما از او پیروی می‌کنيم» زمانش فرا رسیده است و مانند پیکار با عاد و 
ارم با شما پیکار خواهیم کرد. وقتی خداوند متعال رسولش را از فریش 
برانگیخت. ما از او پیروی کردیم و آنان او را انکار کردند. 

خداوند متعال می‌فرماید: ما رو ی ییآ 
الکافرین. بفسما اشتروا به آشتهم آن یروا بما لاله با آن یرل له من 
فضله علی مَن یمام من عباده فباءٌوا بفْصّ علی عضب وللکافرین اب 
ُهِینْ - چون آنچه را که می‌شناختند نان زد آن را انکار کردند» پس 
نفرین خدا بر کافران باد. بد است چیزی که خودشان را به بهای آن فروختند 
که به آنچه خدا نازل کرده است. کافر شوند [آن هم] از روی رشک بر آن که 
خداوند از فضل خویش بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرو می‌فرستد. پس 
سزاوار خشمی بر خشمی [دیگر] شدند. و کافران عذابی خوارکننده [در پیش] 
دارند - ۹٩۰۸۹‏ /بقره». 

عبارتِ «أن ینرّل اللّه من فضله علی من یشاء من عباده» یعنی: آن را در 
دیگران قرار دهد. 


۸ /هجرت تا غزوه‌ی خندق هرت مد زو ل الله 


ابن هشام می‌گوید: «فباءوا بغضب» یعنی: آن را پذ یرفتند [به آن اعتراف کردند 
و] آن را تاب آورند [و سزاوارش شدند/, چنان که آعشی بن قیس بن ثعلبه 
گفته است: 


آمامکم حتّی تبوءوا بثلها کصرخة خبلی یَرتبا قبیلها 
با شما صلح می‌کنيم تا به همانند آن برگردید مانند فریاد زن آبستن. وقتی که قابله 


زمینه‌ی زادنش را فراهم کند. 


ابن هشام می‌گوید: «یشرتها» یعنی: او را برای «زاییدن» نشاند. این بیت از 
یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: خشم بر چشم برای آن که تورات را تباه کردند. 
درحالی که در اختیارشان بود و دیگر بار برای آن که اين پیامبر را که خداوند 
متعال او را به سوی آنان فرستاده بود» انکار کردند. 

آنگاه با برافراشتن طور بر آنان» همچنین برای آن که به جای خدا. 
گوساله را به پرستش گرفتند. آنان را توبیخ کرد. خداوند متعال به محمّد 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم می‌فرماید: «قل ن کَانث لکم الَار الخرة عند اه خالصَة 
من دون لاس فتَتوْا مرت ان کم صادقین ‏ اگر به جای مردم. سرای 
آخرت نزد خداء به طور ویژه از آن شماست. چنانچه راست می‌گویید» آرزوی 
مرگ کنید - ۴٩/بقره».‏ 

یعنی: دعا کنید هرکس از این دو گروه که نزد خدا دروغگو هستند, به 
مرگ دچار آیند. امّا آناه ن در رفتار خود با رسول خدا صلیللهعلیه وله وسلم چنین 
نکردند و خداوند متعال به پیامبرش علیه‌الصلاة توت دول بت یتمه 
بدا با قَدَثْأَْدیهغْ از بیم کارهایی که پیشتر کرده‌اند هرگز مرگ را آرزو 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خد! / ۱۰۹ 


نخواهند کرد - ۹۵/بقره». یعنی: به دلیل آ گاه بودن از آن که از برحق بودن تو آگاه 
هستند و در عین حال نبوّت تو را انکار می‌کنند. برخی گفته‌اند: روزی که 
چنین پیشنهادی به آنان شد. اگر آرزوی مرگ می‌کردند» هیچ یهودی‌ای روی 
زمین برجای نمی‌ماند. همه می مر دند. آنگاه گرایش آنان به زندگی دنیا 9 طول 
عمر را یادآور می‌شود و خداوند متعال فرمود: «رَلنَدَنَهَم اخرض الاس عَلی 
, ف گت 0 ۳ و ۳ ۳ 
حَیاة من الذین اشر کوا یود احدهم لو عم الف سَنهة ومّا هو مرخ حه ین 
مشرکان [نسبت] به زندگانی [دنیا] می‌یابی. هریک از آنان دوست دارد که [به 
او] هزار سال عمر داده شود و آن که عمر دراز یابد» رهاننده‌ی او از عذاب 
[دوزخ] لییسسا.. - ۹۶ بقره». یعنی: ان نمی تواند آنان ر از عذاب برهاند» جرا که 
بودن زندگی دنیا را دوست دارد و یهودیان هم می‌دانند با از نظر انداختن 
تورات [و علمی که به آن داشتند]» در آخرت خوار و رسوا خواهند شد. آنگاه 
خداوند متعال می‌فرماید: «قل من کان عَدوا لجبریل فله ره ی قلبكت بان 
له -بگو: هرکس با جبریل دشمن باشد. [باید بداند] او قرآن را به اجازه‌ی خدا 
بر دل تو فرود آورده است - ٩۹۷‏ /بقره». 


پرسش بهود از رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم و پاسخ آن حضرت 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن [عبد]الرحمن بن ابی حسین مکی از شهر بن 
حوشب آشعری برای من روایت کرد که شماری از احبار بهود. به نزد رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد. چهار پرسش از تو داریم. 
باید به آن پاسخ بگویی, اگر درست پاسخ بدهی, از تو پیروی می‌کنیم و تو را 
تصدیق خواهیم کرد و به تو می‌گرویم. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت مد رسول الله 


رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: شما باید به نام خدا با من عهد و 
پیمان ببندید که اگر من به درستی, به شما پاسخ دادم مرا تصدیق کنید. 

گفتند: می پذيريم. 

فرمود: هر پرسشی که می‌خواهید بکنید. 

گفتند: با ما بگوی, چگونه فرزند به مادر می‌ماند. حال آن که نطفه از آن 
پدر است؟ 

راوی می‌گوید: فرمود: شما را به خدا و ایام الهی نزد بنی‌اسرائیل سوگند 
می‌دهم آیا می‌دانید نطفه‌ی مرد. سپید و غلیظ و نطفه‌ی زن» زرد و رقیق 
است؟ هر کدام از آن اگر بر دیگری چیره شود, کودک نیز به آن همانند 
می‌شودا! 

گفتند: خداونداء چنین است. 

گفتند: به ما بگو خوابت چگونه است؟ 

فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم و به ایام الهی نزد بنی‌اسرائیل, آیا 
می‌دانید خواب کسی که می‌پندارید من مانند او پیامبر نیستم (حضرت 
موسی) چنان بود که چشمش می‌خوابید و دلش بیدار بود؟ 

گفتند: خداونداء چنین است. 

فرمود: خواب من هم چنین است» جشمم می‌خوابد اما دلم بیدار است. 

گفتند: با ما بگو اسرائیل (یعقوب) علیه السلام چه چیزی را پر خود حرام 
گردانیده بود؟ 

فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم و به روزهای الهی نزد بنی اسرائیل» 
آیا می‌دانید شیر و گوشت شتر محبوب‌ترین نوشیدنی و خوراک نزد او بود؟ 
آنگاه او بیمار شد و خداوند متعال به او شفا داد و برای سیاسگزاری از خدا؛ 


محبوب‌ترین خوراک و نوشیدنی» یعنی: گوشت و شیر شتر را بر خود حرام 
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گردانید. 

گفتند: درباره‌ی روح (جبریل) با ما بگو. 

فرمود: شما را به خدا و روزهای الهی نزد بنی اسرائیل سوگند می‌دهم. آیا 
می‌دانید که جبریل به نزد من می‌آید؟ 
می‌کردیم. 

راوی می‌گوید: خداوند متعال این ابات ر درباره‌ی آنا : ن نازل کرده است: 

«ل من کان عَدوا لجبریل فنه له علی قلبك باذن ثم مُصَدْفاً لعا بین 
ید یه زهدی وبه بُشری للممنین -بگو: هرکس که دشمن جبریل باشد [جه با ک] 
او آن آقرآن]را به حکم خدا تصدیق کننده‌ی آنجه پیش از آن است و رهنما و 
نو پددهنده‌ی مومنان -بر دل تو نازل‌کرده‌است - ۷٩بقره».‏ تأ آنجاکه می‌فر ماید: 

« و کلما عَاهدواعَهدا ده ف ریق یه بل رهم لبون ولا جَاءَهم 
ی یی و و 
با ی اه 0 ر ید مش 
وراء ظهورهم کانهم لا یَغلمون. و تبعوا مَا تلو الشیَاطین عَلی ملكِ سُلیّمان 
وما کر سَُیّمانْ ولکن _ کُفرّوا یعَلمُونَ تاش السحْرَ - آیا هرگاه 
پیمانی بستند. گروهی از آنان آن را يشت سر افکندند بلکه بیشتر آنان ایمان 
نمی آورند. و هرگاه از نزد خدا رسولی - تصدیق کننده‌ی آنجه با خود داشتند - 
به سوی آنان آمد. گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر خویش 
افکندند. گویی آنان [حقیقت را] نمی‌دانند. و از آنجه شیاطین در آعهد] 
فرمانروایی سلیمان می‌خواندند. پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید. بلکه 
شیاطین کفر ورزیدند. به مردم جادو می آموزاندند... - ۰ ابقره». 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سعزت مد زشول الله 
انکار نبوّت داود و پاسخ خداوند متعال 
ابن اسحاق می‌گوید: - طبق خبری که به من رسیده است -وقتی رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم سلیمان بن داود را جزو پیامبران یاد کرد. یکی از 
احبارشان گفت: آیا از محمّد در شگفت نمی‌مانید که می‌پندار سلیمان بن 
داود. پیامبر بوده است؟ سوگند به خدا که آو جادوگر بود. خداوند متعال در 
پاسخ به آنان فرمود: «وَمَا گفر لیّمان لک الشَیاطین کُفرّوا» یعنی با پیروی 
از جادو و عمل کردن به آن.» «وما انزل عَلّی المَلکیْن تابل هاروت ومَاژوت 
وم یمان و 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی که به او اطمینان دارم از عکرمه. از ابن عباس 
برای من روایت کرده است که می‌گفت: چیزی که اسراییل (یعقوب) بر خود 
حرام کرد. افزوده‌های جگر و دو کلیّه و چربی بود. مگر چربي پشتِ [حیوان] 
چرا که آن را قربانی می‌کردند و آتش به آن می‌رسید. 


نامه‌ی آن حضرت به بهود خیبر 

بسم اللّه ال حفن ال حیم 

مِنْ محمَّدٍ رسول ال صلی‌اللّه علیه وآله وسلم صاحب موسی و أخیه 
َالمْضَدق لماً جاء به مُوسی. 

لاح ال قذ قال لک يا عفشر هل اورأةء و کم لنجدُون ذلک فی 

«محعدٌ رسول اللّه لین مه أشِداء علی الکثار ژحماء یم تراهم 
رکْفاً شجٌداً ییتفون فضلاً من اللّه و رضواناً؛ سیماهم فی وجوهم من آثر 
التجود. ذلک مثلهم فی الوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع آخرج شَطأه فازره 
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فاستفلظ فاستوی علی سوقه یعجب الرراع لیفیظ بهم الکقار. و عدالّالذین 
آمنوا و عملواالصّالحات منهم مففرة وأجرا عظیماً ۲۹ افتح؛. 

وی آنشد کغ بالله, و آَنشد کم بما ول علیکم, و آنشد کم بای اطع 
من کان قبلکم من آأسباطکم المنٌ و السلوی؛ و آشدکم بالذی یش البحر 
لابائْکم حتّی آنجاهم ین فرعون و عمله الا آخبن بو تمونی: هل تجدُون فیما یرل 
له عَیْکم آن تُومئوا بمَحَمّد؟ فان کنتم لا تجدونٌ فی کتایکم فلا که علیکم. 

«قد تین الاشد من ال - ۲۵۶ ابقره». 

قََذعُ وم یال لیب 

به نام خداوند بخشایندة مهربان 

از محمّد, فرستاده خداء یار و برادر موسی و گواه راستی و درستی آنچه 
موسی آورده است. 

بدانید» ای گروه پیروان تورات. خداوند به شما فرموده و شما آن را در 
کتابتان می‌یابید که: 

تخت فاد خداونداست کساین کهیا شیر کاق اه نس ی 
در میان خویش مهربانند. آنان را نمازگزار و نیایشگر می‌یابی که از خداوند 
فضل و خشنودی می‌طلبند. نشانة [درستی] آنان از اثر سجده در روی‌هایشان 
(هویدا) است. این وصف آنان در تورات و وصف ایشان در انجیل است. 
همچون کشته‌ای که جوانه‌اش را برآوزد و آنگاه آن را مایه داد» آنگاه ستبر 
گشت. آنگاه بر ساقه‌های خویش بایستاد. [چندانکه] کشتکاران را به شگفت 
می‌آورد تا با نظاره‌شان کافران را خشمگین سازد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند» آمرزش و باداشی بزرگ وعده داده 


است ۲۹ فتح). 


۴ ,/ هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت یات زش لالم 


و من شمارا به «الّه» و وحي نازل شده بر شما و نیز به کسی که «من» و 
«سلویی» را به ییشینیانتان خوراک داد سوگند می‌دهم. و (نیز) به ذاتی که دریا 
را برای پدرانتان بخشکاند» تا این‌که آنان را از فرعون و کردار او رهایی بخشید. 
به من خبر دهید. آیا در کتابی که خداوند بر شما فرو فرستاده است. این را 
می‌یابید که به محمّد ایمان آرید؟ اگر در کتابتان نيابید» اجباری بر شمانیست. 
«بی‌گمان رشد و راستی از گمراهی» روشن گشته است - ۲۵۶/بقره». پس شما را 
به سوی «اللّه» و پیامبر او فرا می‌خوانم. 


تفسیر ابن هشام از واژگان دشواریاب 

این هشام می‌گوید: «شطوه» یعنی: جوانه‌اش و مفرد آن «شطت؛ است. عرب 
می‌گو ید: «قد ألخطاً الزرع» یعنی: جوانه زد. «آزره» یعنی: پاری کرد. آنجه پیش 
از آن بوده مانند اصل 1 شده اأست. 


امرژالقیس بن حج رکندی می‌گوید: 
بحنية قد آزر الالْ نبتها . مج جیوش غافین و خيّب 


در چرخشگاهی که رستن درخت ضال (همانند با سدر است) آن را تنومند می‌سازد. 
محل رفت و آمد سپاهیان پیروز و شکست خورده است. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است و شمید بن مالک آرقط. یکی 
از افراد بنی ربیعه بن مالک بن زید مناة گفته است: «رَرعا و قضبا مُوَرَرَ التبات» 
این مصرع هم از یکی از قصایدش نقل شده است. «سوقه». بدون همزه. جمع 
ساق. از «ساق الشجره». 


آبات نازل شده درباره‌ی ابی‌باسر و برادرش 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی از احبار بهود که به طور ویژه درباره‌ی آنان قرآن 
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نازل شده است. کسانی بودند که از آن حضرت پرسش می‌کردند و او را به رنج 
می‌افکندند. تا حق را به باطل درآًميزند - طبق خبری که برای من از عبداله 
بن عباس و جابر بن عبدالله بن رئاب نقل کرده‌اند «گذر ایی‌یاسر بن اخطب در 
حالی بر رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم افتاد که آن حضرت داشت سرآغاز 
سوره‌ی بقره را می‌خواند: «الم دك اکتا لا رَیْبَ فیه ۱۲-۱۰ بقره». برادرش 
حْیِیَ بن اخطب در رأس افرادی از یهود نیز آمد و گفت: «سوگند به خدا یاه 
بگیرید» من شنیدم محمّد از جمله‌ی آیات نازل شده بر خود «الم دك الْکتَابٌ» 
را می‌خواند. پرسید: تو خودت شنیدی؟ گفت: آری. حیی بن اخطب با آن چند 
نفر از یهود به نزد رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم رفتند و از ایشان پرسیدند: 
ای محمّد. برای ما جنین گفته‌اند که تو از میأن آیات نازل شده بر خود: «الم 
الاب را می‌خوانی؟ فرمود: چنین است. 

پرسیدند: آیا جبریل آن را از نزد خدا برایت آورده است. 

فرمود: آری. 

گفتند: خدا پیش از تو هم پیامبرانی فرستاده است. ندانسته‌ايم برای 
هیچ کس از آنان, جز تو, مت فرمانروایی و خوراک امتش (مدّتِ پایداری 
آنان) را معلوم داشته باشد. آنگاه حیی بن اخطب. رو به همراهان خود کرد و 
گفت: الف» یک و لام سی و میم جهل و مجموعاً هفتاد و یک سال است. آیا 
آیینی را می‌پذیرید که مذت فرمانروایی و مّت پايداري امَتش هفتاد و یک 
سال است. آنگاه رو به سوی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم کرد و پرسید: ای 
محمّد آیا با این چیزی دیگری هم همراه است؟ 

فرمود: آری. 

پرسیدند: چه چیزی؟ 


فرمود: «المص - ۱ اعراف» 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق فراصم وتو اناد 


گفت: خدا می‌داند که این سنگین‌تر و طولانی‌تر است. الف» یک و لام. 
سی و میم. چهل و صاد. نود و با همدیگر یکصد و شصت و یک سال می‌شوند. 
ای محمّد. آیا باز چیزی هست؟ 

فسوی ری مر الق 

گفت: این هم سنگین‌تر و طولانی‌تر است: الف» یک و لام. سی و راء 
دویست و مجموعاًدویست و سی و یک می‌شوند. ای محمّد. بیش از این هم 
هست؟ 

فرمود: آری «المر - ۱/رعد؛. 

گفت: خدا می‌داند که این سنگین‌تر و طولانی‌تر است: الف» یک و لام. 
سی و میم چهل و راء. دویست که با همدیگر دویست و هفتاد و یک سال 
می‌شود. 

آنگاه گفت: ای محمّد. کار تو بر ما مشتبه شده است و نمي‌دانيم به تو 
اندک داده‌اند یا بسیار! آنگاه از نزدش رفتند. 

ابو یاسر به برادرش, خی بن اخطب و احباری که با او همراه بودند. 
گفت: شما از کجا می‌دانید شاید همه‌ی اینها را برای محمّد فرا - هم - آورند؛ 
هفتاد و یک. یکصد و شصت و یک. دویست و سی و یک و دویست و هفتاد و 
زک که روت اهم هفتقتق وس نو یک سل مت شوم آنگاه کفتتهه کار اون چا 
مشتبه شده است وگمان می‌کردند اين آیه درباره‌ی آنان نازل شده است: «منه 
یات مُخکَما هر ام لکتاب وَأحَرٍ تَشابهَاث -برخی از آنها آیه‌های محکم 
هستند که آنها ام‌الکتاب‌اند و برخی دیگر متشابه هستند - ۷/ آل‌عمران». 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی از دانشوران که هیچ اتهامی را متوجّه‌ی او 
نمی‌دانم. برای من روایت کرده است که اين آیات درباره‌ی مردم نجران نازل 
شد که به نزد آن حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمدند و درباره‌ی عیسی بن مریم 
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علیه‌السلام» پرسش کردند. 

این اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابی آمامة بن سهل بن حنیف برای من 
روایت کرده است که اه شنیده است که این آیات درباره‌ی افرادی از بهود نازل 
شده استه,ولی آن را راخ هن تسیر نکرده تن خدا بهتر می‌داند کدام یک 


درست‌تر است. 


ابن اسحاق می‌گوید: طبق خبری که از طریق عکرمه. غلام ابن عباس يا 
رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم یهود. در این باره بر اوس و خزرج پیروزی 
کفر ورزیدند و سخنان گذشته‌ی خود را انکار کردند. 

معاذ بن جبل و بشرین براء بن معرور, از افراد بن سلمه به آنان گفتند: ای 
گروه یهود. از خدا پروا بدارید و مسلمان شوید. شما پیش از این که مامشرک 
بودیم - با برانگیخته شدن محمّد بر ما پیروزی می‌جستید و به ما خبر 
مشکم. یکی از افراد بنی‌نضیر گفت: هیچ خبری به ما نرسیده است تا او را 
بشناسیم. او کسی نیست که ما به شما می‌گفتيم. خداوند متعال این آیه را 
درباره‌ی آنان نازل کرد: «َلما جَاءَهُم کناب من عنذ اه مُضَدّق لما مهم ونوا 
من قبل یَستَفتخون علی الذٍین کفروا فلمّا جَاءهم ما عرفوا کفروا به فلعته ال 
عن الکافر ین 9 چون کتابی - تصدیق کننده‌ی آنجه [از کتاب‌های آسمانی ] 
خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که می‌شناختند به آنان 


۱۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هزات خلت رتیو ل اللغ 
رسید. آن را انکار کردند» پس نفرین خدا بر کافران باد - ۸٩‏ بقره». 

آبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم برانگیخته شد و از 
پیمانی سخن گفت که از آنان گرفته شده بود و سفارشی که خدا به آنان کرده 
بود. گفت: خدا می‌داند» درباره‌ی محمّد هیچ سفارشی به ما نشده و هیچ 
پیمانی از ما گرفته نشده است. خداوند متعال این آیه را نازل کرد: «ارکلما 
عَاهَدّوا عَهدا یه فریق لا 3 تون «آاهراه پیمانیبیندند 
گروهی از آنان آن را پشت سر می‌اندازند. حق این است که بی" تیشتر آنان آیمان 


نمی آورند - ۰ ۱ بقره». 


پاسخ ابی صلوبا 

ابوصلوبا الفطیونی به رسول خدا صتی‌الّه علیه وآله وسلم گفت: ای محمّد. تو 
جیزی نیاورده‌ای که ما آن را بشناسیم و خدا بر تو معجزه‌ای نفرستاده تا از تو 
پیروی کنیم. خداوند متعال در پاسخ به او فرمود؛ «ولقَذ أنرنااليك آیّات نات 
ما کر یه لا اون -وبه راستی نشانه‌هایی روشن بر تو تازل کرده‌یم و 
جز فاسقان ی انکار نمی‌کنند - ۹۹/بقره». 


پاسخ ابن حریمله و وهب 

رافع ین حریمله و وهب بن زید به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گفتند: ای 
محمّد. برای ماکتابی از آسمان بیاور تا آن را بخوانیم و برای ما رودهایی روان 
ساز تا از تو پیروی کرده» تو را تصدیق کنیم. خداوند متعال در پاسخ به آنان 
فرمود: رم تریدون | ان تشالوا و شلک کتا یل موی من قبل وَمَن یبد 


روایتٍ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۱۹ 


کر بالایمان فد ضَلْ سواء السّبیلِ - آیا می‌خواهید از رسولي خود 
درخواستی کنید که پیشتر از موسی می‌شد» هر کس کفر را جایگزین ایمان 
کند» راه راست رأگم کرده است -۱۰۸/بقره». 


آبن هشام می‌گوید: «سواءالسبیل» به معنای میانه‌ی راه آنتتفت ء جنان که 
حشان‌بن ثابت می‌گوید: 


يا و انصار النیق و رهطه عد الغیّب فی سواء اللحَد 


وای به یاران و پیروان پیامبر پس از آن که آنان را در میانه‌ی گور پنهان کنند. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است که به جای خود. اگر خدا 
بخواهد. آن را خواهیم آورد. 


درباره‌ی حیی و برادرش 


ابن اسحاق می‌گوید: حیی بن اخطب و برادرش ابو یاسر بن اخطب. از 
رشکورترین یهودیان نسبت به عرب بودند. وقتی دید خداوند متعال 
پیامبرش را از میان آنان برانگيخته است. تا می‌توانستند. تلاش می‌کردند 
مردم را زگرویدن به اسلامبرگردانند. خداوند متعال دربارهی آنان این آیه را 
نازل کرد: «ود کیب من أهل الکتاب و بوتکم من بغد نکم کارا حسدا 
من ند آنشیهغ ین بَغد ما تین هم لح اعوا واطخوا یب اه ره 
ن له علی کل شي ء ی بسیاری از اهل کتاب -از روی حسدی که ريشه در 
جان‌هایشان داشت پس از آن‌که حقٍ برایشان آشکار شد. خوش داشتند شما 


را پس از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس درگذرید و روی بگردانید. تا 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شتر وت عم رصول از 


این‌که خدا فرمان [جهاد] خود را در میان آورد. بی‌گمان خدا بر هر کاری 


تنازع یهود و نصاری در حضور رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مردم نجران که مسیحی بودند. به حضور رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم رسیدند» احبار یهود به نزدشان آمدند و در حضور 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با همدیگر اختلاف کردند. رافع بن حریمله 
گفت: شماهیچ بر حق نیستید وعیسی و انجیل را انکار کرد. مردی از نجرانیان 
که مسیحی بود. به یهود گفت: شما هیچ برحق نیستید و پيامبري موسی و 
تورات را انکار کرد. خداوند متعال در این باره این آیه را نازل کرد: «وقالث الهُود 
یس الصَازی علی میم وقال الصازی لیست الُود عَلی شَیء وَهم 
تلو الکتاب کذَِ قال این لا شون یثل قولهم فاله یک هم یوم 
اَیامة فیما کاوا فیه یفن - یهودیان گفتند: «مسیحیان برخوردار [از] 
هیچ [حقیقتی] نیستند.» و مسیحیان گفتند: «یهودیان برخوردار [از] هیچ 
[حقیقتی] نیستند.» حال آن که [همه‌ی] آنان کتاب [آسمانی] می‌خوانند. 
همچنین کسانی که [از حفق چیزی] نمی‌دانند [سخنی] ماننٍ سخن آنان 
گفتند. خداوند روز قیامت [درباره‌ی] آنجه که در آن اختلاف می‌کردند. بین 
آنان داوری می‌کند - ۱۱۳/بقره». 

یعنی: هرکس از آنان در کتاب خود تصدیق آنچه را که انکار کرده‌اند. 
می‌يابند. به عبارت دیگر یهودیان عیسی را انکار می‌کنند» درحالی که تورات را 
در دست‌دارند و درآن پیمانی‌که از زبان موسی در تصدیق عیسی از آنان گرفته 
شده آمده است و در انجیل نیز موسی علیه‌السلام و تورات که آن را از جانب خدا 
آورده -آمده است و با این حال هرکس آنچه راکه دیگری در دست دارد. انکار می‌کند. 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا ۱۳۱ 


درخواست ابن حریمله 

این اسحاق می‌گوید:افع بن خریمله به رسول خدا صلیلّه علیه اه وسلم گفت: 
ای محمد. اگر» چنان که خود می‌گویی. فرستاده‌ی خدا هستیی, به خدا بگو با 
ما سخن بگوید تااسخنش را بشنویم. خداوند متعال این آیه را نازل کرد: «َقال 
یت لا یغلمون لول بکلْمتا اه او تاتیتا ی لك ال الذینَ م من قبلهمْ مثل 
قولهم تمابهث قلوبهم قَذ ذ ی لیات لوم نون - و نادانان گفتند: جرا خدا 
ی با ما سخن نمی‌گوید یا آچرا] برایمان معجزه‌ای نمی‌آید؟ 
همچنین پیشینیانشان آهم‌سخنی ] مانند سخن آنان گفتند. دل‌هایشان 
همانندی دارد. به یقین نشانه‌ها[ی خود را] برای گروهی که یقین می‌کنند. آبه 
روشنی] بیان کردیم -۱۱۸/بقره». 


پاسخ به پرسش آبن صوریا 

عبدالّه بن ضُوریا الاعور الفطیونی به رسول خدا صلی‌الّه علیه واله وسلم گفت: 
کن تا هدایت شوی. مسیحیان هم چنین گنت 1۳ در سب 
ابن صوریا و نصاری فرمود: «وقالوا ویو هود او و تصاری تَهتذوا فل بل له 
میم حنیفاً ما ان من امش کین - وگفتند: بهودی یا مسیحی شوید تاراه 
یابید. بگو: بلکه [می‌باید] از آیین ابراهیم. که پا کدین بود و از مشرکان نبود. 
پیروی کرد -۱۳۵/بقره». تا پایان حکایت که می‌فرماید: «تلك مه قَذ خلت لها ما 
سب کم ما کسبِع ولا تشألون عَقا کَاوا یعون - اینان اشتی بودند که 
گذاشتند. آنان را بود هر دستاوردی که داشتند و شما راست هر آنجه به دست 


می‌آورید. از شما پرسش نمی‌کنند انا چه می‌کردند - ۱ /بقره». 


سخن بهود درباره‌ی تغییر قبله 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قبله از شام (بیت المقدس) به کعبه تغییر داده شد - 
در ماه رجب درست هفده ماه پس از آن که رسول خدا صلی‌الّه علیه وال وسلم به 
مدینه آمده بود -رفاعة بن قیس, قردم بن عمروء کعب بن اشرف رافع بن 
ابی‌رافع. حجاج بن عمرو - هم‌پیمان کعب بن اشرف ربیع بن ربیع بن 
ابی‌الحقیق و کنانه بن ربیع بن آبی‌الحقیق به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم آمدند و عرض کردند: ای محمّد» چه چیزی تو را از قبله‌ای که بر آن 
بودی, برگرداند. حال آن که گمان می‌کنی بر آیین و دی ابراهیم هستی؟ به 
قبله‌ای که بر آن بودی برگرد. تا ما از تو پیروی و تو را تصدیق کنیم. از این راه 
می‌خواستند آن حضرت ر از 0 خداوند متعال این ایات را نازل 
کرد: «سَیول ناهن انس ما لام عَن قبلیهم البي کاوا علنها فل له 
لعشرقوالعفرب دی 2 ی کل جعتا گم مه 
وسَطاً لتکوئوا ن شهداء علی لاس کون الوشول لیم شهیدا ما جَعَلتا 
بل آبي کت علنه | فلع من شون م یک بقل علی غعبیه وان 
ان لکبیرة ال ی لین هی اف وان اه جع ینک اه باس 
و قذ ری تقلب هلت في الشماء فلوِك قبله توضاها فوّل 
تشر لنچ ار وخ ماک فا نکر وا ی 
یرتاب نگ اقب ی وت تا اون ون یت 
زیت وی تیاب کل آیة ما تبقوا لك وتا نت تیم مهم وا هم 

بیع وله بَفض ون شت أَهوَاءَهغ بخ بعد يا اقب یل لد 
الظالمین < ۳ از مردم کم خرد» خواهند گفت: چه چیز آنان را از قبله‌شان 
که پیرو آن بودند. برگرداند؟ بگو: مشرق و مفرب از آنِ خداست. هرکس را که 
بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. و همچنین شما را امتی میانه آیرگزیده] 


روایت «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۳۲۳ 


گزدانتهانم نانز ده یاه باشیه و بت تا رشول خدای شا گواه باشته یو قله‌ای 
را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از عقیده‌اش 
برمی‌گردد. معلوم بداریم. و به راستی آن -جز بر کسانی که خدا آنان را هدایت 
کرده است - دشوار است. [و] خداوند نمی‌خواهد ایمانتان را از بین ببرد. 
بی‌گمان خداوند به مردم روف [و] مهربان است. آری» رویکردت را [گاه به گاه] 
به سوی آسمان می‌بينيم. تو را به قبله‌ای برمی‌گردانیم که به آن خشنود 
شوی. رویت را به سوی مسجدالحرام برگردان و [ای مومنان شما نیز] هر کجا 
که باشید روی‌هایتان را به سوی آن برگردانید. و به یقین اهل کتاب می‌دانند 
که این [تغییر قبله] حق است از جانب پروردگارشان. و خداوند از آنجه که 
می‌کنند غافل نیست. و اگر برای اهل کتاب هر دلیلی بیاوری» هرگز از قبله‌ات 
پیروی نکنند و تو [نیز] پیروی‌کننده‌ی قبله‌ی آنان نیستی. آنان [نیز) پیرو 
قبله‌ی همدیگر نیستند و اگر پس از دانشی که به تو رسیده است. از 
خواهش‌های [نفسانی] آنان پیروی کنی» آنگاه از ستمکاران خواهی بود - ۱۴۲ - 
۸ بقره). 

اپن اسحاق می‌گوید: تا آنجا که می‌فرماید: «و اه للْحَقَ من رَبكٌ فلا 
تن ین مت ین - و به یقین آن از جانب پروردگارت حق است و خدا از 
آنچه می‌کنید. غافل نیست ۱۴۹ /بقره». 


ابن هشام می‌گوید: «شطره» یعنی به سوی آن, به قصد آن. عمرو بن 
احمد باهلی -و باهلة بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان -در وصف شترش 


می‌گوید: 
تعدو بنا شطر جمم و هی عاقدة قد کارب العقد من ایفادها احقبا 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شتاریت عت ورشو ل اند 


درحالی شترم مرا به سوی جمع می‌برد که دمش را بین دو رانش گره زده بود و آن گره از 
تنگ شتر سر بر آورده بود. 

این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 

قیس بن خویلد هذلی در وصفٍ شترش می‌گوید: 
ان النعوش مها دام تخامرها فشطرها نظر العینین محشور 
شترانی که به هنگام شیر دادن (دوشیدن) جرت می‌زنند» دردی دارند» به نحوی که 
چشمان نمی‌توانند به سوی آن بنگرند. 

این بیت در محموعه‌ای از ابیاتش آمته‌اننت: 

ابن هشام می‌گوید: «نعوس» شترش بود» به دردی گرفتار بود و با دریغ در 


پنهان کردن حق آمده در تورات 

ُعاذ بن جبل از بنی سلمه. و سعد بن معاذء از بنی عبدالاشهل و خارجة 
بن زید» از بلحارث بن خزرج» درباره‌ی برخی امور که در تورات آمده است. از 
احبار یهود پرسیدند و آنان همه‌ی آنها را کتمان کردند و نپذیرفتند در آن باره 
با آنان چیزی بگویند. و خداوند متعال اين آیه را درباره‌ی آنان نازل کرد: ان 
ی یکمن ما أَنزلتا من ایا وهی من تشد عا اهلاس في اْکتاب 
ری ینم اه یلم للاعنونَ -کسانی که نشانه‌های روشن و هدایتی را 
که نازل کرده‌ایم» پس از آن که آن را برای مردم در کتاب [آسمانی] روشن 
ساخته‌ايم» پوشیده می‌دارند» اینانند که خداوند آنان را لعنت می‌کنند و 
لعنت‌کنندگان [از مردم و فرشتگان نیز] آنان را لعنت می‌کنند - ۱۵۹بقره». 

راوی می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم یهود را از اهل کتاب 


روايتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۳۲۵ 


به اسلام دعوت و ترغیب کرد و از عذاب و کیفر الهی بازداشت و رافع بن خارجه 
و مالک بن عوف در پاسخ گفتند: ای محمّد. از آیینی پیروی می‌کنیم که 
پدرانمان را بر آن یافته‌ايم و آنان داناتر و بهتر از ما بودند. 

خداوند متعال درباره‌ی سخن آنان این آیه را نازل کرد: «وذا قبل لَُمْ 
انوا ما رل له قاوا بل ما یا یه آباعنا ولو کان ارم لا یعون 
یا ولا تهتذون - و چون به آنان گفته شود: از آنچه خد! نازل کرده است. 
پیروی‌کنید گویند: [نه] بلکه از شیوه‌ای که نیا کانمان را بر آن یافته‌ایم» پیروی 
می‌کنيم. آیا [چنین می‌کنند] اگر چه پدرانشان چیزی نفهمیده و راه نیافته 
باشند ‏ ۱۷۰/بقره». 


در بازار بنی‌قینقاع 

وقتی خداوند متعال در جنگ بدر [سرانجام] آن آسیب را به قریش 
رساند. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم پس از آن که به مدینه بازگشت یهود را 
در بزار بنی‌قینقاع جمع کرد و فرمود: «یا معشر بهود. آسلموا قبل آن یصیبکم 
اللّه بمثل ما اصاب قریشاً -ای‌گروه یهود» پیش از آن که خدا شمارا به همان 
بلایی گرفتار سازد که قریش را به آن گرفتار ساخت. مسلمان شوید.» 

گفتند: ای محمّده به آن که چند نفر از قريش را کشته‌ای نباید به خود 
فریفته شوی. آنان کار آزموده نبودند و از جنگ آگاه نبودند» سوگند به خدا اگر 
با ما جنگ کنی, خواهی دانست با چه مردمانی روبه‌رو هستی و تا به حال با 
کسانی مانند ما روبه‌رو نشده‌ای. آنگاه بود که خداوند متعال این آیات را نازل 
کرد: لین روا لبون و ئخشوون ی جَهلم شش یهد قذ کان کم 
ی في فتتین لاف قاتل في سبیل ثم وأخری کافرة یرهم مثلیهم رای 
لین واه بو بتضرو من یَشَاء ان في لت ره لألي الصا - به کافران 


۶ ,/ هجرت تا غزوه‌ی خندق رت ان زنیو اند 


بگو: شکست می‌خورید و در جهنم گرد آورده می‌شوید و آن بد جایگاهی 
است. به راستی در دوگروهی که [روز بدر] به هم رسیدند» برای شما نشانه‌ای 
است. گروهی در راه خدا کارزار می‌کردند و [گروهی] دیگر کافر بودند. 
[مسلمانان] آنان را به چشم خود دوبرابر خویش می‌دیدند [بنابر تفسیری 
دیگر کافران مسلمانان را دو برابر خود می‌دیدند] و خداوند به یاری خویش 
هرکس را که بخواهد توان می‌دهد. به راستی در اين امر برای اهل بینش 


عبر تی است - ۱۲ ۱۳/آل‌عمران». 


ورود رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم به بیت‌المدارس 


راوی می‌گوید: رسول خدامتیالّه علیه وآله وسلم در بیت المدارس (محلی 
که کتاب خود را به درس می‌گذاشتند) نزد گروهی از بهود رفت و آنان را به 
اسلام دعوت کرد. نعمان بن عمرو و حارث بن زید به آن حضرت صلل‌الّه علیه 
وآله وسلم گفتند: ای محمّد. تو بر چه دینی هستی؟ 

فرمود: بر آیین و دین ابراهیم. 

گفتند: ابرآهیم یهودی بود. 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به آنان فرمود: بیایید تورات بین ماو شما 
داور باشد. 

و و خداوند متعال این آیات را نازل کرد: 

۳ تری ای ی وا تیب ین الکتاب یُذعَوَنَ ای کتاب ال لیخکم 
نیلیح تّ ی ریق یم هم مغر ضون دلَ بانهم قالوا آن تمشتا ار ال 
اما مَقدودات وَغوَهُم في دینهم ما کَائوا تون -آیا به آنان که بهره‌ای از 
کتاب یافته‌اند. ننگریسته‌ای؟ به کتاب خدا فراخوانده می‌شوند تا بین آنان 
حکم کند. آنگاه گروهی از آنان اعراض‌کنان روی برمی‌تابند. 
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اختلاف یهود و نصاری درباره‌ی حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
آحبار بهود و نصارای نجران» وقتی در حضور رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله وسلم 
جمع شدند. با همدیگر اختلاف کردند و احبار گفتند: ابراهیم یهودی بود و 
نصارای نجران گفتند. ابراهیم فقط نصرانی بود. خداوند متعال درباره‌ی این 
منازعه‌ی انار ن یات زیر را نازل کرد: 
ی أَق الکتاب لمنخاجون في انراچيم وم أَرلَث را نجل 
فده أَملا تون ام عاجَجِث فیما کم به ملع قلم تُحَا ون 
ی ثم وش لا تفلشون ماکان |نزاچيم هروا لا 
طرانیاً ون کَانَ حنیفاً مُشلماً ما کانمن المْشرکین ِنْ وی الا 
باتراهيم لین اوه ود الب وی وا واه وله امن - ای اهل 
ایا در بازمت اراس تسا مین تیال ان کات تسیل 
پس از او فرو فرستاده نشده است. آیا خرد نمی‌ورزید. بهوش باشید» شما [یید] 
آن گروه که در آنچه به آن علم دارید. احتجاج ورزیدید» پس چرا در چیزی که 
به آن علم ندارید» احتجاج می‌ورزید. و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. ابراهیم 
نه بهودی و نه مسیحی بود. بلکه پا کدین [و] مسلمان بود. و از مشرکان نبود. 
نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی‌اند که از او پیروی کردند و این پیامبر 
و کسانی که ایمان آورده‌اند. و خداوند کارساز مومنان است - ۶۵ ۶۸/ آل‌عمران». 


درباره‌ی ایمان صبحگاهی و کفر شبانگاهی آنان 

عبداللّه بن صیف. عدی بن زید و حارث بن عوف به همدیگر گفتند: بیایید 
صبح به قرآنی که بر محمّد و یارانش نازل شده است ایمان بیاوریم و شب آن را 
انکار کنیم» تادینشان بر آنان مشتبه شود و آنان نیز همان کاری را انجام دهند 


که ما می‌کنیم 9 از دین خود برگر دند. خدآوند متعال درباره‌ی آنان می فرماید: 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ریت من وش‌ال الم 


«اأفل التبم یشوخ سّ و و که لح وم تلُون 
۷ وین 
او آن تیا مفل ما وب ۳۹ و یُحَاجُوکَم عند کم قل ان ال بید اه 
و تیه تیه من بشاء وال ای اهل کتاب» چرا حق را به باطل 
تن و حق رانهان می‌دارید» حال آن که حقیقت را می‌دانید. وگروهی 
از اهل کتاب گفتند: به آنجه بر مومنان فرو فرستاده شده است. در آغاز روز 
ایمان آرید و در پا یان آن آروز] انکارش کنید تا شاید که آنان ۱ ز دین برگردند. و 
[این] ایمان را جز برای کسانی که از دین شما پیروی کرده‌اند» آشکار نکنید - 
بگو: هدایت حقیقی هدایت خداست که نکند آنجه به شما داده شده است. به 
کسی داده شود يا [گروهی] به نزد پروردگارتان با شما احتجاج ورزند. بگو: به 
گشایشگر داناست ۷۳۰۷۱ آل‌عمران». 


درباره‌ی سخن ابی‌رافع و نجرانی 

وقتی احبار یهود و نصارای نجران نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم جمع 
شدند و آن حضرت آنان را به اسلام فرا خواند. گفت: ای محمد. آیا می‌خواهی 
ما تورا چنان بپرستیم که نصارا عیسی بن مریم را می‌پرستند؟ مردی از نجران 
که نصرانی بود و به نام «ربیس» (با به روایتی ریس یارئیس) گفت: ای محمّد. 
آیا چنین چیزی از ما می‌خواهی و مارا به آن فر می‌خوانی؟ 

بعبادة غیره» فما بذلک بعثنی اللّه. ولا امرنی یناه بر خداء از آن که غیر خدا را 


بپرستم و يا به پرستش کسی جز او فرمان دهم. خدا مرا به اين کار 
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برنیانگیخته و به آن فرمان نداده است.» 

خداوند متعال در این باره آیات زیر را نازل کرد: 

«ما ان لبشر آن یوت اه الکتاب والحکم وابوَة نم ول لاس کوُوا 
عبادا لي من دون اله وَلکن کونوا رین بما نتم تعَلمُون الکتاب وبا کنم 
تذرشون < هیچ بشری را روا نیست که خداوند به او کتاب و دانش و پیامبری 
بدهد. آنگاه به مردم بگوید که به جای خد! بندگان من باشید. بلکه [پیامبر] 
می‌گوید: با آموزش کتاب و با خواندن [آن» عالمان] ربّانی باشید - ۷۹ آل‌عمران». 
تا آنجا که می‌فرماید: غَْ تم مُسْلِمُونٌ - پس از آن که مسلمان شده‌اید - 
۰ آل‌عمران) 

ابن هشام می‌گوید: «ربتانیون» که مفردش ربانی است. به معنای عالمان 

لو کنت مرتهنا فی القوس افتننی منها الکلام و ریّانن اخبار 

مراد می‌دارم ربانی بودن احبار را 

ابن هشام می‌گوید: «قوس» به معنای صومعه‌ی راهب است و «آفتنبی» 
زبان تمیم و «فتننی» زبان قیس است. 
ذوالمسحین در دیر بود. 

یعنی: دیر راهب و ربّانی از رب مشتق شده و به معنای سرور است» چنان 
که در قرآن کریم آمده است: (فیَشْقی یه ۳ - به سرورش شراب خواهد 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق متفرنت خی وش | ۸01 


نوشاتد - ۴۱/ یوسف!. 

ابن اسحاق می‌گوید: «ولا یأمرکم آن سُخدُوا العلانکَة رای أزابً 
یم کم بالکثر یف اد أنشغ مُْلِمُونْ - به شما نمی‌فرماید که فرشتگان و 
پیامبران را ارباب خویش بگیرید» آیا پس از آن که مسلمان شده‌اید» شما را به 


کفر فرمان می‌دهد - ۸۰| آل‌عمران». 


درباره‌ی پیمان گرفتن از آنان 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه از پیمانی یاد می‌کند که خداوند متعال از آنان و 
پیامبرانشان گرفته بود که اگر این پیامبر به نزد شما بیاید. او را تصدیق کنید و 
دعوتش را بیذیرید. و می‌فرماید: مواذ أحد اه 2 میثاق لین لمَا یتک ین 
کتاب وَحکتة نم جَا کم رشول مدق ما مَعَکم لین بهوضرنه ال 
رتم 1 عَلی کم اطري قالوا وتا قال فاشهدوا وت کم من 
الشَامدٍین - و آنگاه که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که چون کتاب و 
حکمت به شما دادم و پیامبری تصدیق‌کننده‌ی آنچه [از کتاب‌های آسمانی 
که] با شماست. به سویتان آید» باید به او ایمان بیاورید و او را یاری دهید. 
فرمود: آیا اقرار کردید و عهد مرا بر این امر پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. 
فرمود: گواه باشید و من [نیز] با شما از گواهانم - ۸۱/ آل‌عمران» تا پایان 
حکایت. 


تلاش برای اختلاف بین انصار 


ابن اسحاق می‌گوید: شاس بن قیس. که پیری کهنسال و در کفر بسی عمیق 
بود و با مسلمانان کینه‌ای سخت داشت و به آنان بسیار رشک می‌ورزید, 


گذرش بر شماری از اصحاب رسول خداصتی له علی وال وسلم. از اوس و خزرج 
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افتاد و دید که آنان در یک مجلس گرد آمده‌اند و در آنجا سخن می‌گویند. از 
الفته جفاعت آنان تیار خعمگب دار ان که در سابه‌ی اساام به تعخت 
آشتی بین خود رسیده بودند» آن هم پس از آن که در زمان جاهلیت» دشمن 
همدیگر بودند. ۱ 

گفت: گروهی از اشراف بنی قیله در این سرزمین گرد هم آمده‌اند. خدا 
می‌داند اگر سرانشان چنین گرد همدیگر آیند [و از الفت و آشتی برخوردار 
باشند] ما دیگر آرام و قراری نخواهیم داشت. به جوانی از یهود که با آنان 
همراه بود» فرمان داد و گفت: به نزد آنان برو و با آنان بنشین. آنگاه از واقعه‌ی 
بعاث» و از جنگ‌ها [و رخدادهای] پیش از آن یاد کن و برخی اشعار [حماسی 


را که پیش از این می‌خواندند. برایشان بخوان. 


درباره‌ی روز بعاث 


۳۷ ۳۹ 


روز بعاث. روزی بود که در آن اوس و خزرج با همدیگر جنگیدند. در آن روز 
اوس بر خزرج پیروز شد» سرور اوس در آن روز خضیر بن سماک اشهلی پدر 
اسید بن خضیر و رئیس خزرج» عمرو بن نعمان بیاضی بود که هر دو کشته 
شدند. 

ابن هشام می‌گوید: ابو قیس بن أشلت گفته است: 


و 


وت وت رتیه دق برصا 
2 ِ 2 ۲ مرت 1 ره ۳ 
فایا تفتلوه فان عمرا اعضن براسه حعَضب سین 
بنابر آن که ناگهان باکسی روبه رو شدم که بسی خشمگین بود. برایش مرا اندوهی پایدار 
فراگرفت 

بای داش کته اه بای پذانتی که ری [یه مها ابا ها تم قی‌های اه ۲ 


به خود دیده است. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تفت سول له 


این دو بیت در یکی از قصایدش آمده است و داستان واقعه‌ی بُعاث 
طولانی تر از آن است که یاد شد. از آن روی که فاصله می‌افتاد. از ذ کر تفصیلی 
آن صرف‌نظ رکردیم. 


ابن هشام می‌گوید: «سنین» از «سَنَهٌ آن را تیز کرد.» به معنای تیز شده. 

ابن اسحاق می‌گوید: آن جوان چنین کرد. آنگاه آن مردم سخن گفتند و 
منازعه کردند و مباهات ورزیدند» تا این که دو کس از این ده قبیله به همدیگر 
پرخاش کردند [و به جان هم افتادند]؛ وس بن قیظی. یکی از افراد بنی حارثه 
بن حارث. از اوس و جبّار بن صخر. از افراد بنی‌سلمه. از خزرج سخنانی 
پراکندند» تا این که یکی به دیگری گفت: اگر بخواهید می‌توانیم حکایت را به 
همان روزها برگردانيم. هر دو گروه خشمگین شدند و گفتند: چنین می‌کنیم. 
وعده‌ی شما به هنگام نیمروز باشد. سلاح بیاورید. سلاح بیاورید. به سوی 
سلاح شتافتند. این خبر به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم‌رسید و با شماری از 
یاران مهاجر خود به نزدشان آمد و فرمود: «یا معشر السلمین, الله» الله | 
بدعوی امماهلية و آنا بین أظهرکم بعد آُن هداکم اللّه للاسلام, و اکرمکم به, و 
قطع به عنکم آمرابماهلية, و استنقذکم به من الکفر و اف به بین قلوبکم - ای 
به اسلام رهنمون شد و با آن شماراگرامی داشت و تأثیر جاهلیت را از دل شما 
برکند و از کفر نجات داد و بین دل‌هایتان ألفت برقرار ساخت. دوباره 
می‌خواهید به آرمان جاهلیت برگردید؟» 

آنان دانستند آن تباهی [و وسوسه‌ی] شیطان و نیرنگ دشمنانشان 


است. در نتیجه‌گریستند و مردان اوس و خزرج همدیگر را در اغو شگرفتند و 
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شنوا و فرمانپذیر با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم رفتند و خداوند متعال 
شرار کینه‌ای را که دشمن خدا. شأس بن قیس افروخته بوده فرو نشاند و 
خداوند متعال آیات زیر را درباره‌ی شأس بن قیس و این کارش نازل کرد: 

لیا هل الکتاب لم تون با یات اثّه واه هید علّی ما تفعلون فُل 
ما و رت رم ول ۳۹ م۵ ام ود 2 ۲ وه ۵ مر م 
یا اهل الکتاب لم تضدون عَن سبیل اه مَنْ امن تبغونها عوجا وانتم شهداء 
ورین رای -یگو ای امل کتاب. چرا اات وا 0 
2 رکه ایمان از 1 خدا باز می‌دارید؟ ۳۷ [راه] در 
حالی که گواهید. کی می‌جویید و خداوند از آنچه می‌کنید. غافل نیست - 
۹-۸ آل عمران». 

سس بر و جرب مد زو سای از 
زدند یات زیر را نازل کرد: ۱ 

«یا ها لین آموا ان تطیفوافریقاً من لین ح آویتوا الکتاب سك 
وی نمرون شم ی علَیکُم آیا یات اه ویک رو 
س من یم باء فقذ هی الی صراط مشیم و ورام وی 
تاه و هون لا ونم مُشلهون ای مومنان. اگر از گروهی از اهل کتاب. 
فرمان برید. پس از ایمانتان شما را کافر گردانند. و چگونه کفرورزید. حال آن 
که شضا نید که بات بدا بشما و آنله من شوه رفصل اوه فتسان مساو 
هرکس که به خدا تمشک جوید. در حقیقت به راه راست» هدایت شده است. 
ای مومنان, از خداوند. چنان که سزاوار پروای اوست. پروا بدارید و جز در 
مسلمانی نمیرید ۰۱۰۰ ۱۰۲/آل عمران». 

تا آنجا که‌می‌فرماید: ««أرْكَ هم عَذاب عَظیمٌ و اینان عذابی بزرگ در 
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پیش دارند ۱۰۵/ آل‌عمران». 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی عبداللّه بن سلام. ثعلبة بن شعیه, سید بن 
سعیه. اسد بن عبید و دیگر یهودیانی که مسلمان شدند. به اسلام روی آوردند 
و به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلمگرویدند و دعوت او را تصدیق کردند و به 
اسلام گرایش یافتند و در آن استوار شدند. آحبار یهود. آنان که کافر بودند. 
گفتند: تنها افراد بٍّ ما به محمّد گرویده‌اند و اگر آنان افراد برگزیده‌ی ما 
می‌بودند. دین پدرانشان را رها نمی‌کردند و به ۳ دیگر روی نمی‌آوردند. 
خداوند متعال این آیه را نازل کرد: « وا َواء ین أهل الکتاب ماع 
لو یات اثمآناء ال وه یَجُدُون - آنان برایر نیستند, از اهل 
کتاب‌گروهی راستکردارند. آیات خدا را در اوقت شب سجده کنان» می‌خوانند 


۳۳ ۱ آل‌عمران». 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: «آناء اللیل» به معنای لحظه‌های آن و مفردش «انی» 
اسان که سل هدلی کفنامتی مالکتاین وی انیت هر رنای 
پسرش. آثیله» می‌گوید: 
۶و او و مرآ ۰ و ره لا : م2 2 ه ار ر وه 
خلو و مر کعطف القذح شیته ق کل ای قضاه اللیل ینتمل 
اخلاق و عادتش مانند گوشه‌ی تیرء» شیرین و تلخ است. در هر لحظه‌ای که سپری کرده: 
شب جا خوش می‌کند. 

این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 

لبید ین ربیعه نیز در وصف گورخر خود می‌گوید: 


م‌ 2 


اء ار کانه غویْ سقاه ف اْجّار ندیم 


۳ 
۷ 
16 


و 
تِِ 
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در همه‌ی لحظه‌های شب به طرّب مشغول است. چنان که گویی تباه شده است و هم 
پیاله‌اش. در خانه سیه مستش کرده است. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. برخی بنایر خبری که پونس 
به من داده است. به صورت مقصور «أنی» خوانده‌اند. 

۸ 4 + مر . اه اه ۰ ۳ 

«یوْمنون باله والیرم الاخر ویَامُرون بالمغزوف وَینهُوّن عَنْ المَنکر 
ویسَا رون في الحیرَاتِ واولك من الصَالحین -به خدا و روز بازپسین ایمان 
دارند و به کار شایسته فرمان می د هند و از کار ناشایست باز می‌دارند ۴ در انجام 
نیکی‌ها می‌شتابند و آنان از شایستگانند - ۱۱۴/آل‌عمران». 


نهی مّمنان از همرازی با بهود 

ابن اسحاق می‌گوید:افرادی از مسلمانان با افرادی از بهود. به دلیل همسایگی 
و پیمانی که با بهود داشتند» ارتباط برقرار می‌کردند. اما خداوند متعال آیاتی 
را درباره‌ی آنان نازل کرد و مسلمانان را از گفتن رازهاشان به آنان نهی کرد: «یا 
یه لین منوا لا تَخدُوا بطانة ین ذونکم لا یالونکم خبال ودُوا ما عنشم قَذ 
بت ابفضاء من آفوامهم وم نني صدُورهم أَکبَه قذ یا کم لیات ان کلم 
تون ها نع أزلام حبوتهم وا بحبوتکع وتومئون بالکتاب له ادا لفوگع 
قالوا سا واذّا وا عَضوا عَلیِکم الانامل من الَیظ قَل موئوا بعکم - ای 
مومنان» از غیر خودتان همراز نگیرید. [آنان] در نابکاری [نسبت به] شما 
کوتاهی نمی‌ورزند. رنج [و ناراحتی] شما را دوست دارند. به راستی دشمنی از 
زبان‌هایشان آشکار است. و آنچه دل‌هایشان نهان می‌دارد, بزرگتر است. اگر 
خرد ورزید. نشانه‌[ی روشن] را برای شما بیان کرده‌ايم. شمایید که آنان را 
دوست می‌دارید و [آنان] شمارا دوست نمی‌دارند و به همه‌ی کتاب[های 
آسمانی] ایمان می‌آورید. و چون با شما دیدار کنند» گویند: ایمان آورده‌ايم و 
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چون تنها شوند. از [شذت] خشم. انگشتان [خود را] بر [دشمنی] شما به 
دندان می‌گزند. بگو: در خشم خود بمیرید... ۱۱۸ -۱۱۹/ آل‌عمران» تا پایان 
حکایت. 


حکایتِ ابوبکر و فنحاص 


ابوبکر به بیت‌المدارس. به نزد یهود رفت و دید افراد بسیاری از آنان نزد کسی 
به نام فنحاص جمع شده‌اند و فنحاص از عالمان و احبار آنان بود و یکی دیگر 
از احبارشان هم به نام آشیع. با او همراه بود. ابوبکر به فنحاص گفت: وای به 
حالت. ای فنحاص از خدا پروا کن و مسلمان شو. سوگند به خدا تو می‌دانی 
محمّد رسول خداست و به راستی از جانب او آمده و نامش را نزد خود در 
تورات و انجیل ثبت می‌یابید. 

فنحاص به ابوبکر گفت: ای ابویک خدا می‌داند. ما به خدا نیازی نداریم» 
بلکه او به ما نیازمند است - پناه بر خدا ‏ ما به درگاه او خا کساری نمي‌کنيم. 
بلکه او به ما تضرزع می‌کند» ما از او بی‌نیاز هستیم. اما او از ما بی‌نیاز نیست. اگر 
از ما بی‌نیازبودهامواي ما راء چنان که پیشوایتان می‌گوید. از ما وام نمی‌گرفت.. 
شما را از ربا باز می‌دارد» ولی به ما ربا می‌دهد. اگر از ما بی‌نیاز بود. به ما ربا 
نمی‌داد. 

راوی می‌گوید: ابوبکر خشمگین شد و ضربه‌ای سخت به چهره‌ی 
فنحاص زد و گفت: ای دشمن خداء سوگند به آن ذاتی که جانم به دست 
اوست» اگر آن پیمان بین ما و شما نبود. گردنت رامی‌بریدم. 

راوی می‌گوید: فنحاص به نزد رسول خدا رفت و گفت: ای محمد. ببین 
دوستت با من چه کرد؟ 


ابوبکر عرض کرد: ای رسول خداء این دشمن خداء سخن بسیار زشتی را 
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گفته است. او می پندارد خدا نیازمند است و آنان بی‌نیازند. وقتی چنین گفت. 
من از سخن او برای خدا خشمگین شدم و به چهره‌اش زدم. امّا فنحاص این 
سخن را انکار کرد و گفت: چنین نگفته‌ام. خداوند متعال در رد ادعای او و 
تصدیق سخن ابوبکر این آیه را نازل کرد لقع اه له ول این قالوا ام اه 
ققیه رتخد أغنیاء سکب ما قالوا وقلهم الابیاء بغیر حَق ونقول دُوفوا 
عَذّات الحریق - آری. خداوند سخن آنان را که گفتند: خداوند فقیر و ما 
توانگریم» شنید. آنچه را که گفتند و این که آنان پیامبران را به ناحق کشتند» 
خواهیم نوشت و می‌گوییم: عذاب سوزاننده را بجشید ‏ ۱۸۱/آل‌عمران». 

در ره‌ی ابوبکر و خشمی که در این رت ی گرها نف «رلَسْمعُنَ بن 
ین ویو الکتاب ین نیک وین این آشرکوا آذی کتیرً وان تطیرّوا 
و توا فان دك من عم لور و از آنان که پیش از شما کتاب یافه‌ند و از 
مشرکان سرزنش بسیار خواهید شنید. و اگر صبر کنید و پروا بدارید. [بدانید 
که] آن [صبر و پروا] از کارهای سترگ است - ۱۸۶/ آل‌عمران». 

آنگاه دربار‌ی سخن فنحاص و احبارٍ همراه با او می‌فرماید: 

داح اه ماو ق اینَ آوئا الکتاب له اس ولا تکشفوله دوه 

راء رم واشتروابه اقلا یفش عا یَشتژون لا تخب لین 

حون پا وا حون آن بخ وا پما لم یلوا فلا تسب بِمَارَة بن 
داب وم داب یم -و آنگاه که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که باید 
آن [کتاب آسمانی] را برای مردم بیان کنید و آن را نهان ندارید. آنگاه آن را 
پشت سر خویش انداختند و به [جای] آن بهایی ناچیز به دست آوردند و چه 
بد است آنجه به دست می‌آورند. کسانی را که به آنچه کرده‌انده شاد می‌شوند و 
دوست می‌دارند به آنجه نکرده‌اند. ستوده شوند» رسته از عذاب مپندار. و آنان 


عذابی دردناک [در پیش] دارند ۱۸۸۰ -۱۸۷/ آل‌عمران». 
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یعنی: فنحاص. اشیع و دیگر آحبار امثال آنانء از مالی که با آراسته جلوه 
دادن گمراهی برای مردم. به دست می‌آوردند» خشنود بودند و دوست داشتند 
آنان را برای کاری که نکر ده‌اند بستایند و مردم بگویند: آنان دانشمند هستند.» 
درحالی که چنین نیست و آنان را به هدایت و حق رهنمون نمی‌شوند. دوست 
دارند مردم بگویند چنین کرده‌اند. 


فرمان به بخل ورزید 


آبن اسحاق می‌گوید: کردم بن قیس, هم پیمان کعب بن اشرف و اسامة بن 
حبیب. نافع بن ابی‌نافع؛ بحری بن عمروء حیی بن اخطب و رفاعة بن زید بن 
تابوت نزد کسانی از انصار که با آنان رفت و آمد داشتند و از آنان سخن 
می‌شنیدند. می‌آمدند و می‌گفتند: اموالتان را هزینه نکنید» ما از آن بیمناکیم 
که با از دست دادن آنها به فقر دچار شوید و در هزینه کردن شتاب نکنید. زیرا 
نمی‌دانید چه اتناق خواهد افتاد. خداوند متعال درباره‌ی آنان این آیات را نازل 
کرد: 

«الزین یلو ویأهد ون ال بابخل وَیکُْونَ ما تام اه من فضله 
دنا للکافرین عذاباً تهیناً این ینفقون مهم رئاء ناس ولا ون 
له ولا یام خر -[همان]کسانی که خود بخل می‌ورزند و مردم را [نیز] به 
بخل فرمان هد و آنجه را که خداوند از فضل خویش به آنان داده است. 
تهات می‌دارنت و بای کافران غذای وا کستقة آمادم ساختفا دم و آنان که 
مال‌هایشان را برای نمایاندن به مردم انفاق می‌کنند و به خدا و روز قیامت 
مومن نیستند... - ۳۸۰۳۷ نساء». 

تا آنجا که می فرماید: «و کان له هم علیماً - و خدا از آنان آگاه است ۱۳۹ 


تنساء). 
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انکار حق 

ابن اسحاق می‌گوید: رفاعة بن زید بن تابوت از بزرگان یهود بود و هرگاه 

می‌خواست با رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم سخن بگوید. زبانش را 
می‌پیچاند و می‌گفت: «آرعنا سمعک يا محشد. حتّی نفهمک» آنگاه در اسلام 

طعن می‌کرد و عیب می‌گرفت. خداوند متعال در؛ باره‌ی او می‌فر ماید: 

ی ی ین وتو تعیب ین کناب یَشترو الضَلاة و دون آن 
تضلوا السبیل واه ثه عم بأغدانکم وی باثله ولا کف تا تیا هد ال 
او حون الم عن مضه وولون - یی وف و و مسج 

وراعنا با باتهم وطعنا في الا ین َلز هم الوا سَمعتا سمغتا واطغتا وَاسْمَع 
وان ان رام وآفو ولکن تیم اه بکثر جن فلا نزو تیک ایا 
به آنان که بهره‌ای از کتاب یافته‌اند. ننگریسته‌ای که خواستار گمراهی‌اند 9 
می‌خواهند شما [نیز] رآه را گم کنید. و خداوند به حال دشمنانتان داناتر است 
و خداوند برای سروری بس آست وکافی است که خدا یاریگر باشد. [گروهی] از 
ی 0[ 
احتمال بدی و نیکی در آن می‌رود که یهودیان از آن نفرین را منظور داشتند.) 
و با پیچاندن زبان‌هایشان و طعن در دین «راعنا» آرا «راعینا» می‌گویند]. و اگر 
آنان می‌گفتند: شنیدیم 9 فرمان بردیم 9 «اسمع» 9 «انظ نا قطعاً برای انا 
بهتر و درست‌تر بود. ولی خداوند آنان را به [سزای] کفرشان لعنت کرده است. 
لذا جز اندکی ایمان نمی‌آورند - ۴۴ -۴۶/نساء». 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با سران احبار یهود سخن گفتند» از آن 
جمله بادعیداله ين صوریا الاعمور و کب ین اسد و بهآنان فرمود: :يا معشر 
بهود. اتقوا له و اسلمواء فوالّه کم لتعلمونَ ی الذی جئتکم ٍ به لحقّ <ای 
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گروه یهود. از خدا پروا بدارید و مسلمان شوید. سوگند به خدا شما می‌دانید 
آنچه را که من برایتان آورده‌ام. حق است» می‌گفتند: ای محمّد. ما چنین 
چیزی را نمی‌دانیم و آنجه را که می‌دانستند. انکار کردند و ب رکفر پا فشردند 
و خداوند متعال در باره‌ی آنان این آیه [__ 

ی با لین آوئو الکتات آینوا پا ترا صَتّقاً لماع ین 1 
تطیت وجوها : تما علیآذبارها و تلهم کال أضعات لیس 
ای تا ما ان یه کهجیههانی ا مرک انا 
آنها را واپس گردانيم با چنان که «اهل شنبه؛ را لعنت کردیم. لعنتشان کنیم» 
به جیزی که تصدیق کننده‌ی آنجه [از کتاب‌های آسمانی که] با شماست. نازل 
کرده‌ايم» ایمان آورید و اراده‌ی خدا انجام‌شدنی است - ۴۷/نساء». 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: «نطمس» یعنی: پاک و محوگردانیدن؛ به نجوی که در آن 
چشم وبینی و دهان و دیگر چیزهای ی که در چهره دیده می‌شود, دیده نشود و 
چنین است که می‌فرماید: «فطمسنا آعینهم - ۳۷| قمر». مطموس العین؛ کسی 
است که بین دو پلکش شکافی نباشد. می‌گویند: طمست الکتاب والأئر. یعنی 
نشانی از آن بر جای نماند و دیده نشود. اخطل, غوث بن هبيرة بن» صلت 
تغلبی در وصف شتری که آن را به اوصاف آمده در بیت وصف می‌کند. 
می‌گوید: 

و تکلیفناها کل طامسة الصُوی ‏ شطون تری جرباء‌ها یبَلمل 
وضعش چنان بود که همه‌ی نشانه‌ها را از چهره‌اش سترده بود. دور به نحوی که جرباء 
(آفتاب گردک - آفتاب پرست)اش را می‌دیدی که بی‌قرار بود. 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 
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ابن هشام می‌گوید: مفرد «الصَوٍی». «ضوَة» است و «الصوی» به معنای 
تقانه‌های ابیت کهبا آتبا مش هام آنهاه آب‌ها ابافت 

ابن هشام می‌گوید: «مّیحت فاستوت بالارض» یعنی هیچ ارتفاعی در 
آنجا وجود ندارد. 


فرا - هم -آورندگان احزاب 

ابن اسحاق می‌گوید: کسانی که گروه‌های مختلف از قریش, [ینی] غطفان و 
بنی‌قریظه را فرا هم -آوردند» عبارت بودند از حیّی بن اخطب. سلام بن ابی 
الخقیق. ابو رافع» ربیع بن ربیع بن ابی الحقیق, ابوعمار. وخوح بن عامر و هوذة 
بن قیس. وحوح و ابوعمار و هودة از بنی وائل و دیگران از بنی نضیر بودند. 
وقتی به نزد قريش رفتند گفتند: آینان احبار بهود و عالم به نخستین کتاب 
هستند. از آنان بپرسید: دین شمابهتر است یا دین محمّد؟ از آنان پرسیدند و 
در پاسخ گفتند: دین شما از دین آنان بهتر است و شما از او و پیروانش 
راهیافته تر هستید. خداوند متعال درباره‌ی آنان این آیه را نازل کرد: ال ترَ ای 
ینَ آُوئوا تصیباً ین الکتاب تون بالجنت والط موب - آیابهآنان که 
بهره‌ای از کتاب یافته‌اند. ننگریسته‌ای که بت و طاغوت ایمان می‌آورند - ۸۵۱ 


نساء4. 


ابن هشام می‌گوید: جبت [نزد عرب] 2 است که به جای خداوند متعال 
پرستیده شود. طاغوت هر آن چیزی است که انسان را از راه راست گمراه کند. 
جمع جبت. جَبُوت و جمع طاغوت. طواغیت است. 

ابن هشام می‌گوید: از ابن ابی نجیح به ما خبر رسیده است که گفت: 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق اروت او سول نید 


‌ 


«وَیِقولون للذین کفروا مَّلاء اهدّی من الذین امَُوا بیلا - و درباره‌ی 
کافران می‌گویند: اینان از مومنان راه بافته‌ترند - ۵۱/نساء». 
دز فد یُشدٌّون التّاس علی ما أئَاهم ال من فضله فقذ ائَیتا ال اپراهیم 
اکتا والحمَة وائَتَاهُم مُلکاً عظیماً - آیا با مردم بر آنچه که خداوند از 
فضل حویش به آنان داده است. حسد می‌ورزند؟ ما جود به آل ابراهیم کتاب 9 
حکمت دادیم و به آنان فرمانروایی بزرگ بخشیدیم - ۸۵۴ نساء». 


انکار قرآن 
ابن اسحاق می‌گوید: شکین و عدی بن زید گفت: ای محمّد. ما ندانسته‌ايم» 
خدا پس از موسی بر کسی چیزی فرو فرستاده باشد. خداوند متعال در این 
باره آیات زیر را نازل کرد: 
لا وعینا یل کعا أرحن ی فح و یی قیوعت ی 
هید واشماعیل وّاشحاق و فقوت وال تعاطا وخ 2 ویونش 
وهَاژون وشْلیّمان تیا داود یور را قذ قصَصنَاهم لك من بل 
او ماه وی ۲ تکُلیماً لا مد مبشر ین ومنذرر یرت لکلا 
لاس علی ال خَجَة 1 فد سل وان اف ۲ عزیزاً عکیماً -ما چنان که به 
نوح و پس از ۳ ۳0۳ و [چنان‌که] به ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان 
وحی کردیم و به داود زبور دادیم. و رسولانی [فرستادیم] که پیش از این 
داستان آنان را بر تو باز گفتیم و رسولانی که حکایت آنان را بر تو باز نگفته‌ايم. و 
خداوند [بی‌میانجی] با موسی سخن گفت. رسولانی مده آور و بیم‌دهنده تا 


روايتٍ «اين هشام» هجرت رسول خدا | ۱۴۳ 


برای مردم» پس از [ارسال] رسولان بر خداوند حجتی [در میان] نباشد و 
خداوند پیروزمند فرزانه است - ۱۶۳ ۱۶۵/نساء». 

گروهی از آنان به نزد رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم آمدند و آن حضرت 
به آنان گفت: «اما واللّه اتکم لتعلمون آئی رسول من ال الیکم ‏ خدا می‌داند 
شما می‌دانید که من از سوی خدا به سوی شما فرستاده شده‌ام.) 

گفتند: نمی‌دانیم و به آن گواهی نمی‌دهیم. 0 متعال در این باره 
اتف ی انار کرق: لک اه یهد پعا رل ال یک نله بعلمه وَالْلايْة 
یشهَدون و کفی ب باه ء شهیدا - آری خداوند به [حقان نیّت] آنچه بر تو نازل کرده 
است. گواهی می‌دهد که آن را به علم خود نازل نموده است و فرشتگان نیز 
گواهی ميی‌دهند و خداوند به [عنوان] گواه ببس است - ۶۶/ نساء». 


توطئه برای انداختن سنگ بر رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم 


رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم برای دریافت کمک جهت پرداخت دیه‌ی دو 
نفر از عامریان که عمرو بن امیّةَ ضمری آنان را کشته بود. به نزد بنی نضیر رفت. 
وقتی آنان با همدیگر خلوت کردند» گفتند: | کنون محمّد را از هر زمانیء به خود 
نزدیک‌تر می‌بینید» کیست که به پشت‌بام این خانه برود و سنگی بر او فرو 
می‌کنم. خبر به رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم رسید و به نزد آنان نرفت. 
خداوند متعال این آیه را درباره‌ی او و آنچه او و قومش می‌خواستند. با آن 
حضرت انجام دهند» نازل کرد: 

دی ها این وا اذ کرو نف 2 مه ام یم لد هم وم آن یبشطوا کم 
ای یه فکت أَبَهم عَلکُع وائقوا اه وعلی الثم فلیتَوکلْ الیو - ای 
مومنان» نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آنگاه که گروهی آهنگ آن کردند که به 


۴ ,/ هجرت تا غزوه‌ی خندق تیش اند وتول نله 


سوی شما دست دراز کنند و خداوند دست‌های آنان را از شما بازداشت. و از 
حدا پروا بدارید و مومنان باید فقط بر خدا توکل کنند - ۱۱/مائده». 


اذعای حب خدا 


رسول خدا صلی‌الّه علی وله وسلم به نزد نعمان بن آضاء و بحری بن عمرو و شأس 
بن عدی رفت و با ایشان سخن گفتند و آن حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم هم با 
آنان سخن گفت و آنان را به خدا دعوت کرد و از کیفر او برحذر داشت. گفتند: 
ها اش پوس کی دای کی زار دوه تا میتی 
مانند مسیحیان که چنین می‌گفتند: خداوند متعال این آیه ی آنان 


نازل کرد: 
ب لبود والمّصازی تن آیتاء اه وأحتاژه کم بدُویکم 
بل آنش ویس یز 0 


وازض وا ها وله المَصیرٌ - یهود و نصاری گفتند: ما پسران خدا و 
دوشتای آوییه که نیع شا آیرای کتاهاتتاس غذاب مس کید ابلکه شا 
هم بشری هستید از آنچه آفریده است. هرکس را که بخواهد می‌آمرزد و هر 
کس را که بخواهد عذاب می‌کند و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در 
میان آن دوست از آن خداست و بازگشت به سوی اوست -۱۸/مائده». 


انکار نزول کتاب پس از موسی 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم یهود را به اسلام دعوت و 
به آن ترغیب کرد و آنان را از غیر خدا و کیفر او برحذر داشت. اما آذان 
نپذیرفتند و پیامی را که آورده بود» انکا رکردند. مَعاذ بن جبل و سعد بن عباده 
و عقبة بن وهب به آنان گفتند: ای گروه بهود. از خدا پروا بدارید. سوگند به خدا 


روايتِ «ابن‌هشام» همجرت رسول خدا ۱۴۵ 


شما می‌دانید او رسول خداست و پیش از برانگیخته شدنش شما درباره‌ی او با 
ما سخن می‌گفتید و وصف او را به ما یادآور می‌شدید. رافع بن خُریمله و وهب 
بن یهودا گفتند: ما هرگز چنین سخنی با شما نگفته‌ايم و خداوند پس از 
موسی هیچ کتابی را نازل نکرده و هیچ مژده‌آور و هشداردهنده‌ای را نفرستاده 
است. خداوند متعال دربار‌ی آنان این آیه را نازل کرد: «یا هل الکتاب قَذ 
جا کم زشو نا نم علی قرو ین ال آَن آن تولوا ما جاءتا ین شیر ولا 
زیر قَذ جاء کم یر نیز له عّی کل شیم قٍیرز ای اهل کتاب. رسول 
مابه سوی شما آمده است که پس از [انقطاع وحی] و فترت رسولان برای شما 
[حقایق را] روشن می‌سازد تا نگویید: مژده آور و بیم دهنده‌ای به سوی ما 
نیامد. آری مژده آور و بیم‌دهنده‌ای برایتان آمد. و خداوند بر هر کاری تواناست 
- ۱۱۹ مائده». 

آنگاه حکایت موسی را با آنان باز گفت و آزاری را که از آنان به خود دیده 
بود و آن که از آنان جدا شد و دعوت خدا را از او نپذیرفتند و به کیفر آن چهل 
سال در آن سرزمین سرگشته شدند. 


پذیرفتن داوری رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم در حکم زجم 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری برای من حدیث کرد که او از مردی از 
[قبیله‌ی] مّزینه. که اهل دانش بود» شنید. برای سعید بن مسیّب روایت 
می‌کرد که ابوهریره برای آنان روایت کرده اشت وقتی رسول خحدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم به مدینه آمد» احبار یهود درباره‌ی مردی از آنان که پس از احصان با 
زنی شوهردار مرتکب زنا شده بود. در بیت المدارس جمع شده بودند [تا چه 
درباره‌ی آنان می‌باید چگونه داوری کرد و بگذارید درباره‌ی آنان قضاوت کند و 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تارف یا تسوا ال 


اگر مانند شما به تجبیه حکم کرد - تازبانه زدن به طنابی از لیف قیراندود شده 
است. آنگاه روی آنان را سیاه می‌کردند و بر دو خر می‌نشاندند و چهره‌هاشان را 
رو به روی همدیگر به سوی پشت آن دو خر قرار می‌دادند بدانید اوپادشاه 
است. از او پیروی کرده» او را تصدیق کنید. امّا اگر درباره‌ی آنان به رجم حکم 
کند. او پیامبر است. از او برحذر باشید مبادا آنچه را که به دست دارید. از شما 
بگیرد. 

به نزد آن حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد. این 
مرد. که خود همسر دارد» با زنی شوهردار زنا کرده است. درباره‌ی آنان داوری 
کن. که ما اختیار قضاوت درباره‌ی آنان را به تو سپرده‌ایم. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به رأه افتاد و در بیت المدارس به نزد 
احبارشان رفت و فرمود: «یا معشر بهود آخرجوا ای علماء‌کم - ای گروه بهود 
دانشورانتان را به نزد من آرید.» عبدالله بن صوریا را آورند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از فرد بنی‌قریظه برای من روایت کرده است 
که آنان در آن روز همراه با ابن صوریاء آبایاسر بن اخطب و وهب بن بهودا رانیز 
آور دندو گفتندز اینان دانشوران ما هستند. 

رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم از آنان پرسش کرد تا چند و چون آنان 
آشکار شد و سرانجام گفتند: از ميان کسانی که بر جای مانده‌اند عبداللّه بن 
صوریا به تورات آگاهتر است. 

ابن هشام می‌گوید: از عبارتِ «یکی آزبنی‌قریظه برای من روایت کرد تا «از 
میان کسانی که بر جای مانده‌اند او به تورات آ گاهتر است.» سخن ابن اسحاق 
است و مابعد آن از حدیثی است که پیش از آن بیان شده است. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با او به خلوت نشست -جوان بود و کم‌سن 
و سال‌تر از همه‌ی آنان بارها این مسأله را از او پرسش کرد و فرمود: «یابن 


روایت «ابن هشام» هجرت رسول خدا / ۱۴۷ 


ضوریاء آنشدک الّه و آذ کرک باًیامه عند بنی اسرائیل» هل تعلم أَن اه حکم 
فیمن زنی بعد احصانه بالرّجم فی التوراة - ای فرزند صوریاء تو را به خدا 
سوگند می‌دهم و ایام الهی را نزد بنی‌اسرائیل فرا یادت می‌آورم. آیا می‌دانی 
خداوند متعال در تورات» درباره‌ی زنای زن و مرد همسردار به سنگسار حکم 
کرده است؟» 

کته قفا با تین اس اس وا دانيه ام رالاس ناه 
می‌دانند تو پیامبر مرضل (فرستاده شده از سوی خدا) هستی, مّا به تو رشک 
هی برند 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم بیرون آمد و حکم کرد که 
آنان را بین بنی غنم بن مالک بن نار رجم کنند. آنگاه ابن صوریا کفر ورزید و 
نبوّت رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم را اتکار کرد. 

اپن اسحاق می‌گوید: جد وند مه ان این آیه را نازل کرد: 

«ی با ول لا : خرن لین یُسَارعُونَ في الکفر من لین قالوا آ 
راهم رل من هم ومن لین هادوا سَمّاعون کب سَمَاعون رم 
آخرین لم أ و یرو الکلم من بَغد مواضعه ولو ان تیه هذا فحُذوه 
ونم وه قَاخدَژوا ای رسول. کسانی که در لراه] کفر می‌کوشند. تو را 
اندوهگین نسازند. [چه] از کسانی که به زبانشان گفتند: ایمان آورده‌ایم» ولی 
دلشان ایمان نیاورده است و چه از یهود باشند. آنان به سخن دروغ گوش فراً 


۳۳ 


می‌دهند و برأی‌گروهی که هنوز به نزد تو نیامده‌اند [یرای جاسوسی] گوش فرا 
می‌دهند و کلمات را پس از [استقرار] در جایگاهشان تحریف می‌کنند. 
می‌گویند: اگر این [حکم تحریف شده] به شما داده شد. آن را بگیرید و اگر آن 
به شما داده نشد [از غیر آن] دوری کنید - ۴۱/مائده» تا پایان حکایت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن طلحه بن یزید بن رکانه. از اسماعیل بن 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هرت مد رسول اللهد 


ابراهیم. از آبن عباس برای من حدیث کرد که گفت: رسول خدا صلی‌الله علیه واله 
وسلم به رجم آنان خکم داد و در آستانه‌ی مسجدش رجم شدند و وقتی آن 
بهودی سنگ را احساس کرد بر آن زن خم شد تا نگذارد سنگ به او برسد. تا 
این که هر دو کشته شدند. 

راوی می‌گوید: این حکمی بود که خداوند متعال. پس از آن که آنان 
مرتکب زنا شدنده برای پیامبرش آشکار ساخت. 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن کیسان, از نافع» آزاد شده‌ی عبداللّه بن 
عمر, از عبدالله بن عمر برای من روایت کرد که گفت: وقتی داوری درباره‌ی 
آنان را به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم سپردند» آنان را به تورات فرا خواند و 
یکی از احبارشان نشست آن را بخواند و پایش را روی آیه‌ی رجم گذاشت. 

می‌گوید: عبداللّه بن سلام به دستِ آن جبر زد. آنگاه گفت: ای پیامبر 
خداء این است آیه‌ی رجم. نمی‌خواهد آن را برایت بخواند. رسول خدا صلّی‌الّه 
علیه وآله وسلم به آنان فرمود: «ویحکم یا معشر بهود. ما دعاکم الی ترک حکم 
للّه و هو بایدیکم ای گروه یهود. درحالی که حکم خدا را در دست دارید. چه 
ی نما ان ات خاشته که آ مرا رها کتیقه 

کته دای وان کیت ماه ان کم یاپ شم تاآین گفابرنی 
همسردار از خانواده‌ی پادشاهان و از نژادگان مرتکب زنا شد و پادشاه نگذاشت 
تیار کنتد: آنگاه موی همین ار ایا کینوس خواست ار 
سنگسارکند. گفتند: تا فلانی سنگسار نشده نباید چنین کنید. وقتی این خبر 
را به او دادند. حکم به تجبیه را اندیشیدند و حکم زجم و عمل به آن را رها 
گردند. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خداصلیالله علیه وله وسلم فرمود: «فأًنااوّل من 
آحیا آمر للّه و کتابه و عمل به - پس من نخستین کسی هستم که قرمان و 
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کتاب خدا را زنده گردانیده و به آن عمل کرده‌ام.» آنگاه فرمان داد» در آستانه‌ی 
مسجدش سنگسار شدند. عبدالله بن عمر می‌گوید: من از جمله‌ی کسانی 


بودم که در زجم آنان حضور داشتم. 


ستم درباره‌ی دیه 


ال سر 


ابن اسحاق می‌گوید: داود بن خضین. از عکرمه از ابن عباس برای من حدیث 
کرد آیاتی از سوره‌ی مائده که در آن می‌فرماید: 

اخکُم بیتهم آزآخرض عنم وان تغرض علهم فلن یضوو شین وان 
حَکَنت قا خکم هم بالَقسطان ال بُحبٌ قطن -بین آنان داوری کن یا از 
آنان روی برتاب. و اگر از آنان روی بگردانی. نخواهند توانست زیانی به تو 
برسانند و اگر داوری کردی» در میان آنان به داد داوری کن. و بی‌گمان خداوند 
دادگران را دوست می‌دارد - ۴۲/ مائده». درباره‌ی دیه‌ای نازل شده که بین 
بنی‌نضیر و بنی‌قریظه بوده أاست. داستان چنین بود که برای کشته‌شدگان 
بنی‌نضیر اگر از نژادگان (بزرگواران) می‌بودند. دیه‌ی کامل می‌پرداختند. اما 
بنی‌قریظه نصف دیه را پرداخت می‌کردند. در اين باره داوری را نزد رسول 
صلی‌لّه علیه وآله وسلم بردند و خداوند این آیه را نازل کرد و رسول خدا صلی‌اللّه 
علیه وآله وسلم آنان را به راه راست هدایت کرد و دیه را برابر قرار داد. 


ابن اسحاق می‌گوید: خدا بهتر می‌داند کدام یک از اینها بوده است. 
قصد فتنه 


ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن اسد. آبن صلوبا, عبدالله بن ضوریا فا نف 
قیس به همدیگر گفتند: ما را نزد محمّد بفرستید. تا مگر او را از دینش 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


می‌دانی که ما احبار بهود. اشراف و سران آنان هستیم و اگر ما از تو پیروی 
کنیم. همه‌ی یهود از تو پیروی خواهند کرد و با ما مخالفت نمی‌ورزند. اما بین 
ماو گروهی از قوممان دعوایی است. آیا اگر به تو شکایت آوریم» به سود ما و 
زیان آنان داوری می‌کنی؟ آنگاه ما هم به تو می‌گرویم و تو را تصدیق می‌کنيم. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم این درخواست نادرست آنان را نیذیرفت 
و خداوند متعل این آیات را در باره‌ی آنان نازل کرد: 

دون اک بیتهم رل اه ولا یاهع آن ود عن 
بفض ما نز ال 4 لك فان توا اما ری هآ يم بتفض دویهم 
ون کییراً من انس لاسمون کم اجَامِة تون وَمَن أَحْسَنْ ین ال 
خکما لَرْم یُوقنون - و [فرمان دادیم] که در میان آنان به آنچه خداوند نازل 
کرده است. حکم کن و از خواسته‌های [تفسانی] آنان پیروی مکن و از آنان 
برحذر باش که مبادا تو را از برخی از آنچه خداوند به تو نازل کرده است [به 
باطل] گرایش دهند. اگر روی برتابند» بدان که خداوند می‌خواهد آنان را به 
سزای برخی از گناهانشان عذاب کند. و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند. یا 
حکم روزگار جاهلیت را می‌خواهند؟ و برای‌گروهی که یقین دارند. چه کسی 
در دآوری بهتر از خداوند است - ۸۵۰-۴۹ مائده». 


انکار نبوت حضرت عیسی علیه‌السلام 

ابن اسحاق می‌گوید: چند نفری از آنان؛ ابو یاسر بن اخطب. نافع بن ابی‌نافع» 

عازر بن ابی‌عازر» خالد. زید. ازار بن ابی‌ازار و آشیع به نزد رسول خدا صلیاله 
علیه وآله وسلم آمدند و از آن حضرت پرسیدند به کدام پیامبران ایمان دارد» آن 

حضرت صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گفت: «أمَنا ال وت نز ی ما أنزل [لی میم 

واشمَاعیل واشحاق وَیعْقوب َالْْباط وم وت موسَی وعیسی ومّا آوتی 
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و وه زد 


اون من رهم لا نفوق هر له مُسْلمُون -به خداوند و به آنجه 
بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادگان [وی] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران 
از جانب پروردگارشان داده شده. ایمان آورده‌ايم. بین کسی از آنان تفاوت 
نمی‌گذاريم و ما او را فرمانبرداريم - ۸۴ آل‌عمران». وقتی از عیسی بن مریم یاد 
کرد پیامبر بودن اور انکارکردند و گفتند: ما به عیسی بن مریم و کسانی که به 
اوگرویده‌اند» ایمان نداریم. خداوقهیال در باره‌ی آنان ن این آیه را نازل کرد: 
هل یال الکتاب هل شون من آن آعتا با وعا أنزل لیا وعا رل 
بقل و تک ون -بگو: ای اهل کاب آیا جز بای این از ما عیب 
می‌گیرید که به خداوند و آنچه به ما فرو فرستاده شده است و آنچه پیش از این 
فرو فرستاده شده ایمان آورده‌ايم و [جز برای آن که بیشترتان نافرمانید - ۸۵۹٩‏ 


مائده ]) 


اذعای بر حق بودن 
رافع بن حارثه. سلام بن مشکم. مالک بن صیف و رافع بن حریمله به نزد 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد. آیا نمی‌پنداری که 
بر آیین و دین ابراهیم هستی و به توراتی که نزد ماست. ایمان داری و گواهی 
می‌دهی که آن از جانب خدا به حق نازل شده است؟ 

فرمود:«بلی, ولکُنکم آحدنتم و جحدتم ما فیها متا اخذ له علیکم من 
المیثاة ق فیها و کتمتم منها ما آمر تم آن تبیّوه لّاس, فبرئت من |حدائکم - 
چنین است. ولی شما در آن دست برده‌اید و پیمانی را که خدا در آن باره از 
شما گرفت. انکار کرده‌اید و آنچه را که فرمان یافته بودید. برای مردم آشکار 
کنید. نهفته داشتید. من از این دستکاری شما بیزارم.» 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سفرت مد وسوال اللد 


گفتند: ما به چیزی پایبند هستیم که در دست داریم و ما بر هدایت و 
برحق هستیم و به تو ایمان نمی‌آوریم و از تو بیروی نمی‌کنيم. خداوند متعال 
دربار‌ی آنان این آیه را نازل کرد: «قل یا أَهل الکتاب شنم علّی شیم حتّی 

یوار النچیل وا نزن یم ین کم تین کی همم 3 
بت من ری طفیانا وکفرا فلا تأس علی وم الکَافر ین -بگو: ای اهل کتاب. 
بر آیینی درست نیستید. مگر وقتی که [حکم] تورات و انجیل و آنجه را که از 
[جانب] پروردکارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است. برپا دارید و البته 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی نو فرو فرستاده شده است [در حقٍ] 
بسیاری از آنان سرکشی و کفر را خواهد افزود. پس برگروه کافران اندوه مخور - 
۸ مانده/. 


سرک به خدا 
ابن اسحاق می‌گوید: نحام بن زید. قردم بن کعب و بحری بن عمرو به نزد 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد» آیا با خدا» خدایی 
دیگر نمی‌شناسی؟ رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: «اللّه لا اله الهو, 
بذلک بعفت و الی ذلک آدعو -خداست که هیچ معبود راستینی جز او نیست. 
براین پیام برانگیخته شده‌ام و به آن دعوت می‌کنم.» 

خداوند متعال درباره‌ی آنان و سخنی که گفتند. اين آیات را نازل کرد: 
يم أَ ده ل اه شهیذ بيبي کم وآوجی للی هلا ان 
لانذر کم ه وم بعکم فهدون نع اف آلهةآخری فل 9 آشها هد قل ما 
و ال وَاجز اي بریء ما تشرکُون لین ایام الکتاب یغرفونهُ ما 
غرفون هم لین توا هم هو لا بویئون < بکو: چه جیر در 
شهادت بر تر و بزرگتر است؟ [در پاسخ] بگو: خداء بین من و شماگواه است. و 
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این قرآن به من وحی شده است تا با آن شما را و کسی را که [پیامش] به او 
برسد. بیم دهم. آیا شماگواهی می‌دهید که با خداوند معبودانی دیگر هستند؟ 
بگو: آمن چنینآگواهی نمی‌دهم. بگو: جز این نیست که او معبود یگانه است و 
هن از اتجف شیک قانان می شون بتارم کشاتی که‌به آنای کناب دادهانی 
چنان که فرزندانشان را می‌شناسند. او (پیامبر) را می‌شناسند, کسانی که به 
خود زیان زده‌اند. پس آنان ایمان نمی‌آورند ۲۰-۱۹ انعام». 


نهی از دوستی با آنان 
رفاعة بن زید بن تابوت و شوید بن حارث اظهار مسلمانی می‌کردند و نفاق 
می‌ورزیدند و کسانی از مسلمانان با آنان دوستی می‌کردند. خداوند متعال 
در ارم آنان این آیه را نازل کرد: ی ها لین وا لا جوا لین اعد 
کم هوالعب مين این وا الکتاب ین فلکم والکاز أولیاء انوا اد 
و و یی ی 
[با این‌که] از کسانی‌اند که پیش از شما کتاب یافته‌اند» و [نیز دیگر] کافران را 
دوست [خویش]نگیرید. و اگر ایمان دارید. از خداوند پروا بدارید -۵۷/مانده». تا 
آنجا که می فر ماید: 
دواد جوم قالوا ما وقذ لوا بالکفر وهغ قذ خرجوابه واه عم 
بما کاتوا یکمن -آنان چون به نزد شما آیند» گویند: :ایمان آورده‌ايم» حال آن 
که با کفر درآمده و با آن بیرون رفته‌اند. و خداوند به آنجه نهان می‌داشتند 


داناتر است - ۶۱/مائده». 


پرسش آنان درباره‌ی قیامت 


جَبّل بن ابی قشیر و شمویل بن زید. به رسول خدا صلی‌الله علیه واله وسلم گفتند: 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق یرت ی سول الا 


ای محمّد. اگر چنان است که تو می‌گویی. پیامبر هستی. با ما بگوی قیامت 
کی خواهد بود؟ خداوند متعال در این باره فرمود: 

«یشألوئلت عَن السَاعة ین موساها قل انا جلفها ند بّي لا یجلیها 
لوفتها الا وت في السموات والاْرض لا تَأ کم اه بشالوئلت کال 
حفی عنهّا فلا لها لد ثم وک رالاس لا یلو < دربره‌ی 
قیامت از تو می‌پرسند که استقرارش کی خواهد بود؟ بگو: علمش تنها نزد 
پروردگارم است. آن را جز او به هنگامش آشکار نمی‌سازد. علم آن از اهل 
آسمان‌ها و زمین برنياید. جز ناگهان به سوی شما خواهد آمد. [چنان] از تو 
می‌پرسند که گویی تو از آن کاوش می‌کنی. بگو: علم آن فقط نزد خداوند است. 


ولی بیشتر مردم نمی‌دانند - ۱۸۷/ اعراف». 


تقسیر ابن هشام 
خزاعی می‌گوید: 
فجن و مخ الم بینی و بینها. لاشاها ایام من سار اج 
پس در حالی آمدم که راز بين من و او نهفته بود. تا از او بپرسم. کسی که رفته کی باز 
می‌گر دد. 

این بیت در یکی از قصایدش آمده است. مُرساهاء یعنی: منتهای آن و 
جمع 1 «مراس» است. کمیت ین زید اسدی می‌گوید: 


والصیبین باب ما أخطاً الا ش و مرت قواعد الاسلام 
آنان که اشتباهات مردم را به صلاح می‌آورند و منتهای پایه‌های اسلام. 
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این بیت در یکی از قصایدش آمده است. مرسی السفینه /مرسا ی کشتی. 
آنجاست که پایان می‌پذیرد (لنگرگاه) و «خفی عنها» (بنابر تقدیم و تأخیر) 
یعنی: «یسألونک عنها کانک حق بهم» و به آنان درباره‌ی چیزی خبر می‌دهی 
که کس دیگری در این مورد به آنان خبر نداده بود. 

به انسانِ نیکوکار متعهّد. حفی می‌گویند. چنان که در قرآن کریم آمده 
است: «انّه کان بی حفیّاً - که او در حق من نیکوکار بود - ۴۷/ مریم». جمع آن 
احفیا است. قیس بن ثعلبه گفته است: 


قا تا لزغ فا بت انز حوْ عن الاعشی به حیث أصعدا 


اگر از من می‌پرسی, چه بسا پرسنده‌ای که به هنگام رفتن, با اصرار از اعشی پرسش کرد. 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. حفیّ همچنین بر کسی دلالت 
می‌کند که برای آگاهی از چیزی تلاش بسیار کند و در طلبش بسی بکوشد. 


اذعای آنان درباره‌ی عزیر 
آبن اسحاق می‌گوید: سلام بن مشکم و نعمان بن أوفیء ابو انس و محمود بن 
دحیه و شأس بن قیس و مالک بن صیف به نزد رسول خدا صلی‌الّه علیه وله وسلم 
آمدند و گفتند: چگونه از تو پیروی کنیم» درحالی که قبله‌ی ما را رها کرده‌ای و 
باور نداری که عزیر پسر خداست؟ خداوند متعال در پاسخ به آنان فرمود: 
«وقَالث الیو دعر بنْ اه وقاث الصاری السیح این اه دك له 
مهم بضاهتون ول این روا ین قبلْ قَاتَلَم اه نی یفک < و بهود 
گفتند: «عزیر» پسر خداست و مسیحیان گفتند که «مسیح» پسر خداست. این 
سخنشان به زبانشان است. با سخن کسانی که پیش از اين کفر ورزیدند. 
همانندی می‌جویند. خداوند آنان را بکشد. چگونه [از حقَ] بر گردانده 


می‌شوند - ۲۰ توبه» تا پایان حکایت. 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: یضاهون؛ یعنی: سخن آنان با سخن کسانی که کفر 
ورزیدند» همانندی دارد. مانند آن که کسی سخنی بگوید و دیگری همانند 
آن را بر زبان آورد. در آن صورت می‌گویند آن سخن با این سخن همانندی 


دار ۵ 


درخواست کتاب از آسمان 


ابن اسحاق می‌گوید: محمود بن سیحان, عمان بن آضاء بحری بن عمرو 
غزیربن ابی عزیر و سلام بن مشکم به نزد رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
آمدند و گفتند: ای محمّد. اگر آنچه را که در میان آورده‌ای از جانب خدا حق و 
رافتکین آنشت: ام سیم که مانتد و ات نظام نافته باس ؟ 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: ما واللّه انکم لتعرفون آنه 
من عندالّه, تجدونه مکتوباً عندکم فی التوراة, ولو اجتمعت الانس وال علی 
آن یا توا مثله ما جاء‌وا به - خدا می‌داند» شما می‌دانید آن از نزد خداست و 
راستین بودن آن را نزد خود در تورات ثبت شده می‌یابید. اگر انسان‌ها و جِن‌ها 
گرد هم آیند تا همانند آن را بیاورند. نمی‌توانند چنین کنند.» 

آنگاه همگی جمع بودند. فنحاص, عبدالله بن صوریاء ابن صلوباء کنانة بن 
ربیع بن ابی الحقیق, آشیع, کعب بن اسد. شموئل بن زید و جبل بن عمرو بن 
شکینه گفتند: ای محمّد» چه کسی آن را به تو می‌آموزاند. جن یا انسان؟ 

فرمود: «امّا والله کم لتعلمون أَنّه من عندالله, و ای لرسول اللّ. تجدون 
ذلک مکتوباً عندکم ف‌الوراة - اما خدا می‌دانده شما می‌دانید آن از نزد 


روایتِ «این‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۵۷ 


خداست. و من رسول خدا هستم. این را نزد خود در تورات ثبت شد و نوشته 
می‌یابید.» 

گفتند: ای محمّد. خدا برای پیامبرش که او رابرگزیده است. هر کاری را 
که بخواهد انجام می‌دهد و به خواسته‌ی او عمل می‌کند» پس از آسمان کتابی 
بر ما فرو فرست تا آن را بخوانیم و بشناسیم. در غیر این صورت همانند کتابی 
ی اهنآ ها آوردای خداوند متعالدربار‌ی آنان این 
آیه را فرو فرستاد: «قل لَننْ اجْتَمَعث ث الانس والْجنٌ علی أن نوا پیثل خَّا 
اُْوآن لا نون بمثله زانهم لِغض ظهیراً -بگو اگرانسان‌ها و جتیان 
گرد آبته که همانتد یف راییای ن تحرآهی توافت مازید | سا وند: 
هر چند پشتیبان یکدیگر باشند - ۸۸/ اسراء». 


ابن هشام می‌گوید: «ظهیر» به معنای یاور است و از است که عرب‌ها 
می‌گویند: «تظاهروا علیه» یعنی: برای آن با همدیگر کمک کنند و شاعر گفته 


ات 


یا یی ای أضبَخت بد دین قواما و بلامام ظهیرا 
همنام پیامبر مایه‌ی پایداری دین و پشتیبان پیشوای مسلمانان شده است. 


ظهیر در این بیت به معنای یاور و جمع آن «ظهراء» است. 


پرسش از ذی القرنین 


ابن اسحاق می‌گوید: حیی بن اخطب. کعب بن اسد. ابو رافع» آشیع» شمویل 
بن زیده به عبدالله بن سلام. وقتی که مسلمان شد. گفتند: پیامبری در عرب 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تخل واسو ال ال 


نخواهد بود» اما کسی که با او همراه شده‌ای پادشاه است. آنگاه به نزد رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم رسیدند و از آو درباره‌ی ذی‌القرنین پرسش کردند و 
آن حضرت آیاتی رکه از جانب خدا به او وحی شده و آن را برای قريش خوانده 
بود. برای آنان هم باز خواند. آنان بودند وقتی نضر بن حارث و عقبة بن ابی 
معیط را به نزد قریش فرستادند به آنان فرمان دادند» در این باره از آن حضرت 


اهانت به حضرت حقٌ و خشم رسول خداسی له علیهوآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: از سعید بن جبیر برای من روایت کرده‌اند که او گفت: 
گروهی از یهود به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمدند و عرض کردند: ای 
یی افو انس اعدا هکس آف یف انیت ؟ 

رآوی می‌گوید: رسول خدا چنان خشمگین شد که رنگ از چهره‌ی 
مبارکش پرید» آنگاه با خشم برای خدا به آنان حمله کرد. 

راوی می‌گوید: آنگاه جبریل» علیه‌السلام آمد و آن حضرت صلی‌اللّه علیه وآله 
وسلم را آرام کرد و گفت: ای محمّد. بر خود آسان بگیر. آنگاه خداوند متعال 
پاسخ پرسش آنان را چنین پاسخ داد: «ْلْ هو له أَحَ. اه الصَعَدء م لد وم 
وله وخ یک له کقوا ‏ خَد > بگوه خداوند است که یگانه است؛ خداوند بی‌نیاز 
است. نه [فرزند] زاده و نه زاده شده است. و هیچ کس همتای او [نبوده] و 
تیننینت:۱ 1۴ اخلاض4: 

راوی می‌گوید: وقتی رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم این سوره را بر آنان 
خواند» گفتند: ای محمّد. به ما بگو: آفرینش او چگونه بود و ساعد و بازویش 
چگونه است؟ 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم بیش از بار نخست خشمگین شد و به 
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آنان حمله کرد. باز جبریل علیه‌لسلام آمد و همان سخن قبلی را به آن حضرت 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گفت و پاسخ پرسش آنان رانیز از خداوند متعال چنین 
دریافت کرد: «وَمّا قدَروا ال حَقّ قذره والارْض مها َبضته یوم لیام 
والسْموا مطویّات بنمینه معا وتقالی عَثا بشرکون - و خداوند ره 
چنان‌که سزاوار بزرگی اوست. ارج ننهادند. و روز قیامت زمین. یکجا در 
قبضه‌ی [قدرت] آوست. و آسمان‌ها در دست [قدرتِ] او درهم نوردیده شوند. 
او پاک و منژه است و از آنجه شرک می‌آورند برتر است - ۶۷ زمرا. 

ابن اسحاق می‌گوید: غتبة بن مسلم. غلام بنی تیم. از ابی‌سلمة بن 
عبدالرحمن. از ابی‌هریره برای من روایت کرده است که گفت: از رسول خدا 
صلی‌الّه علیهوآله وسلم شنیدم می‌فرمود: ویوشک النّاس أن یتساءلوا بینهم حتّی 
یقول قائلهم: هذا له خلق الخلق, فمن خلق اللّ؟ فاذا قالوا ذلک فقولوا: «قلْ 
هو ال ده اه الصَمَدء م بلذ وم یوذ. وم له کر | خز ۲۰۱ اخلاص» ثم 
لیتفل الرجل عن یساره ثلائأء و لیستعذ باللّه من الشیطان الرجیم - دیری 
نخواهد پایید مردم از همدیگر پرسش کنند وکسی بپرسد» خدا خلق را آفریده 
است. خدا را چه کسی آفریده است. اگر چنین بگویند: بگویید: «بگو: خداست 
که یگانه است. خدابی‌نیاز است. نه فرزند زاده و نه زاده شده است. و هیچ کس 
همتای او [نبوده و] نیست ۴-۱اخلاص». آنگاه شخص می‌باید. از سمت چپش 
سه بار تف کند و از شیطان رانده شده از درگاه حقق, به او پناه ببرد.» 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: «الصمده» به کسی گویند که نیاز به او می‌برند و به درگاهش 
خاکساری‌کنند. هند» دختر معبد بن نضلة در رثای عمرو بن مسعود و خالد بن 
نضله و دو عموی اسدی‌اش که نعمان بن مُنذر لخمی آنان رااکشت و دو بنای 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تشفرت مان رتشوال الله 
مشهور کوفه را بر انان ساخت. می‌گوید: 


آلا بَکُر الّاعی حیری بنی اسد بعمرو بن مسعود و بالسیّد الصمد 
بدانید خبر آرنده؛ بامدادان خبر مرگ دو کس از بهترین‌های بنی‌اسد» عمرو بن مسعود و 


سیّد را آورد که همگان نیاز خود را به او می‌بردند. 


حکایت سیّد و عاقب و داستان مباهله 


این اسحاق می‌گوید: هیأأت اعزامي نصاراي نجران که شصت سوار بودند و 
چهارده کس از اشرافشان با نان همرا بودند و از آن چهارده کس» سه نفر 
بودند که کارهای خود را با آنان به انجام میرساندند؛ عاقب. امیر قوم و صاحب 
نظرٍ و [طرف] مشورتِ آنان که جز با نظر او کاری را انجام نمی‌دادند و نامش. 
عبد المسیح بود. و سیّد که مورد اعتماد قوم خود بود و هر کاری و مشورتی با 
رایزنی آو به انجام می‌رساندند و نامش «آیهم» بود. و آبو حارثة بن علقمه. یکی 
از افراد بنی بکر بن وائل, که اسقف و دانشمند و پیشوا و سرپرستِ محل 
تدریس انجیل بود. 


منزلت ابی حارثه نزد پادشاهان روم 


ابوحارثه [ازنزادگانشان بود] بین آنان از احترام برخوردار بود و کتاب‌هاشان را 
به خوبی خوانده و دانش دینی آو بسیار نیکو بود» در نتیجه پادشاهان روم که بر 
آیین نصرانیّت بودند» او را گرامی می‌داشتند و به او مال می‌دادند و کسانی را 
به خدمت او می‌گماشتند و برايش کنیسه‌ها ساخته بودند و به دلیل اخباری 
که به آنان درباره‌ی دانش و تلاش ديني او می‌رسید. بسیار او را نکو 


می‌داشتند. 
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وقتی از نجران خواستند. به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم باز آیند 
ابوحارثه در این راه بر استر حود نشست و برادرش. کوز بن علقمه -ابن هشام 
مي‌گوید: برخی کرز گفته‌اند که در کنارش با او حرکت می‌کرد. استر ابن حارثه 
از جای لغزید. کوز گفت: آن که دور اشتیت بیجاره باد -مرادش رسول خدا صلّی‌اللّه 
علیه وآله وسلم بود ابو حار ثه به او گفت: تو خود بیچاره شدی. 

پرسید: چرا ای برادر؟ 

کوز به او گفت: اگر این رامی‌دانی» چرا به او نمی‌گروی؟ 

گفت: کاری که این مردم برای ماکرده‌انده آنان ما را بزرگ و گرامی داشته 
و به ما مال داده‌اند و آنان هرگز این را نخواهند یذ یرفت (باوری جز این دارند.) 
اگر به او ایمان بیاورم. همه‌ی اینها را از ما می‌گیرند. برادرش, کوز بن علقمه. 
آن سخنش را در دل نهفته داشت. تا آن که پس از آن مسلمان شد. به مدلول 
خبری که به من رسیده است. او خود این حکایت را از برادرش روایت می‌کرد. 


سران نجران و مسلمان شدن یکی از آنان 

ابن هشام می‌گوید: به من چنین خبر رسیده است که سران نجران؛ کتاب‌هایی 
را که نزد خود داشتند. از همدیگر به ارث می‌بردند و هرگاه یکی از سرانشان 
می‌مرد و ریاست به کسی دیگر می‌رسید و با مهرهای پیشین مهری دیگر بر 
آن می‌گذاشتند و آن را نمی‌شکستند. یکی از سرانشان که در روزگار پیامبر 
اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم می‌زیست. رأه می‌رفت که از جای لغزید و پسرش به 
او گفت: «آن که دورتر است. بیجاره شد.» -مرادش پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله 


وسلم بود. پدرش به آوگفت: چنین نگو. او پیامبر است و نامش در کتاب‌ها ثبت 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


شده است. وقتی مُرد» پسرش اندیشه‌ای جز این نداشت [که از حقیقت آگاه 
شودأ» مهرها را شکست و ذکر پیامبر اکرم صلی‌الّه علیه وآله وسلم را در آن یافت و 
مسلمان شد و در اسلام خود به نیکی رفتار کرد و حج گزارد. هموست که 
می‌گوید: 

الیک عدُو قلقا وضیتها شعترضا ق بطها جنیتها 

اف دی ای دیا 

در حالی به سوی تو می‌آمد که تنگش نااستوار بود و جنینش در شکمش خود را می‌نمود 
و دین نصارا با دین او متفاوت بود. 

هشام بن غروه گفته است. مردم عراق عبارتِ «معتر ضا فی بطنها جنینها» 


امّا ابوعبیده آن را برای ما خواند. 


نمازگزاردن به سوی مشرق 
ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرد و گفت: 
وقتی در مدینه به حضور رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم رسیدند و درحالی که 
آن حضرت نماز عصر را به جای آورد. به مسجدش درآمدند و جامه‌ای از 
جنس برد یمانی و نیز پیراهنی و ردایی پوشیده بودند. در هیا مردانِ 
بنی‌حارث بن کعب. 

راوی می‌گوید: یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم که آن روز 
آنان را دیده بود می‌گفت: هیچ هیاتی را مانند آنان ندیده بودیم. وقت نمازشان 
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بگزارند. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: با آنان کاری نداشته باشید. 


آنگاه به سوی مشرق نماز گزاردند. 


نام‌ها و باورهای آنان و مناقشه با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


آبن اسحاق می‌گوید: نام آن چهارده کس که در کارهای حود به انا رجوع 
می‌کردند. از قرار زیر بود: عاقب» همان عبدالمسیح سیّد. همان آیهم. 
ابوحارثه بن علقمة. از افراد بنی بکر بن وائل. آوس: حارث: زید» قیس: یز ید» 
نبیه» خویلد» عمرو. خالد» عبدالله و َحْتس که در رأس شصت سواره به مدینه 
آمدند. از میان آنان, حارثة بن علقمه» عاقب عبدالمسیح آیهم السیّد با رسول 
خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم سخن گفتند و آنان از نصرانیت بر آیین پادشاه 
می‌گفتند: آو خداست. برحی می‌گفتند: پسر حداست 9 برحی دیگر هم 
می‌گفتند. یکی از سه اقنوم است. مسیحیان چنین باور داشتند. 

درباره‌ی خدا بودن مسیح چنین دلیل می‌آوردند که او مردگان را زنده 
می‌کرد و بیماران را شفا می‌داد و از غیب خبر می‌داد و ازگلء به هیئتِ مرغان 
می‌ساخت. آنگاه در ای می‌دمید و پرنده می‌شد» درحالی که هم‌ی اینها به 
فرمان الهی بود: «ولنجعله اية لاس و تا آن را نشانه‌ای برای مردم قرار 
دهیم ۱ مریم)4. 

کسانی که او را پسر خدا می‌دانستند. چنین استدلال می‌کردند که او 
پدری شناخته شده نداشت و در گهواره سخن گفت و پیش از او هیچ کس از 
فرزندان آدم چنین نکرده بود. 
خداوند متعال به صیغه‌ی جمع می‌فرماید: «فعلنا» «آمرناء» «خلقنا» و «قضیناه. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سئرت حمد رسول ال 


می‌گفتند: اگر یکی می‌بود. جز «فعلت». «قضیت». «أمرت» و «خلقت» به 
صیفغه‌ی مفرد نمی‌گفت. پس او خود. عیسی و مریم است. -درباره‌ی همه‌ی 
اینها آیاتی از قرآن کریم وارد شده است -وقتی آن دو خبر با آن حضرت سخن 
گفتند» رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: مسلمان شوید. 

ها پیت ماه شهار 

فرمود: شما مسلمان نشده‌اید» [پس مسلمان] شوید. 

گفتند: بلکه پیش از تو مسلمان شده‌ایم. 

فرمود: دروغ می‌گویید. فرزند قایل شدن برای خدا و پرستش صلیب و 
خوردن گوشتِ خوک نمی‌گذارد. مسلمان شوید. 

گفتند: ای محمّد. پدرش (عیسی علیه‌السلام) چه کسی بود؟ 


رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم خاموش ماند و پاسخی به آنان نداد. 


آیاتِ سوره‌ی آل عمران درباره‌ی آنان 
خداوند متعال» آیه‌های آغازین سوره‌ی آل‌عمران» تا آبات هشتاد و چندمین 
را درباره‌ی آنان» سخنانشان و همه‌ی اختلافاتی که در کار خود داشتند فرو 
فرستاده است: «الم. ال له الا هُوّ لح یوم - الف لام میم خداست که 
هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. زنده‌ی پاینده است - ۱ ۲/ آل‌عمران». 
خداوند متعال این سوره را با پاک داشتِ خود از سخنی که آنان گفتند. 
آغا کرد و بیان می‌کند در خلق و امر, یگانه است و در آن شریکی ندارد و پاسخ 
آنان را در کفری که بدعت گذاشته‌اند و شریکانی که برایش آورده‌اند. می‌دهد و 
آنان را برای سخنی که درباره‌ی پیامبرشان گفته‌اند. محکوم می‌کند. تا 
گمراهی‌شان را به آنان بشناساند. در نتیجه فرمود: «الم. ال لا ال الا هُوّ» یعنی: 
در فرمانش هیچ کس با او شریک نیست. لح الَُْومْ» زنده‌ای است که هرگز 
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نمی‌میرد» درحالی که عیسی مد و بنابر گفته‌ی آنان او را به صلیب کشیدند. 
قیوم. ذاتی است که قدرت و توا او در آفریدگانش همواره پایدار است و زوال 
نمی‌پذیرد. درحالی که عیسی به گفته‌ی خود آنان از جایگاهی که داشت. زوال 
پذیرفت و منزلتی دیگر یافت. «نرّل علیک الکتاب بالحق» یعنی: به راستیء در 
باره‌ی اختلافی که می‌ورزیدند. «و آنزل التوراة والانجیل - تورات را بر موسی و 
انجیل را بر عیسی فرو فرستاد. چنان که پیش از آنان هم بر پیامبرانی کتاب 
فرستاد. «و انزل الفرقان» یعنی: بین حق و باطل جدایی می‌اندازد. حق و 
باطلی که نتیجه‌ی اختلاف گروه‌های مختلف درباره‌ی حضرت عیسی و دیگر 
امور است. «اِنٌ این کفروا با یات اللّه. لهم عذاب شدیدٌ, واللّه عزیرٌ ذوانتقام 
- آنان که به آیات خدا کفر ورزیدند. عذابی سخت در پیش دارند. و خداوند 
پیروزمند کین‌ستان است.» یعنی: خدا از کسانی که آیات او ره پس از آگاهی از 
آن و شناخت این حقیقت که از جانب خدا چه حکمی برایشان آمده است. 
انکار کردند. انتقام مي‌گیرد. «ان اللّه لا بخفی علیه شی2 فی الاْرض ولا فی 
السَماء - هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پنهان نمی‌ماند.» یعنی: می‌داند 
چه می‌خواهند و چه نیرنگی می‌ورزند و همانندسازی که در سخن خود 
درباره‌ی عیسی می‌کنند» آنگاه که او را خدا و رب قرار دادند و از روی غرور و 
کفر به خداء بخش‌های دیگری از علم الهی را هم نزد خود دارند [و به آن آًگاه 
هستند و انکارش می‌کنند] «رّالذی یصوّرکم فی الارحام کیف شاء -اوست 
کسی که شما را در رحم‌های [مادرانتان] آن گونه که بخواهد. نقشبندی 
می‌کند.» یعنی: عیسی هم از جمله کسانی بود که در رحم‌ها نقشبندی شده 
است. این چیزی است که آن را رد و انکار نمی‌کنند» چنان که دیگر فرزندان 
آدم نقشبندی شده‌اند. پس چگونه با چنین جایگاهی می‌تواند. خدا باشد. 
آنگاه خداوند متعال در مقام پا کداشت خود و یگانه بودنش از آنجه آنان برایش 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رخ اه سل له 


شریک آورده‌اند. می‌فرماید: «لا اله الا هوالعزیز الحکیم - معبود آراستینی] 
جزاو نیست که پیروزمند فرزانه است.» پیروزمند از آن حیث که اگر بخواهد» از 
کسانی که به او کفر ورزیده‌اند» انتقام می‌گیرد. فرزانه است. در دلیلی که بر 
بندگانش ارائه داده و راه هر بهانه‌ای را بر آنان بند آورده است. «هُوٍ الْذی انزل 
علیک الکتاب منه یات محکمات هر ام الکتاب -اوست کسی که بر تو کتاب 
فرو فرستاد برخی از آیاتش محکم هستند» آنها ام الکتاب‌اند.» حجّت و دلیل 
رآنده می‌شوند. در دلالت بر حقایقی که گذارده شده‌اند. دگرگونی و تحریف 
نمی‌پذیرند. «و أخر متشایهات - برخی دیگر متشابه‌اند» دگرگونی و تأویل 
می پذیرند. خداوند با این آبات بندگانش ر آزموده انیت: چنان که در حلال 9 
حرام آنان را آزموده است. یعنی: نباید به باطل بگرایند و از حقّ به کژراهه روند 
و خداوند متعال می‌فرماید: «فامّا لین فی قلوبهم زیغ» گرایش به انحراف از 
بخشی از آن که دگرگونی می‌پذیرد. تا با آن راهی برای تصديق بدعت و باوری 
شبهه‌ای [برای فریفتن دیگران] وجود داشته باشد. «ابتغاء الفتنه ‏ برای 
فتنه جویی ؛. برای ابهام والتباس او ابتغاء تاو یله ِ برای جسین تاویل آن؛ 
یعنی: آن چیزی که خود خواسته‌اند» [تأویلش آن باشد.]» «الا اللّه والراسخون 
فی العلم یقولون آمتّا په کل من عند ربّنا - مگر خدا و راسخان در علم 
می‌گویند: به آن ایمان آورده‌ايم. همه‌ی [آن از محکم و متشابه] از نزد 
پروردگار ماست.» جگونه ممکن است. در عین حال که یک سخن است و از 
یک خدا آمده است. تفاوت داشته باشند. آنگاه تأویل متشابه را به تأویل آیات 
محکمی برمی‌گردانند که همگان آن را به یک معنی تأویل می‌کنند و این 
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کتاب با سخن آنان همخوانی دارد و بخش‌های مختلف آن همدیگر را تصدیق 
می‌کنند و حجت با آن جاری است و عذر با آن تمام می‌شود و باطل تباه 
می‌گردد و کفر از بین می‌رود. خداوند متعال درباره‌ی چنین کسی می فرماید: 
«و ما یذکر و پندنمی‌پذیرد» در چنین موردی الا اولواال لباب. ریّنا لاتزع 
قلوبنا بعد اذهدیتنا < پروردگارا» دل‌های مارا پس از آن که ما را هدایت کردی 
[از حق] مگردان» بعنی: دل ما را گرایش نده. هرچند با کارهایی که می‌کنيم. 
جانب خود بخشایشی به ما ببخش, که بخشنده تویی -۸-۱/آل‌عمران». 

آنگاه می‌فرماید: «شهدالله آّه لا اله الا هو والملائكة واولوالعلم -خداوند 
گواهی می‌دهد معبود راستینی جز او نیست و فرشتگان و دانشوران هم 
چنین گواهی می‌دهند.» برخلاف سخنی که آنان گفتند: «قائماً بالقسط» یعنی: 
به داد [در آنچه بخواهد] «لا اله [لاهو العز یز الحکيم. ان الدین عندالله الاسلام 
دین نزد خدا اسلام است.» یعنی: آیینی که تو ای محمّد, بر آن هستی. آبین 
کات تسا یت اد ماکان ایس فا 
جاءهم العلم -اهل کتاب. جز پس از آن که دانش یافتند. اختلاف نورزیدند.» 
یعنی: دانشی که به تو رسیده است. آن که خدا آن ذات یگانه‌ای است که 
شریکی ندارد. «بغیا بینهم. و من یکفر با یات اللّه فان للّه سریغ الحساب فان 
حاجوک -ازروی رشک در میان خود. [اختلاف کردند] و هرکس به آیات خدا 
کفر وررد [بداند که] خداآوند زود شمار اناد پس اگر با تو احتجاج ورزند.» با 
سخنان باطلی که می‌گویند: «خلقنا» و «فعلنا» و «امرنا» این شبهه‌ای باطل 
است و حقیقتی را که در آن است. دانسته‌اند. «فقل أسلمثٌ وجهی له < یس 


بگو: روی دل خود را برای خدا آورده‌ام» یعنی تنها برای او «و من اتبعن» و قل 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رات مد وتو ل اند 


لد ین آوتوا الکتاب والامیّین و آن کس نیز که از من پیروی کرد [چنین بود] 
و به اهل کتاب و امّی‌ها بگو: «یعنی: آنان که کتابی ندارند.» «ءأسلمتم. فان 
آسلموا فقدا هتدواء و ان تلو | فائما علیک البلاغ, واللّه بصیرٌ بالعباد - آیا 
2 پس اگر مسلمان شده‌اند [بدانند] که راه یافته‌اند. و اگر روی 
بیناست -۲۰-۱۸/آل‌عمران). 


آیات نازل سده درباره‌ی کارهای بهود و نصاری 


آنگاه از هر دو گروه اهل کتاب یهود و نصاری» یاد می‌کند و از کارهایی که 
کردند و بدعت‌هایی که گذاردند و می‌فرماید ان ین یرون بات ال 
ون لین بر حَقْ وَیشتلون این یرون بالقشط ین الّاس < آنان که 
به ف خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند. و [نیز] کسانی از 
مردم ِ به داد فرمان می‌دهند» می‌کشتند...» تا آنجا که می‌فرماید: «تَزْتي 
الملك من تشاء وتلع الم بَن تشاء ونمز من ََاء ول من تشاء بیدلة 
عبر - به هرکس که خواهی فرمانروایی دهی و از هر کس که خواهی. 
فرمانروایی بازستانی. و هرکس را که خواهی گرامی داری و هرکس را که 
خواهی خوار سازی. نیکی به دست توست.» یعنی: خدایی جز تو نیست ون 
علی کل شم قَدیژ - تو بر هر کاری تون میتی بعتی: اآن له و فترآی 
که تو داری. هیچکس جز تو بر آن توانانیست. «تولح الیل في هار وَتولج 
اهاز في الیل وَنخرج ای من یب وج یت من ال - از شب 
می‌کاهی و بر روز می‌افزایی و از روز می‌کاهی و بر شب می‌افزایی و زنده را از 
مرده برمی‌آوری و مرده را از زنده بیرون می‌آوری..» یعنی: با آن قدرتِ 
[بی‌همتای خود] «َتَررْقْ مَنْ تَشاء یی جساب < و به هرکس که بخواهی 
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روزی بی‌شمار می‌دهی - ۷-۲۱ ۲/آل‌عمران». جز تو کسی بر این کارها توانا نیست 
و جز توکسی نمی‌تواند آن‌ها را انجام بدهد. یعنی: اگر می‌بینید که من عیسی 
ابر کاوسانی وان سا خام که یه موب نم تیارب خذاست: از فییان آن 
که مردگان را زنده می‌گرداند و بیماری‌ها را بهبود می‌بخشد و از گل مرغ 
می‌سازد و از امور نهفته خبر می‌دهد» برای آن است که او را نشانه‌ای برای 
مردم قرار دهیم و آنها تصدیقی برای نبوتی باشند که او را با آن به سوی قومش 
قاس دهآه و خی مان قیفر سک که مان کاب که 
هیچ کس از آنان که به آنان پیامبری بخشیده‌ام. نداده‌ام و آنها را در جایی به 
کار می‌برم که خود می‌دانم. از قبیل از شب کاستن و بر روز افزودن و از روز 
کاستن و بر شب افزودن و بر آوردن زنده از مرده و بیرون آوردن مرده از زنده و 
روزی دادن -به بندگان نیک و بد -به نحوی که در شمار نياید. اینها کارهایی 
است که عیسی را بر آن چیره نگردانیده‌ام و به او چنین توانی را نداده‌ام. آیا 
برای آنان در این عبرت و دلیلی نیست! اگر خدا می‌بود» می‌باید این همه توان 
را می‌داشت. حال آن که در دانش آنان, از پادشاهان می‌گریخت و از شهری به 
شهری دیگر و از سرزمینی به سرزمینی دیگر می‌رفت. 
پند به مومنان 
آنگاه مومنان را پند می‌دهد و آنان را برحذر می‌دارد: «قل ان تم تبون ال 
یعنی: اگر به راستی دعا می‌کنید خدارا دوست دارید و آو را بزرگ می‌دارید» 
«افوني کم ال یف کم دنوبَکمْ -از من پیروی کنید» تا خدا نیز شما 
را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان بیامرزد.» یعنی: کفر گذشته‌ی شما را 
«َانه غغفوژ رَحیمْ فُلْأطیُوا له لول - و خداوند آمرزگار مهربان است 
بگو: از خدا و رسول پیروی کنید.» پیامبری که شما او را می‌شناسید و یاد او را 


در کتابتان می‌يابید. «قان تلا - به کفرتان برگردید» دا ال لا بح 


الکافر ین -بدانید که خدا کافران را دوست نمی‌دارد - ۳۲-۳۱ آل‌عمران». 


آیات نازل شده درباره‌ی آفرینش عیسی 
اه یی یی فا ابا آنا سی ک ای ‏ ظا 
آفرینش او بنابر خواسته‌ی خداوند متعال چگونه بود. می‌فر ماید: «نْ ال 
اصطفی دم ۳ وال لیْراهیم وال عفرانْ عَلی العالمین ری بُعْضها مرن 
فعض وان سَميع عَليمٌ - خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر 
جهانیان برگزید. در حالی که یک نسل - برخی [پدید آمده] از برخی دیگر - 
بودند. و خداوند شنوای داناست - ۲۴۳۲ آل‌عمران» 

آنگاه از حکایتِ زن عمران یاد می‌کند» به این عبارت که: «رَبٍ نينَذْرتٌ 
1 ما في طْني مُحرّرً ِ پروردگاراء من آنچه را که در شکم خود دارم - آزاد [از 
هر شرطی] برای تو نذر کرده‌ام..» یعنی: آن را نذر کرده و آزاد قرار داده‌ام. 
پرستش او باید برای خدا باشد و از آن بهره‌ای دنیوی به دست نیأورد. یل 

يا نت هي الم فا وَضَعَْها قَات ر ب اي وضغتها لقی وا للم 
بتا وضَعَث وآیش الک کَالْتی.. - پس از من بپذیر. تویی که شنوای دانایی. 
کین اک یوگ ای ده دام ال ار که خدا زد 
آنجه زایید داناتر است -و پسر مانند دختر نیست...» یعنی: در نذری که کرده‌ام 
بدون هیچ شرطی برای تو آزاد باشد» دختر مانند پسر نیست. «وبُي میت 
میم وَاني یا بلك وَدریْتها من الشَْطا ن ال جیم و من او را مریم نامیده‌ام» 
و من او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به پناه تو درمیآورم » خداوند 
متعال می‌فرماید: «فبلا ربا بقبولٍ حَسَن وأنبتهاتباتً حسناً فا زکر یا - 
آنگاه پروردگارش او (مریم) را به پذیرش نیک پذیرفت و به پرورشی نیک او را 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۱ ۱۷ 


پرورد و زکریا را سرپرست او گرداند - ۳۷-۳۳ آل‌عمران». یعنی: پس از پدر و 
مادرش. 
ابن هشام می‌گوید: « کفلها» یعنی: تحت سرپرستی‌اش قرار داد. 


حکایت زکریا و مریم 

ابن اسحاق می‌گوید: از او به یتیمی یاد می‌کند» آنگاه حکایت او و زکریا را بیان 
کرده است» همجنین از دای زکریا ویخشیتن بخیی به او آنگه از مریم باه 
می‌کند و اين که فرشتگان ل به او گفتند: «یا مریم | ال اضطّاک و لک 
واضطمّاک تا نساء ء امین با مد 2 نج يم اقنتي ری واشجديی وَاژ گعي مع 
الا کعین ای مریم خداوند تو رابرگزیده و تو را پاک داشته و بر زنان جهانیان 
برگزیده تاه ای مریم» برای پروردگارت فرمانبردار باش 9 سجده کن 9 ما 
ونان رکوع کن؛ آنگاه ِ 1 1 ماید: «دلك مر نبا الب 
[قرعه آشان را می‌انداختند تا کدام یک از آنها سرپرست مریم باشد - ۴۲ ۴۴| 


آل‌عمرا آن» 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: اقلامهم -تیرهایشان, یعنی تیرهایی که به قرعه انداختند. 
آنگاه تیر زکریا بیرون آمد و سرپرستی او را برعهده گرفته» اين نظر براساس 
سخن حسن بن ابی الحسن بصری است. 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هریت ان سول الا 


سرپرستی جریح راهب 
ابن اسحاق می‌گوید: در انجا جریج راهب مردی از بنی‌اسرائیل, نجار 
سرپرستی‌اش را برعهده گرفت و تیر» برای سرپرستی‌اش, به نام او بیرون آمد و 
مریم ربا خود برد. زکریا پیش از آن از او سرپرستی می‌کرد وبنی اسرائیل دچار 
بحرانی سخت شدند و زکریا از سرپرستی‌اش ناتوان ماند و بین خود قرعه 
انداختند تا چه کسی سرپرستی‌اش را برعهده گیرد و تیر به نام جریح راهب 
بیرون آمد تاسرپرستی‌اش رأبرعهده گیرد و او سرپرستی‌اش را برعهده گرفت. 
«وَمّا کت لدَنهم اد یَحْتَصمُونّ - آنگاه که با همدیگر گفتگو می‌کردند. به نزد 
آنان نبودی» یعنی: آنگاه که درباره‌ی او بگومگو می‌کردند» با آنان همراه 
نبودی. از دانشی که آنان از آن برخوردار بودند و از او نهفته می‌داشتند» به آن 
حضرت خبری می‌دهد. تاگواهی راستین بر پیامبری اش باشد و وقتی آنچه را 
که نهفته می‌داشتند. برای آنان بیان می‌کرد» می‌توانست حجتی و دلیلی بر 
آنان باشد. 

آنگاه فرمود: «اذ ات الْلائْکة یا میم ان اه یسرک بکلمة مه اشمه 
لیخ عیسی ان مر یم مریم - آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم خداوند تو را به 
فیضی از [جانب] خود نوید می‌دهد [که] نامش. مسیح. عیسی بن مریم است.؛ 
یعنی: کار و بارش چنین بود. نه چنان که شما می‌گویید. «جیهاً في نا 
والاخرة در دنیا و آخرت آبرومند است یعنی: نزد خدا. «وَمن لین و 4 
لس في اه وکا وم الصَالحینَ -و از مقزبان است. و با مردم 0 
[به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] سخن می‌گوید و از شایستگان است.» آنان 
را از احوال او که در طول زندگانی‌اش دگر می‌شود» آگاه می‌کند. مانند دگرشد 
احوال بنی‌آدم در زندگانی آنان» در کودکی و کهنسالی, با اين تفاوت که 
خداوند متعال او را به سخن گفتن در گهواره‌اش ویهه گردانید, تا نشانه‌ای 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۳ ۱۷ 


برای پیامبری‌اش باشد و نیز برای آن که مواقع قدرت خود را به بندگانش 
بشناساند. 

ات رب نی کون بي ود وم َمسشني بَشو قال کََلك ال یل ما 
شام - گفت: پروردگارا. چگونه برای من فرزندی [خواهد] بود. حال آن که 
هیچ بشری به من دست نرسانده است؟ فرمود: بدینسان خدا هرچه بخواهد. 
می‌آفریند.» یعنی: هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد و هر آنچه بخواهد. 
انسان یا غیر انسان را می‌آفربند. «ذ قَضی را نما ول له کُنْ - چون 
اراده‌ی انجام کاری کند. فقط به او می‌گوید: موجود شو. از هر آنچه بخواهد و 
هرگونه بخواهد یو - پس چنان که خواسته است. موجود می‌شود - 
۴ ۴۷/آل‌عمران». 


آیات نازل شده درباره‌ی معجزات عیسی علیه‌السلام 

آنگاه از اموری سخن می‌گوید که درباره‌ی او می‌خواهد: «رَیعلمٌالْتاب 
والحکُمَةٌ والوَْاءً < و به او کتاب و حکمت و تورات می‌آموزاند» اموری که 
پیش از او از روزگار موسی بوده است. «وّالانجیل» کتابی دیگر که خداوند 
متعال به او می‌دهد و آنان جز یادی از آن در ذهن نداشتند که از پیامبران پس 
از او خواهد بود. «وَرَسولا ای بَيي اشرائیل ني قَ جْکم باه من ریک -وبه 
عنوان پیامبری به سوی بنی‌اسرائیل خواهیم فرستاد. با این پیام که برای شما 
از پروردگارتان معجزه‌ای آورده‌ام» یعنی: نبوّت مرا با آن محقق سازد. با اين 
پیام که من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم. نحل لک ین این 
کته الطیرفمْ فیه فیکونْ را ادن له من برای شما از گل چون شکل 
پرنده می‌سازم. آنگاه در آن می‌دمم و به حکم الهی برنده می‌شود.» همان 
خدایی که مرا به سوی شما فرستاده است و او پروردگار من و پروردگار 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت حمد رسول ال 
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مامت : «وابر ء الا کمه وَالابُرص 9 به حکم خدا کور مادرزاد و پیس [ بهبود 
می‌بحشم ۴۳۸ ۰۹[ عمران». 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: « کمه» نابینای مادرزاد. چنان که روبة بن عجاج می‌گوید: 
«هةجتٌ فارتدّ ارتداد الا کمه - او را برحذر داشتم و مانند نابینای مادرزاد 
برگشت» جمع آن «کمّه» است. آبن هشام می‌گوید: هزجت. به معنای آن است 
که به شیر بانگ و فریاد زدم.» 

این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 

درأخی وی پاذن اه یشک با تا کون وتا حون في بوتکم ان 
في دك لاد لَکمْ - و مردگان را زنده می‌کنم. و به شما از آنچه می‌خورید و 
آنچه در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید. خبر می‌دهم و اگر مومن باشید در این 
کار برای شما نشانه‌ای است» که من رسول خدا به سوی شما هستم «ِنْ کم 
مُوینین. وَمُصَدْقاً ما ین یی من را - و تصدیق کننده‌ی تورأتی که پیش 
از من بوده است» یعنی: پیش از من وجود داشته است.» «ولاحل کم بَعَضَ 
اي خر یک - برخی ص را که بر شما حرام بوده» بر شما حلال 
بگردانم.» یعنی: از آن به شما خبر دهم که آن بر شما حرام بوده و شما آن را 
ترک می‌کردید. آنگاه آنها را برای سبک کردن تکلیف شما برایتان حلال 
گردانم و آسانی آن را احساس کنید و از تور ایت‌های آن سبکبار شوید.» «و 
جئتکم با ية من ربکم. فاتقوا له واطیعون, ٍن له ری و ریُکم - و از جانب 
پروردگارتان برای شما معجزه‌ای آورده‌ام. پس از خدا پروا بدارید و از من 
فرمان بپذیرید. که خدا پروردگار من و شماست.» یعنی: از آنچه درباره‌اش 


می‌گویند بیزاری می‌جوید و از جانب پروردگارش ضذ آنان استدلال می‌کند. 
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قاعبْدوه مدا صراط میم - پس او را بپرست. راه راست این است. یعنی: 
همین راهی که شما را به آن رهنمون شده و برایتان آورده‌ام.» «فْلکٌا 1 
عیسّی مهم الکفر -وقتی عیسی از آنان [گراییدن به] کفر [و انکار] را احساس 
کرد.» و دانست که با او دشمنی خواهند کرد. «قال مَنْ انضاري الی ال ال 
الحواریُون تن انصار نله ما باثه -گفت: چه کسی یاور من برای دعوت به 
خداست؟ حواریان گفتند: ما یاوران ن خدا هستیم, به خدا گرويده‌ايم.» این 
همان سخنی است که با گفتن آن از سوی خدا برتری بافتند دواشهذ بان 
افو رام تاش که ق ق ی هآ یناج ام سا خه با 
می‌گویند» نمي‌پذيريم. «رَیا ما پما أنرْلتَ وائبغتا الوشول فَاکتبتّا مَع 
الشَاهدٍین - پروردگاراه به آنچه فرو فرستاده‌ای, گرويده‌ايم و از اين پیامبر 
پیروی کرده‌ايم. پس مارا با گواهان بنویس - ۸۵۲-۴۹ آل‌عمران» یعنی: سجن 9 
ایمانشان چنین بوده است. 


فرا برد عیسی علیه‌السلام 

آنگاه خداوند متعال از فرا بُردن عیسی به سوی خود سخن می‌گوید. آنگاه که 
همداستان شدند» او را بکشند. می‌فرماید: «وَمَکَرُوا وَمَکَرّ ال ول خیر 
الما کر ین - و مکر ورزیدند و خداوند [نیز در برابر مکر آنان] تدبی رکرد و خداوند 
بهترین تدبیرکننده است» آنگاه از حقیقت امر به آنان خبر می‌دهد و آنجه را 
که یهود درباره‌ی به صلیب کشیده شدنش می‌گفتند» رد می‌کند و بیان می‌کند 
که چگونه او را فرا برد و از آنان پاک داشت. می‌فرماید: «اذ قال ال یا عیسی اي 
توفیلت ورافقلت ال هرك ین لین کفروا - ای عیسی» بی‌گمان من 
برگیرنده‌ی توام و بردارنده‌ات به سوی خویش و پاک دارنده‌ات از [تهمت] 
کسانی که کفر ورزیده‌اند...» آنگاه که می‌خواستند آن بلا را بر سرت آورند. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق بر تاد سول ازله 


«وجاعل لین نو وق این روا ای یم الا - و برتر قراردهنده‌ی 
پیروانت ‏ تا روز قیامت -بر کافران هستم...» تا پایان حکایت که می‌فرماید: 
«دَلكَ شوه عَلیِكَ - این رابر تو می‌خوانیم» ای محمّد صتی‌الله علیه وآله وسلم من 
لیات وال کر الحکیم -که آیات و کتاب حکمت‌آمیز است» یعنی: قاطع و 
فیصله‌دهنده‌ی حقّ» حقّی که به هیچ باطلی آمیخته نیست میاحث باطل [و 
دروغ] درباره‌ی خبر عیسی و اختلافی که درباره‌ی او کردنده پس جز آن هیچ 
خبری را نپذیر. ان مّل عیّی عِنْدَ الثم - داستان عیسی نزد خداه را بشنو. 
«کمتل دم خَلقَهُ ين تراب ثم قال له کم فیَکونْ الق من رَبَكَ -مانند داستان 
آدم که او را از ی آنگاه به او فرمود: موجود شوء پس بی‌درنگ موجود 
شد. [اين سخن] از [جانب] پروردگار تو حق است» یعنی: چیزی که از سوی 
پروردگارت. درباره‌ی عیسی به تو رسیده است «فلا تَکُن من لت ین ی 
هرگز از تردیدآورندگان نباش»» یعنی: خبر راستین از پروردگارت به تو رسیده 
نتاس در ان ریت تک کر کفتی: غییسی نو پدر آفریده شده است 
باید بدانند که آدم را از خاک آفریده‌ام با همین قدرت. بدون هیچ زن و مردی 
و چنان که عیسی گوشت و خون و مو پوست بوده است» پس آفرینش عیسی 
شگرفتر از آفرینش آدم نیست. «َمَنْ حَاجُلتَ فیه ین بغدٍ تا جاءك من العلم - 
پس اگر کسی پس از آن که دانش یافته‌ای» درباره‌ی او با تو مجادله کند.» 
بقی دیس از آن که ای اور به تیار کفقیمتقل الا نذع ابتاما 
اک ژتضاهنا واه کم شتا دشک هل فنَجْعَل لته اه علّی 
الکَاذبی - بگو: بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و 
نزدیکانمان و نزدیکانتان را فرا خوانیم. آنگاه با همدیگر مباهله کنیم و «لعنت» 
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آبن هشام می‌گوید: ابوعبیده گفته است: نبتهل. یعنی: لعنت بخواهیم. اعشی 
بن قیس بن تعلبه گفته است: 


لا تقعدن و قد اکلتها حطبا نعوذ من ش‌ها یوما و نبتهل 
به جای خود ننشینید» درحالی که همچو هیزم آن را در کام خود گرفته است. روزی از شز 
آن به خدا پناه می‌بریم و لعنت می‌کنيم. 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. می‌گوید: لعنت بخواهیم. و عرب 
می‌گوید: «بنهلالّهفلانه یعنی: لعنتش‌کرد. همچنین‌می‌گویند: «علیه بهلةلله» 

ابن هشام می‌گوید: برخی «بُهلة الّه» گفته‌اند. یعنی: لعنتِ خدا. «نبتهل» 
همچنین. پایداری در دعا نیز هست. 

اين اسحاق می‌گوید: «ٍنْ مدا - آنچه درباره‌ی حکایت عیسی در میا 
آوردم». «ْهرّ القَصَص الْحَنْ - حقّا که گزارش داستان راست همین است» 
دزبارهی کاره ار حصرت خی علبه للم «وَمّا ین ال لّ ون ال له لیر 
الحکیم فان توا ِا ه لیم بالَْفیدین قل أهْلَ الکتاب تالا ی کَِة 
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سَوَ و الا ند ال ال لنش رل به مین ولد بفضابفضا یاب 
ین دون ال فان توا وا اش شهدُوا بان مشِمُونّ و معبود راستینی جز خدا 
نیست و به راستی خداوند پیروزمند فرزانه است. اگر روی برتافتند [بدان که] 
خدا به حال فسادکاران داناست. بگو: ای اهل کتاب. به سوی سخنی آیید که 
بین ما و شما برابر است: که جز خدا را بندگی نکنیم و چیزی را با او شریک 
نیاوریم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند. پروردگار برنگیرد. اگر روی 
بر تافتند. بگویید: به آن که ما مسلمانيم. گواه باشید ‏ ۶۲ ۶۴ آل‌عمران» آنان را به 
دادگری فرا خواند و حجت را بر آنان تمام کرد. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مترری یل ویت رل 21 
سرباز زدن آنان از مباهله 
وقتی درباره‌ی حضرت عیسی علیه‌السلام» خبر [راستین] از سوی خدا به رسول 
خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم رسید و به داوری بین او و آنان فیصله داد و خدا 
گفتند: ای ابوالقاسم. بگذار ما در کار خود انديشه کنیم. آنگاه تصمیم خواهیم 
گرفت. درباره‌ی درخواستی که از ما کرده‌ای» چه کنیم. از حضورش رفتند و 
عبدالمسیح نظر تو چیست؟ 

گفت: ای گروه نصاری: سوگند به خدا که شما دانسته‌اید محمد پیامبر 
مرسل است و قاطع‌ترین سخن را درباره‌ی بیأمبرتان برای شما آورده انست: 
همجنین دانسته‌ابد هر قومی که با بیامبر ملاعنه کنند. نه بزرگشان بر جای 
می‌ماند و نه کوجکشان زشد می‌کند» اگر چنین کنید» ريشه کن خواهید شد. 
آنگاه اگر تنها می‌خواهید دل‌بسته‌ی دینتان بر جای بمانید و بر باوری که 
درباره‌ی عیسی دارید. پای بفشارید با این مرد خداحافظی کنید و به سرزمین 
خودتان برگردید. 

آنگاه به نزد رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای ابوالقاسم. 
به این نتیجه رسیده‌ايم که با تو ملاعنه نکنیم و تو را بر دینِ خودت بر جای 
گذاریم و ما نیز به دینِ خود برگردیم. اما در باره‌ی آموری از اموالمان که 
کند» شما مورد رضایت ما هستید. 


برگزیدن ابی‌عبیده 


تانق مر گویف سول تام نله غلیه الم ریتلم ق مود اهکام به 


روایت «ابن‌هشاع» هجرت رسول خدا / ۱۷۹ 


نزد من بیایید تأمردی نیرومند و امانتدار را با شما بفرستم. 

راوی می‌گوید: عمر بن خطاب می‌گفت: جز آن روز هرگز کارگزاری را 
دوست نداشته‌ام خوش داشتم آن مرد من باشم. در نیمروز: در اوج گرماء هر 
چه زودتر برای نماز ظهر به مسجد رفتم» وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
برای ما نماز گزارد. به راست و چپ و خویش نگریست و من سر برمی‌افراشتم 
تا مگر مرا ببینید و همچنان با چشمان خود افراد را می‌جست. تا این که 
ابوعبيدة بن جزاح را دید و او را فرا خواند و فرمود: با آنان برو. درباره‌ی هر چیز 
اختلاف ورزیدند» بین آنان به حق داوری کن. 

عمر می‌گفت: این فضیلت را ابوعبیده از آن خویش کرد. 


خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان 


ابن ابی و ابن صیفی 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده 
است. وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به مدینه آمد» عبداللّه بن یی بن 
سلول عوفی -آنگاه یکی از افراد بنی‌حبلی -سرور آنان بود. هیچ کس درباره‌ی 
جایگاهی که بین قوم خود داشت. اختلاف نظر نداشتند و اوس و حزرج. پیش 
از او و پس از او بر هیچ کس از افراد این دو قبیله اتفاق نظر نداشتند. تا این که 
اسلام آمد. جز او با او مردی دیگر در اوس بود که مردی شریف بود و همگان از 
او فرمان می‌پذیرفتند؛ ابوعامر» عبد عمرو بن صیفی بن نعمان, از افراد بنی 
ضبيعة بن زید» پدر حنظله. که در آَخُد شهید شد و فرشتگان او را سل دادند. 
او در زمان جاهلیّت رهبانیت گزیده و پلاس پوشیده بود و به او «راهب» 
می‌گفتند. همین جایگاه و احترامشان» مایه‌ی نگونبختی آنان شد و زیان 
کردند. 


روایتِ «ابن‌هشام» خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان ۱۸۱ 
مسلمان شدن ابن ابن 

درباره‌ی عبدالله بن این باید دانست که قومش برای او مهره بند می‌کردند تا از 
آن برایش تاجی بسازند و او را پادشاه خویش کنند. در این انديشه بودند که 
خداوند متعال پیامبر اکرم صلی‌لّه علیه وآله وسلم را به نزد مردم یثرب آورد. وقتی 
مردم از او برگشتند و به اسلام روی آوردند. کینه به دل گرفت و می‌پنداشت 
رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمانروایی‌اش را از او بازستانده است. وقتی 
دید قومش جز اسلام هیچ آیینی رانمی پذیرند. ناچار و در حالی که بر نفاق و 
کینه‌اش پای می‌فشرد. به اسلام درآمد. 


اصرار ابن صیفی بر کفر خود 

تا ابیعامر فقط کفر را پذیرفت و وقتی دید قومش در پذیرش اسلام 
همداستان هستند راه خود را از آنان جدا کرد واز آنان روی برتافت و با بیش از 
ده نفر از نزدیکانش از اسلام و پیامبر خدا جدا شد و به مکه رفت. چنان که 
محمّد بن ابی امامه, از یکی از افراد خاندان حنظلة بن ابی عامر, برای من 
روایت کرده است» رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «لا تقو لوا: راهب بل 
قولو: لفاسق -به او راهب نگویید,بلکه فاسق بگویید» 


ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عبداللّه بن ابی‌الخکم که اصحاب را دریافته و از 
آنان حدیث شنیده و راوی بود -برای من روایت کرده است که وقتی رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد و پیش از آن که ابن صیفی به مکّه برود» 
به نزد آن حضرت صلی‌اله علیه وآله وسلم آمد و گفت: [ای محمّد] این چه دینی 
است که آورده‌ای؟ 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ی تقو[ زر 


فرمود: «جشتّ با محنيفية دين ابراهیم -من آیین خنیفیت. دین ابراهیم را 
آورده‌ام.» 

گفت: من نیز بر آیین ابراهیم هستم. 

رسول خدا میاه علیه وآله وسلم فرمود: آنک لست علیها - تو بر آیین 


آبراهیم نیستی.» 
گفت: جرا هسنم. 


آنگاه افزود: تو ای محمّد در آیین حنیفیّت ابراهیم علیه‌السلام چیزهایی را 
افزوده‌ای که از آن نبود. 

فرمود: «ما فعلت. و ِ جئت بها بیضاء نقیة خاخع عبر اون نیفزوده‌ام. 
بلکه آن را خالص و ناب در میان آورده‌ام.» 

گفت: دروغگو کسی است که خدا او را دور افتاده و غریب و تنها میرانده 
است. به رسول خدا صتی‌اللّه علیه وآله وسلم کنایه زد. یعنی: تو با چنین حالتی آن 
را آورده‌ای. رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: «أجل. فن کذب. ففعل الله 
تعالی ذلک به < آری. هرکس دروغ بگوید. خداوند متعال با او چنین خواهد 
کرد.» 

سرنوشت آن دشمن خدا چنین شد. به مکّه رفت و وقتی رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم مگکّه را فتح کرد. به طایف گریخت. وقتی مردم طایف 
مسلمان شدند, به شام رفت و در آنجا دورافتاده و غریب و تنها مُرد. 


حکم پذیرفتن از قیصر 
علقمة بن علاثة بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلاب و کنانة بن عبد یالیل 


بن عمرو بن عمیر ثقفی هم با او همراه بودند. وقتی مرد درباره‌ی میرائش به 
قیصر. حاکم روم شکایت بردند. قیصر گفت: شهرنشینان از شهرنشینان و 


روایتِ «ابن‌هشام» خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان / ۱۸۳ 


بادیه‌نشینان از بادیه‌نشینان ارث می‌برند. کنانة بن عبد یالیل. چون 
شهرنشین بود. از او ارث برد و علقمه بی‌بهره ماند. 


هجو کعب درباره‌ی ابن صیفی 

کعب بن مالک در شعری درباره‌ی ابی عامر می‌گوید: 
معاذ الله من عمل خبیث کسعیی نی العشمر: عبد عمرو 
فامئا قلتَ لی رف و نحل اقدما بعت ایاناً بکفر 


از کار زشت و پلید به خدا پناه می‌بريم» ای عبد عمرو مانند تلاش تو در این خاندان. 
آنگاه که ایمان را به بهای کفر فروختیء نگفتی که من شرف و جایگاهی دارم. 


ابن هشام می‌گوید: «فاما قلت لی شرف و مال» هم روایت کرده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: امّا عبداللله بن این با تردید» بین قوم خود» بر 
شرافت و جایگاه خود باز ایستاد. تا این که اسلام بر اه چیره شد و ناخواسته آن 


را پذیرفت. 


خروج قوم ابن ابن ضد او 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم زهری, از عروة بن زبیر از اسامة بن زید 
بن حارثه» محبوب رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله وسلم برای من روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا صلیاللّه علیه وآله وسلم سوار بر درازگوشی که بر آن پالانی 
نهاده و بالای آن چادری فد کی, فرو بسته با طنابی از لیف به عیادت سعد بن 
غباده رفت که بیمار بوده مرا نیز بر پشتِ خود نشاند و گذرش بر عبدالله بن اب 
افتاد که در سایه‌ی مراحم. نی از دژهای قبیله‌ی حود نشسته بود. 

ابن هشام می‌گوید: «مزاحم» نام [مجموعه‌ای از ] دژهاست. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مرت مه زیتوالن الا 


آبن اسحاق می‌گوید: مردانی از فومش هم پیرآمونش نشسته بودند. 
وفتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم او را دید. روا ندانست. فرود نیاید و از 
کنارش بگذرد. پایین آمد و سلام گفت و چند لحظه‌ای نشست و قرآن خواند و 
به درگاه خداوند متعال دعا کرد و خدا را یاد کرد و آنان را برحذر داشت و نوید و 
بیم داد. ۱ 

راوی می‌گوید: او خاموش بود و هیچ سخنی نمی‌گفت. تا این که رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم سخن خود را پایان بُرد. 

آنگاه گفت: فلانی, نیکوتر از سخن تو سخنی نیست. اگر حق است. در 
خانه‌ات بنشین و هرکس به نزدت آمد با او سخن بگو و اگر کسی به نزدت 
نیامد. با سخن گفتنت آو را به رنج نیفکن و در مجلسش به نزدش نیا که خوش 
نمی‌دارد. 

راوی می‌گوید: عبدالله بن رواحه. در رأس افرادی از مسلمانان که با او 
فمراه بدند گفت: آری» ها رااز آن نف هعند سار و ذر فجالس وسرای و خانهی 
فابا اوتا سا ادا شاه نگ داي دنه ای عبرم است که ما ذوست 
می‌داريم و خداوند متعال ما را به آن گرامی داشته و هدایت کرده است. 

عبداللّه بن ابی وقتی قوم خود را مخالف خود دید. گفت: 


متی ما یکن مولاک خصمک لاتزل تذل و یصرعک الذین تصارع 
و هل ینپض البازی بغیر جناحه . و ان جذ یوماً ریشه فهو واقغْ 
وقتی دوستانت. دشمنت شوند. همواره خوار می‌شوی و هرکس بخواهد تو را بر زمین 
3 

باز چگونه می‌تواند بدون بال‌هایش پرواز کند. روزی که پرش را ببرند. به زمین خواهد 


افتاد. 


ابن هشام می‌گو بد: بیت دوم از کسی جز آبن اسحاق روایت تفه اشت: 


روایت «ابن‌هشام» خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان / ۱۸۵ 


خشم رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری از عروة بن زبیر. از اسامه برای من روایت کرده 
است که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم برخاست و به نزد سعد بن عباده رفت 
واثر سخن آن دشمن خداء آبن ابی. در چهره‌اش پیدا بود. سعد عرض کرد: ای 
رسول خداء سوگند به خدا در چهره‌ات نشانه‌ی چیزی را می‌بینم» تو گویی 
سخن ناخوشایندی را شنیده‌ای. 

فرمود: آری, آنگاه حکایتِ ابن ابی را باز گفت. 

هکت ای هو قارب ارستارا ک خی ای اس که عازن مها 
زمانی تو را به سوی ما فرستاد که مُهره بند می‌کردیم تا تاج بسازیم و بر سرش 
بگذاریم. آو می‌پندارد تو فرمانرواییاش را از او باز ستانده‌ای. 


بیمار شدن یاران رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم 


اين اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه و عمر بن عبدالله بن غروه» از عروة بن 
زبیر» از عايشه که خدا از او خشنود باد. برای من روایت کرده است که گفت: 
سرزمینی از تب ناشی از وبا رنج می‌برد. شماری از یارانش دچار بلا و بیماری 
شدند و خداوند متعال رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم را از این بیماری مصون 


بش موم 


داشت. 

می‌گوید: ابوبکر عامر بن فهیره» بلال (دو آزاد شده. ابی‌بکر) با ابوبکر در 
یک خانه می‌زیستند. همگی به تب دچار شدند. من برای عیادت به نزدشان 
رفتم. این واقعه پیش از آن بود که حجاب بر ما واجب شود. خدا می‌داند آنان 
چه دردی می‌کشیدند. به ابوبکر نزدیک شدم و پرسیدم: پدر جان. خود را 


چگونه می‌بینی؟ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق بترات تا وشو لد 
گفت: 


کل امری, مصیّحْ فی اهله والوت آدنی من شراک نعله 

هرکس چنان چشم خود را در میان خانواده‌اش بر صبح می‌گشاید که مرگ از بند کفشش 

می‌گوید: گفتم: خدا می‌داند» پدرم نمی‌داند چه می‌گوید: به نزد عامر بن 
فهیره رفتم و از او پرسیدم: ای عامر. خود را چگونه می‌بینی؟ 

گفت: 
لقد وجدت للوت قبل ذوقه ان امبان حتفه من فوقه 
کل امریء مجاهد بطوقه کالثور مجمی جلده پروقه 
پیش از چشیدن طعم مرگ آن را يافته‌ام. ترسوها مرگ را بالای سر خود می‌بینند. 
.هرکس با تمام توا خود تلاش می‌کند. مانند گاو نر که با شاخ خود از پوشش محافظت 

مراد از «طوق» به گفته‌ی ابن هشام, توان است. 

می‌گوید: با خود گفتم: سوگند به خدا که عامر نمی‌داند چه می‌گوید. 

بلال أمّا وقتی تبّش کمتر می‌شد. در استانه‌ی خانه می‌نشست و با 
صدای بلند گفت: 
الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بفخ وحولی اذخر و جلیل 
هل آردن ۳ میاه حتة و هل یبدون شامة و طفیل 
ای کاش می‌دانستم یک شب زنده خواهم ماند» در فخ (محلی بیرون از مکه است). 
درحالی که پیرآمونم اذخر (کوم < گیاهی خوشبو است) و جلیل (یزین, ثمام -گیاهی 
شبیه گندم) باشد. 
آیا روزی به آبهای مجنه (یکی از بازارهای زمان جاهلیت در پایین دست مکه بود) خواهم 
رفت؟ آیا روزی شامه و طفیل بر من آشکار خواهند شد. 


روایتِ «ابن هشام» ادا دبا هم منافقان | ۱۸۷ 
ابن هشام می‌گوید: شامه و طفیل دو کوه در مکه هستند. 


دعای پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


عايشه. می‌گوید: آنچه را که از آنان شنیده بودم» به حضور رسول خدا صلیالّه 
علیه وآله وسلم عرض کردم و گفتم: آنان از شنت تب هذیان می‌گویند و خردشان 
از کار افتاده است. 

می‌گوید: رسول خدا ملی‌اله علیه وال وسلم فرمود: «الَهم حبّب الینا المدینه. 
کما حببت الینا المکة. او آشد. و بارک لنا فی دها وصاعها. وانقل وباء‌ها الی 
مَهیّعه - خداونداء مدینه را برای ما چنان محبوب بگردان که مکه را برای ما 
محبوب گردانیدی» حتی محبوبتر. [خداوندا] در خوراکِ [آن] که با مد وصاع 
می‌پیمایند» برکت قرار ده و وبایش را به مهیعه (جحفه) ببر.» [که مردمش 


منگر بودند.] 
رنج مسلمانان از وبا 


ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری, از عبدالله بن عمرو بن عاصی روایت 
کرده که وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد» او و یارانش به تب 
شیوع يافته در این شهر دجار شدند. تا آنجا که از بیماری سخت در رنج افتادند 
و خداوند متعال پیامبرش را از آن بیماری مصون داشت. تا آنجا که آنان ناگزیر 
نشسته نماز می‌خواندند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بیرون آمد و دید که با این 
حالت نماز می‌گزارند. به آنان فرمود: «اعلمواأَنْ صلاة القاعد علی النصف من 
صلاة القائم -بدانید نماز نشسته» نصف نماز ایستاده پاداش دارد.» 

راوی می‌گوید: مسلمانان, در عين ضعف و بیماری‌ای که به آن دچار 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ریت من وایتول له 


بودند» برای به دست آوردن فضیلت. به زحمت از جای برخاستند. 


آغاز نبرد با مشرکان 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا برای نبرد خود آماده شد و به 
حکم‌فرمانی که خدا درباره‌ی جهاد با دشمنان به او داده و فرمانی که برای 
پیکار با مشرکان, مشرکان عرب دریافت داشته بود. عمل کند. این امر سیزده 
سال پس از بعئت پیامبر | کرم‌صلی‌اللّه علیه وآله وسلم اتفاق افتاد. 


تاریخ هجرت 
به اسناد پیش گفته از عبدالملک بن هشام روایت شده است که گفت: زیاد بن 
عبدالله بای از محمّد بن اسحاق مطلبی روایت کرده است که گفت: رسول 
خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم روز دوشنبه» هنگامی که گرمای آفتاب شدت گرفته 
بود و نزدیک بود خورشید به میانه‌ی آسمان بگراید, دوازده شب گذشته از ماه 
ربیع‌الاوّل به مدینه آمد و آغاز تاریخ [هجری] چنان که ابن هشام گفته همین 
است. : 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلیاللّه علیه وآله وسلم آن روز پنجاه و سه 
ال داشتست فه سا یی از ان که اونه سشفال او را نف سامیوه: 
برانگیخت. روزهای باقی مانده‌ی ماه ربیع‌الاْول و ماه‌های ربیع الآخر جمادی 
الأّل و جمادی‌الثانی» رجب. شعبان. رمضان. شوال, ذوالقعده. ذی الحجه - 
این حج را مشرکان برگزار کردند - و محزّم را ماند و در ماه صفر. در رآس 
دوازدهمین ماهی که به مدینه آمده بود, به جهاد رفت. 

ابن هشام می‌گوید: سعد بن عباده را به عنوان جانشین خود بر مدینه 
گمارد. 


غزوه‌ی وذان 


نخستین غزوه 
رسید و آن غزوه‌ی «ابواء» بود. هدف آن حضرت قریش و بنی ضمرة بن بکر بن 
عبد مناة بن کنانه بود که بنی ضمره با پیامبر اکرم‌صلی‌الله علیه وآله وسلم صلح 
کردند و کسی که با آن حضرت صلح کرد. مخشیٌ بن عمرو ضمری» سرور آنان 
در آن زمان بود. آنگاه رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم به مدینه بازگشت و با 
نیرنگی رو به رو نشد و روزهای باقی مانده از صفر و بخشی از روزهای آغازین 
ماه ربیع‌الاوّل را در آنجاگذراند. 

این هشام می‌گوید: این نخستین غزوه‌ی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 
بود. 


سربه‌ی عبيدة بن حارث 


نخستین پرچمی که پیامبر | کرم‌صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به دست کسی داد. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ریت تفت 2۳ 


در مدینه عبيدة بن حارث بن مطلّب بن عبدمناف بن قصَي را در رأس شصت 
یا هشتاد سوار کار از مهاجرین, که هیچ کس از انصار با آنان همراه نبود به اين 
سریه فرستاد. او رفت تا این که به آبی در حجاز فرودستِ ثنية المُرة رسید و 
در آنجا باگروهی بزرگ از قريش روبه رو شد. بین آنان جنگی درنگرفت. مگر 
آن که تیری را سعد بن ابی‌وقاص پرتاب کرد و این نخستین تیری بود که در 
زمان اسلام پر تاب شد. 

آنگاه کافران» از بیم آن که مسلمانان سپاهی پشتیبان و کمین کرده 
داشته باشند. از مسلمانان روی بر تافتند. از مشرکان» مقداد بن عمرو بهرایی» 
هم پیمان بنی زهره و عتبة بن غزوان بن جابر مازنی. هم‌پیمان بنی نوفل بن 
عبد منأف, که مسلمانان بودند. ولی آمدن با کافران را راه فراری برای رسیدن 
به مسلمانان قرار داده بودند. به جمع مسلمانان پیوستند. فرمانده‌ی مشرکان 
عکرمة بن ابی جهل بود. 

ابن هشام می‌گوید: ابی عمرو بن علاء از ابی عمرو مدنی برای من روایت 
کرده است که فرمانده‌ی آنان مکرز بن حفص بن اخیف» یکی از افراٍ بنی 
معیص بن عامر بن لو بن غالب بن فهر بود. 


سعر ابی‌بکر 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر» درباره‌ی سریه‌ی عبيدة بن حارث گفته 
است: [ابن هشام می‌گوید: بیشتر آگاهان از شعر این قصیده را از آن ابی‌بکر 
نمی‌دانند.] 
آين طیفِ سلمی بالبطاح الما ارفت واأثر ف العَشیرَة حادث 
تمی من لوَیّ فوَهٌ لا یصْدّهَا . عن الحُفْرِ تک ولا بعث با 


فر 


سول آئاهم صایق فتکَذیو علیه و قالوا؛ لشت فینا عاکتِ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


لدّا ما دعَوتّاهم ال احق أَذبنوا 


۰ 


ور اش 9 9 ال 
ول رب لاقصاتِ عَىِیّهة 
کاذم ظباء حول مک کب 
لین لر تفیشوا غاجلاً من اد 
لتبتدرنهم غاره "دا مدق 
قایژ تن تعصب الط حَوهمْ 


فایلغ بی تم لذیک رل 


۱ 


م 


فان تشعنوا وضی علین شوم رَأیکُم 


غزوه‌ی ودان / ۱٩۱‏ 


وهووا هریز لمحَراتِ اللوامثٍ 
وی و اب 


ق ات ال مثلْ التبا ای 


ولتت عَدّاث اللّه عمهم ۳ 
لا ال منها فی الفروع الا 
عراعرم غذی ق اشرع التانت 
یرذن حیاض الب ات الاب 
ولشتٌ اذا یت قولاً مان 
جوم اهاز الا الوا 
وله فار از رت این خارث 
و َو یئفی ال یاج 
ای من أعراضِکم غيرٌ شاعثٍ 


آیا از خشم شلمی در آبرفتگاه‌های نرم. بی خواب شدی این کاری نوظهور در این عشیره 


۳ 


است. 
از [فرزندان] لوی» گروهی را می‌بینی» پند دادن و فرستادن برانگیزاننده‌ای آنان را از کفر 
باز نمی‌دارد. 

رسولی راستین به نزد آنان آمد و او را دروغزن انگاشتند و گفتند: نباید بین ما بمانی. 
وقتی آنان را به حق فرا خواندیم» روی گرداندند همچو سگان تشنه زبان بیرون انداختند. 
خه مار با انم با رظایت سق یه رو اه وق سای سا کازی ی علاف تا 
انجام دادن برای آنان کاری حزن‌انگیز نیست. 

اا ا مان یاه نت عون ماع گر مان ۳ و 

ما اگر بر توسن سرکشی و گمراهی خود سوار شوند. دیری نمی‌پاید که عذاب الهی آنان را 
فرو خواهد گرفت. 

ما مردمانی از تبار غالب هستیم. ما شاخه‌های بسیارء هر عزتی را که داریم از آن است 


به خدای رقصندگان شبانه (شترانی که در شب راه می‌سپارند)» که بلندند و بازین‌های 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تا رت ند 


فرسوده آنان را می‌راننده سوگند یاد می‌کنم. 

مانند آهوان سپید که آنها را پیرامون مکّه باز داشته‌اند» و می‌خواهند از آبگیرهای 
فان کر [گل و] لای در خود 1 آب بخورند. 

اگر هر چه زودتر از گمراهی خود باز نيایند» آنگاه سوگندی راستین خود را نشکسته‌ام. 
مورد یورشی دلیرانه قرار خواهند گرفت که زنان پاک در اثرش حیض خواهند شد. 
کشته‌هایی بر جای می‌گذارند و پرندگان پیرامون آنان جمع می‌شوند که به کافران مانند 
عبيدة بن حارث مهربانانه رفتار نمی‌کند. 

پیامی را به بنی سهم برسان به این مضمون که: هر ناسپاسی را که بدی می‌جوید. پیدا 
خواهند کرد. 

اگر آبروی مرا دستاویز بد رايي خود کنید. بدانید که من به آبرویتان دست نخواهم یازید. 


عبدالّه بن زبعری سهمی در پاسخ به او گفت: 


ات شم دار أقفرْ بالعتاعٍ کیت پیب دَفْها غیرٌ لاب 
۳۳ ِ و ِ ۳ 

و من عَجّب الایّام والدّهر کله ی 

خیش ایا دی عرّام هد عییده یذعی ف اطیاج ان خا عا 

رک اضتاما مک عکما مواریت مَورژوثٍ کرم ارت 


نا یناه بشثر ودیتة و ره اي ق ابا رابت 
و بیض کان اللح فوق مُنونبا ‏ بأیدی کا: الیو القواني 

7 ما اضعاز من کان مایا ."و تشن لول عاجلا ی لایث 
نا عل خوف شدی وخ و أعجَهغ ند هم آنر رَائثٍ 
یی هم» من یی تشم وطامِ 
د شرزث قل بر ی حَنْ مم آو غافل یر بَاحثٍ 
قا آنت عن آعراض فهر عاکتٍ 
ین که ده حوبا حَلفةٌ عبر حانبٍ 


د 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی ودان / ۱٩۳‏ 


آیا از نشان این خانه که به زمین بی‌آب و گیاه دگر شده است. تو به چشمی می‌گریی که 
آشکش از فرو ریختن باز نمی‌ایستد. 

از شگفتی‌های ایام است و سراسر روزگار, از این همه رخداد‌ها و حوادث در شگفت است. 
از سپاهی که سرسخت به سوی ما آمد که فرمانده‌اش عبیده است که در گرما گرم جنگ او 
را «حارث» می‌نامند. 

برای آن که بتان راء که ارثٍ پشت اندر پشتِ ارزشمند ماست که میراثبر آنیم. در بند 
وانهیم. 

وقتی با نیزه‌ی ردینه (زنی بود که نیزه‌ها منسوب به او بودند) و با اسبان کم‌موي نفس زن» 
در دل غباری انبوه با آن رویاروی شدیم. 

و شمشیرهایی که گفتی بر لبه‌اش نمک پاشیده‌اند و در دستان جنگاورانی هستند که 
گویی شیران ژیانند (به هر چیز برسند آن را تباه می‌کنند.) 

کژی هرکس را که کژ باشد با آن راست می‌کنيم و بی‌درنگ انتقام خون کشته‌شدگان را 
می‌گيريم. 

برای برانگیختن بیم شدید و هیبت بس هستند و کاری که به فرجامش اند یشیده باشند. 
آنان را به شگفت می‌آورد. 

اگر آنان چنین نکنند. زنانی بی‌شوهر از بین آنان که حیضشان به تأخیر افتاده و زنان 
حایض برایشان گریه می‌کنند. 

کشته شدگانی بر جای می‌مانند. کسانی که آنان را جسته‌اند از آنان خبر می‌دهند و یا 
کسانی که اتفاقی گذرشان بر آنان افتاده باشد. 

این پیام را به ابوبکر برسان که تو از آبروی «فهر» دست نگاه نخواهی داشت. 

وقتی سوگندی استوار از من محقق شود جنگی قطعی (استوار بر پیمان) درخواهد 
گرفت و این پیمان هرگز شکسته نخواهد شد. 


ابن هشام می‌گوید: یک بیت از آن را نیاورده‌ام و بیشتر اهل شعر 


نپذ یرفته‌اند این قصیده از این زبعری باشد. 


شعر ابن ابی وقاص درباره‌ی تیر پرتاب شده 

ابن اسحاق می‌گوید: سعد بن ابی وقاص درباره‌ی تیری که پرتاب کرد» چنان 
که ذکر کرده ند. می‌گوید: 

1 هل از تشون ال از هیت صحابی بصدور نبلل 
آذود ها اوائلهم یادا بکل خرونةه و بکل سپل 
۳ یعتد رام ق‌ عدو پم یا رسول له قبلی 


س‌ 


و ذلک آن دینک دین صدق و دوحق اتیت به وعدل 
نی الومتون. یه وعزی به الکثار عند مقام مهل 
فهلاً قد غویت فلا تعبنی غوی ال ویحک یابن جهل 
آیا این خبر به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم رسید که من با پرتاب تیرم از همراهانم 
دفاع کردم. ۱ 
بخش پیشین این سپاه را در هر بلندی و پستی با تیرهایم دور کردم. 
ای رسول خداء هیچ تیراندازی پیش از من به سوی دشمن تیر پرتاب نکرد. 
این از آن است که دین توء دین راستین است و آن را برحق و مبتنی بر داد آورده‌ای. 
موّمنان با آن رهایی می‌یابند و کافران در جایگاهی که می‌باید باز ایستاد. سزا می‌بینند. 
ای عکرمة بن ابی جهل, آهسته رو و بر من عیب نگیر» که تو گمراه هستی» [تو ای] گمراه 
این قبیله وای به حالت. 

ابن هشام می‌گویند: بیشتر اهل شعر انتساب این شعر به سعد را 
نمی پذ برند. 

ابن اسحاق می‌گوید: طبق خبری که به من رسیده است - پرچم عبيدة 
بن حارث نخستین پرچمی بود که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در روزگار 
اسلام به دست یکی از مسلمانان داد. برخی از عالمان می‌پندارند. رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم او را به هنگام بازگشت از غزوه‌ی «آبواء»» پیش از آن که به 


مدینه برسد به این سریه فرستاد. 


روایتِ «آبن هشام» غزوه‌ی ودان / ۱۹۵ 


سریه‌ی حمزه به سیف البحر 
در همین زمان» آن حضرت ملی‌الّه علیه وآله وسلم حمزة بن عبدالمطلب بن 
هاشم را؛ در رأس سی نفر از مهاجران» بی آن که کسی از انصار با آنان همراه 
باشد. به ساحل دریاء ازناحیه‌ی عیص فرستاد و او در آن ساحل با ابوجهل بن 
هشام روبه رو شد که فرماندهی سیصد سوار کار از مردم مکه را برعهده داشت. 
مجدی بن عمرو وجهنی که با هر دو گروه در صلح می‌زیست. بین آنان مانع 
شد و آنان از همدیگر برگرداندند و بین آنان جنگی درنگرفت. 

برخی از مردم می‌گویند. پرچم حمزه نخستین پرچمی بود که رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به دست یکی از مسلمانان داد. دلیلش هم آن است 
که آن حضرت او و عبیده را با همدیگر (در یک زمان) فرستاد و از این روی این 
موضوع بر مرم مشتبه شد. چنین پنداشته‌اند که حمزه در اين باره شعری 
سروده و در آن گفته است پرچم او نخستین پرچمی بود که رسول خدا به 
کسی داد.اگر حمزه چنین گفته باشد. ان شاءالله به راستی درست گفته است و 
او جز حق نگفته است. خدا بهتر می‌داند کدام یک از این دو روایت درست 
باشد. 

اما جیزی که ما از اهل دانش شنیده‌ايم این است که پرچم عبيدة بن 
حارث نخستین برجم بوده است. 

بنابر پندار آنان حمزه در این باره گفته است: 

ابن هشام می‌گوید: بیشتر آگاهان از شعر انتساب این شعر را به حمزه. 
خدا از او خشنود باد. انکار می‌کنند. 
الا یا لقومی لتحلم ولجهل و للتقص من رأی الرجال و للعقل 
و للراکبینا بالظالم ۸ نطا . هم خرماتِ من توام ولا اهلي 
انا تبلتناهم ولا تبل عندتا طم غَیٌ ۳ بای و پالعذل 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سئرت حمد رسول اللّه 


و آثر باشلام فلا یقبلونه و یل منیم یثل مَفزلة اهزل 
قا توا حلی انقبث لْقارة ‏ عم حیث خلواابتفی رَاعة ال 
مر رسول ال ول خافق غلیه لواء ِ ین لاح من قبلی 
واء ذیه ام من ی کراة ."له عزيزٍ له أَفضْلْ الیعل 
عَِیة اژوا خامدین وک تراجله من عبظ أضخایه تفلي 
فلا تراء‌یتا آناخوا غعقلوا ملایّا وعقّلّا مُدّی عَرض الب 
لدا هم: بل الالّه تسب یدای ی 
کاز و جهل هایک انا تخاب ور ال کی ی جمل 
ومّا نحن اّ ی ثلاث راکب وهم مائتان بُعد واحدة فصل 
یا للرّی لا تطیغوا واتکم و وال اللشلام والتقج اشمل 
ای آخاف آن یب عَلیکم داب فَُوا بالداَة وال 


ای قوم من» شما می‌باید در خرد ورزیدن و نادانی و کاستی از نظر مردان و در عقل 
نظر کنید. [که ممکن است] 

آنان که به ما ستم کرده‌اند. البته باید بدانند که ما هیچ یک از حرمت‌های شتران رها شده 
را گادها وت تواهه‌های آنان را بایمان تکر مان ۱ 

تو گویی ما با آنان دشمنی کرده‌ايم» حال آن که ما با آنان جز این که به پاکدامنی و داد 
فرمان می‌دهیم. دشمنی‌ای با آنان نداريم. 

و آنان را به اسلام فرا می‌خوانیم که آن را نمی‌پذیرند و آن را شوخی می‌پندارند. 
همواره چنین بودند تااين که برای یورش آنان فراخواندم» هر جا روند من آسایش فضل 
را می‌طلبم. 

به فرمان رسول خداء صلی الّه علیه وآله وسلم. نخستین عَلمی که بر آن پرچمی است که 
پیشتر از من آشکار نشده است. 

پرچمی که خدای پیروزمندٍ صاحبٌ کرامت که کارش برترین کار است. آن را پیروز 
گردانیده است. 


شبانگاهی گروه گروه حرکت کردند و دیگ هرکس از ما از خشم دیگری برمی‌خروشید. 
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وقتی مارا دیدند» شترانشان را خواباندند و عقال بر شترا 


تیررس چنین کردیم. 


غزوهی ودان ۱۹۷ 


شترانشارن ن بستند و در هر فاصله‌ای 


آنگاه به آنان گفتیم: ما به ریسمان الهی چنگ می‌زنیم. حال آن که شما را جز جهل و 


نادانی دستاویزی دیست. 


ابوجهل آنجا سرکشی کرد و نومید شد و خداوند نیرنگش را به خودش برگرداند. 

ما تنها سی نفر سوار کار بودیم» آنان یکی بیشتر از دویست کس بودند. 

پس ای فرزندان لو از گمراهانتان پیروی نکنید و به اسلام برگردید و به این آیین آسان. 
من از آن بیمناکم» عذایی بر شما فرو ریزند که از آن پشیمان و مصیبت دیده شوید. 


بو جهلبن هشا در اسخ به اوگفت: 


و ریت 3 وج وت 
توا بافک کی / سس عقول 


ت ماه ی 
و 1 مس ع فان 
۳۹ ۳ ِ ر ۵ گر سس ِ 
فقالوا لتا: انا وجدنا محمدا 
فلا ابوا الا الخلات و ینوا 
و ۲ 


1-9 ۳ مق ّ 
هن بواکی بالیَزِیّة واشکل 


و للشَاغیین بالنلافب و بالبطل 
عَلیه دُوی‌الخساب والشُوّددٍ اممژل 
عَلی قومکُم ان جلف مُدی امه 
رضألد وی الاخلام ما و ذی العقل 
جع اور بالقییج من الفعل 
لاترکهم کالعضفب لیس بذی اصْل 
و قد واژژونی بالسْیُوف و بالبل 
أمنٌ قواه غبرٌ مُنتکث اخبل 
ملاحم بلط المکوف بل تبل 
بأْهاننا حدٌ السیوف عن القتل 
ببیض رقاق الدّ محدثة الصقل 
کرام الساعی فی احدوبة واحل 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت رون ال 


بطالت مشغولند. 

آیینی را که پدرانمان را بر آن يافته‌ايم. رها کرده‌اند» همان آیینی که افرادی نزاده و 
سروران ارجمند بر آن بوده‌اند. 

برای ما دروغ آوردند تا عقل‌های ما را برا کنند. دروغ آنان هرگز صاحبان خرد را بیراه 
نخواهد کرد. 

به آنان گفتیم: ای قوم ماء با خویشان خود مخالفت نورزید. که اختلاف ورزیدن به نادانی 
امّا اگر شما چنین کنید. زنانی در میان خواهند آمد که از مصیبت و داغدیدگی گريانند. 
اگر از آنجه می‌کنید. باز آیید. ما پسرعموهایتان هستیم که از خویشتنداری (وحمیّت) و 
فضل برخورداریم. 

به ما گفتند: ما محمّد را برای خردمندان و صاحبان عقل پسندیده یافته‌ایم. 

اما وقتی که جز مخالفت با آیین پدرانمان را نپذیرفتند و همه‌ی کارهای مهم را با 
زشتی‌ها آمیختند. 

خواستیم که در دو کناره‌ی دریا به آنان یورش بریم و آنان را مانند برگ‌های زرد بی‌ريشه 
بر جای گذاریم. 

مجذی بن عمرو. مرا از آنان باز داشته و اين که آنان از خویشان من‌اند» آنان با شمشیر و 
تیر از من پشتیبانی کردند. 

پیمانی که گزاردن آن بر ما واجب است» پیمانی استوار و نأاگسستنی که آن [ تباه نخواهیم 
کرد. 

اک پسر عمرو نبود. از آنان گوشت باره‌هایی برای مرغان آسمان بر جای می‌گذاشتم که 
همواره بدون آن که دشمنی‌ای از آنان برآید. آنان را بخورند. 

امّا من پیمانم را می‌گزارم و لبه‌ی شمشیرانمان به موجب پیمان‌هامان از کشتن باز 
اگر روزگار به من فرصت بدهد به آنان باز می‌گردم» با شمشیرانی تیز و بزان و تازه جلا 
در دستان جنگاورانی از لویَ بن غالب. آنان که در قحطی و خشکسالی بزرگوارانه 
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غزوه‌ی بواط 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله وسلم در ماه ربیع الاوّل به 
قصد قریش رهسپار جنگ شد. 

ابن هشام می‌گوید: سائب بن عثمان بن مظعون را بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: تا این که به «بُواط» از ناحیه‌ی رضوّی رسید. آنگاه 
بدون آن که با نیرنگی رو به رو شود» به مدینه بازگشت و روزهای باقی مانده از 
ماه ربیع‌الاخر و چند روزی از جمادی‌الاولی را در مدینه ماند. 


غزوه‌ی عشیره 
آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به قصد قريش رهسپار شد و ابوسلمة بن 
عبدالاسد را؛ به گفته‌ی ابن هشام. بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: از نقب (راه نهفته‌ی) بنی دینار آنگاه از فیفاء الخبار 
گذشت و در بطحای ابن ازهر. به نام «ذات الساق» فرود آمد و آنجا نماز گزارد و 
آنجا را نمازگاه ساخت و در همانجا برایش خورا ک آماده ساختند و از آن خورد 
و مردم هم با آن حضرت خوراک خوردند و محل سنگ‌های دیگر آن ‏ کنون در 
آنجاست پیدا بود و از جاهی به نام «مُشترب» که آنجا بود» برای آن حضرت آب 
آوردند. آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم حرکت کرد و خلایق (زمینی 
متعلّق به عبدالله بن احمد) را که در سمتِ چپش بود وانهاد. تا این که به 
«یلیّل»» آنگاه در مجتمعه و مجتمع ضبوعه فرود آمد و در چاهی که در صبوعه 
بود, آب برداشتند. آنگاه از فش فرش مَلْل گذشت تا این که در صحراهای 
یمام به راه رسید و دیگر راه راست بود تا این که آن حضرت در «عشیره» کنار 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رت مد اد سول ال 


«ینبع» فرود آمد و ماه جمادی الاول و چند شب از جمادی‌الاخر را در آنجا 


ماند و همانجا با بنی شدلج و هم‌پیمانان آنان از بنی ضمره صلح کرد سپس به 
مدینه برگشت و حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاد. 


کنیت دادن علی بن آبی طالب به ابی تراب 


در همین غزوه بود که آن سخن مشهور را درباره‌ی علّی بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام فرمود: 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن محمّد بن خیثم محاربی» از محمّد بن کعب 
قرظی, از محمّد بن حیثم ابی یزید. از عمّار بن یاسر روایت کرده است که گفت: 
من و علی بن ابی‌طالب در غزوه‌ی عشیره با همدیگر همراه بودیم» وقتی 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در آنجا فرود آمد و ماند» مردمانی از بنی‌مُدلج 
را دیدیم که بر شر چشمه و نخلستان خود کار می‌کردند. علّی بن ابی‌طالب به 
من گفت: ای ابوالیقظان, آیا می‌توانی به نزد این مردم بروی, تا بنگریم چگونه 
کار می‌کنند. 

می‌گوید: من گفتم: اگر بخواهی چنین می‌کنم. 

می‌گوید: به نزدشان رفتیم و مذتی به کارکردن آنان نگریستیم. آنگاه 
خواب ما را فراگرفت. من و علی رفتیم تااين که زیر خرمایُن کوچکی وبر خاکی 
اندک گل] لود خوابيديم. خدا می‌داند هیچ کس مارا بیدار نکرد تا این که دیدیم 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با پای مبارکش ما را از جای می‌جنباند و 
گل‌آلود» از آن خاک وگل که در آن خوابیده بودیم» بیدار شدیم. آن روز رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به علیّ بن ابی‌طالب فرمود: «مالک یا ابا تراب؟ تو را 
چه شده است ای ابوتراب؟» این سخن را برای آن فرمود که به خاک آغشته 
بود. آنگاه فرمود: « لا حدتکا بأشق التاس رجلین -می‌خواهید از دو کس که 
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نگونبخت‌ترین مردم هستند» شمارا آگاه کنم» 

عرض کردیم: چرا ای رسول خدا؟ 

فرمود: «احیمر مود الذی عضم الناقه, والذی نصهربک يا علی عی هذه - 
و وضع یده علی قرنه - حتی یبل منها هذه. - و اخذ بلحیته - احیمر ثمود 
(نحرکننده‌ی شتر صالح) و آی علی, کسی که به تو ضربه می‌زند -دستش را بر 
سر ایشان گذاشت. تا خون از آن بر اين فرو چکد. 

-ریش آو راگرفت. 

این اسحاق می‌گوید: یکی از دانشوران برای من روایت کرده است: رسول 
خد! صلی‌الّه علیه وآله وسلم از آن روی علی را ابوتراب نامید که هرگاه می‌خواست 
حضرت فاطمه را عتاب کند. با او سخن نمی‌گفت و چیزی هم به او نمی‌گفت 
که رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم خوش نداشته باشد, بلکه مقداری خاک 
برمی‌داشت و بر خود می‌نهاد. هرگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آن خاک 
رابر او می‌دید. می‌دانست بین او و فاطمه چیزی بوده است. می‌فر مود: «مالک 
یا ابا تراب ای ابوتراب تو را چه شده است؟» 


خدا می‌داند کدام یک از این دو روایت درست است. 


سریه‌ی سعد بن ابی‌وقاص 
آپن اسحاق می‌گوید: در این میانه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم سعد بن 


ابی‌وقاص را در رأس هشت گروه از مهاجرین [به سریه‌ای] فرستاد. رفت تا این 
که به خرازه از سرزمین حجاز سید. آنگاه بازگشت 9 حادئه‌ای روی نداد. 


ابن هشام می‌گوید: یکی از اهل علم گفته است. فرستادن سعد پس از 
خروج حمزه بوده است. 


غزوه‌ی صفوان (بدر نخست) 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم وقتی از غزوه‌ی عشیره باز 
آمد. چند شبی بیشتر, کمتر از ده شب. در مدینه نمانده بود که گرز بن جابر 
فهری به گله‌ی [شتران و مواشي] مدینه شبیخون زد و رسول خدا صلی‌الّهعلیه 
وآله وسلم در طلب او از مدینه بیرون رفت. به گفته‌ی ابن هشام زید بن حارثه را 
بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: تا این که به وادی‌ای به نام «سفوان» از ناحیه‌ی بدر 
رسید. امّا نتوانست به به گرز بن جابر دست یابد. از اين واقعه به «غزوه‌ی بدر 
الاولی» یاد می‌کنند. آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه بازگشت و 
روزهای باقی مانده‌ی جمادی‌الاخر و ماه‌های رجب و شعبان را در مدینه ماند. 


سریه‌ی عبداللّه بن جحش 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم عبداللله بن جحش بن رئاب اسدی را در رجب. 
تشن ابا گت اسر تت و درب امین هت کی اه مهانهرا فتاه و هیچ 
کش از انصار با آنان همراه نبود و برایش نامه‌ای نوشت و به آو فرمود: نباید در 
آن بنگرد» مگر آن که دو روز راه را پیموده باشد [آنگاه آن را باز کند] و فرمانش 
را انجام دهد و آن را بر هیچ کس از همراهانش نهفته ندارد. 

همراهان عبدالله بن جحش از مهاجران. آنگاه از بنی عبد شمس بن 
عبدالله بن جحش, که امیر این قوم بود. و عکاشة بن محصَن بن خرثان, از 
افراد بنی اسد بن خزیمه, هم پیمان آنان. و از بنی نوفل بن عبدمناف عُتبة بن 
غزوان بن جابر هم پیمان آنان. و از بنی عدیّ بن کعب بن عامر بن ربیعه. هم 
پیمان آنان از عنز بن وائل» و واقدبن عبدالله بن عبدمناف بن عرین بن ثعلبة 
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بن یربوع» یکی از بنی تمیم» هم پیمان آنان, و خالد بن بُکیر از افراد بنی سعد 
بن لیث. هم پیمان آنان. و از بنی حارث بن فهر: سهیل بن بیضاء. 


باز کردن نامه‌ی پیامبر 
عبداللّه بن جحش. پس از دو روز راه رفتن» نامه‌ی [رسول خداصلی‌الله علیه وآله 
وسلم] راگشود و دید که در آن نوشته است: «وقتی این نامه‌ام را خواندی به راه 
خود ادامه بده تا به نخله. بین مکه و طایف برسی. در آنجا قریش را بجوی و از 
اخبار آنان اطلاع حاصل کن.» 

وقتی عبداللّه بن جحش در نامه نگریست, گفت: سمعاً و طاعةٌ. آنگاه به 
یارانش گفت: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به من فرمان داده است به «نخله» 
بروم و در آنجا چشم به راه قريش بنشینم تا از آنان خبری به من برسد و به من 
فرمان داده است این خبر را از هیچ کس از شما پنهان نکنم. هر کس از شما 
شهادت را می‌خواهد و به آن رغبت دارد. حرکت کند. هرکس آن را ناخوش 
می‌دارد, باز گردد. اما من می‌روم که فرمان رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم را 
اجرا کنم. همه‌ی همراهانش با او رهسپار شدند و هیچ کس از آنان بازنگشت. 


بازبس ماندن دو کس از همراهانش 
به سوی حجاز رهسپار شد. تا اين که به معدنی» بالای فُرّع. به نام «بحران» 
رسیدند» آنجا سعد بن ابی‌وقاص و عتبة بن غزوان شترشان را گم کردند و به 
دنبالش می‌گردیدند» در نتیجه در طلب آن از او بازپس ماندند و عبدالله بن 
جحش و دیگر همراهانش رفتند تا این که در نخله فرود آمدند و گذر کاروانی از 
قریش که زبیب ( کشمش و میوه‌های خشکانده) و پوست با خود همراه داشت. 
زبر آنان گذشت. یکی از کاروان‌های تجاری قریش که عمرو بن حضرمی 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ات زر رز 


مسژولیت آن را برعهده داشت. 

ابن هشام می‌گوید: نام حضرمی. عبدالله بن عبّاد (به گفته‌ای مالک بن 
عبّاد) یکی از افراد [قبیله‌ی] صدف. و نام صدف عمرو بن مالک یکی از افراد 
شکون بن آشرس بن کنده (به گفته‌ای کندی) بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن عبداللّه بن مغیره و برادرش نوفل بن 
عبدالله .هر دو مخزومی -و حکم بن کیسان, غلام هشام بن مفیره. 

وقتی آن قوم مسلمانان را دیدند» از آن که نزدیک آنان فرو آمده‌اند. 
ترسیدند. عکاشة بن محصن که موی سرش را تراشیده بود, برآمد. وقتی او را 
دیدند» گفتند: از آنان بیمی نیست. برای عمره آ مده‌اند. 

مسلمانان با همدیگر رایزنی کردند و اين اتفاق در روز پاياني ماه رجب 
افتاد و با خود گفتند: اگر اینان را بگذاريم یک روز به راه خود ۳ 
حرم مکه می‌شوند و با آن از شما ايمن خواهند شد و اگر همینجا آنان را 
بکشید. در ماه حرام با آنان جنگ کرده‌اید» دو دل‌گردیدند و از یورش به آنان 
بیمناک شدند. سرانجام بر آنان دلی یافتند و تصمیم گرفتند. هرکس از آنان را 
که می‌توانند بکشند و اموالی را که همراه دارند. برگيرند. واقد بن عبدالله 
تمیمی. تیری به سوی عمرو بن حضرمی پرتأب کرد و آو راکشت و عثمان بن 
عبداللّه و حکم بن کیسان را به اسارت گرفت و نوفل بن عبدالله آن قوم را 
نجات داد و گريختند. آنگاه عبدالله بن جٌحش و یارانش با آن بارها و دو اسیر 
به مدینه آمدند و به حضور رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم رسیدند. 

یکی از افراد خاندان عبدالله بن جحش گفته است که عبدالله به 
همراهانش گفت: یک پنجم آنچه به غنیمت گرفته‌ايم» از آن رسول خدا است - 
این پیش از آن بود که خداوند متعال خمس نایم را اجب کدد دو گنه 
آن بار را برای رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم کنار گذاشت و باقی مانده را بین 
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همراهان خود تقسیم کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی در مدینه به حضور رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله 
وسلم رسیدند» فرمود: «ما آمر تکم بقتال فی الشهر الحرام - در ماه حرام شما را 
به جنگ نفرموده بودم.» نگذاشت در آن بار و دو اسیر تصرفی کنند و نپذیرفت 
از آن چیزی برگیرد. وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم چنین فرمود» آنان 
دل از دست دادند و بنداشتند ناپود شده‌اند و برادران مسلمانشان, برای کاری 
که کرده بودند» آنان را نکوهش کردند و قریشیان گفتند: محمّد و یارانش 
جنگ در ماه حرام را روا داشته‌اند و در آن خون ریخته‌اند و اموال را به غنیمت 
و افراد را به اسارت گرفته‌اند. گروهی از مسلمانان که در مکّه می‌زیستند» در 
پاسخ به آنان گفتند» آنان این کار را در ماه شعبان انجام داده‌اند. 

یهود [مدینه] -برای تفاعل (شماتتِ) رسول -گفتند: عمرو بن حضرمی را 
واقد بن عبداللله کشته و عمرو «عمرت الحرب» و حضرمی «حضرت الحرب» و 
واقدبن عبدالله «وقدت الحرب» خداوند متعال اين بدسگالی آنان را به 


خودشان برگرداند و سودی به آنان نبخشید. 


نزول قرآن 
وقتی مردم در این باره سخن‌های بسیار گفتند. خداوند متعال اين آیات را بر 
رسول خدا صلّیل علیه اه وسم نازل کرد: ۱ 
«یسألوتك ماذا ینفمون قل ما آنقئم من خیر قِلَلدَیْن والافرپین 
ای واْعتا کین وان الیل وا نرق ان به ِ_ِ 
لک تال وهو کوه کم وعسی آن تکرهوا ین هو خر لک وی 
ی 
قتال فیه فل قتال فیه کپیژ ود عَنْ سبیل اثّء وک به والعشجد الْحرام 


وبخراعأَله مه که عند اه ات که من ال ولا یرالون ابوک حنّی 
دوک عَنْ دنک ان استطاعوا وم یوت نکم عَنْ دینه فش وهو کافر 
ماو حبطت اخالم في رنب والاخرة واولنك اتتا رن انار هم فیها 
خالذون | ینآ لین اجنوا جوا في سپیل َو یوحون 
رخمة ال وانله عْفود رحیم < از تو درباره‌ی ماه حرام ‏ جنگ کردن در آن - 
می‌پرسند بگو: جنگ کردن در آن [گناهی بس] بزرگ و بازداشتن از راه خدا و 
کفر ورزیدن به آو و [باز داشتن از] مسجدالحرام است و بیرون راندن اهلش از 
آن نزد خداوند نارواتر است. و فتنه‌ی [شرک] از کشتن سخت‌تر است و پیوسته 
با شما جنگ می‌کنند تا آن که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. و هرکس 
از شماکه از دین خود برگردد. آنگاه در حال کفر بمیرد آنان کارهایشان در دنیا 
و آخرت تباه شده است و آنان دوزخی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند. به راستی 
ات راشای ای که مت دزیم ای عواعیای رو 
اینانند که به رحمت الهی امیدوارند و خداوند آمرزنده‌ی مهربان است - 
۸ ۲ بقره». 
یعنی: اگر شما در ماه حرام جنگ کردید به دلیل آن بودکه آنان با انکار راه 
خداء شما را از آن و مسجدالحرام بازداشتند و شما را که اهلی آن بودید از آنجا 
بیرون کردند و این نزد خدا سخت‌تر از چند نفری است از آنان که کشته‌اید. 
فتنه» یعنی: می‌خواستند مسلمانان را از دینشان برگردانند و پس از 
ایمان, به کفر درآًورند و چنین کاری نزد خدا سخت‌تر از کشتن کسی است. 
انگاه آنان به پلیدتر از این و سخت‌تر از این دست خواهند زد و توبه 
نمی‌کنند و دست برنمی‌دارند. 
-وقتی خداوند متعال در این باره آیاتی نازل کرد و از بیمی که مسلمانان 
به آن دچار بودند. گره گشود. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم آن غنیمت و 
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اسیران را برداشت و قریش برای آزاد کردن عثمان بن عبدالّه و حکم بن 
کیسان بلاگردان فرستادند. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «لا 
تفدیکموها حتی یقدم صاحباناء فاّا نخشاکم علیهماء فان تقتلوهماء نقتل 
صاحبیکم - تا آن دو کس از ما سعد بن ابی‌وقاص و عتبة بن غزوان - باز 
نیامده‌اند - بلاگردان شما را نخواهیم پذیرفت. ما درباره‌ی آنان بیمناک 
هستیم» اگر شما آنان را بکشید. ما هم این دو نفر را خواهیم کشت 

سعد و عتبه» بازگشتند و رسول خداملی‌اللّه علیه وآله وسلم فدیه‌ی آن دو 
کس را پذیرفت. 
مسلمان شدن ابن کیسان و کافر مردن عشمان بن عبدالله 
آنگاه حَکُم بن کیسان» مسلمان شد و در مسلمانی خود به نیکی عمل کرد و 


نزد رسول خدا ماند تا آن که در واقعه‌ی بئرمعونه شهید شد. امّا عثمان بن 
عبدالله» به مه رفت و در آنجاء در کفر مٌرد. 


امید پاداش 
وقتی نگراني عبدالله بن جحش و یارانش با نزول قرآن برطرف شد. امیدوار 
شدند پاداشی داشته باشند. عرض کردند: ای رسول خداء آیا امیدوار باشیم, به 
غزوه‌ای خواهیم رفت و پاداش خواهیم داشت. خداوند متعال آیه‌ی ۲۱۸ 
سوره‌ی بقره را نازل کرد. و آنان را در وضعیت بالاترین درجه از امیدواری قرار 
داد. 

حدیث دراین باره» از زهری و یزید بن ژومان» از عروة بن زبیر روایت شده 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خاندان عبدالله جحش گفته است. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


خداوند متعال وقتی آن غنیمت را روا دانست» آن را تقسیم کرد و چهار پنجم 
آن را برای کسانی قرار داد که آن را به دست آورده بودند و یک پنجم را حق 
خدا و رسول او دانست و حکایت چنان شده بود که عبدالله بن جحش 
درباره‌ی آن غنیمت انجام داده بود. 

بن هشام میکوید: نخستین غنیمتی بود که مسلمانانبه دست آوردند و 
عمرو بن حضرمی نخستین کسی بود که مسلمانان آو را کشتند و عثمان بن 
عبدالله و حکم بن کیسان نخستین کسانی بودند که مسلمانان به اسارت 
گرفتند. 


اسعاری منسوب به ابوبکر و ابن جحش 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر درباره‌ی غزوه‌ی عبداللّه بن جحش -به گفته‌ای 
عبدالله ین جحش ‏ درباره‌ی این سریه شعری گفته است. وقتی شنید قریش 
گفتند: محمّد و یارانش حرمتِ ماه حرام را شکسته‌اند و در آان خون ریخته‌اند 
و اموال را به غنیمت و مردان را به اسارت گرفته‌اند. 
ابن هشام می‌گوید: این شعر از ین عبدالّه بن جحش است: 

ون تلا فق ارام عیٌ .و عم یه و بری اوشة اب 
صدود کم ع ت _ و کثه به وله زاء و شَاعد 
و اِخاجکُم من مشجد الّه له تلا بری: للهق: البیت شاجد 
قاتا او ان عرتوا: لد.. و اوعت بالاشلام َاغ و اد 
سَیتّا من ابن احضریی رماختا َخْلة ك آوقد ارب واقد 
دما و اب عبد اه ان بینا بتازشه غلّْ من القدٌ عَانه 


کشتن در ماه حرام را گناهی بزرگ می‌دانید» اگر کسی با خرد درنگرد. بدتر از آن. 
بازداشتن دعوت محمّد و کفر ورزیدن به آن است. شما باید بدانید که خدا دارد می‌بیند و 
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گواه است. 

این که امل مکه را از مسجدش باز می‌دارید تا کسی مردم را در حال سجده برای خدا 
پس . هرچند که گُشتنش را بر ما عیب بگیرید با اسلام هر ستمگر و رشکوری را به تن 
در نخله» وقتی آتش جنگ زبانه کشد. نیزه‌های ما ۳ از خون ابن خضرمی سیراب خواهیم 
کرد. 

خونی است در میان. و پسر عبدالله عثمان بین ماست که عطشی با او به ستیز 
برمی‌خیزده برخاسته از پوستی که خونی بند نیامدنی از آن می‌جوشد. 


تقییر قبله 
ابن اسحاق می‌گوید: قبله در ماه شعبان» درست هجده ماه پس از آن که رسول 


خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه آمد» تغییر یافت. 


بدرالکبری (بدر بزرگ) 
کاروان ابوسفیان 


آبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلیالله علیه وآله وسلم شنید که ابی‌سفیان به 
حرب در رآس کاروانی بزرگ دارد. از شام برمی‌گردد و اموال قریش و تجارتی از 
تجارت‌های آنان را با خود همراه دارد و سی یا چهل مرد. از مردان قریش از 
جمله مخرمة بن نوفل بن آهیب بن عبد مناف بن زهره و عمرو بن عاص بن 
وائل بن هشام نیز با آن همراه هستند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی عمرو بن عاص بن وائل بن هشام گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم زهری و عاصم بن عمر بن فتاده و 
عبداللّه بن ابی‌بکر و يزید بن ژومان از عروة بن زبیر و از دیگر دانشورانمان, از 
ابن عباس روایت کرده‌اند. هرکس بخشی از این حدیث را بیان کرده‌اند که از 
مجموع آنها حکایت بدر را فراهم آورده‌ام. آنان گفته‌اند: وقتی رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم شنید که ابوسفیان دارد از شام برمی‌گردد» مسلمانان را به 
سوی آن فرا خواند و فرمود: «اين کاروان قریش است که اموال آنان را با خود 
دارد. به سوی آن بروید» باشد که خداوند متعال آن را از آن شما کند. مردم 
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برخی سیکبال بیرون آمدند و برخی دیگر باگرانجانی بازپس ماندند. زیرا آتان 
ابوسفیان هرچند به حجاز نزدیک می‌شد. اخبار را می‌جست و از بیم آن که 
اتفاقی برایش نیفتد. هر سواره‌ای را که می‌دید از او پرس و جو می‌کرد. تا اين 
که از برخی شنید: محمّد. خود با یارانش به قصد تو و کاروانت بیرون آمده 
است. در نتیجه ضمضم بن عمرو غفاری را اجیر کرد و او را به مکه فرستاد و به 
او فرمان داد قریشیان را برای حمایت از اموالشان گسیل دارد و به آنان خبر 
دهد که محمّد همراه با یارازش قصد کاروان آنان را کرده است. ضمضم بن 
عمرو شتابان به مه رفت. 


خواب عاتکة دختر عبدالمطلب 


ابن اسحاق می‌گوید: کسی قابل اطمینان برای من از عکرمه, از ابن عباس و 
رسیدن ضمضم به مکّه عاتکه» دختر عبدالمطلب خوابی دید که از آن بیمناک 
شد. کسی را به دنبال برادرش عباس فرستاد و به او گفت: من آمشب خوابی 
دیده‌ام که از آن ترسیده‌ام و بیمنا کم که از آن به قوم تو بدی و مصیبتی برسد» 
آنچه را که دارم به تو می‌گویم. نهفته بدار. 

از او پرسید: چه خوابی دیده‌ای. 
ایستاد. آنگاه با بانگی بلند گفت: «بی‌وفایان جه نشسته‌اید که سه روز بیشتر به 
قتلکه شما نمانده است.» 

دیدم مردم به گرد او جمع شدند. آنگاه در حالی که مردم به دنبالش 
حرکت می‌کردند» وارد مسجد شد و در حالی مردم پیرآمونش راگرفته بودند. 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق زیت ام ر سول الله 


آنگاه سوار بر شترش او را به پشت کعبه بردند» آنگاه باز چنین بانگی برداشت و 
گفت: ای بی‌وفایان جه نشسته‌اید که سه روز بیشتر به نابودی شما نمانده 
است. آنگاه شترش را در قله‌ی کوه ابوقبیس متوقف کرد و باز چنین گفت. 
می‌شد تا وقتی که به پایین کوه رسید. پخش و پراکنده شد و هیچ خانه و 
خواهر آن را نهفته بدار و برای کسی نگو. 


پخش شدن خبر خواب در میان قریش 

عباس رفت و با ولید بن عُتبة بن ربیعه که دوستش بود. دیدار کرد و آن خواب 
را به او گفت و از او خواست آن را به کسی نگوید. اما ولید آن را برای پدرش؛ 
عتبه گفت و این خبر در مکه پخش شد و قریش آن را در مجالس خود 


حکایت ابوجهل و عباس 


عباس می‌گوید: صبح برای طواف کعبه رفتم و ابوجهل بن هشام در رأس 
گروهی از قفریش نشسته بودند و درباره‌ی خواب عاتکه سخن می‌گفتند. وقتی 
ابو جهل مرا دید. گفت: ای ابوالفضل» وقتی طوافت بایان بافت. به نزد ما بیا. 
وقتی طواف کردم به نزد آنان رفتم و در جمع آنان نشستم ابوجهل به من 
گفت: ای فرزندان عبدالمطلّب. این نبیّه (پیامبر زن) چه زمانی در میان شما 
برانگیخته شده است؟ 

می‌گوید: گفتم: چه اتفاقی افتاده است؟ 
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گفت: آن خوابی که عاتکه دیده است. 

پرسیدم: چه خوابی دیده است؟ 

گفت: ای خاندان عبدالمطلب. آیا از پیشگویی مردانتان خرسندنشده‌اید 
که زنانتان هم پیشگویی می‌کنند. عاتکه خواب دیده است در سه روز نابود 
می‌شویم. این سه روز را برایتان صبر می‌کنيم. اگر آنچه می‌گویید راست باشد. 
اتفاق خواهد افتاد. امّا اگر این سه روز بگذرد و چنین خبری نشود. درباره‌ی 
شما نامه‌ای می‌نوبسیم و در آن ثبت می‌کنیم که شما دروغگوترین خاندان 
عرب هستید. 

عباس گفت: خدا می‌داند. از میان ما تنها بزرگان برخاسته‌اند. تا من اين 
را انکار می‌کنم و می‌گویم که او خوابی را ندیده است. 

می‌گوید: آنگاه پرااکنده شدیم. 


نکوهش عباس 
وقتی شب شد. هیچ کس از زنان بنی عبدالمطلب نماند. مگر آن که به نزد من 
آمدند و گفتند: گذاشتید این بدکار پلید به مردانتان دست یازد و اکنون ضد 
زنانتان زبان گشوده است و تو نشسته‌ای و می‌شنوی! آیا پس از آن از آنچه 
شنیدی هیچ رگ غیرتت از جای نجنبید. 

می‌گوید: گفتم: آری چنین کردم» پاسخ سزاواری به او ندادم. به خدا 
سوگند یاد می‌کنم متعرض او خواهم شد و اگر دیگر بار چنان سخنانی بگوید. 
پاسخی سزاوار به او خواهم داد. 

می‌گوید: روز سوّم خواب عاتکه بود و من چون آهن ی گداخته خشمگین و 
در خروش بودم و با خود چنین می‌اندیشیدم درباره‌ی او فرصتی را از دست 
داده‌ام که می‌باید جبران کنم. 


می‌گوید: به مسجد رفتم و آورادیدم و با خود گفتم سوگند به خدا می‌روم 
و متعزضش می‌شوم تا مگر دیگر بار سخنی بگوید و پاسخش را بدهم. او 
فا خر و سرت را و نی روت 

می‌گوید: نا گهان» شتابان به سوی در مسجد شتافت. من با خود گفتم: 
خدایش نفرین کند. او را چه شده است. آیا همه‌ی اینها برای گریز از دشنام 

می‌گوید: ناگاه او سخنی را شنید که من نشنیده بودم: آواز ضمضم بن 
عمرو غفاری را که در دل وادی ایستاده بر شتر بینی‌بریده‌اش و درحالی که 
پالانش را باژگونه کرده و پیراهنش را دریده بود» می‌گفت: «ای گروه قریش» 
اللطیمه. اللطیمه (شتران خود را که مشک وبوی خوش بارشان است) 
دریابید» اموالتان با ابوسفیان در معرص خطر محمد 9 اصحابش است. گمان 
نمی‌کنم به آن برسید» کمک کمک! 


می‌گوید: این رخداد. او را از من و مرا از او بازداشت و به آن پرداختیم. 


آماده شدن قریش برای خروج 
مردم شتابان» آماده شدند و گفتند: آیا محمّد و یارانش می‌پندارند این هم 
مانند کاروان ابن حضرمی است. خدا می‌داند خواهد دانست جز این است. 

آنان یا خود می‌شتافتند و یااکسی رابه جای خود می‌فرستادند تا این که 
همه‌ی قريش برای جنگ رفتند و هیچ کس از اشرافشان باز نماند. مگر 
ابولهب بن عبدالمطلب که عاصی بن هشام بن مغیره را به جای خود فرستاد 
که چهار هزار درهم از اموال آورانزد خود داشت و ورشکست شده بود و او را در 
برابر بدهی‌اش برای خود اجیر کرد. او رفت و ابولهب بازماند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح برای من روایت کرده است که 
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امیّه بن خلف تصمیم گرفته بود» نرود» او پیرمردی کهنسال. تنومند و سنگین 
وژن بود. او در مسجد بین قوم خود نشسته بود که عقبة بن ابی معیط آتشدانی 
که در آن ان و بخور (عود) بود» آورد 5 پیش روی او گذاشت. آنگاه گفت: ای 
ابوعلی بخور بسوزان, که تو از زنانی! 

گفت: خدایت زشت بدارد و زشت باد سخنی که گفتی. 

می‌گوید: آنگاه آماده شد و با آنان رفت. 


جنگ بین کنانه و فرش 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی از تجهیز خود فراغت یافتند و تصمیم گرفتند. 
بروند. جنگ بین خود و بنی‌بکر بن عبدمناة بن کنانه را به یاد آوردند و گفتند: 
ما از آن بیمناکیم» از پشتِ سر به ما حمله کنند. چنان که یکی از افراد بنی 
عامر بن لوٍی. از محمّد بن سعید بن مسیّب برای من روایت کرده است؛ جنگ 
بین قریش و بنی‌بکر درباره‌ی یکی از پسران حفص بن آخیف یکی از افراد 
بنی معیص بن عامر بن لوٍی برای من روایت کرده است که در ضجنان در 
جستجوی شتری که گم کرده بود. بیرون رفت. آو پسرکی نوجوان بود که بالای 
پیشانی زلفی نهاده و حله‌ای یمانی به تن داشت. او نوجوانی نیکو و پا کیزه بود. 
گذرش بر عامر بن یزید بن عامر بن ملوَح یکی از آفراد یعمر بن عوف بن کعب 
بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانه افتاد که در ضجنان می‌زیست 
آن زمان سرور قبیله‌ی بنی‌بکر بود. ضجنان چون او را دید از او خوشش آمد و 
از او پرسید: ای پسر تو کیستی؟ 

گفت: من یکی از پسران حفص بن اخیف قزیشی هستم. وقتی آن پسر 
بازگشت. عامر بن زید گفت: ای فرزندان بکر نه مگر قفریش خونی از شما 


ریخته‌اند؟ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت تیم اند 


تفه اي دانلانچتین انتته آنها خی نها ماو رشته اند 

گفتند: هرکس این پسر را بکشد. انتقام خونش را کاملا از آنان گرفته 
است. 

راوی می‌گوید: یکی از مردان بنی بکر به دنبال آن پسر رفت و به انتقام 
یکی از خویشانش که آنان کشته بودند. او راکشت. قریش در این باره بهرایزنی 
پرداختند. عامر ین زید گفت: ای گروه قریش, شما خون‌ها از ما ریخته‌اید» پس 
چه می‌خواهید. اگر می‌خواهید خون‌هایی را که ما برعهده‌ی شما داریم» 
جبران کنید. ما هم اين را جبران خواهیم کرد. اگر بخواهید می‌توانیم با 
همدیگر حساب کنیم. هر مرد از ما در برابر مردی از شما. اما اگر شما از حی 
که بر ما دارید. درگذرید. مانیز از حقی که بر شما داریم. درخواهیم گذشت. آن 
پسر از آن قبیله‌ی قریشی در برابر خون‌هایی که آنان برعهده‌ی قریش 
۱ داشتند. کمتر آمد و گفتند: راست می‌گوید. هر مرد کشته شده از ما باید در 
ما نی ان تایه ی راشای هه ای کون و 
درگذشتند و آن را مطالبه نکردند. : 

راوی می‌گوید: در همین حال. برآدرش» مکرز بن حفص بن اخیف از 
ظهران باز می‌گشت. دید که عامر بن یزید بن عامر بن ملوّح بر شترش سوار 
شده است. وقتی او را دید به سویش شتافت و شترش را بر زمین خواباند و 
عامر شمشیرش را از نیام کشید و مکرز بر آو چیره شد و شمشیرش راگرفت و 
او راکشت. آنگاه شمشیرش را در شکمش فرو برد و آن را به مکه آورد و در شب 
به پرده‌های کعبه آویخت. صبح وقتی قریشیان بیدار شدند. شمشیر عامر بن 
پزید رأدیدند که به پرده‌های کعبه آويخته است و آن را شناختند و گفتند: این 
شمشیر عامر بن یزید است که مکرز بن حفص بر او تاخته و او راکشته است. 
روششان چنین بود. بین خود همچنان به این نبرد مشغول بودند که موضوع 


دعوت بیامبر اکرم‌صلی‌الله علیه وآله وسلم به اسلام مطرح شد و مردم به 2 


پرداختند» تا این که قریش تصمیم گرفتند به سوی بدر حرکت کنند و به یاد 
آوردند بین آنان و بنی بکر دشمنی وجود دارد و از آنان بیمناک شدند. 


مکرز بن حفص درباره کشتن عامر: 
گا رای در هو عامه دک آأشلاء امبیب الْلَعّب 


و قَلثٌ نفیی: اه هو عایر 
ول اک لا ات زوعی و زوعه 
حَللتٌ به وثری ول ۳ ذْخْله 


ی سر 


لا ترقبیه و انظری ی مَرکب 
شق بط اه اش سب 
ی بطلٍ ماک الاح جرب 
عَصَارَة هجن من نسَاء وله آب 
ما کاس دغله کل :علقب 


وقتی دیدم او همان عامر است. بقایای آن دوست که گوشتش زدوده شده بود به یادم 
آمد. 

با خود گفتم: او عامر است. از او نترس, بنگر روی به کجا دارد. 

یقین کردم اگر ضربه‌ای به او بزنم» آنگاه است که او درهم می‌شکند. (نابود می‌کند) 
نفْسم را بند آوردم و سینه‌ام را پیش انداختم و به پهلوانی یورش بردم که سلاحی برّان در 
دست داشت و کار آزموده بود. 

وقتی بیم مرا و او را فراگرفت» من چکیده‌ی بدگويي زن یا پدری را احساس نمی‌کردم. 
خون خود را از او خواستم و انتقام از او را فراموش نکردم» که در چنین جایگاهی تنها 
بیخردان چنین کاری را فراموش می‌کنند. 


ابن هشام می‌گوید: «فرافر» جز در اینجا به معنای فردی است که با هر دو 
دست خود کار می‌کند. اما در اینجابه معنای شمشیر است. «عیهب» به معنای 
بی‌خرد است و به نر از آهو و شترمرغ (عیهب» می‌گویند. خلیل گفته است. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق یت فد تفتول لد 


فریب ابلیس 

ابن اسحاق می‌گوید و یزید بن رومان برای من از غروة بن زبیر روایت کرده 
است که گفت: وقتی قربش همداستان شدند به بدر بروند» دشمنی بین خود و 
بنی‌بکر را به یاد آوردند و نزدیک بود به همین دلیل باز گردند که ابلیس در 
جهره‌ی سراقة بن مالک بن جعشم مٌدلجی. که از اشرآف بنی‌کنانه بود» برای 
آنان آشکار شد و به آنان گفت: من به شما تعهد می‌دهم نگذارم اینی] کنانه از 
پشت سر حمله کنند. کاری که [از آن بیمناکید] و آن را خوش نمی‌دارید. 


خروج رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: چند شبی از ماه رمضان گذشته بود که رسول خدا با 
اصحابش از مدینه بیرون آمد. 

ابن هشام می‌گوید: روز دوشنبه» هشت شب از شهر رمضان گذشته بود 
که این اتفاق افتاد. و عمرو بن ام مکتوب را که نامش عبدالله بن ام مکتوم 
است. و از افراد بنی‌عامر بن لو -برای امامت نماز تعیین کرد. آنگاه ابولْبابة را 
از «الروحا» باز گرداند و بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: پرچم را به مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف 
بن عبدالدار داد. 

ابن هشام می‌گوید: رنگ پرچم سفید بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: پیشاپیش رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم دو پرچم 
سیاه افراشته بود. یکی با علی بن ابی‌طالب. که به «عقاب» نامبردار بود و دیگر 
با یکی از انصار. 

ابن اسحاق می‌گوید: شمار شترا رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در آن 
روز هفتاد نفر بود که مسلمانان به نوبت بر آنها سوار می‌شدند. رسول خدا 
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صلی‌الّه علیه وآله وسلم علی بن ابی‌طالب. مرئد بن ابی مرئد غنوی, به نوبت بر 
یک شتر سوار می‌شدند. حمزة بن عبدالمطلب» زید بن حارثه. ابوکبشه و آنسه. 
آزاد شدگان رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به نوبت بر یک شتر سوار 
می‌شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمان بن عوف نیز به نوبت بر شتری دیگر 
سوار می‌شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: بر ساقه (بازپسینان لشکر)» قیس بن ابی صعصه. از 
آفراد بنی مازن بن نجار را گمارده بود و پرجم انصار به گفته‌ی ابن هشام. به 
دست سعد بن معاذ بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: راهش را از مدینه به مکه» از زیر گذر مدینه. آنگاه از 
عقیق» سپس از ذی الخلیفه. آنگاه از اولات الحیش برگزید. 

این هشام «ذات الجیش» نیز گفته است. 

آبن اسحاق می‌گو ید: آنگاه ز‌ آا تا تن / ٍِِِ آنگاه | اه مین 
الحخمام. از مَرَیَیْن آنگاه از خیرات ب9 از سیّاله» از فج الروحاء از 
شنوکه که راهی همواره است - وه -ابن 
هشام می‌گوید: الظیبه ازکسی جزابن اسحاق است -آنجا به مردی بادیه‌نشین 
گفتند: به رسول خدا سلام کن. 

گفتند: آری. به آن حضرت درود فرستاد. آنگاه گفت: اگر تو رسول خدایی» 
به من بگو شترم به چه آبستن است. 

سلمة بن سلامه بن وقش به او گفت: از رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
پرسش نکن. به نزد من بیاء من پاسخ تو را خواهم داد... رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم فرمود: «مّه. افحشت علی الرجل -«بس کن, آن مرد را رسوا کردی. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مرت ات رل نله 


آنگاه از سلمه روی گرداند [و رفت], 

رسول خدا صی‌الّه علیه وآله وسلم در سجسج همان «بثرالروحا» فرود آمد. 
آنگاه از آنجا حرکت کرد تا این که در بازگشتگاه. از راه مکه به چپ منصرف شد 
و به سمتِ راست. از نازیه روی به سوی بدر نهاد. مقداری رآه رفت. سپس 
پهنای وادی رحقان, بین نازیه و تنگه‌ی «صفراه را پیمود [و آن تنگه را هم 
پشت سر گذاشت], تا اين که به نزدیکی صفرا رسید و در آنجا بسبس بن 
جهنیء هم پیمان بنی ساعده و عدی بن آبی الزغبای جهنی هم پیمان بنی 
نجار را به بدر فرستاد تا اخباری از ابوسفیان بن حرب و دیگران به دست آورند. 
آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم حرکت کرد و به آنجا آمد. وقتی به صفرا 
رسید. روستایی است بین دو کوه» پرسید: نام این کوه‌ها چیست؟ به عرض 
رساندند نام یکی «مسلح)» و دیگری «مٌخریء» است. پرسید: چه کسانی در انجا 
زندگی می‌کنند؟ گفتند: بنی نار و بنی خراق, دو قبیله از بنی غفار. این دو نام 
خوشایند رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم واقع نشد و نخواست از میان آنان 
بگذرد و او را به دل افتاد که نظر به ناخوشایند بودن نام آن جایگاه و نام 
مردمانش از آنجا نگذرد و درحالی که صفرا سمت چپ آنان قرار داشت: ان ده 
قبیله را رها کرد و به سمتِ راست. از وادی‌ای به نام ذفران گذشت و پهنای آن 
را پیمود و سپس فرود آمد. 

به عرض آن حضرت صلی‌الله علیه وآله وسلم رساندند که قریش برای حمایت 
از کاروان خود حرکت کرده‌اند. با یاران خود مشورت کرد و به آنان فرمود که 
قریش بیرون آمده‌اند» ابتدا ابوبکر برخاست و به نیکی سخن گفت. سپس عمر 
برخاست و به نیکی سخن گفت. آنگاه مقداد بن عمرو برخاست و گفت: ای 
رسول خداء چنان عمل کن که خدا به تو نمایانده است و مابا تو همراه هستیم. 
خدا می‌داند سخنی را که بنی‌اسرائیل به موسی گفتند: «اذهب انت و رک 
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فقاتلاء انا ههنا قاعدون - تو و خدایت بروید و بجنگید. ما اینجا نشسته‌ایم» 
نخواهیم گفت. بلکه می‌گوییم: تو و پروردگارت بروید و با کافران جهاد کنید و 
مانیز همراه شما پیکار می‌کنيم. سوگند به ذاتی که تو را به حق برانگیخت. اگر 
مارا به برک الغماد (ناحیه‌ای در یمن) ببری [و بفرمایی به آب و آتش بزنیم] 
بدان که به فرمان تو عمل می‌کنيم و کاری دیگر نخواهیم کرد» مگر آن که تو را 
به مقصدت برسانیم. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در حق او سخنانی نیک 


فرمود و برايش دعاکرد. 


پیمان گرفتن از انصار 
آنگاه رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم [با نگاه به انصار] فرمود: «آشهر وا عل انها 
التاس - ای مردم به من مشورت دهید.». زیرا آنان هم شماری بسیار از 
همراهانش را تشکیل می‌دادند. زیرا وقتی در عقبه با آن حضرت بیعت کردند. 
گفتند: ای رسول خداء تا به سرزمین ما نیامده‌ای ما درباره‌ی تو مسوولیتی 
نخواهیم داشت. امّا اگر به محض آن که به سرزمین ما برسی, در حقّ تو 
مسوولیت داریم و مانند فرزندان و همسرانمان از تو حمایت خواهیم کرد آن 
حضرت پروا داشت مراد انصار از این سخن آن باشد تنها در برابر دشمنی 
خواهند ایستاد که در مدینه به او حمله کند نه آن که آنان را از مدینه برای 
رویاروی شدن با دشمن بیرون آورد. 

وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم چنین فرمود. سعد بن معاذ 
برخاست و گفت: ای رسول خداء گویی ما را مراد می‌داری. فرمود: آری. گفت: 
«ما به تو ایمان آورده‌ايم و تو را تصدیق کرده‌ايم و گواهی داده‌ایم آنجه را که 
آورده‌ای بر حق است و در این باره با تو عهد و پیمان بسته‌ايم تا فرمانت را 
بشنویم و از تو فرمان بریم. ای رسول خدا هر آن کاری را که می‌خواهی انجام 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت مد رس ل اناد 


بده و بدان که ما با تو همراه هستیم. سوگند به ذاتی که تو را به حق برانگیخته 
است. اگر مارا به این دریا درآوری و خود به آنجا درآیی» ما هم با تو به آنجا 
درخواهیم آمد و حتّی یک کس از ما هم از تو بازبس نخواهد ماند. هیچ 
برایمان ناخوشایند نیست. همین فردا ما را با دشمنان هماوردسازی و ما در 
جنگ بسی پایمردی می‌کنيم و در رویاروی شدن با دشمن راستین هستیم. 
امیدواریم خداوند متعال از ما کاری را به تو بنمایاند که مایه‌ی روشني چشمت 
ی تهب کب نش ها را بفر نگ 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم از سخن سعد بسیار شادمان و مسرور 
شد. آنگاه فرمود: «سهروا و ابشرواء فان اللّه تعالی قد وعدنی احدی الطائفتین, 
واللّه لکأنَ الان آنظر ای مصارع القوم -به راه افتید و مژده باد شما را و بدانید 
که خداوند متعال یکی از این دو گروه را به من وعده داده است و سوگند به 
خداء توگویی» هم اکنون می‌بینیم که این قوم چگونه در کشتارگاه خود نابود 
شده‌آند.» 

آنگاه رسول خداصتی‌اللّه علیه وآله وسلم از ذفران حرکت کرد و از تپّه‌های 
«آصافر» گذشت و از آنجا به سرزمینی به نام «الذَبّه» فرود آمد و «حنّان» را که 
توده‌ای بزرگ از ریگ بود. مانند کوهی بزرگ سمت راست خود. رها کردند و 
پس از آن در نزدیکی بدر اردو زدند و رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم و یکی از 
یارانش [برای بررسی] پیشتر رفتند. 

ابن هشام می‌گوید: آن مرد ابوبکر بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: چنان که محمّد بن یحیی بن حیّان برای من روایت 
کرده است.رفتند تا این که به پیرمردی از عرب برخوردند و باز ایستادند و از او 
درباره‌ی قریش و محمّد و پارانش پرسش کرد. 


ا فد گفتته تا زمانی که نگفته آنق صماعه کی تیه یوم 
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به شما نمی‌دهم. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: اگر تو به ما خبر دهی. 
ماهم خواهیم گفت چه کسانی هستیم. 

گفت: آبا این کار در برابر آن خواهد بود؟ 

فرمود: آری. 

پیرمرد گفت: به من گفته‌اند محمد و یارانش, فلان روز از مدینه بیرون 
آمنه‌اند» اگر کسی که به من خبر داده راست گفته باشد. آنان اکنون فلان و 
بهمان جا هستند. به جایگاهی که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم آنجا اردو 
زده بود» اشاره کرد. همچنین به من خبر داده‌اند قریش فلان روز از مکه به راه 
افتاده‌اند. اگرکسی که این خبر را به من داده است. درست گفته باشد. باید در 
فلان جا باشند و به محل اردوی لشکر قریش اشاره کرد. وقتی سخنش پایان 
پذیرفت پرسید: شما چه کسانی هستید؟ رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم 
فرمود: «نحنْ من ماء < ما از آبی هستیم» آنگاه از آنجا رفت و آن پیرمرد 
بادیه‌نشین گفت: کدامین آب آیا از آب عراق؟ 


آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند ات پیرمرد «سفیانِ ضمری) بود. 


دستگیری دو مرد قریشی 

آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به نزد یارانش 
بازگشت و چون شب شد. علی بن ابی‌طالب, زبیر بن عوام» سعد بن ابی‌وقاص 
را در رأس چند نفر از یارانش به چشمه‌ی بدر فرستاد تا خبری باز بجویند - 
چنان که یزید بن ژومان, از عروق بن زبیر برای من روایت کرده است -رفتند و 
شتری آبکش دیدند که دو کس با آن همراه بود. آسلم. غلام بنی الحجاج و 
عریض ابویسار غلام بنی عاص بن سعید. آنان را آوردند و در حالی که رسول 
خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم داشت نماز می‌گزارد از آنان پرسش کردند و در پاسخ 


۴ | هجرت تا غزوه‌ی خندق ارات ماه پاس رل اناد 


گفتند: ما آَبْ بُراني قریش هستیم. ما را فرستاده‌اند تا برایشان آب ببریم. 
مسلمانان از این خشنود نشدند و امیدوار بودند آنان از افراد ابوسفیان 
باشند. در نتیجه آنان را زدند [ که مبادا دروغ گفته باشند]. وقتی کتک خوردند» 
اعتراف کردند از افراد ابوسفیان هستند و مسلمانان هم آنان را رها کردند, 
وه اه ما الا مایت ادزم یه کوع رف وا فوسخاه راآتهام داد وسلام 
داد و فرمود: «(ذا صدقا کم. ضربتموهماء و اذاکذّبا کم ترکتموهماء صَدّقاء واللّد 
انا لقریش, اخبرانی عن قریش؟ -وقتی به شما راست گفتند. آنان را زدید و 
وقتی دروغ گفتند» آنان را رها کردید! آنان راست می‌گویند از افراد قريش 
هستند» پس از قریش با من بگویید؟» 

گفتند: سوگند به خداء آنان پشت همین تبه‌ی انباشته از ریگ» واقع در 
کناره‌ی دورتر هستند. که داری می‌بینی. 

کثیب به معنای عَفَنْقّل -ریگ توده‌ی برهم نشسته است. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از آنان پرسید: آنان چند نفر هستند؟ 

گفتند: بسیارند. 

پرسید: شمارشان چند نفر است؟ 

گفتند: نمی‌دانيم. 

پرسید: روزی چند شتر نحر می‌کنند؟ 

گفتند: برخی روزها نه شتر و برخی روزها ده شتر. 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: شمار آنان بین نهصد تا هزار کس 
است. 

آنگاه پرسید: جند نفر از اشراف قریش با آنان همراه هستند؟ 

گفتند: عتبة بن ربیعه» شیبة بن ربیعه» ابوالبَختری بن هشام» حکیم بن 
حزام. نوفل بن خویلد. حارث بن عامر بن نوفل» طعيمة بن عدی بن نوفل» نضر 
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بن حارث. زمعة بن اسوده ابوجهل بن هشام. أمیّة بن خلف. نبیه و منبه. هر دو 
پسران حجاج» سهیل بن عمرو و عمرو بن ود. 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم رو به سوی یارانش کرد و فرمود: «هذه 
مکَة قد الفت الیکم افلاذ کبدها این مکّه است که جگر پاره‌هایش را به سوی 
شما فرستاده است.» 


بشبّس و عدی در جستجوی خبر 
ابن اسحاق می‌گوید: ببس بن عمرو و عدی بن ابی‌الزغبا رفتند تا اين که در 
بدر فرود آمدند و در کنار تیّه‌ای نزدیک به چشمه شترانشان را خواباندند و 
کهنه مشک خود رابرداشتند تا با آن آب بردارند و مجدی بن عمرو جُهنی هم 
بر آب بود. عدی و بسبس شنیدند که دو کنیزک از اهالی آنجا بر چشمه بر سر 
وامی با همدیگر گفتگو می‌کنند و بدهکار به بستانکار می‌گوید: فردا یا پس‌فردا 
کاروان [ابوسفیان] به اینجا می‌رسد و برای آنان کار می‌کنم و بدهی تو را 
پرداخت خواهم کرد. 

مجدی گفت: راست می‌گویی و بین آنان فیصله داد. عدی و بسبس این را 
شنیدند و بر شتران خویش سوار شدند و به حضور رسول خداصلیالله علیه وآله 


وسلم رسیدند و آنجه را که شنیده بودند باز گفتند. 

احتیاط ابوسفیان 

ابوسفیان بن حرب پیشتر آمد و برای احتیاطء پیشتر از کاروان» تا اينکه به 
چشمه رسید و از مجدی بن عمرو پرسید: کسی را ندیده‌ای؟ او در پاسخ گفت: 


فرد ناشناسی را ندیده‌ام مگر دو نفر که سوار بر شتر بودند و آمدند در کنار آن 
تیّه شترشان را خواباندند و مشک خود را پر از آب‌کردند و رفتند. ابوسفیان به 


۲۶ , هجرت تا غزوه‌ی خندق سهرت حمد رسول اللّه 


محل خواباندن شترشان آمد و سرگین شترشان را برداشت و خرد کرد و در آن 
هسته‌ای دید و گفت: آنها از علف‌های یثرب خورده‌اند. شتابان به نزد 
همراهانش برگشت و مسیر حرکتٍ کاروان را از راه برگرداند و به سوی ساحل 
گرایش یافت و بدر را سمت چپ خویش رها کرد و شتابان حرکت کرد. 


خواآب جهیم بن صلت 
آراوی می‌گوید:] لشکر قريش آمد و وقتی در جَحفه فرود آمدند. جهیم بن 
صلت بن مخرمة بن مطلب بن عبد مناف خوابی دید و به آنان گفت: من -بین 
خواب و بیداری -واقعه‌ای را دیدم. ناگهان باز نگریستم [و دیدم] مردی سواربر 
اسب آمد باز ایستاد و شتری هم با خود همراه داشت. آنگاه گفت: عتبة بن 
ربیعه» شیبه‌بن ربیعه. ابوالحکم بن هشام. امیّة بن خحلف و... کشته سدند. 
شماری از اشراف قریش را که در جنگ بدر کشته شدند برشمرد. آنگاه دیدم 
که به سینه‌ ی شتر خود شمشیری زد و آن را به میانه لشکر فرستاد و هیچ یک 
از خیمه‌های لشکر نماند. مگر آن که لختی از خون شتر به آن پاشید. 
می‌گوید: این خبر به ابوجهل رسید و گفت: این هم پیامبری دیگر از 
خاندان مطلّب. فردا وقتی با همدیگر هماورد شویم. دانسته می‌شود چه 
کسانی کشته خواهند شد. 


نامه‌ی ابوسفیان به قریش 
قریش نامه نوشت: «شما برای حمایت از کاروان افراد و اموالتان بیرون 
آمده‌اید. اکنون خدا آنها را نجات داده است» پس برگردید.» 

ابو جهل بن هشام گفت: «تا هنگامی که به بدر در نیامده‌ايم. باز نخواهیم 
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گشت -بدر یکی از موسم‌های عرب بود» هر سال در آنجا بازاری برقرار می‌شد - 
می‌رویم و آنجا سه شبانه روز می‌مانیم و شترانی نحر می‌کنیم و خوراک [می 
دهیم و] می‌خوریم و شراب می‌نوشیم و کنیزکان برای ما آواز می‌خوانند و 
آوازه‌ی ما بین عرب می‌پیجد و خواهند دانست به اینجا آمده‌ايم و لشکری 
انبوه با خود آورده‌ايم و پس از آن همواره از ما بیمناک خواهند بود. پس [به 


بدر بروید.] 


بازگشتِ اخنس با [قبیله‌ی] بنی زهره 
آخنس بن شریق بن عمرو بن وهب ثقفی که هم پیمان بنی زهره بود و آنان در 
جُحفه بودند. به آنان گفت: ای بنی رُهره خدا اموال شمارا نجات داد و مخرمة 
بن نوفل, از افرادتان را رهایی بخشید و شما آمده بودید تا او و مالش را مورد 
حمایت قرار دهید. ترسو بودن را به گردن من ندازید و باز گردید. پس نیازی 
نیست که بدون منفعت باز گردید» پس به آنچه اين مرد (ابوجهل) می‌گوید. 
عمل نکنید. در نتیجه آنان باز گشتند و حتی یک نفر هرق در این جنگ 
شرکت نکرد و همگی از او فرمان بردند و آنان از او فرمانبرداری می‌کردند. 
همچنین هیچ کس از قبایل قریش نماند» مگر آن که افرادی از آنان بازگشتند. 
مگربنی عدی بن کعب که هیچ کس از آنان بیرون نرفت. 

بنی زهره با اخنس بن شریق بازگشتند و هیچ کس از این دو قبیله در 
جنگ بدر حضور نداشتند. دیگران به راه خود ادامه دادند. , 

بین طالب بن ابی‌طالب -که در میان آنان بود -و یکی از قریش گفتگویی 
درگرفت و گفتند: ای بنی‌هاشم. هر چند با ما آمده‌اید. امّا می‌دانيم دلتان با 
مخت است: آنگاه طالب با هم اهانشن به که ی کفی و طالت یه ان طاای 
گفت: 


۸ | هجرت تا غزوه‌ی خندق هرت مان رش[ ال 


لاه امّا یغزون طالب ی عصبة حالف حارب 
فی مقنب من هذه مقانب ‏ فلیکن السلوب غیر السالب 
ولیکن الغلوبِ غیرالغالب 
خداوند؛ بوّد که طالبٍ در جمع گروهی هم‌پیمان و دلیر پیکار می‌کند. 
که این ام تپ تالی هس هه شیاتس کته انبم 
شکست خورده نیز یر از پیروز است. 
ابن هشام می‌گوید: عباراتِ «فلیکن المسلوب» و «ولیکن المغلوب» از 


چندین کس از رأویانِ شعر روایت شده است. 


اردو زدن لشکر قریش در عدوه و سپاه اسلام در بدر 

ابن اسحاق می‌گوید: قریشیان آمدند تا این که در «عدوة القصوی > کناره‌ی 
دورتر» از وادی اردو زدند» پشتِ توده‌ی ریگ و در دل وادی, در یلیّل بین بدر 
و توده‌ی ریگ آنبان شده که قریش آن سویش پناه گرفتند و چاه بدر در 
کناره‌ی نزدیکتر به دل یلیل از مدینه واقع بود. خداوند متعال باران بارانید و 
آن وادی گلآلود شد و از آن به رسول خدا صلیاللّه علیه وآله وسلم و یارانش این 
آسیب رسید که زمین را برایشان گلآلود ساخت. اما مانم حرکت آنان نشد. اما 
قریش چنان زمینگیر شدند که نتوانستند از آنجا حرکت کنند و رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم این فرصت را یافت که افرادش به سوی آب بشتابند تا این 
که کمترین آبی را هم که از بدر می‌یافت. آنجا اردو می‌زد. 


مشورتِ حباب به رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: مردانی از بنی‌سلمه برای من روایت کرده‌اند که آنان 
گفته‌اند: حباب بن مُنذر بن جموح گفت: ای رسول خداء آیا این جایگاهی 
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است که خداوند متعال به تو نمایانده است و ما نمی‌توانیم از آن پیشتر یا 
پس‌تر رویم» یا این که [میدان جنگ است و] می‌باید نظر داد و به جنگ و چاره 
اند یشید؟ 

فرمود: بلکه می‌باید نظر داد و به جنگ آندیشید و چاره‌اندیشی کرد. 

عرض کرد: ای رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم اینجا جایگاه مناسبی 
نیست. مردم را برانگیز تا به سوی نزدیکترین آب به دشمن رویم و آنجا اردو 
زنیم. آنگاه هر چاهی را که فراسوی آن باشد. فرو پوشانیم و بر آن حوضی 
بسازیم و آن را سرشار از آب کنیم. سپس درحالی با دشمن به کارزار 
می‌پردازيم که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان ندارند. 

رسول خدا صلّی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: «نیک نظری دادی.» رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم و یاران همراهش از جای برخاستند و به سوی نزدیکترین 
چاه به دشمن رفتند و آنجا فرود آمدند و دستور دادند چاه را فرو پوشند و بر 
چاهی که در نزدیکی آن فرود آمده بودند. حوضی ساختند و آن را سرشار از 
آب کردند و در آن ظرف‌هایی انداختند. 


ساختن سایه‌بان برای رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم 

آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که برای آو 
حدیث کرده‌اند که سعد بن معاذ گفت: ای پیامبر خدا. برایت سایبانی 
می‌سازيم که دفان نع و شترانت را برای تو آماده کنیم, آنگاه به پیکار با 
دشمن خود بپردازيم. اگر خداوند متعال مارا پیروز بگرداند و بر دشمنان جیره 
می‌شوی و به کسانی می‌پیوندی که پشتِ سر ما قرار گرفته‌اند» زیر» ای پیامبر 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ترتع نحمف رتسول الله 


اندازه‌ی ما تو را دوست می‌دارند) و اگر بدانند جنگی در پیش داری» هرگز 
نگ ی ی مامت و ها انا آ ‌ختانت م مایا 
خیرخواه تو خواهند بود و با تو جهاد می‌کنند. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به نیکی او را ستود و برایش دعای خیر 
کرد انگاه با سول فا ملزالله علبه له وس سایفراتی تفه هقی آخ 
جایق گرفت. 


حرکت قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: چون صبح شد. قریشیان حرکت کردند و روی به 
مسلمانان آوردند. وقتی رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم آنان را دید از آن 
توده‌ی ریگ که از آنجا به وادی آمده بودند -فرود آمد و چنین دعاکرد: هم 
هده قریش قد اقبلت بخیلائها و فخرهاء تاد ک و تکذب رسولک. اللهم 
فنصرک الذی وعدتنی, اللهِم أحنهم الغداة - خداونداء اين قریش است که با 
غرور و فخر خویش پیش آمده تا با تو دشمنی کند و پیامیرت را دروغزن 
انگارد. خداوندا, به یاری تو چشم دوخته‌ايم که به ما وعده کرده‌ای. خداوندا؛ 
بامدادان آنان را نابود کن. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم چنین دعاکرد و عتبة بن ربیعه را در میان 
آنان دید که بر شتر سرخ موی خود سوار بود. فرمود: «ٍن یکن فی احدٍ من القوم 
خیرٌ فعند صاحب امممل الاحمر ان بُطیعوه یرشدوا <اگر در یکی از این مردم. 
خیری باشد. نزه کسی است که بر این شتر سرخ موی سوار است. اگر از او 
فرمان برند» هدابت می‌شوند.) 

خفاف بن ایماء بن زخصه‌ی غفاری یا پدرش آیماء بن زخصه‌ی غفاری, 


هنگامی که قریش از دیار آنان می‌گذشتند با دو پسرش ذبایحی را به عنوان 
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هدیه» برای آنان فرستاد و گفت: اگر دوست داشته باشید. با سلاح و افراد به 
شما یاری می‌رسانيم. آنان نیز با پسرش به او پیفام فرستادند: تو حق 
خویشاوندی را به جای آوردی و مسژولیتی را که داشتی انجام دادی, به جانم 
سوگند. اگر با مردمانی در جنگ هستیم. در برابر آنان» هیچگاه ناتوان نبوده‌ايم 
و اگر - جنان که محمّد می‌پندارد با خدا در نبرد هستیم. هیچ کس توا 
این با خی تاره 


مسلمان شدن ابن حزام 

وقتی مردم فرود آمدند. شماری از قریش, از جمله حکیم بن حزام به حوض 
رسول خدا صلّی‌الله علیه وآله وسلم آمدند و آن حضصرت فرمود کاری به آنان نداشته 
باشید. همه‌ی آنان که از ی حوض آب نوشیده بودند» کشته شدند» مگر حکیم 
مرا در جنگ بدر نجات داد.» 


رایزنی برای بازگشت از جنگ 


ین اسحاق می‌گوید: ابی‌اسحاق بن پسار 9 دیگر دانشوران از شیوخ انصار 
برایمان روایت کرده‌اند که گفتند: وقتی مردم آرام گرفتند. عمیر بن وهب 
جمَحی را فرستادند و گفتند: تخمین بزنید یاران محمّد چند نفر هستند. 

برگشت و گفت: سیصد نفر هستند. کمی بیشتر يا کمتر امّا بگذارید. در این 
قوم به آنان نیز که کمین کرده‌اند و احتمالاً مددکارند» نیک بنگرم. در آن وادی 
روانه شد و تا دور دست رفت و چیزی ندید و به نزد آنان بازگشت و گفت: 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرف مت رسز ل اند 


چیزی نیافتم امّا ای گروه قریش, به چشم خود دیدم که شتران بار مرگ بر 
خود دارند (آمده‌اند بمیرند و یا بکشند)» شتران یثرب. مرگ پایدار را بار 
خویش کرده‌اند. گروهی که جز شمشیر خود پشت و پناهی برای خود 
نمی‌شناسند. سوگند به خداء هرکس از آنان تا کسی از شما را نکشته. خود 
کشته نمی‌شود و آگر به شمار خویش از شما بکشند. پس آن زندگی به چه 
می‌آرزد؟ در کار خود نیک بنگرید. حکیم بن حزام وقتی این سخن را شنید. از 
میان مردم گذشت و به نزد عتبة بن ربیعه رفت و گفت: ای ابوالولید. تو بزرگ و 
سرور قريش هستی و مردم از تو فرمان می‌پذیرند. می‌شود کاری کنی که 
همواره تا روزگار جاری است. از تو به نیکی یاد کنند؟ 

گفت: چه کاری‌ای حکیم؟ 

گفت: مردم را بازگردان و دیه‌ی هم پیمانت عمرو بن حضرمی را بپذ یر. 

گفت: چنین می‌کنم. تو خود این را می‌دانی در برابر او مسوول هستم. او 
هم پیمان من بود و دیه و جبران مال از دست رفته‌اش با من است. اما تو به 
نزد ابن الحنظلیّه برو. 


نسب حنظلیّه 


ابن هشام می‌گوید: حنظلیّه. مادر ابی‌جهل. اسماء دختر مخربه. از افراد 
بنی‌نهشل بن دارم بن مالک بن حنظلة ین مالک بن زید منأقین تمیم بود. 
من جز او از کسی بیمناک نیستم که فتنه انگیزد. یعنی: ابوجهل بن 
هشام. 
آنگاه عتبة بن ربیعه برای سخنرانی برخاست و گفت: ای گروه فریش. 
خدا می‌داند. کار درستی نیست که با محمّد و یارانش در پیش گرفته‌اید. 
سوگند به خداء اگر گزندی به او برسانید. هرکس همواره در چشم دیگری 
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می‌نگرد و می‌بیند که پسر عموء پسر خاله و یا مردی از عشیره‌ی خود را کشته 
است. بازگردید و محمّد را با دیگر عرب‌ها تنها بگذارید. اگر او رابکشند» همان 
چیزی است که شما می‌خواهید و اگر اتفاق دیگری بیفتد. چاره‌ای 
می‌انديشيد و در برابرش کاری می‌کنید که صلاح می‌دانید. 

حکیم می‌گوید: رهسپار شدم تا این که به نزد ابوجهل رفتم. و او را دیدم 
که زره خود را از ظرفش بیرون آورده و دارد آن را با خره‌ی روغن می‌مالد. 

این هشام «یهیئها - آماده می‌کند» گفته است. 

به آوگفتم: ای ابوالحکم. عتبه مرا با این پیغام فرستاده است. حکایت را با 
او باز گفت. 

گفت: خدا می‌داند وقتی محمّد و یارانش را دیده. بیم به دلش افتاده 
است. هرگز سوگند به خداء تا او بین ما و محمّد داوری نکرده بر نخواهیم 
گشت. سخن عتبه به چیزی نمی‌ارزد. او دید که محمّد و یارانش بسیار 
اندکشمارند و پسرش هم بین آنان است. از این روی شما را ترسانیده است. 

آنگاه به عامر بن حضرمی پیغام فرستاد: این هم پیمان توست که 
می‌خواهد مردم را برگرداند. تو به چشم خود دیدی که برادرت را چگونه 
کشتند برخیز و پیمان خود و کشته شدن برادرت را به یاد این قوم آور. 

عامر بن حضرمی برخاست و جامه درید و بانگ برآورد: واعمراه. و اغمراه. 
آتش جنگ را بر افروخت و شرار خشم مردم هم زبانه کشید و بر بدی خود 
همداستان شدند و نظری که عتبه مردم را به آن فرا خوانده پود. تباه شد. 

وقتی عبارت «بیم به دلش راه یافته است. زهره‌اش ترکیده است» که 
ابوجهل گفته بود. به گوش عتبه رسید» گفت: ابوجهل اختیار از کف داده 
خواهد دانست زهره‌ی جه کسی. من يا او. ترکیده است! 

ابن هشام می‌گوید: «السحره به معنای ریه و پیرامون آن که بالای ناف به 


۴ ,/ هجرت تا غزوه‌ی خندق تن سول را 


حلقوم آويخته است. و آنجه پایین ناف است «قضب» نامیده می‌شود. 

چنان که گفته‌اند: «رایٌ عمرو بن لحَی یجر قضبه فی التار» این هشام 
می‌گوید: ابو عبیده این را برای من روایت کرده است. 

آنگاه عتبه کلاه‌خودی را خواست تا بر سر نهد و به دلیل بزرگي سرش؛ در 
میان لشکر کلاهخودی نیافت که به اندازه باشد. وقتی چنین دید. بُردی 
یمانی را به سر خود پیچید. 


و مه و مه 


کشته شدن اسود مخزومی 

اسود بن عبدالأسد مخزومی, که مردی زشت خوی و بداخلاق بود برآمد و 
گفت: با خدا پیمان می‌بندم یا از حوض آنان آب بنوشم و یا آن را ویران سازم و 
یا در این راه بمیرم. وقتی برآمد. حمزة بن عبدالمطلب به سوی او شتافت و 
چون هماورد شدند. حمزه ضربه‌ای به او زد و پایش را از نیمه‌ی ساق برید و او 
در برابر حوض قرار داشت و به پشت و پايش به سوی یارانش خون فواره 
می‌زد. آنگاه - به این پندار که می‌خواهد سوگندش را راستین بگرداند - به 
سوی حوض می‌غلتید تا این که به سختی در آن افتاد. حمزه او را دنبال کرد و 
ضربه‌ای به آو زد تأ این که در حوض او رااکشت. 


مبارز خواهي عتبه 

پس از او عتبة بن ربیعه» همراه با برادرش شیبهة‌بن ربیعه و پسرش ولید 
بن عتبه برآمد و چون از صف لشکر کفر جدا شد. مبارز طلبید. سه جوان 
انصاری» عوف و معوّذ. هر دو پسر حارث که نام مادرشان عفرا -بود و مردی 
دیگر که گفته‌اند عبداللّه بن رواحه بود -بیرون آمدند. 


از آنان پرسیدند: شما جه کسانی هستید؟ 
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گفتند: افرادی از انصار. 

گفتند: مارا به شمانیازی نیست. 

آنگاه ندا دهنده‌ی آنان ندا داد: ای محمّد. همتایانی از قوم خودمان را به 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: ای عبيدة بن حارث. ای حمزه و 
کسانی هستید؟ عبیده گفت: من عبیده هستم. حمزه و علی نیز چنین گفتند. 
(خود را به آنان شناساندند). 

گفتند: حالا شد. همتایانی بس ارجمند به مصافمان آمده‌اند. 

عبیده که سالمندتر از آنان بود با عتبة بن ربیعه و حمزه با شیبة بن ربیعه 
و علی با ولید بن عتبه هماورد شدند. اما دیری نپایید که حمزه فرصتی به 
شیبه نداد و او رااکشت و علی هم همین طورء هرچه زودتر ولید را کشت اما 
هریک از عبیده و غتبه ضربه‌ای به همدیگر زدند و هر یک زخمی به دیگری 
وارد کرد و حمزه و علی به عتبه یورش بردند و بی‌درنگ او راکشتند و عبیده را 
برداشتند و به نزد یاران خود آوردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که عتبة بن ربیعه به آن سه جوان انصاری» وقتی نسب خود را بازگفتند. گفت: 
شما همتایانی بزرگوار هستید. امّا ماکسانی را از قوم خود می‌خواهیم. 


هماورد شدن دو گروه 

آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه دو گروه به همدیگر یورش آوردند و به یکدیگر 
نزدیک شدند و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به یارانش فرمان داده بود تا 
دستور نداده حمله نکنند و فرمود: اگر آنان بر شما یورش آورند. با تیر آنان را از 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق از فد تتوال اناد 


خود برانید. رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم» همراه با ابوبکر زیر سایه‌بان قرار 
داشت. 

جنگ بدر روز جمعه, بامداد هفدهم ماه مبارک رمضان درگرفت. 

آبن اسحاق می‌گوید: ابوجعفر محمّد بن علی بن حسین برای من چنین 


روایت کرده تاو 


حکایت ابن غزیه 


ابن اسحاق می‌گوید: حبّان بن واسع بن حبّان, از پیران قوم خود برای من 
روایت کرده است که رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم روز وقوع جنگ بدر 
صفوف ياران خود را راست می‌کرد و تیری به دست داشت و صفوف سیاه خود 
را با آن راست می‌کرد» گذرش بر سواد بن غزیه. هم پیمان بنی عدی بن نجار 
افتاد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی سواد. با تشدید گفته‌اند. و سواد. بدون تشدید. 

او پیشتر از صف ایستاده بود و رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم با تیر به 
شکم او زد و فرمود: «ای سواد راست بایست.» گفت: ای رسول خداء دردم آمد 9 
خدآوند تو را ره راستی و داد برانگیخته است. 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: پس از من قصاص بگیر. 

آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از شکم خود جامه برداشت و فرمود: 

راوی می‌گوید: سواد آن حضرت را در آغوش گرفت و شکمش را بوسید و 
رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمود: ای سواد. چرا چنین کردی؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء می‌بینی چه هنگامه‌ای برپاست. می‌خواستم 
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درواپسین پیمان با تو, پوستم به پوستِ مبارکت برسد. رسول خدا صلی‌الّه علیه 
وآله وسلم برایش دعای خیر کرد و او را ستود. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم صفوف را براپر 
ساخت و همراه با ابوبکر به سایه‌بان آمد و جز او کسی با آن حضرت همراه 
نبود. آن حضرت از خداوند متعال پیروزی‌ای را می‌خواست که به او وعده داده 
بود و چنین دعا می‌کرد: الم ٍن تبلک هذه العصابه الیوم لاتعبدٌ - خداونداه 
اگر آمروز این گروهی نابود شوند. کسی دیگر تو را نخواهد پرستید.» 

ایوبکر می‌گفت: ای پیامبر خداء آن دعا که تو به درگاه حق می‌کنی؛ او 
وعده‌ای را که به تو داده است. برآورده می‌کند. 

اه ول ها لد یازور نهک ای سک ان کی خر سا یشان 
تقوا میت تس یوار شاه فر موق زایغر با اپایکر: انا ک للم دا نها یل 
أَخذٌ بعنان فرس یقود. علی ثنایاه النقح - ای ابوبکر» مژده باد تو را که نصرت 
الهی فرا رسید. او جبریل است که افسار اسبی را گرفته و آن را می‌تازد و از 
سم‌هایش غبار برمی خیزد. 


کشته شدن مهجع و ابن سراقه 


ابن اسحاق می‌گوید: به مهجع. آزاد شده‌ی عمر بن خطاب تیری پرتاب کردند 
و کشته شد و او نخستین کس از مسلمانان بود که کشته شد. آنگاه تیری را به 


حارثه بن سراقه. یکی از افراد بنبی عدی بن نجار پرتاب کردند. او داشت از 
حوض آب می‌نوشید که تیر به سینه‌اش اصابت کرد و کشته شد. 
ترغیب مسلمانان به جهاد 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تشهرتت مرول آلله 


رفت و آنان را به جهاد ترغیب کرد و فرمود: «والّذْی نفس محمّد بیده, لا یقا تلهم 
الیوم رجلْ فیقتل صابر حتسباء مقبلاً غیر مدب الا آدخله للّه ان - سوگند 
به ذاتی که جان محمّد به دست اوست. هرکس امروز با آنان نبرد کند و با 
پایداری و برای کسب خشنودی خدا و در حالی که رو به دشمن دارد و پشت به 
آنان نکند» کشته شود. خداوند او را به بهشت درمی‌آورد.؛ 

غمیر بن حمام. از افراد بنی سلمه. درحالی که جند خرمایی به دست 
داشت و آنها را می‌خورد» گفت: «به به. آیا بین من و ورود به بهشت جز این 
فاصله نیست که اینان مرا بکشند» آنگاه آن چند خرما را از دست خود 
انداخت و شمشیرش را برداشت و با آنان به پیکار برخاست تا این که شهید 
شثد. 

آبن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که عوف بن حارث. این عفراء» گفت: ای رسول خداء چه کاری خدا را از بندهاش 
خشنود می‌کند؟ فرمود: «غمسه یده فی العدوْ حاسراً - آنکه بدون زره بر 
دشمن دست بگشاید.» زرهی را که به تن داشت درآورد و به کناری انداخت و 


دعای ابوجهل برای پیروزی 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب زهری» از عبدالّه بن ثعلبة بن 
ضعیر عذری» هم پیمان بنی زهره. برای من روایت کرد که او برایش حدیث 
کرد که وقتی مردم با همدیگر رویاروی شدند و به یکدیگر نزدیک آمدند. 
ابوجهل بن هشام گفت: «خداوندا؛ رابطه‌ی خویشاوندی راگسست و کاری در 
میان آورد که مرسوم نبود. پس بامدادان او را نابود کن» با این دعا پیروزی 


۰ 


هبی چخست. 
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پرتاب سنگریزه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم مشتی سنگریزه 
برداشت و آن را به سوی قريش پرتاب کرد و گفت: «شاهتِ الوجوه < 
چشمانتان کور باد» آنگاه در آن دمید و به یاراش چنین فرمان داد: «شذوا -به 
آنان یورش برید.» لشکر کفر شکست خوردند و خداوند متعال استوانه‌های 
قریش راٌشت و اشرافشان به اسارت درآمدند. و وقتی از جنگ دست کشیدند 
و دشمنتان را به اسارت [و اموالشان را به غنیمت] می‌گرفتند» درحالی که 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم همچنان در سایهبان بود و سعد بن مَعاذ با 
گروهی از انصار بر آستانه‌اش ایستاده و شمشیرش را آخته بودند و از رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم پاسداری می‌کردند تا مباد دشمن برگردد و به آن 
حضرت گزندی برساند. چنان که برای من ذ کر کرده‌اند» رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم در چهره‌ی معاذ. از رفتار سپاه ناخشنودی احساس کرد و به او فرمود: 
«واللّه نک یا سعدٌ تکره ما یصنم القوم -ای‌سعد. گویی تو از آنچه سپاهیان 
اسلام می‌کنند. خشنود نیستی ؟» 

غی ک ها مب داتفه اعز رسول وا سییر اس ان تون 
ینش است که تاو ند تال ,مش کان رابه آن گرفتا مناخته ات موه 


کشتن اهل شرک برای من از بر جای گذاشتن آنان خوشتر می‌آید. 


بازداشتن مسلمانان از کشتن برخی مردم 

ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبدالله بن معبد. از یکی از افراد خانواده‌اش, از 
ابن عباس روایت می‌کند که رسول خدا صی‌الّه علیه وآله وسلم آن روز به یارانش 
فرمود: «ٍنی قد عرفت أنْ رجالاً من بی‌هاشم و غيرهم قد آخرجوا کرهاء 
لاحاجة هم بقتالناه فن لق منکم حداً من بنی‌هاشم فلا یقتله. و من لق ابا 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت مد رسول اللّه 


البختری بن هشام بن حارث بن اسد فلایقتله و من لق العباس بن عبدالطلب. 
عم رسول اللّه فلایقتله فا ما آخرح مستکرها - من می‌دانم گروهی از 
بنی‌هاشم و دیگران به اکراه به این جنگ آورده شده‌اند» آنان به جنگ با ما 
رغبتی ندارنده هرکس از شما کسی از بنی‌هاشم را ببیند» نباید او را بکشد و 
هرکس ابوالبختری بن هشام بن حارث بن اسد را ببیند, نباید او را بکشد. هر 
کس عباس بن عبدالمطلب. عموی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم را ببیند. 
نباید او را بکشد. او را ناخواسته به این جنگ آورده‌اند.» 

آراوی] می‌گوید: ابوحذیفه گفت: آیا پدران و پسران و برادران و خویشان 
خود رابکشیم و عباس را واگذاریم» خدامی‌داند اگر با او روبه رو شوم. شمشیرم 
را در گوشتِ او فرو می‌کنم. 

ابن هشام می‌گوید: برخی به جای «لالخمته -شمشیر خود را در گوشتِ 
او فرو می‌کنم.. «لالجمته < با شمشیر خود در چهره‌اش می‌زنم.» گفته‌اند 

آراوی] می‌گوید: این خبر به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم رسید و به 
عمر بن خطاب فرمود: «یا ابافحص - عمر می‌گوید: نخستین باری بود که 
رسول خدا مرا بااکنیه‌ی «ابیحفص» مورد خطاب قرار داد یضرب وجه عم 
رسول اللّه بالسیف - آیا چهره‌ی عموی رسول خدا صلیالّه علیه وآله وسلم را با 


شمشیر می‌زنند؟) 
عمر عرض کرد: ای رسول خداء بگذار [کسی که چنین سخنی گفته] 


ابو حذیفه می‌گفت: من به سخنی که آن روز گفتم باور نداشتم و همواره از 
آن بیمناک بودم و [می‌گفتم] مگر آن که شهادت در راه خدا آن را بزداید. آنگاه 
در جنگ یمامه شهید شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از آن روی از کشتن 
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ابوالبختری بازداشت که او در مکه مردم را از آسیب رساندن به آن حضرت 
ناخوشایندش باشد و از کسانی بود که پیمانی را که قريش ضذ بنی‌هاشم و 
بنی‌مطلب بر صحیفه نوشته بودند» پیت 

مجذر بن ذیاد بلوی» هم پیمان انصار آنگاه از افراد بنی سالم بن عوف. او 


است. 
ابوالبختری با یکی از دوستانش از مکه آمده بود و او جنادة بن مَلیحة. 
دختر زهیر بن حارث بن اسد. مردی از افراد بنی‌لیث بود. نام ابی البختری» 
عاص بود. گفت: دوست مرا چطور؟ مجذر به او گفت: سوگند به خدا که 
نمی‌توانیم دوستت را رها کنیم» رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم تنها درباره‌ی 
توبه ما سفارش کرده است. 
مکّه پشت سر من نگویند برای حرص زندگی دوستم را رها کردم. 
ابوالبختری درباره‌ی بگومگوی خود با مجذر و آن که جز جنگ را 
نپذیرفت. می‌گوید: 


لن یسلم ابن حرّة زمیله حتی وت او ری سبیله 
ابن حزه دوستش را تسلیم نمی‌کند. مگر وقتی که بمیرد و یا راهی دیگر فرا رویش باز 


۸ 


سود. 
با همدیگر جنگیدند و مجذر بن ذیاد او راکشت و در این باره می‌گوید: 


انا لت او تسیر ات اک ای هی 
الطاعنین. یرماحم الیزفی والضاربین الکیش حتی ینحنی 


۲۳ | هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت مد وشول االه 


بشر بیم من ابوهٌ البختری و بشرن بثلها من بنی 

آنا الذی یقال اصلی من بلی اطع بالصُعدة حتی تنی 

و اعبط القرن بعضب مشرفی ارزَمْ للموت کارزام الری 
فلاتری جذرا یفری فری 

چه بسا سب مرا ندانی یا فراموش کرده باشی. اکنون بدان که من از تبار «بلی» هستم. 

آنان که نیزه‌های یی (منسوب به ذی یزن) می‌زنند و سروران اقوام را چنان می‌زنند تا 

[شمشیرها] خم شوند. 

به یتیمان بر جای مانده از پدرشان به بختری» خبر بده. یا از من به فرزندانش این خبر را 

باز رسان. 


من هستم که می‌گویم: تبارم از «بلی» است, چنان نیزه می‌زنم تا خم شود. 
همجو ناله‌ی شتر نامبردار به «مری». 
آبن هشام می‌گوید: «المری» از غیر ابن اسحاق است. «المری» شتری 
است که شیرش دشوار فرو می‌ریزد. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مجذر به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
آمد و عرض کرد: سوگند به ذاتی که تو رابه حق فرستاده است. تلاش کردم او 
را اسیر کنم و به نزد تو آورم اما جز جنگ رانپذیرفت و من نیز با اونیرد کردم و 
آبن هشام می‌گوید: ابوالبختری همان عاص بن هشام بن حارث بن اسد 


۳ 
کشته شدن امیّة بن خلف 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر» از پدرش برای من 


روایت کرده است. 
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ابن اسحاق می‌گوید: همچنین عبداللّه بن ابی‌بکر و دیگران نیز از 
عبدالرحمن بن عوف برای من روایت کرده‌اند که گفت: اميّة بن خلف دوست 
من در مکّه بود و نام من عبد عمرو بود و وقتی مسلمان شدم «عبدالرحمن» نام 
گرفتم و ما در مکه بودیم» در آن زمان به نزدم م ی آمد و می‌گفت: ای عبد عمرو» 
آیا از نامی که پدر و مادرت بر توگذاشته‌اند. باز می‌گردی؟ 

گفتم: آری. 

می‌گفت: من «رحمن» را نمی‌شناسم. بین من و خود نامی بگذار تا تو را به 
آن نام بخوانم. تو به نام نخستِ خود پاسخ مرا نمی‌دهی و امّا من هم تو را به 
نامی که نمی‌شناسم نمی‌خوانم. از این روی هرگاه مرا با نام «عبد عمروه 
می‌خواند. پاسخش رآ نمیدادم. 

می‌گوید: به او گفتم: ای ابوعلی» هر نامی که می‌خواهی برگزین. 

گفت: تو «عبدالاله» هستی. گفتم: خوب است. می‌گوید: هرگاه از نزدش 
می‌گذشتیم. مرا به «عبدالله» صدا می‌کرد و من پاسخش را می‌دادم و با او 
سخن می‌گفتم. تأاين که جنگ بدر در گرفت و گذرم بر او افتاد و او با پسرش» 
علی بن أمیّه ایستاده دستش را گرفته بود و من نیز زره‌هایی را به غنیمت 
گرفته بودم و آنها را می‌بردم. وقتی مرا دید. گفت: ای عبد عمرو پاسخش را 
ندادم گفت: ای عبدالاله؟ گفتم: بله. آیا به من نیازی نداری؟ من برای تو از اين 
زره‌هایی که به غنیمت گرفته‌ای بهتر هستم. 

گفتم: بله خدا می‌داند چنین است. ۲ 

می‌گوید: زره‌ها را از دست انداختم و دست او و پسرش رأگرفتم و او 
می‌گفت: هرگز چنین روزی را ندیده‌ام. آیا به شیر نیازی ندارید؟ آنگاه آنان را با 
خود بردم. 

ابن هشام می‌گوید: مراد از «لبن < شیر» آن است که اگر کسی مرا اسیر 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّ 


بگیرد شترانی بلاگردان خویش کنم که شیر بسیار دهند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالواحد بن ابی عونء از سعد بن ابراهیم. از 
پدرش, عبدالرحمن بن عوف روایت می‌کند که گفت: امیّه بن خلف. درحالی 
که بین او و پسرش قرار داشتم و دستشان را گرفته بودم» به من گفت: ای 
عبدالاله» آن مرد از شماکه پرشترمرغ در سینه‌اش نشانده بودء کی بود؟ گفتم: 
حمزة بن عبدالمطلّب. گفت: او بود این همه بلا را بر سر ما آورد. 

عبدالرحمن می‌گوید: خدا می‌داند من داشتم آنها را می‌آوردم که بلال 
دید آنان با من همراه هستند -او بلال را برای رها کردن اسلام شکنجه می‌کرد 
و وقتی شنریزه‌های مکّه می‌تافت. او را به پشت بر آنها می‌خواباند و فرمان 
می‌داد سنگ بزرگی را بیاورند و بر سینه‌اش بگذارند و می‌گفت: همواره چنین 
خواهد بود» مگر آن که دین محمّد را رها کنی. اما بلال تنها «أحد» «أحد» 

می‌گوید: وقتی او را دید» گفت: رأس کفر ام بن خلف است. اگر او نجات 
یابد» من نجات نخواهم یافت. 

می‌گوید: گفتم: ای بلال. آیا می‌خواهی اسیرم ر بکشی؟ گفت: اگر او 
نجات یابد. من نجات نخواهم یافت. 

گفتم: آبا می‌شنوی» ای سیاه‌زاده» آیا می‌شنوی. میگفت: اگر او نجات 
یابد من نجات نخواهم یافت. 

می‌گوید: آنگاه با بانگی بلند فریاد زد: ای انصار خداء رأس کفر امیّة بن 
گرفتند» توگفتی ما را به محاصره درآورده‌اند و من داشتم از او دفاع می‌کردم تا 
این که فردی شمشیر از نیام کشید و دو پای پسرش را قطع کرد و او بر زمین 
افتاد و امیّةٍ بانگی برآورد که هرگز مانند آن را نشنیده بودم. گفتم باید خود را 
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نجات دهی و امیدی به نجاتِ تو نیست. سوگند به خدا نمی‌توانم برایت کاری 
کنم. آنان را با شمشیر خود تکه تکّه کردند تا این که خیالشان از آنان راحت 
سد. 

آراوی] می‌گوید: عبدالرحمن می‌گفت: خدا بلال را ببخشاید زره‌هایم از 
کف رفتند و اسیرانم را هم از من باز ستاند [و نتوانستم بلاگردان آنان را دریافت 
دارم.] 


حضور فرشتگان در بدر 
این اسحاق می‌گوید: عبداللّه ين ابی‌بکر برای من روایت کرد که از ابن‌عباس 
برایش حدیث کرده‌اند که گفت: مردی از [قبیله‌ی] بنی غفار برای من روایت 
کرد و گفت: من و پسر عمویم آمدیم و بالای کوهی رفتیم که بر بدر مُشرف بود. 
ما آن زمان مشرک بودیم و انتظار می‌کشیدیم روزگار به سود چه کسی خواهد 
بود تا با آنان بتوانیم چیزی به چنگ آوریم. 

می‌گوید: همچنان در کوه بودیم که ناگهان ابری به ما نزدیک شد و در آن 
شیهه‌ی اسبان را شنیدم و شنیدم کسی می‌گفت: «قذم حیزوم - حیزوم 
(اسب حضرت جبریل علیه‌السلام) بشتاب. زهره‌ی دل پسر عمویم ترکید و در 
جامرد و من هم نزدیک بود نابود شوم اما خود را نگاه داشتم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر از یکی از افراد بنی ساعده. از 
ای ی آسید مالک بن ربیعه که در بدر حضور داشت؛ پس از آن که بیناییاش را از 
دست داده بود» گفت: اگر امروز می‌توانستم به بدر بیایم و چشمم بینایی 
داشت. دزه‌ای را که فرشتگان از آن بیرون می‌آمدند به شما نشان می‌دادم. در 
این باره هیچ شک و تردیدی ندارم. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن بسار, از مردانی از بنی مازن بن نجاره 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت حمد رسول الله 


از ابی داود مازنی» که در بدر حضور داشت برای من روایت کرده‌اند که گفت: من 
مردی از مشرکان را در جنگ بدر دنبال می‌کردم تا او را بزنم» پیش از آن که 
شمشیرم به او برسد» سرش از جای پرید و دانستم کسی جز من او را کشته 


‌ 


است. 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی مورد اطمینان از مقسم. آزاد شده‌ی عبداللّه 
بن حارث. از عبدالله بن عباس برای من روایت کرده است که گفت: نشان 
فرشتگان در جنگ بدر آن بود که عمّامه‌های سپیدی بر سر نهاده و آنها را 
پشت سر خود فروهشته بودند» آمّا در جنگ حنین عمامه‌های آنان شرخ بود. 

آبن هشام می‌گوید: یکی از اهل علم برای من روایت کرده است که علی 
بن آبی‌طالب گفت: عمامه‌ها تاج عرب هستند و نشانه‌ی فرشتگان در جنگ 
بدر عمامه‌های سپید بود که آن را پشت سر خود فروهشته بودند. مگر جبریل 
که عمامه‌ای زرد به سر داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اطمینان از مقشم. از ابن عباس برای 
من روایت کرد که گفت: فرشتگان در هیچ جنگی, جز جنگ بدر نجنگیدند و 
در دیگر رخدادها پر شمار مسلمانان می‌افزودند 9 به آنان یاری میرساندند 9 


۳۹ ۵ ۰ ن ۰ 
سمسیر دمي زدند. 


کشته سدن ابی جهل 
ابن اسحاق می‌گوید: ابو جهل در آن روز شعر می‌خواند و می‌جنگید و می‌گفت: 
ماتنقم احرتب ا لموان مق بازل عامین حدیث نی 
لثل هذا وّلد تنی امّی 
جنگ سحت. ز‌ از من کین نمی‌ستاند» ند شتر دوساله (که دندانش برآمده) سخنی انتتک 


مادرم برای چنین کاری مرا زاده است. 


ابن هشام می‌گوید: شعار یاران پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم در جنگ بدر 
«أحد»» «أحد» بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم از دشمنانش 
فراغت یافت. دستور داد. ابوجهل را از میان کشته‌شدگان بجویند. 

چنان که ثور بن یزید. از عکرمه» از ابن عباس و همچنین عبداللّه بن 
ابی‌بکر برای من روایت کرده است که گفتند: مُعاذ بن بن عمرو بن جموح از 
افراد بنی‌سلمه گفته است: از مردم شنیدم که می‌گفتند ابوجهل در مثل به 
حرجه می‌ماند. 

ابن هشام می‌گوید: «الحرجه» به معنای درختِ پیچیده است. در حدیثی 
آمده است که عمر بن خطاب از بادیه‌نشینی درباره‌ی «خزجه» پرسید و او 
گفت: درختی است که به آن نمی‌توان رسید. آنان می‌گفتند: به ابوالحکم 
نمی‌توان رسید. 

می‌گوید: وقتی این سخن را شنیدم» تصمیم گرفتم خودم به او دست یابم 
وبه سویش شتافتم» وقتی امکان یافتم. به او حمله کردم و ضربه‌ای به او زدم 
که پایش را از نیمه‌ی ساق, دو تکّه کرد. خدا می‌داند تنها می‌توانم او را به 
دانه‌هایی همانند کنم که زیر سنگی که با آن هسته‌ی خرما را خرد کنند 
(هسته‌شکن) رفته باشد. 

می‌گوید: پسرش عکرمة [وقتی چنین دید] ضربه‌ای به کتف من زد و 
دستم را قطع کرد و دستم تنها با پوستی به پهلویم آویزان بوده شذت جنگ بر 
من چیره شد [و نگذاشت متوجّه‌ی آن شوم] و آن روز را سراسر نبرد کردم و 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت قاس لاد 


دستم را به دنبال خود می‌کشیدم. وقتی به درد آمد» پایم را بر آن نهادم و آن را 
کشیدم تا اين که آن را از تن جدا کردم. 

این اسحاق می‌گوید: پس از آن تا زمان عثمان همچنان زنده بود. 

آنگاه گذر معوّذ بن عفرا بر ابوجهل افتاد که پاهایش بریده بود و ضربه‌ای 
به او زد و تا کارش کرد و او را که هنوز رمقی در خود داشت. رهاکرد. آنگاه معوذ 
همجنان جنگید تا این که شهید شد. سپس گذر عبداللّه بن مسعود به 
ابی‌جهل افتاد. درست وقتی که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمان داده 
بود آورا بین کشته‌شدگان بجویند. طبق خبری که به من رسیده است -رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: اگر نتوانستید او را بین کشته‌شدگان 
بشناسید» به زخمی در زانوانش بنگرید. روزی من و و که پسربچه‌ای بودیم در 
میهمانی عبداللّه بن جُدعان با همدیگر مسابقه گذاشتیم و من اندکی از او 
پیش افتادم و پهلویی به او زدم و بر زانوانش بر زمین افتاد و در یکی از آنها 
رخمی برداشت که هنوز نشانش بر جای مانده است. 

عبدالله بن مسعود گفت: در واپسین رمّق او را یافتم و شناختم و پایم را بر 
گردنش گذاشتم. یک بار در مکّه مراگرفت و آزارم داد و مُشتی به من زد. آنگاه 
به آو گفتم: ای دمن دا نه مگ خدا تور خوار گردانیده اس 

گفت: چگونه مرا خوار کرده است. آیا جز این است که شما مردی را 
کشته‌اید. به من بگو: امروز پیروزی از آن کیست؟ گفتم: از آن خدا و رسولش. 

ابن هشام می‌گوید: «ضبث» به معنای گرفتن و نگاه داشتن است. چنان 
که ضاییءبن حارث برجمی گفته است: 


فأصبحتٌ ما کان بینی و بینکم من الودّ مثل الضابتِ الاء بالید 


در اثر دوستی‌ای که بین من و شما هست. به کسی می‌مانم که آبی را در دست گرفته 


باشد. 
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الداثرة الیوم -مایه‌ی ننگ نیست مردی را کشتن,» بگویید امروز پیروزی از آن 
کنستت 1 
ابن اسحاق می‌گوید: مردانی از بنی مخزوم می‌پندارند که ابن مسعود 
می‌گفت: به من گفت: «ای جراننده‌ی گوسفندان, بر بلندایی دشوار فرا رفته‌ای. 
می‌گوید: آنگاه سرش را از تن جداکردم و به حضور رسول خدا صلی‌اله علیه 
وآله وسلم آوردم و عرض کردم: ای رسول خداء این سر دشمن خداء ابوجهل 


ی 


است. 

می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: له ای لا اله غیره - 
خداست که هیچ معبود راستینی جز او نیست.» 

می‌گوید: سوگند رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم چنین بود. 

عرض کردم: آری سوگند به خدایی که هیچ معبود راستینی جز او نیست. 
آنگاه سرش را فراروی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم افکندم و خدا را سپاس 
گفت. 

ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده و دیگ رکسانی که از مغازی (دانش جنگ‌ها) 
آگاه هستند. برای من روایت کرده‌اند که گذر عمر بن خطاب بر سعید بن عاص 
افتاد و به او گفت: می‌بینم چیزی به دل داری می‌پنداری من پدرت را 
کشته‌ام. اگر هم او را کشته بودم. برایت به دلیل کشتن او بهانه نمی‌آوردم. 
بلکه من دایی‌ام. عاص بن هشام بن مغیره را کشته‌ام. درباره‌ی پدرت باید 
بگویم گذرم بر او افتاد و دیدم مانند گاو نر دارد با شاخ خود زمین را می‌کاود. از 
او منصرف شدم و پسر عمویش علی رفت و او راکشت. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت خفن میرن الزد 
حکایت سمشیر عکاسه 

ابن اسحاق می‌گوید: عکاشة بن محصن بن خرثان اسدی. هم‌پیمان بنی 
عبدشمس بن عبد مناف» در جنگ بدر چنان با شمشیرش. جنگید که 
شمشیر در دستش شکست و به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمد و آن 
حضرت عصایی چوبین به او داد و فرمود: ای عکاشه با این بجنگ. و وقتی آن 
را از رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گرفت» آن را تکانی داد و در دستش به 
شمشیری دراز و پهن دگر شد. سپید و تیزا چنان با آن جنگید تا این که 
خداوند متعال مسلمانان را پیروز گردانید و آن شمشیر را «عون - یاوره 
می‌نامیدند. آنگاه همواره آن شمشیر را همراه داشت و با رسول خدا صلی‌الله 
علیه وآله وسلم در جنگ‌ها شرکت می‌کرد تا این که در جنگ با اهل ارتداد شهید 
شد آن شمشیر نزد او بود و طليحة بن خویلد اسدی او را کشت و طلیحه در 
این باره گفته است: 


فا ظلکم بالقوم لِذ تقتلونهم اآلیسوا و ان لم یُسلموا برجال 
فان تک آذاودٌ آصین و نسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال 
نصبتٌ طم صدر المالة ها ماود قیل الکا:ة نزال 
ها ها روما خاها اغن دا خلان 
عشیة غادرثٌ ابن آقرم ثاویا و عكاشة الم عند حجال 
درباره‌ی مردمانی که آنان را می‌کشید. چه می‌پندارید, اگر چه مردانی را از دست ندهند. 
آیا زخم خورده نیستند. 

پس اگر چند کسی کشته دهند و زنانی» هرگز پایمال نخواهند شد در برابر کشته شدن 
حبال ین مسلمه]. 

سینه‌ی حماله (اسپ طلیحه) را در برابرشان برافراشتم و به آن خویگر است؛ گفته شد: ای 


دلاوران فرود آیید. 


روايتِ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) ۳۵۱ 


روزی آن را می‌بینی که در جُل (پوشش) خود محفوظ است و روزی آن را بدون پوشش 
می‌بینی. 
شبانگاهی که ابن اقرم را آنجا رها کردم و نیز عکاشه‌ی غنمی را نزد حجله‌ها. 

ابن هشام می‌گوید: «حبال» ابن طلَيحة بن خویلد و ابن قرم» ثابت بن اقرم 
انصاری است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عکاشة بن محصن همان است که وقتی رسول خدا 
صلی‌لّه علیهوآله وسلم فرمود: «یدخل الجنّة سبعون الفاً من امّتی علی صورة 
القمر لیلة البدر - هفتاد هزار از امّت من در هیئتِ ماه شب چهارده وارد بهشت 
می‌شوند.» عرض کرد: ای رسول خداء برای من دعاکن تا خداوند متعال مرا نیز 
از آنان قرار دهد. فرمود: «انک منهم - تو از آنانی» یا این که دعا کرد: «للهم 
اجعله منهم -خداوندا» او را از آنان قرار ده». مردی از انصار برخاست و گفت: ای 
رسول خداء دعاکن خداوند متعال مرا نیز از آنان قرار دهد. فرمود: «سبقک بها 
غکاشه و بردت الدعوة - عکاشه از تو پیشی گرفت و دعوت محقّق شده 


است.» 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم طبق روایتی که از خاندان او به من 
رسیده است. فرمود: «متا خیرٌ فارس فی العرب -از ما سوار کاری هست که در 
عرب بهتر از او نیست.» 

مر ی رک وی ین یآ ها 
ضرار بن آزور اسدی گفت: «او مردی از ماست. ای رسول خدا؟ فرمود: «لیس 
منکم و لکنه متا للحلف از شمانیست. بلکه به موجب پیمان از ماست.» 

ابن هشام می‌گوید: ابوبکر آن روز پسرش, عبدالرحمن را که آن زمان 
مشرک بود» فرا خواند وگفت: ای پلید. ما من کجاست؟ 

عبدالرحمن گفت: 


۳۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرف نا سول له 


۰ ۲ ك 9 م( 9 
۶ یبق غیر شکة و یعبوب و صارم یقتل ضلال الشیب 
جز سلاحی و اسبی تندروی و شمشیری بران نمانده است که پیران گمراه را می‌کشد. 


در روایتی که برای من از عبدالعزیز بن محمّد دراوردی کرده‌اند. چنین 


آفایخ ی 


انداختن مشرکان در چاه 
ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن رومان از عروة بن زبیر» از عایشه روایت کرده 
است که گفت: وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمان داد کشته‌شدگان را 
شاه اقا نک هت | آتداشفنده مگر اقب علف کفاهر خقع رن آماستتهو 
آن را پر کرده بود. رفتند او را حرکت دهند» گوشتش پراکنده شد و آن را در 
جایی نهادند و آن قدر خاک و سنگ بر او ریختند که پنهان شد. 

وقتی آنان را در چاه انداختند» رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بر سر آنان 
ایستاد وگفت: «یا اهل القلیب, هل وجدتم ما وعَدکم ریُکم حقا؟ فانی وجدت 
ما وعدنی ربی حقّاً -ای در چاه خفتگان» آیا وعده‌ای را که خدا به شما داده 
بود. حق یافتید؟ من وعده‌ای را که خدا به من داده بوده راستین یافتم. 

می‌گوید: صحابیان عرض کردند: ای رسول خداء با گروهی که مرده‌اند. 
سخن می‌گویی؟ ۱ 

به آنان فرمود: «لقد علموا آن ماوعدهم رهم حقّاً - آنان دانسته‌اند. 
وعده‌ای که خدا به آنان داده است. حق است.» 

عايشه گفت:گروهی‌می‌گویند چنین فرمود:«لقد سمعوا ما قلتٌ لهم - آنچه 
را به‌آنان گفتم. شنیدند.»امَا رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم «لقد علموا فرمود. 

ابن اسحاق می‌گوید: حمید الطویل برای من, از انس بن مالک روایت 
کرده است. که گفت: اصحاب رسول خداء در دل شب از رسول خدا صلی‌الله علیه 


روایتِ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) ۲۵۲ 


ولو ششیدنه که‌م گفترهبا اه القلییه با این ربیفهه وبا خیهنخ 
ربیعه, ام بن خلف. و یا ابا جهل بن هشام -شماری از آنان رکه در چاه دفن 
شده بودند. بر شمرد - هل و جد نم ما و علد ریُکم 1 فانی قد و حدت ما 
وعدنی ربّی حقا؟ - ای در چاه خفتگان» ای عتبة بن ربیعه» ای شيبة بن 
ربیعه, ای امیّة بن خلف. ای ابوجهل بن هشام و... آیا وعده‌ای را که خدا به شما 
داده بود حق یافتید؟ من وعده ای را که خدا به من داده بود. حق یافتم؟» 

مسلمانان عرض کردند: ای رسول خداء آیا گروهی را مورد خطاب قرار 
می‌دهی که پلاسیده‌اند؟ فرمود: «ما آنتم یأسمع لما آقول منهم. ولکنهم 
لا یستطیعون آن یجیبونی شما سخنانی را که به آنان می‌گویم. بهتر از آنان 
نمی‌شنوید. اما آنان نمی‌توانند پاسخ مرا بدهند.» 

این اسحاق می‌گوید: یکی از امل علم برای من روایت کرده است که 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آن روز که آن سخنان را گفت. فرمود: «یا اهل 
اخرجتمونی و اوانی اللاس. و قاتلتمونی» و نصرنی الاس - ای در جاه 
درحالی که مردم مرا تصدیق کردند. مر از دیارم بیرون کردید و مردمانی دیگر 
مرا پناه دادند. با من جنگیدید و مردمی دیگر ما را باری دادند.» 

آنگاه فرمود: «هل و جدتم ما وعدکم ربْکم حمقّا -آیا وعده‌ای را که خدا به 
شما داده بود. حقّ یافتید؟» و آن سخنان را فرمود. 


سعر حشان درباره‌ی دفن‌شدگان در چاه 
ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت گفت: 
عرفتٌ دیاز زینب بالکئیب خط الوحي ق الورق القشیب 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


تداوا الریاحم و کل جون 


غداة کانَ جمعهم حراء 
امَام حگد قد واززوه 


زو 


و 


٩ 2‏ .۶ تشر هید 
فغادژتا ابا 
و شیب قد ترّکنا فی رجال 


ینادیهم رسول لد .لا 


تطقوا. رطف مان 


جهلٍ عریما 


من الوَسمی منهمر سکوب 
یبابا بعد ساکنها احبیب 


ورد خرارة الصَذر الکئیب 
بصذق غبر ِ الکَذ وب 


نا فق الْفرکت من اللصیب 


لوب 
کاشد الاب مُرَدَانٍ و شیپ 
عل الاعداء نی لمح امروب 
و کل جرب خاظي الکَموپ 
بئو اَجّار ق‌ الدّین الصَلیب 


ید رکه جنع 


دی حسّب ادا تسوا یت 
قَدفتاهم ناکت و القلیب 
و آد اللّه یَاْدُ بالفْوب؟ 


یی 
ِ 


سرزمین زینب را با توده‌ی ریگ شناختم. مانند مکتوبی که در وَرقی کهنه نوشته باشند. 
نشانش کهنه شده و پس از باشنده‌ی محبوبش ویرانه گشته اف 

یاد کردن هر روزه را رهاکن و گرمای سینه‌ی اندوهگین را باز گردان. 

کسی را که هیچ عیبی ندارد. به راستی خبر ده, خبری که هیچ دروغی در آن نیست. 

که خدا در صبح بدر چه‌ها کرد. که برای ما در مشرکان بهره‌ای قرار داد. 

پگاهی که گفتی جمعشان [کوه] جراست. که ارکانش به هنگام گراییدنِ خورشید برای فرو 


نشستن آشکار شده است. 


ما با گروهی به دیدارشان رفتیم که به شیرانِ بيشه می‌ماندند. گروهی جوان و پیر. 


روایت «این هشام» بدر الکیری (بدر بزرگ) | ۲۵۸۵ 


جلوي محمد. ضذ دشمنانش, وقتی آتش جنگ زبانه کشیده بود. باری‌اش کردند. 
شمشیرهای بران به دست داشتند و هر کار آزموده‌ای استوار و سخت. همچون شیرانِ 
بيشه باز ایستاده بودند. 
فرزندان اوس که سرورند و بنی نجّار در دینی که استوار است به آنان یاری کردند. 
ابوجهل را افتاده و عتبه را بر زمین رها کردیم. 
شیبه را در مان مردانی با اصل و نسب و نژاده رها کردیم. 
وقتی آنان راگروهی در چاه افکنديم» رسول خدا آنان را ندا داد: 
آیا سخن مرا حق یافتید. بدانید که فرمان خدا دل‌ها را فرو می‌گیرد. 
سخن نگفتند, اگر می‌توانستند» می‌گفتند: راست می‌گویی و تو نظری درست داشتی. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمان داد 
آنان را در جاه اندازند» عتبة بن ربیعه راگرفتند و او را در چاه انداختند. -طبق 
خبری که به من رسیده است. رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله وسلم در چهره‌ی 
ابی‌حذيفة بن عتبه نگریست و دید چهره‌اش آندوهگین و رنگش دگر شده 
است. فرمود: دیا ایا حذینة لعلک قد دخلک من شاأن ابیک شی؛ - ای 
آبوحذیفه» تو گویی از سرنوشت پدرت به دلت تردیدی راه یافته است» یا این 
که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم سخنی همانند به این فر مود. 

عرض کرد: نه‌ای رسول خداء هرگز در باطل بودن راه پدرم و در هلاکت او 
تردیدی به دلم راه نیافته است. اما از پدرم رأی و خرد و فضلی سراغ داشتم. 
امیدوار بودم. با آن به اسلام راه برده اما وقتی دیدم به چه سرنوشتی دچار شده 
است. کفری را که پس از امیدی که داشتم. بر آن مرد» [جیره شد.] به یاد 
آوردم. این مرا اندوهگین ساخت. 

رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم برایش دعای خیر کرد و سخنی نیکو به او 
جوانان بازمانده از حنق 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شا موز لاله 


بل ی واه الاب طلمي انب شیهن لو یمک لاک ُنتضعفین و 
في ال ض قَالوا ام تک آژح ض او واسعة نا جوا نیا یت مأواهه جهگه 7 
وَسَاءت مصیراً -به راستی کسانی که فرشتگان جان آنان را می‌گیرند درحالی 
که آنان نسبت به خویش ستمکا بوده‌انده [فرشتگان] گویند: در چه حالی 
بودید؟ [در پاسخ]گویند: در زمین مستضعف بودیم.گویند: آی زمین خدا فراخ 
نبود تا در آن هجرت کنید؟ این گروه جایگاهشان جهنم است و بد جایی است 
۹۷/نساء». جوانانی معیّن: از بنی اسد بن عبدالعزی بن قَصَیَ؛ حارث بن زمعة 
بن اسود بن عبدالمطلب بن اسد. 

از بنی مخزوم؛ ابوقیس بن فا که بن مغيرة بن عبدالله ين عمر بن مخزوم و 
ابوقیس بن ولید بن مغيرة بن عبدالله بن عغمر بن مخزوم. 

از بنی جَمح؛ علی بن أمیَة بن خلف بن وهب بن خذافة بن جَمَح. 

از بنی سهم. عاص بن منبه بن حجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن 
سهم. 

این از آن بود که آنان» وقتی که رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم در مکه 
بود» مسلمان شدند. اما وقتی که آن حضرت به مدینه هجرت کرد پدران و 
خویشاوندانشان آنان را در مکه نگاه داشتند و از آنان خواستند از دینشان 
برگردند و آنان برگشتند. آنگاه با آنان به بدر آمدند و همگی کشته شدند. 


غنیمت و اسیرانِ جنگ بدر 

آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمان داد آنجه را که در اردوگاه بر جای 
مانده جمع کنند و آنها را جمع کردند و بین مسلمانان اختلاف افتاد و کسانی 
که آنها را جمع کرده بودند» گفتند: آنها از آن ماهستند.کسانی هم که باادشمن 


روایتِ «ابن هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) / ۲۵۷ 


یرد و آنان را دنبال می‌کردند, گفتند: سوگند به خدا اگر ما نبودیم به آنها 
دست پیدا نمی‌کردید و دشمن مارا به خود مشغول داشت تا این که شما 
توانستید این غنیمت را به دست آورید. کسانی هم که از رسول خدا صی‌الله 
علیه وآله وسلم پاسداری می‌کردند تا مبادا دشمن به آن حضرت گزندی رساند. 
هه وا اه ان ات او ترتیین قفا من خانف صااه 
دیدیم وقتی خداوند متعال ما را بر آنان چیره گرداند. با دشمن بجنگیم و ما 
می‌دیدیم که می‌توانیم کالاهایی را که کسی نبود از آنها حمایت کند. برداریم. 
اما ترسیدیم دشمن یکباره به رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم حمله کند. در 
نتيجه از آن حضرت دفاع کردیم. پس شما به آن سراواتر از ما نیستید. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حارث و کسانی دیگر از دوستانمان» 
از سلیمان بن موسی, از مکحول, از ابی آمامه‌ی باهلی که نامش به گفته‌ی 
ابن‌هشام. دی بن عجلان است ‏ روابت کرده است که گفت: از عبادة بن 
صامت درباره‌ی انفال پرسیدم و گفت: «ماء اهل بدر» وقتی که درباره‌ی نفل 
(غنیمت) اختلاف کردیم و اخلاقمان در آن باره بد شد. نازل شده است و 
خداوند آن را از دستانمان گرفت و اختیارش را به پیامبرش سپرد و رسول خدا 
صی‌اله علیه وآله وسلم آن را به طور برابره بینِ مسلمانان تقسیم کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرد و گفت: یکی 
از افراد بنی ساعده. از ابی أسید ساعدی, مالک بن ربیعه برای من روایت کرد 
که گفت: به شمشیر بنی عائذ مخزومی دست یافتم. آن که روز بدر به آن 
«مرزبان» می‌گفتند. وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مردم فرمان داد. 
هر غنیمتی را که گرفتهانده بیاورند. آمدم و آن را در میان غنایم افکندم. 

می‌گوید: روش رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم چنان بود که اگر کسی 
چیزی از او می‌خواست. درخواست او را رد نمی‌کرد. ارقم بن ابی الارقم آن 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مت عونت ریس ال ال 


شمشیر را شناخت و آن را از رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم خواست و پیامبر 
اکرم هم آن را به او داد. 


فرستادن ابن رواحه و زید به مدینه برای نوید دادن 
ابن اسحاق می‌گوید: پس از فتح و پیروزی» رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
عبداللّه بن رواحه را به بالا دست مدینه فرستاد تا به مردمانش بشارت دهد که 
خداوند متعال چه فتح و پیروزی‌ای را نصیب پیامبر خود و مسلمانان کرده 
است و زید بن حارثه را هم نزد مردم پایین دستِ مدینه فرستاد. اسامة بن زید 
می‌گوید: زمانی که خاک قبر رقیّه. دختر رسول خداء همسر عثمان را هموار 
ساخته بودیم» خبر به ما رسید. رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم مرا با عثمان 
برای رسیدگی به او در مدینه گذاشته بود. آنگاه بود که زید بن حارثه آمد. 

می‌گوید: به نزدش رفتم و دیدم در نمازگاه ایستاده و مردم پیرامونش را 
گرفته‌اند و می‌گوید: عتبة بن ربیعه کشته شد. شيبة بن ربیعه» ابوجهل بن 
هشام. زمعة بن اسود. ابوالبختری, عاص بن هشام امه بن خلف. نبیه و منبه, 
پسران حجاج کشته شدند. 

گفت: گفتم: پدرجان. این راست است؟ گفت: آری, به خدا سوگند چنین 


است. 


آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با اسیرانی از مشرکین که عقبة بن ابی 
معیط و نضر بن حارث نیز جزو آنان بودند و نیز با غنيمت‌هایی که از مشرکین 
گرفته بود به مدینه بازگشت و عبدالّه بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول 
بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار را بر غنایم گمارد: از مسلمانان قصیده‌ای 


روايتِ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) | ۲۵۹ 


سرایی گفت: 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: او عدی بن ابی الزغبا بود: 

تم ها صدورها يا ببس لیس بذی الطلح ها مش 
وله ارام, ی ی.. از ایا الم ۷ ای 
فحملها عی الطریق اکیس قد تصراله و فرّ الأخنس 


ای بُسبس» سینه‌هایش را برایش استوار بدار, که در ذی الطلح, جایگاهی برای فرود آمدن 


ندارد. 
همچنین در صحرای غُمَیر, محل نگاه داشتنی نیست. [و بدان] که حیواناتِ این مردم را 
نگاه نمی‌دارند. 

آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به راه خود ادامه داد تا این که از 
تنگه‌ی صفرا گذشت و بر تیّه‌ای بین تنگه و «النازیه» که «سیر» نامیده می‌شد به 
زیر درختی که آنجا بود. فرود آمد. آنجا غنایم را که خدا از مشرکین نصیب 
مسلمانان کرده بود» بطور برایر بین آنان تقسیم کرد. آنگاه رسول خدا 
صلی‌الله علیه وآله وسلم به راه ادامه داد و وقتی به «روحا» رسید مردم به پیشواز 
آمدند و پیروزی به دست آمده را به او و مسلمانان همراهش تبریک می‌گفتند. 
طبق روایتی که عاصم بن عمر بن قتاده و یزید بن رومان برای من کرده‌اند. 
سلمة بن سلامه به آنان گفت: چه تبریکی به ما می‌گویید. سوگند به خداء ما 
تنها پیرزنانی بی‌موی را می‌دیدیم که به شتران بسته می‌ماندند و آنها را پی 
کردیم. 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم لبخندی زد. آنگاه فرمود: «ای ابن 7۳ 
اولشک اللاً ای برادرزاده آنان اشراف [قریش]بودند.؛ 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ارک قن روز 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی‌الله علیه وآله وسلم در صفرا بود که نضر بن 
حارث کشته شد. چنان که یکی از ال علم از مردمان مکه برای من روایت 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به سوی مدینه رفت و وقتی در «عرق الظبیه؛ 
بود که عقبه بن آبی معیط کشته شد. 

ابن هشام می‌گوید: عرق الظبیه از کسی غیر از ابن اسحاق است. 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی که عقبه را به اسارت گرفت عبداللّه بن سلمه. 
از افراد بنی عجلان بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم فرمان داد 
عقبه را بکشند. او گفت: ای محمد. خانواده‌ام را به چه کسی می‌سپاری؟ 
فرمود: به دوزخ. 

آنگاه عاصم بن ثابت بن ابی اقلح انصاری از افراد بنی‌عمرو بن عوف. 
جنان که ابوعبيدة بن محمّد بن عماربن یاسر برای من روایت کرده است. او را 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: چنان که ابن شهاب زهری و دیگر 
دانشوران برای من روایت کرده‌اند» علی بن اپی‌طالب او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو هند» آزاد شده‌ی فروة بن عمرو بیاضی, با خیکی 
سرشار از روغن آميخته با خرما [و ماستینه] به دیدار رسول خدا صلی‌الّه علیه 
وآله وسلم آمد. 

ابن هشام می‌گوید: «حمیت» به معنای خیک است. و از جنگ بدر بازیس 
مانده بود» امّا پس از آن در همه‌ی جنگ‌ها با رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم 


همراه و حجام رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم بود و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله 


روایت «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) | ۳۶۱ 


وسلم فرمود: «انما هو ابوهند امرژ من الاتصار فأنکحوا و آنکسوا الیه -ابوهند 
مردی از انصار است. به او زن دهید و از او زن بگیرید.» آنگاه چنین کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم رفت تا اينکه 
یک روز پیش از اسیرآن به مدینه رسید. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر برای من روایت کرد که یحیی بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن اسعد بن ژراره گفت: وقتی اسیران را آوردند. سوده 
بنتِ زمعه. همسر پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم در مجلس عزای عوف و 
معوّذ. دو پسر عفرا [ که در بدر شهید شده بودند] حضور داشت. پیش از آن بود 
که حجاب واجب شود. 

آراوی] می‌گوید: سوده گفت: من نزد آنان بودم که آنها را آوردند. گفتند: 
اینان اسیرند که از بدر آورده‌اند. 

می‌گوید: به خانه‌ام» که رسول خدا! صلّی‌الله علیه وآله وسلم در آن بود. برگشتم 
و ناگهان آبويزید» سهیل بن عمرو را در گوشه‌ای [از حیاط] حجره دیدم که با 
طنابی دستانش را به گردنش بسته بودند. خدا می‌داند وقتی ابویزید را در آن 
حال دیدم, نتوانستم خود را نگاه دارم تا این که گفتم: ای ابویزید: اختیارتان به 
دست خودتان بود. نمی‌توانستید بزرگوارانه بمیرید. ناگاه آواز رسول خدا 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم مرا به خود جلب کرد که می‌فرمود: «یا سوده, أ علی الّه و 
رسوله تحرضین -آیا او را ضذ خدا و رسولش برمی‌انگیزی؟» 

می‌گوید: عرض کردم: ای رسول خداء سوگند به ذاتی که تو را به حق 
فرستاد وقتی بایزید را چنان دیدم که دستش را به گردنش بسته بودند. 
نتوانستم جلویم را بگیرم و آن سخن راگفتم. 

ابن اسحاق می‌گوید: نبية بن وهب. از افراد بنی عبدالذار برای من روایت 
کرده است که وقتی اسیران را آوردند. رسول خدا آنها را بین یاران خود پخش 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ۳ 


کرد و فرمود: «استوصُوا بالاساری خیراً -با اسیران به خوبی رفتارکنید.» 

می‌گوید: آبوعزیز بن عمیرء برادر پدر -مادری مصعب بن عمیر در میان 
اسیران بود. : 

آراوی] می‌گوید: ابوعزیز گفت: برادرم مصعب بن عمیر و یکی از انصار که 
مرا به اسارت گرفته بود. از کنارم گذشت و به او گفت: او را محکم بگیر» مادرش 
ثروتمند است. باشد که او را از تو باز خرد. 

می‌گوید: وقتی از بدر بازمی گشتند با گروهی از انصار همراه بودم و هرگاه 
غذای چاشت و شام خود را می‌آوردند» برای رعایتِ سفارش رسول خدا 
درباره‌ی ما به آنان. نان را به طور ویژه به من می‌دادند و خود خرما می‌خوردند 
و به دست هیچ کس از آنان قرص نانی نمی‌افتاد مگر آن که از آن به من 


می‌دادند. 
می‌گوید: من شرمگین می‌شدم و به آنان برمی‌گرداندم و تا به دستشان 
می‌رسید» آن را به من باز می‌گرداندند. 


رسیدن خبر کشته شدگان قریش به مکه 


ابن هشام می‌گوید: ابوعزیزه پس از نضر بن حارث. پرچمدار مشرکان در جنگ 
بدر بود و وقتی برادرش» مصعب بن عمیر به ابی الیسر که او را به اسارت گرفته 
بود» آن سخن ر ی ابوعزیز در پاسخ به او گفت: ای برادر سفارش تو 
درباره‌ی من همین بودا مصعب به آو گفت: برادر من اوست. نه توا 

مادرش پرسید: گرانترین بلاگردانی که برای یک قریشی داده‌اند. چقدر 
بود؟ گفتند: چهار هزار درهم. چهار هزار درهم فرستاد و او را باز خرید. 


روایتِ «این‌هشام» یدر الکبری (بدر بزرگ) / ۲۶۳ 


است. گفت: عتبة بن ربیعه. شيبة بن ربیعه. ابوالحکم بن هشام. امیّةّ بن خلف. 
زمعه بن آسود. نبیه و منیه, هر دو پسر حجاج. ابوالبختری بن هشام و... کشته 
شدند. وقتی چندین کس از اشراف قریش را برشمرد. صفوان بن امیّه که در 
حجر [کعبه] نشسته بود. گفت: اگر این مرد دیوانه نباشد. از او درباره‌ی من 

از او پرسیدند: صفوان بن امیّه جه شد؟ گفت: اوست که در حجر نشسته 
است. خدا می‌داند پدر و برادرش را دیدم که کشته شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبداللّه بن عبیدالله بن عبّاس. از 
عکرمه آزاد شده‌ی آبن عبّاس برای من روایت کرد و گفت: ابورآفع: آزاد شده‌ی 
رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم گفت: من غلام عبّاس بن عبدالمطلب بودم 
اسلام به خانه‌ی ماء اهل بیت پیامبر. راه يافته بود» عباس و ام فضل و من 
مسلمان شده بودیم و عباس از قوم خود می‌ترسید و دوست نداشت مخالفت 
خود را با آنان آشکار کند و مسلمان شدنش را پنهان کرده بود. او اموال 
بسیاری داشت که بین قومش را کنده بود. ابولهب نیز در جنگ بدر شرکت 
نکرده و عاصی بن هشام بن مُغیره را به جای خود فرستاده بود. بین آنان 
چنین رسم بود, اگر کسی از آنان به جنگ نمی‌رفت» مردی دیگر را به جای 
خود می‌فرستاد و وقتی به او گفتند» چه کسانی از قریش در این جنگ کشته 
شده‌اند, خداوند او را خوار و ذلیل ساخت و ما احساس قدرت و عزت کردیم. 

می‌گفت: من مردی ناتوان بودم و تیر می‌ساختم و در حجره‌ی زمزم 
می‌تراشیدم و ام فضل هم نزد من نشسته بود و خبری که می‌آمد ما را شادمان 
می‌کرد. ناگهان ابولهب که به سختی پاهایش را بهدنبال خود می‌کشید آمد و 
در کناره‌ی حجره پشت به پشت من نشسته بود. در این حال مردم گفتند: 


ابوسفیان بن حارث ین عبدالمطلب است که دارد می‌آید. 

-آبن هشام می‌گوید: نام ابی‌سفیان؛ مفیره بود - 

آراوی می‌گوید:] ابولهب گفت: به نزد من بیا. به جان من که تو خبر داری. 
آراوی] می‌گوید: به نزدش نشست و مردم هم بالای سرش ایستاده بودند. از او 
پرسید: برادرزاده» به من بکو چه اتفاقی برای لشکر افتاد؟ گفت: سوگند به خداء 
جز این نبود که آنان با ما هماورد شدند و ما به آنان پشت کردیم و ما را به هر 
سوی که می‌خواستند می‌بردند و ما را هرگونه که می‌خواستند به اسارت 
می‌گرفتند. خدا می‌داند با این حال آنان را نکوهش نمی‌کنم. ما مردانی سیید 
پوش را دیدیم که بین آسمان و زمین بر اسبانی ابلق سوار بودند که در برابر 
آنان از هیچکس کاری ساخته نبود و [اگر هرکس] با آنان روبه رو می‌شد. نابود 
می‌گردید. 

ابو رافع می‌گوید: با دستم گوشه‌ی حجره را بلند کردم و گفتم: سوگند به 
خدا که آنان فرشتگان بودند. می‌گوید: ابولهب دستش را بلند کرد و با آن 
ضربه‌ی سختی بر چهره‌ام زد. 

می‌گوید: من در برابرش ایستادم. چون مرد ضعیفی بودم» مرا بلند کرد و 
بر زمین زد» دوباره زانو زد و مرا به کتک گرفت. آنگاه ام فضل یکی از ستون‌های 
حجره را برداشت و به سرش زد و سر آو شکافی برداشت و گفت: حالا که 
سرورش اینجا نیست. او را ضعیف گیر آورده‌ای. او برخاست و خوار و ذلیل 
روی گرداند [و رفت]. سوگند به خداوند پس از آن هفت شب بیشتر زنده نماند 
و خداوند متعال او را به آبله‌ی وبایی دچار کرد و او رااکشت. 


نوحه‌ی قریش بر کشته‌شدگانشان 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عباد بن عبدالله بن زبیر» از پدرش, عبّاد» برای 


روایتِ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) | ۲۶۵ 


من روایت کرده است که گفت: قریشیان بر کشته‌شدگان خودگربستند. آنگاه 
گفتند: چنین نکنید» ممکن است این خبر به محمّد و یارانش برسد و شما را 

تت کنند و کسی را درباره‌ی اسیرانتان به نزد آنان نفرستید و در بازخرید 
آنان تأخیر کنید, تا محمّد و یارانش در باره بلاگردان بر شما سخت نگیرند. 

می‌گوید: سه فرزند اسود بن مطلب به نام‌های زمعة بن اسود» عقیل بن 
آسود و حارث بن زمعه کشته شده بودند و دوست داشت بر فرزندانش بگرید. 
در این حال بود که در دل شب صدای گریه‌ی زنی را شنید» او که بینایی خود را 
از دست داده بود. به یکی از پسرانش گفت: بنگر قریش گریستن را روا 
شمرده‌اند و آنان بر کشته‌شدگان خود می‌گریند؟ تا من نیز بر ابی حکیمه 
0 

وقتی آن پسرک بازگشت گفت: زنی بود که بر شتر گم شده‌اش 
می‌گریست. آنگاه اسود چنین گفت: 


ی آن یل ها یی و تمغ 


تش گرفته است. 


و رم وزهط ابی الولید 
1 ِ ۹ ۳1 
و خارئا اسَد الاشود 
ومّا لایی حکيمَةً من ندید 


ولولا یوم بَذُر م۸ یَسُوذوا 


آیا برای آن می‌گرید که شترش گم شده است و همین او را از خوابیدن باز داشته و بیدار 


بر بکر (شتری جوان) گریه نکن بلکه بر واقعه‌ی بدر زاری کن که تبار اين قوم را از بین 


پر۵. 


بر بدر گریه کن» بر سروران بزرگ بنی هصیص و بنی مخزوم و گروه ابی الولید. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رات تن رتسول اناد 


اگر می‌خواهی گریه کنی. بر عقیل و حارث. که شیر شیران بودند. گریه کن. 
بر آنان گریه کن و از همه‌ی آنان خسته نشو و[بدان که ] ابی حکیمه همانندی نداشت. 


بدانید پس از آنان مردانی سروری یافتند که اگر جنگ بدر نمی‌بود. هرگز چنین جایگاهی 
نمی یافتند. 

ابن هشام می‌گوید: در این شعر در حرکتِ حرف روی اختلاف وجود دارد 
و این امر در شعر عرب امری شناخته شده است و آن نزد ما «ا کفا - اختلاف 
حروف در قوافی» است. 

از روایت ابن اسحاق ابیاتی از این مشهورتر را نیاورده‌ایم. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو وداعة بن ضبیره‌ی سهمی نیز جزو اسیران بود. 
رسول خدا صلی‌اله علیه وآله وسلم فرمود: او در مدینه پسری زیرک و تاجر و 
ثروتمند دارد» چه بسا هرچه زودتر برای بازخرید پدرش به نزد شما آید. وقتی 
قریش گفتند برای بازخرید اسیرانتان شتاب نکنید تا محمّد و یارانش بر شما 
سخت نگیرند. مطلب بن ابی وداعه که مراد رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم بود 
گفت: راست می‌گویید. شتاب نباید کرد. در دل شب به راه افتاد و به مدینه 
آمد و او را به چهار هزار درهم بازخرید و به مکه بُرد. 


باز خرید سهیل بن عمر 


آراوی] می‌گوید: آنگاه قریش برای بازخرید اسیرانشان فرستادند و مکرز 
بن حفص بن آخیف برای بازخرید سهیل بن عمرو آمد که مالک بن دخشم. از 
افراد بنی سالم بن عوف. او را به اسارت گرفته بود و گفت: 
امرزث یلا فلا یی ییا به من میم التم 


و خندف تلم أْ القتی اما یل اذا یلم 
ضَرّبتْ پذی اش حیْ ای و اأکُْرهتْ تفبی علْ ذی العلّم 


روایت «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) ‏ ۲۶۷ 


یل اه سارت #رفتمام آومیان هیتی ملت‌ها مات از اسب دیگری تقی خوامن 
خندف می‌داند او مرد[مردانش] سهیل است. اگر مورد ستم قرار گیرد. 
چنان شمشیر زدم تا خم شد و خود را بر لب شکافته درآوردم. 

لب پایین سهیل بن عمر شکافته بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از آگاهان به شعر انتساب این شعر به مالک بن 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن عمرو بن عطاء از افراد بنی عامر بن لژی 
برای من روایت کرده است که عمر بن خطاب به حضور رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم عرض کرد: ای رسول خداء بگذار دندان‌های [ثنایای)] سهیل بن عمر را 
برکنم و زبانش درآید تا در هیچ کجا نتواند ضذ تو سخنی بگوید. 

آراوی] می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله علیه وله وسلم فرمود: «لا مق به فیمتّل 
ال بی و ان کنت نبیاً - من دستور نمی‌دهم او را مُثله کنند. آنگاه -هرچند که 
پیامبرم -خداوند متعال درباره‌ی من هم چنین فرمانی می‌دهد.» 

آبن اسحاق می‌گوید: به من چنین خبر رسیده است که رسول خدا در این 
حدیث به عمر فر مود: «انّه عسی آن یقوم تفای لا تمه - [تو چه می‌دانی] جه 
بیان خواهیم کرد. 
به دست آورد. گفتند: آنجه را که باید بدهی پیش آر. گفت: به جای او پای مر 
در بند کرده و رهایش کنید. تا بلاگردانش را به شما بیردازد. سهیل را رها 
کردند و مکرز را به جای او نزد خود نگاه داشتند و مکرز گفت: 
فدیتٌ بأذواد ان سبا فْق ینال الصمم غرنها لا الوالیا 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رت زر سول لاد 


رهنت یدی و الال ایسر من یدی. علیٌ و لکنی خشیت الخازیا 
و قلت تهیل خ‌نا فاذضوا نید انا احی.. نذیر آلامائبا 
برای اسارتِ آن مرد شترانی گرانقدر بلاگردان فرستادم. غرامت آن بر بنی صمیم است نه 


بر موالی. 

قدر تم را گرو گذاشتم. درحالی که از دست دادن مال بر من از قدرت آسان تر است. اما از 
خوار شدن ترسیدم. 

گفتم: سهیل بهترین کس ماست. او را برای فرزندانمان بیاورید تا چرخ آرزوهامان را 
بگردانیم. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از آگاهان به شعر انتساب این شعر به مکرز را 


اسارت و آزادی عمرو بن آبی سفیان 


آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرد و گفت: عمرو بن 
ابی‌سفیان بن حرب از دختر عقبة بن ابی معیط ‏ ابن هشام می‌گوید: ما در 
عمرو بن ابی سفیان. دختر ابی عمرو و خواهر ابی معیط بن ابی عمرو - از 
جمله‌ی اسیران رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در جنگ بدر بود. 

این هشام هي کویفاغلن ین اب طالب اه زا به اسارت گرفنت: 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرد و گفت: به 
ابوسفیان گفتند: برای پسرت. عمرو بلاگردانی بفرست. گفت: چگونه خون و 
مالم [را در دست مسلمانان] فرا هم آورم. حنظله را کشتند و برای عمرو هم 
بلاگردان بفرستم. آن را در دستانشان رها کنید و او را تا هنگامی که 
می‌خواهند. نگاه دارند. 


آراوی] می‌گوید: همچنان نزد رسول خدا! صلی‌الّه علیه وله وسلم در مدینه 


روایتِ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ)  ۲۶۹٩‏ 


محبوس بود. ناگهان نعمان بن آگال, از افراد بنی عمرو بن عوف. آنگاه یکی از 
افراد بنی‌معاوية همراه با زن خود برای عمره به مکه رفت. او پیرمردی 
مسلمان بود که با گوسفندانی که در نقیع داشت. زندگی می‌کرد. از همانجا 
راهي عمره شد و پروا نداشت با او چه کنند و گمان نمی‌کرد. او را در مکه 
بگیرند و زندانی کنند» زیرا فکر می‌کرد آنان با عمره کنندگان چنین رفتاری 
نمی‌کنند. امّا ابوسفیان بن حرب در مکه او را در برابر پسرش, عمرو گرفت و 


هط ابن اکال اجیبوا دعاءه دتم لا توا السَيدَ الکهلا 
فان نی عفروٍ شام اذل یم ی الکبلا 
ای گروه ابن اکال درخواستش را بپذیرید. شما پیمان بسته‌اید که سروران میانسال را 


بنی عمرو پست و خوارند» اگر بند از اسیرشان نگشایند. 

حشان بن ثابت در پاسخ به آو گفت: 
لو کان سَعدّ یوم مك مطلْاً." لاکنرَ فیکم قیل آن یونم تلا 
بعضب تام آون بصَفراء بعة تحرثٌ اذا ما أنبشَث نژ البلا 
اگر سعد به هنگام رخداد مکه آزاد بوده پیش از آن که کشته شدگان به اسارت درآیند» 


شمارتان را بیشتر می‌کرد. 
با شمشیر بزان و یاکمان نبع (نام درحتی است). زه کمانش رابه هنگام کشیدنش به صدأ 


درمی‌آورد تا [بهتر] تیر پرتاب کند. 
افراد بنبی عمرو بن عوف به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم رفتند و به 


حضورش عرض کردند چه بر سر سعد بن نعمان آمده است و از آن حضرت 
خواستند عمرو بن ابی سفیان را به آنان دهد تا او را در برابر سعد آزاد کنند و 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت ات رت لاله 


رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم درخواست آنان را پذیرفت و او را به نزد 


ابوسفیان فرستادند و ایوسفیان هم سعد را آزاد کرد. 


اسارتِ ابی العاص بن ربیع 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعرّی بن عبدشمس, داماد 
رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم و همسر دخترش» زینب نیز در میان اسیران 
بود. 

آبن هشام می‌گوید: خراش بن صمّه. از افراد بنی حرام او را به اسارت 


دلیل ازدواج ابی العاص با زینب 

آبن اسحاق می‌گوید: ابو العاص از اندکشمار مردان ثروتمند و امانتدار و بازرگان 
مکه و فرزند هاله» دختر خویلد و خدیجه خاله‌اش بود. خدیجه از رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وله وسلم خواست زینب را به ازدواج او درآورد و رسول خدا صلی‌الّه 
علیه وآله وسلم با حضرت خدیجه مخالفت نمی‌کرد. اين اتفاق پیش از فرو 
فرستاده شدن وحی اتفاق افتاد و آن حضرت زینب را به او داد و خدیجه او را 
به عنوان فرزند خود می‌دانست. آنگاه که خداوند متعال رسولش را به نبوت 
نواخت. خدیجه و دخترانش به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند و گواهی 
دادند پیامی را که آورده حق است و دین او را برگزیدند و ابوالعاص در شرک 
خود بر جایْ ماند. 


تلاش قریش برای طلاق دادن دختران رسول خدا 


رسول خدا یله علیه واه وسلم رقیه یا ام الکلشوم را به ازدواج عتبة بن ابی لهب 
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درآورده بود. وقتی فرمان خدا را به قریش رساند و آنان به دشمنی برخاستند» 
گفتند: شما محّد را فارغ البال گذاشته‌اید. آنگاه دخترانش را به اوبرگرداندند 
تا مایه‌ی نگرانی اش باشند و به نزد ابی‌الحاص رفتند و به او گفتند: از زنت جدا 
شو هر زنی از زنان قریش را که بخواهی به ازدواج تو درمی‌آوریم. 

گفت: خدا می‌داند چنین نمی‌کنم» من از همسرم جدا نمی‌شوم و 
نمی‌خواهم به جای او زنی دیگر از قریش را به من بدهید. 

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم طبق خبری که به من رسیده است -او را 
در دامادی‌اش به نیکی می‌ستود. آنگاه به نزد عتبة بن ابی‌لهب رفتند و به او 
گفتند: دختر محمّد را طلاق بده» هر زنی از زنان قریش را که بخواهی به 
ازدواجت درمی‌آوریم. گفت: اگر دختر ابان بن سعید بن عاص و یا دختر سعید 
بن عاص را به من بدهید. از او جدا می‌شوم. 

دختر سعید بن عاص را به او دادند و از دختر رسول خدا صلی‌الله علیه وآله 
وسلم جدا شد. با ایشان عقد کرده. اما ازدواج نکرده بود. خداوند متعال برای 
گرامی‌داشتِ دختر رسول خدا و خوارداشتِ عتبه» دخترش را از سلطه‌ی عتبه 
خارج کرد و عثمان بن عفان برای او جایگزین کرد. 

رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم در مکّه نمی‌توانست حلال و حرام 
بگرداند و در آنجا اختیاری نداشت. امّا وقتی زینب مسلمان شد. اسلام بین 
زینب دختر رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم و ابی‌العاص بن ربیع جدایی 
انداخت. امّا رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم این قدرت را نذاشت آنان را از 
همدیگر جدا کند و زینب که مسلمان شده بود» همچنان با او که مشرک بود. 
زندگی می‌کرد. تا این که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به مدینه همجرت کرد و 
وقتی قريش به بدر لشکر کشیدند. آبوالعاص بن ربیع هم با آنان همراه بود و در 
جنگ بدر اسیر شد و در مدینه نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بود. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تقد ویوال رل 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عّاد. از 
عايشه روایت کرده است که گفت: وقتی اهل مکه برای اسیرانشان بلاگردان 
فرستادند. زینب» دختر رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم هم مالی را برای 
بازخرید ابی‌العاص ین ربیع فرستاد که از آن جمله گردنبندی بود که خدیجه 
به هنگام ازدواج با آبی‌العاص به گردنش آفکنده بود. 

می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم آن را دید. دلش شدیداً به 
مهر آمد و فرمود: «اٍن رأیتم آن تطلقوا لها اسیرهاء و تردّوا علیها مالهاء فافعلوا 
< اگر صلاح دانستید اسیرش را برایش آزاد کنید و مالش را به او برگردانید. 

عرض کردند: ای رسول خدا صلَی‌اللّه علیه وآله وسلم چنین خواهیم کرد. آن 
اموال را به او بازگرداندند. 


هجرت به مدینه 


[می‌گوید:] رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم از ابی‌العاص پیمان گرفت يا او به 
رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم وعده داد» زینب را آزاد بگذارد تا به نزد آن 
حضرت بیاید و يا این که با او شرط کرد اگر چنین کند آزادش می‌کند و خود و 
آن حضرت این شرط را آشکار نکردند که دانسته شود. تا این که ابوالعاص پس 
از آزادی به مه رفت و رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم زید بن حارثه و مردی از 
انصار را با او فرستاد و فرمود: در بطن یأجج بمانید تا زینب به نزد شما آید و او 
را همراهی کنید تا به نزد من آرید و آنان رفتند. این اتفاق یک ماه و یا مذتی 
نزدیک به آن» پس از جنگ بدر افتاد. وقتی ابوالعاص به مکه آمد. به زینب 


فرمان داد به پدرش بپیوندد و او با آنچه نیاز بوده حرکت کرد. 
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تلاش هند برای آگاهی از کار زینب 
آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرد و گفت: از زینب 
برای من روایت کرده‌اند که گفت: وقتی در مکه آماده می‌شدم تا به پدرم 
بپیوندم. هند. دختر عتبه مرا دید و گفت: ای دختر محمّده آیا این خبر که به 
من رسیده درست آست و تو می‌خواهی به پدرت بپیوندی؟ 

گفت: به او گفتم: من چنین قصدی ندارم. 

گفت: دختر عموء چنین نکن, ‏ اگر به چیزی نیاز داری که در سفر به 
کارت آید و یا مالی می‌خواهی با آن به نزد پدرت روی بدان که من می‌توانم 
اینها را برایت فراهم کنم. از من شرم مکن. زیر زنان با همدیگر چنان نیستند 
که مردان هستند. 

می‌گوید: خدا می‌داند فکر می‌کنم اینها را گفت تا انجام دهد. اما من از او 
ترسیدم و چنین قصدی را کاملاًانکار کردم و خود را آماده ساختم. 

وقتی دختر رسول خدا خود را آماده کرد. برادر شوهرش کنانة بن ربیع 
برایش شتری آورد و او را بر آن سوار کرد و تیر و کمانش را برداشت و در روز او 
را که در هودجی بود. با خود برد. مردانی از قریش از این کار آگاه شدند و در 
طلبش برآمدند تا این که در ذی طوی به او رسیدند و نخستین کسانی که به او 
رسید هبّار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی و فهری بودند. هبار او را 
که در هودج بود. با نیزه ترساند. چنان که می‌پندارنده آبستن بود و وقتی او را 
ترساندند» بجه‌اش را انداخت. برادر شوهرش. کنانه زانو زد و گفت: سوگند به 
خداء هرکس که به من نزدیک شود تیری در سینه‌اش می‌نشانم. آنگاه بود که 
آنان از او دور شدند. سپس ابوسفیان در رأس بزرگانی از قريش آمد و گفت: ای 
مرد. تیرت را از ما نگاه دارد تا با تو سخن بگوييم. چنین کرد و ابوسفیان پیش 
آمد و نزد او باز ایستاد و گفت: تو کار درستی نکردی» زنی را در حضور مردم. 


۴ | هجرت تا غزوه‌ی خندق ردنت مت ر سول انلز 


آشکاراه و در حالی که از مصیبت و بلایی که از محمّد به خود ديده‌ايم. آگاه 
هستی, با خود آورده‌ای [تا به مدینه بفرستی] اگر دخترش را» آشکارا و پیش 
چشم مردمء از میان ما به نزدش بفرستی» از پی‌آیندهای مصیبتی که به خود 
ديده‌ايم. مایه‌ی خفت و خواری ما خواهد بود و نشان ضعف و سستی ماست. 
به جانم سوگند» ما نیازی نداریم او را از رفتن به نزد پدرش باز داریم و این کار 
انتقام هم نخواهد بود. اما او را برگردان. تا وقتی که زبانه‌ی زبان مردم فرو 
نشیند و مردم بگویند که ما او رابازگردانده‌ايم» آنگاه پنهانی ببر و او رابه پدرش 
برسان. 

می‌گوید: چنین کرد. برگشت و چند شبی در مکه ماند تا این که اوضاع 
آرام شد و شبانه او را آورد و به زید بن حارثه و همراهش سپرد و آنان او را به 
حضور رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آوردند. 


شعر ابی خیثمه در اين باره 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن رواحه یا ابوخینمه. از افراد بنی سالم بن 
عوف. درباره‌ی حکایت زینب شعر زير را سرود. ابن هشام می‌گوید: این شعر از 


آتانی الذی لایقدر لاس قدره لزینب فهم من عقوق و ماأْم 


و اخراجها ۸ خر فها محد 
و آسی ایوسفیان من جلف ضمضم 
قرئا ابته عمراً و مولی یینه 
فأقستٌ لاتتفک منا کتائب 
نزوع قریش الکر حتی لها 
رم اکناف جر و نحل 


علی مأقط و بیننا عطر شم 
و من حربنا فی رغم نف و مندم 
بذی حَلْق جلد الصّلاصل حکم 
شرا میس ق فام سوم 
بخاطمة ‏ فوق الانوف بیسم 
و ان یتهموا بالشیل والوجل تتهم 


ید الدهر حتی لایعوَحَ سرینا و نلحقهم آثار عادٍ و جرهم 
و یندم قومٌ م یطیعوا محدا علی امرهم و ی حین تنم 
فأبلغ اباسفیان . اٍمّا ‏ لقیته . لئن انت ل تخلص سجوداً و تسلّم 
فابشر بخزی فی الياة معجل و سربال قار خالداً فی جهتم 
کسی به نزد من آمده است که مردم چنان که باید قدرش را نمی‌دانند ء زینب بین آنان 
است. با نافرمانی و گناه [که دشمنان در حيّ او کرده‌اند.] 
با بیرون کردنش محمد صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در رزمگاه شکست نمی‌خورد و آتش 
جنگ بین ما افروخته است. 
ابوسفیان از پیمان ضمضم و در جنگ ما ناگزیر و پشیمان است. 
پسرش عمرو و غلامش را در غل و زنجیر استوار به هم پیوستیم. 
سپس آنان را تقسیم کردم تا سپاهیانی که از سران لشکر و بسیار و نشاندارنده نگريزند. 
قریشیان را مانند شتران ببریم و آنان را با داغ کردن بالای بینی‌شان» خوارشان بداریم. 
نان را در نواحي نجد و نخله جای می‌دهیم و اگر سواره و پیاده به تهامه در آیند.آنان را 
همانجا فرود می‌آوریم. 
تا ابدالدهر (همواره) تا راه ماکژ شود تا آثار عاد و جُرهم را به آنان برسانیم. 
گروهی که در کار خود از محقّد فرمان نبرده‌انده پشیمان می‌شوند. اقا چه زمانی! 
به ابوسفیان خبر دهید. اگر خود خالصانه سجده نکنی و تسلیم نشوی, سرنوشتِ بدی در 
انتظارت خواهد بود. 
هرچه زود تر در زندگي خود خوار خواهی شد و شلواری از جنس قیرء جامه‌ی جاودانه ات 
در دوزخ خواهد بود. 
این هشام می‌گوید: برخی «سربال نار» روایت کرده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: صاحب پیمان ابوسفیان. عامر بن حضرمی. که در 
میان اسیران بود و سوگند حضرمی متوجه‌ی با حرب بن آمیّه هم سوگند بود. 
اما این هشام می‌گوید: صاحب سوگند ابوسفیان عقبة بن عبدالحارث بن 
حضرمی بود و عامر ين حضرمی در جنگ بدر کشته شد. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت تسیل له 
شعر هند و کنانه 

وقتی آن دو نفر که قصد داشتند از سفر زینب به مدینه جلوگیری کنند. به راه 
افتادند» هند دختر عتبه آنان رادید و به آنان گفت: 

آی السْلم آعیاژ جفاء و غِظدً . وق الحرب اشباهً الساء المواري 
آیا در زمان صلح. سرسخت و خشن در جنگ امّاء همچو زنان حیض شده‌اید. 


کنانة بن ربیع نیز وقتی زینب را به زید و همراه انصاریاش تحویل داد 
گفت: 
عجبت طهبّار و اوباش قومه یریدون اخفاری ببنتٍ محمد 
و نت ابال عاخویت: عد ندهم و ما استجمعت قبضا یدی بالهند 
از هبار و اوباش قومش در شگفت مانده‌ام. می‌خواهند درباره‌ی دختر محقد پیمان مرا 
دِ ‌ و ۱ 


از آن باکی نداشتم و از شمار بسیارشان نهراسیدم و دستم شمشیر را در خود گرفت. 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن ابی حبیب. از بکیر بن عبداللّه بن اشج» از 
سلیمان بن یسار از آبی اسحاق دوسی» از ابی هر بر ه روایت کرده است که 
گفت: رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم سریه‌ای فرستاد که من هم در آن بودم. 
به ما فرمود: اگر به هبار بن اسود یا مردی که با او همراه بود» آنان که به زینب 
حمله کرده [و فرزندش را سقط کرده] بودند» دست یافتید» آنان را بکشید. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق در حدیث خود از آن مرد که با هبار همراه 
بود» یاد می‌ کند [و گفت: او نافع بن عبد قیس بود. -و آنان را با آتش بسوزانید.] 

راوی می‌گوید: فرداي آن روز به ما پیغام فرستاد و فرمود: ی کنتٌ 
آمر تکم بتحریق هذین الرجلین ان آخذقوهماء م رایث اه لاینبغی لأحدٍ آن 
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یعذب بالتار الا الله. فان ظفر تم بهبا فاقتلوهما - من به شما فرمان داده بودم 
آن دو مرد را اگر دستگیر کردید. بسوزانید» آنگاه چون باز نگریستم. دانستم 
هیجکس -جز خدا حق ندارد کسی را به آتش عذاب دهد. اگر به آنان دست 
یافتید. آنان را بکشید.» 


مسلمان شدن ابی العاص بن ربیع 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم ابی العاص و زینب 
را از همدیگر جداکرد. ابی العاص در مکّه بود و زینب هم در مدینه نزد رسول 
خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم می‌زیست. تا این که کمی پیشتر از فتح مکه. 
ابوالعاص برای تجارت به شام می‌رفت. او مردی امانتدار بود. آموال خود و 
اموال افرادی از قريش را با خود همراه داشت و آنان این اموال را سرمایه‌ی 
تجارتش کرده بودند. وقتی کار تجارتش پایان پذیرفت و می‌خواست برگردد. 
فرستادگان رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم با او روبه رو شدند و هر آنچه را 
داشت به غنیمت گرفتند و آو را ناگزیر به فرار کردند. وقتی اموالی را که گرفته 
بودند. به مدینه آوردند. اپوالعاص در دل شب به محل سکونت زینبء دختر 
رسول خدا صلّی‌الّه علیه وآله وسلم آمد و از او پناه خواست و زینب به او پناه داد. 
آمد و اموال خود را خواست. چنان که یزید بن ژومان برای من روایت کرده 
است. وقتی صبح شد و رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم بیرون آمد و با مردم 
نماز گزارد» زینب آز سقیفه‌ی بانوان ندا داد: «ای مردم» من به آبی‌العاص بن 
ربیع پناه داده‌ام.» 

آراوی] می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم نماز را سلام داد. 
رو به مردم کرد و فرمود: «آنها الاس, هل سمعتم ما سععث <ای مردم. آیا آنچه را 
که من شنیدم. شماأ نیز شنید ید.» 


۷۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق بیترت مت رت[ الله 


عرض کردند: آری. 

فرمود: «أما والْی نفس حمّد بیده ما علمٌ بشیء من ذلک حتّی سمعت 
ما سععتم اه چیر علی امسلمین آدناهم - اما سوگند به ذاتی که جان محمّد به 
دست اوست. در این باره هیچ چیز نمی‌دانستم» مگر وقتی که شنیدم سخنی 
را که شما شنیدید. بدانید کمترین فرد از مسلمانان هم حقّ پناه دادن دارد.» 

آنگاه رسول خدا صلیالله علیه وآله وسلم به نزد دخترش رفت و فرمود: «أی 
یه اکرمی مثواه. و لا خلصنّ الیک. فانک لا تحلین له - دخترم. او راگرامی 
بدار. اما نباید با تو تنها شود. چرا که تو برای او حلال نیستی.» 


باز گرداندن اموالش و مسلمان شدنش 
ان اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم به سریه‌ای که مال ابی‌العاص را به غنیمت گرفته 
بودند. پیغام فرستاد و به آنان فرمود: «ٍنْ هذا الرجل متا حیثْ قد علمتم» و قد 
آصبتم له ما لاء فان تحسنوا و تر5وا علیه الذی له. فانا نحبِ ذلک. ون آبیتم فهو 
قء اه الذی آفاء علیکم. فأنتم أَحقّ به - این مرد نزد ما جایگاهی دارد که 
شمااز آن آگاه هستید. به اموالش دست یافته‌اید. اگرنیکی کنیدو آن اموال را 
به او باز گردانید» ما نیز اين را دوست داریم. امّا اگر نپذیرید. بدانید غنیمتی 
عرض کردند: ای رسول خداء به او برمی‌گردانيم و آن اموال را به او 
برگرداندند و حتی کسی بود که دلوی و دیگری مشکی کهنه و کسی ظرفی 
کوچکِ پوستی را می‌آورد و کسی چوب گوشه‌ی جوال را می‌آورد تا این که 
آنگاه آنها را برداشت و به مکه برگشت و مال هرکس از قریشیان را. که 
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سرمایه‌ای به او داده بودند» به آنان بازگرداند. آنگاه گفت: «ای گروه قریش» یا 
برای کسی از شما مالی نزد من مانده است که نگرفته باشد؟ 

گفتند: نه. خدا به تو خیر دهد. ما تو را امانتدار و بزرگوار یافته‌ايم. 

گفت: اما من گواهی می‌دهم که هیچ معبود راستینی جز خدا وجود ندارد 
و محمّد بنده و فرستاده‌ی خداست. سوگند به خداء» تنها از بیم آن نزد او 
مسلمان نشدم تا مباد! گمان کنید که من خواسته‌ام اموال شما را بخورم. 
اکنون که خدا مال شما را به شما برگردانده است و از آن فراغت یافته‌ام. 
متلمام شیم انامه افتاد تا این که به نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
رفت. 

ابن اسحاق گفت: داود بن حصین. از عکرمة. از ابن عباس برای من 
روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم با همان ازدواج 
نخست زینب را آپس از شش سال] به او بازگرداند و عقد جدید نبست. 

ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده برای من روایت کرده است که ابوالعاص بن 
ربیع وقتی داشت از شام باز می‌گشت و اموال مشرکان را با خود داشت. به او 
گفتند: می‌خواهی مسلمان شوی و این اموال همه از آن توباشد» زیرا آن اموال 
مشرکان است؟ او در پاسخ گفت: «چه بد است آغاز اسلام من آن باشد که در 
امانت خود خیانت کنم.» 

ابن هشام می‌گوید: عبدالوارث بن سعید تنوری» از داود بن آبی هند. از 


عامر شعبی. مانند حد بت آبوعبیده از ابی العاص ر روایت کرده ی 


آزادشدگان بدون بلاگردان 


آنجا که برای ما نام برده‌اند» عبارتند از: از بنی عبد شمس بن عبدمناف؛ 


۰ ه«جرت تا غزوه‌ی خندق ارت فا رشن رید 


ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعزی بن عبد شمس, که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله 
وسلم پس از آن که زینب بلاگردانش را فرستاد بر او منت نهاد. 

از بنی مخزوم [ين یقظه]. مطلب بن حنطب بن حارث بن عبيدة بن مر 
بن مخزوم. که در اختیار کسی از بنی حارث بن خزرج بود. در دست آنها رها 
شده بود تا این که او را آزاد کردند و به قومش پیوست 

آبن هشام می‌گوید: خالد بن زید. ابوایوب [انصاری] از افراد بنی نجار او را 
به اسارت گرفته بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: صیفی بن ابی رفاعة بن عابد بن عبداللّه بن عمر بن 
مخزوم. که اختیارش را به صحابیان سپرده بودند. وقتی کسی برايش 
بلاگردانی نفرستاد. قول دادند بلاگردانش را بفرستند و مسلمانان او را رها 
کردند. امّا آنان به قول خود عمل نکردند و حشان بن ثابت در این باره گفت: 


و ما کان صیقَّ لیوق ذئّةْ قفا علب آعیا ببعض الوارد 


صیفی امانت خود را نمی‌گزارد چنین کاری در برخی موارد از [فرزندان] ثعلب سر زده 


من 


ابن هشام می‌گوید: این بیت از مجموعه‌ای از ابیاتش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابو عرّة» عمرو بن عبدالله بن عثمان بن آهیب بن 
حذافه بن جَمَح. که چند دختر داشت و نیازمند بود. در این باره به رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گفت: آی رسول خداء من مالی ندارم و فردی نیازمند 
هستم و عیالوارم. بر من منت بگذار [و آزادم کن]. آن حضرت بر او منت گذارد 
[و آزادش کرد] و از او پیمان گرفت به هیچ کس» ضذ آن حضرت کمک نکند. 
ابوعرة در این باره در ستایش رسول خدا و فضل او درباره‌ی قومش گفت: 


7 ۳ و سر ِ ۳ ۳ 
من مبلغْ عنی الشول حمّداً. پانکت حق واللیک ید 
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و نت ارو تذعو ال الق وامدی لک من الّه العظیم تمد 
و آنت ال لت فیتا ماع . نا رجات تم و سود 
فانک ن. ای انیت و وه و عافد لعف 
ولکن اذا ذکَوِثْ بذرا و آأهله تاو وه مق ور ترا 
کیست که از من به محمد. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم پیام ببرد. تو بر حق و خدا 
ستوده است. 

توکسی هستی که به حق و هدایت فرا می‌خوانی. تو از جانب خدای بزرگ گواه داری. 
تو کسی هستی که بین ما منزلتی داری, منزلتی که فراز و نشیب دارد. 

اگر با کسی پیکار کنی او جنگاوری نگونبخت است و با هرکس در صلح باشی, او نیکبخت 


‌ 


ات 


ما وقتی بدر و کشته شدگانش را به ياد می‌آورم حسرت و درنگ به من باز می‌گردد. 


ابن هشام می‌گوید: بهای بازخرید مشرکان [اسیر] در آن روز چهارهزار 
درهم برای هر فرد تا هزار درهم بود. مگر کسی که مالی نداشت که رسول خدا 
صلی‌الله علیه وله وسلم بر او فعت می‌گذاشت [و او ر آزاد می‌کرد.] 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر» از عروة بن زبیر برای من روایت 
بدر کشته شده بودند. زمانی در حجر خانه‌ی خدا با صفوان بن امیّه نشسته 
بود. عمیر بن وهب از شیاطین قریش و از کسانی بود که رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
وآله وسلم و یارانش را آذیت می‌کردند و زمانی که رسول خدا صلّی‌اللّه علیه وآله وسلم 
در مکه بود. مسلمانان از او رنج‌ها می‌کشیدند. پسرش وهب بن عمیر هم جزو 


اسیران بر بو 


ابن هشام می‌گوید: رفاعة بن رافع. از افراد بنی زریق او را به اسارت گرفته 
بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر, از عروة بن زبیر روایت کرده 
است که گفت: او از کسانی که در چاه دفن شدند و از کشته شدگان سخن گفت. 

صفوان گفت: سوگند به خدا پس از آنان زندگی لطفی ندارد. 

عمیر به آو گفت: سوگند به خداء راست می‌گوبی. خدا می‌داند اگر بدهکار 
نبودم و کسی نیست از جانب من آنها را پرداخت کند و زن و فرزندی نداشتم 
که بیمنا کم پس از من تباه شوند. به سوی محمّد می‌رفتم تا او را بکشم. زیرا 
برای این کار بهانه‌ای هم دارم. زیرا پسرم در دستٍ آنان اسیر است. 

صفوان فرصت را غنیمت شمرد و گفت: بدهی تو برعهده‌ی من من آن را 
پرداخت می‌کنم و زن و فرزندانت هم. تا زمانی که زنده هستند, از حمایت من 
برخوردار خواهند بود» تا توان دارم چیزی را از آنان دریغ نخواهم داشت. 

عم یه کفت: ان قضیه را مسفی نگاه‌دان: 

صفوان گفت: چنین خواهم کرد. 

آراوی] می‌گوید: آنگاه عمیر فرمان داده شمشیرش را برایش آوردند و 
شمشیرش را تیز و زهرآگین کردند. آنگاه رفت تا این که به مدینه رسید و 
درحالی که مر بن خطاب با چند کس از مسلمانان از جنگ بدر سخن 
می‌گفتند و یاد می‌کردند که خداوند متعال چگونه با پیروزی در این جنگ 
آنان را نواخت و به دشمنشان نمایاند چه سرنوشتی خواهند داشت. ناگهان 
عمر» عمیر بن وهب رآ دید. درحالی که شمشیرش را حمایل کرده بود. شتر 
خود را بر آستان مسجد رسول خدا خواباند. گفت: این سگ. دشمن خداء 
عمیر بن وهب است. خدا می‌داند با نیت بدی آمده است. او بود که رابطه‌ی 
بین ما را تباه کرد و در جنگ بدر شمار ما را تخمین زد. 


روایتِ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) / ۲۸۳ 


خداء عمیر بن وهب است که با شمشیری حایل کرده آمده است. 

فرمود: او را به نزد من آر, عمر آمد و دوال نیام شمشیرش را گرفت و 
شمشیر خود را بر گردنش گذاشت و به کسانی از انصار که با او همراه بودند. 
گفت: به نزد رسول خدا بروید و نزدش بتشینید و درباره‌ی آن حضرت از این 
پلید برحذر باشید که از او یمن نتوان شد. آنگاه او را به نزد رسول خدا صلّی‌اللّه 


علیه وآله وسلم آورد. 


خبر دادن پیامبر از توطئه‌ی او و صفوان 

وقتی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم او را دید» و عمر همچنان دوال نیام 
شمشیرش ر بر گردنش نهاده بودء به عمر گفت: ای عمر. رهایش کن. ای 
عغمیر» پیش آی. نزدیک آمد و گفت: بامدادان به نیکی باد. سلام گفتن اهل 
جاهلیّت بین خود چنین بود. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: «قد 
آکر من ال بتحيّة خبرٌ من تحیتک یا عمير, باالسلام: تِِة اهل ام -ای عمیره 
خداوند متعال ما را به درود گفتن بهتر از آنجه تو گفتی. نواخته است. به 
«سلام» گفتن. بهشتیان چنین به همدیگر درود می‌فرستند.» 

عمیر گفت: ای محمّد. من تازه با آداب شما آشنا شده‌ام و چنین رسمی 
را نمی‌دانم. 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم پرسید: ای عمیر. برای چه به اینجا 
آمده‌ای؟ 

گفت: برای اسیری که نزد شما دارم درباره‌ی او به تیکی رفتار کنید. 

فرمود: پس چرا این شمشیر را در گردن آویخته‌ای؟ 

گفت: نفرین بر این شمشیرها که برای ما فایده‌ای نداشتند. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت تن وال اللز 


فرمود: راست را به من یگو, 

برای چه آمده‌ای؟ 

گفت: تنها برای همین آمده‌ام. 

هتفای ام وا ام و سفن با استتای نی 
من قریش, مم قلت: لولا دینْ عللّ و عیال عندی محخرجت حتی اقتل حمداء 
فتحگل لک صفوان بدینک و عیالک. علی آن تقتلنی له. واللّه حائلْ بینک و 
ببن ذلک < خیر حقّ این است که تو و صفوان بن امیّه در حجر خانه‌ی خدا 
نشسته بودید و از کشته شدگان قریش که در چاه بدر دفن شدند. یاد کردید. 
آنگاه تو گفتی: اگر بدهکار نبودم و از زن و فرزندم نمی‌ترسیدم؛ می‌رفتم تا 
محمّد را بکشم. صفوان بدهی و هزینه خانواده‌ات را عهده‌دار شد تا تو مرا 
برایش بکشی. حال آن که خدا نمی‌گذارد دست تو به من برسد.» 

عمیر گفت: «گواهی می‌دهم تو فرستاده‌ی خدا هستی. ای رسول خداء 
خبری را که از آسمان برای ما می‌آوردی و وحی را که بر تو نازل می‌شد. انکار 
اه کی توا این اف آگاه تساه انست مه سایشن خفاغ را کهف یه 
اسلام رهنمون شد و مرا به این سوی کشاند. آنگاه شهادتِ کمله‌ی حق را بر 
زبان آورد. رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمود: «فقهوا آخاکم فی دینه. و 
آقرثوه القرآن. و اطلقوا له اسیره -برادرتان را از دینش آگاه کنید و به او قرآن 
بیاموزانید و اسیرش را برای او آزاد کنید.؛ 


بازگشت به مکه با دعوت به اسلام 


آنگاه عرض کرد: ای رسول خداء من تلاش می‌کردم نور خدا را خاموش کنم و 
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سخت‌ترین عذاب‌ها را بر پیروان دین خدا روا می‌داشتم» دوست می‌دارم به 
من اجازه دهی, به مه بروم و آنان را به خداء رسولش و دین اسلام فرا خوانم. 
باشد که خداوند متعال آنان را هدایت کند. در غیر این صورت. چنان که یاران 
تو را بهر آیینی که داشته‌اند» آزرده‌ام آنان را هم خواهم آزرد. 

آراوی] می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم به او اجازه داد و به مه 
بازگشت. 

زمانی که عمیر بن وهب رفته بود. صفوان بن أمیّه می‌گفت: به زودی» در 
روزهای آینده به شما نویدی خواهم داد تا جنگ بدر را از خاطرتان بزداید. 
صفوان از هر کس که می‌آمد. درباره‌ی او پرسش می‌کرد تا این که کسی آمد و 
گفت: او مسلمان شده است. سوگند خورد هرگز با او سخن نگوید و هرگز 
سودی به او نرساند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی عمیر به مکه آمد» در آنجا ماند و مردم را به 
اسلام دعوت کرد و هرکس را که با او مخالفت می‌کرد. به سختی اذیت می‌کرد. 
تا این که مردم بسیاری به دست او مسلمان شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌انده عمیر بن وهب یا حارث بن 
هشام بود که در جنگ بدر شیطان را دید که شکست خورده. عقب می‌نشست 
و گفت: ای شراق (در هیأت سراقة بن مالک) به کجا می‌روی؟ دشمن خدا 
پنهان شد و رفت. 

خداوند متعال در اين باره آیه‌ای فرو فرستاد: «وَاذ زین مد السَیطانْ 
عم وقال لا غاب کم الوم ین اس ولیّي جار کم فلا تراعث تتان 
تکص علی عَقبیه هوق ری نک زیم لت اي اف اف واه 
شدید یقاب - و چنین بود که شیطان کارهایشان را برای آنان بیاراست و 
گفت: امروز هیچکس از مردم نمی‌تواند بر شما چیره گردد و من یاریگر شما 


هستم. پس چون هر دو گروه روبه رو شدند. آهنگ بازگشت کرد و گفت: 
بی‌گمان من از شما بیزارم» به راستی من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید» 
من از خداوند می‌ترسم و خداوند سخت کیفر است ۴۸ /انفال». 

از استدراج ابلیس درباره‌ی آنان یاد می‌کند و از همانند شدنش به سراقة 
بن مالک بن جُعشم» آنگاه که از دشمنی بین خود و بنی بکر بن عبدمناة بن 
کنانه در جنگی که بین آنان درگرفته بوده پاد کردند. خداوند متعال می‌فرماید: 
دو دشمن خدا وقتی دید خداوند متعال چگونه بالشکری از فرشتگان. پيامبر 
و مومنان را یاری کرد به چنین حالتی گرفتار شد و دشمن خدا راست گفت از 
خدا می‌ترسد. زیر چیزی را دید که آنان ندیدند. 

برای من چنین روایت کرده‌اند که آنان او را در هر منزلی در هیأت سراقه 
می‌دیدند و انکارش نمی‌کردند. تا اين که جنگ بدر درگرفت و دو گروه با 
همدیگر هماورد شدند و او به عقب بازگشت. وقتی که آنان را آورد و تسلیم 
مسلمانان کرد. 


از افراد بنی سید بن عمرو بن تمیم گفته است: 
نکصم علی اعقابکم یوم جئت تزجون انفال الخمیس الع رمرم 


روزی که آمدید غنایم بسیار لشکر کفر را با خود ببرید, به عقب برگشتید. 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 


سعر حشان 
قویی الذِین هم اووا نبتهم و صَدْفوه و اهل الاژض کفاژ 
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۶ 
ِ ۳ ۳ ‌ ۰ 2 ۵ 
دلاهم تعرور 9 اشلمهم 
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۳ 


آتاهم کم الاطل تا 
نماث و نم انم واماژ 
من کان جارهم داراً هی الَار 
مهاجرین و فنم الماجداار 
لو یعلْون يت العلم ما سَاژوا 
القبیت ین والكه غرلژ 
هم الوارد فیه الحژی والعاژ 


للصاحین مع الانصار آنسَار 


5 4 2 موش 
و قال [قْ لکم جَار ورد 
3 حه 4 0 اس ام و ۳ و ی ما زر 
م التقیتا فولوا عن تراتهم من مُنجدین و منهم فرقة غاژوا 
قوم من که به پیامبرشان پناه دادند و او ر"ء در حالی تصدیق کردند که همه‌ی مردم روی 
زمین کافر بودند. 
مگر ویزگی‌های اقوامی چنین است که سلف شایستگان باشند که آنان نیز با انصار, 
اتسا ی 
به شهم (بخشش) الهی شادمانند و سخنشان وقتی که آن نیک تبار برگزیده به سویشان 
آمد. [جنین بود:] 
خوش آمدی و در امن و فراخی باشی. چه نیک پیامبری و نیک عطا و پناهی. 
او را به سرأیی درآوردند» که و بیمناک نباشد» تا معلوم شود کسی که آنان را به این 
سرای درآورده. سرایی نیک است. 
وقتی کسانی هجرت کرده آمدند» اموالتان را با آنان تقسیم کنید و هرکس انکار کند. 
بهره‌اش دوزخ است. 
وقتی زمان جنگ بدر فرا رسید. ما و آنان (کافران) به بدر شتافتیم. اگر آنان می‌دانستند, 
هرگز نمی‌آمدند. 
ابلیس فریبکار آن را می‌فریفت و سپس به دشمن می‌سپرد» آن پلید هرکس را که او را 
دوست بدارد» می‌فر یبد. 
گفت: من پشت و پناه شما هستم و آنان را به بد ترین جایگاه درآوردند که مایه‌ی خواری 
و ننگ آنان بود. 


۸ ,هجرت تا غزوه‌ی خندق رتست[ 20 


آنگاه با همدیگر هماورد شدیم» از سران نژاده‌ی خود روی گرداندند» و گروهی دیگر به 
غور تهامه (نشيبي رو به تهامه) گريختند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارتِ «لما آتاهم کریم الاصل مختار» را ابوزید 
انصاری برای من خواند. 


قریشیانی که در حچ به مردم خوراک می‌دادند 


ابن اسحاق می‌گوید: خوراک دهندگان [به حج گزاران] از قریش, آنگاه از 
بنی هاشم بن عبد مناف» عبّاس بن عبدالمطلب بن هاشم. 

از بنی عبد شمس بن عبد مناف» عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

از بنی نوفل بن عبد مناف حارث بن عامر بن نوفل و طَْيمةٍ بن عدی بن 
نوفل. 

از بنی اسد بن عبدالعزی. ابوالبختری بن هشام بن حارث بن اسد و 
حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد. 

از بنی عبدالدار بن قصَی, نضر بن حارث بن کلّدةبن علقمة بن عبد مناف 
بن عبدالذار. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبدالدار. 

ابن اسحاق می‌وید: از بنی مخزوم بن یَقَظه» ابوجهل بن هشام بن مغيرة 
بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. 

از بنی جمح, أمية بن خلف بن وهب بن خذافة بن جمع. 

از بنی سهم بن عمرو نییه و منبه» هر دو پسر حجاج بن عامر بن حذيفة 
بن سعد بن سهم. 


از بنی عامر بن وی شهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن 
مالک بن حسل بن عامر. 


نام اسبان مسلمانان در جنگ بدر 


ابن هشام می‌گوید: یکی از دانشوران برای من روایت کرده است مسلمانان در 
جنگ بدر اسب‌هایی داشتند؛ اسب مَرئد بن آبی مرئد غنوی, به نام «السْبّل؛ و 
اسپ مقداد بن عمرو بهرانی. به نام «بَعزجه» و به روایتی «سَبُحه» و اسب زبیر 
بن عوام نامبردار به «یعسوب». 

ابن هشام می‌گوید: مشرکان هم یکصد اسب داشتند. 


نزول سوره‌ی انفال 


درباره‌ی تقسیم انفال (غنایم) 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی حکایت بدر به پایان رسید. خداوند متعال» سراسر 
سوره‌ی انفال را فرو فرستاد و بخشی از آن درباره‌ی اختلافشان درخصوص 
نفل (غنیمت) نازل شد؛: 

دیناوت ی النْال فل لت له وال سول فاقوا اه رأصلخوا ات 
بتکم رأطیفُوا له وله ان که م مین - درباره انفال (غنائم جنگی) از تو 
می‌پرسند. بگو [حکم تقسیم] انفال از آن خدا و رسول [او] است. پس از 
خداوند پروا بدارید و آنچه را در بین شما جریان دارد به صلاح آرید و اگر موّمن 
هستید از خداوند و رسول او فرمان برید - ۱/انفال». 

طبق خبری که به من رسیده است. وقتی از غبادة بن صامت درباره‌ی 
انفال پرسیدند. گفت: درباره‌ی ما گروه اه بدر نازل شد. وقتی درباره‌ی 
تقسیم غنایم جنگ اختلاف کردند و وقتی اخلاق ما در آن باره بد شد خداوند 
متعال آن را از دست ما گرفت و آن را در اختیار رسول خدا قرار داد و آن 
حضرت آن را بین ماء به صورت برابره تقسیم کرد و تقوا و طاعت الهی و 
فرمانپذیری از رسولش و صلاح بین مردم در همین بود. 
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درباره‌ی همراهان رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
برای رویاروی سدن با قریش 
آنگاه از گروهی یاد می‌کند که با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم حرکت کردند. 
وقتی دانستند» قریش به قصد آنان از مکه بیرون آمده‌اند و آنان که به امید 
غنیمت قصد کاروان ابوسفیان را داشتند: می‌فرماید: 

«کُتا آخر جات رب میت چم ان فریقاً من امین لَکَارهُون. 
یا دلوت في لد بُْد ما تین ین انا یُسَاقون ی مرت تِ وه یرون ود 
ید کم ال نی لت اور یر ذَاتِ اشوک کون کم 
رید له ن بح الق بکلتاته یط تابر الکاف رین - چنان که پروردگارت 
به حق تو را از خانه ات بیرون آورد و به راستی گروهی از مومنان ناخشنود 
بودند. در [باره] حق - پس از آن‌که آشکار شد -با تو جدال می‌کنند. گویی در 
حالی به سوی مرگ رانده می‌شوند که [به آن] می‌نگرند. و هنگامی که خدا 
شما را به یکی از دو گروه وعده می‌داد. که آن نصیب شما باشد. و دوست 
می‌داشتيد که گروه غیر جنگی (کاروان تجاری) از آن شما باشد و خداوند 
می‌خواست با سخنان خویش حق را تحق بخشد و بنیاد کافران را برکند.» 

یعنی: بلایی که بر سر سرانِ قريش و رهبرآنشان ی 

«اذ تَشتَفیُون یم قاشتَجَاب لَکَم مد کم بالف ین الاک 
مردفین. وما له له ُشری وین به هتم وا او ند اف 
ناه زیر حکیم اذ گم تاش مه ول یبن خ السَمَاء مَاء 
یرک به وبذمب عنکخ جر لسیطان ولیزبط علی فلویکم و یت بهالفدام 
- آنگاه که از پروردگارتان فریاد می خواستید» پس [ادعای] شما را پذ یرفت [با 
این مضمون] که: من با هزار کس از فرشتگان پیاپی یاریگر شما هستم و 
خداوند آن [یاری رساندن] را جز برای نوید قرار نداد و تا دل‌هایتان به آن آرام 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت اس له 


گیرد وفتح [و پیروزی] جز از سوی خداوند نیست. به راستی خداوند پیروزمند 
فرزانه ات هنگامی که تشما را به‌تفوایی سیک که ارامعی شوه او وه 
می‌پوشاند و از آسمان آبی بر شما فرو می‌فرستاد تا شما را با آن پاک سازد و 
آلودگی [وسوسه] شیطان را از شما بزداید و دل‌هایتان را ثابت و گام‌ها[یتان] را 
با آن استوار دارد.» 

یعنی: وقتی شمار بسیار آنان و تعداد اندک خود را دیدند و دست به دعا 
برداشتند و خداوند متعال دعای پیامبر و شما را اجابت کرد و بر شما آرامش 
نازل کرد و بدون ترس خوابیدید و با بارانی که در آن شب بر شما بارید و 
نگذاشت مشرکان به سوی آب بشتابند و راه مسلمانان را به سوی آن باز 
گذاشت. این کار را کرد تا تردید شیطان را از دل شمابزداید» زیرا مسلمانان را از 
دشمنانشان ترسانده بود و زمین را برای آنان رام گردانید تا اين که به مقصدی 


برسند که در رسیدن به آن از دشمن پیشی گرفتند. 


درباره‌ی نوید به مسلمانان 


1 زوس ای 1 ی ین لا اي في وب 
۳ 1 ی و ۳9 نله وله ۰ ال قیید المقاب: ی 
و و ای و ود سای 
رخف فلا وه لباز من بوآهم وی یره حرف لقتال أَز تخیر مت 
اف فد باه هی مارا وه وا و # وی و 
پروردگارت به فرشتگان وحی رس را ما هیرشن زیوسان زا 
ثابت قدم بدارید» در دل‌های کافران هراس خواهم افکند». پس بر فراز گردن‌ها 
بزنید و همه سر انگشتان (دست و پای) آنان را ببرید» اين از آن است که آنان با 
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سول تاه ی کی کته میسنت که 
[بداند که] خداوند سخت کیفر است. این [عذاب است که دامنگیر کافران 
می‌شود] پس آن را بچشید و [بدانید] که کافران عذاب آتش [جهنم] را [در 
پیش] دارند. ای مومنان. چون با انبوه کافران روبه رو شوید. به آنان پشت 
نکنید. و هرکس که در آن روز به آنان پشت کند. مگر بازگشت‌کنان برای 
جنگی یا پناه‌جویان به سوی گروهی. سزاوار خشم خدا شده است و 
جایگاهش جهنم است و بد جایگاهی است - ۱۲ -۱۶/انفال». 

یعنی: برای برانگیختن آنان به جنگ با دشمن تا اگر با آنان روبه رو شوند. 
تکول تکتت و بدانته دا رنه خرارمی آنان وغده‌های داده ات 


درباره‌ی پرتاب سنگریزه 
آنگاه خداوند متعال درباره‌ی پرتاب سنگریزه از سوی رسول خدا صلی‌اللّه علیه 
واله وسلم سخن می‌گوید» وقتی که آن را به سوی آنان پر تاب کرد: 

«قلم تفتلوهم وَلکنْ له قتلهم وَمَا میت اذ رَمَیتَ وَلکنْ له ری ولییْلی 
مین مه بلاء سنا ان اه سَمیمٌ علیم - پس شما آنان را نکشته‌اید. بلکه 
بی‌گمان خداوند شنوای داناست - ۱۷/انفال». 

یعنی: از پر تاب تونبود اگر خداوندی پیروزیات را در آن قرار نمی‌داد [به 
نتیجه نمیرسید]» آنگاه که به دل دشمنانت بیم افکند و آنان را شکست داد. 

یعنی: با پیروز گردانیدن موّمنان بر دشمنانشان در عين شمار اندکشان 
به آنان شناساند» با چه نعمتی آنان را نواخته است تا با این حق آن را بشناسند 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


ِِ ِِ پیروزی) 


وان تشْتَفْتخوا فقذ جا کم القثخ ون هو َو خر کم ون تمودوانغذ ون 
یی عَنکه موتنکه میا ول کرت ون اه مَع امین -[وضع] این است [که 
دیدید] و [بدانید] که خداوند سست دارنده‌ی حیله کافران است. [ای کافران] 
اگر جویای فتح بودید. بی‌گمان فتح [ممنان] برایتان آمد» و اگر [از جنگ] باز 
ایستید. آن برای شما بهتر است و اگر [به کفر] با زگردید [ما هم] باز می‌گردیم و 
گروهتان هر چند بسیار باشند - هیچ چیز را از شما باز ندارد و [یدانید] که 
خداوند با مومنان است ۱۹ انفال». 

یعنی: مانند واقعه‌ای که در جنگ بدر به شمارسانديم. 

یعنی: شمار و کثرت شما درباره‌ی خودتان کفایتی از شماهرگز نمی‌کرد و 
من با مومنان هستم و ضذ دشمنانشان آنان را یاری خواهم کرد. 


ترغیب مسلمانان به اطاعت از پیامبر 


آنگاه می‌فرماید: «یّا ك ی وا آطیقوا اه وَرَشوَةُ ولا تولوا له وم 
تَسْمَعُون. ولا تکوئوا کال ین قالوا سَیفتا سَمفتا وه لا یَسْمَهُون. با 
1 ام یم ین 3 لین رز یم اجه خر نت مه ولو آشمتز 

توا و وه مغر ضَون. ی لین منوا اشتچییو بر ولو شول ذا دََا کم لا 
ُخبیکُم واعلموا نله یَحُول بین الوم وقلبه ونه الیه رون - ای 
مومنان, از خداوند و ی او فرمان برید و درحالی که می‌شنوید. از او روی 
مگردانید. و همچون کسانی نشوید که گفتند: شنیدیم» حال آن‌که آنان 
نمی‌شنوند. بی‌گمان بدترین جنبندگان از نظر خداوند. کران و گنگان [حق 
ناشنوا] هستند, که خرد نمی‌ورزند. و اگر خداوند خیری در آنان سراغ داشت 
قطعاً به آنان می‌شنواند و اگر هم به آنان می‌شنواند. اعراض کنان روی 


روایت «ابن‌هشام» نزول سوره‌ی انفال / ۲۹۵ 


برمی‌تأفتند. ای موّمنان» [دعوت] خداوند و رسول [او] رابپذیرید چون شمارا 
فرا خواند برای آن‌که [دلتان] را زنده دارد. و بدانید که خداوند بین شخص و دل 
او حائل می‌شود و آیدانید] که به سوی او محشور خواهید شد - ۲۰ - ۲۴ انفال». 

یعنی: با فرمان او مخالفت نکنید. درحالی که سخنش را می‌شنوید و 
خود را پیرو او می‌پندارید. 

یعنی: مانند منافقانی که در ظاهر چنین می‌نمایانند که دارند از او پیروی 
می‌کنند و در باطن از فرمان آو سرکشی می‌کنند. 

یعنی: منافقانی که شما را از همانند بودن با آنان باز داشته‌ايم. از این که 
گنگ هستند و خرد نمی‌ورزند و نمی‌دانند چه کیفر و مسوولیتی را خواهند 
داشت. 

یعنی: سخنی را که به زبان خویش گفتند. برای آنان نافذتر می‌کرد. امّا 
ایشا با مت سای ات 

یعنی: اگر با شما بیرون آیند» به نیَتی که بیرون آمده‌اند. وف نمی‌کنند. 

یعنی: برای جنگی که خداوند متعال پس از شکست و خواری با آن به 
شما عزت بخشید و پس از ضعف با آن به شما نیرو داد و با آن شما را از 
دشمنتان» پس از آن که بر شما چیره بودند. باز داشت 

«واذکروا اد شم قلیل مُْتَضعفُون في لازض تَْافون أن کم 
اش فواکم کم بتضرم وررقکُم ین لیات لک تشکُرون. یا ها 
لین آسُوا لا تَحُوئوا ال والشول روا انا نکم وم تلو نس بان 
کنید هنگامی که اندک [و] در زمین مستضعف بودید. می‌ترسیدید که مردم 
شمارا آواره کنند» آنگاه خداوند به شما جای داد و به نصرت خویش به شما 
توان داد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید باشد که شما سپاسگزاری 
ای ماما وا و سول زان انت تکتین ود آسات‌ها 


۶ |/ هجرت تا غزوه‌ی خندق ۳ 


همدیگر آنیز] درحالی که می‌دانید خیانت نورزید - ۲۷-۲۶ انفال». 

یعنی: حقی را برایش آشکار نکنید تا از شما راضی شود آنگاه در نهان با 
انجام کاری دیگر با او مخالفت کنید» زیرا این امانت‌های شما را نابود و خیانت 
به خود شماست. ۱ 

« این آموا ان تقو له یجمل کم فوقانا یکیو نکم سیایکم 
یف لک وله ذو لْضل الْعظیم -ای مومنان, اگر از خداوند پروا بدارید برای 
شما فتحی قرار خواهد داد وگناهانتان را از شما خواهد زدود و شما را خواهد 
آمرزید. و خداوند دارنده فضل بزرگ است ۲۹ انفال». 

یعنی: بین حقق و باطل جدایی می‌اندازده تا خداوند متعال حق شما را 
آشکار سازد و آتش باطل مخالفانتان را فرو نشاند. 


ذکر نعمت اللهی بر پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم 
آنگاه از نعمت الهی بر پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم یاد می‌کند» آنگاه که آن 
قوم نیرنگ ورزیدند تا او را بکشند و یا به بند کشند. 

بوذ یشک بلق ای کموا لثبئولة أَز یوق أو بُخر جُول کون 
ویک له وال حَیر الما کرین - و آنگاه که کافران در [باره] تو مکر می‌ورزیدند 
تا تورابه بندکشند یا تو رایکشند یا [از وطن] بیرونت کنند. و مکر می‌ورزیدند 
و خداوند [هم در قبال مکرشان] تدبیر می‌کرد و خداوند بهترین تدبیرکنندگان 
است - ۳۰/ انفال». 

یعنی: کید و تدبیر استوار خود را در میان آورد تا این که تو را از آنان نجات 


دادم. 
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درباره‌ی فریفتگی و پیروزی طلبي قریش 
آنگاه از خود فریفتگی و گشایش خواهی قریش به زیان خودشان [در صورت 
برحق بودن رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم] سخن می‌گوید: 

وو ی جی ‏ و وی ۳ ۳ 
أماطی الوَلین 7 الوا هم پن کا َذ َذا هو الحَقٌ ین عثدة اه عَلَینا 
تا ین الا بآ ۳ له وت فیهخ وما کان 
اه مهم وه شون وم هم لب یه هم له ه هم دون عَن لد 
رام وم کاوا ِا ان اه[ و یأر لا یلَمون, ما 
ک صلاتهم عند یت مک وتصدية فَدذوقوا لاب بما نتم تکُفْرُونَ -و 
چون آیات ما بر آنان خوانده شود. گویند: شنیدیم. اگر بخواهیم مانند این 
توانیم گفت. این جز افسانه‌های پیشینیان نیست. و آنگاه که گفتند؛ بار خدایاه 
اگر این [قرآن] از /سوی] تو حق است. از آسمان سنگ‌هایی بر ما بباران یا 
عذابی دردناک به ما برسان. و خداوند بر آن نیست که آنان را در حالی که تو 
در میان آنانی عذاب کند. و [نیز] درحالی که آنان آمرزش خواهند. خداوند 
عذاب کننده‌ی آنان نیست و سزاوارشان نیست که خداوند آنان را عذاب نکند 
حال آن‌که آنان [مردم را] از مسجدالحرام باز می‌دارند. درحالی که سزاوار 
[تولیتِ] آنجا نیستند. سزاوار [تولیت] آنجا جز پرهیزگاران نیستند. ولی 
بیشترشان نمی‌دانند. و نمازشان نزد خانه [کعبه] جز بانگ برآوردن و کف زدن 
نیست. پس به [سزای] کفر ورزیدن [خود طعم] عذاب را بچشید - ۲۱ - ۳۵/ 
انفال). 

مراد از حق. پیامی است که رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آورده بود. 

چنان که بر قوم لوط باراندی. 

مراد از عذاب. کیفری است که برخی از امتهای پیش از ما رابه ان گرفتار 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شنهریت عضمی سول ال 


ساختی. می‌گفتند: وقتی ما از خدا آمرزش می‌خواهيم. خدا به ما عذاب 
نمی‌دهند و تا زمانی که پیامبر امتی با آنان است. به آنان کیفر نمی‌دهد. مگر 
آن که او را از میانشان بیرون کند. اين را در حالی می‌گفتند که پیامبر اکرم 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم در مین آنان بود و خداوند متعال نادانی و خودفریفتگی و 
گشایش خواهی آنان را به زیان خودشان, در حال خبر دادن از بدکرداری آنان» 
یادآور می‌شود. 

گهشر گفعتنه در تعالن که مد بین ماشتاو ها انش من خو اه 

مراد از بازداشتن از مسجدالحرام. بازداشتن مومنانی است که به خدا 
ایمان دارند و او راامی‌پرستند. یعنی تو و پیروانت. 

مرا از متقین کسانی هستند که حرمت آن را نگاه می‌دارند و در آنجا نماز 
می‌گزارند. یعنی: تو و پیروانت. 
تفسیر ابن هشام 


ابن هشام می‌گوید: «مکاء» به معنای صفیر و تصدیه به معنای تصفیق (دست 
برهم زدن) است. عنترة بن عمرو آبن شذاد] عَبّسی می‌گوید: 
قیاق کت اقا مکو فریصته کشدق الاعلم 
این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
طرماح بن حکیم طایی می‌گوید: 
ها کلا ریعت صداة و رکدة ُصدان آعی ابنی شمام البوائن 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. یعنی: ارویه -بز ماده‌ی کوهی. 
می‌گوید: هرگاه بترسد» دست برهم می‌کوبد» آنگاه آرام می‌گیرد و پژواکِ 
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صدای دست خود را مانند کف زدن می‌شنود. «المصدان» به معنای حرز و «ابنا 
شمام)» نام دو کوه است. 
ابن اسحاق می‌گوید: این چیزی است که خداوند متعال به آن خشنود 
نیست و آن را دوست ندارد و بر آنان واجب نگردانده و به آن فرمان نداده است. 
مراد از عذاب در این آیه. کشتاری است که در جنگ بدر به آن گرفتار 


امدند. 


فاصله‌ی خطاب «با ایّها المزمل» و بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر» از پدرض عبّاده از 
عايشه روایت کرده است که گفت: فاصله‌ی بین نزو «یا ایها المزمل» و نزو 
آیات وَدْزني مین ۳ الم مهم لیا ان لیا آزکاله 0[ 
وطعَاماً دا مه وغذاباً ألیماً و مرا با دروغ انگاران برخوردار از آسایش تنها 
بگذار. و اندکی به آنان مهلت ده. بی‌گمان نزد ما زنجیرهای کلان و دوزخ 
آفروخته هست. و خورا کی گلوگیر و عذابی دردناک - ۱۳-۱۱/مزمل». مذاتی آندک 
بوده تا اين که خداوند متعال در جنگ بدر قريش را به آن سرنوشت دچار 


ساخت. 


آبن هشام می‌گوید: «انکال» به معنای قیود < زنجیرها و مفرد.آن «نکُل» است. 


چنان که ره ین العجاج می‌کوید:«یکفیک نی یفی کل نکّل» 
این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت محمد رسول ال 
درباره‌ی یاران ابوسفیان 
این اسحاق می‌گوید: خداوند. عزوجل,. فرمود: 

تن یه کر ون ام لیصْدّوا عَن سبیل ال ف فسینفقتونها تم 


7 ّ ۱ ده لبون والذین کَتووا ای جَهتم ۳ 
کافران شا هازفاخ را می‌بخشند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به زودی 


و 


۳ 


آن را خرج می‌کنند. آنگاه [آن خرج کردن مایه] پشیمانی بر آنان خواهد بود. 
سپس مغلوب گردند و کافران به سوی جهنم رآنده ی 

یعنی: آن افرادی که به سوی ابوسفیان و صاحبان قريشي آن اموال 
تجاری رفتند و از آنان خواستند. با آن اموال در جنگ با رسول خدا صلیالله 

علیه وآله وسلم آنان را یاری دهند و آنان چنین کر دند. آنگاه می‌فر ماید: 

قلْ لین کون ینتهوا یغْر له ما قذ شلف وان یَودُوا فقذ مَضَت 
نهد الاولین 2 اگر از کفرشان] دس دست بردارند گذشته‌هایشان 
آمرزیده می‌شود واگر [به کفر] باز گردند. گمان سنت آخدا درباره] پیشینیان 
گذشته است ۳۸ انفال). 

کسانی از آنان که در جنگ بدر کشته شدند. 


فرمان جنگ با کافران 


وتو عّی لا تکون نت و ون ال له ثم فان انوا فان اه 2 بمَا 
یلو بصین, ون تزا الوا أَن اه مَوْلا کم نغم ای ونعم لمیر - وبا 
آنان کارزار کنید تا آن‌که هیچ فتنه‌ای باقی نماند و دین» سراسرش برای خدا 
باشد. پس اگر [از شرک] دست بردارند» خداوند به آنجه می‌کنند» بیناست. و اگر 
روی برتابند بدانید که خداوند مولای شماست. چه نیکو مولایی و چه نیک 


پاوری است ۳۹ و۴۰ انفال». 
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یعنی: تا هنگامی که هیچ مومنی در کار دین خود به فتنه نیفتد و از آن 
برنگردد و توحید ناب برای خدا باشد و هیچ شریکی برای او قایل نشوند و هر 
شریکی که برای او آورده‌انده از بین برود. اگر از فرمان تو روی بگردانند و به کفر 
خود روی آورند بدانند خدا کارساز شماست که به شما عژت داده و در جنگ 
بدر در عین حال که شمار آنان بسیار و شما اندکشمار بودید» شما را پاری داد. 


درباره‌ی تقسیم غنیمت 

نگاه تقسیم کردن غنایم جنگی و حکم الهی در آن باره را به آنان آموزاند» پس 
اکن با حلال قرار داد: 

«واعلَوا نما نشج من شیء فان و ختة ول ول ولذي الَْربی 
والیتامی الما کین واین ی الشپیل ان کنشع مت ُم ام وا لا علی عبینا وم 
فان یوم ای الْجَمعَان وله علی کل شیم یر نم باهذ وو لا وم 
بالْغذوه لقضوی والر کب اسقل منک ولو تواعَد تم لاتم في المیعاد ون 
لیقضی ال ثرا ان مفعولاً لبهلك من هلت عَن یه ییا من خی عن یه وان 
اه نيع عَِیمٌ و بدانید که آنچه از هر غنیمتی که به دست آورید - اگر به 
خداوند و آنچه روز فرقان» روزی که دو گروه به هم رسیدند. بر بنده خود نازل 
کردیم» ایمان دارید یک پنجمش از آن خدا و رسول [او] و خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. و خداوند بر هر کاری توآناست. آنگاه 
که شما به کناره نزدیکتر و آنان به کناره دورتر بودند و کاروان پایین‌تر از شما 
بود. و اگر وعده‌ی جنگ به همدیگر می‌دادید. قطعاً در وعده خلاف می‌کردید. 
ولی خداوند [شما را جمع کرد] تا کاری را که انجام یافتنی بود به انجام برساند. 
تاکسی که نابود شده است» از روی دلیل نابود شود و کسی که زندگی یافته 
است از روی دلیل زنده ماند. و بی‌گمان خداوند شنوای داناست ۴۲۰-۴۱ انفال». 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شاشت :مک شون زار 


«یوم الفرقان» یعنی: روزی که به قدرت خود بین حق و باطل جدایی 
انداختم» آن روز که دو گروه مسلمان و کافر با همدیگر هماورد شدید. «رکب» 
مراد کاروان ابی‌سفیان است که رفته بودید آن را بگیرید و آنان آمده بودند از 
آن حمایت کنند و هیچ وعده‌ای بین شما و آنان گذاشته نشده بود. یعنی: اگر 
چنین وعده‌ای بین شما و آنان گذاشته شده بود و شما شمار بسیار آنان و 
تعداد اندک خودتان را می‌دیدید. با آنان رویاروی نمی‌شدید. 

یعنی: آنچه را که درباره‌ی شکوه بخشیدن به اسلام و مسلمانان و خوار 
داشته کفرج کافا شون ابتلای شمانه اتجام می ساند. این هه را به لت 
خود کرد. 

تا اگرکسی کفر ورزیده باشد, پس از اتمام حجّت و دیدن معجزه و عبرت» 
کافر شود و اگرکسی هم ایمان آورد از روی دلیل و حجّت باشد. 


درباره‌ی لطف الهی به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 


آنگاه از لصف جود ۵ بامیرسن زیر ی ۵۲ درا با 
بوذ یمهم اذ یش فیآخییکم قیل یلک في آغینهم 4 مه 
له ۳ کَانْ مَفْعُو له وی له و تج او - و آنگاه که آنان را - چون 7 
همدیگر] روبه رو شدید - در چشمانتان اندکی نمایاند و شما را آنیز] در 
چشمان آنها کم نمایاند» تا کاری را که انجام‌یافتنی بود به انجام رساند و کارها 
به خداوند برگردانده می‌شوند - ۴۴/ انفال». اگر چنین به تو نمایاند» این نیز یکی 
ار تعمت‌هاش ها سای ابو یه ان درفیت بسانمان دلیر 
گرداند زیرا به دلیل علمی که به آنان داشت. آنجه را که ممکن بود» مایه‌ی 
بیمشان باشد. از آنان باز داشت. 
ابن هشام می‌گوید: «تخوّف» به جای کلمه‌ای است که ابن اسحاق آورده و 
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من آن را [به دلیل شناعت لفظ] نیاورده‌ام. 

-یعنی: تا درباره‌ی جنگ آنان را با همدیگر همدل [و هم داستان] سازد. 
برای آن که از آنان که می‌خواهد. انتقام بگیرد و آنان را هم که می‌خواهد. به 
نعمت خود بنوازد» کسانی که دوستان خدا هستند. 


درباره‌ی نصیحتِ مسلمانان 
آنان را نصیحت می‌کند و به آنان می‌فهماند و می‌آموزاند در جنگ خود چه 
شیوه‌ای در پیش گیرند و می‌فرماید: 

یا این وا یش ایو واذ وا له کتیرا لک حون 
یو اه سوه ولا تناو ففشَوا وَئذمَب رِیُکُمْ واطیزوا ان مق 
السّابرین, ولا رای خر جوا ین دتارخ بر وا لاس وَیصدون 
عْ سبیل الق واه ما تقعین ۸ محیط. ول رین هم اسان الم وَقَال لا 
الب کم لیم ن لاس واني جاژّ کم - ای مومنان. چون با گروهی [از 

کفار] روبه رو شدید. ثابت [قدم] باشید. و خداوند را بسیار یاد کنید. باشد که 

رستگار شوید. و از خداوند و رسولش فرمان برید و باهمدیگر نزاع نکنید که در 
آن صورت سست می‌شوید و شأّن [و شوکتتان] از بین رود. و شکیبایی کنید. 
بی‌گمان خداوند با شکیبایان است. و چون کسانی نباشید که از روی سرکشی و 
خودنمایی به مردم از سرزمینشان بیرون آمدند و [مردم را] از راه خدا باز 
می‌داشتند و خداوند به انجه می‌کنند. احاطه دارد. و چنین بود که شیطان 
کارهایشان را برای آنان بیاراست و گفت: آمروز هیچ کس از مردم نمی‌تواند بر 
شما چیره گردد و من یاریگر شما هستم... - ۴۸-۴۵/ انفال). 

یعنی: مانند ابوجهل و یارانش نباشید که گفتند: برنمی‌گردیم. مگر آنکه 
به بدر برویم و در آنجا شتر نحر کنیم و در آنجا شراب به مردم بدهند وکنیزکان 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرفت عم سول ال 


آوازه‌خوان برای ما بخوانند و عرب این را بشنوند. یعنی: کار شما نباید ریا و 
جلوه‌فروشی و جلب داشته‌های مردم باشد, بلکه باید نیت خود را برای خدا 
خالص بگردانید و تنها در باری دین خود بکوشید و از پیامبرتان پشتیبانی 
کنید و جز برای این تلاش نکنید و جز آن را نجویید. 

آبن هشام می‌گوید آیه‌ی اخیر پیشتر تفسیر شد. 

ابن اسحاق مي‌گوید: آنگاه خداوند متعال از کافران یاد می‌کند و حالتی 
که به هنگام مرگشان خواهند داشت و آنان را به صفت خودشان وصف کرد و به 
یاهتن دور ی تسج تا آنجا که فرمود: 


2 
مه 


«فامّا تثقفلهم في لوب فشوذ بهغ من هم للم ید رون - پس آگر 
انا راد نگ انشا | کته | انا انیا که تفت یت خان نو 
پرا کنده سازن باشد که آنان پند پذیرند - ۵۷/ انفال». 
یعنی: از پشت سرشان آنان را پرکنده ساز تا باشد که خرد بورزند. 
«واعذوا له ما اشتَطتَم من قو: و وم رباط الیل زیون 1 
عَدُوکَمْ وآخرین ین ذونهم لا تلهم 0 وی 
سبیل اه یُوف کم ۳ شم لا تظلمُون. وان جَتخوا للسَلم فاجتخ لها وتو 
عَلی الا هو السَمیغ ليم < وا اور ۱0 ای او 


دارید برای [مقابله با] آنان آماده سازید» با آن دشمن خدا و دشمن خود و 


ِِ 


4 


دنگران را ناش فرسانیه ها انا را تب شتاسیت باون آنان:را 
می‌شناسد و هر چیزی را که در راه خدا خرج می‌کنید. [پاداشش] به تمام و 
کمال به شما داده شود و شما ستم نمی‌بینید و اگر به صلح گرایش یابند, تو 
[نیز] به آن بگرای و بر خداوند توکل کن بی‌گمان او شنوای داناست - ۶۱-۶۰ 
انفال). 


«لاتظلمون» یعنی: پاداش شما در آخرت نزد خدا تباه نخواهد شد و در 


دنیا نیز باداش زودرس خواهید داشت. 
«ان جنحواللسلم» یعنی: اگر تو را به صلح بر اسلام دعوت کردند با آنان 
«و توکّل علی اللّه» زیرا خدا برایت کافی است. 


ان هشام می‌گوید: «جنحوا للسلم» یعنی: برای آشتی به تو گرایش پیدا کردند. 
«جنوح» به معنای میل و گرایش است. چنان که آبید بن ربیعه می‌گوید: 
جنوح امالکین علی یدیه مکیأً جتلی لب النصال 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

مرادش صیقلی است که بر کارش انجام سک 6 انتت: (رویوشی که بر 2 
قرار گرفته است). «النقب» به معنای زنگار شمشیر است. «یجتلی» به معنای 
«شمشیر را جلا می‌دهد» و «السلم» همچنین به معنای صلح و آشتی است و در 
کتاب خداوند. عرّوجل, آمده است «فلا تهنوا و تدعوا|ٍلی السّلم و انتم الاعلون 
< پس سستی نورزید و درحالی که شما چیره‌اید به صلح فرا نخوانید. و خداوند 
باشماست و اعمالتان را در حق شما تباه نخواهد کرد - ۳۵/ محمَد». «الی السلم» 
هم خوانده‌اند و آن به همین معناست. زهیر بن ای شلمی گفته است: 
و قد قلعا آن ندرک السلم واسعا بال و معروف من القول تسلم 
شما گفتید با مال به صلح فراگیر خواهیم رسید و سخنان شایسته را می‌پذیریم. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن هشام می‌گوید: از حسن بن آبی الحسن بصری به من خبر رسیده 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول اللّه 


است که او می‌گفت: «و ان جنحوا للسَلْم» و در کتاب خدا آمده است: «یا ایّها 
الذین آمنوا ادخلوا فی الم کافة - ای مومنان. یکدست به اسلام درآیید - 
۸ بقره». برخی (فی السّلْم» خوانده‌اند که به معنای اسلام است. اميّة بن 
ابی‌الصلت گفته است: 


قا. اتابوا لشلم.عحی رهم . ول الالهوها کانوا له عضدا 
وقتی پیامبران الهی به آنان بیم می‌دادند به اسلام بازنگشتند و پشتیبان آنان نبودند. 


این بیت در یکی از قصایدش آمده است. عرب به دلوی که به صورت 
مستطیل ساخته می‌شود «السّلم» می‌گویند. طرفة بن العبد» از افراد بنی قیس 
ین فعلبه. در وصف یکی از شترانش می‌گوید: 

ها مرفقان آفتلان کأغا مر بسلتی دام متشدّد 
او دو آرنج برآمده دارد که گویی از دو دلوی که بر آن گذاشته بودند گرانبار بود و کو تاه گام 


برمی‌داشت 


برخی «دالج» روایت کرده‌اند. این بیت در یکی از قصایدش آمده است. 
آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: 
بان بریدوا أُن یَخْدَعول فان حشبك ال هو اذي أید ره 
وم وف ین فویهم ز أقفت ما في الض جییعاً لت ین 
هم وکنْ الق بیتهم له اه عریژ حکيم. یا ها ای حشبك ال ومن اب 
من امین من ان وحن این ی تال ین منکم شون 
صایژون فیواائتيي وٍن یکن نکم مائه یلو لا من این کفزوا بَُم 
3 حَفّف اه نکم من فیک ضنف فان ین ینکم یاه 
صايرة یلوا مائکین وان ین منک ألف لیوا ین باذن ال وله مَع 


۳ ره 
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و بین دل‌های آنان الفت داد. اگر هر آنجه را که در زمین است. همگی خرج 
می‌کردی نمی توانستی بین دل‌هایشان الفت دهی ولی خداوند بین آنان الفت 
داد بی‌گمان آو پیروزمند فرزانه ات ای پیامبر» خداوند تو ر و کسانی از 
مومنان را که از تو پیروی کرده‌اند کافی است. ای پیامبر مومنان را به جهاد 
برانگیز. اگر بیست نفر بر دبار از شما باشند بر دویست نفر چیره‌گردند و اگر صد 
نفر از شما [یردبار] باشند بر هزار نفر از کافران - از آن روی که آنان گروهی 
هستند که در نمی يابند -چیره گردند. اینک خداوند از [مسئولیت] شماکاست 
و معلوم داشت که در شماضعفی است. پس اگر صد نفر بردبار از شما باشند بر 
دویست نفر چیره گردند. و اگر هزار نفر از شما باشند به آذن خداوند بر دو هزار 
نفر چیره گردند و خداوند با بردباران است - ۶۶۶۲ انفال». 

«حسبک اللّه» یعنی: خدا فراتر از همه‌ی اینهاست. 

«آندک بنصره» یعنی: پس از ضعفی که به آن گرفتار آمده بودید. 

« الف بین قلوبهم» بر هدایتی که خدا تو را با آن به سوی آنان فرستاد. 

«الف بینهم» یعنی: با دینی که آنان رابر آن فرا هم آورد. 

«لا یفقهون» یعنی: براساس نیّت. حق و شناخت از نیک و بد پیکار 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح. از عطاء‌بن ابی زباح. از عبداللّه 
بن عباس رهو‌ایت کرده است که گفت: وقتی این آیه نازل شد.بر مسلمانان گران 
آمد و می‌پنداشتند بیست نفر نمی‌توانند با دویست نفر و یکصد نفر با هزار نفر 
آیه‌ی شصت و شش نازل شد. بنابراین اگر نصف دشمنانشان باشند» روا نیست 
از آنان بگريزند. اما اگ رکمتر از این باشند» جنگ با آنان» بر آنان واجب نیست و 


۸ | هجرت تا غزوه‌ی خندق نیت ند سول ازلز 


این اسحاق می‌گوید: آنگاه خداوند متعال آن حضرت را درباره‌ی اسیران و 
گرفتن غنيمت‌ها مورد عتاب قرار می‌دهد. و پیش از آن حضرت هیچکس از 
پیامبران غنیمتی رأ که از دشمنان می‌گرفتند. نمی خوردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد. ابوجعفر بن علی بن حسین برای من حدیث 
کرد و گفت: رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «نصرت بالرعب. و جُعلت 
لی الارض مسجداً و طهورا و آعطیت جوامع الکلم. و أحلّت لی المفانم و لم 
حلل لنبیْ کان قبلی, و َعطیتٌ الشفاعة. خمس لم یو هن نب قبلی به رعب 
(جنگ) یاری شده‌ام و زمین برای من نمازگاه و پاکیزه قرار داده شده و به من 
جوامع الکلم (سخنان فراگیر) عنایت شد و غنیمت‌های جنگی (جنگاورد) 
برای من حلال شد. درحالی که برای هیچ پیامبری پیش از من حلال نبوده 
است و مرا به مقام شفاعت نواخته‌اند. پنج چیز که خداوند متعال به هیچ کس 
از پیامبران پیشین نداده بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: می‌فرماید: 

«ا ات آن کون له آشزی علی یخن في الض تون عَرض 
حدم داب عظیم. فکلوا ما غنش حلالا یبا توا له ان له غفوژ رحیمْ 
- هیچ پیامبری را نمی‌رسید که اسیرانی داشته باشد. تا آن‌که در زمین کشتار 
بسیار کند» [شما] متاع دنیا را می‌خواهید. و خداوند [مصلحت] آخرت را 
می‌خواهد. و خداوند پیروزمند فرزانه است. اگر حکم پیشین الهی نبود, قطعاً 
در آنچه گرفتید. عذابی بزرگ به شما می‌رسید. پس از آنچه غنیمت گرفته‌اید. 
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حلال پاکیزه بخورید و از خداوند پروا بدارید» بی‌گمان خداوند آمرزنده مهربان 
است - ۶۷ تا ۶۹ / انفال». 

یخن فی الارض» یعنی: دشمنش چنان بر او تنگ گیرد تا او را از آن 
سرزمین براند. «َرّض الدنیا» یعنی متاع و کالای دنیوی. و بلاگردانی که از 
اسیران مرد می‌گيرند. «واللّه پرید الاخره» یعنی: کشته شدن آنان. تا دینش که 
ی پیروز گردد و آنجه ِ با آن به آخرت رسید. «فیما 
آخذتم» از اسیران و غنيمت‌ها. «عذابِ عظیم» یعنی: اگر پیشتر از جانب من 
چنین مقزر نبود که من خبر پس از نهی و بازداشتن بندگان از کاری به آنان 
کیفر نمی‌دهم و هنوز چنین نشده است. به کیفر کارهایی که کرده‌اید. به شما 
عذاب می‌دادم. آنگاه آن را برای پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم و موّمنان؛ به 


عنوان رحمتی از جانب خود. روا شمرد. و آن از اوصاف رحمان و رحیم می‌اید. 


درباره‌ی پیوند بین مسلمانان 

مومنان را ترغیب می‌کند پیوند بین خود را نگاه دارند و مهاجران و انصار را - 

بدون دیگران -اهل ولایت در دین قرار داد و کافران را دوستان همدیگر شمرد. 
آنگاه فرمود: «الا تفعلوه تکن فتنة فی الآرض ۱ 

زین 90 ای از 5 ۱356 - ۷۲ انفال» د یعنی: اگر مومنان: 

فراهم است. «در زمین فتنه درخواهد گرفت» یعنی: در حق و باطل تردید راه 

خواهد یافت و با دوستگرفتن کافران به جای مومنان در زمین تباهی خواهد 


‌ 


ست. 
آنگاه مواریث (ارث بردن‌ها) را پس از وّلایت مهاجران و انصارء به پیوند 
خویشاوندی برمی‌گرداند که بین آنان وجود دارد. می‌فرماید: 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شهرررت قضنمت سول الله 


لین وا من بَد وهاجموا وجَاهدوا مک فاولیك ینم وولو 
ال خامنهم وی یتفض في کتاپ ث کل يم عم -وکسانی که 
پس از این ایمان آوردند و هجرت کردند و همراه با شما جهاد کردنده آنان از 
شما هستند. و خویشاوندان در کتاب الهی به همدیگر [از دیگر مومنان) 
سرآوار ترند. ی خداوند به همه جیز داناست - ۷۵ انفال». 


از بنی‌هانسم و بنی‌مطلب 
ابن اسحاق می‌گوید: این ذ کر نام کسانی از مسلمانان است که در جنگ بدر 
شرکت کردند. آنگاه از آقریش» سپس از] بنی‌هاشم بن عبدمناف و بی‌مطلب 
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مر بن کعب بن لوّی بن غالب بن فهر بن 
مالک بن نضر بن کنانه. 

محمّد رسول خدا صلَی‌اللّه علیه وآله وسلم سرور پیامبران. فرزند عبداللّه بن 
عبدالمطلب بن هاشم. و حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم» شیر خدا و شیر 
رسول خداء. عموی پیامبر اکرم‌صلی‌الله علیه وآله وسلم» و علی بن ابی‌طالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم. و زید بن حارثة بن شزحبیل بن کعب بن عبدالعژی بن 
آمریء القیس کلبی که خدا و رسولش او را نواختند. 

ابن هشام می‌گوید: زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبدالعژی بن 
امرژالقیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانة بن بکر بن 
عوف بن عُذرة بن زیدالله بن رَفْيدة بن ثور بن کعب بن ویر 

ابن اسحاق می‌گوید: و آسنة. آزاد شده‌ی رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم» 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رات ند وسوال له 


و ابوکبشه. آزاد شده‌ی رسول خداصلی اللّه علیه وله وسلم. 

ابن هشام می‌گوید: آنسه حبشی و ابوکبشه پارسی بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابومرئد. کناز بن جصن بن مربوع بن عمرو بن 
یربوع بن حَرَشة بن سعد بن طریف بن جلان بن غتم بن غنی بن یعصر بن 
سعد بن قیس بن عیلان. 

ابن هشام می‌گوید: کناز بن خضین. 

ابن اسحاق می‌گوید: و پسرش, مرثد بن ابی مرثد» هر دو هم پیمان حمزة 
بن عبدالمطلب. و عبيدة بن حارث بن مطلب و برادرش طفیل بن حارث. و 
حصین بن حارث و مسطح, که نامش عوف بن أثائة بن عبّاد بن مطلب است. 
دوازده کس بودند. 


از بنی عبدالشمس 
از بنی عبد شمس بن عبدمناف؛ عثمان بن عقان بن ابی‌العاص بن امه بن 
عبدشمس. به دلیل بیمار بودن همسرش. رقیّه» دختر رسول خداصلیالله علیه 
وآله وسلم از حضور در بدر باز ماند و رسول خداصلی‌الّه علیه وآله وسلم سهمش را در 
نظ رگرفت. 

آنگاه پرسید: ای رسول خداء آیا باداش هم خواهم داشت؟ 

فرمود: پاداش هم داری. 

و ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس, و سالم» آزاد شده‌ی 
۹ 
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ابن هشام می‌گوید: سالم. آزاد شده‌ی ثبیته» دختر یعار بن زید بن عبیدبن زید 
بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس بود. او را بدون وّلاء آزاد 
کرد و به ابی حذیفه پیوست و او را به فرزندخواندگی پذیرفت. 
بدون ولاء آزادکرد. از این روی سالم مولی ابی حذیفه (آزاد شده‌ی ابی‌حذیفه) 
می‌گویند. 

مساو کی ارت که ییا | اه فقو اي الما 
امیّةْ بن عبدشمس, خود را آماده کرده بود تا با رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
رهسیار شود. بیمار شد و ابوسلمة بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر 
ین محزوم را بر شتر خود سوار کرد. آنگاه صبیح, در همه‌ی جنگ‌ها با رسول 
خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم همراه بود. 


از هم‌پیمانان بنی عبد نسمس 

از هم پیمانان بنی عبدشمس آنگاه از بنی اسد بن خزیمه؛ عبدالله بن جحش 
بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرَة بن کبیر بن غنم بن دودن بن اسد» و شجاع 
بن وهب بن ربيعة بن اسد بن ضهیب بن مالک بن کبیر بن غنم بن دودان بن 
اسدء و برادرش عقبة بن وهب. و یزید بن رفس بن رئاب بن یُعمر بن صبرة بن 
مرّة بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد. و ابوسنان بن مخصن بن خُرثان بن 
قیس, برادر عکاشة بن محصن, و پسرش ستان بن ابی سنان؛ و محرز بن نضلة 
بن عبدالله بن مرة بن کبیر بن غنم بن ذودان بن اسد. و ربيعة بن اکثم بن 


شخبرة بن عمرو بن لکیز بن عامر بن غنم بن دودان بن اسد. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تاه رت لد 


از هم‌پیمانان بنی کبیر 
از هم‌پیمانان بنی کبیر بن غنم بن دودان بن اسد؛ ثقف بن عمرو و دو برادرش, 
مالک بن عمرو و مدلج بن عمرو. 

ابن هشام می‌گوید: مدلاج بن عمرو. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنان از بنی خجر آل بنی لیم هستند و ابومخشی 
هم‌پیمان آنان است. مجموعا شانزده مرد. 

ابن هشام می‌گوید: ابومخشی طایی است و نامش سوید بن مخشی 


از بنی‌نوفل 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی نوفل بن عبدمناف» دوکس؛ عتبة بن غزوان بن 
جابر بن وهب بن نسیب بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن عکرمة بن 
حصَفة بن قیس بن عیلان و ختّاب. آزاد شده‌ی عتبة بن غزوان. 

از بنی اسد 


از بنی آسد بن عبدالعژی بن قصَیّ؛ سه نفر؛ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. و 
حاطب بن ابی بلتعه. و سعد. آزاد شده‌ی حاطب. 

ابن هشام می‌گوید: حاطب بن ابی بلتعه و نام ابی بلتعه. عمرو است. 
لخمی و سعد. آزاد شده‌ی حاطب کلبی است. 


از بنی عبدالدار 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنبی عبدالذار بن قَصَی. دو نفر؛ مصعب بن عمیر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبدالذار بن قصی. و سویبط بن سعد بن حزّیمله بن 
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مالک بن ُمَیلةٍ بن السباق بن عبدالدار بن قَی. 


از بنی زهره 
از بنی زهرة بن کلاب هشت نفر؛ عبدالرحمن بن وف بن عبدعوف بن عبد بن 
حارث بن ژهره. و سعد بن ابی وقاص, و ابو وقاصء مالک بن آهیب بن عبد 
مناف بن ژهره. و برادرش عمیر بن ابی وفاص. 

از هم پیمانان آنان؛ مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالک بن ربيعة بن ثمامة 
بن مّطرود بن عمرو بن سعد بن هیر بن تور بن ثعلبة بن مالک بن شرید بن 
هزل بن قائش بن ریم بن القین بن آهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعه. 

ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: هزل بن قاس بن ذرّ -و دهیر بن ثور. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبداللّه بن مسعود بن حارث بن شمخ بن محزوم 
بن صاهلة بن کاهل بن حارث بن تمیم بن سعد بن هذیل» و مسعود بن ربيعة 
بن عمرو بن سعد بن عبدالعژی بن حمالة بن غالب بن مُلحم بن عائذة بن 
سبیع بن هون بن خریمه. از قاره. 

ابن هشام می‌گوید: «قاره» لقب آنان است و گفته‌اند: «قد أنصف القارة من 
راماها» آنان تیرانداز بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ذوالشمالین بن عبد عمروبن نضلة بن مبشان بن 
سلیم بن ملکان بن آفصی بن حارثة بن عمرو بن عامر. از خزاعه. 

ابن هشام می‌گوید: از آن روی به او «ذوالشمالین» گفته‌اند که او 
جپ‌دست و اسمش هم «عغمیر) بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ختّاب بن آرت. 

ابن هشام می‌گوید: خباب بن ارت» از بنی تمیم. که زاد و رودی دارد و در 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ی بل سول له 


کوفه می‌زیند. 


از بنی تمیم 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی تیم بن مره ابوبکر . که نامش عتیق بن عثمان 
بن عأمر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بود. 

ابن هشام می‌گوید: نام ابوبکر عبدالله است و عتیق لقب آوست که به 
دلیل زیبایی چهره و جوانمردی‌اش به او عتیق می‌گفتند. 

بن اسحاق می‌گوید: و بلال. آزاد شده‌ی ابوبکر, از مین (غیر 
عرب‌هایی که بین عرب‌ها پرورش یافته‌اند) بنی جُمَح. ابوبکر او را از اميَة بن 
خلف خرید و او بلال بن رباح است -و فرزندانی ندارد -و عامر بن فهیره. 

ابن هشام می‌گوید: عامر بن فهیره. از مولدین اسد است که ابوبکر او را که 
غلامی سیاه بود از آنان خرید [و آزاد کرد]. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: و ضهیب بن سنان, از نمر بن قاسط. 


نسپ نمر 
ابن هشام می‌گوید: نمر بن قاسط بن هجنب بن أَقضَی بن جديلة بن اسد بن 
ربیعة بن نزار. 
برخ ی گفته‌اند: آفصی بن ذعمی بن جَديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار. 
برخی می‌گویند: صهیب. آزاد شده‌ی عبداللّه بن جدعان بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تیم» می‌گویند: او رومی است. همچنین گفته‌اند او از نمر بن 
قاسط است و در روم زندانی بود و او را از رومیان خریدند و در حدیث از پیامبر 


اکرم صلی‌اللّه علیه وآله وسلم آمده است: «صهیب نا نو الوم صهب از پیشروان 
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روم است». 

ابن اسحاق می‌گوید: و طلحة بن عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن 
سعد بن تیم در شام بود و پس از آن که رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم از بدر 
بازگشت. به مدینه آمد و آن حضرت با او سخن گفت و سهمش را برای او در 
نظر گرفت و عرض کرد: پاداشم چه می‌شود ای رسول خدا؟ فرمود: «پاداش 
خود را خواهی داشت.» 


از بنی مخزوم 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی مخزوم بن يقظة بن مُرّه. پنج نفر؛ ابوسلمة بن 
عبدالأسد -نام ابی‌سلمه. عبداللّه بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم است. و شماس بن عثمان بن شرید بن سوید بن هرمی بن عامر بن 
محزوم. 

ابن هشام می‌گوید: نام شماس, عثمان است. از آن روی شمّاس نامیده 
شده که شماسی از شمامسه در زمان جاهلیت به مکه آمد و زیباروی بود و 
مردم از زیبایی‌اش در شگفت ماندند. عتبة بن ربیعه که دایی شماس بود» 
گفت: بیایید من شماسی زیباتر از او برایتان بیاورم و خواهرزاده‌ی خود. 
عثمان بن عثمان را آورد و از آن پس شمّاس نامیده شد. ابن شهاب زهری و 
دیگران چنین ذ کر کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ارقم بن ابی الارقم -نام پدر ارقم عبد مناف بن اسد 
بود و کنیه‌ی ابو جندب بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم را به او داده بودند. و 
عمّارین یاسر. 

ابن هشام می‌گوید: عمّار بن یاسر عنشی و از مدحج است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معتب بن عوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت حمد رسول ال 


کلیب بن خَبشيِة بن سلول بن کعب بن عمروء هم پیمان آنان از خزاعه بود و او 
را «عیهامه» می‌نامیدند. 


از بتی عدی و هم‌پیمانان آنان 
از بنی عتّی بن کعب. چهارده کس؛ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعژی بن 
ریاح بن عبداللّه بن قرط بن رزاح بن عدی و برادرش زید بن خطاب. مهجع. 
آزاد شده‌ی عمر بن خطاب. از اهالی یمن و نخستین کس از مسلمانان بود که 
از میان هر دو گروه کشته شد واو را با تیرزدند. 

ابن هشام می‌گوید: مهجع. از عک بن عدنان است. 

این اسحاق می‌گوید: و عمرو بن شراقة بن معتمر بن انس بن آذاة بن 
عبداللّه بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب. و برادرش عبدالّه بن 
سراقه. و واقد بن عبداللّه بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبة بن ربوع بن حنظلة 
بن مالک بن زید مناة بن تمیم» هم‌پیمان آنان. و خولی بن ابی خولی. و مالک 
بن ابی خولیء هر دو نفر هم‌پیمانشان بودند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوخولی. از بنی عجل بن لَجَیم بن صعب بن علی بن 
بکر بن وائل بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: عامر بن ربیعه. هم پیمان آل خطاب. از عنز بن وائل 
بود. 

آبن هشام می‌گوید: عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصی بن جديلة 
بن اسد بن ربيعة بن نزار. 

برخی ابن دعمّی بن جدیله گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عامر بن بکیر بن عبد یا لیل بن ناشب بن غيرة. از 
بنی سعد بن لیث. و عاقل بن بکیر, و خالد بن بکیر و ایاس بن بکیر هم 
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پیمانان عدی بن کعب. و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن 
عبدالله بن قرط بن رباح بن رزاح بن عدی بن کعب» پس از بازگشت رسول 
خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم از بدر» از شام بازگشت و آن حضرت با ایشان سخن 
گفت و سهم او را در نظر گرفت. عرض کرد: آیا پاداش هم خواهم داشت؟ 
فرمود: پاداش هم داری. 


از بنی جمح و هم‌پیمانان آنان 
از بنی جَمح بن عمرو بن هصیص بن کعب. پنج نفر؛ عثمان بن مظعون بن 
حبیب بن وهب بن حذاقة بن جمح. و پسرش سائب بن عثمان. و برادرانش» 
قدامة بن مظعون و عبدالله بن مظعون. و مَعمر بن حارث بن مَعْمربن حبیب 
بن وهب بن خذاقه بن جُمح. 

از بنی شهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن خنیس بن حذافة بن قیس 


بن عدی بن سعد بن سهم. یک نفر. 
از بنی عامر 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عامر بن لَوْیَ, آنگاه ازبنی مالک بن حسل بن عامر. 
پنج نفره ابوسبرة بن آبی زهم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبد وذ بن نصر بن 
مالک بن حسل, عبداللّه بن مخرمة بن عبدالعرّی بن ابی قیس بن عبد وذ بن 
نصر بن مالک و عبدالله بن سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 
بن مالک بن خسیل -که با پدرش سهیل بن عمرو آمده بود و وقتی مردم در 
بدر فرود آمدند» به اردوگاه رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم گریخت و با آن 
حضرت در بدرشرکت کرد -» و عمیر بن عوف. غلام شهیل بن عمروء وسعد بن 
خوله. هم پیمان آنان. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت مه رال ارنه 


از بنی حارث 

آبن اسحاق می‌گوید: از بنی حارث بن فهر پنج نفر؛ ابوعبيدة بن جزاح» همان 
عامر بن عبداللّه بن جراح بن هلال بن آهیب بن ضَبَةّ بن حارث و عمرو بن 
حارث بن زهیر بن ابی شتاد بن ربيعة بن هلال بن آهیب بن ضبَة بن حارث» و 
سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ابی آهیب بن ضبَة بن حارث. و برادرش 
صفوان بن وهب. و عمرو بن ابی شرح بن ربيعة بن هلال بن آهیب بن ضبّة بن 
اش 


سمار مهاجران شرکت دانسته در بدر 


هی گنای ارمیاای که خیش تقو داش وا سول تا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم برای آنان سهم و پاداش در نظر گرفت. هشتاد و سه کس 
بودند. 

بن هشام می‌گوید: بسیاری از اهل دانش. جز این اسحاق از مهاجرانی 
که در بدر شرکت کرده بودند» از ميا بنی عأمر بن لَوْیَ» وهب بن سعد بن ابی 
شرح. و حاطب بن عمرو و از بنی حارث بن فهر, عیاض بن زهیر را نیز یاد 
کر ده‌اند. 


از بنی عبدالاشهل 

ابن اسحاق می‌گوید: از مسلمانان» آنگاه از انصاره سپس از اوس بن حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو بن عامر. آنگاه از بنی عبدالاشهل بن جُشم بن حارث بن خزرج 
بن عمرو بن مالک بن آوسء سعد بن معاذ بن نعمان بن آمرژالقیس بن زید بن 
عبدالاشهل, و عمرو بن مُعاذ بن نعمانء و حارث بن اوس بن معاذ بن عمان؛ و 
حارث بن انس بن رافع بن امرژالقیس. 


از بنی عبید بن کعب و هم‌پیمانان آنان 


و از بنی عبید بن کعب بن عبدالأشهل؛ پانزده نفر؛ شعد بن ید بن مالک بن 
غبید. و از بنی عورا بن عبدالاشهل ‏ ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: 
ژغورا -سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة» و عباد بن بشر بن وش بن زغبة بن 
زعوراءء و سلمة بن ثابت بن وقش, و رافع بن یزید بن گُرز بن سکن بن زعوراء. و 
حارث بن خزمة بن عدی بن ی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن خزرج» هم پیمان آنان از بنی عوف بن خزرج» و محمّد بن مسلمة بن خالد 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مرت مد زستول اللد 


بن عدی بن مَجدعة بن حارثة بن حارث هم پیمان آنان از بنی حارثة بن 
حارث, و سلمة بن اسلم بن حریش بن عدی بن مَجدعه بن حارثه بن حارث. 
هم‌پیمان آنان از بنی حارثة بن حارث. 

ابن هشام می‌گوید: اسلم بن خریس بن عدی. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابوالهیثم بن تیّهان. و عبیدبن تیّهان. 

ابن هشام می‌گوید: برخی عتیک بن تیّهان گفته‌اند. 

اين اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن سهل. 

ابن هشام می‌گوید: عبداللّه بن سهل. برادر بنی زعورا برخی گفته‌اند از 
غشان. 


از بنی ظفر 

از بنی ظفر آنگاه از بنی سواد بن کعب. دو نفر؛ و کعب. همان ظفر است -ابن 
هشام می‌گوید: ظفر بن خزرج بن عمرو بن مالک الاوس: قتادة بن نعمان بن 
زید بن عامر بن شواد» و عبیدبن آوس بن مالک بن شواد. 

وجه تسمیه‌ی عبید به «مقزن» 


آبن هشام می‌گوید: عبید بن اوس که به او «مقزّن» می‌گویند» چراکه چهار اسیر 
را در جنگ بدر, با همدیگر گرفت. او در آن روز عقیل بن ابی طالب را به اسارت 


از بنی عبد بن رزاح و هم‌پیمانان آنان 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبد بن رزاخ بن کعب» سه نفر؛ نصر بن حارث بن 


عبد و معتب بن عبد. 
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و از هم پیمانان آنان, از بل عبدالله بن طارق. 


از بنی حارئه 
از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس سه نفر؛ مسعود 
بن سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعه بن حارثه. 

ابن هشام می‌گوید: برخی مسعود بن عبد سعد گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابو عَبس بن جبر بن عمرو بن زید بن جشم بن 
مجدعه بن حارثه. 

و از هم پیمانانشان. آنگاه از بلی» ابو بُردة بن نیار نامش هانی بن نیار بن 
عمر و بن عبید بن کلاب بن دُهمان بن غنم بن ذبیان بن هُمیم بن کاهل بن 
ذهل بن هُنی بن بل بن عمر و بن حاف بن قضاعه است. 


از بنی عمرو 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عمرو بن عوف بن مالک بن اوس. آنگاه از بنی 
ضبیعة بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف, پنج نفر؛ عاصم بن ثابت 
بن قیس -قیس همان ابوالاقلع بن عصمة بن مالک بن أمَة بن ضبیعه است -و 
معتّب بن قشیرین مُّیل بن زید بن عطاف بن ضبیعه. و ابو مُلیل بن ازعر بن 
زید بن عطاف بن ضبیعه» و عمرو بن معبد بن ازعر بن زید بن عطاف بن 
ابن هشام می‌گوید: عمیر بن معبده. 
ابن اسحاق می‌گوید: و سهل بن حنیف بن واهب بن عکیم بن ثعلبة بن 
مجدعه بن حارث بن عمروء و عمرو که به او «بخرج بن حخنس بن عوف بن عمرو 
بن عوف» می‌گویند. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت مت سول اند 


از بنی امیة 
از بنی أمَية بن زید بن مالک ه نفره مبشر بن عبدالمنذر بن زنبرین زید ین 
امیّه و رفاعة بن عبدالمنذر بن زنب و سعد بن عبیدبن نعمان بن قیس بن 
عمرو بن زید بن أمیّةه و عویم بن ساعده» و رافع بن عنجدة -به گفته‌ی آبن 
هشام عنجده, مادرش بود -و عبیدبن آبی عبید و علبة بن حاطب. 

چنین گفته‌اند: اب لبابة بن عبدالمنذر و حارث بن حاطب با رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه وآله وسلم همراه شدند. امّا آن حضرت آنان را برگرداند و ابولبابه را به 
امارت مدینه تعیین کرد و برای آنان دو سهم. مانند سهم شرکت‌کنندگان در 
جنگ بدر تعیین کرد. 

ابن هشام می‌گوید: آنان را از «الزوحا» برگرداند. 

ابن هشام می‌گوید: و حاطب بن عمرو بن عبید بن أمَیه. اسم ابی لبابه 
سیر بود: 
از بنی عبید و هم‌پیمانانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبید بن زید بن مالک» هفت نفر؛ آئیس بن قتادة 
بن ربیعه بن خالد بن حارث ین عبید. 

از هم پیمانانشان از بلی. مَعن بن عدیّ بن جة بن عجلان بن ضبیعة» و 
ثابت بن آقرم بن ثعلبة بن عدی بن عجلان. و عبداللّه بن سلمة بن مالک بن 
حارث بن عدی بن عجلان» و زید بن اسلم بن ثعلبة بن عدی بن عجلان و 
ربعی بن رآفع بن زید بن حارثة بن جذ بن عجلان. 

عاصم بن عدیّ بن جذ بن عجلان با سپاه مسلمانان همراه شد و رسول 
خدا میاه علیه وآله وسلم او را برگرداند و سهم او را مانند اصحاب بدر در نظر 
گرفت. 


روايتِ «ابن‌هشام» انصار و همراهانشان / ۳۳۵ 
از بنی تعلبة 
از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف. هفت نفر؛ عبدالله بن جبیر بن نعمان بن اميَة 
بن بر ک -نام بر ک. آمروالقیس بن ثعلبة است و عاصم بن قیس. 

ابن هشام می‌گوید: عاصم بن قیس بن ثابت بن نعمان بن امیّة بن 
امرژالقیس بن ثعلبه. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابو ضیَاح بن ثابت بن نعمان بن امیّةْ بن 
امرژالقیس بن ثعلبه و ابوحته. 

ابن هشام می‌گوید: او برادر ابی ضیّاح است. برخی «ابوحبّه» گفته‌اند. به 
امروالقیس بُرک بن ثعلبة می‌گویند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سالم بن عمیر بن ثابت بن عمان بن أمية بن 
امرژالقیس بن تعلبه. 

آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: ثابت بن عمرو بن ثعلبهة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و حارث بن نعمان بن امیِة بن امرژالقیس بن تعلبه. 
و خوّات بن جبیر بن نعمان» رسول خدا صلی‌اللّه علیه وله وسلم یک سهم مانند 
اصحاب بدر برایش در نظ رگرفت. 


از بنی جحجبی و هم پیمانان آنان 
از بنی جحجبی بن کُلفة بن عوف بن عمرو بن عوف, دو نفر؛ منذر بن محمّد بن 
عقبة بن أَحيحة بن جلاح بن خریش بن جحجبی بن كلفة. 

بن هشام می‌گوید:برخی «حریس بن جُحجبی؛گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از هم پیمانانشان, از بنی آنیف ابوعقیل بن عبدالله 
بن ثعلبة بن بیحان بن عامر بن حارث بن مالک بن عامر بن آنیف بن جُشْم بن 
عبداللّه بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیلة بن قسمیل بن فران بن بل بن 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق پیت مت سور آزله 


عمرو بن حاف بن قضاعة. 


ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: تمیم بن اراشة. قسمیل بن فاران. 


ازینی نم 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی غنم بن سلم بن آمروالقیس بن مالک بن اوس» پنج 
نفر؛ سعد بن خیثمةه بن حارث بن مالک بن کعب بن نخاط بن کعب بن حارثة 
بن غنم. و منذر بن قدامة بن عژفجه. و مالک بن قدامة بن عَزفجه. 
ابن هشام می‌گوید: عرفجة بن کعب بن نخاط بن کعب بن حارثة بن غنم. 
ابن اسحاق می‌گوید: و حارث بن عرفجة, و تمیم. غلام بنی غنم. 
ابن هشام می‌گوید: تمیم. غلام سعد بن خيشمه. 


از بنی معاویه و هم‌پیمانان آنان 

ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی‌معاویه بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف: سه 
نفر؛ جَبُر بن عتیک بن حارث بن قیس بن هيشه بن حارث بن أمیَه بن معاویه؛ 
و مالک بن نمیله» هم‌پیمانشان از مزينة؛ والنعمان بن عصّر. هم پیمانشان از 


حاضران در بدر از آوس 
همه‌ی کسانی از اوس که با رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در بدر حضور 


داشتند و آن حضرت سهم آنان را به آنان داد و از اجر برخوردار شدند» شصت و 


یک نفر بودند. 
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از بنی امرژالفیس 

ابن اسحاق می‌گوید: از مسلمانان آنگاه از انصار, آنگاه از خزرج بن حارثه بن 
ثعلبه بن عمرو بن عامرء آنگاه از بنی حارث بن خزرج. از بنی امرالقیس بن 
مالک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بن حارث بن خزرج چهار نفر؛ خارجة بن 
زید بن آبی زهیر بن مالک بن امری‌القیس؛ وسعدٌ بن ربیع بن عمرو و یی زهیر 
بن مالک بن امری‌القیس؛ و عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امری‌القیس بن 
عمرو بن امری‌القیس؛ و خلاأد بن شوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن 
۳ 

از بنی زید 

و آزبنی زید بن مالک بن ثعلبه بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج: دو نفر؛ 


بشیر بن سعد بن تعلبه بن خلاس بن زید -ابن هشام می‌گوید: و یقال: جلاس. 


از بنی عدی 
از بنی عدی بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج: سه نفر؛ شبیع بن قیس بن 
قيشة بن امیّه بن مالک بن عامر بن عدی؛ و عباد بن قیس بن عيشه, برادرش. 
ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: قیس: ابن عَبَسه بن امیّة. 
ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن عبس. 


از بنی احمر 


و از بنی آحمر بن حارثة بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن خزرج: 
یک نفر؛ یزید بن حارث بن قیس بن مالک بن احمر همان: آبن فسحم. 


۸ ,/ هجرت تا غزوه‌ی خندق مرت تن شون ا نله 
ابن هشام می‌گوید: فسحم مادرش بود» زنی از قین بن جسر. 


از بنی جشم 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی جشم بن حارث بن خزرج» و زید بن حارث بن 
خزرج. و که دو قلو بودند: چهار نفر؛ خبیب بن اساف بن عتبة بن عمرو بن 
خدیج بن عامر بن جشم؛ و عبدالله بن زید بن ثعلبة بن عبد رَّه بن زید؛ و 
برادرش حریث بن زید بن تعلبه» و سفیان بن بشر. 

ابن هشام می‌گوید: سفیان بن نسر بن عمرو بن حارث بن کعب بن زید. 


ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی جدارة بن عوف بن حارث بن خزرج: تمیم بن یعار 
بن قیس بن عدی بن امیّه بن جدارة» و عبدالله بن عمیر من از حارثة. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عبدالله بن عمیر بن عدی بن امیّة بن 
جداره. 

ابن اسحاق می‌گوید: و زید بن مزین بن قیس بن عدی بن أمیَّهُ بن جداره. 

آبن هشام می‌گوید: زید بن المُرَیَ. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن عُرفطة بن عدی بن امیّه بن جداره. 


از بنی الابچر 
و از بنی الابجرء و مشهور به بنو خدرة» بن عوف بن حارث بن خزرج عبداللّه بن 
ربیع بن قیس بن عمرو بن عباد بن أبجر. 
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از بنی عوف 

و ازبنی عوف بن خزرج, آنگاه از بنی عبید بن مالک بن سالم بن غلم بن عوف 
بن خزرج. همان بنی حبلی -ابن هشام می‌گوید: حبلی: سالم بن غنم بن عوف. 
عبداللّه بن عبداللّه بن ابی بن مالک بن حارث بن عبید (مشهور به ابن سلول)» 
سلول نام زنی است. مادر ابی: اوس بن خولی بن عبدالله بن حارث بن عبید. 


از بنی جزء و هم‌پیمانانشان 
و از بنی جزء بن عدی بن مالک بن سالم بن غنم شش نفر؛ زید بن ودیعه بن 
عمرو بن قیس بن جزء؛ و عقبة بن وهب بن کلتّة هم پیمانشان از بنی عبدالله 
بن غطفان؛ و رفاعة بن عمرو بن زید بن عمرو بن ثعلبه بن مالک بن سالم بن 
غنم؛ و عامر بن سلمة بن عامر. هم پیمان آنان از مردم یمن. ابن هشام 
می‌گوید: برخی گفته‌اند: عمرو بن سلمة از بلی, از قضاعة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابو حمیضه. معبد بن عباد بن قشیر بن مقدم بن 
تال آی تخت 

ابن هشام می‌گوید: معبد بن عباده بن قشغر بن المقذم؛ و برخی گفته‌اند: 
عبادة بن قیس بن قدم. 

وابن اسحاق می‌گوید: و عامر بن البکیر» هم پیمان آنان. 


ابن هشام می‌گوید: عامر بن العگیر؛ برخی گفته‌اند: عاصم بن العگیر. 


از بنی سالم 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی سالم بن عَوّف بن عمرو بن خزرج. آنگاه از بنی 
عجلان بن زید بن غنم بن سألم: یک نفر؛ نوفل بن عبدالله بن نضله بن مالک 
بن عجلان آبن عجلان. 


۰ هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّه 


از بنی أصرم 

و از بنی اصرم بن فهر بن ثعلبه بن غنم بن سالم بن عوف -ابن هشام می‌گوید: 
غنم بن عوف است. برادر سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج. و غنم بن 
سالم. الذی قبله علی ما قال ابن اسحاق -: عبادة بن الصامت بن قیس ابن 


از بنی دعد 
و از بنی دعد بن فهر بن تعلبه بن غنم: یک نفر نعمان بن مالک بن ثعلبة بن 
دعد. به نعمان «قوقل» می‌گفتند. 

و از بنی فُریٌوش بن غنم بن اميِة بن لوذان بن سالم -ابن هشام می‌گوید: 
برخی گفته‌اند قریوس بن غنم -ثابت بن هرّال بن عمرو بن قریوش 

و از بنی مرضخة بن غنم بن سالم: مالک بن دخشم بن مرضخه. 

اين هشام می‌گوید: مالک بن دخشم: ابن مالک بن دخشم بن مرضخه. 


از بنی لوذان و هم‌پیمانشان 
آبن اسحاق می‌گوید: و از بنی لوذان بن سالم. ربیع بن یاس بن عمرو بن غنم 
ابن أمیّة بن لوذان؛ و برادرش ورقة بن ٍیاس؛ و عمرو بن ٍیاس» هم‌پیمان آنان 
از مردم یمن. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عمرو بن !یاس برادر ربیع و ورقه 
است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و از هم‌پیمانانشان یلی. آنگاه از بنی غصينة -ابن 
هشام می‌گوید: غصينة مادر آنان بود. و پدرشان عمرو بن عمارة -مجذُر بن 


ذیاد بنِ عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالک بن غصينة بن عمرو بن 
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بُتيرة بن مشنو بن قسر بن تیم بن آراش بن عامر بن عمیلة بن قسمیل بن فران 
بن بلی بن عمرو بن حاف بن قضاعة. 

ابن هشام می‌گوید: و برخی گفته‌اند: قسر بن تمیم بن |راشه؛ و قسمیل 
بن فاران. و اسم مج عبداللّه بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: «و عبادة بن خشاش بن عمرو بن زمزمة» و نحاب بن 
تعلبه بن حزمة بن اصرم بن عمرو بن عمارة. 

ابن هشام می‌گوید: و برخی گفته‌اند بخاث بن ثعلبة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن ثعلبة بن حزمة بن آصرم. پنداشته‌اند: 
غتبة بن ربيعة بن خالد بن معاویه -هم‌پیمان آنان از بهرء, قد شهد بدراٌ 

ابن هشام می‌گوید: عتبه بن بهز, از بنی سلیم. 
از بنی ساعدة 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج. آنگاه از ثعلبة بن 
خزرج بن ساعدة, ابودجانة. سماک بن خرشة. 

ابن هشام می‌گوید: ابو دجانة: (سماک) بن آوس بن خرشه بن لوذان بن 
عبد ود بن زید بن تعلبة. 

ابن اسحاق می‌گوید؛ و منذر بن عمرو بن خنیس بن حارثة بن لوذان بن 
عبد ود بن زید بن تعلبه. 

آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: منذر بن عمرو بن خنبش. 
از بنی البدی و هم‌پیمانانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: و بنی البدی بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
خزرج بن ساعده؛ ابو اسید. مالک بن ربیعه بن بدی؛ و مالک بن مسعود که به 


۲۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هریت نوریو ال لد 


ابن هشام می‌گوید: مالک بن مسعود: چنان که یکی از اهل علم برای من 
گفته است: ابن البدی. 


از بنی طریف و هم‌پیمانانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی طریف بن خزرج بن ساعده: عبد ربه بن خق بن 
اوس بن وقش بن ثعلبة بن طریف. 

و از هم‌پیمانانشان از جهینة؛ کعب بن حمار بن ثعلبة. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: کمب بن جمّاز از نمبشان. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ضمرة زیاد و بسبس, بنو عمرو. 

ابن هشام می‌گوید: ضمرة و زیاد. دو پسر بشر. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن عامر, از بلی. 


از بنی جشم 

و ازبنی جشم بن خزرج آنگاه از بنی سلمه بن سعد بن علی بن آسدبن ساردة 
بن تزید بن جشم بن خزرج آنگاه از بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن 
سلمه؛ دوازده نفر. خراش بن صمهٌ بن عمرو بن جموح بن زید بن حرام؛ و 
حباب بن منذر بن جموح بن زید بن حرام؛ و عمیر بن حمام بن جموح بن زید 
آبن حرام؛ و تمیم غلام خراش بن صمة و عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة 
بن حرام و معاذ بن عمرو بن جموح؛ و معوذ بن عمرو بن جموح بن زید بن 
حرام و خلاد ابن عمرو بن جموح بن زید بن حرام؛ و عقبه بن عامر بن نابی بن 
زید بن حرام؛ و حبیب بن آسود. غلام آنان و ثابت بن ثعلبة بن زید بن حارث 
بن حرام و تعلبه که به او جذع می‌گفتند. و عمیر بن حارث بن ثعلبة بن حارث 


بن حرام. 
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ابن هشام می‌گوید: هر جا که در اینجا از «جموح)» یاد شده. مراد جموح بن زید 
بن حرام است. مگر کسانی که از جذ صمَة [بن عمرو ] هستند. مرأد از او جموح 
آبن هشام: می‌گوید: عمیر بن حارث؛ آبن لبدة بن تعلبه. 


از بنی عبید و هم‌پیمانانشان 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمة. آنگاه از 
بنی خنساء بن سنان بن عبید شش نفر؛ بشر بن براء بن معرور بن صخر بن 
مالک ابن حنساء؛ و طفیل بن مالک بن خنساء؛ و طفیل بن نعمان بن خنساءء 
و سنان بن صیفی بن صخر بن خنساء؛ و عبدالله بن جد بن قیس بن صخر بن 
خنساء؛ و عتبة بن عبدالله بن صخر بن خنساء» و جبار بن صخر بن امه بن 
خنساء؛ و خارجة بن حمیّر؛ و عبدالله بن حمیّر دو هم پیمان آنان از اشجع. از 
بنی دهمان. 


ابن هشام می‌گوید: و برخی گفته‌اند: جبار بن صخر بن أمیّه بن خناس. 


از بنی خناس 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی خناس بن سنان بن عبید: هفت نفر؛ یزید بن 
منذر بن سرح بن خناس, و معقل بن منذر بن سرح بن خناس, و عبدالله بن 
نعمان ابن بلدمه. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: بلذمه و بُلذمه. 

آبن اسحاق می‌گوید: و ضحاک بن حارثه بن زید بن ثعلبة بن عبید بن 


عدی؛ و سواد بن زریق بن تعلبة بن عبید بن عدی. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شنم بت قضیت سول لاه 


ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: سواد ابن رزن بن زید بن ثعلبة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معبد بن قیس بن صخر بن حرام بن ربیعه بن 
عدی بن غنم بن کعب بن سلمه. و برخی گفته‌اند: معبد بن قیس: آبن صیفی 
بن صخر بن حرام بن ربیعه. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن قیس بن صخر بن حرام بن ربیعه بن 
عدی بن غنم. 


از بنی النعمان 

و از بنی نعمان بن سنان بن عبید: چهار نفر؛ عبدالله بن عبدمناف بن نعمان» و 

جابر بن عبدالله بن رثاب بن نعمان: و خليدة بن قیس بن نعمان. و نعمان بن 

سنان. 

از بنی سواد 

بن سواد. چهار نفر؛ آبن هشام می‌گوید: عمرو بن سواد. سواد پسری به نام غنم 

نداشت. آبوالمنذر: و هو یزید بن عامر بن حدیدة؛ و سلیم بن عمرو بن حدیدة؛ 
ابن هشام می‌گوید: عنترة» از بنی سلیم بن منصورء آنگاه از بنبی ذ کوان. 


از بنی عدی بن نابی 
آبن اسحاق می‌گوید: و از بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سوأد بن غنم: شش 


نفر؛ عبس ابن عامر بن عدی. و تعلبة بن غنمة بن عدی؛ و آبو الیسر, کعب بن 
عمرو بن عباد بن عمروبن غنم بن سواد؛ و سهل بن قیس بن آبی کعب بن قین 
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بن کعب بن سواد. و عمرو بن طلق بن زید بن أمیّة بن سنان بن کعب بن غنم؛ و 
معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدیّ بن کعب بن عدی ابن آدی 
بن سعد بن علی بن أسد بن ساردة بن ترید بن جشم بن خزرج بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر. 

ابن هشام می‌گوید: آوس ابن عباد بن عدی بن کعب بن عمرو بن آدی بن 
سعت. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق معاذ بن جبل را در زمره‌ی بنی سواد ذکر 
کرده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنان که بتان بنی سلمه را درهم شکستند: معاذ بن جبل, 


و عبدالله بن انیس و ثعلبة بن غنمه و آنان از بنی سواد بن غنم بودند. 


از بنی زریق 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثة بن 
مالک ابن عضب بن جُشم بن خزرج. آنگاه از بنی مخلد بن عامر بن زریق هفت 
نفر؛ ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عامر و ابن الازرق: قیس بن محصن بن 
خالد بت مخلن: 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: قیس بن حصن. 

بن اسحاق می‌گوید: و آبوخالد. حارث بن قیس بن خالد بن مخلد و جبیر 
بن اباس بن خالد بن مخلد. و آبوعبادة» سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد و 


برادرش. عقبة بن عشمان بن خلدة بن مخلد؛ و ذ کوان بن عبد قیس بن خلدة 


۶ /هجرت تا غزوه‌ی خندق هریت ما سول الم 
بن مخلد؛ و مسعود بن خلدة بن عامر بن مخلد. 
از بنی خالد 
از بنی خالد بن عامر بن زریق: یک نفر؛ عباد بن قیس بن عامر بن خالد. 
از بنی خلدة 
از بنی خالد بن عامر بن زریق؛ اسعد بن بزید بن فا که بن زید بن خلدة و فا که بن 
بشر بن فا که بن زید بن خلدة. 

ابن هشام می‌گوید: بسر بن فا که. 
بن ماعص بن قیس بن خلدة؛ و مسعود بن سعد بن قیس بن خلده. 
از بنی عجلان 
از بنی عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق؛ سه نفر؛ رفاعة بن رأفع بن عجلان و 
برادرش خلاد بن رافع بن مالک بن عجلان و عبید بن زید بن عامر بن عجلان. 
از بنی بیاضه 


از بنی بیاضه بن عامر بن زریق؛ شش نفر؛ زیاد بن لبید بن ثعلبة بن سنان بن 
عأمر بن عدی بن امیّه بن بیاضه؛ و فروة بن عمرو بن وذفه بن عبید بن عأمر بن 
تساه 

آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: ودفه. 

ابن اسحاق می‌گوید: و خالد بن قیس بن مالک بن عجلان بن عامر بن 
بیاضه؛ و رجيلة بن ثعلبه بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بیاضه. 
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ابن هشام می‌گوید: رخیلة. 
ابن اسحاق می‌گوید: و عطیّه بن نويرة بن عامر بن عطیة بن عامر بن 
بیاضه؛ و خلیفة بن عدی بن عمرو بن مالک بن عامر بن فهيرة بن بیاضه. 
از بنی حبیب 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم 
بن خزرج؛ رافع بن معلی بن لوذان بن حارثه بن عدی بن زید بن ثعلبه بن 


زيدمناأة بن حبیب. 
از بنی نجار 
آبن اسحاق می‌گوید: از بنی نجّاره تیم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج. آنگاه 
بتی غنم بن مالک بن نجار آنگاه از بنی ثعلبه بن عبد عوف بن غنم؛ ابو ایوب 
خالد بن زید بن کلیب بن ثعلبه. 
از بنی عسيرة 
از بنی عسيرة بن عبد عوف بن غنم: ثابت بن خالد بن نعمان ابن خنساء بن 
عسیرة. 

آبن هشام می‌گوید: برخی: (عسیره ( غشيرة گفته‌اند. ۱ 
از بنی عمرو 


آبن اسحاق می‌گوید: از بنی عمرو بن عبد عوف بن غنم: دو نفر؛ عمارة بن حزم 
بن زید بن لوذان بن عمرو و سرأقة بن کعب بن عبدالعزی بن غزية بن عمرو. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت مت وسرال اللد 
از بنی عبید بن ثعلبة 
از بنی عبید بن ثعلبه بن غنم: دو نفر؛ حارثة بن نعمان بن زید بن عبید. و سلیم 
بن قیس بن قهد: و اسم قهد: خالد بن قیس بن عبید بود. 

ابن هشام: می‌گوید: حارثة بن نعمان بن نفع بن زید. 
از بنی عائذ و هم‌پیمانان آنان 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی عائذ بن ثعلبه بن غنم -برخی گفته‌اند: به گفته‌ی 
ابن هشام عابد -: دو نفر؛ سهیل بن رآفع بن آبی عمرو بن عائذ و عدی بن زغباء 


هم‌پیمان آنان از جهينة. 


آز بنی زید 
از بنی زید بن ثعلبة بن غنم؛ سه نفر؛ مسعود بن آوس بن زید؛ و ابو خزیمة 
بن آوس بن زید بن آصرم بن زید؛ و رافع بن حارث بن سواد بن زید. 


از بنی سواد و هم‌پیمانانشان 


بن سواد؛ همان بنی عفراء هستند. 


از نسب عفراء 

ابن هشام می‌گوید: عفراء بنت عبید بن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن 
مالک بن نجار؛ برخی گفته‌اند: رفاعة بن حارث بن سواد. 

نعیمان. 
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ابن اسحاق می‌گوید: و عامر بن مخلّد بن حارث بن سواد؛ و عبداللّه بن 
قیس بن خالد بن خلدة بن حارث بن سواد. و عصيمة. هم پیمان آنان از 
آشجع؛ و وديعة بن عمروء هم‌پیمان آنان از جهینه؛ و ثابت بن عمرو بن زید بن 
و مدا الک عم اش ها مه وی خن داشگ 

ابن هشام می‌گوید: ابو الحمراء مولی حارث بن رفاعة. 


از بنی عامر بن مالک 

ی ایس وی راز هی ری طلکی تا تون اغو ار 
بنی عتیک بن عمرو بن مبذول: سه نفر؛ ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو 
بن عتیک؛ و سهل بن عتیک بن عمرو بن نعمان بن عتیک؛ و حارث بن صمة 
بن عمرو بن عتیک. او را از روحاء برگرداندند و رسول الله صلی‌الله علیه وله وسلم 


سهمش را در نظر گرفت. 
از بنی عمرو بن مالک 


از بنی عمرو بن مالک بن نجار -بنی خذیلة -انگاه از بنی قیس بن عبید بن زید 
بن معاوية بن عمرو بن مالک بن نجار. 


نشب حدیلة 


اه وتو هه بات مت مالک ین کین نان خبیی بمیه‌تها یه 
مالک بن غضب بن جُشم بن خزرج. او مادر معاوية بن عمرو بن مالک بن نجار 
است. و بنی معاویه به او منتسب هستند. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی بن کعب بن قیس؛ و آنس بن معاذ بن آنس بن 
قیین 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت ی سول الا 


از بنی عدی بن عمرو 
و از بنی عدی بن عمرو بن مالک بن نجّار: ابن هشام می‌گوید: آنان بنی مغالة 
بنت عوف بن عبد مناة ين عمرو بن مالک کنانه بن خزيمة هستند و برخی 
گفته‌اند: او از بنی ژریق, وم عدی بن عمرو بن مالک بن نجار است وبنی عذی 
به او منتسب هستند. 

اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی؛ و آبوشیخ 
آبی بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی. 

ابن هشام می‌گوید: ابو شیخ بی بن ثابت. برادر حسَان بن ثابت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و آبوطلحة. زید بن سهل بن اسود بن حرام بن عمرو 
بن زید منأة بن عدی. 


از بنی عدی بن نجار 

و از بنی عدی بن نجار آنگاه از (بنی) عدی بن عامر بن غنم بن نجاره هشت 
نفر؛ حارثة بن سراقة بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر و عمرو بن 
ثعلبة بن وهب بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر» همان آبوحکیم؛ و سلیط 
بن قیس بن عمرو بن عتیک بن مالک بن عدی بن عامر؛ و ابوسلیط همان 
اسيرة بن عمرو؛ و عمروء ابوخارجة بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر؛ و ثابت 
بن خنساء بن عمرو بن مالک بن عدی بن عامر؛ و عامر بن اميّة بن زید بن 
حساس بن مالک بن عدی بن عامر؛ و محرز بن عامر بن مالک بن عدی بن 
عامر؛ و سواد بن غزية بن اهیب. هم‌پیمان آنان از بلی. 

آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: سواد. 
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از بنی حرام بن جندب 
آبن اسحاق می‌گوید: و از بنی حرام بن چندب بن عامر بن غنم بن عدی بن 
نجار؛ چهار نفره ابوزید قیس بن سکن بن قیس بن زعورا بن حرام» و آبوالاعور 
بن حارث بن ظالم بن عبس بن حرام 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: آبوالاعور: حارث بن ظالم 

ابن اسحاق می‌گوید: و لیم بن ملحان؛ و حرام بن ملحان و نام ملحان: 
مالک بن خالد بن زید بن حرام. 


از بنی مازن بن نجار و هم‌پیمانانشان 

و از بنی مازن بن نجار, آنگاه از بنی عوف بن مبذول ین عمرو بن غنم بن مازن 
عوف و عبدالله بن کعب بن عمرو بن عوف؛ و عصیمه. هم پیمان آنان از بنی 
اسد بن خزيمة. 

از بنی خنساء بن مبذول 

از بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن: دو نفر؛ آبوداود عمیر بن 
از بنی تعلبة بن مازن 


و از بنی ثعلبة بن مازن بن نجار؛ قیس بن مخلد بن تعلبة بن صخر بن حبیب 
بن حارث بن تعلبه. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سئرت حمد رسول اللّه 


از بنی دینار بن نجار 
و از بنی دینار بن نجارء آنگاه از بنی مسعود بن عبدالاشهل بن حارثة بن دینار 
بن نجار: پنج نفره نعمان بن عبد عمرو بن مسعود؛ و ضحاک بن عبد عمرو بن 
مسعود؛ و سلیم بن حارث بن ثعلبة بن کعب بن حارثة بن دیناره و برادر مادری 
ضحخاک و نعمان دوپسر عبد عمروء و جابر بن خالد بن عبدالاشهل بن حارثه؛و 
سعد بن سهیل بن عبدالأشهل. 

از بنی قیس بن مالک بن کعب بن حارثة بن دینار ین نجار؛ دو نفر؛ کعب 
بن زید بن قیس: و بجیر بن ابی بجیر. هم پیمان آنان. 

ابن هشام می‌گوید: بجیر: از عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان, آنگاه از 
بنی جذیمة بن رواحة. 

آبن اسحاق می‌گوید: همه کسانی که از خزرج در جنگ بدر حضور داشتند 
یکصد و هفتاد کس بودند. 


آنان که ابن اسحاق ذکر نکرده است 


ابن هشام می‌گوید: و بیشتر اهل علم از خزرج. از افراد زیر باد کرده‌اند: 

در بنی عجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
خزرج؛ عتبان بن مالک بن عمرو بن عجلان؛ و ملیل بن وبرة بن خالد بن 
عجلان؛ و عصمة بن حصین بن وبرة بن خالد بن عجلان. 

ودریتی یس این عید حار ۱ بن مالی بر عصب بن چم ی جرج :23 
از جمله‌ی بنی زریق نیز هستند. هلال بن معلّی بن لوذان بن حارثة بن عدی 
بن زید بن تعلبة بن مالک بن زید منأة بن حبیب. 
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ابن اسحاق می‌گوید: همه‌ی کسانی از مسلمانان از مهاجرین و انصار که در 
جنگ بدر حضور داشتند و نیز کسانی که سهم و یاداش آنان در نظر گرفته شد. 
سیصد و چهارده کس بودند؛ از مهاجران. هشتاد و سه کس. از آوس» شصت و 
یک کس و از خزرج یکصد و هفتاد کس. 


شههدای مسلمانان در جنگ بدر 
قریشی‌ها از بنی عبدالمطلب: 

افراد زیر از مسلمانان در رکاب رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم در جنگ 
بدر شهید شدند؛ از قریش ؛ آنگاه از بنی مطلّب بن عبد مناف: عبيدة بن حارث 
بن مطلب. عتبة بن ربیعه او رااکشت و پایش را برید و در صفرا شهید شد. 


از بنی زهره 

از بنی زهرة بن کلاب. دو نفر؛ عمیر بن آبی وقاص بن اهیب بن عبد مناف بن 
زهره» برادر سعد بن ابی وقاصء -به گفته‌ی ابن هشام و ذوالشمالین بن عبد 
عمرو بن نضلة. از هم پیمانانشان از خزاعه. آنگاه از بنی نغبشان. 


از بنی عدی 
از بنی عدی بن کعب بن لوْیّ: دو نفر؛ عاقل بن بُکیرء از هم‌پیمانانشان از بنی 


سعد بن لیث بن بکر بن عبدمناة بن کنانة؛ و مهجع. آزاد شده‌ی عمر بن 
الخطاب. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تتترات ین وربتال له 
از بنی حارث بن فهر 

از بتی حارث بن فهر: صفوان بن بیضاء. 

از الانصار 

از انصار آنگاه از بنی عمرو بن عوف: سعد بن خیْنمه» و مبشر بن عبدالمنذر بن 
زنبر. 

از حارث بن خزرج 

از بنی حارث بن خزرج؛ زد بن حارث. که ابن فسخُم نامیده می‌شد. 

از بنی سلمة 

از بنی سلمه. آنگاه از بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه؛ عمیر بن 
حمام. 

از بنی حبیب 

از بنی حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم؛ رافع بن معلی. 

از بنی نجار 

از بنی نجار یک نفر؛ حارثة بن شراقة بن حارث. 

از بنی غنم 


از بنی غنم بن مالک بن نجاره دو کس. عوف و معوّذ. هر دو پسر حارث بن 
رفاعة بن سواد -دو پسر عفراء. 


مشرکان کشته سده در جنگ بدر 


از بنی عبد شمس 
در جنگ بدر, از مشرکان» از قریش, آنگاه از بنی عبدشمس بن عبدمناف, 
دوازده کس به شرح زیر کشته شدند؛ حنظلة بن ابی سفیان بن حرب بن أميَة 
بن عبدشمس. که زید بن حارثه. آزاد شده‌ی رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم - 
به گفته‌ی این هشام -او را کشت. برخی همم. به گفته‌ی آبن هشام. بر این باورند 
که حمزه و علی و زید در کشتن آو شرکت داشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و حارث بن حضرمی. و عامربن حضرمی؛ هم پیمان 
آنان. عامر را عمّار بن یاسر و حارث را نعمان بن عصرء هم پیمان آوس کشت. به 
گفته‌ی ابن هشام. و عمیر بن ابی عمیر و پسرش, که هم پیمان آنان بودند. به 
گفته‌ی ابن هشام. سالم, آزاد شده‌ی ابی حذیفه عمیر بن ابی عمیر را کشت. 

آبن اسحاق می‌گوید: و عبيدة بن سعید بن عاص بن أمیّة بن عبد شمس» 
زبیر بن عوام او را کشت. و عاص بن سعید بن عاص بن امیّه, که علی بن 
ابی‌طالب او را کشت. و عقبة بن ابی معیط بن ابی عمر و بن أمَية بن عبد 
شمس, عاصم بن ثابت بن آقلح. از افراد بنی عمرو بن عوف او را در حالی که 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت مر سیون ال 


دست و پایش راگرفته بودند. کشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: علی بن ابی‌طالب او راکشت. 

آبن اسحاق می‌گوید: و عتبة بن ربیعة بن عبد شمس, عبيدة بن حارث بن 
مطلب او را کشت. ۱ 

ابن هشام می‌گوید: او و حمزه و علی در کشتن او با همدیگر کمک کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و شيبة بن ربیعة بن عبد شمس, که حمزة بن 
عبدالمطلب او را کشت. و ولید بن عتبة بن ربیعه که علی بن ابی‌طالب او را 
کشت. و عامر بن عبدالله. از هم پیمانانشان از بنی انمار بن بغیض, علّی بن 
ابی‌طالب او را کشت. 


از بنی نوفل 

از بنی نوفل بن عبدمناف» دو نفر؛ حارث بن عامر بن ثوفل, - چنان که یاد 
کرده‌انده خبیب بن اساف. از افراد بنی حارث بن خزرج او را کشت. و طعيمة بن 
عدی بن نوفل» علی بن ابی‌طالب و به گفته‌ای حمزة بن عبدالمطلّب او را 


از بنی اسد 
از بنیی اسد بن عبدالعزی بن قَصَیَّ. پنج نفر؛ رمَعة بن اسود بن مطلب بن اسد. 
ابن هشام می‌گوید: ثابت بن جذع. به گفته‌ی ابن هشام. از افراد بنی حرام. 
برخی هم گفته‌اند: حمزه و علی بن ابی‌طالب و ثابت در کشتن او شرکت 
داشتند. 
ابن اسحاق می‌گوید: و حارث بن زمَعه» عمار بن یاسر او را کشت - به 
گفته‌ی ابن هشام و عقیل بن اسود بن مطلب. که حمزه و علی -به گفته‌ی ابن 
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هشام با همدیگر او را کشتند. و ابوالبختری» عاص بن هشام بن حارث بن 
اسد. که مجذر بن ذیاد بَلوی او راکشتند. 

آبن هشام می‌گوید: اپوالبختری» عاص بن هاشم. 

ابن اسحاق می‌گوید: و نوفل بن خویلد بن اسد. ابن العَدَویّه. عدی خزاعه. 
کسی بود که ابوبکر و طلحة بن عبیدالله را وقتی که مسلمان شدند با طنابی 
بست واز این روی آنان «القرینین» نامیده می‌شدند و او از شیاطین قریش بود. 


از بنی عبدالذار 
از بنی عبدالدار بن قَصَیَ. دو نفر؛ نضر بن حارث بن کلدة بن علقمة بن عبد 
مناف بن عبدالدّار چنان که گفته‌اند: علّی بن ابی‌طالب. درحالی که او راگرفته 
بودند» در صفراء نزد رسول خداصلی‌اللّه علیه وآله وسلم او را کشت. 

ابن هشام می‌گوید: در آئیل این اتفاق افتاد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: نضر بن حارث بن علقمة بن کَلدة بن 
عبد مناف. 

ابن اسحاق می‌گوید: و زید بن ملیص. غلام عمیر بن هاشم بن عبدمناف 
بن عبدالدار. 

ابن هشام می‌گوید: بلال بن رباح. آزاد شده‌ی ابوبکر زید بن ملیص را 
کشت. و زید. هم‌پیمان بنی عبدالدار بود. از بنی مازن بن مالک بن عمرو بن 
تمیم. برخی گفته‌اند: مقداد بن عمرو او راکشت. 


از بنی تیم بن مره 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی تیم بن مَرّه» دو نفر؛ عمیر بن عثمان بن عمرو بن 


۸ , هجرت تا غزوه‌ی خندق بیترت سول ال 


ابن هشام می‌گوید: علی بن ابی طالب و به گفته‌ای عبدالرحمن بن عوف 
او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن مالک بن عبیدالّه بن عثمان بن عمرو 
بن کعب. که صهیب بن سنان او راکشت. . 
از بنی مخزوم 


از بنی مخزوم بن یقظه بن مره هفده نفر؛ ابوجهل بن هشام -نامش عمرو بن 
هشام بن مُغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بود -معاذ بن عمروبن جموح 
به آو ضربه‌ای زد و پایش رابرید و پسرش عکرمه ضربه‌ای به دست معاذ زد و 
آن را انداخت. آنگاه معوّذ بن عفراء ضربه‌ای به او زد و چنان زخمی برداشت که 
نمی‌توانست بر پای بایستد. آنگاه درحالی که هنوز رمقی در او بود» رهایش 
کرد. آنگاه عبدالله بن مسعود برای کشتنش شتافت و سرش راء هنگامی که 
رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله وسلم فرمان داد او را در میان کشته‌شدگان بجویند» 
برید. 

عاص بن هشام بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. که عمر بن 
خطاب او راکشت. و يزید بن عبدالله» هم‌پیمان آنان از بنی تمیم. 

ابن هشام می‌گوید: آنگاه از افراد بنی عمرو بن تمیم که دلیر بود عمّار 
ين یاسر او را کشت. 

آبن هشام می‌گوید: 

خارجة بن زید بن ابی ژهیر. از افراد بلحارث بن خزرج او را کشت. برخی 
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گفته‌اند: بلکه علی بن ابی‌طالب -به گفته‌ی ابن هشام -او را کشت. و حرمله از 
اسد است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و مسعود بن ابی أمَية بن مفیره. که علی بن 
ابی‌طالب -به گفته‌ی ابن هشام او راکشت. و ابوقیس بن ولید بن مغفیره. 

ابن هشام می‌گوید: حمزة بن عبدالمطلب او را کشت. 

آبن اسحاق می‌گوید: و ابوقیس بن فا که بن مفیره». که علی بن ابی‌طالب او 
راکشت. برخی هم گفته‌اند: عمار بن یاسر -به گفته‌ی ابن هشام -او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و رفاعة بن ابی رفاعة بن عبدالله بن عمربن مخزوم. 
که سعد بن ربیع. از افراد بلحارث بن خزرج -به گفته‌ی این هشام -او راکشت. و 
مُنذر بن ابی رفاعة بن عابد» که معن بن عدی بن جد بن عجلان. هم پیمان 
بنی عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف -به گفته‌ی این هشام -او 
راکشت. و عبداللّه بن منذر بن ابی رفاعة بن عابد» که -بنا بررگفته‌ی ابن هشام ‏ 
علی بن ابی‌طالب او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سائب بن ابی سائب بن عابد بن عبدالله بن عُمر بن 
محزوم. 

ابن هشام می‌گوید: سائب بن ابی سائب» شریک رسول خداصلی‌الله علیه 
وآله وسلم بود که حدیثی از رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم درباره‌ی او وارد شده 
است که می‌فرماید: «نعم الشر یک السائب, لایشاری و لایماری -چه نیک 
شریکی است سائب» ستبز نمی‌کند و چانه نمی‌زند.» طبق خبری که به ما 
رسیده است. مسلمان شد و در اسلام خود به نیکی عمل کرد. البته خدا بهتر 
می‌داند. 

ابن شهاب زهری از عبیداللّه بن عتبه» از ابن عباس روایت کرده است که 
سائب بن ابی سائب بن عابد بن عبدالله بن غمر بن مخزوم. از قریشیانی بود که 


غنایم حنین به او بخشید. 

این هشام می‌گوید: کسی -جز ابن اسحاق یاد کرده است که کسی بود که 
زبیر بن عوام او رااکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: اسود بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالّه بن عمر بن 
مخزوم که حمزة بن عبدالمطلب او رااکشت. و حاجب بن سائب بن عویمر بن 
عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم -اين هشام می‌گوید: برخی عائذ بن 
عمران بن مخزوم گفته‌اند. همجنین حاجز بن سائب نیز گفته‌اند. کسی که 

ابن اسحاق می‌گوید: و عویمر بن سائب بن غویمر را نعمان بن مالک 
قوقلی. به گفته‌ی ابن هشام. درحالی که مبارز می‌طلبید. کشت. 

آبن اسحاق می‌گوید: و عمرو بن شفیان» و جابر بن سفیان. هم پیمان 
نیّار. جابر را کشت. 


از بنی سیم 

از بنی سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن وی پنج نفر؛ منبّه بن حجاج بن 
عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. که ابوالیّسرء از آفراد بنی سلمه او رااکشت. و 
او راکشت. و نبية بن حجَاج بن عامر که حمزة بن عبدالمطلب و سعد بن ابی 
وقاص. با همدیگر او راکشتند -به گفته‌ی ابن هشام -. و ابوالعاص بن قیس بن 
عدی بن سعد بن سهم. 
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نعمان بن مالک قوقلی. و به گفته‌ای ابو دجانه او رااکشت. 


ابن اسحاق می‌گوید: و عاصم بن عوف بن ضيرة بن شعید بن سعد بن 
سهم. که ابوالیّسر از افراد بنی سلمه که به گفته‌ی ابن هشام او را کشت. 


از بنی جمح 
از بنی جُمَح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لوّی» سه نفر؛ ام بن خلف بن 
وهب بن خذافة بن جمح. که مردی انصاری از بنی مازن او رااکشت. 

این هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: مَعاذ بن عفراء و خارجة بن زید و 
خبیب ین اساف در کشتنش شرکت داشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و پسرش, علی بن ام بن خلف که عمّاربن یاسر او 
راکشت. و آوس بن معبر بن لوذان بن سعد بن جمح. به گفته‌ی آبن هشام. علی 
بن ابی‌طالب او را کشت. برخی هم گفته‌اند: حصین بن حارث بن مطلب و 
عثمان بن مظعون با همدیگر او راکشتند. ابن هشام چنین گفته است. 

از بنی عامر بن لوْیَ, دو نفر؛ معاوية بن عامر, هم پیمانِ آنان از 
عبدالقیس که علی بن ابی‌طالب او را کشت. برخی هم گفته‌اند: به گفته‌ی ابن 
هشام. عکَاشة بن محصن او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معبد بن وهب. هم پیمان آنان از بنی کلب بن 
عوف بن کمب بن عامر بن لیث. خالد و ایاس» دو پسر بکیر. معبد راکشتند.به 
گفته‌ی ابن هشام ابودجانه او راکشت. ۱ 


تعداد آنان 
آبن هشام می‌گوید: همه‌ی کشته شدگان قریش در جنگ بدر که برای ما 
برشمرده‌اند» پنجاه کس هسننتك. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرب نت وسول ال 


ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده؛ از ابی عمرو برای من روایت کرده است که 
کشته شدگان مشرکان در جنگ بد هفتاد کس و اسیر شدگانشان هم هفتاد 
کس بودند. نظر ابن عباس و سعید بن مسیّب این است. 

در قرآن کریم آمده است: «آولمّا اصابتکم مصیبهةٌ قد أصبتم مثلیها - آیا 
چون مصیبتی به شما رسید که به دو برابر آن [در شکستِ دشمنان] دست 
یافته بودید... ۱۶۵/آل‌عمران». 

آن را درباره‌ی اصحاب أحُد می‌گوید که شمار شهدای مسلمانان هفتاد 
کس بود -می‌فرماید: شما در جنگ بدر دو برابر شهدای خویش در جنگ آخْد 
دست یافتید؛ هفتاد کشته و هفتاد اسیر. آبو زید انصاری از کعب بن مالک بیت 
زير را برای من خواند: 

فقام بالعطن الط منهم ‏ سبعون, عتبةٌ منهم والاسود 
هفتاد کس از آنان در آنجا کشته شده‌اند و عتبه و اسود هم از آنان است. 


ابن هشام می‌گوید: مرادش کشته شدگان بدر است. این بیت در یکی از 
قصایدش آمده است که از جنگ احد در آن یاد می‌کند. اگر خدا بخواهد به 


جایش آن را خواهیم آورد. 
ابن هشام می‌گوید: کسانی از این کشته شدگان که ابن اسحاق از آنان باد 
نکرده از قرار زیر است: 


از بنی عبد شمس ین عبد منأف. دو نفر؛ وهب ین حارث از بنی آنمار بن 
بغیض, هم پیمان آنان» و عامر بن زید. هم‌پیمان آنان از یمن. 

از بنی اسد بن عبدالعژی, دو نفر؛ عقبة بن زید. هم پیمان آنان از یمن و 
عمیر از غلامانشان. 


از بنی عبدالدار بن قَصَی. دو نفر؛ نبیه بن زید بن مَلیص, و عبید بن 
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سلیط هم پیمان آنان از قیس. 

ازبنی تیم بن مره دوکس مالک بن عُبیدالله بن عثمان (برادر طلحة بن 
عبیدالله بن عثمان) که اسیر شد و در میان اسیران فوت کرد و از کشته شدگان 
شمرده شد. برخی گفته‌اند: و عمرو بن عبدالله بن جدعان. 

از بنی مخزوم بن یَقْظه, هفت کس؛ خذيفة بن ابی حذيفة بن مغیره. که 
سعد بن ابی وفاص او را کشت. و هشام بن ابی حُذيفة بن مغیره» که ضهیب بن 
نان او راکشت. و ژُهیر بن ابی رفاعه» که ابو آسید؛ مالک بن ربیعه او راکشت. 
و سائب بن ابی رفاعه که عبدالرحمن بن عوف او را کشت. و عائذبن سائب بن 
عویمر که اسیر شد و برایش بلاگردان فرستادند و در راه از زخمی که حمزة بن 
عبدالمطلب بر او وارد کرده بود» فوت کرد. و عمیر. یکی از هم پیمانانشان از 
[قبیله‌ی] طیء» و خیار. هم پیمان آنان از قاره. 

از بنی جمح بن عمرو سبرة بن مالک. هم‌پیمان آنان 

ی 
سنان او راکشت. و عامر بن عوف بن ضبیره» برادر عاصم بن ضبیره» که عبداللّه 
بن سلمه‌ی عجلانی و به گفته‌ای ابوذجانه او راکشت. 


اسیران قریش در جنگ بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: شماری از قفریش در جنگ بدر اسیر شدند که عبار تند از: 

از ابن هاشم بن عبدمناف؛ عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم. 

از بنی مطلب بن عبدمناف, سائب بن عبید بن عبدیزید بن هاشم بن 
مطلب و نعمان بن عمرو بن علقمة بن مطلب. 

از بنی عبد شمس و هم پیمانان آنان. عمرو بن ابی سفیان بن حرب 
بن‌بن عبد شمس و حارث بن ابی و جزة بن آبی عمرو بن امه بن عبد شمس» 
به گفته‌ی آبن هشام آبن ابی وحره. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعزی بن عبد شمس و 
ابوالعاص بن توفل بن عبد شمس. 

از هم پیمانان آنان» ابو ريشة بن ابی عمرو و عمرو بن ازرق, عبدالله بن 
عمر بن مخزوم و امیّة بن ابی حذيفة بن مغیره؛ ولید بن ولید بن مغیره و 
عثمان بن عبداللّه بن مفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. صفی بن ابی رفاعة 
بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. ابوعطاء عبدالله بن ابی السائب بن 


روایت «آبن‌هشام» اسیران قر یش در جنگ بدر ‏ ۳۵۵ 


عابدین عبداللّه بن عمر بن مخزوم. مطلّب بن حنطب بن حارث بن عبید بن 
عمر بن مخزوم. خالد بن اعلم یکی از همپیمانان آنان. چنان که می‌گویند او 
نخستین کسی بود که پشت به سپاه اسلام کرد و شکست خورد و پا به فرار 
گذاشت و مي گفت: 


تفا عل ‏ الادبان تتمی کلوستا ولکن عی اقدامنا یقطر الدّم 
مااز کسانی نیستیم به عقب برگردند و خون از زخم‌هایشان روان باشد. بلکه خون بر پیش 
پای ما فرو می‌چکد. 


اینان هم با یکدیگر نه نفر بودند. 

این هشام می‌گوید: «لسناعلی الادبار» را سنا علی‌الاعقاب» هم روایت 
کرده‌اند. 

هم‌چنین خالد بن اعلم از خزاعه و به روایتی عقیلی. 

ازبنی سهم بن عمرو بن هضیص بن کعب. ابو وداعة بن ضبيرة بن سعید 
بن سعد بن سهم (آو نخستین اسیر از اسیران بدر بود که باز خرید شد و پسرش 
مطلب بن آبی وداعه فدیه‌ی او را پرداخت»» فروة بن قیس بن عدی بن حذافة 
بن سعد بن سهم. حنظلة بن قبيصية بن حذافة بن سعد بن سهم و حجاج بن 
حارث بن قیس بن عدیّ بن سعد بن سهم که با همدیگر چهار نفر بودند. 

ازبنی جمح بن عمرو بن هضیص بن کعب. پنج نفر به نام‌های عبداللّه بن 
آبی بن خلف بن وهب بن خذافة بن جُمح. ابوعژه» عمرو بن عبد بن عثمان بن 
وهیب بن حذافة بن جُمح. فاکه غلام امية بن خلف (که پس از آن رباح بن 
مغترف مذعی او شد و گمان می‌کرد که او از افراد بتی شمَاخ بن محارب بن فهر 
است. برخی هم گفته‌اند که او فا کة بن جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن 
شماخ بن محارب بن فهر است)؛ وهب بن عمیر بن وهب بن خلف بن وهب بن 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق متقوات عم زسیال الله 


حذافة بن جمح و ربيعة بن دراج بن عنبس بن آهبان بن وهب بن حذافة بن 

ازبنی عامربن لوْیَ» سهیل بن عمرو ین عبد شمس بن عبدود بن نصر بن 
مالک بن حسل بن عامر (که مالک بن ذخشم او را به اسارت گرفت»» برادر سالم 
بن عوف و عبد زمعة بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن 
جسل بن عامر و عبدالرحمن بن مشنوء بن وقدان بن قیس بن عبد شمس بن 
عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر. 

از بتی حارث بن فهر. طفیل بن ابی نی و غتبة بن عمرو بن جحدم. 

ای انتخاه هر کونه نامام آستان کام آبان بای مات هه 
چهل و سه نفر هستند. 

ابن هشام می‌گوید: از شمار آنان کسانی هستند که یا نامی از آنان ثبت 
نشده و يا این‌که ابن اسحاق از آنان یادی نکرده است: از بنی هاشم بن 
عبدمناف, عتبه, هم‌پیمان آنان از بنی فهر. 

از بنی مطلّب بن عبدمناف سه نفر به نام‌های عقیل بن عمرو یکی از 
هم‌پیمانان آنان و برادرش تمیم بن عمرو و پسرش. 

از بنی عبد شمس بن عبدمناف. خالد بن اسید بن ابی العیص و 
ابوالعریض بسار, غلام عاص بن امیّه. 

از بنی نوفل بن عبدمناف, نبهان, غلام آنان. 

از بنی اسد بن عبدالعژی, عبدالله بن خمید بن زهیر بن حارث. 

از بنی عبدالدار بن قصی, عقیل یکی از هم پیمانان یمنی آنان. 

از بنی تمیم بن مَرّه» مسافع بن عیاض بن صخربن عأمر بن کعب بن سعد 
بن تیم و جابر بن زبیر یکی از هم پیمانان آنان. 

از بنی مخزوم» یک نفر به نام قیس بن سائب. 


روایت «این‌هشام» اسیران فریش در جنگ بدر / ۳۵۷ 


از بنی جمح بن عمرو شش نفر به نام‌های عمرو بن آبی بن خلف ابوزهم 
بن عبدالله یکی از هم پیمانان آنان. نام یکی دیگر از هم پیمانان آنان راز یاد 
برده‌ام. دو نفر از غلام‌های امیةبن خلف که نام یکی از آنان نسطاس بود و 
بورافع» غلام امية بن خلف. 

از بنی سهم بن عمروء اسلم» غلام ثبیه بن حجاج. 

از بنی عامر بن لوْیَّ. حبیب بن جابر و سائب بن مالک. 

از بنی حارث بن فهر شافع و شفیع» دو نفر از هم پیمانان یمنی آنان. 


اشعار سروده شده درباره‌ی جنگ بدر 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه بدر و در بیان 
رخدادهای اتفاق افتاده در میان طرفین سروده شده. شعر حمزة بن 
عبدالمطلب(رح) است. 

ابن هشام می‌گوید: بیشتر شعرشناسان نسبت این اشعار به حضرت 
حمزه را انکار کرده‌اند: 
و بر آمراً کان من عَجب الدهر وللخئن آسباب شُبينة الكثر 
و ما ذاک الا أنْ قوماً آفادهم فحانوا تواص بالمثقوق و بالکفر 
یی راخوا نحو بذر بجشعهم فکانوا رهوناً للوكيّة من بذر 
وکتا طلینا العیرَ م ْغ غیز‌ها فساژوا الینا فالتقینا عی قَذُر 
فتا التقینا ۸ نکن منتويَةٌ لنا غیر طعنّ بالثقفة الشْفر 
و مرب پبیض یختلی اهاع حَدٌها مر الکلوان ‏ ین الأثر 


و نحن ترکنا عثبة ال تاویا 


و عْمرو وی فیمن تَوّی من ماتهم 
جیوب تسام وی بن غالب 


و مَیبة ف القثلی تحرجَم قیفر 
فشْقث جیوب النائحات علی عمرو 
کرام تفرغن الذوائب من فهر 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


آوشک قومْ قتلوا فق خلاطم 
لواء صّلال قاد ابلیش أهله 
و قَال مم. |ذعاین الامر واضحاً 
فانی آزی ما لا, تروْن و ای 
فقمهم_ للَیِن حتی توَطوا 
فکانوا عَداء البثر آلفاً و نا 
و فینا جنود له حين یدنا 
فش مهم جبریل تحت لوائنا 


و خلوا لواء غمر نختصر اضر 
فخاس مهم ان ابیت ای غذر 
بت الیکم ما ی الیومٌ من صبر 
آخاف عقاب اللّه واللّه ذو قثر 
و کان با م خر القومٌ ذا خر 
ثلاث مئین کالْسدّمة ار 

۱ بر کش وم و - 
بهم فی مقام ‏ مُشتوضح الذکر 
لدی مَازّق فیه منایاهم تجری 


آیا رخدادی ر نمی‌بینی که از شگفتی‌های روزگار انتتت: ناپودی دلایلی دارد که روشنگر 


این جز برای آن نیست که گروهی آنان را نابود کردند و آنان همدیگر را به نافرمانی و کفر 


سفارش می‌کردند. 


شبانگاهی با گروه خود به سوی بدر رفتند. آنان در گرو چاهی از بدر بودند. 


ماکاروان را می‌خواستیم و جز آن نمی‌خواستیم. اما آنان به سوی ما آمدند و تقدیر چنین 
بود با همدیگر رویاروی شویم. 

وقتی رویاروی شدیم. ما راه بازگشتی نداشتیم جز با نیزه‌های استوار با آنان بجنگیم. 
ضربه‌های شمشیر سرها را از گردن [می بزید و] جدا می‌کرد. با شمشیرهای رنگ رنگ و 
نگارینِ آشکار ما عتبه‌ی گمراهی را از پای درآوردیم و شیبه در چاهی فراخ فرو افتاده بود. 
و عمرو در زمره‌ی نگاهبانانشان به خاک سپرده شد و یقه‌ی زنان نوحه گر بر عمرو دریده 
تق 

یقه‌ی زنانی از لٍی بن غالب. زنانی بزرگ از فهر که از قله‌ها قامتی افراشته‌تر داشتند 
(متکتر بودند). 

اینان گروهی بودند که در گمراهی خود کشته شدند و پرچمی بر جای گذاشتند که به 
پیروزی نینجامید. 

پرچم گمراهی که شیطان پیروانش را رهبری می‌کرد. آنگاه به آنان خیانت کرد و آن پلید 
جز این نمی‌کند. 


روایت «ابن‌هشاع» 


اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۵۹ 


وقتی حقیقتِ امر را به روشنی دید به آنان گفت: از شما بیزارم. برای من دیگر صبری بر 


جای نمانده است. 


من چیزهایی را می‌بینم که شما نمی‌بینید و من از کیفر خدا می‌ترسم و خدا قهر و غلبه 


دارد. 


نداشت» آگاه بود. 


بامدادان, بر جاه هزار نفر بودند» و سیصد نفر را مانند نرینه شتران سپید آنجا گرد آوردیم. 


(در حالی که ما سیصد نفر دلیر بودیم) 


سپاهیان خدا بین ما بودند و به ما ضذ آنان» در جایگاهی که یاد کردی روشن دارد [یاری 


می‌رساندند]. 


جبرییل آنان را زیر پرجم ماگرد آورد. در تنگه‌ای که اجلشان در آنجا جاری بود. 


حارث بن هشام بن مغیره در پاسخ او جنین گفته است: 


آلا یا لقومی للصبابة وافْجر 
وللدمع من عینی جَوّدا کانه 
عی البطل املو الغمائل اٍذ وی 
فلا تِن یا عمرو من ذی قرابة 
فان یک قومٌ صادّفوا منک دوه 
فقد کنت فق صرّف الرمان ای مضی 
فالا أمَتْ یا عفرو تک ثاثرا 
فیال لوی ذیبوا عن خریکم 
توارئها اباوکم و ورئم 
فا غلم قد آراد هلاگکم 


وللخژن منی والحرارة ف الصَدُر 
فریدٌ هی من سلک ناظمه یری 
رهین مقام للر کیّة من بذر 
و من ذی دام کان ذا خُلّق غمر 
فلا بُد للایام من دول الدَْر 
ترهم هواناً منک ذا شبل وطر 
ولا أي با نی ٍخاء ولا صبر 
کرام علیهم مثل ما قطموا ری 
ونحن السَميم فی القبائل من غیر 
واه لا تترکوها لذی خر 
اوا توالت وا 
فلا تفُذٍروه آلّ غالب من غُذُر 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


ك اور ۳ 
و جدوا لن عادیتم و توازژوا 
4و ۰ ره ِ ‌ 
لعلکم ان تتثاروا باخیکم 


مطردات ق‌ الا کت کأها 


کأن مد الذر .فوق متونا 


و کوئوا جیعاً ن ای و ف السبر 
ولا شیء ان ل تتأروا بذْوی عمرو 
ومیضٌ تطیر اهامٌ بينة الاثر 
اذا چجدت یوماً لأعدائها اثر 


ای قوم منء برای سوزش شوق و آتش جدایی و اندوه من و حرارتی که در سینه دارم. 
اشک فرآوانی که از خشم فرو می‌ریزد. همچو مروارید که از رشته‌اش جاری است. 

بر پهلوان خوش هیأت. آنگاه که در جایگاهی از چاه بدر باقی ماند. 

ای عمرو, از ذی القرابه دور نشو و نیز از ذی‌ندام که اخلاقی خوش و فراخ داشت. 

اگر گروهی از قوم تو هستند که دوران به دستشان افتاده است [باید بدانند] ایام را از 
گردش روزگار گریزی نیست. 

در اندیشه‌ی زمانی بودی که گذشت. خشتی را از خود به آنان می‌نمایانی که راه‌هایی بس 
دشوار دارد. (در دورانی که گذشت تو خواری و دشواری را به آنان نشان دادی) 

ای عمرو اگر من بمیرم و تو را بدون انتقام رها کنم» هرگز زندگی‌ای با به جای آوردن شرط 
برادری و خویشاوندی نخواهم داشت. 

پشتِ مردانی از گروهی بزرگ را می‌شکنم مانند آن که آنان پشت مرا شکستند. 

گروهی از پیروان [بی‌اصل و نسب] را که جمع کرده بودند آنان را فریفت. حال آن که ما 


نوادگان خالص از قبایلی از فهر هستیم. 

ای خاندان لوی, از حریم خود دفاع کنید و خدایان خود» که آنها را برای هیچ اهل غروری 
رها نکنید. 

پدرانتان آن را به ارث برده‌اند و شما نیز پایه‌های آن و خانه‌ی دارای سقف و حفاظ را به 
ارث برده‌اید. 

کدامین خردمند است که بخواهد شما را نابود کند. خاندان غالب به چنین کسی امکان 
بهانه‌ای ندهید. 


با دشمن خود به جذ و جهد رفتار کنید و همگی شکیبا و بردبار باشید. 
باشد که شما بتوانید انتقام برادرتان را بگیرید و اگر از خویشان عمرو انتقام نگیریده باکی 


ثیست. 


با شمشیرهایی که در دستانشان در جنبشند. تو گویی آذرخشند که سرها ره که جلی 


روایت «ابن‌هشام» 


و ت مورجچه بالاتر از اقامتگاه 1 


بالای چشم (از روی غرور) بنگرد. 


اسیران قریش در جنگ بدر /۳۶۱ 


ن است. آنگاه که روزی مفرورانه به دشمنش از 


ابن هشام می‌گوید: در این قصیده دو واژه‌ی از روایت ابن اسحاق را تغییر 
داده‌ايم که واژگان جایگزین شده عبارتند از «فخر» در بیت دهم و «فما لحلیم» 
در بیت دوازدهم است. که از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بدگویی کرده بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: علی بن آبی طالب در واقعه‌ی بدر گفته است: 

اين هشام می‌گوید: من ندیده‌ام که کسی از شعر شناسان ابن اشعار را 
بشناسد و یا آن را انکار کند و از آن روی آن را ذکر کرده‌ايم که گفته می‌شود 
عمرو بن عبدالله بن جدعان در جنگ بدر کشته شد و ابن اسحاق او را با کشته 


شدگان ذکر نکرده. اما در این شعر از او باد شده است: 


آم تر أَنْ اللّه یی رسوله 
با آزل الکناز دار عَدة 
فأسی رسول اللّه قد عرّ تمه 
فجاء بفقان من الّه مُنرل 
فان اقوامٌ بذالک و ینوا 
وأنکر اقوامٌ فراغت قلوتهم 
وان منهم یوم در رسوله 
وی یز رانا 
ِ وم ناشیء دی یه 
تبیت عیون التانحات علمم 
ُوائح نمی عتبة اف وابنه 
وذاالهجل تلعی و ابن جذعان فیهم 


بلاة عزيز ذی اقتدار و ذی فضل 
لاقزا قوناً مس !سار و من قل 
و کان رسول الله ارت بالعذل 
یه آیائه لذوی العقل 
فاخترا بحمداللّه نمتمعی الشخل 
فزادهمٌ ذوالعوش خبلاً علی خبْل 
وقوماً غضاباً فغلهم آحسن الفغل 
و قد حادئُوها بالحلاء و بالطّفّل 
صَمریعاً و من ذی تخدة منهم کهّل 


پاشبال الشاتی و بالوّل 


یه تلعاه و تلعی آبا جَهل 
2 خی مبینه ال 


۲۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق مرت ات وفیو لاله 


توی منهم فی بثر بدر عصابة دُوی تجدات فی المروب و ف الشل 
دعا ای منهم مَنْ دعا فأجابه. و للی أسبابٍ مُرتقة الوَضل 
فأضْخوا لدّی دار اححم بَغزٍل عن الشْعْب والعذوان فی آشغل الشفل 


آیا ندانسته‌ای خداوند متعال پیامبرش را به مثتی ارجمند و برخوردار از اقتدار و فضل 
نواخته است؟ 

به آن که کافران را به خاک مذلت نشاند و با اسیر شدن و کشته شدن. خوار گردیدند. 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم به گرامی‌ترین پیروزی رسید و آن حضرت به داد 
برانگیخته شده است. 

از جانب خدا کتابی فرو فرستاده آورده است که بین حقّ و باطل جدایی می‌اندازد. 
آیه‌هایش برای خردمندان روشن است. 

گروه‌هایی هم آن را انکارکردند و دل‌هاشان از حق برگردانده شد و صاحب عرش بر تباهی 
در روز بدر پیامبرش را پیروز گرداند و گروهی خشمگین که عملکردشان بهترین کار است. 
شمشیرهای سبک در دست دارند که با آن چنان ضربه زدند که آن را جلا و صیقل داده 
بو دند. 

جه بسیار جوانان متعضصب 9 میانسالان نژاده را کشتند. 

چشم‌های زنان نوحه گر بر آنان می‌گرید. مانند ریزش نم نم باران و [گاهی دیگر] به سان 
کولاک. 

که در مرگ عتبه‌ی گمراه و پسرش و شیبه و ابوجهل می‌گریند. 

بر آن سیه چرده‌ای که حمزه در کنار حوض پاهایش را برید و ابن جُدعان نیز در میان 
آنان انتت» در حالی که لباس سیاه عرا پوشیده است و9 از اندرون دلی سوزان دارد 9 
پیداست چه کسانی را از دست داده است. گروهی از کسانی که در جنگ آوازه‌ای داشتند و 
در نیرنگ شهره بودند. در دل چاه جای گرفتند. 

گمراهشان آنان را فرا خواند و دعو تش را پذیرفتند و گمراهی اسبابی سست بنیاد دارد. 
در دوزخ, مشفله‌های آن, از غوغا و دشمنی و فتنه‌انگیزی برکنار مانند. 


حارث بن هشام بن مغیره در پاسخ به او گفته است: 


روایتٍ «ابن‌هشام» 


تفی بقثلی یوم بدر تتابعوا 
تصالیت بیض من لو بن غالب 
افیا ای ار ییاد یه 
کا أَصبحَت غُسانْ فیکم بطانة 
فان یک قومٌ قد مَضوا لسبیلهم 
فلا تفُرحوا آن تفتلوهم فقثلهم 
فانکم لن تبرحوا بعد قثلهم 
ید ابن جذعان المید فعلَه 
و شیِية فهم والولید وفهم 
آوللک فابک مم لا تک غیرهم 
وقولوا لاهل الْکتَین تحاشدُوا 
جیماً و حاُوا آل فپ و یبا 
والا فبیتوا خائفین و آضبحوا 
عبی آنْنی واللات یا قومٌ فاعلُوا 
سوی خمعکم للمابغات و للقنا 


اسیران قریش در جنگ بدر | ۳۶۳ 


بأمٍ فاه ذی اعتراض و ذی بل 
کرام الساعی من غلام و من کهُل 
مطاعین ف اهیْجا مطاعیم ق ال 
بقوم سواهم نازحی الدّار والأل 
لکم بدلاً مّا فیا لک من فغل 
ری جورکم فیها ذژو الّأی والققل 
و خمرّ النایا ما یکون من القثل 
لکم کانن خبلا تیا علی بل 
تیتاً فواکم غير تختمعی الشْل 
وعتبة والذعو فیکم آبا جهل 
مه مأّی الْترین و ذوالاجُل 
وان تذعوا بالرزیه واکُل 
و سیروا الی اطام رب دض ال 
بخالصتة الالوان حد ند الطَقل 
لوط الواطنین من الفل 
یکم وائق آن لا تقیموا علی بل 
و للبیض والبیض القواطع وال 


از گروهی در شگفتم که فردی نادان از میانشان برای کاری نابخردانه بانگ برآورد که 


سزاوار اعتراض بود و باطل. 


درباره‌ی کشته‌شدگان جنگ بدر آواز برداشت و بزرگوارترین کوشندگانِ جوان و میان‌سال 


به دنبال همدیگر شتافتند. 


دلیرانی شناخته شده از نسل لو بن غالب که در جنگ به نیکی نیزه می‌زدند و در 


قحطسالی خوراک می‌دادند. 


بزرگوارانی کشته شدند که هیچ عشیره‌ای را به قوم جز خود نفروختند و تا از خانه و دیار 


۴ /هجرت تا غزوه‌ی خندق سهرت مد رسول الله 


خود فاصله گیرند. 

چنان که فسان در میانتان. به جای ما ویژه‌ی شماٌ شد. چه کارها که تو را می‌شود! 

از روی نافرمانی و گناه آشکار و گسستن پیوند خویشاوندی. که صاحبان رای و 
خردمندان» ستم شما در آن باره را می‌بینند. 

اگر مردمانی باشند که به راه خویش روند. [بدانید] بهترین مرگ آن است که انسان کشته 
شود. 

از کشتن آنان شادمان نباشید و بدانید کشتن آنان برای شما مایه‌ی تباهی پایدار خواهد 
بود. 

آنگاه شما پس از کشتن آنان افکاری پراکنده خواهید داشت و گروه و خاطرتان جمع 
نخواهد بود. 

با از میان رفتن ابن جُدعان که کارهایش ستوده است و عتبه و آن راکه اباجهل می‌نامید. 
و هم‌چنین ذوالجل (سیاه چرده‌ای که حمزه پاهایش را قطع کرد) جزو آنان بود. 

بر اینان گریه کن و پس از آنان بر کسی گریه نکن نوحه گرانی که به مصیبت و داغدیدگی 
می خوانند. 

به مردم اطراف مکه بگویید. جمع شوید و به سوی دژهای یثرب که نخلستان دارد» 
بشتابید. 

همگی چنین کنید و از خاندان کعب حمایت کنید و از نژادگان برخوردار از تبار پاک دفاع 
کنید. 


و شیبه و ولید هم بین آنان هستند و نیز امیّه که بناهگاه نیازمندان درخواست‌کننده انتتنگ 


اگرنه ترسناک بخوابید و خوار ترین مردمان باشید که در پای پوش‌های خود راه می‌روید. 
سوگند به لات. ای مردم» بدانید من به شما اطمینان دارم که به خونخواهی برنخواهید 


شاه 
مگر در حالتی که زره و نیزه و شمشیرهای بران و نیر در دست خواهید داشت. 


ضراب بن خطاب بن مرداس, برادر بنی محارب بن فهر درباره‌ی جنگ 


عجبث لفخْر لاوس وان دائ علیهم غدا والدهم فیه بصاه 


روایتِ «ابن‌هشام» 


و فخر بنی النجّار |ن کان معشرٌ 
فان تک قثلی عغودرت من رجالنا 
و تودی بنا مود العناجیج و 

و وَشط بی النجّار سوف نکرّها 
فنترک صَرّعَی تَفْصبْ الطیرٌ حوطم 
و تلکهم من آهل یرب نسوة 
و ذلک انا لا تزال شْیوفنا 
فان تظفروا فی یوم بذر فانا 
و باشّفر الاخیار هم آژلیاژه 
یذ آیویکر و همزة فهم 
و یدعی ابو حفص و عفان مهم 
آولئک لا مَنْ تن فق دیارها 
ولکن لوهم من ری بن غالب 
هم الطاینون الیل فی کل معْرک 


اسیران قریش در جنگ بدر | ۳۶۵ 


اصیبوا یر کلهم ْ صابرٌ 
فان رجال بعد هم ستغادر 
بنی الْوس حتی یَشنی النفس ثاثر 
ها بالقنا والذار عین زوافر 
ولیس طم ال الما ناصر 
هن ما لیل عن الوم ساهر 
من دم من تحار بن ماثر 
بامد آثتی جَدُکم و هو ظاهر 
جاشون اف اللاواء الوتٌُ حاضر 
و یُذعی علنْ وشط مَنْ نت ذاکر 
و سف اذا ما کان فی امنزب حاضر 
بنوالاوس والنجّار حین تفاخر 
اذا عُذّت الانساب کف و عامد 
غداءً ایاج لبون الاکاثر 


در شگفتم از به خود بالیدن اوس, درحالی که مرگ و نابودی فردا درخواهد رسید و روزگار 


مایه‌ی پند است. 


و به خود بالیدن بنی نخار» گروهی هستند که همه‌ی آنان در بدر آسیب دیدند و آنجا 


پایداری کردند. 


اگر کشته شدگانی از مردان ما رها شدند (از پای درآمدند) ما مردمانی هستیم که پس از 
آنان دیگران را به چنین سرنوشتی دچار خواهیم کرد. 

اسبان تیز تک [و سوارانش که برای جنگ جدا شده‌اند] ما را به ميا شما فرزندان اوس 
خواهند برد تا جان‌های انتقام گیرنده آرام گیرند. 

و به میانه‌ی بنی‌نجار که با نیزه و سپاهیانِ زره‌پوش حمایت کننده به آنان یورش خواهیم 


برد. 


کته شدگانی بر جای خواهیم گذاشت که گروه‌های پرندگان پیرامون آنان گرد آ یند 9 


۶ | هجرت تا غزوه‌ی خندق تتارنت عسته زسبول الله 


آنان یاوری جز آرزوهاژی باطل آنخواهند داشت 

زنانی از مردم يثرب بر آنان خواهند گریست که شبی در آنجا با چشمانی بیدار خواهند 

گذراند. 

آنان بر آن جاری است. 

اگر در جنگ بدر پیروز شدید., به دلیل آن است که احمد پشت و پناه شماست. 

مرگ درمی‌رسد. پایمردی می‌کنند. 

ابوبکر و حمزه در میانشان هستند و علی را در آن میان می‌باید یاد کرد. 

و ابحفص و عشمان از آنان هستند و سعد. آنگاه که در جنگ حضور داشته باشد. 

اینان, نه فرزندان بنی آوس و بنی نجارند وقتی که مباهات می‌ورزند. 

بلکه پدرشان از لوٍی بن غالب است. آنگاه که کعب و عامر را از نسب‌ها بشمارند. 

اینان, این بزرگان پاک تبار که در پگاه روز جنگ با نیزه به لشکر می تازند. 

عَجیِت لامرالله واللّه قادژ علی ما آراد. لیس للّه قاهر 

قضی یوم بدر آن نلاق معشرا فوّا وسلیل البّی بالتاس حائر 

وقد حشذوا واستنفروا من یلیهم من الناس حی جمعهم مُتکاثر 
۳ ۳ ما 2 

و سارت الینا لامحاول غمر‌نا بامعها کم جیعا و عامر 

9ص 21 2 قِ 
و فینا رسول الله والاوش حوله له مَعقل منهم عزیز و ناصر 
و جع بنی النجّار تحت لوائه . شون فی الاذی وال ثاثر 
۱ و 

فلا لقیناهم و کل تحاهد اشتاند: نما آلشن, ابر 

تهدنا بان الّه لا رب غیره , اأنْ رسول اللّه باحتی ظاهر 

و قد غیت پیضل خفاف کآنها نیشن ی قتها اعتگ. شا هر 

رن یدنا جمعهم فتبدذدوا و کان بلاق ان من هو فاجر 

ی ض 
نکب آو جهل هیا لوجهه وعتبةً قد غادرنه و هو عاثر 


روایتِ «ابن‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۶۷ 


و شیبةّ والتیمن غادَژن ف الوغی و ما منهم الا بذی العرّش کافر 
نأئتوا وود الثار فی مُشتفرها ."و کل گفور افی جهنم صاثر 
تلظی علیهم وهی قد شب مها زیر احدید والیجارة ساچر 
و کان رسول ال قد قال آفبلوا. فولوا وقالوا: فا آنت ساجر 
لذثر آراد اللّه آن عهلکوا به ولیس لاثر حّه اللّه زاجر 
اکن شدای که وه انح خراهه ناس گ فعف هزع کی تم تایه بر فا 
چیره شود. 

روز بدر چنین مقرّر داشت با گروهی سرکش رویاروی شویم و زاده‌ی سرکشی درباره‌ی 
مردم سرگشته است. 


گرد ضقن و از مردم پیرو خود خواستند بیرون آیند ۳ این که شمارشان به فزونی 


گذاشت. 
قصدشان ما بودیم و همه‌ی آنان از بنی‌کعب گرفته تا بنی عامر کسی جز ما را 
نمی‌خواستند. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بین ما بود و اوس پیرامونش راگرفته بودند و او را تحت 
حمایت خود داشتند و او را یاری می‌کردند. 

گروه بنی نجار زیر پرچمش بودند و در زره‌های سپید و نرم حرکت می‌کردند و غباری 
برخاسته بود. 

وقتی با آنان رویاروی شدیم و هر جهادگری دل به جنگ نهاده و بردبار بود. 

گواهی دادیم که جز خداء پروردگاری نیست و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
آشکارکننده‌ی حق است. 

شمشیرهایی سبک ر آخته بودند. تو گفتی سنجه‌هایی‌اند که آنها را حرکت می‌دادند و 
چشمانت آنها را می‌بیند. 

با آنهاء آنان را نابود کردیم و هلاک شدند و بدکاران نتیجه‌ی جنگ (مرگ و هلاکت) را در 
ابوجهل که کشته شده بود» بر رویْ» نقش زمین شد و عتبه که افتاده بود» رهایش کردند. 
شیبه و تیمی را در غوفا وانهادنده هرکس در میانشان بود. خدای صاحب عرش را انکار 
می‌کرد. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سنا من تتصوال آلله 


در جایگاه حود افروزینه‌ی ان شدند و هر انکار پیشه‌ای در دورخ خواهد سوخت. 
بر آنان زبانه می‌کشید و سوزشش بالا می‌گرفت. با تکه‌های آهن و سنگ فروزان. 
تو جادوگری. 
فرمان الهی چنین بود» نابود شوند. کاری را که خدا مقزر داشته باشد. برگرداننده‌ای ندارد. 
عبدالله بن زبعری سهمی در رثای کشته شدگان بدر گفته است: 
این هشام می‌گوید: این شعر را از آعشی بن زرارة بن نتاش, یکی از افرد 
بنی آسید بن عمرو بن تمیم. هم پیمان بنی نوفل بن عبدمناف نیز روایت 
کر ده‌اند. 
ماذا علی بَذُر و ماذا حوله من فتية بیض الوجوه کرام 
ترکوا نییها خلفهم و مها وابنی زبیعة خير خضم فئام 
واارت الفیّاض ییرّق وجهه کالبدر جُلی یله الاظلام 


جر 


والعاصی ين مََبّه ذایرة حا تما غیرذی اوصام 
تیم ۰ رفن فد ند و مآثر الاخوال والاغام 
و اذا بکی باک فاغول شَجوّه غعلی الرئیس الاجد بن هشاء 
حیّا لاله آبا الولید ورَهطه رب الأنام و خصهم بسّلام 
در بدر و پیرامونش چه اتفاقی افتاده است. از جوانان سپید روی و بزرگوار. 

نبیه و منبه و دو پسر ربیعه را بهترین دشمن که هم گروه بودند. پشت سر گذاشتند. 

و حارث فیاض که چهره‌اش. مانند ماه روشن شب جهارده در شبی تاریک می‌درخشد. 
و عاصی بن منّه که نیزه‌ای سخت و دراز دارد (نیرومند است). نیزه‌ای دراز در دست 
داشت که هیچ عیبی در آن نبود. 

ريشه و تبارشان و نیکی‌های دایی‌ها و عموهایشان به او برمی‌گردد. 

خدا ولید و گروهش را زنده بدارد» خدای پروردگار آدمیان و آنان را به درود خود ویژه بگرداند. 


روايتِ «ابن‌هشام» اسیران قر یش در جنگ بدر | ۳۶۹ 
حسان بن ثابت انصاری در پاسخ به آو گفت: 

اب یکت عیناک م تبادَرث 

ما تکیت تیه نی ایشا 


آعنی النی آّا الکارم وامّدی 
فلمثله ولثل ما یذعو له 


لْ غرونها تسام 

ذکرت مکارم الاقوام 

اخلائق صادق الاقدام 

من پولی علی الاقسام 
سدح ام غیرکهام 

گریه کن» چشمانت بگریند و خون فرو ریزند و بارها در مجرایش خون جریان يابد. 

چرا چنین بر آنان گریسته‌ای که خود را به نابودی کشاندند. بدان که از نیکی‌های این 

مردم سخن گفتی. 

و از ماء از ارجمندی صاحبٍ همّت با خلق و خویی نیکو و دلیریهای راستین سخن گفتی. 

مرادم آن پیامبر برخوردار از مکارم اخلاق و بخشنده است و هر سوگندی راکه یاد کند آن 


۱ 
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را به راستی می‌پیوندد. 
پس چنین کسی و آنجه را که به آن فرا می‌خواند. ستوده است و سست نیست. 
شعر دیگری از حسان درباره‌ی جنگ بدر: 

بل فوّادک فی النام خريدة تشق الضجیع بباردٍ بشام 
کالشک عقلطه باء سحابة آو عاتقی کم الذبیم مذام 
نِضَدٌ. بلهاء غیٌ وشیکة الافسام 
پتیت قطن اجَمٌ کانه لا اذا قعدث مداک ام 
و تکادذ تکسّل آن تجی. فراشها فی چشم خرعبة و خشن قوام 


فر ور 
۰ 


۳ ۰ کل مه 2 1 
اما النهاز فلا افتر ذکرها واللیل توزعنی مها اخلامی 
آفسنت آنساها و آتدک ذفُرها. حتی تيب ق الضریع عظامی 


یا من لماذلة تلوم سفاهة ولقد عَصَیٌْ علی اهوی لوّایی 
یکرت علّ بشخرة بعد الکگرزی و تقاژب من حادث الایّام 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


زعمثْ بان الره یکرْب عُره 
ان کنتِ کاذبة الذی حَدَئْتی 
تک ار خیم ان فان :ونیم 
تذر القناجیج. المیاد تفر 
فا یه له عم قارمیا ۸ 


و نی ,ورهطهه هرک 


لولا ‏ الا وجزعا لَر کنه 


۶ و 


یشد وناقه 


واللهة ینفذ آمره. 


من بین مَاسور 


‌ 
مهم 


و مجدل لا یستجیب لدعوة 
الما والذل الب اٍذ رأی 
پیدی ف اذ #1 و ره 


ی 


سعر حارث در پاسخ حسان 


شاوی مرول نله 


عَدَم ععتکر من 
فتجوت نْجَی الحارث بن هشام 
و تجا براس طموّ:ة ونام 
مه الدْمُوک مْحصَّدٍ ورجام 


الأْضرام 


وتوی آحیثه بتم مقام 
نصرالال به ذوی الاسلام 
حَرب یشب سعیزها بضرام 
جَرّر السباع و دشنه بحوّامی 
صَفر اذا لاق الاستة حامی 
حتی تزول شواع الاعلام 

باقن اشیوفه: تشوق: کل هام 
1 << سید ك 


بنا بر روایت ابن هشام حارث بن هشام در پاسخ به او گفته است: 


اللّه أعلٌ ما ترکتٌ قتاطم 


و عرفت ی آن آقاتل ۳ 


و 


فصددت عمم والاحتة فهم 


تا مت نام رید 
۱1 قتل ولا ینکی عدوی معیبوغن 
طععاً هم بمقاب یوم هید 


خدا بهتر می‌داند» جنگ با آنان را ترک نکردم. مگر پس از آن که با خون کف کرده‌ی آنان 


به اسیم رسید. 


۱ به دلیل وجود برخی واژگان و عبارات از ترجمه‌ی این شعر صرف‌نظر شد. 


روایت «ابن هشام» اسیران قر یش در جنگ بدر / ۳۷۱ 


آنگاه دانستم اگر با یک کس درگیر شوم و کشته شوم دشمنم از کشته شدنم رنجور 
نمی‌شود. 

در حالی از آنان روی گرداندم که دوستانم را در اسارت داشته و به قتل رسانده بودند بدان 
امید که, در روزی کشنده. انتقام آنان را بگیرم. 


ابن اسحاق می‌گوید: حارث این شعر را برای پوزش خواهی درباره‌ی فرار 
خود از جنگ بدر گفته است. 

ابن هشام می‌گوید: سه بیت از قصیده‌ی حسان بن ثایت را به دلیل رکالت 
لفظ ذ کر نکرده‌ايم. 


سعر دیگری از حسان 
ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت می‌گوید: 


غداة الثر واقَئل الشدید 


لقد علمَت قریش یوم پُذر عد 
بائا ین تشتجر القوالی شا النزب یوم آیبی الولید 


الینا فی مضاعفة انخدید 
و فرما حعمٌ یوم جالت بنو النجار تخطر کالاسود 


رات عند ذاک جموع فهر 
لقد لاقیم ۹ و وه 
و کل القوم قد ولا جمیعً 


دا سس یز 
جهیزاً نافذاً تحت الورید 
و پلووا عن, کیت 


قریش روز بدرء در آن بامداد که افرادشان اسیر شدند و کشتاری سخت درگرفت. دانستند. 
ماء آنگاه که سرنیزه‌ها با همدیگر درگیر می‌شدند» روز ابی الولید. از جنگ پشتیبانی 


می‌کرديم. 


دو پسر ابی ربیعه را در روزی که زره‌های دوبار بافته به تن داشتند. کشتیم. 
روزی که بنی نجار جولان می‌دادند و مانند شیر می‌غّیدند. حکیم فرار کرد. 


۳۷۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


بویت ن اند 


آنگاه در آن غوغا گروه فهر روی گرداندند و حویرث آن را از دور تسلیم کرد. 
شمابسی خواری و کشتار به خود دیدید و هرچه شتابانتر رگ گردن شما زده می‌شد 


( کشته می‌شدید) 


آن مردم همگی با همدیگر روی می‌گرداندند و به خشب گذشته اهمیتی نمی‌دادند. 


یا ان .فق:عولت. غهرتتول 
اذ عتطی مرح لین تجيبة 
والقومْ ی قد ترکتَ قتاطم 


عند اهیاج وساعةً الاخساب 
مدطی الراء طويلة الافراب 
توجو النجَاء ولیس حین ذهاب 


مس 


قعص الاسئة ضایْع الاشلاب 


آلا عَطفت علی ابن أمّک اذ توی 

عَجلّ اللیک له فأفلک ععه بشتار تحزية وشوء عذاب 
ای حارث. به هنگام جنگ و لحظه‌ای که حساب‌ها را می‌رسیدند. قصد غیرقابل اعتمادی 
کردی. 

آنگاه که سوار اسبی تندرو می‌شدی, تیزرو بود و پشتی دراز داشت. 

مردم پشتٍ سرت بودند و جنگ با آنان را رها کردی, نجاتِ خود را می‌خواستی و زمان, 


زمان رفتن نبود. 

آیا به فرزند مادرت» وقتی که سلاح‌هایش راگرفته بودند و شتابان داشتند او را می‌کشتند. 
مهر نیاوردی؟ 

خداوند متعال هر چه زودتر به آنان کیفر داد و گروهش را با ننگی خوار دارنده و بدترین 
عذاب نابود کرد. 


ابن هشام می‌گوید: یک بیت از آن را به دلیل دشنامی که در او بود» ذ کر 
نکرده‌ایم. 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 

- ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند که این شعر را عبداللّه بن حارث 


روایتِ «ابن‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۷۳ 


شنتشیری حلقٍ الاذی يیقثئهم جلد الّجيرة ماض غيٌ رغدید 
آغنی رسولٌ اله الق فظّله ‏ علی البریة بالّقوی و بالمود 
ِ_ نْ نحه تحمُوا ذمارکم و ماء بُذر زعمتم غیر مودود 
ردنا ولم نسمَغ لقولکم حتی شربُنا رواءٌ غیر تضرید 
۳ مُشتحکم من حبال اللّه کندود 
فینا الرسول و فینا ال تبعه حتی الیات و نم غیرٌ دود 
تا ءبد ند آنار علی کل الاماجید 


پیشاپیش گروهی که لباسشان زره‌های سفید نرم بود کسی قرار داشت ت که طبیعتی 
جالاک داشت و بدون نرس می‌گذشت. 


م5 


مرادم رسول خدای مردم است که خدا او را با تقوا و بخشش بر همه‌ی مردم برتری داده 
انیت 
شما می‌پنداشتید که دارید به وظیفه‌تان (حمایت از عرض و ناموس و مال و...) عمل 
می‌کنيد و گمان می‌کردید. آب بدر [به جوی] باز نخواهد گشت. 
آنگاه درآمدیم و سخن شما را نشنيدیم و بدون کاستی کاملاً سیراب شدیم. 
به ریسمانی گسست‌ناپذیر از حبال کشیده‌ی الهی که بسی استوار بود. چنگ زده بودیم. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در میانِ ما بود و نیز حق که از آن پیروی می‌کردیم و 
پیروزی‌ای پایان‌ناپذیر. 
شهابی پاینده و استوار که از آن نور می‌گرفتند» ماه شب چهارده که بر همه‌ی بلندی‌ها 
می‌تابید. 

ابن هشام می‌گوید: بیت «مستعصمین بحبل غیرمنجذم» از ابوزید 
انصاری است. 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مایت میت رس ل الا 


۱ 


خایث بتو أسد واب غزئهم یوم القلیب بسوءة و فضوح 
بثبم ابوالعاصی تحدل مد عن ظهُر صادقة الّجاء سَبُوم 
خیناً لد من مانع بسلاحه لا ئوی بقامه ادبم 
والرء رمعة قد ترَکن و نحزه 

مُتوسداً خه البین مَعَفا 


مه پ ده 


و نجا اب قیس ف بقیّة رَهطه 


ذْمَی بعاند مُعبْط مشفوح 


۶ ۳ 
مه ور 


قد عرّ مارن انفه بقبوح 
ِ ۶ و 

روزی که کشته‌شدگان کفار را در چاه انداختند» بنی اسد ناامید شدند و جنگجویانشان با 

بدی و رسوایی بازگشتند. 


۳1 


ابوالعاصی که از آنان بود, کشته شده. از پشت اسبی تندرو که گفتی راه رفتدش, به شنا 
کردن می‌ماند. بر زمین افتاد. 

وقتی با سلاح خود مانعی داشت. آنگاه که در جایگاهش سرش را بریده بودند و هلاک 
شده بوث. 

آبراهه‌ای تو گفتی بر جای گذاشته‌اند و [جایگاه] نحرش خون می‌چکاند و خونش جاری 
بود و قطع نمی‌شد. خونی تازه ريخته شده. 

میانه‌ی پیشانی را بر بالینی از خاک چسبانده بود و نرمي بینی‌اش, به زشتی آلوده شده 
بود. ۱ 

ابن قیس با دیگرگروه خویش که زخمی شده بود و عقب‌نشینی می‌کرد. در پرتگاه آخرین 
لحظه‌های زندگی» نجات یافت. 


لا لیت شغری هل آق آهل مکة 
نا ممراة القوم عند محالنا 
قتلنا آبا جهّل و عبة قبله 
نا سویداً شم عثبةٌ بعده 


فکم قد فلا من کرم مُرز 
ترکناهمٌ للعاویات هم 


ایاریتا الکفار فی ساعة المشر 
فلم یزجموا الا بقاصمة الظهر 
و شَیبة یکیو للیدین وللنّخر 
وطفتد. ایضا عتق اه الم 
له حَسَبٌ فی قومه نابه الذکر 
و یَضلون ناراً بعد حاميةّ اقفر 


مرک ما حامت فوارش مالک و آشیاغهم یوم التقینا علی بُذر 


ای کاش بدانم آیا این خبر به مردم مکّه رسیده است که ما در آن لحظه‌ی دشوار کافران را 
نابود کردیم. 

سران [و برگزیدگان] آن قوم را در نبرد خود کشتیم و آنان تنها با پشتی شکسته برگشتند. 
ابوجهل, پیش از او عتبه و شیبه را کشتیم که بر دو دست و بر سینه بر زمین افتادند. 
سوید را کشتیم. آنگاه پس از او عتبه راء نیز طعمه را به هنگامی که غبار برخاسته بود. 
چه بسیار کسانی را کشتیم که بزرگ و بلندآوازه و در قوم خود. دارای سب و صاحب نام 
بودند. 

آنان را برای گرگان گذاشتیم تا به نوبت به سراغشان آیند و پس از آن به دوزخی درآیند که 
ژرفای آن سوزان است. 

به جانت سوگند. سوارکاران. مالک و همانندانشان روزی که در بدر با همدیگر رو به رو 
شد یم نتوانستند مانعی ایجاد کنند. 


ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری این بیتش را برای من خوانده است: 
قتلنا آبا جهل و عَثبة یله وشیبة ‏ یکیو للیدیخ. بوللنظر 
ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت گفته است: 


ی کم یوم تقو دم کتجاء مه من بنات الأفوج 
طا رأی بدراً 1 جلاهه کت خضْراء 3 زرح 
ل؟ ینکلون اذا لقوا آعداء‌هم یشون عائدة الطریق اج 
کم فیهم من ماجدٍ ذی ملعة ."بل لکد المبان . لفرج 
و شود بفطی الیل بکقّد . تال آتقال لیات منوج 


۳ ۶ 
۶ 


۰ رس ِ 8 2 و 9 
رین ای معاود یوم الوّغی ضرت العاة بکل ابیض سلجج 
روز بدره جابه جایی و حرکت حکیم او را نجات داد. مانند رهایی کزه اسب از مادینه 
کزه‌های اعوج (نام اسبی در جاهلیت بود) 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّه 


وقتی دید کرانه‌ی دشت با سپاهی سیه گون از خزرج به حرکت درآمده است. 

آنان که وقتی با دشمن هماورد شوند. از نبرد سرباز نمی‌زنند و از کناره‌ی فراخ راه حرکت 
کنفف 

چه بسیار مردمان ارجمند بس سخت گیر در میانشان هست که در مهلکه‌ی ترسوان به 
تنگنا گرفتار آمده. قهرمانانه می‌جنگند. 

سرورانی که بسیار بخشنده هستند و افسرانی که بار گران پرداخت دیه‌ها را بر عهده 
می‌گیرند. 


مایه‌ی زینتِ مجلس و چیره در روز جن جنگ و جنگجویان را با هر شمشیر بزانی می‌زنند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «سلجج از ابن اسحاق نیست. 
این اسحاق می‌گوید: باز حشان گفته است: 


فا تطشی ول الّه قوماً ."و ان کمّوا وأممت الرخوف 
اذا ما آبوا ععاً علینا کنانا حدّهم رپ رووف 
شوّنا ‏ یوم بدر ‏ بالعوالی براعاً ما تضْعضعنا اشتوف 
فلم تر عصبهٌ ف الاس آنکی ن عایَوا اذا لَقحت کشوف 
ولکتا توکلّنا و قلنا مایا .و فلا افیف 


7 
لقیناهم ها لا سیونا . و نحنْ عصابة و هم لوف 
ما با تکیه بر قدرت الهی از هیچ قومی نمی‌ترسیم. هر چند شمارشان بسیار باشد و 
گروه‌های مختلف گرد هم آیند. 
وقتی گروهی را ضذ ما گرد آورند. پروردگار مهربان در برابر آنان ما رابس 
روز بدر از بلندی‌هاء شتابان بالا رفتیم و مرگ از دليري ما چیزی نکاست. 
وقتی آتش جنگ زبانه کشید. در میان مردم گروهی را نمی‌دیدی با آنان که دشمنی 
ورزیده‌اند, کشنده تر باشند. 
مّا ما [بر خدا] توگل کردیم و گفتیم: آوازه‌ی نیک و پناهگاهمان شمشیر است. 
وقتی آنان به سوی ما فراز آمدنده درحالی با آنان هماورد شدیم که ما گروهی اندکشمار 
بودیم و آنان هزاران کس. 


روايتِ «ابن‌هشام» 


اسیران قریش در جنگ بدر | ۳۷۷ 


باز حساین بن ثابت در هجو بنی جمع و کشته شدگان آنان گفته است: 


جُحت بنو جح لشقوة جدهم 
و۴ ۰ مها 9و 
قتلت بنو جح پبدر عنوة 
جُحدوا الکتاب و کذبوا محتد 


لقن الاله ‏ آبا ‏ خرَية وایته 


ان الذلیل مُوکل بذلیل 
4 ادرا: فا .یک غل 
وال یُظهر دین کل سول 
وامخالدین. و صاعد بن عقیل 


بنی جمج به شوربحتي خود روی آوردند» افراد خوار در گرو فرومایگان هستند. 


بنی جمح با شکست. در جنگ بدر کشته شدند و با فرار از هر راه ممکن شکست خوردند. 
کتاب خدا را انکار کردند و دعوت محهّد صلی اللّه علیه وآله وسلم را دروغ انگاشتند. حال آن 
که خدا دین هر پیامبری را پیروز می‌گرداند. 

خدا ابوخذیمه و پسرش را از رحمت خویش دور دارد. هم‌چنین دو خالد و صاعد بن 


عقیل را 


شعر عبيدة بن حارث درباره‌ی قطع شدن پایش 
این اسحاق می‌گوید: عبيدة بن حارث بن مطلب در جنگ بدر درباره‌ی قطع 
شدن پایش» وقتی که همرآه حمزه و علی با دشمنان هماورد شد» گفته است: 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعر شناسان می‌گویند که این شعر از عبیده 


ستبله عنا أهلّ مکة وفعة 
بقتبة اذ وی و شیبة بعده 
فان تقطعوا رجلی فا مُشلم 
مع المور آمتال القائیل أخْلِصت 
فأکرمنی الرمنٌ من فضل مه 
و ما کان مکروهاً ال قتاهم 


ی قام ی کیان 
و ما کان فیها یر عُبة راضیا 
ها یش مج .وتا 
مع الّة لیا لن کان عالی 
و عامتّه حتی فقدتٌ الادانیا 
قوب من الاسلام عطی الساویا 
غداءٌ دعا الاكْفاء من کان داعیا 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ۷ 


ولم ییْغ اٍذ سألوا اللیی سواء‌نا. ثلائتنا حتی حَضْنا النادیا 
لقیناهم کالشد تخطر بالقنا" تاتل فی الرحمن من کان عاصیا 
فا برحث أقداهتا من مقامنا ‏ ثلائتنا حتی آزیروا النائی 
خبر رخدادی از ما به مردم مکه خواهد رسید. تا کسانی که از آن دور بودند» از آن آگاه 
شون ۱ 

درباره‌ی عتبه وقتی که پُشت کرد و پس از او شیبه و پسر عتبه به آن خشنود نبود. 

اگر پایم را ببزند. من مسلمانم. امیدوارم به همین نزدیکی به پاداش آن به زندگی خرّمی 
برسم. 

با حورنی بهشتی که تمثل‌وارند و با بهشت برینی که ویژه‌ی والیان است. 

با آن زندگی‌ای را به دست آورد‌ام که آن را به پاکی آمیختهام و چنان به آن پرداخته‌ام که 
هر چه فرودین را از دست داده [و از خاطر سترده‌ام.] 

خدای بخشاینده به فضل خویش با جامه‌ای از مسلمانی مرا گرامی داشته که همه‌ی 
بدی‌هایم را فرو پوشانده است. 

جنگ با آنان برای من ناخوشایند نبود» در آن بامدادی که هرکس همتایان خود را فرا 
خواند. 

تتاق ها هک وا وان هرصبت ای ایا تا شتا 
و 

با آنان چون شیر هماورد شدیم» شیرانی نیزه به دست که در راه خدای رحمان با سرکشان 
می‌جنگیدیم. 


0 


هنوز پاهای ماء سه کس, از جای نجنبیده بود که آنان مرگ را حساس کردند. 
اگر ایوطالب اکنون زنده بود» می‌دانست که من به این گفته‌اش سزاوارترم که 
می‌گفت: 


له م 


کذیتم و بیت اه ثرّی سا و لا نطاعن دوه وتناضل 
و تشلمه حتی تصرع حول ونذهل عن آبنائنا واحلائل 


ی 


روایتِ «ابن‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۷۹ 


سوگند به خانه‌ی خداء دروغ می‌گویند که ما از حمایت محمّد دست برخواهیم داشت» آن 
هم درحالی که ما داریم با قدا کاری از او دفاع می‌کنيم. 
دروغ می‌گویید. ما تا زمانی که در دفاع از او کشته نشده‌ايم و از فرزندان و خانواده‌ی 
خویش حمایت نکرده‌ايم» او را به شما نخواهیم سپرد. 


کردیم. 


سعر کعب در رثای عبيدة بن حارث 


وقتی عبيدة بن حارث پس از آسیب دیدن پایش در جنگ بدر کشته شد. 
کعب بن مالک انصاری در رثای او گفت: 
آیا عين جودی ولا تبْخلی بتشعک حقّا ولا ری 
عی سید هَدّنا هلکه کریم الشاهد واعْنصر 
جری» الْقَدّم شاکی السْلاح کر الا .طیبت: الکیش 
عبيدة سی ولا تَرتجیه مرف عرانا ولا منکر 
و قد کان حمی غداة القتا ل. حامیة" افیشن. بالیر 
ای چشم من. اشک بباران و زفتی نکن و چنان که شایسته است گریه کن و کاستی در 
میان نیاور. 
بر سروری که کشته شدنش پشت ما را شکست. آن که بزرگوارانه در جایی حاضر می‌شد و 
اصلی نزاده داشت. 
دلیرانه پیش می تاخت و همواره سلاحش [شوکت و ] حذّت داشت و نیک آوازه و پاک تبار 
بود. 
عبیده جنان شد که امیدش را نداشتیم که نیک يا بدی به ما برساند. 
بامداد روز جنگ سپاه را با شمشیر مورد حمایت قرار داد. 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق سعرات خفد رسوول اللّه 
شعر کعب درباره‌ی جنگ بدر 


آلا هل آی عسان ق تأی دارها ماخبرٌ شیم بالدئور علیمها 
دا تا شقن ناور اف فا -عهاطا ,قهانتها 
لگنا عبذنا اللّه ۸ تَرجخ غبرّه ژجاء الحنان اذ آتانا زعیمها 
نی له فی قومه ارت عرة وأعراق صدق هذیها آرومها 
شتازوا و نیا .فالتا کات ,اوه الا سخی. کلییها 
ضربناهم حتی هوی فق مکرنا . لنخر سوم من لو عظیمها 


فولوا ودشناهم ببیض ضوارم سواءٌ علینا جلفها وصمیمها 


آیا غسان به خرگاه سرای خویش آمد. کسی می‌تواند از امور بهتر خبر دهد که از آن آگاه 


باشد. 


۳ 


معذ همراه با افراد دانا و نادان خود. از کمان خود تير دشمنی به سوی ما پرتاب کرد. 

به این دلیل که ما خدا را می‌پرستیم و از غیر او امیدی نداریم. از هنگامی که ضامن آن 
(پیامبر اکرم‌صلّی اللّه علیه وآله وسلّم) به نزد ما آمد. بهشتِ خدا را امید می‌داریم. 
پیامبری که بین قوم خود شکوه را به میراث برده است و رگ و ریشه‌ی راستینی که به 
پاكي تبارش گواه است. 

آنان حرکت کردند و ما هم حرکت کردیم و چنان با همدیگر رویاروی شدیم که گفتی ما 
چونانِ شیرانی هستیم که در اين نبرد زخمی را نمی‌توان چشم داشت (دشمنانمان را 
فقط می‌کشیم.) 

چنان آنان را زدیم تا این که در آوردگاهمان؛ بزرگانی از لو بر بینی نقش زمین شدند. 
پشت کردند و با شمشیرهای بزان آنان را چنان پایمال کردیم که همپیمانانشان . 
باخودشان برای ما تفاوتی نمی‌کرد. 


مت ایا یاب لو عل زفي لایکم وائخاء 


روایتٍ «این‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر ۳۸۱ 


۳ ِ 
ا حامت فوارشکم ببدر ول صّه روا به عنداللقاء 
ورّذناه بنور اللّه له دجَی الظلاء عا والغطاء 
رسول الّه ‏ یقذمنا بأشر من راللّه أحکُم بالقضاء 
فا ظفرتث فوارشکم پیدُر وما رجعوا الیکم بالسّواء 
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فلا تَفجّل آبا شفیان وارقب چیاد النیل تطلع من کداء 
بنصهراللّه روخ القَذس فپ و میکال. فیا طیبٍ الْلاء 

به جان پدرتان, ای فرزندان لژی» به آن بالندگی و غروری که نزد خود دارید. 

آنگاه که سوارانتان در بدر باز ایستادند و به هنگام رویارویی پایداری نکردند. 

با نور خدایی که پرده‌ی ظلمت و تاریکی شب را برای ما کنار زد [یعنی: حضرت رسول 
اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم] وارد آن [معرکه‌ی] بدر شدیم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم با فرمانی الهی که به قضای او استوار شده بود» ما را 
رهبری می‌کرد. 

سوارانتان بر بدر چیره نشدند و یکسان به نزدتان برنگشتند. 

زودتر به سوی ابوسفیان نرو و گروه اسبان را که از کداء (ناحیه‌ای در مکه است) می‌آیند» 
بپای. 

به یاری خداوند که جبرییل و میکائیل هم در میانشان هستند امیدوار باش, و آنان چه 


گروه نیکی هستند. 


شعر طالب در ستایش رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 


طالب ین ابی طالب در ستایش رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم و در رثاي 
اصحاب قلیب (چاه - آنان را که در چاه انداخته‌اند) ابیات زیر را سروده است: 
لا ان عَینی تفت دفقها سَکُباً . نبکُی علی کمب و ما ان‌تری کف 
آلا ان کم فی اشروب تخاذلوا و اأرداهم ذا الدهم واجَرخوا دبا 
وعامر تَبکی لفات عَذوةً فیا لیت شغری هل آری هیا با 


۳ 
۵ م 
۰ 


هما آخوای لن یعدا لَيّية ‏ امد ولن یشتام جاژهما عُضبا 


+۳۸ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


فیا أْ ار 
ولا تطبحوا ی زو وأفة 
لم تعلموا ما کان فی وب داحس 


فداً لکا لا تبعنوا بَیْننا خبا 
احادیث فها کلکم یَشتکی الا 
وجیش آیی یکشوم اذ مَلئوا الشغبا 


رت اللّه لا ثیء غبرّه لاطبحم لا تُنمون لکم یزیا 
فا زن ؛ جنینا ف فُریش عظیمةً . وی آن نا شیر من وطیء الب 
آخا نقةه فق التاثبات رز ‌ِ نثاه لاخیلاً ولا دبا 
یطیف به العافون يَعشَوّن بابّه نون بحراً لا رورا ولا صمربا 
فوالله لا تنفک نفسی حزينة ملس تصّقوا مرح الما 
بدان که چشمانم چنان گریسته‌اند که دیگر اشکی برای آنها بر جای نمانده است و بر کعب 
می‌گریيم و تو کعب را ندیده بودی. 

بدان که بنی کعب در جنگ‌ها شکست خوردند و دستِ زمانه آنان را خوار گرداند و مرتکب 


گناه شدند. 
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و [قوم] عامر, بامدادان از مصیبت‌ها می‌گریست. ای کاش بدانم برای آنان خویشاوندی 
هست. 

آنان برادران من بودند. نه اما برادران پدری و هرگز زنهاردهنده‌ی آنان را به زور رنج 
نمی‌دهند. 

ای برادرانمان» عبد شمس و نوفل, جان به قربانتان؛ بین ما آتش جنگ را برنیفروزید. 
پس از دوستی و الفت. کاری نکنید» به داستانی تبدیل شوید که در آن هرکس از دشمنی 
با دیگری شکوه می‌کند. 

ایا ندانسته‌اید در جنگ داحس چجه اتفاقی افتاد و سپاه ابی بکسومکه دزه را پر کرده‌بودند. 
اگر دفاع خدا نبود. جز او هیچ چیز شما را نجات نمی‌داد و نمی‌توانستید. هیچ کس را 
نجات دهید. 

درباره‌ی قریش مر تکب هیچ جنایتی بزرگ نشده‌ایم» جز آن که از بهترین کسی که بر اين 
خاک پای گذاشته است. دفاع کرده‌ايم. 

برادری مطمئن در لحظه‌های سخت. بخشنده. بزرگوان سخاو تمند است و بخیل و فاسد 


۲ ۰ 


۰ 


روايتِ «ابن‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر | ۳۸۳ 


نیک‌خواهان به گرد او می‌چرخند و آستانه‌ی خانه‌اش را گرفته‌اند و آهنگ دریا کرده‌اند و 
اندک و از هم گسسته نیستند. 

سوگند به خداء جانم همواره اندوهگین الست و در بستر آرام تمی‌گیرده مگر وقتی که 
خزرج را به راستی مورد هجوم قرار دهید. 


شعر ضرار در رثای ابوجهل 


ضرار بن خطاب فهری در رثای ابوجهل گفته است: 


الا من لعین باتت اللیل لت 
ان قذی فیها ولیس ها قذی 
بل قریشاً 
توی یوم بدر ره خَوصاء رَهنها 
فالنت. . لاتفکت. یمق عره 
علی هالک آشجی وب الب 


تری کت الط اف کظر اقفر 
و ماکان یش ساکیه بط پیت 
فلا تحجزعوا 1 الْغرة واصیروا 


وجدُوا فان الوت مَكُْمة لکم 


خر تدتها 


راب کف ف سوادٍ من الظ 
سوی عبرة من جائل الامع تسجم 
وأکرم مَنْ یثی بساق علی قَدّم 
کر الساعی غیرٌ وغدٍ ولا برم 
علی هالکي بعد الرئیس آبی اگم 
ثه النایا یوم بدر فلم ی 


دی بائن من حمه بینها خذّم 


لدی عَلل ری بطحاء فی أجَم 
و تذعی رال نی القباقة الم 
علیه ومَن یجزع علیه فلم یلم 
وما بعده فی آخر الیش من نَدّم 
و عرّ القام غر شک لذی فهم 


وقد قلتٌ لِنّ الریع طيیة لکم 
زنهاره چشمی که شب بیدار بماند و نخوابد و در سياهي تاریکی شب ستاره را می‌پاید. 
تو گویی خاری و خاشاکی در چشم است. حال آن که چنین نیست. جز قطره‌ای از اشکی 
به قفريش خبر برسانید که بهترین مجلسش و بزرگوار ترین کسی که برپا راه می‌رود... 

در جنگ بدرء در گرو چاهی تنگ مانده است. کسی که کاررهایش بزرگوارانه بوده و پست و 


۴ | هحرت تا غزوه‌ی خندق رات امه وال اند 


بخیل نبود. 
پس سوگند خورده‌ام و قطراتِ اشک از چشمانم جدا نمی‌شود» یعنی: در گریه بر آن سرور 
کته شده» ابی الحکم! 


بر کسی از فرزندان لوٍی بن غالب که کشته شدنش بیش از هر کسی انسان را اندوهگین 
می‌کند و در جنگ بذر مرگ به سراغش آمد و از جای نجنبید. 

آثار شكستگي نیزه‌ها را در سینه‌ی اسبش می‌بینی و شكافتگي و پارگي گوشتش آشکار 
است. 

هیچ شیری ساکن بطن بيشه (جایگاهی که شیران به آنجا منتسب باشند) آنگاه که در 
بطحاء آب فرودست انبوهی از درختان در جریان است... 


از او دلیرتر نبود. آنگاه که نیزه‌ها آمد و شد می‌کردند و در میا سروران بزرگ و دلیر برای 
جنگ بانگ برمی‌داشتند. 

ای خاندان مفیره زاری نکنید و پایداری کنید و کسی که بر او زاری کند. مورد نکوهش 
قرار نمی‌گیرد. 

بکوشید و بدانید که مرگ. برای شما مایه‌ی گرامی داستت است و سین اوه انم دی مابامن 
زندگی پشیمانی نیست. 

به راستی من گفتم که باد پیروزی برای شما خوش است و نیز مقام شکوهمندی که نزد 


انسان‌های دانا تردیدی در آن نیست. 


ضرارباشد. 


شعر حارث بن هشام در رثای ابوجهل 
این اسحاق می‌گوید: حارث بن هشام در رثای برادرش: ابو جهل گفته است: 
آلا يا طْت تشی بعد عثرو وهل یی التلهف ین قتیل 


یخبرنی اضر أنّ عفر امام القوم فی جفر تحیل 
فقدماً کنث آخسب ذاک حقا و نت نا تقدّم بر فیل 


روایتِ «آبن هشام» اسیران قریش در جنگ بدر ۳۸۵ 
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و کنت ینممة ما دُمت حیّا فقد خلفت فق درج السیل 
کان جفت. ‏ اشتون. ٩‏ ارا: ضعیف اعد ذو هم طویل 
علی عمرو اذا انسیت یوما و طرّفی من تذکره کلیل 
آه که جانم پس از مرگ عمرو چه مایه نگران خواهد بود. آیا نگرانی به کسی که کشته شده 
سودی می‌رساند؟ 
کسی به من خبر می‌دهد که عمرو. جلوی این قوم در چاهی قدیمی فرو افتاده است. 
از دیرزمان اين را راستین می‌دانستم و تو از آمور گذشته رایی نیک داری (برداشت تو از 
امور گذشته تباه نیست) 


تا زمانی که تو زنده بودی» من از نعمت برخوردار بودم و اکنون در مسیر خواری و شکست 
افتاده‌ام. 


تو گویی وقتی به شب درآمدم او را ندیدم. شست پیمان و دارای اندوهی دیرپای. 
اندوهگین برای عمرو که روزی را به شب رساندم و بخشی از یاد او تو گفتی به شب 
می‌ماند. 

بن هشام نیست و عبارت «فی جفره از ابن اسحاق نیست. 


ات 


یکر وهل لی بعد قومی من سلام 
فاذا بالقلیب قلیب بدر من القّینات والعْرُب الکرام 
و ماذا بالقلیب قلیب بدر من الشیرّی کل بالسّنام 
و کم لک بالطوی طویّ بدر من الزمات وال اسام 
وکم لکی بالطوی طویّ بدر من الغایات والدْسْم العظام 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق مات تا سرا الا 


وأصحاب الکرم ی علن خی الکاس الكرية والّدام 
وان لو رایتِ آبا عقیل وأأصحاب الشنية من تعام 
اذاً لت من وجد علیهم ام الکقب جانلة ارام 
رنا -الرسون. لوف نا و کیف تشقاءٌ أصداء وهام؟ 


مادر بکر درود می‌فر ستد 9 آرزوی سلامت می‌کند. اما آیا پس از قوم من باز درودی 
خواهم داشت؟ 

چرا در چاه, چاه بدره زنان آوازه خوان و شراب نوشندگان بزرگوار باشند. 

چرا در جاه, چاه بدر. کسانی باشند که از کاسه‌های چوبین خورا ک می‌خوردند. کاسه‌هایی 
که گوشت پشت شتر را در آنها نهاده‌اند. 

چه بسیار شتران» شتران رها شده برای چرا را در [اطراف] چاه بدر داری. 

چه بسیار غایات و عطایای بزرگ ۳[ در چاه جاه بدر داری. 

و یاران بزرگوار, ابی علی, برادر بزرگوارم, که همنشین من بود. 

آنگاه از آنان به وجد می‌آمدی. مانند مادینه شتری که فرزند بزاید و بچرخد تا مرادش را 
بیاید. 

پیامبر به ما وعده می‌دهد زنده خواهیم شد. به راستی استخوان‌های پوسیده در گور 
چگونه زنده می‌شوند و پرنده‌ی مرگ که از سر پریده. چگونه باز می‌گردد. 


ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده‌ی نحوی برای من بیت زير را چنین خوانده 
است: 
یخبرنا الرسول ان ستَیا و کیف حياة اصداء وهام 


می‌گو ید: او آبتدا مسلمان شد و آنگاه از دین برگشت. 


شعر امیة بن ابی الصلت در رثای کشته شدگان بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: امیّةٍ بن ابی صلت در رثای کشته شدگان قريشي جنگ 


روایت «ابن‌هشام» 


الا بکيتِ علی الکرا 
کیکا ایام عل فرو 


للسْیْف م الضّیف بعد 
وب الثبت من الثب 
سوق الْوَیّل ‏ "لوب 
لکرامهم. فوق الکرا 
کتناقل الازطال بال 


اسیران قريش در جنگ بدر / ۳۸۷ 


م بنی الکرام وی المادخ 
ع الاک ف امن ابحوانم 
نات يرخن مع الروائح 
ت الْعْولاتِ من اتوائْ 
خن و یصدذق کل مادح 
سقل من مَرازبة جحاجح 
نان من طرف الاْواشح 
ی تغاوي و خایح 
ولقد آيان کل لاح 
که فهی مُوجشة الأباطح 
ریق نقّ اللون واضخْ 
ک وجائب للخرق فا 
جهد اللاوئة الناجح 
من الامرین بکل ِِ 
ق انز شخب کالانافم 
ن ای جفان کالناضح 
یو ولا رح رحارح 
[الضیف] والبْط السْلاطح 
سس ای الثین من لوا 
بل صادراتٍ عن بلادح 
1 مزیه ون الرّواجح 
قشطاس فق الاْیْدی الوائمْ 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرازگ ای و سو لالز 
خذلتهم فهة وهم حمون عوّرات الفضائح 
الضاربین اد مه بالئدة الصفائح 
ولقد عنانی صوتهم من بین مُشتَشقي وصائح 
له ند . یی عَل ام مهم و ناکم 
ان ۸ وا اه شفواء تججر کل نایم 


ت. الطّاحات مع الطواع 
۳ مَکالبة کواط 


مشی الْسَافح للمُصافح 
سف بین ذی بَذن وراخ 


یا بر آن بزرگواران فرزندان بزرگوارانی که سزاوار ستایش بودند. نگریسته‌ای؟ 
مانند گریستَنِ کبوتر بر شاخه‌های درختی پر شاخ و برگ. در شاخه‌ای که به جانبی 
کشیده سده است. 

اندوهگین و فروتن می‌گریند و تو گویی شبانگاهان باز می‌آیند. 

مانند آنان گریان که بانگ گریه برداشته‌اند. 

در بدر چه شد که سرهای سروران را روی هم انباشتند. 

از رفتنگاه سیل برقین (نام جایی است) و پشته‌ای از ماسه از سوی اواشح [تو گویی خون 
جاری است] 

پیران و جوانانی که سرور این قوم بودنده یورشگرانی آهنین. 

آیا آنجه را که من می‌بینم» نمی‌بینید. درحالی که آشکارا برای هرکس آشکار است. 

آن که بطن مکه تغییر کرده است 9 هامونی که انباشته از سنگریزه‌هاست. به ویرانه 
می‌ماند. 

از هر پارسای رومی تا پارسای دیگر که رنگ پاک و روشن دارد. 

کفچه لیز آستان پادشاهان (بسیار به نزدشان آمد و شد می‌کنند) پیماینده و گشاینده‌ی 
فلات‌های فراخ. 


روایت «ابن‌هشام» اسیران قر یش در جنگ بدر / ۳۸۹ 


از فراخ خلق و بزرگ و دراز و سرور و کامیاب. 

گویندگان و عمل کنندگان و فرمان دهندگان به هر شایسته. 

خوراک دهندگانی که بر نان پیه‌های آنباشته بر هم همچو پنیر مایه نهند. 

برای کسانی که نیکی می‌خواهند هی و کم عمق [نا فرا] نیستند. 

برای میهمان, آنگاه میهمان پس از میهمان و دست گشاده [و بخشنده] 

بار ها و بارها بخشنده‌تر از شتران آفشست: 

راندن شتران و بارگشته از «بلادح». 

برای بزرگواری‌های همواره‌ی آنان هر گاه سنگین تر می‌شود. 

مانند سنگيني رطل‌های [سنجیده] با ترازوی بزرگ در دستِ وزن‌کنندگانی که خوش 
دارند» سنگین تر وزن کنند. 

گروهی آنان را خوار داشت. درحالی که آنان از عورات رسوا حمایت می‌کردند. 

پیشاپیش سپاه با شمشیرهای هندي پهن می‌جنگند. 

صدایشان بر من گران آمد (مرا آزرد), صدایی گاه برای آب خواستن و گاه بانگ برآوردن. 
خدا به فرزندان فلانی» مجزد و مزدوج خیر دهاد. 

اگر غارتی پراکنده نکردنده هر بانگ برآورنده‌ای را در آغوش گرفتند. 

به نزدیک دارندگان (خیل نزدیک شونده به خانه‌ها), دور رونده‌ها [برای جنگ] و اسبانی 
که همواره با همتایا خودسرهایشان را بالا می‌گيرند. 

جوانانی نشسته بر اسبانی برگزیده» رونده به سوی شیرانی جنگ آزموده و دلاور. 

پایمرد با هماورد خویش, به شیوه‌ی دو کس که با همدیگر مصافحه می‌کنند. 

به اندازه‌ی هزارکس, باز هزار کس» بین زره پوشان و نیزه به دستان. 


له علیه وآله وسلم توهین شده بود ذکر نکردیم. و جندین کس از ادب‌شناسان 
این بیتِ او را برای من خوانده‌اند که: 


ویلاق قرن قونه ‏ مشی الصافح للمصافح 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 
هم‌چنین این دو بیت را: 
وب ان من الئی 
سوق الوَبل للموْب 


سس الی الئين من الواقمْ 
کل صادرات عن بلادح 


ابن اسحاق می‌گوید: امیّةَ ین ابی صلت. هم‌چنین در رثای زمعة بن اسود 


و کشته شدگان بنی اسد گفته است: 


کی بالشبلات آبا انا 
وآبکی عقیل بن سود سَّد اب 
تلک. .ین ات اخوَة احوز 
هم الاشترة الوسیطة من کف 
و هم آثبتوا من شر شعر ار 
آسی بنوعتهم از تیان 
و هم الطعمون اذا قحط الق 


س لیوم افیاج والدفعه 
ام لا اند ولا ده 


سنج وهم دوه السَنام و القمعه 
رن اکبادهم علهم وجعه 


ی فلاتری قرْعه 


ای چشم. با اشکی فرو ریزان بر حارث بگری و هیچ چیز را برای زمعه ذخیره نکن (تا آنجا 


که هگن انتت: اشک ور 


بر عقیل بن اسود. شیر جنگ برای روزهای پر خروش و جنگ و پیکار. 

اینان بنی آسدند. برادران جوزاءء نه خیانت کرده‌اند و نه فر یبکارند. 

انا خامیاکیای شرت ار کسب و ناه قله و بدا ان فوماند: 

آنان از معاشر موی سر را رویانده‌اند و جگرشان دردناک بر آنان است. 

پسرعموهایشان. وقتی در جنگ حضور یابند» جگرشان بر آنان از درد آتش می‌گیرد. 
آنگاه که قحطسالی شود و باران نياید و هیچ ابری را در آسمان پراکنده نبینی؛ آنان به 


مردم خوراک می‌دهند. 


ابن هشام می‌گوید: این روایت. از این شعر 


از درهم آمیختگی برخوردار 


است و اساس درستی ندارد. اما ابومُحرز: خلف الاأحمر و کسانی دیگر برخی 


روایتِ «ابن‌هشام» 


اسیران قريش در جنگ بدر / ۳۹۱ 


ابیات را نیز ذکر کرده‌اند که دیگران متعزض آنها نشده‌اند: 


عَینْ بکه بالشبلات آبااا 
و عقیل بن آشود اسدالباً 
و هم الاثرة الوسيطة من کم 


1 


تصتت 


ار 2 3 
توا من معاشر شعر الرا 
فبنو عمهم لذا حضرالباً 
و هم الطْعمون اٍذ قحط القّط 


سعر ابی اسامه 


مر 


س لیوم امیاج والدّفْعَه 


اند ولا 


س وهم احقو 
7 ۱ 
۳ 


ابن اسحاق می‌گوید: ابواسلمه» معاوية بن زهیر بن قیس ین حارث بن 
سعد بن ضبیعة بن مازن بن عدی بن جشم بن معاویه. هم پیمان بنی مخزوم 


گفته است: 


- آبن هشام می‌گوید: آو مشرک بود و گذرش بر بهبیره ین ابی وهب افتاد 
که در جنگ بدر شکست خورده بودند. هبیره را بازداشت و زره‌اش افکند و به او 
یورش برد و کارش را یکسره کرد. آبن هشام می‌گوید: این ابیات درست‌ترین 
اشعار درباره‌ی شرکت‌کنندگان در جنگ بدر است: 


ولا آن رای القوم حَموا 
و آن ترکت تاه القوم: هار ین 
و کانت حدةٌ وافث اما 
ند عن الطریق و آذرکونا 
و قال القائلون: من اب قَیس؟ 


وقن. ‏ الت نعامتهم 
کان خیازهم آذبا 
لین النایا یوم 
کانْ زهاء‌هم غُطیان 


فقلث: آپو اشامت غمر 


۰۳ ۲ ۵ 


ه‌ 
تا 


ِ 


۳۹۳ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


نا المشیی کبا ترفوی 
فان تک ف الفلاصم ین قریش 
فابّلغ مالک لا عشینا 
وألغ ان بلغت الرء عنا 
پیت زر 

عَتَةه لا یک علی مُضاف 
فدوتکم بنی لی آخاکم 
فلولا مشپدی قامت علیه 
فأفیم ۳ قدکان ری 
لسوف ترون ما خَسی [ذا ما 
فا ان خاور من آشد توج 


1 


و 


فقد آمی الاباءة من کلاف 
۳ تجز احلفاء یاه 


۳3 


باوشک سیر می:. ادا ما 
یبیض کالاستَة مرهفات 
وأکلف تجنامن جلد لو 
و ایض کالفدیر یُوّی علیه 
ال فی مائله وی 
یقول لی الفتی سعدٌ هدیا 
و قلتٌ آبا عدیت له رهم 
کداه وه اد آتاهم 


7 
خٍِِ ام 


ابین نشبتی نقرا . بنفر 
بن بکر 


و عندک مال - نت - خُری 


ای و ماود 


هبیرة. و هو ذو علم و قذر 
کرت ول یضقْ بالکٌ حَذُری 
ولا ذی نْمة مهم و صیر 
ودونک مالکا یا 1 عمرو 
توققد: لماعت 
ان بو جه تخمم ر‌ 
و آجاب لدّی المرات مقر 
خلت -اسلوده هید . سر 
یل علبش اف الفیل تخری 
لا وه هد اد هه 
وائب کل هَجهجة وژجر 


رگ یه 9 
وت له بقوقوة و هذر 


۹3 


ت 
۳ 


و صفراء الراية ذاتِ ار 
عبر بالدایس نف هر 
كمشية خادر لیثٍ سبطر 
و ذلک ان أطعت الیوم آثری 


92 


فطل یقاد مکئوفاً بضّفر 


وقتی 7 قوم ر دیدم آرام شده‌اند و گروهشان پای به فرار گذاشته 9 نابود شدهاند. 


روایتٍ «ابن‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۹۳ 


و سرآنشان کشته شده رها شده‌اند و بهترین افرادشان» تو گفتی برای بتی قربانی شده‌اند. 
گروهی از مردم با سرنوشت رویاروی شدند و در جنگ بدر ما با مرگ روبه رو شدیم. 
انشا اد اه باتش داشتيع و نا تايه ها مه که کی شما شا عرش رن 8 
برخی گفتند: فرزند قیس کیست؟ گفتم: ابرآسامه, بدون مباهات. 

برای این که مرا بشناسید. من جشمی هستم و اگر کسی در تبار من عیب بگیرد بر او 
خرده می‌گیرم و حقیقت را آشکار می‌سازم. 

اگر شما از بلندپایگان قريشید. من از فرزندانِ معاوية بن بکر هستم. 

نسّب من به مالک می‌رسد. اگر حالمان برکسی پوشیده باشد. اگر خواهان آ گاهی هستی. 
ما تیک اس 

اگر می‌خواهی درباره‌ی ما خبری بدهی. به مردم برسان که ما از هبیره هستیم که 
دانشمند و باارزش بود. 

وقتی مرا به سوی افید (نام شخص و يا به معنای هیأت است) فرا خوانند. حمله می‌کنم و 
دلم ازحمله تنگ نمی‌شود. 

پیوندی سببی دارند. 

فرزندان لوّی. برادرانتان فراروی شما قرار گرفته‌اند و ای ام عمرو مالک در برابر توست. 
اگر حضور من نمی‌بود. مادر فرزندان [ما؛ با بازوانی استوار بر او باز می‌ایستاد. 

با بازوهای خود گورها را باز می‌داشت و تو گفتی با چهره‌اش دیگ‌ها سیاه شده‌اند. 

به آن کسی سوگند یاد می‌کنم که پروردگار من است و به بتانی که در محل رمی جمرات 
قرار دارند که زیر پاهایشان خون‌های سرخ ریخته‌اند. 

شیری, از شیران بيشه که در ترج می‌زید. رهنما به شجاعت. شیرانی که در بيشه 
فرزندانی دارد. 

گروه شیران را نگذاشت به کلاف درآیند کسی با راندن همراه با بانگ به آن نزدیک نشد. 
به راهی که هم پیمانان از آن ناتوانند. هرگونه بانگ و راندن موجب برجهیدن می‌شود. 

با پرشتاب‌ترین جهش از منء آنگاه که با سروصداي نرینه شتران به او نزدیک شوم. 

با تیرهایی مانند سرنیزه‌های نیره تو گفتی تیغه‌هایش دوزخ سوزان استت: 

و سپری سیاه رنگ و انعطاف پذیر از پوستِ گاو نر و کمانی استوار که از آن تیر برمی‌جهد. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


رت ی را ان ان 


و شمشیری مانند آبگیر که عغمیر نیم ماه آن را باافزار جلادهنده» صیقل داده باشد. 
در حمایلش فروهشته می‌دارم و مانند شیربيشه کشیده راه می‌روم. 
جوانی. سعدنام» که اسیر بود. به من گفت و من در پاسخ گفتم: چه بسا نزدیک داشتن 


خیانت باشد. 


و گفتم: ای ابو عدی, آنان را نزدیک ندار, اگر امروز از من فرمان می‌پذیری. 
مانند شیوه‌ی آنان درباره‌ی قروه. آنگاه که به نردشان آمد و او را کتف بسته به آبه طنابی ] 


آوردند. 


ابن هشام می‌گوید: ابو محرز. خلف الاحمر برای من این بیت را چنین 


خوانده است: 


تصْدّ عن الطریق و آدرکونا 


کأن ‏ براعهم ‏ تیار خر 


و مصرع «مدل عَثبس فی الفیل مُجْری» از ابن اسحاق نیست. 
ابن اسحاق می‌گوید: ابواسامه باز گفته است: 


1 تغلم مرزدی یوم بدر 
و قد تیکت تراءً القوم صرعّی 
وقد مالت علیک ین بذر 
فنجاه من افمرات عرُیی 
و منمّلِی من الابواءه وخدی 
فد له تلم رانک هتکن 
و نت اذا دعانی یوم کب 
فأئععنی ولو آحبیتٌ تَفسی 
اد فاأکشف امْتی واأرمی 
و قرنِ قد ترکت عی یدیه 


له من بل عنی ره 


1 ۳۹ 
۳۳2 2 ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ 
هه 4 


۳ 


از از 


وقد برقَت مجثبیک الکفوف 


9 


و دونک جع آعداء وقوف 
من الاصحاب داع مُشتضیف 
خْ فق منل ذلک آو حلیف 
اذا کلم الشافر 


رو , م۳9 2 
ینو ء کانه عصن قصیش 


بجنب کراش 


والائوف 


روایت «این هشام» اسیران قر یش در جنگ بدر | ۳۹۵ 


دلْتٌ له اذا اختلطوا دی مُسَحسَحة. ‏ لماندها ‏ حفیف 
فذلک کان نمی یوم بدر و قَیل آخو مداراة عرّوف 
آخوکم فی السنی کیا علمتم ‏ و حرب لا یزال 

و مقداٌ لکم لایردهیی نان الیل والانش اللفیف 
آخوشی. الفرن اه وا ها سا «لکلت: شاه الکفتت 


زنهار کیست که از سوی من نامه رساند. نامه‌ای که باید شخصی چیره و حاذق آن را 
رن 

آیا از بازگشتم در جنگ بدر آگاه نشده‌ای» که در دو پهلویت پنجه‌ها می‌درخشیدند. 
سران قوم کشته شده رها شدند. تو گفتی سرهایشان حنظل شکسته شده است. 

در دل بدر, برخلاف آن مردمان حادثه‌ای سخت به تو روی آورد. 

آنگاه عزم من و یاری خدا و تدبیری خردمندانه او را از دشواری نجات داد. 

و تنها از «ابواء» بازمی‌گشتم و گروهی از دشمنان در برابرت ایستاده بودند. 

تو هم در بابر آنن که قصد تو را داشتنده بیچاره در کتار کراش (نام کوه با چاهی است) 
زخمی آفتاده بودی و خون از تو می‌رفت. 

در روز رنج وقتی کسی از یاران مرا فرا می‌خواند. پناهگاه کسانی بودم که به تنگنا افتاده 
ی 

برادر یا هم‌پیمانی. در چنین جایگاهی, چنانکه خود دوست دارم خبر را به من رساند. 
کهبارگزیم و تخوازیها راز ین بیرم شکای که لها ونیتی‌ها در مج وعو اند 

و همتایی که در دستانش رهاکردم؛ که از آن چنان خم می‌شود که گویی شاخه‌ای شکسته 
است. 

وقتی به او نزدیک شدم که او را با نیزه‌ای چنان زده بودند که خون از شاهرگش جاری بود 
و فش فش کنان بیرون می‌جهید. 

من در جنگ بدر چنین کردم و پیشتر نیز چنین بودم و اه آشتی» پستی نمی‌پذ برند. [و 
بردبارند.] 

کسی که در قحطسالی برادر تان بوده است. چنان که خود نیز می‌دانید و جنگی که هنوز 
صدای غزش آن به گوش می‌رسد. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ری ها رستول از 


و پيشاهنگ شماکه [وحشتِ] ظلمتِ شب و آنس بسیار مرا فریفته نمی‌سازد. 
به میا جماعتِ بسیار درمی‌آیم. آنگاه که باد شدید و سوزان سگ را بیچاره و ناگزیر 


می‌سازد. 
ابن هشام می‌گوید: یکی دیگر از قصاید لامیة ابواسامه را که فقط در ابیات 


نخست و دوم آن از جنگ بدر سخن در میان آمده برای پرهیز از اطناب ذ کر 


نکر دهام. 


شعر هند؛ دختر عتبه 
ابن اسحاق می‌گوید: هند. دختر عتبة بن ربیعه در رثای پدرش که در جنگ 
بدر کشته شده بود گفته است: 


یی چودا بدئع مب عی خير خلیف ل یتقلب 


حم سر 0 4 1 
تداعی له زرهطه غذودةٌ بنوهاشم و بنو الطلب 


۶ 


یذیقونه حَدّ آسيافهم فلونه بعد ما قد عَطب 


یجژونه و عفیرٌ القراب وجُهه عاریاً قد شلب 
و گان: نا نعیاد براشیا یل الا: کنر المغشب 
واقا ی مر اه ییامن کشان با عبت 


ای چشمانِ من, با اشکی پایان‌ناپذیر بر بهترین معشوق که باز نمی‌آید. گریه کن. 
گروهش, بنی هاشم و بی‌مطلب. صبحگاهان» همدیگر را به جنگ برانگيختند. 

لبه‌ ی شمشیرانشان را برای او برمی‌کشیدند و برایش نوشداروی پس از مرگ بودند. 
درحالی او را می‌کشاندند که همه چیزش را گرفته بودند و چهره‌اش به خاک آغشته 
بود۵. 

برای ما گواهی استوار بود. نیک نما و همچو گیاهی تر. 

مردی که در خیال نمی‌گنجید و بهترین‌های غیرقابل تصور را به او بخشیده بودند. 


روايتِ «ابن‌هشام» 


آبعد قتیل من لوْیّ بن غالب 


لد رت و قد رززئت مرا 


اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۹۷ 


و یا ش‌ ی بشی ء یِغالبه 
برع امن مات آو مات صاحیه 
تروح و تغدو رزیل اجه 


فابلغ با شنیان عی مالک . فان مه یوماً فسوف أعاتیه 
فقد کان حرث یِسْعّر امحربِ اه لک امریء فی الناس مولی یطالبه 


زمانه بر ما چنگ می‌بازد و ما را نگران می‌کند و هرگاه بخواهیم کاری کنیم تا بر آن چیره 
شویم. آن را نمی پذ یرد. 
آیا پس از فرزندان وی بن غالب» شخصی که بمیرد یا دوستش بمیرد بیمناک می‌شود. 
زنهاره بسیار روزها که مصیبتی به من رسیده و با ارزشمندترین مواهیش می‌رود و 
ی ان 
از من نامه‌ای به ابوسفیان برسانید به این مضمون که اگر روزی با او روبه رو شوم. او را 
مورد عتاب قرار خواهم داد. 
پدرش, خرب, آتش جنگ را برمی‌افروخت و هرکس که روی برمی تافت. او را می‌چست. 
ابن هشام می‌گوید: برخی از شعر شناسان انتساب این ابیات به هند را 
منکر شده‌اند. 
این اسحاق می‌گوید: هند هم‌چنین گفته است: 
له عیناً من رأی هلک کهلک رجالية 
یارب با ی غدً ق الاثبات و باکیّه 
کم غادژوا یوم اقب ب غدااً تلک الواعیّه 
من کل عُیثٍ فی الشنی سن ذا الکواکب خاویه 
ق. کشت هدن .ها اوغ فالیوم حق 


۶ 


قه. گنت اعین سل ارش. رانا "لزان ایند 


حذار یه 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تا تام وتیل رل 
با تت» فائلد .فا با وم ام معاویه 


خدا ر؛ چه جشمی دیده است که مردان جنین نابود شوند. 

پا چه بسا مردان و زنانی فردا درباره‌ی این مصیبت‌ها بگریند. 

روزی که کشته‌شدگان ما راء بامداد آن روز فریاد و بانگ در چاه انداختند. 

آنگاه که اختران آسمان در فرو رفتِ خویش غروب می‌کنند. دیگر چه امیدی می‌توان از 
آنان برای بارش در خشکسالی داشت. 

من از آنچه می‌بینم. پرهیز می‌کردم» از این روز می‌باید کاملا پروا می‌داشتم. 

من از آنجه می‌بینم» پرهیز می‌کردم. من در این صبحگاه خرد خود را از دست داده‌ام. 
چه بسا فردا زنانی بگویند: وای بر مادر معاویه. 


منکر شده‌اند: 
ابن اسحاق می‌گوید: هند باز گفته است: 
یا عانْ بکی تب شیخا شدید الق 
بطم یوم الَشغبه یدفع یوم الْعلبه 
علیه خریه ملهوفة مت 


ح 


و ه‌ 


لنهبطن یخربه بغارة مُنثعبه 


۰ 
۳ 


فها ایو مَُربه کل جرادٍ سََهبه 


ای چشم. بر عتبه گریه کن, بر آن پیر پُر مسوولیت. 

در روزهای گرسنگی به مردم خوراک میداد و در روزهای جنگ دشمن را از افراد خود باز 
می‌داشت. 

من برای او بسی آندوهگینم. نگران و عزادار. 

به یشرب فرود خواهیم آمد و شتابان آنجا را غارت خواهیم کرد. 

در آنجا اسبانی برگزیده وجود دارند. اسبانی کلان و دراز استخوان. 


روایت «آبن هشام» اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۹۹ 
رثای قریشیانی که به چاه انداخته شدند. گفته است: 

یا من لین قَدذاها عائژ الم حَدّ الا و قَون الشمس ۸ یَقَد 
أخْبرت ای راد آلا کمن .مها قد آحرزتهم مناياهم ای 
و فرّ بالوم صحاب ال کاب ول تفطف غداتیذ ام علی ولد 
قویی صَفٌ ولا تشی قرابتم و ان بِکیْتِ فا تنکین من بُعدٍ 
کائوا شوب سماء البیت فانقصفت خاطبح الک منها غبرٌ ذی مد 
ای چشمی که چیزی در آن افتاد و درد گرفته باشد. در میانه‌ی شب و روز که خورشید 
هنوز بر نیامده است. 


به من خبر دادند که آن سران بزرگوار با همدیگر» در چنگال مرگ خویش گرفتار آمده‌اند. 
سواران در آن روز پای به فرار گذاشتند» چنان که در آن لحظه‌ها هیچ مادری به فرزند 


خود مهر نمی‌ورزید. 
ای صفیه. برخیز و خویشاوندی آنان را فراموش نکن و اگرگریه کنی» پس از آن دیگر کسی 


آنان پایه‌های سقف این خانه بودند که درهم شکسته شدند و این سقف بدون آنان. 


بی‌پایه شد. 


آمده اتترت چنین برای من خوانده انتتا: ۲ 


کفر دا یَشق خلال الفَیتٍ الذّان 


ی هه ره 
و ما لیث غریفب ذو 


۴۰۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


و أنت , الطاعن التّجلا 


سترفت ما زمتوال الله 
شدیذ البطش نغوثان 
3 
ژجوه القوم وان 
رم آبیض ذکرّان 


ای چشمی که از گریستن بسیار اشکش آمیخته به خون است. 
مانند دلو بزرگ آب آورنده‌ای که در اثنای بارانی نزدیک» آب می‌جوید. 


شیر غریف» جنگال و دندان ندارد. 


مانند دوستداران من آنگاه که روی گرداند و چهره‌های مردم رنگ رنگ بود. 


تو داری زخم‌های فراخی می‌زنی که از آن خون‌هایی برمی‌جوشد که کف می‌کند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی چهار بیت پاياني این شعر را جدای از دو بیت 


سعر هند دختر ائائه 


ابن اسحاق می‌گوید: هند. دختر أائة بن عبّاد بن مطلب در رثای عبيدة بن 


لد تن اامم اعدا و شود 
عبيدةً فابکیه لاضیاف غُربة 
و که للقوام فق کل شوه 
و بکُیه للاأبتام والایم زَفرّف 
فان تطبح التّران قد مات ضَوَه 

لطارق یل آو لُلتمس القرّی 


۶ 


و حلما أصیلاً وافر لب والعقل 
و آرملة وی لاشعت کالیذل 
اذا ار آفاق السماء من ال 
و تشبیب:فدن.طالا ازیفتت تن 


فقد کان یکمن بافطب ال 
و مُشتنیح أَ< ضحی لدیه عی رشل 


روایت «ابن هشام» اسیران قریش در جنگ بدر ۴۰۱ 


ای صفراء (جایگاهی بین مکه و مدینه) ضامنِ شکوه و سروری باش و بردباري ریشه‌دار و 


بخشنده‌ی رای و خرد. 

بر عبیده. براي میهمانان بیگانه. گریه کن و نیز برای بیوگانی که به او که بسی استوار بود؛ 
روی می‌آوردند. 

برای مردمانی, بر او گریه کن که در هر زمستان, وقتی که کرانه‌های آسمان از قحطی سرخ 
می‌شد. به او پناه می‌آوردند. 


برای یتیمانی بر او گریه کن که تندباد وزیدن می‌گرفت و زیر دیگ‌ها را چنان 
می‌افروختند که کف می‌کرد و می‌جوشید [تا آنان سیر شوند]. 

وقتی شرار آتش. بامدادان فرو می‌نشست. آن را با انبوهی از هیزم می‌افروختند. 

برای پشت و پناه شب آیندگان یا جوینده‌ی آبادی و یا کسی که با بانگ سگان. آرام, آرام 
به نزد آو می‌رسیدند. 

هند باشد. 

شعر قتیله بنت حارث 

آبن اسحاق می‌گو ید: قنیله. دختر حارث» خواهر نضر بن حارث. در رثای او 
یا رائباً ان الا مظن من صبْح خامسة و آنت موفق 
له با میت بان ية ما ان تزال بها الجائب تخفق 
متّی الیک و عبرة مَشْفوحة جادث بواکنها و آخری تخْنق 
هل یشمعی الّضم ان نادیته . ام کیف یشمع میت لا یبطق 
احمد يا خیرٌ ضنْء کرية ف قومها والفحل فحل مر 
ماکان کته لو میت هرا من الفی و هو الفیظ المتق 
آو کنت قایل فذية فلیفقن باعرٌ ما یفلو به ما ییفق 
فاللضر قرب مَنْ آسرت قرابة. و احقهم ن کان عتی یعتق 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تفر اضما رن لاله 


ار ورف تیاده بش له ارحام هناک . تَشَقّق 
صهرا یقاد ای اي متعبا زشف الْقیّد و هو عان موق 
ای سواره, به آثیل (جایگاهی نزدیک به مدینه) که جای تردید و گمان است. از صبح 
[روز ] پنجم و تو کامیاب خواهی شد. 

در آنجا به مرده‌ای سلام برسان و بگو که هنوز شتران برگزیده در آن شتابان راه می‌روند. 
در حالی که قطره‌ای اشک از جشمانم فرو می‌ریزد و جاری افتت و9 قطره‌ای دیگر باز 
ایستاده است. به تو درود می‌فرستم. 

آیا نضر را اگر ندا دهم خواهد شنید؟ یا این که مرده‌ای که سخن نمی‌گوید چگونه می‌تواند 
بشنود. 

ای محمد. ای بهتر ین تبار بزرگوار در میأن قومش» فحول آنانند که ریشه‌ای استوار داشته 
باشند. 

خشمگین, کسانی را بخشیده‌اند و بر آنان منت گذاشته‌اند. 

یا این که بلاگردان بپذیری و آنان می‌باید بهترین چیزهایی راکه دارند در اين کار هزینه 
نضر نزدیکترین خویشاوندی است که او را اسیر گرفته‌ای و سزاوارترین کس برای آن که 
آزاد شود. 

شمشیرهای فرزندان پدرش او را فرو خواهند گرفت. خدا را پیوندهایی در میان است که 
گسسته می‌شوند. 

بردباری که خسته را به مرگ می‌کشاند. راه رفتن شخص در بند کند است. زیرا او اسیر و 


در بتد است. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: - البته خداوند داناتر است -وقتی این 
شعر به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید. فرمود: «اگر این شعر بیش از 
کشته شدن او به من می‌رسید. از او فدیه می پذیرفتم». 


صلّی الّه علیه وآله وسلم از بدر به مدینه بازگشت. 


غزوه‌ی بنی سلیم در کدر 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از بدر به مدینه 
بازگشت. فقط هفت شب در مدینه ماند. آنگاه خود شخصا برای نبرد با بنی 
شلیم [به کدر] رفت. 

ابن هشام می‌گوید: آرسول خدا(ص)]در این غزوه سباع بن عرفطه‌ی 
غفاری یا آبن ام مکتوم را به کارگزاري مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به یکی از چاه‌های آب بنی سلیم» مشهور به 
«گذُره رسید و سه شب در آنجا ماند. سپس به مدینه بازگشت و جنگی 
درنگرفت و آن حضرت به مدینه بازگشت و روزهای باقی مانده از ماه شوّال و 
نیز ماه ذی‌قعده را در مدینه ماند و در این مذت از بیشتر اسیران قریش فدیه 
گرفت و آنان را آزاد کرد. 5 


غزوه‌ی سویق 


ابومحمّد» عبدالملک بن هشام روایت کرده و گفت: زیاد بن عبدالله بکایی از 
محمّد بن اسحاق مطلبی روایت کرده است: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم در ماه ذی‌حجه در غزوه‌ی سویق به جنگ ابوسفیان بن حرب رفت و در 
آن سال مشرکان حج را برگزار کردند و چنان که محمد بن جعفر بن زبیر و یزید 
بن رومان و کسانی که به آنان اطمینان دارم از عبداللّه بن کعب بن مالک که از 
دانشمندترین افراد انصار بود. روایت کرده‌اند که وقتی ابوسفیان با آن لشکر 
شکست خورده در بدر به مه بازگشتند» با خود پیمان بست تا وقتی که با 
محمّد نجنگیده است. با زنی نزدیکی نکند. آنگاه در رن دویست نفر از 
سوارکاران قریش به راه افتاد. تا به سوگند و پیمان خود عمل کند و از نجدیه 

ذشت تا این‌که در بالای قناتی فرود آمد که به کوهی به نام «ثیب» وأقع در دو 
فرسخي [و یا در حدود دو فرسخي] مدینه قرار داشت و به هنگام شب باز به 
راه افتاد تا این‌که در دل شب به میان بنی نضیر آمد و به نزد خی بن اخطب 
رفت و در زد. اما او ترسید که در را بر ابوسفیان باز کند و از او بیمناک شد. آنگاه 
وقتی ابوسفیان از او ناامید شد. بازگشت و به نزد سلام بن مشکم رفت که در 
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آن زمان رییس بنی‌نضیر و صاحب اختیار اموال آنان بود. از او اجازه خواست 
که به خانهاش وارد شود و او اجازه داد و مشکم از او پذیرایی کرد و برایش 
خوراک و نوشیدنی تهیه دید و اسراری را که می‌دانست به او گفت: آنگاه در 
پایان شب به نزد همراهان خود بازگشت و برخی از آفراد قریش را به مدینه 
تا و آنان آمدند در ناحیه‌ای از آنجا به نام «غریض» فرود آمدند و در 
نخلستانی» برخی خرمابنان را آتش زدند و یکی از افراد انصار و یکی از 
هم‌پیمانان آنان را در آنجا دیدند که به کشاورزي خود مشغولند و هر دوی آنان 
راکشتند. آنگاه بازگشتند. اما مردم مدینه از حضور آنان آگاهی یافتند ورسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم بشیر بن عبدالمنذر (به گفته‌ی ابن هشام. ابولبابه) را 
بر مدینه گمارد و در طلب آنان از مدینه بیرون آمد تا این‌که به قرقرة الگذر 
رسید و از آنجا ملاحظه کرد که ابوسفیان و همراهانش گریخته‌اند» دوباره به 
مدینه بازگشت. اما مقداری از ره‌توشه‌ی آنان را دیدند که برای نجات خویش و 
از ترس در آنجا رها کرده بودند. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم به نزد 
مسلمانان بازگشت. عرض کردند: 

ای رسول خداء آیا نظر به جنگ داری؟ 

فرمود: آری. 

ابن هشام می‌گوید: چنان که ابوعبیده روایت کرده است. از آن روی اين 
غزوه‌ی را غزوه‌ی سویق گفته‌اند که بیشترین چیزی که آن قوم از خود بر جای 
گذاشتند. «سویق - پست. تلخان» بود. مسلمانان در آنجا توق بسیاری را 
جمعکردند و به همین خاطر به این غزوه‌ی. غزوه‌ی سویق گفتند. 


شعر ابوسفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان بن حرب به هنگام بازگشت. درباره‌ی رفتار 


۶ | هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت ق ر تقو نله 


سلام بن مشکم با او گفت: 
آی: یرت الدیته .واضدا. . شلف.. قلم, ابرم ,ول ال 


ِ 


سقانی فءوانی کمیتا مدامة عیی عَجلٍ منی لام بن مشکم 
و لا تولی امیش قلت ول اکر ۱ مه 


ِ کی وم .۸ 
ال فان القوع ی و انبم صم لرّیَ لا غماطیط جرهم 


و ما کان الا بعض ليلة راکب آق ساعیاً من غير خَلة مغدم 


3 
ب 
4 
هه 


من. یکی را در مدینه برگزیده‌ام. برای پیمانی که بسته‌ام و پشیمان نیستم و کاری 
نکرده‌ام که مایه‌ی نکوهش باشد. 

سلام بن مشکم. با شتابی که من داشتم به من مّی داد که رنگش به سیاهی گرابیده بود. 
وقتی سپاه روی گرداند. در حالی که آن بر من گران نمی‌آمد» گفتم: تو را به شکوه و 
غنیمت نوید می‌دهم. 

نیک بنگر» این قوم تباری خالص دارند و آنان از فرزندان نژاده‌ی لو هستند و از دو 
رگه‌های جرهم نیستند. 


تنها پاسی از شب این گروه گذشته بود, که با تلاش و بدون درویشی و نیاز آمد. 


غزوه‌ی ذی امر 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم از غزوه‌ی سویق بازگشت» روزهای باقی 
مانده از ذٍی حجه و با جند روزی نزدیک به این ماه را در مدینه ماند» سپس 
برای نبرد با قبیله‌ی غطفان به نجد لشکر کشید که این غزوه» به غزوه‌ی ذی 
مر معروف است. بنا بر گفته این هشام در این غزوه. عثمان بن عفان را به 
کارگزاری مدینه برگزید. 

ابن اسحاق می‌گوید: تمام ماه صفر. پا تقریباً همین حدود. در نجد مائد و 
سپس به مدینه بازگشت و هیچ درگیری انجام نگرفت و سراسر ماه ربیع‌الاول و 


یا جند روزی کمتر از آن در مدینه ماند. 


0 


غزوه‌ی فرع 


مدینه گمارد و برای نبرد با قریش رهسپار شد. 

آبن اسحاق می‌گوید: تا این‌که به بَحران» یکی از معادن حجاز از ناحیه فرع 
رسید و ماه ربیع‌الأخر و جمادی الاولی را در آنجا ماند و سپس بی‌آن‌که 
درگیری صورت پذیرد. به مدینه بازگشت. 


حکایت بنی قینقاع 
ابن اسحاق می‌گوید: در این فاصله. جنگ با بنی قینقاع در گرفت و داستان 
آنان چنین بود که رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم آنان را در بازار بنی قینفاع 
جمع کرد» سپس فرمود: ای گروه بهود. از آن‌که به سرنوشتی مانند سرنوشت 
قریش دچار شوید. از خداوند بترسید و مسلمان شوید. چرا که شما می‌دانید 
که من پیامبری فرستاده شده از سوی خداوند هستم و این حقیقت را در 
کتاب خود و پیمانی که خداوند با شما داشته است. دانسته‌اید. 

آنان گفتند: ای محمّد. تو فکر می‌کنی ما هم مانند قوم تو هستیم! از آن 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هرت بت سول له 


فریفته ومغرور مشو که با قومی رویاروی شده‌ای که آنان از قواعد جنگ آگاهی 
ندارند و نو به همین خاطر فرصتی به دست آورده‌ای [و پر آنان شبیحون 
زدی]؛ خدا می‌داند اگر ما با تو بجنگیم. خواهی دانست که مامردمانی سخت 
جنگاور هستیم. 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از غلامان خانواده‌ی زید بن ثابت از سعید بن 
جبیر يا از عکرمه. از ابن عباس روایت کرده است که گفت: آیات زیر درباره‌ی 
آنا. ن نال شده است؛ آنجاکهمی‌فرماید: لین وا تون ون 
ی جهم و بشس الهاد. قَذ ان لکم آَيَة فق فتتین القتا - به آنان که کفر 
۹ خورد دبای دوزخی برانگیخته می‌شوند 
اوراه وس اب09 خر ی ویو 
۲ 7 كَ 0 ۳ م 0 ۰ س من هط ۹ / 
سلم در جنگ پدر «ة تقاتل ی سَبیل الله واخری کاه: یرومم مثلیهم رای 
لین وال وید بتَضو من یَشَاء ان فی ذلک مر لُولی الصا -گروهی از 
آنان در راه خدا پیکار می‌کرد و گروهی دیگر از آنان کافر بود. آنان را به چشم 
ظاهر دو برابر خود می‌دیدند. حال آن‌که خداوند به هرکس که بخواهد با 
پیروزی خویش کمک می‌کند و در این وقایع برای صاحبانِ بصیرت مایه‌ی 
پندی هست ۲۳ ۱۳/ل عمران». 

این اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که بنی قینقاع نخستین گروه از بهودیان بودند که پیمان خود را بارسول خدا 
صلی الّه علیه وآله و سم شکستند و در فاصله بین دو جنگ بدر و اخّد با آن 
حضرت به پیکار برحاستند. 

ابن هشام می‌گوید: عبداللّه بن جعفر بن مسور بن مخرمه از ابی عون 
روایت کرده است که گفت: حکایت بنی قینقاع چنین بود که یکی از زنان عرب 
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کالایی آورد و در بازار بنی قینقاع فروخت و به نزد زرگری رفت و آنان از او 
خواستند که نقاب از چهره بردارد» اما آن زن نپذیرفت و زرگر گوشه‌ی جامه‌ی 
او را به پشت جامه‌اش گره زد. وقتی از جای برخاست» شرمکاهش پیدا شد و 
به او خندیدند. آن زن از این کارشان خشمگین شد و بانگی برآورد. آنگاه یکی 
از مسلمانان فریاد او را شنید و رفت و زرگر را که یهودی بود. کشت. سپس 
بهودیان به آن مسلمان حمله کردند و او راکشتند. آنگاه مسلمانان از برادران 
مسلمان خویش یاری خواستند و مسلمانان از اين کار یهودیان خشمگین 
شدند و به این ترتیب در میان مسلمانان و یهودیان بنی قینقاع اختلاف افتاد. 


حکایت ابن ابن 


ای شاه ای کوزنت ماش نع اي فتاده کفخه ات رت هداس از 
علیه وآله و سم آنان را محاصره کرد تا این‌که حکم آن حضرت را پذیرفتند و 
وقتی خداوند متعال آن حضرت را بر آنان چیره گرداند» عبدالله بن این بن 
سلول برخاست و گفت: ای محمد. درباره‌ی هم پیمانان ما به نیکی رفتار 
کن,زیرا آنان از هم پیمانان خزرج بودند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم در پاسخ دادن به او درنگ 
کرد و او باردیگر گفت: ای محمّد. درباره‌ی هم پیمانان من به نیکی عمل کن. 
آما باز پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سم از او روی گرداند و او دامن زره رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم را با دست گرقت [و خواسته‌ی خود را تکرار کرد 

ابن هشام می‌گوید: به آن پیمان «ذات الفضول» می‌گفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم به او فرمود: مرا رها 
کن. 

آنگاه رسول خدا صی اللّه علیه وآله و سم برافروخت و رنگ چهره‌اش از 


۶۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق نت مت رس ل زا 


خشم] دگرگون و سیاه شد. آنگاه فرمود: وای به حال تو, مرا رها کن. 

اما آو گفت: سوگند به خداوند که رهایت نخواهم کرد مگر آن‌که درباره‌ی 
هم‌پیمانان من به نیکی عمل کنی. تو می‌باید چهارصد نفر از آنان را که زره به 
تن ندارند و سیصدنفر از زره‌پوشان, به من ببخشی, آنان در برابر همه‌ی مردم 
از من حمایت کرده‌اند» حالا شما در یک صبحگاه آنان را همگی درو کرده و در 
محاصره‌ی خود گرفته‌اید. من از گردش روزگار بیمنا کم. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: آنان را به تو 
می‌بحشم. 

ابن هشام می‌گوید: مت زمانی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آنان 
را در محاصره‌ی خود داشت. بشیر بن عبدالمتذر را بر مدینه گمارده بود و 
محاصره‌ی آنان پانزده شب به طول انجامید. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن بسار از عبادة بن ولید بن عبادة بن 
صامت روایت کرده که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم تصمیم 
گرفت با بنی قینقاع جنگ کند. عبدالله بن ابی سرنوشت آنان را دستاویز قرار 
داد و به حمایت از آنان برخاست. اما عبادة بن صامت که یکی از افراد بنی عوف 
و پیمانی مانند پیمان عبداله بن ابی با آنان داشت., به حضور رسول خداصلی 
له علیه وآله و سم رسید و تصمیم درباره‌ی آنان را به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سلم سپرد و در نزد خداوند و رسول او از هم پیمانی با آنان اظهار بیزاری کرد و 
گفت: ای رسول خداء من دوستی و پیمان با خداوند متعال» پیامبر او و مومنان 
را برگزیده‌ام و از هم پیمانی و دوستی با اين گروه از کافران بیزاری می‌جویم. 

راوی می‌گوید: اين آیه از قرآن کریم درباره‌ی او و عبدالله بن ابی نازل 
شده است که می‌فرماید: «يا ثها الذین آمنوا لا تتّخذوا الهودٌ و التصازی 
اولياة بعضهم اولیاة بعض و من یتوم منکم فّهمنهم ان ال لاهدی القوم 
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الظالین فقری این نی قلوبهم مرضل سارعُون فیهم ون خی آن ن تصیبتا 
ار ی ال آن ی بالق او آثر مین عنده ق ی یی 
آشیپن تابیت. یلیس نو ی سنا لهج ام .ی 
ولیک نله ووت وله ورین وا لین ون الصَلاة و بوُون ار کاة و هم 
زاکفون... و من یلاله وَرَشوله لین وا فان جزب اللّ ُم اون - 
ای موّمنان. یهود و نصاری را دوستان [خویش] نگیرید. آنان دوستان 
یکدیگرند و هرکس از شما آنان را دوست گیرد» به راستی که خود از آنان است 
بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. آنگاه بیماردلان را 


2. 


بط ۱۷ 


می‌بینی که در دوستی آنان می‌کوشند. می‌گویند می‌ترسیم که بلایی به ما 
برسد. پس نزدیک است که خداوند فتح یا حکم دیگری از نزد خویش در میان 
آرد. آنگاه از آنچه در دل خویش نهان داشتند» پشیمان شوند و مومنان 
می‌گویند: آیا اینانند کسانی که با سخت‌ترین سوگندهای خویش به خداوند 
سوگند خوردند... جز این نیست که ولی شماء خداوند و رسولش و مومنانی 
هستند که نماز برپای می‌دارند و آنان در اوج فروتنی» زکات می‌پردازند. و 
هرکس خداوند و رسولش و مومنان را دوست بدارد, بداند که حزب خداست 
که پیروزند... ۵۱ ۵۶امائده». 


سریه‌ی زید بن حارثه, به قزده 

بن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌ها آن بود که رسول خدا سل اه عه 
وآله و سم زید بن حارثه را به [قرده] فرستاد و در این سریه. مسلمانان در قزده؛ 
یکی از آب‌های نجد. به کاروان قريش که ابوسفیان در رأس آن بود. حمله 
کردند و حکایت آن چنین بود که پس از نفوذ مسلمانان وقتی که قریشیان 
پس از بلایی که در بدر بر سر آنان آمد» از راه پیشین خود بیمناک شدند و راه 


۳ /هجرت تا غزوه‌ی خندق تشارقت عبت ریت لاله 


عراق را در پیش گرفتند وگروهی از بازرگانان قریشی که ابوسفیان بن حرب در 
رس آنان قرار داشت و انبوهی از قریشیان هم در آن حضور داشتند» در یکی از 
بزرگ‌ترین کاروانهای تجاری خویش قصد داشتند به شام بروند و یکی از افراد 
بنی بکر بن وائل رابه نام فرات بن حیّان اجیر کردند که راهنمای آنان باشد. 
ابن هشام می‌گوید: فرات بن حیّان از بنی عجلء هم پیمان؛ بنی سهم 
بود. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم زید بن حارثه 
را به سوی آنان فرستاد و زید در آب «قرده» به آنان رسید و به آن کاروان و مال 
التجاره‌ای که با خود داشتند. حمله کردند و دلاوران اسلام [پس ازگریز برخی 
از سرانشان, از جمله ابوسفیان بن حرب] دیگران را همراه با اموالشان محاصره 
و دستگیر کردند و آنان را به مدینه و به حضور رسول گرامی اسلا آوردند. 
درباره‌ی همین واقعه. حسان بن ثابت پس از جنگ آخْد در غزوه‌ی 
بدرالاخره از این‌که در اين رویارویی هم راه آنان به سوی شام ست شد. اشعاری 
نکوه ش آمیز گفت: 
دعُوا فَلَجاتِ الشام قد حال دونها لد کأفواه ااض الواری 
یی رجال جرا نحو رهم و آتصاره حقّ و أیدی اللانک 
اذا سلکث لور من بطْن عاب . فقولا ها: لیس الطریق هنال 
چشمه‌های روان شام را در حالی فرو نهادند که خرمابنان بزرگ مانند دهان شترانی که از 
درخت اراک می‌خورند. در برابرش قرار گرفتند. 
در دستان مردانی که به سوی خدایشان هجرت کردند و به دست آنان که به راستی یاوران 
خدا بودند و نیز به دست فرشتگان. 
آنگاه که برای فرود آمدن از بطنی انباشته از ریگ راه برود. به او بگویید. راه از اینجا 


0 


4 و 
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این هشام می‌گوید: این چند بیت از مجموعه ابیاتی از اشعار حشان بن 
ثابت نقل شده که ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب به آن پاسخ گفته که اگر 


خدا بخوهد به جای خود آن را در میان خواهیم آورد. 
کشته شدن کعب بن اشرف 


ابن اسحاق می‌گوید: چنان که عبداللّه بن مفیث بن ابی برده‌ی ظفری و 
عبدالله بن ابی بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم و عاصم بن عمر بن قتاده و 
صالح بن آبی امامة بن سهل (هر کس بخشی از این حدیث را نقل کرده‌اند) 
برای من روایت کرده‌اند» وقتی که در جنگ بدر بسیاری از سران قریش کشته 
شدند و زید بن حارثه به سوی پایین دستِ [مدینه] و عبدالّه بن رواحه به 
سوی بالادستِ [مدینه] باز آمدند تا مژده پیروزی را به مردم بدهند و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم آنان را به نزد مسلمانان مدینه فرستاد تا به آنان خبر 
بدهند که خداوند چه فتح بزرگی را نصیب آنان کرده و چه افرادی از مشرکان 
کشته شده‌اند. کعب بن اشرف که از افراد قبیله‌ی طیّ (و از بنی نبهان و 
مادرش آز بنی نضیر بود) پس از شنیدن این خبر پرسید: آیا این خبر راست 
است؟ آیا محمّد اين افرادی را که این دو نفر (زید بن حارثه و عبدالله بن 
رواحه) می‌گویند. یعنی آشراف و سران عرب راکشته است؟ سوگند به خداوند 
اگر محمّد این افراد راکشته باشد. آنگاه [خفتن] درون زمین (درگور) از پشت 
آن بهتر است (یعنی پس از این مردن بهتر از زیستن است). 

وقتی آن دشمن خدا به يقین رسید که این حکایت راست است. به راه 
افتاد تا این‌که به مکّه و به خانه‌ی مطلب بن ابی وداعة بن ضبیره‌ی سهمی 
رفت که در آن زمان عاتکه. دختر ابی العیص بن اميَّة بن عبد شمس بن 
عبدمناف. همسرش بود. او کعب را به خانه‌ی خود برد و بسیار او را گرامی 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


داشت و کعب نیز مردم را ضة رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم بر می‌انگیخت و 


اشعار حماسی می‌سرود و در رثای کشته شدگان قریش در جنگ بدر که آنان را 


در چاهی مدفون کرده بودند. اشعار زیادی سرود و گفت: 


طْعَتَتْ رحی بذر لَهلک امله 
فلت تراءٌ لاس حول جیاضهم 
کم قد أییب به من ایض ماج 
طلّق الیدَیْن اذا الکواکب أخلفت 
و یقول اأقوامٌ ام بشخطهم 
وت ای ارت پم 1 لوا 


تکقت آن بیی کلهم 
وابنا ربیعة عنل ۵ و مه 
لت ك احارث بن ود 


یزور رب با حموع و 


و بثلٍ بر تنتیل و نت 
ا تبقدوا اد اللوک ضرع 
ذی یجة یأری الیه الیّم 
ال آنقال یود و یرم 
ن ن این ایا و 
طلّت : خ بأهلها و تصَدع 
آو عاه می آشی توقعا ٩‏ شمه 
خشعوا لنل یی امک و جُدْغُوا 
ما نال مثل الْهْلکن 


یخمی علی اسب الکرعمٌ الاژوع 


آتش جنگ بدر برای نابودی حاضرانش زبانه کشید و برای همچو جنگی, چشمان گریان 


می‌شوند و خون می‌گریند. 


سران این قوم پیرامون آبگیرهای خود کشته شدند و اين را دور از ذهن ندانید» چرا که 


چه بسیار سروران ارجمند و خوبروی که نیازمندان به آنان پناه می‌بردند» کشته شدند. 


آنگاه که ستارگان باران ر دریغ می‌داشتند» داست آنان گشوده بود و در مقام سروری و 


اشرف. کعب دارد زاری می‌کند. 


راست گفتند. ای کاش زمین در آن لحظه که کشته شدند. بر مردمانش شکافته و از هم 


جدا می‌شد. 


روايتِ «این‌هشام» غزوه‌ی فزع | ۴۱۵ 


کسی که با نیزه زخم زد. می‌مرد يا کور [و کر] می‌شد و تن لرزش می‌گرفت و چیزی 
به من چنین گفته‌اند که همه‌ی افراد بنی مغفیره با کشته شدن ابی الحکیم شکوه و عزت 
خود را از دست دادند. ۱ 

و دو پسر ربیعه نزد او و منتّه که مانند نابودشدگان و تب هلاک شدند. 

به من گفته‌اند حارث بن هشام. بین مردم کارهای نیک و شایسته می‌کرد. 

با گروه خود به دیدار یثرب خواهد رقت واز خشب بزرگوار و نیکویش دفاع خواهد کرد. 


این هشام می‌گوید: عباراتِ «َبُم» و «أسر بشخطهم» از ابن اسحاق روایت 


نشده است. 


شعر حسان در پاسخ به او 


یکی لکفب م غُلّ بقیرة منه وعاش تحدعاً لا یِسْمَغ؟ 
و لقد ری ببطن بدرٍ منم قثلی تَشح ها العیون و تذمع 
فابکی فقد آبکیت عبداً راضماً.. شِبه الکلَیب ای الكلية یم 
ولقد مق الرمنْ منا سیدا و آأهان قوماً قاتلوه و مُمعُوا 
و نجا و فلت مئم من له شتّف یط تفه یتصذع 


آیا برای کعب گریست و همواره گریه کرد و گوش بریده زیست و چیزی نمی‌شنید. 
کسانی از آنان را در دل بدر دیدم که کشته شده بودند و چشم‌ها برای آنان گریه می‌کرد و 
اشک می‌ریخت. : 

پس گریه کن که فرد پستی راگریانده‌ای. پست همچو جمع سگان که ماده سگی را دنبال 
9 ۰ 

خداوند متعال دل سروری از ما را تسلّی داد و مردمی را که با او جنگیدند و کشته شدند 
خوار کرد. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق متز ز عا زر شوال ال 


او نجات یافت و دل کسی که ملتهب بود. از مرگ آنان خنک شد و آنان همواره از بیم او 
پرا کنده‌اند. 
نیست و عبارت اهلی للکعب» نیز از ابن اسحاق روایت نشده است. 


شعر میمونه در پاسخ به کعب 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از زنان مسلمان از بنی مُرید. یکی از شاخه‌های بل 
از هم پیمانان بنی امیَّةَ بن زید -به آنان «جعادره» نیز می‌گویند به گفته‌ی ابن 
اسحاق نام او میمونه» دختر عبداللّه بوده است و بیشتر شعرشناسان معتقدند 
در پاسخ به آو گفته است: 


هلا قد کل . کنخ کل وین تا 
بکث عین من یکی لبٌدر و اهله و علت بثلیها لو بن غالب 
1۳۳ 2 3 ۳ 1 

فیعلم حقا عن یقین و یبُصروا جر هم فوق اللحَی وامحواجب 
دل این بنده کاملاً به مهر آمد و بر کشته شدگان می‌گرید و دشمن نیست. 

چشم هر گریه کننده‌ای درباره‌ی بدر و شرکت‌کنندگان در آن گریست و دو برابر آن لوی بن 
غالب گریست. 

ای کاش آنان که به حون خود آغشته شدند» می‌د یدند آنان که بین دو کوه مشهور به 
اخشبین می‌زیند» به چه بلایی گرفتار آمدند. 

به راستی خواهند دانست و می‌بینند» اشک‌راهه‌اش بالا تر از ریش و ابروها شکل گرفته‌اند. 


آلا فازجٌوا منکم سفیهاً لَشلّموا. عن القول يأق منه غيرّ مُقارب 


روایتِ «ابن‌هشام» 


فان لباي ما بقیثٌ وذاکر 
لقثری لقد کانت مُرَیْد عَغْزٍل 
فخق رید آن مد آنوفهم 


س ظ ۳ ب#- 
وهبت صیی من مُرّید غذر 


غزوهی فرع | ۴۱۷ 
رم آأتانی وذُهم غیرز کاذب 
ماثر قوم تخذهم بالجباجب 
عن ال فاحتالث وجوه العالب 
بشتمهم حیّیْ لوْی بن غالب 
فقا هو پیت الله هر ال خاشت 


زنهار آن نابخرد را بیازارید تا از سخنش ایمن بمانید که دوستانه نیست. 
آیا اگر بر مردمانی که با عشقی راستین به نزد من آمدند» بگریم. مرا نکوهش می‌کنید؟ 
من از این پس تا زنده باشم» می‌گریم و از نیکی‌های مردمی یاد می‌کنم که شکوه آنان را 


در خانه‌های مدینه یاد می‌کنند. 


به جانم سوگند مَرّید از بدی بر کنار بود و چهره‌ی رویاها دگر شد. 
سزاوار مُرید بود که بینی آنان با نکوهش آنان در حق گروه لوّی بن غالب بریده شود. 
سهم خود از مُرید راه سوگند به خانه‌ی خدا که بین دو کوه آخشبین قرار گرفته برای وفابه 


تشبیب کعب 


آنگاه کعب بن اشرف به مدینه بازگشت و اشعاری را در وصف زنان مسلمان 
گفت و این اشعار او موجب رنجش مسلمانان شد و چنان که عبدالله بن مفیث 
ی و ها 
فرمود: چه کسی می‌تواند به سراغ کعب بن اشرف برود؟ 

محمد بن مسلمه. از افراد بنی عبدالأأشهل عرض کرد: ای رسول خدا صلّی 
الله علیه وآله و سلم» من کار او را برای شما یکسره خواهم کرد. من او را می‌کشم. 

آن حضرت فرمود: اگر توانستی او را بکش. 

آنگاه محمّد بن مسلمه بازگشت و سه روز درنگ کرد و هیچ خوراکی 
نمی‌خورد و آبی نمی‌نوشید و همواره در این انديشه بود که چگونه به او دست 
یابد. حکایت او را به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم گفتند و آن حضرت او را 
فرا خواند و به او فرمود: چرا هیچ چیز نمی‌خوری و نمی‌نوشی؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء سخنی با شما گفتم. نمی‌دانم آیا می‌توانم آن 
را به انجام برسانم یا خیر؟ 

آن حضرت فرمود: تو تلاش خود را بکن. 
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عرض کرد: ای رسول خداء برای فربب دادن آنان ناگزیرم چیزهایی 
بگویم. 

فرمود: هر سخنی را که صلاح می‌دانی بگو که شما در اين کار مجاز 

آنگاه محمّد بن مسلمه. سلکان بن سلامة بن وقش (ابونائله. یکی از افراد 
بنی عبدالاشهل, برادر شيري کعب بن ارف عباد بن بشربن وقش (یکی 
دیگر از افراد بنی عبدالاشهل). حارث بن اوس بن معاذ (از بنی عبدالاشهل) و 
ابوغبس بن جبر (یکی از آفراد بن حارثه) برای کشتن کعب ین اشرف با او 
همراه شدند. آنگاه به نزد آن دشمن خدا رفتند و پیش از همه سلکان بن 
سلامه. ابونائله. را به نزدش فرستادند و او نیز به نزدش رفت و ساعتی با او 
سخن گفت و با همدیگر شعر خواندند» زیرا ابونائله هم شاعر بود» آنگاه گفت: 
ای ابن اشرف. چه نشسته‌ای که من برای کاری مهم به نزد تو آمده‌ام و 
می‌خواهم موضوعی را با تو در میان بگذارم و از تو می‌خواهم که این راز را نهان 
نگاه داری. 

کعب گفت: چنین خواهم کرد. 

سلکان گفت: تو خوب می‌دانی که آمدن اين مرد به مدینه موجب شده 
است به بلایی عظیم گرفتار شویم و تمامي عرب‌ها با ما دشمن شده‌اند و 
همگان با ما دشمنی می‌کنند و امروز همه‌ی راه‌ها بر ما بسته‌اند و زندگی بر 
خانواده‌های ما دشوار شده است و به تنگدستی و دشواری دچار آمده‌ايم و کار 
اقل معرالما تست نز ارت 

کعب گفت: من پسر اشرف هستم. ای آبن سلامه. من به تو گفته بودم که 
کازبه کشا غوآهن اتلد 

سلکان به او گفت: من از تو می‌خواهم که خوراکی به ما بفروش و ما هم 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق وت مان وضو ان الا 


برای تضمین بهای آن چیزی را در نزد توگرو می‌گذاریم و تو هم می‌باید با ما 
رفتاری نیکو داشته باشی. 

کعب گفت: آیا حاضرید فرزندانتان را نزد من به گرو بگذارید؟ سلکان 
گفت: آیا می‌خواهی کار و بارمان آشکار شود» چند نفر نیز در اين کار با من هم 
عقیده هستند و من می‌خواستم آنان را هم با خود به نزد تو بیاورم تا به آنان 
هم چیزی بفروشی و به نیکی رفتار کنی و ما نیز در مقابل برای وفای به عهد 
خویش سلاحمان را در گرو تو می‌گذاریم. 

سلکان می‌خواست با این ترفند او را از پیش متقاعد کند که وقتی به 
نزدش بیایند. نگوید: سلاح با خود نداشته باشید. 

کعب هم گفت: سلاح‌های شما تا هنگام ایفای تعهّد شما نزد من می‌ماند 
و همین کار را بکنید. 

راوی می‌گوید: آنگاه سلکان به نزد یاران خود بازگشت و حکایت را چنان 
که رفته بود به آنان باز گفت و به آنان فرمان داد سلاح خود را بر گیرند تا به نزد 
او بروند. اما پیش از آن به حضور رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم رسیدند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: او گفت: آیا زنانتان را نزد من به گرو 
می‌گذارید؟ 

سلکان گفت: ما چگونه می‌توانیم زنان خود را نزد تو به گرو بگذاريم حال 
آن‌که تو جوان‌ترین و خوشبوترین مرد یثرب هستی؟ 

کعب گفت: ایا فرزندانتان را نزد من گرو می‌گذارید؟ 

[و دنباله‌ی حکایت]. 

ابن اسحاق می‌گوید: ثور بن زید. از عکرمة و او از ابن عبّاس روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم تا بقیع غرقد با آنان رفت. آنگاه 
آنانی یف قه کرو فموفه تام عوا خرکت کنیده عقاو تدار یه آنان باق 
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برسان». آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به خانه‌اش بازگشت و آن شب 
شبی مهتابی بود و آنان رفتند تا این‌که به استانه‌ی منزل او رسیدند. کعب 
عروسی نو به خانه آورده بود [و در کنار او خفته بود]. ابونائله صدا زد و کعب در 
رختِ خواب خود برجست [تا ببیند که کیست]» زنش دامن او راگرفت و گفت: 
تو مردی جنگاور هستی و مردان جنگ در چنین لحظه‌ای از خانه بیرون 
نروندا 

کعب گفت: او ابونائله است. اگر مرا خفته می‌دید بیدارم نمی‌کرد. 

زنش گفت: سوگند به خداوند من در آوازش بدخواهی را حس می‌کنم. 

راوی می‌گوید: کعب به او گفت: اگر جوانمردی را به کاری آواز دهند. باید 
که پاسخ دهد. 

آنگاه کعب بیرون آمد و ساعتی با آنان سخن گفت و آنان نیز با او سخن 
گفتند. آنگاه سلکان گفت: ای ابن اشرف آبا می‌خواهی تا دژه‌ی عجوز (واقع در 
بیرون مدینه) قدم بزنیم و برویم و لحظات باقی مانده‌ی امشب را در آنجا با 
همدیگر سخن بگوییم؟ 

کعب گفت: اگر شما چنین می‌خواهید من هم رآضی هستم. قدم زنان 
رفتند و یک ساعتی همچنان ره می‌رفتند. انگاه ابونائله دستش را در موی 
بناگوش سرش کرد و سپس دستش را بوبید و گفت: خوشبوتر از آنچه امشب 
می‌بینم» هرگز ندیده‌ام. آنگاه یک ساعتی هم قدم زدند و باز ابونائله یک بار 
۷ 
بهره‌مندی از بوی خوش او می‌کند. آنگاه چندلحظه‌ای هم قدم زدند و دوباره 
ابونائله موی بناگوش او را محکم در دست گرفت و گفت: بکشید این دشمن 
خدا را و آنان هم او را با شمشیر زدند و شمشیرها در شب به هم خوردند و 
نتوانستند آو را پکشند. 


۳ ,هجرت تا غزوه‌ی خندق رت اه تن 


محمّد بن مسلمه می‌گوید: وقتی دیدم شمشیرهای ما کاری را از پیش 
نمی‌برند» به یاد آوردم که چاقویی را در شمشیر خود بسته‌ام. آن را برگرفتم و 
آن دشمن خدا بانگی زد و در تمامی دژهای اطراف آتشی افروخته شد. جاقو را 
زیرناف او فرو بردم,و تا شرمگاهش کشیدم و آن دشمن خدا نقش زمین شد. 
اما در آن میان حارث بن اوس بن معاذ هم آسیب دید و از جانب سر یا پا 
زخمی برداشت. زیرا برخی از ضربه‌های شمشیرهایمان به او برخورده بود. 

او می‌گوید: از آنجا بیرون آمدیم تا این‌که از کنار محل زندگی بنی امیَّة بن 
زید وبنی قریظه و پس از آن از بُماث گذشتیم. تا این‌که از حرة العریض بالا 
رفتیم و همرزم ماء حارث بن اوس آهسته‌تر حرکت می‌کرد و گامهایش کند 
شده بود و خون زیادی از او رفته بود» چند لحظه‌ای برایش درنگ کردیم. آنگاه 
او رد پای ما را دنبال کرد و توانست خود را به ما برساند. ما هم او را برداشتیم و 
در پایان شب به حضور رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم رسیدیم. آن حضرت 
داشت نماز می‌گزارد. سلام کردیم و به نزد ما آمد و عرض کردیم آن دشمن 
خدا را کشته‌ايم. آن حضرت نیز آب دهان مبارک خود را بر زخم حارث مالید و 
به خانه بازگشت و ما نیز به خانه‌هایمان بازگشتیم و فردای آن روز از بلایی که 
برسر آن دشمن خدا آورده بودیم» یهودیان بیمناک شده بودند و همه‌ی آنان 


از جان خود می‌ترسیدند. 


ففودر منهم کعب صریعاً فذلّت بعد مصرعه الضیرٌ 
8 که ۳ م۵ ی 9 وس 
عی الکفین عم وقد علته بایدینها مشپرةه ذکور 


ِ 


باه فده اد کش یلا ال کشت آخاکهیت.. شتا 
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فا کره فانزله کر و مود اخو نقة جشور 
برکف دو دست در آنجا [نقش زمین شد] و با دستان ما شمشیر آخته‌ی قهرمانان ما بر او 
چیره شد. 
اما آو مقاومت کرد و با تدبیری او را به زیر کشید شخصی ستوده و مطمثئن و دلیر. 
آبن هشام می‌گوید: این ابیات از یکی از قصایدش که درباره‌ی واقعه‌ی 
بنی نضیر سروده بود. نقل شده که اگر خدا بخواهد به جای خود آن را نقل 
خواهیم کرد. 


شعر حسان 

ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت درباره‌ی کشته شدن کعب بن اشرف و 
سلام بن آبی الق می‌گوید: 

له در عصابة لافيتهم ‏ یابن اشقیق وأنت یابن ارف 
شون بالییض الیفاف الیکم . مرحاً کاس اف عرين مرف 


0 2 ۱ . و" 
حتی اتوکم نی حل بلادکم خقوکم حتفا ببیض ذفف 
مُشتنصرین للضر دین نبیّهم مُشتصغرین لکل آمر ححف 


خدا خیر دهاد به گروهی که با آنان روبه رو شدم» ای ابن الحقیق و ای ابن اشرف. 

با شمشیرهای سبک. با غرور به سوی شما میآیند. مانند شیرانی که در عرین آنباشته از 
درخت می‌زیند. 

تااين که در سرزمین خودتان به سراغتان می‌آمدند و با شمشیرهای بران جام مرگ را به 
می‌خواهند دین پیامبرشان را یاری دهند و هر کار ستمگرانه را خوار می‌شمارند. 


این هشام می‌گوید: حکایت کشته شدن سلام بن أبی الحقیق را اگر خدا 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تیار خیم وس :۱ 


بخواهد, به جای خود ذکر خواهیم کرد. و اما عبارت «دْفْف» از ابن اسحاق 
روایت نشده است. 
داستان محیصه و حویصه 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: «به هر کس از 
افراد یهود که دست یابید» آنان را بکشید». آنگاه مُحيیصة (به گفته‌ی ابن هشام 
مجیصه) بن مسعود و بنا بر روایتی محیّصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن 
عدی بن مجدعه بن حارثه بن حارث بن خزرح بن عمرو بن مالک بن آوس به 
شنینه (به روایت ابن هشام سبینه)» یکی از تاجران یهود که به آنان لباس 
می‌داد و با آنان خرید و فروش داشت. حمله کرد و او را کشت. خوَيصة بن 
مسعود در آن زمان مسلمان نشده بود و او از لحاظ ستی بزرگتر از برادرش بود 
و وقتی برادرش او رااکشت. حویصه او را می‌زد و می‌گفت: ای دشمن خداء آیا او 
راکشتی؟ حال آن‌که خدا می‌داند. هنوز هم چربي حاصل از اموال او در شکم 
تو آب نشده است. 

محیصه می‌گوید: سوگند به خداوند. کسی به من فرمان داده است او را 
بکشم که اگر مرا به کشتن تو هم فرمان بدهد. گردنت را خواهم زد. یکی از 
دلاپل که حویصّه هم تصمیم گرفت مسلمان شود آن بود که از برادرش 
پرسید: آیا واقعا اگر محمد به تو فرمان بدهد مرابکشی,» مرا خواهی کشت؟ 

محیّصه گفت: آری» سوگند به خداوند اگر به من فرمان بدهد که گردن تو 
را بزنم» گردنت را خواهم زد. 

حوبصه گفت: تردید نباید کرد که دینت تو را به چنین امر شگرفی 
واداشته اتتت: انگاه خود نیز مسلمان شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از غلام‌های بنی حارثه این حدیث را از دختر 


محیّصه از پدرش نقل کرده است. 
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سعر محیصه 
محیصه در این باره گفته است: 


و 2 1 ط 

لو اب أثی لو آیزث یقثله . البق خثراه یأئیض قاضب 
1 ۶ ۰ 5 ۰ 7 5 

تام کلون الم اخلض, شفله. . مت ما اضفلهدفلیین, تکاذب 

و ما نی آنی قتلتکٌ طائعا و ان لنا ما بین بضری و مارب 

برادرم نکوهش می‌کند. ای کاش فرمان یافته بودم او را بکشم و با شمشیر بان هر دو 

استخوان بٍُ گوش او را می‌بریدم. 

شمشیری مانند رنگ نمک که کاملاً جلا یافته و هرگاه با آن می‌زنم. به خطا نمی‌رود. 

من شاد نیستم که تو را با فرمانپذیری کشتم و فاصله‌ی بین بْصری و مارب از آن ماست. 


۲ 


۴ 


ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده از ابی عمرو مدنی برای من روایت کرده 
است که گفت: وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم بر بنی قریظه پیروز 
شد. نزدیک به چهارصد مرد از یهودیان را نیز به اسارت گرفت و آنان بر ضد 
خزرج با اوس هم پیمان بودند. رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم فرمان داد که 
همه‌ی آنان راگردن بزنند و خزرجیان می‌خواستند این کار را عملی کنند و از 
ین فرمان شادمان بودنده رسول خدا ملی اه له وله و سلم به آنان نگریست و 
دید که چهره‌هایشان شادمان است. اما این شادمانی را در اوسیان ندید و 
دانست که این نگرانی به خاطر پیمانی است که میان آوس و بنی قریظه بسته 
شده بود. در آن هنگام دیگر از بنی قریظه بیش از دوازده نفر نمانده بود که آنان 
را به اوس داد و به هر دو نفر از اوسیان یک نفر از بنی قریظه را داد و فرمود: 
فلانی باید بزند و آن دیگر تذفیف کند و از جمله کسانی که آنان را به اوس داد. 
عبارتند از: کعب بن یهوداء از بزرگان بنی قریظه که او را به محیصه بن مسعود و 
ی دای هنوت رس ماه ها 
رخصت داد که در عید قربان چندین بّز را قربانی کند که فرمود: محیّصه باید او 
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رأاگردن بزند و او برده او را تذفیف کند و محیّصه بر او ضربه‌ای زد. اما سرش 
بریده نشد و ابو برده ضرب‌ای دیگر زد و کارش را یکسره کرد. حویصه که کافر 
گفت: آری. 
تو شکل گرفته‌اند [هنوز آب نشده‌اند] ای محیّصه تو بسیار پست هستی. 
محیصه به آو گفت: کسی مرا به کشتن او فرمان داده است که اگر مرا به 
کشتن تو هم فرمان دهد تو را نیز می‌کشتم. 
حویصه از این سخن او شگفت‌زده شد. آنگاه با شگفتی از نزدش رفت. 
گفته‌اند که او شب از خواب بیدار می‌شد و از سخن محیّصه شگفت‌زده 
می‌شد و چون صبح شد. می‌گفت: سوگند به خداوند که این دین. دین بزرگی 
است. سپس به حضور رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سم رسید و مسلمان شد و 
در این باره اشعاری گفت که پیش از این به آن اشاره شد. 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم پس از بازگشت از 
بحران؛ ماه‌های جمادی‌الاخر رجب: شعبان و ماه مبارک رمضان را در مد ینه 
ماند تا این‌که قریش جنگ آخّد را در ماه شوال سال سوّم به راه انداختند. 


جنگ اد 


چنان که محمد بن مسلم زهری و محمّد بن یحیی بن حبّان و عاصم بن عمر 
بن قتاده و حصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد ین مَعاذ و دیگر عالمان 
روایت کرده‌اند و یا هریک از آنان بخشی از این وقایع را باز گفته‌اند. - در این 
فقال ای روایات آنان اب شیوه‌ای که باه رآ هد فش تیان اه 
کرد: 

وقتی که در جنگ بدر شماری از قريش کشته شدند و چنان که گفته شد 
گروهی از آنان در جاهی به خاک سپرده‌شدند و سپاه شکست خورده‌ی آنان به 
مکّه بازگشت و ابوسفیان بن حرب کاروانش را بازگردانده عبداللّه بن ابی ربیعه. 
عکرمة بن ابی‌جهل. صفوان بن امیّه در رس گروهی از قریش که پدران و 
پسران و برادرانشان در جنگ بدرکشته شده بودند و کسانی که در این کاروان 
قریش مال التجاره‌ای داشتند [و احتمالاً زیانی دیده بودند] به نزد اتتقا 
بن حرب آمد و شد می‌کردند و با او سخن می‌گفتند و پای می‌فشردند که: ای 
قریش, محمّد خویشان شمارا نابود کرده و بهترین کسان شما را کشته است. 
نها بای وبا وا نان چار م میت ننه مسا در از جنگ 
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بتوانیم انتقام خون کشته شدگانمان را از او بگيريم. قریشیان هم سخن آنان را 
پذیرفتند و به آنان یاری رساندند. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که برخی از عالمان گفته‌اند: این آیه درباره‌ی 
آنان نازل شده است که می‌فرماید: «ِن لین کرو فقو وم لصو اعَن 
سبیل الله فسَینفقونها نم تکون علیهم خشرة نم ییون والزین کفروا الی 
جَهنم یُحْشَرّونْ -به راستی کافران مال‌هایشان را می‌بخشند تا مردم را از ره 
خدا باز دارند. پس به زودی آن را هزینه می‌کنند» آنگاه [چنین هزینه کردنی] 
مایه‌ی پشیمانی بر آنان خواهد بوده سپس مغلوب گردند و کافران به سوی 
جهنم رانده می‌شوند ۳۶/ انفال». 

وقتی ابوسفیان اقدام به چنین کاری کرد قریشیان. اصحاب آن کاروان با 
تمامي عرب‌ها و غیرعرب‌ها و قبایل کنانه و اهل تهامه که از آنان پیروی 
می‌کردند» همگی برای جنگ با رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم جمع شدند و 
حتی ابوعزه» عمرو بن عبدالله جُمَحیّ هم جزو آنان بود که رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سلّم به لطف خود بر او منت گذارده و آزادش کرده بود. او شخصی فقیر 
و عیالوار و نیازمند بود که سپاهیان اسلام او را به اسارت گرفته بودند و او گفت: 
[آی محمّد] چنان که می‌دانی من فقیر و عیالوار و بینوا هستم. بر من منت 
بگذار که درود و بخشایش خداوند بر تو باد. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم 
تو شخصی شاعر هستی. پس با زبان خویش به ما یاری رسان و با ما همراه شو. 

اه مب هم گدا قوایت وه رگ کی را دار 

او گفت: درست است. اما تو با جود خود به ما کمک کن. به خدا سوگند که 
وقتی بازگردیم تو را بی‌نیاز خواهم کرد و اگر کشته شدی دخترانت را در کنار 
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دختران خود تحت تکفل خواهم گرفت تا با آنان در هر گشایش و دشواری 


شریک باشند. 
در هر صورت آبوعزه پذیرفت و با اهل تهامه حرکت کرد و بنی‌کنانه را فرا 


اپ بنی عبد مناء الگراه آنتم ما و آبوکم حام 
لا تعدونی تصرکم بعدّ العام لا تشلمونی لا تحل اشلام. 
ای فرزندان عبدمناة که در جای خود استوار می‌مانید. شما حمایت کننده‌اید و پدر تان 
نیز جنین بود. 
پس از امسال وعده‌ی پیروزی خود را به من ندهید و دیگر به من نگویید که اسلام به 
سرزمینتان درنمی‌آید. 

هم‌چنین مساأفع بن عبدمناف بن وهب بن حذافة بن جمح نیز به نزد 
که برای پیکار با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آماده باشند و می‌گفت: 


4 


یا مال. مال احسب اعد آنشد ذا القریی و ذا التذمُم 

مَنْ کان ذا رخْم و من لحم امیلف وشط البّلد . احم 
ند حطیم الکعبة الْعظم 

ای مالک, مالک تبار پیشرو, خویشاوندان و اهل پیمان را سوگند می‌دهم. 

آنان که پیوند خویشاوندی دارند و آنان که ندارند باید به سوگندی که در میانه‌ی سرزمین 

حرام یاد کرده‌اند» پایبند باشند. ۱ 

نزدیک کناره‌ی کعبه‌ی بزرگ! 


جبیر بن مُطعم نیز غلامی حبشی به نام وحشی داشت. او را نیز فرا خواند 
که در این جنگ شرکت کند و او به رسم مردم حبشه نیزه می‌انداخت و کمتر 


اتفاق می‌افتاد که نیزه‌ی او به خطا برود. چُبیر او را فرا خواند و به او گفت: تو نیز 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق بت مج ات ونسو لاله 


با مردم به جنگ برو و اگر بتوانی حمزه. عموی محمد را به انتقام عموی من 
طعيمة بن عدی بکشی, تو را آزاد خواهم کرد. 

راوی می‌گوید: قریشیان با تمام ساز و برگ و سلاح و هم پیمانان خود از 
هر قبیله‌ای و دیگر پیروانشان از بنی کنانه و اهل تهامه برای جنگ با رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از مکّه بیرون آمدند و زنان هم در هودجها نشستند و 
نکنند. ابوسفیان بن حرب هم که فرمانده‌ی آنان بود» زنش هند دختر عتبه را 
نیز با خود آورده بود. عکرمة بن ابی جهل نیز ام حکیم. دختر حارث بن هشام 
بن مغیره. فاطمة دختر ولید بن مغیره, صفوان بن امیّه» برزه. دختر مسعود بن 
عمرو بن عمیر ثقفی. مادر عبدالله بن صفوان بن امیّه را با خود آورده بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را رقیّه ذ کر کرده‌اند. 
عبدالله بن عمرو. طلحة بن ابی طلحه (ابوطلحه. عبدالله بن عبدالعری بن 
عثمان بن عبدالذار) شلافه. دختر سعد بن شهید انصاریّه. مادر بنی طلحه 
(مسافع و جلاس و کلاب که خود و پدرشان در آن روز کشته شدند)؛ را همراه با 
خود آورده بودند. هم‌چنین جناس, دختر مالک بن مضرب. یکی از زنان بنی 
مالک بن حسل هم با پسرش ابی عزیز بن عمیر (مادر ام مصعب بن عمیر) و 
عمره. دختر علقمه. یکی از زنان بنی حارث بن عبدمناة بن کنانه نیز همراه 
سپاهیان قریش آمده بودند و هر بار که هند. دختر عتبه گذرش به وحشی 
می‌افتاد و یاگذر وحشی بر او می‌افتاد. می‌گفت: 

ای ابودسمه (کنیه‌ی وحشی ابودسمه بود). تو خود می‌دانی»(داستان 

همچنان به راه خود ادامه می‌دادند تا این‌که در عینینء در کوهی واقع در 
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دل شوره‌زاره در کنار قناتی واقع در کرانه‌ی دزه‌ای رو به روی مدینه فرود 


امدند. 


خواب رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم 
راوی می‌گوید: وقتی خبر به رسول خدا و مسلمانان رسید که آنان در چه 
مکانی اردو زده‌اند» به مسلمانان فرمود: خوابی دیده‌ام. از خداوند امید می‌دارم 
که خیر باشد من در خواب گاوی را دیده‌ام و نیز [دیده‌ام که] در بخش نیزی 
شمشیر من رخنه‌ای پیدا شده است و هم‌جنین در خواب دیده‌آم که دست 
خود را در زرهی محکم و استوار درآورده‌ام و آن را به مدینه تعبیر کرده‌ام. 

آبن هشام می‌گوید: برخی از اهل علم گفته‌اند: رسول خدا صلّی اه علیه وآله 
و سلم فرمود: من در خواب دیده‌ام که گاوی ر برای من ذبح ک ده‌اند! 

قر مود: آما تعبیر گاوی که من در خواب دیده‌ام این است که گروهی از 
بارانم کشته خواهند شد. اما تعبیر رخنه‌ای که در لبه‌ی شمشیر خود دیده‌ام 
آن است که فردی از خانواده‌ی من کشته خواهد شد. 


مشورت با اقت 


این اسحاق می‌گوید: [پیامبر فرمود:] رأی من این است که در مدینه بمانید و 
آنان را هر کجا که فرود آمده‌اند به حال خود رها کنید. اگر در آنجا ماندند در 
بدترین جایگاه مانده‌اند [و طرفی بر نمی‌بندند]» اما اگر آنان بخواهند وارد 
مدینه شوند. در شهر با آنان پیکار می‌کنيم. 

رأي عبداللّه بن بی بن سلول هم همین بود. او معتقد بود که باید در 
مدینه بمانند و در بیرون از مدینه به سراغ دشمن نروند. رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سلم نیز بیرون رفتن از مدینه رانمی پسندید. آما برخی از مسلمان. که 


۲ ( هجرت تا غزودی خندق سپرت محمد رسول له 


به لطف الهی در جنگ آخد به مقام والای شهادت نایل آمدند و کسانی که 
توفیق حضور در بدر را نيافته بودند. عرض کردند: ای رسول خداء بگذار ما به 
سراغ دشمن برویم و آنان ما را ترسو و ناتوان نبینند. 

اما عبدالله بن ابی سلول گفت: ای رسول خداء در مدینه بمان و به سراغ 
آنان نرو, سوگند به خداوند هرگاه که به سراغ دشمنی در بیرون از مدینه 
رفته‌ایم شماری از ما کشته شده‌اند و هرگاه که دشمن وارد مدینه شده است. 
ما توانسته‌ايم شمار بسیاری از آنان را بکشیم. ای رسول خداء آنان را به حال 
خودشان بگذار.اگر در آنجا بمانند در بدترین مخمصه گرفتار آمده‌اند و اگر وارد 
مدینه شوند. مردان رویاروی با آنان هماورد می‌شوند و زنان و کودکان از پشت 
بام‌ها به سوی آنان سنگ پرتاب می‌کنند و اگر هم بازگردند» از راهی که 
آمده‌اند با نومیدی باز خواهند گشت. 

تل همین طور رأی خود راب آن حضرت در میان می‌گذاشتند وکسانی 
هم که دوست داشتند بیرون از مدینه به سراغ دشمن بروند بر رأی خود پای 
می‌فشردند. تا این‌که رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلم» در آن روز که جمعه بود» 
پس از فراغت از نماز به خانه‌ی خود رفت و زره‌ی خود را به تن کرد و در آن روز 
یکی از انصار هم به نام مالک بن عمرو از آفرآد بنی نجار از دنیا رفته بوده رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسّم بر او نیز نماز گزارد و به نزد مردم آمد و آنان از عملکرد 
خود پشیمان بودند و گفتند: ما رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم را زیر فشار 
گذاشتیم و روا نبود که چنین کاری کنیم. وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله و 
سلم به نزد آنان رفت. عرض کردند: ای رسول خدا. شما را ناگزیر کردیم و ما 
چنین حقّی نداشتیم. اگر می‌خواهی در همینجا بمان که درود خداوند بر تو 
باد. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم فرمود: «ماینبغی لثبی [ٍذا لبس لأمته آن 
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یَضعها حتی یقاتل -برای هیچ پیامبری روا نیست که وقتی برای امَتِ خود 
لباس رزم پوشید» آن را پیش از نبرد با دشمن از تن درآورد». آنگاه رسول خدا 
صلی الله علیه وآله و سلم همراه با هزار نفر از یاران خویش از مدینه بیرون رفتند. 

آبن هشام می‌گوید: ابن ام مکتوم را در مدینه گذاشت تا برای مردم نماز 
بگزارد. 
گرانجانی منافقان 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی سپاه اسلام به «شوطه واقع در بین مدینه و آحُد 
رسید. عبدالله بن ابق با یک سوم از سپاه اسلام جدا شد و گفت: پیامبر از نظر 
مخالفان پیروی کرد و رأی مرانپذیرفت. 

ای مردم» نمی‌دانیم برای چه خود را در آنجا به کشتن دهیم! 

آنگاه با گروهی از مردم که به نفاق و دودلی دچار بودند و از او پیروی 
کردند. به مدینه بازگشت. عبداللّه بن عمرو بن خزام. برادر بنی سلمه به دنبال 
آنان رفت و می‌گفت: ای مردم» خدا را فرا یادتان می‌آورم برای آن‌که قوم و 
پیامبرتان را در لحظه‌ای که با دشمنان خویش روبه‌رو هستند. تنها نگذارید. 

گفتند: اگر می‌دانستیم جنگی در خواهد گرفت شمارا تنهانمی گذاشتيم. 
اما ما می‌دانيم که جنگی در کار نخواهد بود. 

راوی می‌گوید: آنان وقتی تصمیم گرفتند از فرمان رسول خدا صلّی الّه 
علیه وآله و سم سرپیجی کنند و به مدینه باز گردند. گفت: ای دشمنان خداء 
مرگتان باد. خداوند پیامبرش را از شما بی‌نیاز می‌گرداند. 

آبن هشام می‌گوید: کسی, غیر از زیاد نیز از محمد بن اسحاق و او از زهری 
۷ 
علیه وآله و سلم عرض کردند: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم آیا می‌خواهی از 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تارات ما ریش )لد 


هم پیمانان یهود خویش یاری بجوییم؟ 

فرمود: نه» ما به آنان نیازی نداریم. 

کی وین هیوست نهک خ هک رال ۱۳ 
صلی اللّه علیه وآله و سلم به راه خود ادامه داد تا این که به حدّه (شوره‌زار) بنی حارثه 
رسید و در آنجا اسبی دمش را تکان داد و به دسته‌ی شمشیری برخورد و آن را 
از نیام بیرون کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم که فال نیک را 
خوش می‌داشت و اما از بدشگونی ناخشنود بود. به صاحب شمشیر فرمود: 
شمشیرت را در نیام کن. من دارم می‌بینم که امروز شمشیرها آخته خواهند 
نف 

آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم به یاران خویش فرمود: کیست که 
بتواند ما را از رآهی نزدیک ببرد. از راهی که گذر هیچ یک از دشمنان بر ما 
نیفتد؟ ابوخیئمه. از افرادٍ بنی حارثة بن حارث گفت: ای رسول خداء من 
می‌توانم. آنگاه سپاه اسلام را از راه سنگلاخ بنی حارثه و از میا سرزمین آنان 
عبور داد. تا این‌که گذرشان بر سرزمین مربع بن قیظی افتاد که مردی منافق و 
نابینا بود. وقتی حس کرد که رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم و سپاهیان اسلام 
فارند از آنجا مر گذرنده برخاست ویرجه دی آنان عاک باشانه و مر گفت: 

اگر تو فرستاده‌ی خداوند هستی. من به تو اجازه نمی‌دهم وارد محوطه‌ی 
من بشوید. 

برای من روایت کرده‌اند او مشتی خاک را در دستِ خویش گرفت» سپس 
نک وکا نیا ی دانتمویت کی و این اک اسف 
نمی‌بیند آن را بر چهرهات می‌پاشاندم. مسلمانان به سوی او شتافتند تا او را 
بکشند. اما رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: او را نکشید. او هم 
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نابیناست و هم کوردل. 

اما پیش از آن‌که رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلم آنان را از این کار باز 
داردء سعد بن زید» از افراد بنی عبدالاشهل به سوی او شتافت وباکمان خود بر 
سرش زد و سرش را شکافت. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به راه خود ادامه داد تا 
اک نکن اتختههای اخش در نی رای که ره گر موی مر گنه فریه 
آمدند و آن حضرت پشتِ سپاه خود را به سوی کوه قرار داد و همانجا اردو زد و 
فرمود: هیچ کس از شمانباید تا زمانی که من فرمان نداده‌ام. با دشمن بجنگد. 
فریشیان هم شتران و اسبان خود را در کشتزارهای واقع در «صمغه». در کنار 
یکی از قنات‌های مسلمانان رها کرده بودند. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وله , 
سم مسلمانان را از جنگ بازداشت. یکی از انصار گفت: آیا آنان کشتزارهای 
بنی قیله (اوس و خزرج؛ قیله یکی از مادرانشان بود) را بچرانند و ما کاری به 
آنان نداشته باشیم؟ 

آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم خود را همراه با هفتصد نفر از 
سپاهیانش برای جنگ آماده می‌کرد و عبدالله بن جبیر. از افراد بنی عمرو بن 
عوف رآ که در آن روز با لباس سپید خود از دیگران متمایز بود. به فرماندهي 
تیراندازان که پنجاه نفر بودند. تعیین کرد و فرمود: با تیرهای خود سیاه کفر را 
از ما بازدارید و نگذارید از پشت سر به ما حمله کنند و اگر جنگ به سود و یا 
زیان ما باشد» شما در جای خود استوار بمانید تا مبادا دشمن از سمت شما به 
ماحمله‌ور شود. 

آنگه خود برای اطمینان دو زره روی هم پوشید و پرچم را به دستِ 
مصعب بن عمیر از بنی عبدالذار داد. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صّی اللّه علیه وآله و سم در آن روز به سمرة 


۶ ,هجرت تا غزوه‌ی خندق سار عم هو ل االلد 


بن ندب فزاری. رافع بن خدیج, از بنی حارثه که هر دوی آنان پانزده سال 
داشتند» اجازه داد که در جنگ شرکت نکنند» چنان که پیش از این نیز آنان را 
برگردانده بود. به حضورش عرض شد: ای رسول خداء رافع تیرانداز انتسشتن 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به او اجازه داد به تیراندازی بیردازد. وقتی به 
رافع اجازه داد: عرض کردند: ای رسول خداء سَمّره هم با رافع کشتی می‌گیرد. 
آن حضرت به او نیز اجازه داد. اما اسامة بن زید. عبدالله بن عمر بن خطاب. 
زید بن ثابت. یکی از بنی مالک بن نجار براء بن عازب» یکی از بنی حارثه. 
عموانن عم کی آز ی مانک بد تا آسیتاین فهویکی ز ی صازقر 
برگرداند و اجازه نداد که در جنگ شرکت کنند و پس از آن‌که به سن پانزده 
سالگی رسیدند. به آنان اجازه داد که در جنگ خندق شرکت کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: قریشیان هم که سه هزار نفر بودند و دویست اسب 
داشتند و آنها را به صف کشیده بودند» برای جنگ آماده می‌شدند و خالد بن 


ولید را بر میمنه و عکرمه بن ابی جهل را بر میسره گمارده بودند. 


حکایت ابی دجانه 


رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم فرمود: کیست که بتواند این شمشیر را از من 
بگیرد و چنان که سزاست. حق او را بگزارد؟ 

چندین کس از جای برخاستند و آن حضرت به آنان نداد. تا این‌که 
ابودجانه. سماک بن خرّشه از افراد بنی ساعده از جای برخاست و گفت: ای 
رسول خداء حق این شمشیر چیست؟ 

آن حضرت فرمود: حق این شمشیر آن است که آن قدر با آن بر دشمن 
بزنی که خم شود. 

عرض کرد: ای رسول خدا صلی الّه علیهوآله ‏ سم من آن را می‌گیرم و حقّش 
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را خواهم گزارد. 

رسول خد| صلی له علیه وله 9 سلم شمشیر رً به او داد. ابودجانه. مردی 
بردل و دلیر بود و وقتی جنگ در می‌گرفت. متکتبّرانه راه می‌رفت و هرگاه که 
دستار شرخ خود را بر سر می‌بست. مردم می‌دانستند که او خواهد جنگید. 
وقتی شمشیر را از دست رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم گرفت. دستارش را 
در آورد و آن را به سر خود پیچید و در فاصله‌ی بین دو سپاه جولان می‌داد و 
کبر می‌ورزید. 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عبدالله بن اسلم» آزاد شده‌ی عمر بن 
خطاب. از فردی انصاری, از بنی ثلمه روایت کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سم وقتی دید ابودجانه دارد مانند شیر می‌غزد و می‌خرامد. 
فرمود: «انها لمشية یبغضها اللّهء الا فی مثل هذا الموطن - خداوند متعال, 
چنین متکبرانه راه رفتن را جز در چنین جایگاهی خوش نمی‌دارد». 


حکابت ابی عامر فاسق 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است که 
ابوعامر. عبد عمرو بن صیفی بن مالک بن نعمان. یکی از افراد بنی ضبیعه 
همراه با پنجاه نفر از غلامان اوس (برخی گفته‌اند که بانزده نفر بوده‌اند) از 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فاصله گرفت و به فریش پیوست و به قریشیان 
وعده می‌داد اگر با قوم خویش رو به رو شود. [و او را ببینند] حتی دو نفر از آنان 
هم در سپاه اسلام بر جای نمی‌مانند. وقتی دو گروه در مقابل هم صف آرایی 
کردند. نخستین کسی که با سپاه اسلام رویاروی شد. ابوعامر بود که در راس 
گروهی از غیرعرب‌ها و برده‌های مردم مکه قرار داشت:ندا داد: ای گروه اوس؛ 
من ابوعامر هستم. 


۸ | هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت ند زپول نله 


در پاسخ گفتند: ای فاسق. خداوند هیچ چشمی را به دیدن تو روشنی 
نبخشد. در زمان جاهلیّت به ابوعامر. راهب می‌گفتند. 

ام رها واه اه یه وان وس آراقاته تسیب دق تین کز 
مسلمانان چه پاسخی به او داده‌اند. گفت: پس از من. قوم من به سرنوشت 
بدی گرفتار شده‌اند. آنگاه به سختی با آنان جنگید و پس از آن کار به آنجا 
انامه هه پیش انا شهاک تس کرو 


روش ابوسفیان در ترغیب قریش 

بن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان برای برانگیختن پرچمداران بنی عبدالتار 
به جنگ. رو به آنان کرد و گفت: ای بنی عبدالدار» در واقعه‌ی بدر نیز پرچم‌های 
ما به دست شما بود و دیدید که چه تعداد از افرادمان کشته شدند و مردم از 
سمتِ پرچم‌های خود به پیش می‌تازند و اگر پرچم‌ها بر زمین افتند» آنان هم 
شکست می‌خوردند. یا شما در استوار نگاه داشتن این پرچم‌هاء چنان که باید 
خواهیم کرد. آنان هم به نزد ابوسفیان می‌رفتند و به آو وعده‌ها می‌دادند و 
گفتند: 

ما پرچم‌های خود را به تو می‌دهیم. فردا که شود و با دشمن رویارو 
راهم داتیت که کار ها ریوک ان ماقم هس | 


حکابت هند و دیگر زنان 


وقتی دو گروه با همدیگر رویاروی شدند و در نزدیکی هم صف‌رایی 
کردند. هند» دختر عتبه با زنانی که با او همراه بودند» از جای برخاست و دف‌ها 
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رابرگرفتند و پشتِ سرمردان دف می‌زدند و آنان را به جنگ ترغیب می‌کردند 
و هند از جمله می‌گفت: 
وئها ین عبدالداز . ونما ما الأدبار 
ضباً بکل بر 
وای به شما ای فرزندان عبدالذاره ای کسانی که از مردم حمایت می‌کنید. 


و با هر شمشیر برانی گردن دشمن را می‌زنید. 


۰ ۳ مه 
ٍن تقبلوا نعانق و نفرش الفارق 
او تذبروا نفارق فراق غمٌ وامق 
تا تا 


به روایت ابن هشام شعار اصحاب رسول خدا صلی الّه علیه واله و سم در روز آَحٌد 


1 1 
دامت» امت» بود. 


حکایت ابودجانه 


شد و آبودجانه هم به پیکار برخاست و تا میانه‌ی لشکر دشمن تاخت. 

این هشام می‌گوید: چندین کس از عالمان برای من روایت کرده‌ند که 
زبیر بن عوام گفته است: وقتی از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم خواستم که 
شمشیر را به من بدهد و آن حضرت آن را به من نداد و به ابودجانه داد. دلگیر 
شدم و با خود گفتم: من پسر صفیّه. عمّه ی پیامبر و از قریش هستم. برخاستم 
و از آن حضرت خواستم که شمشیر را به من بدهد. اما ایشان مرا رها کرد و 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تشارت عحجف زشی لاله 


شمشیر به ابودجانه داد. خدا می‌داند باید بنگرم که او با این شمشیر چه کار 
می‌کند. او را زیر نظر داشتم. او دستار شرخ خویش را در آورد و آن را به 
سرخویش پیچید و انصار گفتند: ابودجانه. دستار مرگ را بیرون آورده است. 
درباره‌ی او چنین می‌گفتند که آن دستار را به سرپیچید و از میان لشکر اسلام 


٩ ۰»‏ بو 


بیرون رفت و می‌گفت: 
نا الذی عاهدنی خلیلی . و نحنْ بالْفح لدّی الّخیل 
آقوم الدهر فی الکیول اضرب بسیف اللّه والرسول 


منم کسی که محبوبم با من عهد کرده است. وقتی که زیر درخت خرما در فضای باز بودیم. 
در واپسین جایگاه صف نبرد می‌ایستم تا با شمشیر خدا و رسول دشمنان را بزنم. 


ابن هشام می‌گوید: برخی به جای فی الکیّول. فی الکَبُول گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: با هر کس که روبه‌رو می‌شد. او را می‌کشت. از میأن 
مشرکان مردی بود که تمامي زخمی‌های مسلمانان را می‌کشت و هریک از 
آنان به همدیگر نزدیک می‌شدند» من از خداوند خواستم ابودجانه را با او 
رویاروکند. که چنین شد و آنان با همدیگر رویاروی شدند و دو ضربه رد وبدل 
کردند و آن مشرک ضربه‌ای به ابودجانه زد و ابودجانه خود را از ضربه‌ی او نگاه 
داشت و شمشیر خود را از خشم به دندان گرفت و ضربه‌ای به آن مشرک زد و او 
را از پای در آورد. آنگاه او را دیدم که شمشیر خود را تا بالای فرق سر هند. 
دختر عتبه برده است. اما وقتی او را دید شمشیر خود را بر کشید. 

زبیر می‌گفت: آنگاه گفتم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند که چه تصمیمی 
بگیرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابودجانة بن یسماک بن خرّشه گفته است: انسانی را 


دیدم به سختی به مردم چنگ می‌زند. به سوی او شتافتم و چون شمشیر را 
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بالا بردم که بر او فرود آورم. فریاد زد و دیدم که او زنی است و من شمشیر 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم را ارزشمندتر از آن می‌دانستم که آن را بر زنی 
فرود آورم. 


سهادت حمزه 
حمزه بن عبدالمطلّب رضی اه عنه همچنان پیکار می‌کرد تا اين‌که آرطاة بن 
عبد شُرجیل بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالتار یکی از پرچمداران راکشت. 
آنگاه گذر سباع بن عبدالعژی غبشانیء با کنیه‌ی ابونیار بر او افتاد و حمزه به او 
گفت: ای فرزند ختنه کننده (مادرش ام انمار کنیز شریق بن عمرو بن وهب 
ثقفی زنان را ختنه می‌کرد). بیا با من بجنگ. 

ابن هشام می‌گوید: نام سرور آو شریق بن اخنس بن شریق بود. وقتی با 
همدیگر رویاروی شدند. حمزه ضربه‌ای زد و او را کشت. وحشی. غلام جبیر 
بن مطعم گفت: سوگند به خداوند. من داشتم حمزه را می‌دیدم که مانند شتر 
خاکستری با شمشیر خود بند از بند همگان می‌گسست و کسی را بر جای 
نمی‌گذاشت. پیش از من سباع بن عبدالعزی با او رویاروی شد و حمزه به او 
گفت: ای فرزند ختنه کننده» بیا باامن بجنگ. ضربه‌ای به او زد و ضربه‌ی او به 
خطا نرفت و سرش از تن جدا شد و من همچنان نیزه‌ام را تکان می‌دادم و 
وقتی کاملاً راضی شدم. آن را به سوی او پرتاب کردم و نیزه بر زیر ناف 
او نشست و از میانِ دو پايش بیرون آمد. باز به سوی من شتافت. اما نیزه در 
او کارگر افتاد و نقش زمین شدء من به او فرصت دادم و چون مرد. آمدم و 
نیزه‌ام را برداشتم و به مین لشکر رفتم و من جز کشتن او دیگر خواسته‌ای 


نداشتم. 


۲۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق نار ی وال الا 


روایت وحشی 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن فضل بن عباس بن ربيعة بن حارث, از 
سلیمان بن بسار, از جعفر بن عمرو بن امه ضمری روایت کرده است که گفت: 
من و عبیدالله بن عدی بن خیار, از بنی نوفل بن عبدمناف در زمان معاویه با 
مردم برای جهاد رفتیم. وقتی که باز می‌گشتیم از حمص گذشتیم - که 
وحشی» غلام جبیر بن, مطعم در آنجا سکونت داشت - وقتی وارد این شهر 
شدیم» عبیدالله بن عدی به من گفت: آیا می‌خواهی به نزد وحشی برویم و از او 
بپرسیم که چگونه حمزه را شهید کرد؟ 

من به او گفتم: اگر تو بخواهی من نظری ندارم. 

در شهر از مردم درباره‌ی آو می‌پرسیدیم تا این‌که وقتی از مردی 
پرسیدیم که آیا او را می‌شناسد و جایش را می‌داند» در پاسخ به ما گفت: شما 
ی تایه او را مرس سا ها پیت اه فرقض دای انعم اس اک ید 
هوش باشد. او را به صورت یک مرد عربی می‌بینید و می‌توانید به خواسته‌ی 
خویش برسید و هر سخنی رأ که بخواهید با او بگویید و هر پرسشی که دارید از 
او بکنید. اما اگر اورا در حالتِ مستی ببینید. از نزد او بروید و رهایش کنید. 

گفت: ما به ره افتادیم و رفتیم تا اينکه او را يافتیم که در سرسرای خانه 
خویش بر بساطی نشسته بود و مانند بُغاث (کرکس <- مرغی تیره‌رنگ و 
مرده‌خوار) پیر شده بود. 

ابن هشام می‌گوید: بغاث, نوعی پرنده‌ی سیاه رنگ است -ما دیدیم که او 
هشیار است و هیچ مشکلی ندارد. وقتی به نزدش رسیدیم. به او سلام کردیم و 
او سرش را بلند کرد و به عبیدالله بن عدی نگریست و گفت: تو پسر عدی بن 
خیار هستی؟ 

عدی گفت: آری. 
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گفت: سوگند به خداوند از همان هنگام که تو را برداشتم و به دایه‌ات که از 
قبیله‌ی بنی سعد بود» در ذٍی طوی دادم دیگر تو رآندیده بودم. او بر شتر خود 
سوار بود و گفت او را بردار و به من بده و من تو را برداشتم و در حالی که بر 
پوستینی قرار داشتی, او تو را از من گرفت و وقتی من تو را بلند کردم تا به او 
بدهم. پاهایت می‌درخشیدند و اکنون که اینجا ایستادی دانستم که تو 
هستی؟ 

گفت: ما نزد او نشستیم و به او گفتیم: ما به نزد تو آمده‌ایم تا درباره‌ی 
حمزه با ما سخن بگویی, تو چگونه او راکشتی؟ 

او گفت: من درباره‌ی کشتن او همان پاسخ را به شما می‌گویم که وقتی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم در این باره از من پرسید. به حضور ایشان 
عرض کردم. من غلام جبیر بن مٌطعم بودم و عمویش طعيمة بن عدی در 
جنگ بدر کشته شده بود, وقتی که قریشیان به آَخد آمدند. جبیر به من گفت: 
اگر بتوانی حمزه. عموی پیامبر را به کیفر آن‌که عموی مرا کشته‌اند. بکشی. 
آزادخواهی شد. 

وحشی گفت: من هم با مردم همراه شدم. من مردی حبشی بودم و به 
شیوه‌ی مردم حبشه نیزه می‌آنداختم [و در کار خود بسیار استاد بودم] و کمتر 
اتفاق می‌افتاد که نیزه‌ی من به خطا رود. وقتی دو لشکر با همدیگر رویاروی 
شدند» من بیرون آمدم تا حمزه را ببینم و نیک در او بنگرم. من دیدم که در 
میان مردم مانند شتری خاکستری (آن قدر که غبار بر اونشسته بود) می‌غزد و 
با شمشیر خود بسیاری را نابود کرده بود و هیچ چیز جلودارش نبود. خدا 
می‌داند من خودم را برای او آماده می‌کردم و می‌خواستم که به او حمله کنم و 
پشت درختی و يا سنگی پنهان شده بودم تا به من نزدیک شود. پیش از من 
سباع بن عبدالعزی با او رویاروی شد. وقتی حمزه او را دید. به او گفت: ای 


۴ ,هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت یت دنو ان رل 


فرزند ختنه کننده؛ بیا با من بجنگ. ضربه‌ای به او زد. ضربه‌ اش به خطاً نرفت و 
سرش از تن جدا شد و من همچنان نیزه‌ام را تکان می‌دادم تا اين‌که کاملا 
راضی شدم و آن را به سوی او پرتاب کردم و نیزه برزیر ناف آونشست و از میان 
دو پایش بیرون آمد و اوباجانی‌گران و سنگین تلاش کرد به سوی من بشتابد. 
آما نیزه در آو کارگر افتاده بود و نقش زمین شد و من ج زکشتن او هیچ خواسته 
دیگری نداشتم. او را کشتم تا خودم آزاد شوم و وقتی به مکه بازگشتیم. مرا 
آزاد کردند. آنگاه من همچنان در آنجا ماندم تا این‌که رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم مکه را فتح کرد تا مردمش مسلمان شوندو آنگاه زمین بر من تنگ 
آمد و هیچ راه گریزی نیافتم. با خود گفتم: به شام يا یمن می‌گریزم و یا به 
سرزمینی دیگر می‌روم. سوگند به خدآوند در این انديشه بودم که مردی به من 
گفت: وای به حال توا در چه اندیشه‌ای که اگر کسی آیین او را بپذیرد و کلمه 
شهادتین را بر زیان آورد. او را نخواهد کشت. 

وقتی این سخن را از زبان او شنیدم. به راه افتادم و در مدینه به حضور 
رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم‌رسیدم. آو یک بار متوجه شد که من بالاای سر 
آن حضرت ایستاده بودم و کلمه شهادتین را بر زبان آوردم. وقتی مرا دید. 
فرمود: ای وحشی آیا تو هستی؟ 

عرض کردم: آری» ای رسول خدا. 

فرمود: بتشین وبا من بگوی که حمزه را چگونه کشتی. 

من نیز حکایت را چنان که با شما گفتم به حضورش عرض کردم. 

وقتی سخن من به پایان آمد. فرمود: وای به حالت» خود را از من پنهان 
نگاه‌دار تا هیچگاه تو را نبینم. 

وحشی گفت: من همواره از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم کناره 
می‌گرفتم تا او مرا نبیند. تا این‌که آن حضرت وفات یافت. 
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وقتی که مسلمانان برای مبارزه با مسیلمة بن کذاب به یمامه رفتند. من نیز با 
آنان رفتم و همان نیزه‌ام را که حمزه را با آن کشته بودم. برداشتم. وقتی که 
جنگ درگرفت. دیدم که مسیلمة بن کذاب شمشیری در دست دارد و ایستاده 
است. من آو را نمی‌شناختم [و از مردم خواستم او را به من نشان دهند] و من 
هم خود را برای کشتن او آماده کرده بودم و هم یکی از انصار از سویی دیگر 
می‌خواست به او حمله کند. هر دوی ما می‌خواستیم که او را بکشیم و من 
نیزه‌ی خود را تکان می‌دادم. وقتی کاملا راضی شدم. آن را به سوی مسیلمه 
پرتاب کردم. 

نیزه به آو اصابت کرد و آن مرد انصاری هم شتابان به او حمله‌ور شد و با 
شمشیر خود ضربه‌ای به آو زد و پروردگار تو بهتر می‌داند که کدام یک از ما او را 
کشته باشد. اگر من او را کشته باشم. بهترین فرد پس از رسول خدا(حمزه) را 
من کشته‌ام و بدترین کس را هم من کشته‌ام. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن فضل. از سلیمان بن یسار, از عبدالله بن 
عمر بن خطاب که در یمامه حضور داشت. برای من روایت کرد که گفت: من 
آن روز فریادی را شنیدم که مي‌گفت: برده‌ای سیاه او رااکشت. 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که وحشی پس از مسلمان 
شدن هم از شرب خمر دست بر نداشت و همواره به او حذ می‌زدند و او باز 
نمی‌آمد تا این‌که مقر شد از خزانه‌ی کشور دیگر حقوقی به او پرداخت نکنند 
و عمر بن خطاب می‌گفت: من می‌دانستم که خداوند متعال قاتل حمزه را به 
حال خود رها نمی‌کند. 


۶ /هجرت تا غزوه‌ی خندق ات ای و رنه 


ابن اسحاق می‌گوید: مصعب بن عمیر هم در دفاع از رسول خدا صلّی اللّه علیه وله 
و سلم پیکار کرد تا این‌که خود شهید شد و ابن قمثه‌ی لیثی او را شهید کرد. او 
قریش بازگشت و گفت: من محمّد را کشتم. 

وقتی مصعب بن عمیر شهید شد. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم پرچم 
همجنان پیکار می‌کردند. 

ابن هشام می‌گوید: مسلمة بن علقمه‌ی مازنی برای من روایت کرد و 
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گفت: وقتی در واقعه‌ی اخد آتش جنگ افروخته شد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله و سلم زیر پرچم انصار نشست و به علی بن ابی طالب (رضوان اللّه علیه) پیام 
فرستاد که پرچم را پیش آر. علی پیش آمد و گفت: من ابوالفصم (به گفته ابن 
هشام ابوالمَضم) هستم. آنگاه ابو سعید بن آبی طلحه که پرچم مشرکان ۳ در 
دست داشت. او را مورد ندا قرار داد که: ای ابوالقصم. آیا به مبارزه علاقه داری؟ 

علخ گفت: آری. 

آنگاه از میان صفوف بیرون آمدند تا با همدیگر پیکار کنند و شمشیر بر 
کشیدندند و [یکی] دو ضربه رد و بدل کردند و سرانجام علی ضربه‌ای به او زد و 
او را برزمین افکند. سپس از او روی‌گرداند و کارش را یکسره نکرد. همرزمانش 
از او پرسیدند: چرا او رانکشتی؟ 

علی گفت: او کشف عورت کرد و شرم مانع از آن شد که به او نزدیک شوم. 
امّا می‌دانم که خداوند متعال | کنون او را خواهد کشت. 
من قاصم هستم. کیست که با من هماورد شود. هیچکس با او به مبارزه بر 
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نخاست. او گفت: ای یاران محتد. شما گمان می‌کنید که کشته شدگانتان در 
بهشت خواهند بود و کشته شدگان ما به دوزخ می‌روند. سوگند به لات که شما 
دروغ می‌گویید! اگر این باورتان را حق می‌دانستید» یکی از شما برای مبارزه با 
من حاضر می‌شد. آنگاه علیَ بن ابی طالب به میدان آمد و شمشیر بر کشیدند 
ویکی - دو ضربه رد و بدل کردند و علی ضربه‌ای به او زد و او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: سعد بن ابی وقاص [پس از ضربه‌ی علی] ابوسعد بن 


اپی طلحه را کشت. 
حکایت عاصم بن ابت 


عاصم بن ثابت بن ابی آقلح هم می‌جنگید و در رزم خویش مسافع بن طلحه و 
برادرش جلاس بن طلحه را کشت و هر دوی آنان را آماج تیرهای خود قرار 
داد. و جلاس به نزد مادرش می‌آمد و سرش را در آغوش او می‌گذاشت و 
مادرش می‌گفت: پسرم چه کسی به تو تیر زده است؟ 

او می‌گفت: هنگامی که مورد اصابت قرار گرفتم. از مردی شنیدم که 
می‌گفت: این تیر را بگیر که من پسر ابی الأقلح هستم. 

آنگاه مادرش با خود عهد بست که اگر روزی سر عاصم را خداوند در 
اختیارش گذارد» در کاسه‌ی آن شراب بنوشد و عاصم نیز با خداوند پیمان 
بسته بود که هرگز دست به مشرکی نرساند و دستِ مشرکان نیز به او نرسد. 

عثمان بن ابی طلحه که در آن روز پرچم مشرکان را در دست داشت. 
مي گشت: 

ان عل آأهل اللواء حّا . آن تخضبوا الَغدة آو تفا 

پرچمداران این حق را دارند که قنات را با خون خود رنگین کنند و با شکست بخورند. 

حمزة بن عبدالمطلب او راکشت. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ن [ 10 
حنظله. غسیل الملائکه 
حنظلة بن آبی عامر العسیل و ابوسفیان در جنگ احد با همدیگر رویاروی 
شدند و وقتی که نزدیک بود حنظله بر ابوسفیان چیره گردد و او را بکشد. 
شاد بن اسود بن شعوب او ر دید که دارد بر ابوسفیان غالب می‌آید 9 شاد 
ضربه‌ای به او زد و او را به شهادت رساند. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم 
فرمود: این همرزم شما (حنظله) را فرشتگان دارند می‌شویند. مسلمانان از 
همسرش پرسیدند: شأن او چه بود که به چنین مقامی رسید؟ 

او گفت: او وقتی بانگ جهاد را شنید. جَنب بود [و مجال نیافت که غسل 
کند و] برای حهاد در راه خدا شتافت. 

این هشام می‌گوید: در حدیث شریف آمده است: «خبر التّاس تنقز 
سک بعنان فرسه. کلمه سبع هيعة طار الیپا -بهترین مردم کسانی هستند که 
همواره افسار اسب خود را در دست داشته باشند. که هرگاه برای جهاد در راه 
خدا ندا در دهند. برای جهاد بشتابند». 

طرماح بن حکیم طائی -طرماح به معنای مردان بلند قامت است -در این 
باره گفته است: 
آنا ابن ماة امد من آل مالک اذا جعَل حور الرجال تیم 
من فرزند حمایتگران با شکوه از خاندان مالک هستم. آنگاه که مردان ترسو شروع به 
جنگ می‌کنند. (با پریشانی و بی‌تابی) 

«هیْعة» به معنای بانگ هولناک است. 
خاطر که فرشتگان او را سل دادند. 
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شعر اشود 
ابن اسحاق می‌گوید: شذاد بن اسود درباره‌ی کشته شدن حنظله گفته است: 


من با نیزه‌ای مانند پرتو خورشید از دوستم و خودم حمایت می‌کنم. 
شعر ابوسفیان 


ابوسفیان بن حرب نیز در بیان پایداری خویش در آن روز و کمک آبن شعوب 
به آو در برابر حنظله می‌گوید: 


ولو شِثت نی کمیت طمرَة وم یل الّفاء لاين شغوب 
و ما زال مهری مرج الکلب منهمٌ . لدّنْ غذوة حتی دئث لفروب 
آقاتلهم رأتهی با لقایب وأذتعهم عتی برفْن صلیب 
یکی ولا توعی مقالة عاذل تاو موی اه ای ی 


آباي و اخواناً له قد تتابعوا. و خُقّ طم من عبرة بتصیب 
وَسَلی الذی قد کان فی الّفس آننی لت من النجّار کل جیب 


و من هاثم تما کریاً و مضعباً 
ولو اننی م آشف نفسی منهم 
فا بوا و قد آژدی اخلابیبٌ منهم 
اصاهم من یکن لدمائهم 


و کان لدی افْیْجا غبر هیوب 
لکانت فنضا ق القلت ذات ندوات 
هم خَدَبٌ من مُعْطب و کئیب 
لا ی هه مس ی 


اگر بخواهم اسب نیکویم که تندرو است مرا نجات می‌دهد و نیکی‌ها را برای ابن شعوب 


حمل نمی‌کنم. 


همواره اسب من» فاصله‌ای نزدیک با آنان دارد» از هنگام برآمدن آفتاب تا فرو رقت ات 
با آنان می‌جنگم و مذعي پیروزی هم هستم و با رک صلیب آنان را از خود می‌رانم. 
پس گریه کن و از سخن هیچ نکوهشگری هم باکی نداشته باش و از گریستن و فریاد هم 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شار ق اضما ر سول الم 


پدرت و برادرانت» پشتِ سرهم رفتند و اگر بر آنان گریه کنی سهم و سزاوار آنان است. 
جیزی که مایه‌ی آرامش من بود آن است که همه‌ی نجادگان بنی‌نخار را کشتم. 

و نیز از بنی‌هاشم بزرگواری گرامی و مّصعب را که در جنگ بیمی به خود راه نمی‌داد. 
اگر من دل خود را از آنان ان ندهم. اندوهی با آثار زخم در دلم پدید خواهد آمد. 

در حالی بازگشتند که جلابیب (یاران فقیر رسول خداصلی‌الله علیه وآله را به همین نام 
می‌نامیدند) آنان نابود شدند و آنان که گریان و اندوهگین‌اند تو گویی نیزه‌ای دریافت 


داشته‌اند. 


شعر حسان در پاسخ به ابوسفیان 


ذکَرتَ الروم الصْید من آل هاشمم لژور لته تضیب 
اتقق: آن: امنهر بت نجیباً و قد یت بتجیب 


م یقئلوا عمراً و عغثبة وابه وشیبة واحجاج واینْ خبیب 
غداءً دعا العاصی علیٌا فَراعّه برت عصت له یت 


سروران و بزرگانی از خاندان هاشم را یاد کردی و دروغ نمی‌گویی: بلکه راست می‌گویی. 
نامیدی! 

نه مگر عمرو و عتبه و پسرش و شیبه و حجاج و ان حبیب را کشتند. 

در آن بامداد که عاصی علیّ را فرا خواند و او را با ضربه‌ی شمشیری آميخته به خون از پای 


انداخت. 


ابن اسحاق می‌گوید: ابن شعوب در ذ کر کمک او به ابوسفیان می‌گوید: 
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۳ ص‌ ت ۳ ۳ ۹ ۰ 
ولولا دفاعی یابن خرّب و مَشمّدی لافیت یوم النغف غيرٌ مجیب 
ولو لا مکی اهر بالّعف قَوقرت ضباع علیه ۳ ضراء کلیب 
ای فرزندٍ حرب. اگر دفاع و حضورم نبود» در واقعه‌ی ُعف هیچ کس را نمی‌یافتی» دعوت 
تو را بپذیرد. 


اگر من اسب را به نعف نمی تاختم. کفتارها و یاگروه سگان آدمخوار به او پورش می‌بردند. 


شعر حارث در پاسخ ابی سفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: حارث بن هشام در پاسخ به ابوسفیان گفته است: 
جزیتهم یوما ببَذُر کبمئله علی سابح ذی مَیْعةٌ و شبیب 
لدی حَخن بدر آو آقت زائحا علیک وم تحفل مُصاب حبیب 
و انک لو عاینت ما کان منهم لثیتَ بقلب ما بقیت کخیب 
در جنگ بدر کیفری همانند به آنان دادی. زمانی که بر اسبی سوار بودی که گفتی به 
هنگام راه رفتن دارد شنا می‌کند و سبکبال و جوان است. 
فومیتان تقرو با یی کاکا مه رفن وبا سای خود لت دییی همع ورگ 
اگر می‌دیدی چه بر سرشان آمد. با دلی برمی‌گشتی که هیچ ترسی در آن نبود. 

اين هشام می‌گوید: حارث بن هشام و روی پاسخ ابوسفیان را داد که 
گمان می‌کرد که در مصرع «و ما زال مُهری مَرجَر الکلب منهم» به دلیل فرار 
حارث در جنگ بدر به او کنایه زده است. 


دلیل شسکست از زبان زبیر 


آبن اسحاق می‌گو ید: آنگاه خداوند متعال مسلمانان ۳[ پیروز گرداند 9 وعده‌ای 
را که به آنان داده بود تحقق بخشید و مشرکان را از پای در آوردند و آنان را از 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق از مت عم زرسو ناراد 


سپاه اسلام دور کردند و هیچ تردیدی وجود نداشت که آنان شکست خورده 
بود‌ند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش عباده او 
از عبدالله بن زبیر» او از زبیر روایت کرده است که گفت: تو گویی اکنون دارم 
می‌بینم که خدمتگزاران و زنان همراه هند بنتِ عتبه» دامن بر زده‌اند و از لوازم 
خود کم و بیش واگذاشته‌اند و دارند می‌گريزند. تا هنگامی که دشمن را کاملا 
شکست داده بودیم و تیراندازان به میان اردوگاه آمدند و پشت سر سپاه اسلام 
را خالی گذاشتند و دشمن از پشت سر بر ما تاخت و یکی بانگ زد: «محمّد 
کشته شده است». ما بازگشتيم و آن قوم شکست خورده همم : ار ای کل 
پرچمدارانشان را کشته بودیم و کسی از آنان نمانده بود» بازگشتند و رو به 

ابن هشام می‌گوید: فریاد زدند. «ازبِ العقبه» یعنی شیطان بود. 


دلیری صوّاب و شعر حسان 
آبن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که: پرچم دشمن 
همجنان بر زمین افتاده بود تا این‌که غمره. دختر علقمه‌ی حارثی آن را 
برداشت و برای قریش برافراشت و آنان هم پیرامون آن گرد آمدند. پرچم در 
دست صوّاب. یکی از غلام‌های حبشی بنی آبی طلحه بود و او آخرین کسی بود 
که پرچم را برافراشت و به پیکار پرداخت تا این‌که دو دستش را مسلمانان 
بریدند» آنگاه آن را در آغوش گرفت و پرچم را بر سینه‌ی و گردن برافراشت 
ما مگ 9 م2 8 ۳ 
ای اقفر کی از رن 
جعلتم فَحرّکم فيه بعبدٍ و لام مَن یا عقرالتراب 
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ظننتم. والسّفیه له ظنون وماان ذاک من آمر الاب 


با جلادنا یوم التقینا که بیمکم خر العیاب 

أقء العیی آن غصبت یداه وماان تعصبان علی خضاب 
به پرچم افتخار ورزیدید و این بدترین مباهات است به پرچمی افتخار کنند. پرچمی را 
که به فرومایگان ترسو دهند. 
افتخارتان را در آن به برده‌ای و کنیزکی قرار داده‌اید که خاک را درمی‌نوردد. 
به پندار دل بستید و بی‌خردان گمان‌ها می‌برند و چنین کاری هرگز درست نیست. 
روزی که در مگه با همدیگر رویاروی شدیم. پیمان‌مان آن بود که شما جامه‌دان‌های 
شرخ چرمین بفروشید. 
چشمش روشن شد که دستانش را بستند و آن را بر رنگ حنا ننهادند. 
خلف الاحمر آن را برای من خوانده است: 

آقء العسَ آن خصبت یدّاها و ما ان تعصیان علی خضاب 


آن را از مجموعه‌ای از ابیاتش برای من روایت کرده که درباره‌ی واقعه‌ای 
غیر از جنگ أحْد است که هم‌چنین ابیاتی از معقل بن خویلد هذلی نیز روایت 
کرده اتشتتتاه 


شعر حسان درباره‌ی عذره‌ی حارثی 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت درباره‌ی عمره. دختر علقمه‌ی حارثی و 
افراشتن پرچم از جانب او نیز گفته است: 

اذا عَضَل سیقث الینا کائها. جداية شزک مغلباتِ احواجب 
نا طم طنناً میا شکلاً .و خزناهم باب من کل جانب 
فلولا لواء الحارئیه أصبَخوا باعون فی الأسواق بیع المخلائب 
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وقتی قبیله‌ی عضل را چنان به نزد ما آوردند که گفتی بچه آهوان «شرک. نام جایگاهی 
ات0 کته که ار افضا باتش تحت کر وداند: ۱ 

برای آنان نیزه‌هایی کشنده و نابودکننده آماده کردیم و وقتی از هر سوی به آنان می‌زدیم» 
آندوهگین مي‌شدند. 

اگر پرچمی حارثی نبوده چنان می‌شدند که مانند دوره گردان در بازارها کالا می‌فروختند. 


ابن هشام می‌گوید: این ابیات از مجموعه‌ای از ابیات او نقل شده است. 


رخدادهای اتفاق افتاده برای پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سلم 
در جنگ آخد 


ابن اسحاق می‌گوید: در آن روز مسلمانان همبستگی خود را از دست دادند و 
دشمن گروهی از آنان را به شهادت رساند و آن روز برای آنان روز بلا و آزمایش 
بود و در آن روز خداوند متعال گروهی از مسلمانان را به شهادت نواخت. تا 
آنجا که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم تنها ماند و دشمن توانست به او 
نزدیک شود و به آن حضرت سنگ انداختند و به پهلویش افتاد و یکی از آنها 
به دندان رباعیه‌ی آن حضرت خورد و چهره‌ی مبارک آن حضرت زخمی شد و 
لب مبارکش هم زخمی برداشت و کسی که این جسارت را به ساحت آن 
بزرگوار روا داشت عتبة بن آبی وقاص بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: حمیدالطویل از انس بن مالک برای من روایت کرده 
است که گفت: دندان رباعیّه‌ی پیامبر | کرم صلی له عیه وله و سم در جنگ احد 
شکسته شد و چهره‌ی مبارک آن حضرت هم زخمی شد و خون بر سیمای 
نورانی‌اش جاری شد و خون چهره‌ی خود را پاک می‌کرد و می‌فرمود: « کیف 
یفلحوا قوم خضبوا وجه نبّهم -مردمی که رخساره‌ی پیامبر خود را خون آلود 
کرده‌اند. چگونه رستگار می‌شوند». آن حضرت به درگاه خداوند دعا می‌کرد. 
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آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل کرد که می‌فرماید: «یش لک من الْثر 
شیء َو یثوب غلنهم أَز يم قانهم ون - تو را در اين کار اختیاری 
تیست, چه خداوتن آنان را پیخشاید :با عذایهان کین تخر که آنان ستمکار ند 
۸ عمران». 

ابن هشام می‌گوید: بیع بن عبدالرحمن بن آبی سعید خدری از پدرش و 
و از ابوسعید خدری روایت می‌کند: عتبة بن ابی وقاص در آن روز به رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله و سلم سنگ پر کند و دندان رباعیه‌ی سمتِ راستِ پایینی 
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آن حضرت را شکافت و لب پایینی آن حضرت را نیز زخمی کرد و عبدالله بن 
شهاب زهری هم پیشانی آن حضرت را مجروح کرد و ابن قمته هم گونه‌ی آن 
حضرت را زخمی کرد و دو تا از حلقه‌های کلاة‌خود در گونه‌های مبارکش فرو 
رقته و رتسول تا مان اتمه له زلف یکی از گودال هاین افتاد که ابوغام 
کنده بود تا مسلمانان نادانسته در آن فرو غلتند. آنگاه علی بن ابی طالب دست 
مبارک رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم را گرفت و طلحة بن عبیدالله آن 
حضرت را بلند کرد تا این‌که توانست باز ایستد و مالک بن سنان» پدر ابی سعید 
خدری خون را از چهره‌ی آن حضرت می‌سترد و سپس فرو می‌بلعید. آنگاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: «مّن مش دمی دمّه م تصبه الثار < 
هرکس که خون من به خون او برسد. زبانه‌ی آتش [دوزخ] به او نمی‌رسد». 
ابن هشام می‌گوید: عبدالعزیز بن محمّد درآوردی روایت کرده است که 
پیامبر اکرم صی الّه علیه وآله و سلم فرمود: «مَن أَحبٌ آن ینظرلی شهید یشی علی 
وه الا رشن فلیتظر ال :طاحة بن عییدالله- هر کی کوست داردای یردق 
شهیدی در نگرد که روی زمین راه می‌رود. باید به طلحة بن عبیدالله بنگرد». 
هم‌چنین آوء یعنی عبدالعزیز دراوردی, از اسحاق بن یحیی بن طلحه. از 
عیسی بن طلحه و او از عایشه و عايشه از ابوبکر روایت کرده است: عبيدة بن 
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جراح یکی از آن دو حلقه را از چهره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم بر کند و 
در اثر آن یکی از دندان‌های ثنایای او کنده شد. آنگاه حلقه‌ی دیگر با دندانِ 
خود بر کند و دندان ثنایای دیگرش کنده شد و از آن پس هر دو دندان ثنایا را 


ت اه 


شعر حسان درباره‌ی عتبه 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت درباره‌ی عتبة بن ابی وقاص گفته است: 


۳ 


اذا اللّه جاژی معشراً بفعاطم وضرّهم الرمن رب الشارق 
فأخزاک ری یا عُتّیب بن مالک ولقاک قَبل الوت |ٍحدی الصَوَاعق 
بسطت ییا لب تقد فاذمیت فا فطعّت بالتوارق 
فهلاً ذکرت ال والزل الذی ‏ تصير الیه عند احدی البوایّق 
آنگاه که خدا گروهی را به پاس اعمالشان کیفر داد و خدای رحمان. پروردگار مشرق‌ها به 
آنان آسیب رساند. 

ای عتیب بن مالک پروردگارم تو را خوار داشت و پس از مرگ یکی از صاعقه‌ها تو را فرو 
گرفت. 


به عمد دست بر پیامبر گشودی و دهانش را خون‌آلود ساختی» تندر تو را فرو گیرد. 
آیا به هنگام یکی از مصیبت‌ها خدا را به یاد نیاوردی و یا جایگاهی را که به سوی آن در 


حرکت هستی! 

ابن هشام می‌گوید: دو بیت از این شعر را که متضمّن دشنام بود در اینجا 
نیاورده‌ام. 
حکایت ابن السکن 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی دشمن پورش آورد» رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و 
سلم فرمود: «من رجل یشری لا نفسه <کیست آن مردی که جان خود را فدای 
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ماکند» این حدیث را خصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ از 
محمود بن عمر روایت کرده است. 

راوی می‌گوید: آنگاه زیاد بن سکن در رأس پنج تن از انصار برخاست - 
برخی می‌گویند او عمارة بن یزید بن شکن بود - و جملگی به دفاع از رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم پرداختند و جانانه پیکار کردند و هریک به دنبال 
دیگری برای دفاع از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم به شهادت رسیدنده تا 
این‌که واپسین کس از آنان زیاد یا عماره بود. او هم مردانه جنگید تا این‌که 
جراحتی برداشت. آنگاه گروهی از مسلمانان باز آمدند و دشمنان را از نزدیکی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم به عقب رآندند و رسول خدا صلی الّه علیه وآله و 
سلم فرمود: او را نزدیک من آورید. او را به نزد رسول خدا صّی اللّه علیه وآله و سلّم 
آوردند و آن حضرت او را بر پای خویش خواباند و در حالی که گونه‌اش بر پای 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم قرار داشت؛ شهید شد. 


حکایت ام سعد 


ری ای تیک ای نی دج یبای ی 
که در جنگ آأخّد مردانه به پیکار برخاست. 

سعید بن ابی زید انصاری روایت کرده است که ام سعد. دختر سعد بن 
وه کت ره نود تا مرف وی کف خالسا دی سکایی قوب 
من بگو. او گفت: در ابتدای روز بیرون آمدم تا ببینم که مردم چه می‌کنند ومن 
ظرفی پر از آب با خود همراه داشتم و توانستم خود را به رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله و سلم برسانم و آن حضرت در میان اصحاب خود بود. در آن زمان بخت 
و پیروزی با مسلمانان بود. وقتی مسلمانان شکست خوردند به سوی رسول 
خدا ی له علیه وله وسلم شتافتم و شخصاً به پیکار برخاستم و با شمشیر از آن 
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حضرت دفاع می‌کردم و با کمان تیراندازی می‌کردم تا این که زخمی شدم. 

راوی می‌گوید: من نشان زخم را که حالتی فرو رفته بر دوش او داشت. 
دیدم و پرسیدم: چه کسی تو را زخمی کرد: 

گفت: آبن قمثه. که خداوندش خوار بدارد. 

وقتی مردم از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم روی گرداندند» او پیش آمد 
و گفت: محمّد را به من نشان بدهید. اگر او نجات یابد من نجات نخواهم یافت. 
من و مصعب بن عمیر و شماری از مسلمانان که همراه با رسول خدا صلّی اللّه 
علیه وآله و سلم استوار مانده بودند» در برابرش ایستادگی کردیم و آو این ضربه ر 
بر من زد من نیز در برابر ضربه‌ی آو چندین ضربه به او زدم» اما آن دشمن خدا 
دو زره پوشیده بود و ضربات من در او کارگر نیفتاد. 


دفاع آبودجانه و ابن ابی وقاص 
ابن اسحاق می‌گوید: ابودجانه خود را سپر رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم 
کرده بود و در حالی که بالای سر رسول خدا سلی له علیه وله وسلم خم شده بود. 
تیرها بر پشت او اصابت می‌کرد و هر لحظه شمار آنها افزوده می‌شد. 

سعد بن آبی قاص نیز به سوی دشمن تیر می‌انداخت و از پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه وله و سم دفاع می‌کرد. سعد می‌گوید: من می‌دیدم که آن حضرت به من 
تیر می‌داد و می‌فرمود: پدر و مادرم فدای تو باه پرتاب کن. حتی آن حضرت 
تیرهای بدون پیکان را هم به من می‌داد و می‌فرمود: آنها را به سوی دشمن 


بینداز. 


حکابت قناده 


آبن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است که: 
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رسول خدا ی اّهعلیه وله و سلم چنان از کمان خود تیر انداخت تا اين‌که 
کناره‌ی کمانش نازک شده بود. پس از جنگ قتادة بن نعمان آن را برداشت و 
همچنان در نزد او بود. در آن روز چشم قتادة بن نعمان نیز آسیب دید و 
برکنده شد و بر گونه‌اش افتاد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است 
کرو هی ال هه دورن ی با دس ها کی موف 
برگرداند و چشمش بهبود خود را چنان باز یافت که بهتر از گذشته می‌دید. 


حکایت انس بن نضر 
ابن اسحاق می‌گوید: قاسم بن عبدالرحمن بن رافع. برادر بنی عدی بن نجار 
برای من روایت کرد و گفت: انس بن نضر» عموی نس بن مالک به عمر بن 
خطاب و طلحة بن عبیداللّه و گروهی از مهاجران و انصار رسید و دید باز 
نشسته‌اند و کاری نمی‌کنند. گفت: از چه روی نشسته‌اید؟ 

گفتند: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم کشته شده است. 

گفت: پس از اوزندگی به چه کارتان می‌آید؟ برخیزید و برآیینی که اوبهر 
آن کشته شده است. کشته شوید. آنگاه خود پیش افتاد و به پیکار برخاست و 
قتهیت شد و آنین بن مالک نام از آه یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: خمید الطویل از انس بن مالک برای من روایت 
کرده که گفت: در آن روز دیدیم که انس بن نضر هفتاد زخم به خود برداشته 
است. هیچ کس جز خواهرش او را نشناخت که از بند انگشتانش او را مورد 
شناسایی قرار داد. 


۰ هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اه 
زخمهای ابن عوف 
ابن هشام می‌گوید: برخی از عالمان روایت کرده‌اند: در آن روز عبدالرحمن بن 
عوف از جانب دهان آسیب دید و دندان ثنایایش شکست. او هم بیست 
جراحت به خود برداشته بود و شاید هم بیشتر و برخی از ضربات به پاهایش 
خورده بود که در اثر آن شل شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که شهاب زهری برای من روایت کرده است؛ 
نخستین کسی که پس از شکست مسلمانان و این ادعا که رسول خدا صلّی الّه 
لیالد ههیه اسف است: ار تحضرو ی | عتاخته کمن مالک ود که 
می‌گفت: دیدم که چشمان مبارکش دارند از زير کلاه خود می‌درخشند. 

من وقتی چنین دیدم با بانگی بلند فریاد زدم: ای مسلمانان» شما را نوید 
باد که این رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم است. آن حضرت به من اشاره کرد 
که خاموش باش. 

ان استهاق یگریت وقتی که شمان مرسول فاحل نله یه نریم 
را دیدند همراه با آن حضرت برخاستند و به سوی ده رفتند و ابوبکر صدیق و 
عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب و طلحة بن عبیدالّه و زبیر بن عوام و 
حارث بن صمه و گروهی از مسلمانان با آن حضرت همراه بودند. 


کشته سدن ابی بن خلف 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سم از دزه بالا رفت 
ابی بن خلف به آن حضرت رسید و می‌گفت: ای محمّد. امروز یا باید تو نجات 
یابی یا من. مسلمانان گفتند: ای رسول خداء آیا دستور می‌دهی که یکی از ما 
هش ایا یلا سا امه لترم نف موی بهانت خنیه: 
وقتی نزدیک آمد. رسول خدا صّى اللّه علیه وآله و سلم نیزه‌ی حارث بن صمّه را از 
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او گرفت - چنان که برای من روایت کرده‌اند. برخی از مسلمانان می‌گفتند: 
وقتی رسول خدا صی له علیه وآله و سلم آن نیزه را از دست حارث گرفت چنان 
تکانش داد که ما هم‌چنان‌که پشه‌ها از پشتِ شتر وقتی که پشت خویش را 
بتکاند. از جای می‌پرند. از جای جستیم - آنگاه پیش رفت و آن را در گلویش 
فروکرد که چندین بار از پشت اسبش معلق زد تا اين‌که نقش زمین شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که صالح بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف 
برای من روایت کرده است: ابی بن خلف وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
را در مکه می‌دید: می‌گفت: ای محمّد. من اسبی در چراگاهی دارم که هر روز 
یک پیمانه (یک فرق؛ نوزده مد و به گفته‌ای دوازده مذ) ذِرّت به او می‌خورانم. 
می‌خواهم بر آن اسب سوار شوم و تو را بکشم. اما رسول خدا صلی الّه علیه وآله و 
سلم در پاسخ به او می‌گفت: اگر خدا بخواهد. من تو را خواهم کشت. 

وقتی پس از این وأقعه با حالتی به نزد قرش بازگشت که در گلویش 
نشانِ زخمی عمیق نقش بسته بود و خون از آن جاری می‌شد, گفت: سوگند 
به خداوند که محمد مرا کشت. 

به او گفتند: عقل از سرت پریده است. خدا می‌داند که تو را چیزی شده 
است. 

او گفت: محمّد در مکّه به من گفته بود: من تورا می‌کشم. خدا می‌داند اگر 
تف بر من می‌انداخت. مرا می‌کشت. آنگاه آن دشمن خدا به هنگام بازگشت به 
مکّه در «سرف» (واقع در شش میلی مکه) کشته شد. ۱ 


سعر حسان 


ابن اسحاق می‌گوید: حسابن بن ثابت در این باره گفته است: 


مد وّرث الضَلالة عن أبیه ی یوم بازر: ‏ لرشول 


۳۲ /هجرت تا غزوه‌ی خندق 


آتیت الیه تخیل رم عظم 
وقد فتلتٌ بنوالنجٌار ینکم 
و تب ابنا ربيعة اذا آطاعا 
و فلت حارت لا شَغلنا 


و آ - ‌ 
و توعده و انت به جهول 


1 
امية اٍذ یَِوت: یا عقیل 


ابا جهُل. لامها ایبول 
یأسر الوم آشر ته قلیل 


اب گمراهی را از پدرش به ارث برده است. به دلیل رفتاری که با رسول خدا در روزی کرد 


که با او روبه رو شد. 


به نزدش رفتی با باری از استخوانِ پوسیده و او را می ترساندی و از حقیقتِ کارش آگاهی 


نداشتی. 


بنی نجار» از شماامیّه را کشتند آنگاه که فریاد «یا عقیل» را بر زب بان می‌آورد. 


دو پسر ربیعه وقتی از ابوجهل پیروی کردند. نابود شدند و مادرشا 


ن آنان را از دست داد. 


وقتی به اسیران این قوم پرداختیم 9 قبیله‌اش اندکشمار بودند» حارث رهایی یافت. 


باز حشان بن ثابت در این باره گفته است: 


آلا من ملع عنی ی 
عی بالضّلالة 
علیک للامانی من بعید 
فقد لاقئک طعنة ذی حفاظ 
له فضّل علی الاخیاء طَا 


من بعید 


نقد آّقیت ق شحق الور 
و تقسم آن قدژت مع لور 
و قول الکفر جع فی غرور 
کر البیت لیس بای فجور 
اذا نابت تلات او 


آیا کسی هست که این پیغام را از من به ابن برساند که تو در ژرفای دوزخ افتاده‌ای؟ 
آرزوي گمراهی دور و دراز داشت و سوگند یاد می‌کنی و آن را با نذر مود می‌ساختی که 


پیروز می‌شدی. 


امیدت» آرزوهای دور و دراز انشت 9 سجحنی در ِ فریفتگی گفته می‌شود. 


نیزه‌ای از جنگاوری خشمگین دریافت داد 


نبودند. 


شتی. شخصی از خانواده‌ای بزرگوار که بدکار 
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ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به دهانه‌ی 
ده رسید» علیّ بن ابی طالب رفت و سپر خود را از آب مهراس (آبی در أحد و یا 
سنگی که آب در آن جمع می‌شود) پُ کرد و به نزد رسول خدا صلی له علیه وله و 
سلم آورد تا از آن بنوشد و از آن بویی به مشام رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
رسید و آن حضرت آن را ناخوش داشت و از آن ننوشید و با آن خون چهره‌ی 
مبارکش را شست و بر سر مبار خویش ریخت و می‌فرمود: «اشتدٌ غضب اللّه 
علی من دمی وجه نبیه - خشم خداوند فزون باد بر کسی که از چهره‌ی 
پیامبرش خون جاری کرد». 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن گیسان, از کسی که برای او روایت کرده 
روت مس ای فا زایت که انیت قی کف مکی مرن کر 
من برای کشتن هیچ کس حریص‌تر از آن نبوده‌ام که برای کشتن برادر خود. 
عتبة بن آبی وقاص, [که با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم چنین کرده بود] و 
هرچند می‌دانستم به اخلاق بین قوم خود مورد خشم است. اما همین 
فرموده‌ی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم که: «خشم خدافزون باد بر کسی که 
از چهره‌ی پیامبرش خون جاری کرد مرا بس بود که او را بدترین کس بدانم. 


پیکار عمر بن خطاب با مشرکان 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سّم» همراه با تنی 
چند از یاران خود در ده حضور داشت» گروهی از قریش از کوه بالا آمدند. 
ابن هشام می‌گوید: خالد بن ولید در راس آنان قرار داشت. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیهوآله و سم فرمود: اه 
لا ینبغی لهم آن یعلونا -خداونداء آنان رانشاید که بالاتر از ما قرار گیرند». آنگاه 
عمر بن خطاب همراه باگروهی از مهاجران با آذان به پیکار برخاستند و آنان 7 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت مه وتو[ 


از کوه به زیر آوردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم برخاست تا از یکی 
از صخره‌های کوه بالا رود. اما توانش به سستی گراییده بود و دو زره بر تن 
داشت. وقتی خواست بلند شود. نتوانست. تا این‌که طلحة بن عبیدالله رفت و 
به آن حضرت کمک کرد و توانست از آن سنگ بالا برود و چنان که یحیی بن 
عبتاد بن عبدالّه بن زبیر از پدرش و او از عبداللّه بن زبیر و او اززبیر روایت کرده 
ات که کف تم شیاه ویو وا سین لام یه بالم وم ان روز هی فر و3 
«آوجب طلحة حین صنع برسول اللّه ما صنع - وقتی طلحه این خدمت را به 
رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلم کرد» سزاوار ورود به بهشت شد». 

ابن هشام می‌گوید: از عکرمه و او از این عبّاس روایت کرده است: رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله و سم به پله‌های دست ساز آن دزه نرسید. 

ابن هشام می‌گوید: عمر آزاد شده‌ی غفره روایت کرده است که رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سم در اثر جراحت‌هایی که به خود برداشته بود» نماز 
ظهر را نشسته به جای آورد و مسلمانان نیز پشتِ سر آن حضرت نماز ظهر را 


نشسته به جای اوردند. 


کشته شدن یمان و ابن وقش 

ابن اسحاق می‌گوید: مردم شکست خوردند و از پیرامون رسول خدا صلی 
لّهعلیه وآله و سلم پرااکنده شدند و حتّی برخی از آنان گریختند و به منقی» وأقع 
در نزدیکی آعوص رسیده بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از محمود بن لبید برای من 
بقایت کرده‌است که گفت؟ وق یو ها سل نله علیه رنه رسلبه اک فته 


حسیل بن جابر. یمان ابوحذيفة بن یمان و ثابت بن وقش که پیر بودند. با 
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زنان و کودکان در دژی نشسته بودند. یکی از آنان به دیگری گفت: من 
نمی‌دانم. چشم به راه چه چیزی هستی؟ سوگند به خداوند که از عمر ما فقط 
به آندازه‌ی تشنگی درازگوش (تشنگی درازگوشان کوتاه مذت است) باقی 
کشت ز پفتی ازع سا اش باق منت ات پاسنین اوق حانیت 
که بمیریم. آیا نباید شمشیرهامان را برگيريم و به رسول خدا صلی الّه علیه وآله و 
شل پینه نتم که تا شاین تقداونت در کاب ] خحض نها آبه تام عباوت نازان 
بگرداند! 

آنگاه شمشیرهاشان را برداشتند و به راه افتادند و به سپاه اسلام 
پیوستند و کسی نمی‌دانست که آنان به لشکر پیوسته‌اند و سرانجام مشرکان 
ثابت بن وقش را شهید کردند و مسلمانان هم حسیل بن جابر را نشناختند و 
شمشیرهای مسلمانان به او برخورد و کشته شد. در همین حال حذیفه گفت: 
او پدر من است. 

مستلمانا کفتتی: با انا نتاختيم و راسکای گفتند. 

حذیفه گفت: خداوند شما را می‌بخشاید که او بخشاینده‌ترین 
بخشایندگان است. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم می‌خواست دیهی او 
پرداخته شود. اما حذیفه دیه‌اش را به مسلمانان بخشید. و اين کارش موجب 
شد که در نظر رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم از جایگاهی والاتر برخوردار 


باشد. 


کشته سدن ابن حاطب 


اين اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو ین قتاده برای من روایت کرده است. 
یکی از افرادشان به نام حاطب بن امیّه بن رافع» پسری داشت به نام یزید بن 
حاطب که در واقعه‌ی احد زخمی برداشت و او در اثر آن در بستر مرگ بود که او 


۶ | هجرت تا غزوه‌ی خندق شترات مرول اللد 


رابه محل قومش آوردند. مردم همه بر او جمع شدند و مردان و زنان مسلمان 
به او می‌گفتند: ای ابن حاطب. تو را به بهشت بشارت می‌دهیم. 

حاطب که پیرمردی بود و هنوز در جاهلیّت می‌زیست. در آن روز نفاق 
خود را آشکار کرد و گفت: او را به کدام بهشت نوید می‌دهید؟ به باغ حرمل 
(سیند)! خدا می‌داند که شما این پسر را فریفته‌اید و از خود برده‌اید. 


نفاق قزمان 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده گفته است: در میان مااشخصی 
یادری از آو می‌شد رسول خدا ضای اللّه علیه وله و سلم می‌فر مود: او دوزحی انترنت: 
راوی می‌گوید: او در جنگ احد. سخت با مشرکان پیکار کرد و به تنهایی 
هشت با هفت نفر از مشرکان را کشت و بسیار جنگ‌آور بود. خود نیز جراحت 
ای قْزمان امروز واقعاًامتحان پس دادی. تو را مژده باد! 
خویش جنگیدم. اگر جز این بود نمی‌جنگیدم. 
راوی می‌گوید: وقتی از جراحتِ خویش رنجور شد. تیری از تیردان خود 


کشته سدن مخیریق 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از کشته شدگان آَحُد «مخیریق»» یکی از افراد 
بنی ثعلبة بن فطیون بود. در روز وقوع جنگ احد» گفت: ای یهودیان» سوگند 
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آنان گفتند: امروز شنبه است. 

او گفت: شمارا شنبه نباشد. 

آنگاه شمشیر و ره توشه‌اش را برداشت و گفت: اگر کشته شدم. هرچه 
دارم مال محمّد باشد و او هرگونه که صلاح می‌داند در آن تصرّف کند. آنگاه به 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله و سم پیوست و در رکاب آن حضرت مردانه جنگید 
تااین‌که کشته شد و چنان که به من خبر رسیده است رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم درباره‌ی او فرموده است: مخیریق بهترین کس از میان یهودیان بود. 
حکایت حارث بن سوید 
ابن اسحاق می‌گوید: حارث بن سوید بن صامت هم منافق بود و در واقعه‌ی 
اه هه اما تا میتی امه وق هو سای یقت 
مجذر بن ذیاد بوی و قیس بن زید یکی از افراد بنی ضبیعه دشمنی ورزید 
آنان را کشت. آنگاه به مکّه رفت و به قریش پیوست و - چنان که روایت 
می‌کنند -رسول خدا صلی اه علیه وآله وسلم به عمر بن خطاب فرمان داده بود که 
اگر بر او دست یابد» او رابکشد اما این امکان دست نداد و او همواره در مکّه بود 
تا این‌که به برادرش جلاس بن سوید پیام فرستاد و در خواست توبه کرد تا به 
میان قوم خود باز گردد و طبق روایتی که از ابن عبّاس به من رسیده, خداوند 
متعال این آیه را دربار‌ی او نازل کرده است که می‌فرماید: «گیف هي ال 
ما ترا نفد ایمانهم وشهدُواا الشول خَق وجاءهم الا وائهٌ لا تهّدي 
لقمٌ ااطالمین -خداوند چگونه گروهی رکه پس از ایمانشان و پس از آن‌که 
که اکن ای تام هی انفت ما نا تا روآ کب 
ورزیدند» هدأیت می‌کند. و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند ۸۶ آل 
عمران» تا پایان حکایت. 


۸ | هحرت تا غزوه‌ی خندق سرت اد سول الله 


آبن هشام می‌گوید: یکی از عالمان که من به او اطمینان دارم» برای من 
روایت کرده است که حارث بن سوید» مجذر پن ذیاد را کشت. اما او قیس بن 
زید را نکشت و دلیل این اذعا آن است که ابن اسحاق او را در زمره‌ی کشته 
شدگان أَحد ذکرنمی‌کند. اما او مجذر راکشته است جرا که مجذر بن ذیاد در 
یکی از جنگ‌هایی که بین اوس و خزرج در گرفته بود» پدرش» سوید رأکشته 
بود و پیش از این در همین کتاب در این باره سخن گفته‌ايم. 

در حالی که رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلّم با شماری از اصحاب خود 
نشسته بود. آنگاه حارث بن سوید در یکی از باغ‌های محصور مدینه ظاهر شد 
و پیراهن سرخ فام به تن داشت و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به عثمان بن 
عفان - و به روایتی به یکی از انصار - دستور داد که گردن او را بزند. 

ابن اسحاق می‌گوید: معاذ بن عضراء در موقعیتی غیر از جنگ به طور 
ناگهانی سوید بن ثابت راء پیش از واقعه‌ی بُعاث با پرتاب تیری کشت. 


حکایت آصیرم 


ابن اسحاق می‌گوید: حضین بن عبدالرحمن بن عمرو بن شعدبن معاذ. از 
ابوسفیان, غلام آبن ابی احمد. از ابوهریره برای من روایت کرده است که گفت: 
درباره‌ی مردی با من سخن گفته‌اند که هیچ نماز نگزارد و وارد بهشت شد و اگر 
مردم آو را نمی‌شناختند. درباره‌ی‌اش می‌پرسیدند که او کیست؟ 

می‌گفت: او آصیرم. از بنی عبدالأشهل, عمرو بن ثابت بن وقش است. 
حهین می‌گفت: به محمود بن اسد گفتم: حکایت اصیرم چه بود؟ 

گفت: اونمی‌پذیرفت که قومش مسلمان شوند. وقتی رسول خدا صلی له 
علیه وآله و سلم به خد رفت. به اسلام گرایش پیدا کرد و مسلمان شد. سپس 
شمشیرش را برگرفت و به راه افتاد و به میانه‌ی سپاه پیوست و چندان پیکار 
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کرد که زخمی شد. پس از نبرد وقتی افراد بنی عبدالاشهل کشته شدگان خود 
را در میدان جنگ می‌جستند. او را نیز در میانشان یافتند و گفتند: او اصیرم 
اس اما واقعا براع اجه آمده ابیت 

به هنگام آمدن ما او منکر همه چیز بود. [او هنوز رمقی در بدن داشت]. از 
او پرسید که به چه دلیل به جنگ با قریش آمده است و گفتند: ای عمرو. چرا 
به جنگ با قریش آمده‌ای؟ برای تعصب قوم خویش يا برای گرایش به اسلام؟ 

او گفت: خدا می‌داند که برای گرايش به اسلام. من به خدا و رسول او 
ایمان آورده‌ام و مسلمان شده‌ام. سپس شمشیرم را برداشتم و در سپاه رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سم قرار گرفتم و پیکار کردم تا این‌که در نبرد چنین 
آسیب دیدم. آنگاه دیری نپایید که در دستان آنان شهید شد و آنان آمدند و 
حکایت را به عرض رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم رساندند و آن حضرت 
فرمود: «انْه لن اهل الحتّه او از بهشتیان است». 


کشته شدن عمرو بن جموح 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن یسار از برخی پیران بنی شلمه برای من 
روایت کرده است که عمرو بن جموح بسیار شل بود» اما چهار پسر همچون 
ی رس وا هی یه هاش 
می‌کردند. در آستانه‌ی جنگ آحد بسرانش می‌خواستند او را در خانه نگاه 
دارند و به او گفتند: خداوند متعال عذر تو را پذیرفته است. او به نزد رسول خدا 
صلی اه علیه وآله و سلم آمد و عرض کرد: پسرانم می‌خواهند به این صورت مرا در 
خانه نگاه دارند و نگذارند که با شما بیرون بیایم. اما خدا می‌داند که من 
امیدوارم با همین پاهای شل خویش در بهشت راه بروم. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول ال 


مسوولیت جهاد از دوش تو برداشته شده است و به پسرانش فرمود: او را از 
شرکت در جهاد را باز ندارید. شاید خداوند او را به شهادت در راه خویش 
بنوازد. 

آنگاه با آن حضرت به أَحْد رفت و در آن جنگ شهید شد. 


هند و مثله کردن حمزه. سیدالشهدا 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که صالح بن کیسان برای من روایت کرده است هند 
و زنان همراه او آمدند تا برخی از اصحاب رسول خدا صّی الّه علیه واله و سلم را 
مثله کنند و گوش‌ها و بینی‌ها را می‌بریدند. تا آنجا که هند از گوش‌ها و 
بینی‌های آنان برای خود خلخال (پای برنجن) و گردنبند درست کرده بود و 
خلخال وگردن بند و گوشواره‌هایش را به وحشی, غلام جبیر بن مطعم داده 
بود و پاره‌ای از جگر حضرت حمزه را هم جدا کرد و می‌خواست که آن را بجود. 
اما نتوانست آن را فرو بلعد. آن را از دهان به بیرون انداخت. آنگاه به بالای 
سنگی بلند رفت و با بلندترین بانگ فریاد می‌زد و می‌گفت: 


نحن. جدّیْناکم بیوم بذر الب بعد الحرب ذات شسفرٍ 


ما کان عن عتبة لی من صبر 


ره 


فشک. وخفی. سغعل عفر 


ولا ان و عمّه و بکُری 
شفیت وخییق غلیل صدُری 


حتی ترمٌ اعظمی فی قهری 


ما در جنگ بدر به شما کیفر دادیم و جنگ پس از جنگ افروخته می‌شد. 

درباره‌ی عتبه دیگر هیچ شکیبایی نتوانم کرد و نه برادرم و نه عمویش و نه بکر. 

دلم را تسلی دادم و نذرم را به جای آوردم. ای وحشی تو حرارت دلم را فرو نشاندی. 
یک عمر باید سپاسگزارش باشم. حتی زمانی که استخوانم در گور بپوسد. 
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پاسخ هند. دخترائائه به او 


آنگاه هند» دختر اثئائة بن عبّاد بن مطلب در پاسخ به او گفت: 


خزیتٍِ فی بدر وبعد در یا بنت وقاع عظبم الکفر 
[ 


ژ 


صّحک ال غداءً امَجُر لها شین الطوال الدْهْر 
9 2 و ۰ و ی مه ۳ 0 
بکل قطاع تام یقری خرة لینی و علی صقری 
اذ رام شیب و ابوک غذری فَضا منه ضواحی التّخر 

تک لوف رو 

ای دختر فرو غلتیده در پستی و بسی کافر. روز بدر و در دیگر ایام خوار شدی. 

خدا در سپیده‌دمان چنان چشمانت را بر صبح گشود که از هاشمیان بلندقامتِ نیک روی 

آسیب‌ها دیدی. 

به هر شمشیرزن به شمشیری برآن که گردن می‌زند؛ حمزه. شیر من و علی. شاهین من. 

وقتی شیبه و پدرت خواستند خیانت کنند. اطراف سینه‌ی خود را تُرخون کردند. 


ابن هشام می‌گوید: سه بیت از آن را که دشنام در خود داشت» حذف 
گردم. 
شعر هند» دختر عتبه 
ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین هند. دختر عتبه گفته است: 


یس 


یت من ره تس بأحد حتی ینت بطته عن الکَبذ 
أذْمّب عنی ذاک ما کنثٌ آجد من لَذْعة امزن الشّدید الْعتمد 
واظرب تفلوکم بشویوب برد تدم اقداما علیکم کالاشد 
دلم از انتقام حمزه در آخد تسلّی یافت. تا این که شکمش را تا جگرش شکافتی. 

شرار اندوه شدید جانکاهی راکه احساس می‌کردم. از میان رفت. 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شین مه ر سول لاد 


جنگ مانند بارانی تند و سرد بر شما فرو می‌ریزد و جنگاورانمان مانند شیر بر شما یورش 
می‌آورند. 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن کیسان به من گفته است که برای او روایت 
کرده‌اند: عمر بن خطاب به حسان بن ثابت گفت: 

ای پسر فریعه - به گفته‌ی ابن هشام فریعه. دختر خالد بن خنیس - 
گفته‌اند: خنیس بن حارثة بن لوذان بن عبدود بن زید بن ثعلبة بن خزرج بن 
ساعدة بن کعب بن خزرج - ای کاش می‌شنیدی که هند چه می‌گفت و بر 
صخره‌ای ایستاده بود و بدترین سخنان و اشعار را درباره‌ی ما می‌خواند و باز 
می‌گفت که با حمزه چه‌ها که نکرده است! 

حسان به او گفت: سوگند به خداوند توگویی من اکنون دارم به آن نیزه 
می‌نگرم که داشت به سوی حمزه بر تاب می‌شد. من بر بلندای قلعه‌ای ایستاده 
بودم و می‌دیدم و با خود می‌گفتم: این سلاح از اسلحه‌های عرب‌ها نیست و تو 
گویی داشت به سوی حمزه پرتاب می‌شد. اما من از شعر هند آگاهی ندارم. 
برخی از سروده‌هايش را برای من بخوانید. پاسخی دندان شکن به او خواهم 
داد. 

راوی می‌گوید: عمر بن خطاب برخی از اشعارش را برای حسان خواند و 
حسان بن ثابت گفت: 
یرت لکاع و کان عادتها ما اذا آیرث مم الکثر 
آن پلید و پست مغرور شد و عادتش این بود که آن نکوهیده با کفر خود مغرور بود. 

این هشام می‌گوید: این بیت از میان چند بیت برگزیده شد و ابیات 
دیگری هم دارد که آخرین حرفش به دال و ذال ختم می‌شود» از آن روی که 
متضمن دشنام بود» آنها را در این کتاب نیاورده‌ايم. 
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اعتراض خلّیس به ابوسفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: حلیس بن زبّان» هم پیمان بنی حارث بن عبدمناة که در 
آن روز سرور قبیله‌ی ابیش بود گذرش بر ابوسفیان افتاد که آهن بن نیزه را در 
زیر چانه‌ی حمزة بن عبدالمطلب فرو می‌کرد و می‌گفت: ای نافرمان» [طعم 
تلخ کیفر را] بچش. حلیس گفت: ای بنی کنانه. او سرور قریش است که با پسر 
عموی کشته شده‌ی خویش چنان رفتار می‌کند که می‌بینید! 

ابوسفیان به او گفت: وای به حالت. این کار مرا پنهان نگاه داره لغزشی بود 


که از من سر زد. 


سماتت ابوسفیان 
ابوسفیان بن حرب. وقتی که می‌خواست به مکه باز گردد» به بالای کوه رفت و 
با بانگی بلند فریاد زد و گفت: «به نیکی جنگیده‌ايم» پیروزی در جنگ به نوبت 
است. یک روز (َحُد) در برابر روز دیگر (بدر) است [در آن روز شما مارا شکست 
دادید و امروز ماشما را شکست دادیم ای هبل [آیین و قوم تو] پیروز شدند». 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: ای عمر برخیز و پاسخش را بده و 
بکو: «الله علی واجل, لاسواء, قتلانا نی ان و قتلاکم ف الثار -خداوند برتر و 
گرانقدرتر است. هرگز ما با همدیگر برابر نیستیم. کشته شدگان ما در بهشت 
هستند و کشته شدگان شما در دوزخ خواهند بوده.. 
وقتی عمر پاسخ ابوسفیان را داد. ابوسفیان به آو گفت: ای عمر. تو را به 
دی ی ی وی ی 
عمر گفت: خدا می‌داند که نه. او | کنون دارد سخن تو را می‌شنود. 
ابوسفیان گفت: تو در نگاو من از ابن قمثه راستگوتر و راست کردارتر 


۴ /هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت من رشو لاله 


برای آن‌که ابن قمثه به آنان گفته بود که محمّد را کشته است. 

ابن هشام می‌گوید: نام ابن قمئه, عبداللّه بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه ابوسفیان ندا در داد: «کشته شدگان شما 
کسانی مثله شده‌اند». خدا می‌داند که من به آن راضی نبوده‌ام و خشمگین نیز 
نشدهام و در اش باره امر و نهی نیز نکرده‌ام». 

وقتی اپوسفیان 9 همراهانش برگشتند. گفت: «وعدگاه شما برای سال 
آینده در بدر باشد». 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم به یکی از یاران خویش فرمود: «بگو. 
باشد. وغده‌ی م۱ همین باشد». 

آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم علی بن ابی طالب را فرستاد و 
فرمود: برو و آنان را دنبال کن. ببین چه کار می‌کنند و چه می‌خواهند. اگر 
اسبان را در کنار خود حرکت دهند و شتران را برای سوار شدن آماده کرده‌اند 
[یا بر آنها سوار شده‌اند] آنان می‌خواهند به مکه باز گردند و اما اگر بر اسبان 
سوار شده باشند و شتران را پیشاپیش خود می‌رانند» بدان که آنان می‌خواهند 
به مدینه بروند. سوگند به ذاتی که جان من در دست قدرت اوست گر بخواهند 
به مدینه بروند» در مدینه به آنان حمله خواهم کرد و با آنان در همانجا خواهم 

علی بن ابی طالب می‌گفت: من به دنبال آنان رفتم تا ببینم چه می‌کنند» 
ده هه ایکا دیدهت وی رن پر یه بو اه 


سوی مکه نهاده‌اند. 
کشته شدگان أخد 


سپس مردم به کشته شدگان خود پرداختند و چنان که محمّد بن عبدالله بن 
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عبدالرحمن بن آبی صعصعه‌ی مازنی. هم پیمان بنی نجار برای من روایت 
کرده است» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: کیست که بنگرد سرنوشت 
سعد بن ربیع به کجا انجامیده است؟ 

در میان زندگان است و یا در میان کشته شدگان؟ 

یکی از انصار گفت: ای رسول خداء من می‌نگرم که سعد چه شد. وقتی باز 
نگریست دید که مجروح شده و در میان کشته شدگان افتاده و هنوز رمقی در 
او وجود دارد. 

او می‌گفت: به سعد گفتم: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به من 
فرمان داده است تا باز بنگرم که تو در میان زنده‌ها هستی و يا در میان 
کشته‌شدگان؟ 

گفت: من در میان کشته شدگان هستم. سلام مرا به رسول خدا صلّی اللّه 
علیه وآله و سلم برسان و به او بگو: سعد بن ربیع به حضورت عرض می‌کند: 
خداوند به پاس آن‌که مارا به راه راست رهنمون شدی نیکوتر از پاداشی که 
دیگر پیامبران برای هدایت امّت خویش دریافت داشته است. به تو ارزانی 
دارد. از جانب من به قوم خود نیز سلام برسان و به آنان بگو: سعد بن ربیع به 
شما می‌گفت: اگر طرفه‌العینی هم پیامبرتان را تنها بگذارید. در نزد خداوند 
هیچ عذری نخواهید داشت. 
صلی الّه علیه وآله و سلّم رسیدم و این خبر را به عرض ایشان رساندم. 

ابن هشام می‌گوید: ابوبکر زبیری برای من روایت کرده است که مردی به 
حضور ابی بکر رسید و دید که آو دختر کوچکی را بر سینه‌اش گذاشته و به او 
مهر می‌ورزد و او را می‌بوسد. یکی به او گفت: او کیست؟ 

ایوبکر گفت: او دختر مردی است که بهتر از من بود. دختر سعد بن ربیع؛ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تخت رسنوان له 


او از مهتران روز عقبه بود و در جنگ بدر شرکت کرده بود و در جنگ احد کشته 


در 


ستك. 


اندوه پیامیر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم از شمهادت حمزه 


ابن اسحاق می‌گوید: طبق روایاتی که به من رسیده است رسول خدا صلّی 
لّهعلیه وآله و سم برای یافتن پیکر حمزة بن عبدالمطلب رفت و او را در دل آن 
وادی یافت که شکمش را شکافته بودند تا جگرش را درآورند و او را مثله کرده 
و بینی و گوش او رابریده بودند. 

محمّد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرده است که رسول خدا صلی له 
علیه وآله و سلم» وقتی آن صحنه را دید» فرمود: اگر صفیه ناراحت نمی‌شد و پس 
از من سنت نمی‌شد او را رها می‌کردم تا در دل درندگان و چینه‌دان مرغان 
جایگیرد و اگر خداوند در نبردی مرا بر قفریش چیره بگرداند. سی نفر از آنان را 
مثله خواهم کرد». 
دانستند که آن حضرت از عملکرد قریش تا جه اندازه خشمگین است» عرض 
کردند: سوگند به خداوند اگر روزی به آنان دست یابیم چنان آنان را مثله 
خواهیم کرد که تا امروز در میان عرب‌هاکسی چنان مثله نشده باشد. 

ابن هشام می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم بالای سر 
حمزه باز ایستاد. فرمود: «هرگز چنین مصیبتی به خود ندیده‌ام وهرگز در هیچ 
جایگاهی خشمگین تر از | کنون نایستاده‌ام»! 

آنگاه فرمود: جبرییل آمد و به من خبر داد که نام حمزة بن عبدالمطلب 
در میان ساکنان آسمان‌های هفتگانه نوشته است: 

بر ارت غیت تطلب استاللفیو اند رضو له -حمزة بن عبدالمطلب شیر 


روایت «ابن هشام» جنگ احد | ۴۱۷۷ 


خدا و شیر رسول اوست». 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سل حمزه و ابوسشلمه برادران شیری 
همدیگر بودند که یکی از کنیرکان ابولهب به آنان شیر داده بود. 


نهی از مثله کردن 
ابن اسحاق می‌گوید: بريدة بن سفیان بن فروه‌ی اسلمی از محمّد بن کعب 
قرظی و کسی که به او اطمینان دارم از ابن عباس روایت کرده است که خداوند 
متعال درباره‌ی همین فرموده‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم و یاران | 
این آیه را نازل کرده که می‌فرماید: «وَاِنْ عَابتَم فعاة اتف 
صبئ لو حَير للصّابررین واضبو ما بر الا با لا تَخرَن هم ولا تل 
0 
یافته‌اید. کیفر دهید. و اگر صبر کنید. قطعا آن برای بردباران بهتر است. و 
بردباری کن و بردباریات مگر به [توفیق] خداوند نیست و بر آنان اندوه مخور 
و از آنجه مکر می‌ورزند در تنگدلی مباش ۱۲۷ و ۱۲۶ انحل». 

پس از آن رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم از [مثله کردن] در گذشت و 
۱ انیزر از ی تا 
من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در هیچ نبردی 
نبود که ما را به صدقه فرمان می‌داد و از مثله کردن برحذر می‌داشت. 


نماز رسول اکرم صّی له علیه وله و سلم بر حمزه و شهیدان أَحُد 


ابن اسحاق می‌گوید: فردی مورد اعتماد برای من از مقسم. آزاد شده‌ی 
عبدالله بن حارث از این عبّاس روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه 


۷۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رات هه زسو ل اللد 


علیه وآله و سلم فرمان داد که حضرت حمزه را با ترده‌ای پوشاندند. سپس بر او 
نمازگزارد و هفت تکبیر گفت و سپس دیگر شهیدان را در کنار حمزه گذاشتند 
و رسول خدا صلی الّه علیه وله و سلم بر آنان و بر او نماز گزارد و به این ترتیب 
رسول خدا صلّی اه علیه وآله و سلم هفتاد و دو بار بر حضرت حمزه در کنار دیگر 
شهیدان نمازگزارد. 


اندوه حمزه 
ابن اسحاق می‌گوید: طبق روایتی که به من رسیده است. صفیّه. دختر 
عبدالمطلّب آمد که به برادرش بنگرد. حمزه برادر پدر - مادری‌اش بود. رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سلم به پسرش زبیر بن عوام فرمود: برو او را بازگردان تا 
نبیند که با برادرش چهکرده‌اند! زبیر رفت و به آوگفت: مادرجان» رسول خدا به 
تو می‌فرماید که بازگردی. 

او گفت: جرا؟ به من خبر داده‌اند که برادرم را مثله کرده‌اند و این بلا در راه 
خدا بر سر او آمده است و ما خشنودیم که در راه خدا با او چنین کرده‌اند. اگر 
خداوند بخواهد. من خشنودی او را می‌طلبم و بردبار خواهم بود. زبیر باز آمد و 
سخن او را به عرض رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم رساند و آن حضرت 
فرمود: بگذار بياید. صفیّه به نزد حمزه آمد و به او نگاه کرد و بر او نما زگزارد و نا 
له و انا الیه اجعون گفت و برای برادرش از خداوند آمرزش خواست. آنگاه 
۱ 


دفن عبداللّه بن جحش با حمزه 


ابن اسحاق می‌گوید: خانواده‌ی عبداللّه بن جحش که فرزند امیمه دختر 
عبدالمطلب و حمزه دایی‌اش بود و او را نیز مانتد حمزه مثله کرده بودند و 


روایت «آبن هشام» جنگ احد ۳۷۹۸ 


فقط جگرش را دز تیاو رده نودنده شتینم که رسول خفا صلی اه علیه واله و سلم از 


ربا حمزه در یک قبر دفن کرد. من این روایت را جز از خانواده‌ی او نشنیده‌ام. 


دفن شهیدان 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی از مسلمانان شهیدانشان را به مدینه آوردند و در 
آنجا دفن کردند. آنگاه رسول خدا صی الّه علیه وآله و سم آنان را از این کار منع 
کرد و فرمود: آنان را همانجا دفن کنید که در آنجا پیکار کرده‌اند و شهید 
شده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم ژهری از عبدالله بن ثعلبة بن صعیر 
عذری» هم پیمان بنی زهره روایت کرده است که وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سم بر پیکر مبارک شهیدان واقعه‌ی احد حاضر شد. فرمود: «انا شهید علی 
هولاء آه ما من جر یجرح ف اللّه ال والّه ییعثه یوم القيامه یدمی جرحه. 
اللون لونْ دم. والریع ریع مسک. انظروا اکثر هولاء جمعا للقرآن فاجعلوه امام 
اصحابه ی القبر < من بر اینان گواهم [و گواهی می‌دهم) که هرکس در راه 
خداوند زخمی بردارد [و شهید شود] خداوند او را روز قيامت چنان بر 
می‌انگیزد که از زخم او خونی فرو می‌چکد که رنگش رنگ‌خون است و بویش 
بوی مشک. بنگرید بیشتر اینان حافظ قرآن هستند» آنان را با هرکس از 
یارانشان که در قبر می‌گذارید» سیمای آنان روبه‌روی همدیگر قرار گیرد». 

آنگاه دو و یا سه نفر را در یک قبر دفن می‌کردند. 

می‌گوید: عموی من موسی بن یسار برای من روایت کرده است که او از 
ابوهریره شنید که می‌گفت: حضرت ابوالقاسم صلی الّه علیه وآله و سلم فرمود: «ما 
من جرع میرح ی اللّه الآ والله یبعثه یوم القیامه و جرحه یدمی. اللون ون دم. 
وارج رع سک 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شنت تب رون لاه 


ابن اسحاق می‌گوید: ابواسحاق بن بسار از برخی پیران بنی سلمه روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلّم وقتی فرمان داد شهیدان را 
دفن کننده فرمود: «انظروا ی عمرو بن الحموح و عبداللّه بن عمرو بن حرام؛ 
فانهیا کان متصافیین فی‌الذنیا, فاجعلوهما ی قبر واحد -بنگرید و عمرو بن 
جموح و عبدالّه بن حرام را بيابیده آنان در دنیا باهمدیگر یکدل بودند. آنان را 
در یک قبر بگذارید». 


اندوه حمنه از سهادت حمزه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله و سم به مدینه بازگشت و 
چنان که برای من روایت کرده‌انده در مسیرء حمنه, دختر جحش آن حضرت 
رأدید. وقتی با مردم روبه‌رو شد خبر مرگ عبدالله بن جحش را به او دادند و او 
نا له و نا الیه راجعون گفت و برای او طلب آمرزش کرد. آنگاه به او گفتند: 
دایی‌اش» حمزه نیز شهید شده است. برای او نیز استرجاع کرد و از خداوند 
آمرزش خواست. سپس گفتند: همسرت مصعب بن عمیر نیز به شهادت 
رسیده است. فریاد زد و بانگ برآورد. 

رسول خدا صّی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: «ٍنْ زوج الرأة منها لمکان ِ 
شوهر یک زن برای او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است». 

زیرا آن حضرت دید که او به هنگام شنیدن خبر مرگ برادر و دایی‌اش 
بردباری و پایداری کرد و به هنگام شنیدن مرگ شوهرش فریاد برًورد. 


گریه‌ی زنان انصار برای حمزه 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به خانه‌های انصار از 
قبایل بتی عبد الأشهل و ظفْر سرزد و دید که آنان دارند بر کشته شدگان خود 


روایتِ «ابن‌هشام» جنگ احد ۴۸۱ 


می‌گریند و زاری می‌کنند. اشک از چشمان مبارکش فرو چکید و گریست. 
سپس فرمود: لک للمزه لا بواکی له < اما حمزه کسی ندارد که برای اوگریه 
کند». 

آنگاه وقتی سعد بن معاذ و اسید بن حضیر به محل بنی عبدالاشهل 
رفتند به زنانشان فرمان دادند که آماده شوند و بروند و بر عموي پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله و سلّم گریه کنند. ۱ 

آبن اسحاق می‌گوید: حکیم بن حکیم بن عبّاد بن حنیف از یکی از افراد 
بنی عبدالأشهل روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سلم صدای گریه آنان را شنید که داشتند برای حمزه‌می‌گر یستند و تا آستانه‌ی 
مسجد آن حضرت آمده بودند» فرمود: «ارجعن یرمکن الله. فقد آسینَ 
بانفسکنْ - خداوند شما را ببخشاید. برگردیده شما خویشتن را اندوهگین 
کرده‌اید [و به رنج افتاده‌اید]». 

ابن هشام می‌گوید: در آن روز رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از نوحه 
کردن نهی کرد. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است که وقتی رسول 
خدا صلّی الّه علیه وآله و سم صدای گریه‌ی آنان را شنید. فرمود: «رحم الله 
الاأتصار! فان الواساة منهم ما عتمت لقدية. مروهن فلینصرفن -خداوند انصار 
را ببخشاید». احساس همدردی آنان از دیرباز وجود داشته است. به آنان 
بگویید. بازگردند». 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالواحد بن آبی عون از اسماعیل بن محمّد. او 
هم از سعد بن ابی وقاص روایت کرده است که گفت: گذر رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سلم بر یکی از زنان قبیله بنی دینار افتاد که همسر برادر و پدرش 
همراه با رسول خدا مّی الّه علیه وآله و سم در جنگ أَحٌد شرکت کرده بودند و 


۲۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت یل سول نله 


وآله و سلم چه شد؟ 

گفتند: ای ام فلان آن حضرت خوب است. چنان است که تو دوست 
داری. 

گفت: آن حضرت را به من بنمایانید تا او را ببینم. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم را به او نشان دادند. وقتی 
کوچک می‌آید. 

ابن هشام می‌گوید: «جلل» به معنای اندک و بسیار می‌آید و در اینجا به 
معنای اندک و کوچک آنتت ان امرژالقیس, جلل را در معنای اندک به کار برده 


انیت 

لقتل بی اسد رئهم الا کل شیء سواه جَلل 
برای این که بنی‌اسد پادشاهانشان را کشته‌اند» بدانید جز آن هر چیز دیگری بر آنان 
کوچک می‌آید. 


آبن هشام می‌گوید: بیتٍ حارث بن و علة الجرمی به عبارت: 
اگر ببخشم. بخشش بزرگی کرده‌ام و اگر یورش برم [و بستانم]» استخوانم سست می‌گردد. 
به معنای «بزرگ آمدن» است. 
۳۹ من ِِ«۳ 1 ها 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به نزد خانواده‌اش 


رفتء دحترش فاطمه. شمشیر آن حضصرت ۳ از او گرفت و فرمود: دحنرم» 


روایت «این هشام» جنگ احد / ۴۸۳ 


خون این شمشیر را بشوی, امروز او حفی خویش را به راستی گزارده است. 

آنگاه علی بن ابی طالب هم شمشیرش را به او داد و گفت: خون شمشیر 
مرا نیز بشوی, او نیز حق خود را به راستی گزارده است. 

آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم فرمود: «لبّن کنت صدقت القتال فقد 
صَدّق معک سهل بن تیف و ابودجانه -تو ای علی امروز به راستی چنان که 
باید جهاد کردی و سهل بن حنیف و آبودجانه نیز چنان که می‌باید مسوولیت 
خود را به راستی گزاردند». 

ابن هشام می‌گوید: به شمشیر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم ذوالفقار 
می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است: ابن ابی 
نجیح گفته است: در واقعه‌ی اد منادی ای ندا در داد: 


اسیف الا دوالفقا ر. ولافی الا عل 


هیچ شمشیری به ذوالفقار نرسد و هیچ جوانمردی به علی. 


ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است: رسول خدا 
صلی اللّه علیه وله و سلّم به عل بن ابی طالب فرمود: «لا یصیب المشرکون متا 
مثلها حتّی یفتح اللّه علینا - مشرکان دیگر نخواهند توانست مانند وآقعه‌ی 
آَحدکسانی از ما رابکشند تا این‌که خداوند متعال فتحی نصیب ما کند (مکّه را 
بر ما بگشاید). ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: واقعه‌ی َحُد روز شنبه. در نیمه‌ی شوال به وقوع 


یو تست 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ات ازع [ 2 


تعقیب دشسمن 


ابن اسحاق می‌گوید: فردای روز وقوع جنگ آحّد که شانزده شب از ماه شوّال 
گذشته بود» موذن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم ندا در داد که باید دشمن را 
تعقیب کنیم و هم‌چنین ندا در داد که تنها آنان باید با ما همراه شوند که دیروز 
در آحد حضور داشته‌اند. 

جابر بن عبدالله بن عمرو بن رام به حضور رسول خدا صی له علیهوآله ‏ 
سلم رسید و عرض کرد: ای رسول خداء پدرم نگذاشت دیروز بيایم و گفت 
مرآقب هفت خواهر خویش باش و گفت: پسرم. برای من و توروا نیست این 
زنان را بدون مرد در اینجا رها کنیم و من هم نمی‌توانم تو را برای شرکت در 
جهاد همراه با رسول خداء بر خود ترجیح دهم. تو اینجا بمان و مرآقب 
خواهرانت باش و من به همین خاطر نتوانستم به جهاد بیایم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم وقتی سخنانش را شنید به او اجازه داد 
که با او همراه شود. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وله و سم به آآن دلیل می‌خواست دشمن را تعقیب 
کند که در دل آنان بیم افتد و به آنان خبر برساند که در طلب آنان از مدینه 
بیرون آمده و آنان را تعقیب کرده است تا بدانند که سپاه اسلام هنوز از نیروی 
کامل برخوردار است و شهید شدن شماری از مسلمانان آنان را در برابر دشمن 
آسیب پذیر نکرده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن خارجة بن زید بن ثابت از ابی سائب. 
غلام عايشه. دختر عشمان برای من روایت کرده است که یکی از یاران رسول 
خدا صی له علیه وله سم از قبیله‌ ی بنی عبد الاأشهل که با رسول خداصلی ال 
لته وله ولد اخه خی -داشت: کقمه اس مهو راد مق ابا تسیل 


خدا صلی ال علیه وآله و سلّم حضور داشتیيم. اما هر دوی ما در نبرد با دشمن 
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زخمی شدیم و وقتی موّذن رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم ندا در داد که باید 
برای تعقیب دشمن رهسپار شویم. من به برادرم گفتم و یا او به من گفت: خدا 
می‌داند که ما مرکبی نداریم که بر آن سوار شویم» آیا نخواهیم توانست در یکی 
از غزوه‌های رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم شرکت کنیم و اگر ما زخمی و 
۱( 
کمتری برداشته بودم و هرگاه درد بر برادرم غالب می‌آمد. او راگاهی بر دوش 
خود حمل می‌کردم و کمی هم [تکیه داده به من] با دشواری راه می‌رفت تا 
این‌که به محلّی رسیدیم که مسلمانان در آنجا جمع شده بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سم در تعقیب دشمن از 
مدینه بیرون آمد تا این‌که به حمرا الأسد» واقع در فاصله‌ی هشت ميلي مدینه 
رسید و بنا بر روایت آبن هشام ابن ام مکتوم را به جانشینی خود در مدینه 
گمارده بود. 


حکایت معبد خزاعی 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم روزهای دوشنبه, 
سه‌شنبه و چهارشنبه در آنجا ماند و سپس به مدینه بازگشت و بنا بر روایت 
عبداللّه بن ابی بکر گذر معبد بن ابی معبد خزاعی بر آن حضرت افتاد و افراد 
قبیله‌ی خزاعه. خواه مسلمان یا مشرک رازدار و خیرخواه رسول خدا صلی له 
علیه وآله و سلم بودند و با آن حضرت رو راست و یکرنگ بودند و هر اتفاقی که 
می‌افتاد از او پنهان نمی‌داشتند و معبد نیز در آن هنگام مشرک بود اما گفت: 
ای محمّد» خدا می‌داند مصیبتی که به تو رسید. بر ما دشوار آمد و ما دوست 
داشتیم که خداوند متعال تو را از چنین مصیبتی مصون بدارد. آنگاه در حالی 
که رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم هنوز در حمرا الاسد بود» از آنجا رفت تا 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق تیارت امه رشوال الله 


این‌که در روحاء به ابوسفیان بن حرب و همراهان او برخورد که می‌خواستند 
برای مقابله با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم و یارانش باز گردند. 

می‌گفتند: ما بزرگترین یاران و اشراف و رهبرانشان را کشتهايم, اکنون باز 
می‌گردیم و پیش از آن‌که آنان به خود آیند به افراد بر جای مانده‌ی آنان حمله 
می‌کنيم» و آنان را ريشه کن می‌کنیم و از شر آنان راحت می‌شویم. 

وقتی ابهوسفیان معبد را دید. گفت: ای معبد. از پشت سر خویش جه 
خبری داری؟ 

معبد گفت: من دیدم که محمّد همراه با یاران خود با چنان لشکر انبوهی 
در طلب شما از مدینه بیرون آمده است که من هرگز مانند چنان سپاهی را 
ندیده‌ام 9 شرار حشم آنان تسیت به شما بسیار افرو خته است و گروهی از 
یارانش که در آخد حضور نيافته بودند. اکنون با او آمده‌اند و از کار دیروزشان 
پشیمان شده‌اند. آنان جنان از شما خشمگین هستند که من هرگز ندیده‌ام 
کسی تا این حذ خشمگین باشد. 

آبوسفیان گفت: وای به حالت. چه می‌گویی؟ 

معبد گفت: من فکر می‌کنم اگر برنگردی, با چشم خود خواهی دید که 
بسیاری از کسانت کشته خواهند شد. 

ایپوسفیان گفت: ما تصمیم گرفته‌ايم دوباره به آنان حمله کنیم تا بند از 
بند افراد باقی مانده‌ی آنان از هم بگسلیم. 

معبد گفت: من تو را از این کار باز می‌دارم و خدا می‌داند وقتی که آنان را 
کدان حالت دیدم» چند بیتی درباره‌ی آنان شعر سرودم. 

ابوسفیان گفت: جه گفته‌ای؟ 

معبد گفت: گفته‌ام: 
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عنداللتاء ولا یل ععازیل 


1 سوا برئیس غبر تخذول 


‌‌ 


لکل ذی [ژبة منهم و معقول 
ولیس یوصَّف ما آنذرتٌ بالقیل 


از غوغا و بانگ سپاه نزدیک بود» مرکبم فرو افتد. آنگاه که زمین با اسبان برگزیده و 
گروه‌های انباشته روان می‌شد. 

شیرانی بزرگوار را که کوتاه قد نبودنده به هنگام نبرد» شتابان حرکت می‌داد و آنان کسانی 
نبودند که بر جای نتواند ایستاد (بر زين اسبانشان آرام نگیرند) و سلاحی نداشته باشند. 
شتابان گام برداشتم و پنداشتم زمین کج شده است. وقتی با فرماندهی شکست ناپذیر 
فراز آمدند. 

پس گفتم: وای بر پسر حرب در هماورد شدن با شماء آنگاه که بطحا (اين هامون) با 
گروهی از این مردم بر خود بلرزد. 

من به قریش, به هنگام برآمدن خورشید هشدار می‌دهم. به هرکس از آنان که عقل و 
درایتی دارد. 

از سپاه احمد که هیچ پست و دون پایه‌ای در آن نیست [برخلاف سپاه دشمن] و اين 


هشدار من در سخن نمی‌گنجد. 


و این باعث شد که ابوسفیان و همراهانش از تصمیم خود بازگر دند. 


پیام ابوسفیان به رسول اکرم صلّی الّه علیه وآله و سلم 

در این حال کاروانی از قبیله‌ی عبدالقیس به مدینه می‌رفتند. ابوسفیان 
از آنان پرسید: می‌خواهید به کجا بروید؟ 

گفتند: می‌خواهیم به مدینه برویم. 


پرسید: برای چه می‌روید؟ 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق هر تا من وش ل زره 


گفتند: برای غله می‌رويم. 

ی بای ابا ان مه مساو کشا نی بای 
به او پزشانیده مین کر باار غکاظ به تما یک‌ار شمش واه ذاقا 

آنان نیز پذیرفتند وگفتند: پیام تو را می‌رسانیم. 

ابوسفیان گفت: اگر به او رسیدید به او بگویید که ما تصمیم گرفته‌ايم به 
سوی او و یارانش برگردیم تا افراد باقی مانده‌ی آنان را هم ريشه کن کنیم. 

آن کاروان در خمراء الاسد به رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم ر سیدند و 
پیام ابوسفیان را به حضورش عرض کردند و آن حضرت فرمود: «حسینا الله و 
نعم الوکیل - خداوند ما را بس است و بهترین کارساز است». 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده روایت کرده است: ابوسفیان پس از آن‌که از 
ل 
احد رفت. می‌خواست به مدینه باز گردد تا افراد بر جای مانده از پاران رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم را نیز از بین ببرد. اما صفوان بن أمية بن خلف به آنان 
گفت: چنین کاری را انجام ندهید» آنان خشمگین هستند و ما از آن بیمناکیم 
که آنان برخلاف دیروز به شذت پیکارکنند. بازگردید. آنگاه آنان هم مشورت او 
را پذیرفتند و بازگشتند و وقتی خبر بازگشت آنان در حمراءالأسد به رسول 
خدا صی الّه علیه وآله و سلم رسید» فرمود: «والّذی نفسی بیده, لقد سوّمت طم 
حجارة, لو صْبّحوا مها لکانوا کأمس الذاهب -سوگند به ذاتی که جان محمّد 
در داست قدرت اوست؛ از سوی خداوند سنگی برای آنان مقر گردیده بود که 
اگر می‌خواستند برگردند. هیچ کس از آنان باقی نمی‌ماند». 


کشته سدن ابی عژه و معاوية بن مغیره 


ابوعبیده می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم پیش از بارگشت به مدینه. 
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بن مروان (پدر مادرش, عايشه دختر معاویه) و ابوعزه‌ی جمحی را دستگیر 
کرد. رسول خدا صلی الله علیه وآله و سم پیش از اين ابوعزه را در بدر به اسارت 
گرفته و بر او منت گذاشته و او را آزاد کرده بود. او گفت: ای رسول خداء [بر من 
منت گذار و] مرا آزاد کن. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: سوگند به خداوند که دیگر این 
مجال را به تو نمی‌دهم که در مکه دست برريش خود کشی و پس از آن بگویی: 
من دوبار محمّد را فریفتم. ای زبیر گردنش را بزن» آنگاه زبیر گردنش را زد. 

ابن هشام می‌گوید: از سعید بن مسیّب برای من روایت شده است که آن 
حضرت فرمود: ان الوّمن لا یلدغْ من حُجرٍ مر تین, اضرب عنقه یا عاصم ین 
ثابت < موّمن از یک سوراخ دوبارگزیده نمی‌شود. ای عاصم بن ثابت. گردنش: 
رابزن» و او گردنش را زد. 

ابن هشام می‌گوید: پس از [غزوه‌ی] حمراء الأسد. زید بن حارثه و عتار 
بن یاسر. معاوية بن مفیره را پس از آن کشتند که او به عثمان بن عفان پناه 
آورده بود و عثمان برای او از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آمان خواست و 
آن حضرت به او امان داد و فرمود که اگر پس از سه روز او را در مدینه بيابند» او 
را بکشند. او هم سه روز در مدینه ماند و پس از آن متواری شد و رسول خدا 
صّی الّه علیه وآله و سلم آنان را به دنبالش فرستاد و فرمود: او را در فلان و بهمان 
جا می‌یابید و او را بکشید. 


حکایت عبداللّه بن ابن 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سم به مدینه بازگشت. 
چنان که ابن شهاب زهری برای من روایت کرده است. عبدالله بن ابی بن 
سلول جایی داشت که روزهای جمعه در آنجا می‌نشست و به دلیل جایگاهی 


که برای خود قایل بود و در میان قوم خود از آن برخوردار بود و در میان آنان از 
نزادگان به شمار می‌رفت و به او احترام می‌کردند. کسی متعزض او نمی‌شد. 
وقتی که روزهای جمعه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم بر منبر می‌نشست تا 
برای مردم خطبه بخواند. او بر می‌خاست و می‌گفت: ای مردم. اکنون رسول 
فا کر میات مایت خداونف متا با اشفا راگای دافته هو موه امه 
قرار داده است. به او پاری رسانید و از او پشتیبانی کنید. بشنوید و فرمان 
پذیرید. آنگاه بر جای خود می‌نشست. تا اینکه در جنگ آأحد آن عمل زشت از 
او سر زد و با پیروان خود بازگشت. پس از آن روز جمعه می‌خواست طبق 
معمول همین کار را انجام دهد که مسلمانان اطراف لباسش را گرفتند و 
گفتند: ای دشمن خداء بنشین, تو برای چنین کاری شایسته نیستیء کاری 
ناروا از تو سر زده است. 

وقتی مسلمانان چنین گفتند او [آخشمگین شد] از بالای سر مردم 
می‌گذشت و از مسجد بیرون می‌رفت و می‌گفت: سوگند به خداوند من انگار 
گناه بزرگی را مرتکب شدم که برخاستم از او حمایت کنم و سخن بیراه بسیار 
می‌گفت. 

فردی از انصار او را در آستانه‌ی مسجد دید و پرسید تو را جه شده است؟ 
وای به حال توا 

گفت: برخاستم که از او پشتیبانی کنم و کارش را استوارتر بدارم» برخی از 
پارانش از جای جستند و به من حمله کردند و مرا می‌کشیدند و با من به 
درشتی سخن می‌گفتند. تو گفتی وقتی برخاستم که کار او را استوار بدارم» 
مرتکب گناه بزرگی شده‌ام. 

او گفت: وای به حال توء برگرد تا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم برای تو 


امرزش بخواهد. 
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او گفت: سوگند به خداوند که من نمی خواهم او برای من آمرزش بخواهد. 

ابن اسحاق می‌گوید: روز وقوع جنگ آخْد. روز بلا و مصیبت و آزمایش 
بود. خداوند در آن روز مومنان را مورد آزمایش قرار داد و منافقان را هم که به 
زبان خویش اظهار اسلام می‌کردند و کفر را در دلهاشان نهفته داشته بودند. 
مورد آزمون قرار داد و در آن روز خداوند متعال شماری از بندگان خالص خود. 
از دوستانش را با نائل گردانیدن به مقام شهادت. گرامی داشت 


آیات نازل شده درباره‌ی این واقعه 
راوی می‌گوید: ابومحمّد عبدالملک بن هشام روایت کرده که زیاد بن عبدالله 
بکایی از محمد بن اسحاق مطلبی روایت کرده که گفت: مجموعه‌ی آیاتی که 
درباره‌ی واقعه‌ی آحّد نازل شد شصت آیه از سوره‌ی آل عمران است که وقایم 
آن روز و عتاب مسلمانان و منافقانی که از فرمان پیامبر اکرم صلی الّه علیه وله و 
می‌فرماید: «وَاذ عَدَوّت من أهلِك بو با اعد تا واه بیغ له 
< 9 یاد کن آنگاه که بامدادان از ی بیرون آمدی. مومنان ر برای 
جنگ به جایگاه‌ها می‌گماردی. و خداوند شنوای داناست ۱ ۱۲/آل‌عمران». 

ابن هشام می‌گوید: عبارت «تبوّی المومنین» یعنی برای آنها جایگاه و 


ای کاش پیش از او می‌زیستم و در جایگاهی آرام می‌گرفتم. 


9 این بیت از مجموعه‌ای از ابیات آو نقل تاه انستا: 


«ذ هت طانفتاز ن یکمن تفقلا تفشلا وان ولهما وعلی ال فلیترَکل 


۳ ,هجرت تا غزوه‌ی خندق تتویت قاد زسو [ 21 


المومئون < آنگاه که د و گروه از شما خواستند که سستی ورزند. حال آن‌که خدا 
کارساز ایشان بود و مومنان فقط باید بر خداوند توکل کنند ۱۲۲/ل‌عمران». دو 
گروه در این آیه عبارتند از بنی سَلمة بن جُشم بن خزرج و بنی حارثة بن نبت 
از اوس که در واقع دو گروه بودند. اما آنان باید بدانند که خداوند مدافع و 
کارسازشان است و آنان بدون شک در دین خود سستی ورزیده بودند و 
خداوند خود به لطف و بخشایش اش سستی و ضعف را از آنان دور ساخت و به 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان قبیله‌ی اسد برای من روایت کرده و 
گفت: آن دو گروه گفتند: از آن روی که خداوند کارساز ماست. ما دوست نداریم 
به کاری نیردازيم که قصد آن را داشتیم.». 

آنگاه می‌فرماید: «وَلذ تصر کم له بهذر و شم لو قائفوا له لک 
تشد و < و بی‌گمان خداوند در نبرد بدر در حالی که ناتوان بودید» یاریتان 
داد. پس از خداوند پروا بداربد. باشد که سپاس گویید ۱۲۳ /آل‌عمران». 

یعنی از من پروا بدارید که شکر نعمت من این است: «ذ تقو للمومیْین 
یکُیکم آن ید کم ریم لته آلاي ین له ملین. بیان تطبووا 
توا یوک من فُورجم ها یذ کم ریک بنسة آلافب من الب 
مُسَوَیین -آنگاه که به مومنان می‌گفتی: آیا برایتان بس نیست که پروردگارتان 
شما را به سه هزار نفر از فرشتگان فره فرستاده شده از آسمان مدد رساند؟ 
آری اگر شکیبایی کنید و پرهیزگاری نمایید و کافران با این جوش و خروش 
به سویتان آیند. پروردگارتان شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان نشانگذاره 
مدد میر ساند ۱۲۴ و ۱۲۵/آل عمران». 

شم ور کوییه مین با سای تسا زار ومع اس 

یی اه اش شاه انیت کها ا و کت مه 


روایت «ابن‌هشام» جنگ احد ۴٩۹۳‏ 


دم اسبان خویش نشانه‌ای گذاشته بودند و به پیشانی خود صوف سپید 
پیجیده بو دنك. اما ابن اسحاق می‌گوید: نشانه‌ی آنان در جنگ بدر عمامه‌های 
سیید بود و در حکابت بدر به این امر اشاره شد. چنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: «سیّماهم فی وجوههم من ار السْجُود - نشانه‌های ایمانشان از 
چهره‌هاشان پیداست - ٩۲/فتح».‏ یعنی علامت‌ها و نشانه‌هاشان و با این‌که 
می‌فرماید: «حجارّة بن سجْیل منضود مُسَوَ متو مه مَةّ -و آنجا را با سنگ گل بر هم 
نها ده سنگباران کردیم [با سنگهایی که] به نزد پروردگارت نشانمند شده‌اند ۳ 
۲ هود. 

اه ز ابوالحسن د بن ابی الحسن بصری برای ما روایت شده است که گفت: آن 
سنگ‌ها نشانه‌ای بر خود داشتند و از سنگ‌های زمینی نبودند. بلکه سنگ 
عذاب بودند. روّبة بن عجاج می‌گوید: 
فلا یل ف ایاد ات و ار اقا مات 

بو وروی 

اکنون اسبان برگزیده‌ی به میدان | تشین جنگ درآمده مرا درهم می‌کوبند (بلا بر سرم 
می‌آورند) و وقتی ناگزیر و بیچاره سازند مراء هیچ پشت و پناهی نخواهم داشت. 
و چشمانشان خیره شوند و شتابان بازنگرند. 

اجذموا به ذال معجمه به معنای «شتاب کردند» و «اجدمو» به دال مهمله 
به معنای «بریدند و قطع کردند» است. 

این آبیات از یکی از جنک تیه تسا ستاو 
شده نیز هست. چنان که در قران گرنم آمده اتتت: «والْیل المسَوّمة < 9 
اسب‌های نشاندار ۱۴آل عمران» و «شُحَّه فیه تسیمُونّ و از آن درختانی است 
که در آنجا حیوان می‌چرانید ۱۰ /نحل». برخی در معنای مسوّمه در عبارت 
نخست گفته‌اند که عرب‌ها به چراندن شتران و اسبان «سَوّم» گویند». چنان که 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ۱ 
کمیت بن زید گفته است: 
راعیاً کان مُشجحاٌ فَقّدنا. ‏ وَفْقدٌ الْسیم هلک الوام 

چوپانی نیک خلق که او را از دست دادیم که به خوبی شبانی می‌کرد و نیک می‌چراند. 

ابن هشام می‌گوید: «مسجحا یعنی: در کار شبانی گوسفندان نیک تدبیر 
می‌کرد. این بیت. از یکی از قصایدش نقل شده است. 

آنگاه می‌فرماید: ها ععله ال الابشری کم و لتطمت قلوبْکُم به. وم 
اضر الا من عد الله العزیز الحکیم و خداوند آن را جز نویدی برای شما قرار 
نداده است و تا دلهایتان به آن آرام گیرد و فتح و پیروزی جز از سوی خداوند 
پیروزمند فرزانه نیست ۱۲۶آل عمران). 

آنگاه می‌فرماید: «ِیَقطع طرّفا من الذ ین کفروا او يكبتهم فینقلبوا خائبین 
- تاگروهی از سران کافران را نابود کند یا آنان را مغلوب سازد. آنگاه ناامیدانه 
بازگردند ۱۱۲۷ آل عمران». یعنی گروهی از کافران کشته شوند و بند از بندشان 
بگسلد و یا این‌که با نومیدی با گردند وگروهی دیگر از آنان شکست بخورند و 
با نوامیدی با ز گردند و به هیچ یک از اهداف خود نرسند. 


تفسیر ابن‌هشام 

ابن هشام می‌گوید: «یکبتهم» یعنی آنان را به بدترین اندوه دچار می‌سازد و 

آنان را از خواسته‌ی خود باز می‌دارد. چنان که ذوالرمه گفته است: 

ما آنس من شجن لا نس موقفنا فق حيرة بین مسرور و مکبوت 

هیچ اندوهی و هیچ جایگاه خود را در سرگشتگي بین شادمان و غمزه فراموش نکردم. 
«یکبتهم» هم‌چنین به معنای آن است که آنان را بر چهره‌هاشان نقش 

زمین می‌کند. 


روایتِ «ابن‌هشاع» جنگ احد / ۴۹۵ 


این ِ" م یل آنگاه به محمد مد رسول ِ ِ ت‌ 
تو را در نف ِ 1 0 
چرا که آنان ستمکارند ۸ ال عمرأن!. بعنی تو هیچ حمّی نداری درباره‌ی 
بندگان من جز در حذی که به تو فرمان داده‌ام. داوری و حکم کنی و من یا 
توبه‌ی آنان را اگر بخواهم می‌پذیرم و يا آن‌که آنان را به کیفر گناهانشان عذاب 
دهم. آنان در حق من ستم کرده‌اند و مرتکب سرپیچی و گناه شده‌اند. اما باید 
بدانید که «رالله عفد رحیم تب خداوند آمرزنده مهربان انتیت ۹ آلعمران) 


یعنی گناهان را می‌آمرزد و به بندگان خود مهر می‌ورزد. 


نهی از ربا 
آنگاه می فرماید: «یایها الذین آمنُوا لا الوا الا أضقافا مَضَاعقَةٌ توا ال 
للم ون ای موّمنان ربا را چندین و چند برابر نخورید و از خداوند پروا 
بدارید. باشد که رستگار شوید ۱۳۰ آل‌عمران». یعنی از خداوند اطاعت کنید 
باشد که از عذابی که خداوند شما راز آن برحذر داشته است رهایی یابید و به 
متا که این ار ان تعیب که ات ست ات ها 
أدّتْ للْکافر ی - و آتشی که خداوند برای کافران آماده کرده است. بپرهیزید 
۸ عمران». 
آنگاه ی‌فرمید «وَطیفوا ال والشول کم رون وشارغُوا آّی 
وین[ کم وج عوضها ِ والاژض أدّت للمتّقین لین ون 
فی اسر والضراء لسن | فیط والعافین عن الا وال بُحبٌ 


۳ 


مخیزین وین ادا فلوا فاحقة و ظلَموا له مهم ذکرّوا لد قاشع وا 
لذنویهم. .و من رب نب م یصدواعلی ما لوا وم یَلمون ول 


۶۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت یت رشوال رل 


یُصوُوا علی ما فعلوا هم یلو آولیک جَرَاوْهم مَْيرةٌ من رهم و جَنَاتَ 
تخری ین تختها الائهاژ خالدین فیها زنفع جر لین -و از خداوند ورسول 
او فرمان برید» باشد که مشمول رحمت قرارگیرید و به سوی آمرزشی از جانب 
پروردگارتان و بهشتی که پهنایی‌اش همچون آسمانها و زمین است و برای 
پرهیزگاران فراهم دیده شده است. بشتابید. آنان که در آسایش و سختی انفاق 
می‌کنند و خشم خود را فرو می‌خورند و از تقصیر مردم در می‌گذرند. و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد. و آنان که چون مرتکب کاری زشت شوند یا بر 
خود ستم کنند» خداوند را یاد می‌کنند. و برای گناهانشان آمرزش خواهند - و 
جز خدا چه کسی است که گناهان را می‌آمرزد - و آگاه از بدی گناه بر آنچه 
کرده‌اند پای فشرند. اینان, پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
این یت که رو او ات یآ هه رنه 
باداش نیکوکاران جه خوب است ۱۳۶ ۱۳۲ آل عمران». 

آنگاه از مصیبت و بلایی که به مسلمانان رسیده است. سخن در میان 
می‌آید و می‌فرماید که همه اینها برای آزمایش و امتحان است و شهیدانی که 
تقدیم داشته‌اند. معلوم می‌دارد که تا چه مایه دلهای خود را برای کسب رضای 
خداوند پاک و پالوده گردانده و اخلاص ورزیده‌اند» آنگاه برای دلداری و بیان 
رفتارشان و برخورد خداوند با آنان می‌فرماید: «َذ خلت من قَبلکمْ تن 
فییر‌وا فی‌الازض فانظروا کیف کَانْ عَاقبةالمکَذبینَ -به راستی پیش از شما 
وقایعی گذشته است. پس در زمین بگردید و بنگرید. سرانجام دروغ انگاران 
چگونه بود ۸۱۳۷ آل‌عمران». یعنی من پیش از شما هم از بسیاری از 
تکذیب‌کنندگان پیامبران و مشرکان انتقام گرفته‌ام. از کسانی از فبیل عاد و 
مود و قوم لوط و اصحاب مدین و پیش از این نمونه‌هایی از برخورد الهی با 
گذشتگان در تاریخ موجود است که آنان نیز به چنین کارهایی دست زدند. اما 


روايتِ «این‌هشام» جنگ احد | ۴۹۷ 


من به آنان مهلت دادم تا آنان نیندارند که مرا دیگر با دشمنان شماو دشمنان 
خویش کاری نیست. و هر بخت و فرصتی که به شما نیز داده است همه‌اش 
برای آن است که با آن شما را بیازماید و معلوم بدارد که شما تا چه مایه اخلاص 
دارید و در اذعای خود راستین هستید. آنگاه می‌فرماید: «هذا بیان للّاس 

دی وَمَوعِظة لین و هدّی و مَوعظة ولا تهنُوا ولا نوا واه شم شون 
ان کت مومنیت بدسنکم قرع فقذ مش الوم قزح بقل و لک الیّمْ 
اوها ین اس ولفلم له لین آموا وی ینم شهتاء وله لب 
الطالمین وَیمحص ال لین آسُوا وَشحق الکافرین -اين حکایات راستین 
برای مردم روشنگری و رهنما و پندی برای پرهیرگاران است. و سست نشوید 
و اندوهگین نباشید که اگر مومن باشید» شما برترید. اگر به شما زخمی رسد» 
به راستی به گروه کافران نیز زخمی مانند آن رسیده است. و اين روزهای 
شکست و پیروزی را در میان مردم می‌گردانيم و تا خداوند مومنان واقعی را 
معلوم بدارد و برخی از شما را گواه گیرد. و خداوند ستمکاران را دوست 
نمی‌دارد و تا خداوند مومنان را پاک گرداند و کافران را نابود سازد ۱۱۳۸۰۱۴۱ 


آل‌عمران4. 


وعده‌ی بهشت به جهادگران 

می‌فرماید: «م یتشم أن توا اج ولا یغلم ال لین جَاهدُوا نکم 
و یه عم الصاپرین حْ -أیا پنداشتند که به بهشت ی حال آ. که خداوند هنوز 
جهادگرانتان را معلوم نداشته و پیش از آن‌که بردباران را معلوم بدارد 
۲ ال‌عمران». یعنی آیا گمان کرده‌اید که به بهشت می‌روید و پاداش مرا در 
می‌یابید و گرامی داشته می‌شوید و هنوز شما را چنان که باید با دشواری‌ها و 
سختی‌ها نیازموده‌ام تأ معلوم بدارم که شما تا چه مایه در ایمان به من راستین 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شم نی وش نله 


هستید و در برابر مشکلاتی که در راه یرم پیش می‌ ید 1 
بدا هستید مرا تون او تنل[ ن وه ققذ رز 4 موه وم 

رون و ما مُحَعَد الا رشول قَذ خلت من نله ال#شل. ان مات َو فل 
ی علی آغتابگز: وَعن یب علی عهبنه فلن یضو له میا و سَیَجْزٍی 
له الشاکرین - و به راستی آرزوی مرگ ۵ پیش از آن‌که به دیدارش 
رسید. پس آن را در حالی که می‌نگریستید. دیدید. و محمّد جز رسول خدا 
نیست که به راستی پیش از او رسولانی بوده‌اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود از 
آیین خود بر می‌گردید؟ و هرکس از آیین خود برگردد. در حقیقت هیچ زیانی 
به خداوند نمیرساند و خداوند به شکرگزاران پاداش خواهد داد ۱۴۴ و 
۲۳ عمران». زیرا شما از آن روی که یقین داشتید بر حق هستید چنین 
آرزویی رامی‌کردید که با دشمن رویاروی شوید. یعنی همانان که از رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلم خواستند که برای رویاروی شدن با دشمن از مدینه 
بیرون رود زیرا آنان نتوانسته بودند. پیش از این در جنگ بدر شرکت کنند و 
در عین حال شرار شوق شهادت در جانشان افروخته شده بود. اما خداوند 
متعال فرمود: «ومَا ان لس أنْ توت (لا ادن له کتاباً وَجلا و من بر 
تواب انیا نوته منها ومن یذ تواب الاخرة نوته مئها وسنجزی الما کر ین -و 
هیچکس رآ نرسد که جز به اراده‌ی خدا بمیرد که [اين مرگ را] به سرنوشتی 
معیّن» مقزر نموده است. و هرکس که پاداش این دنیا را بخواهد از آن به او 
می‌دهیم و هرکس که پاداش آخرت را بخواهد. از آن به او می‌دهیم و زودا که 
به شکرگزاران پاداش دهیم ۱۴۵/آل‌عمران». یعنی آن‌که محمّد صلّی اللّه علیه وآله و 
سم نیز اجلی دارد که به سرآمد آن خواهد رسید و اين امر وابسته به اراده و 
خواست و اذن الهی است. آنگاه اگر کسی پاداش زندگی دنیا را بخواهد و به 
آخرت گرایشی نداشته باشد» از همان روزی که در دنیا برای او مقزّر است به او 
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خواهیم داد» اما گستره‌ی بخشایش ما از آن تجاوز نخواهد کرد و در آخرت 
هیچ بهره‌ای را نخواهد داشت. اما اگر کسی پاداش آخرت را بخواهد. خداوند 
آنجه را که به او وعده داده در کنار رزقی که در دنیا به او خواهد داد او را در 
آخرت نیز به لطف خود خواهد نواخت و پاداش پرهیزگاران سپاسگزار این 


مجاهدان همراه با پیامیران 
آنگاه می‌فرماید: «و کأیّن من تبیٌ قاتل مَعَهٌ ییون کین فعا وَهنُوا لما أَصَابهمْ 
فی سَبیل الله, ومّا وا ومَا اشتکائواء وال بُحبٌ الصّابرین و ما کانْ وله 
لا آن قالوا: ریا اغفز نا دنْوباه و |شراقتا فی آفرناء ولبّث آفدامناء وانضزنا عَلی 
اْقْم الکَافر ین و چه بسا پیامبری که توده‌هایی انبوه همراه با او نبرد کردند. 
و از هر آنچه در راه خدا به آنان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و زبونی 
نشان ندادند. و خداوند بردباران را دوست می‌دارد. و سخن آنان جز این نبود 
که گفتند: پروردگارا؛ گناهانمان و اسرافمان را در کارهای مابیامرز و گامهایمان 
را استوار بدار. و ما را بر گروه کافران پیروز گردان ۱۴۶-۱۴۷ آل عمران». بعتی چه 
بسا پیامبران که به هنگام جهاد در راه خداوند کشته شدند و آنبوهی از 
خرج ندادند و در برابر دشمن از پای ننشستند و اگر در مواردی شکست هم 
کردند و صبر و بردباری در راه خدا همین است و خداوند بردباران را دوست 
می‌دارد. 

ابن هشام می‌گوید: رئیین» جمع ربق است و این‌که عرب‌ها به فرزند 
عبدمناة بن آد بن طابخة بن الیاس و ضبّه «رباب» گفته‌اند» از آن روی بود که 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت حمد رسول اد 


آنان جمع شدند و پیمان بستند و می‌خواستند به این شیوه جماعت و گروهی 
را تشکیل دهند و مفرد رباب, ربه و ربابه است و آن عبارت از انبوه تیرها یا 
چوبدست‌ها و امثال آن است که آنان را به آنها تشبیه می‌کنند» چنان که 


ابوذژیب هذلی گفته است: 
وکائهن زبابة و کانه یت یفیض علی القداح و یَصدع 

تو گویی آنها ربابه (پارچه‌ای که تیرها را در آن می‌پیچند) هستند و توگویی آن یر (نام 
تیرهای سوّم از تیرهای قمار) است که بر تیرها فراز می‌آید و می‌شکافد. 

این بیت از مجموعه‌ای از ابیاتش نقل شده است. 

هم‌چنین امیّة بن آبی صلت گفته است: 

حول شياطينهم آبابیل رب ون قوا .وا سور 

پیرامون شیاطینشان, گروه گروه پرندگانِ خدایی قرار داشتند که خفتانی میخکوب شده 
را بسته باشند. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن هشام می‌گوید: هم‌چنین, ربابه. پارچه‌ای است که تیرها را در آن 

ابن هشام می‌گوید: «سنور» به معنای زره و «الذسره عبارت از میخ‌هایی 
هستند که در حلقه‌ها باشند. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: «و حَمَلْتَاه 
عَلی ات ام وذشر - و او را بر کشتی ساخته شده از تخته و میخ سوار 
کردیم ۱۳اقمر ۳ 

هم‌چنین شاعری به نام ابوالأخزر حمّانی» از تمیم می‌گوید: «دْنماً 
پأطراف الا الَْرم» 

این اسحاق می‌گوید: شما هم سختی مانند آنان بگویید و بدانید که اين از 
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گناه شماناشی شده است. آنگاه شما از خداوند مانند آنان آمرزش بخواهید و 
مانند آنان بر دین خود پایدار بمانید و از آیین خود برنگردید و مانند آنان از 
خداوند بخواهید که گامهای شما را هم استوار بدارد و از خداوند بخواهید که 
شما را هم بر کافران پیروز بگرداند و آنان همه اینها را زمانی گفتند که 
پیامبرشان کشته شده بود و آنان مثل شما عمل نکردند و به پاس این 
پایمردی خداوند متعال در دنیا آنان را بر دشمنانشان پیروز گرداند و پاداش 
نیکوی آخرت را نیز به مصداق وعده‌ای که به آنان داده بود» به آنان ارزانی 


داسیت 9 خداوند نیکوکاران ر دوست می‌دارد. 


هشدار به مومنان در اطاعت از کافران 


خداوند متعال می‌فرماید:«یأَیَا لین منوا ان تطیفوا لین فروا یروک 
ی أَقایکُم وا خاسرین -ای مومنان, اکر از کافران فرمان برید. شمارا 
از آیینتان بر می‌گردانند» آنگاه زياندیده باز می‌گردید ۱۱۴۹ آل عمران». یعنی از 
هت انیا ۶ تست می‌بینید و دنیا و آخرتتان را از دست می‌دهید. 

بل له ولا کم وه خی رین < آری خدا یار و یاور شماست و او 
بهترین یاوران است ۱۵۰ آل‌عمران». و اگر آنچه را که بر ۰ فردلن 
خود تیز به درست: نون او اظمیتان دارنده نس یه آن نی بر نید و از 
غیرخدا یاری نجویید و از دین خداوند روی نگردانید و به عقب برنگردید که 
آنگاه «تْقی فی فلوب این کرو ارب < و در دل‌های کافران بیم 
مي‌افکنيم ۱۵۱ل‌عمران». یعنی با یاری‌ای که به شما میرسانيم و به خاطر 
آن‌که آنان بدون آن‌که از جانب من دلیلی در دست داشته باشند. به من 
شریک آوردند و آیا شمانمی‌دانید که اگر به من چنگ زنید و از فرمان من 
پیروی کنید» آنان هیچ‌گاه نمی توانند بر شما پیروز شوند و چیره گردند و اگر از 


۳۲ | هجرت تا غزوه‌ی خندق | 


آنان مصیبتی به شما رسید بدانید که به کیفر گناهانی بوده که شما از پیش 
مرتکب آن شدید و از فرمان الهی سرپیچیدید و به گناه روی آوردید و از فرمان 
پیامبر هم سرپیچی کردید. 

«ولقَذ صَدَقَکم ال وعده اد تحْسوتهم باذنه. ی اذا یلم وتتازعتم 
فن ال مره وی من لها اراک ها تسترن سفن ترید آلدنیا و مک 


ی لین و به راستی که خداوند وعده‌اش را در حق شما تحقق بخشید. 
چون آنان را به حکم او می‌کشتید. تاوقتی که سستی ورزیدید و در کار خویش 
منازعه کردید و بعد از آن‌که آنچه را می‌خواستید به شما نمایاند. نافرمانی 
کردید. کسی از شما بود که دنیا را می‌خواست و از شماکسی بود که آخرت را 
می‌خواست. آنگاه شما را از آنان بازگرداند تا شما را بیازماید و در نهایت شمارا 
بخشید و خداوند بر مومنان رحمت [و بخشش] دارد ۱۵۲/ آل‌عمران». 

یعنی خداوند وعده‌اش را در پیروزی شما بر دشمنانتان تحقق بخشید و 
شما با شمشیرهایتان آنان را از پای در می‌آوردید و می‌کشتید و اینها هم به 
اذن من بود و به آن که من شمارا بر آنان چیره گردانیدم و دست آنان را از شما 
کوتاه کردم. 

۷ 
اختشت الشیء -یعنی آن را باشمشیر و یا چیز دیگر از جای برکندم» چنان 
که جریر گفته است: 
تحشهم السیوف کبا سای حری انار فی الجم اصید 
شمشیرها آنان را چنان فرو می‌گیرد که آتش وقتی بر درختان انبوه بریده شده فراز 
می‌آ ید. 


این بیت‌از یکی‌از قصایدش نقل شده‌است و روبة بن عجاج نیزگفته است: 
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اا- ش وا : هه . وس تاکز بدا ععش‌السیا 
می‌گوید: این وعده بر جای بود تا این‌که شما سستی ورزیدید و در کارتان 
اختلاف کردید و فرمان مرا بهراستی نپذیرفتید و فرمان و پیمان پیامبرتان را 
فرو گذاشتید. یعتی تیراندازان فرمان پیامبر اکرم علی الّه علیه وله و سلم را ب 
اجرا نگذاشتند: «ین بَغْدٍ ما أرَاکمْ ما تبون - و بعد از آن‌که آنچه را که 
می‌خواستید به شما نمایاند» یعنی به پیروزی دست یافتید و چنان پیروز 
شدید که هیچ شکی در آن نبود و دشمنانتان هم با وجود زنان و اموالشان 
شکست خوردند و نتوانستند از آنها دفاع کنند» بدانید که: «منکم مَنْ یُرید 
لیا - در میان شما کسانی هستند که دنیا را می‌خواهند». چرا که 
می‌خواستند به غنیمت و غارت دنیوی دل خوش دارند و فرمان رسول خدا 
صلی اللّه علیه وله و سم را ترک کردند و از پاداش آخرت بازماندند. بدانید که: 
«وینکه من یرد الاخرةً - و کسانی از شما هم هستند که آخرت را 
می‌خواهند». یعنی آنان که دراه خدا جهاد کردند و به اموری که از آن باز 
داشته شده بودند» برای رسیدن به کالای دنیا و رغبت به آن روی نیاوردند و با 
نهی پیامبر اکرم از در مخالفت در نيامدند به خاطر آن‌که به پاداش نیکوی 
خداوند در آخرت امید داشتند. یعنی آنان که در راه دین کوشش کردند و با 
[آمر و] نهی رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلّم مخالفت نکردند تا به متاعی 
دنیایی دست یابند و خداوند به این وسیله شما را مورد آزمایش قرار دهد و 
دلیل این آمر هم برخی از گناهان شما بود و خداوند از این گناه بزرگتان در 
گذشت و بر آن نشد که شما را به خاطر سرپیچی از فرمان پیامبرتان نابود کند 
و بلکه من از روی فضلی که در حق شما دارم. توبه‌ی شما را می‌پذیرم «والله 
ذو فضْل علی سین - و خداوند بر مومنان رحمت و بخشش دارد ۱۵۲ 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق تسم ره زیون له 


آل‌عمران». و از آن روی به برخی از گناهان در همین زندگاني زودگذر دنیایی 
کیفر می‌دهد تا برای شما مایه‌ی ادب و پند باشد و به رغم تمامی حفی که 
خداوند بر بندگان مومنش دارد به خاطر ایمانی که آنان در دل دارند. به 
موجب گناهی که مرتکب شده‌اند. از روی بخش و توبه‌پذیری خویش 
پانظهاش ابا ان اه نس کینلنه 


سرزنش مومنان 

آنگاه خداوند متعال مسلمانان را سرزنش می‌کند که خرا نی ار آ که پیامیر 
اکرم آنان را فرا خواند. پای به فرار گذاشتند و به میدان جهاد بازنگشتند و 
فرمود: «اذ نطعدون ولا تلرُونَ عَلّی خی وال‌شول یَذعُوکُمْ فی خاک 
َأَابکم غما بَع لکلا تَخرئُواعلی ما فانک ولا ما أََابْکُمُ -آنگاه که گریزان 
دور می‌شدید و در آندیشه‌ی کسی نبودید و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا 
می‌خواند. آنگاه خداوند با غمی [در پیآغمی آدیگر ]به شماسزا داد. تابر آنچه 
از دستنان رفت و بر آنچه به شما رسید. اندوه نخورید». یعنی شما را به 
مشکلات و دشواری‌های پیاپی مي‌آزماييم. با کشته شدن برادرانتان و 
پیروزی دشمنانتان بر شما و به کیفر آنان که در دل خود گفتند: پیامبرتان 
۱ 
و تا شما اندوه نخورید که پیروزی بر دشمن را از دست داده‌اید. آن پیروزی‌ای 
که آن را به چشمان خود دیدید و به خاطر شهید شدن برادرانتان هم 
اندوهگین نشوید تا این‌که گره از اين کارتان گشودم که: «وَاللُّ خَبیه بعا 
تون - و خداوند به آنچه می‌کنید. آگاه است ۱۵۳ل‌عمران» و گشایشی که 
خداوند در کار آنان پدید آورد و غبار غم از چهره آنان شست آن بودکه از دروغ 
شیطان درباره‌ی کشته شدن پیامبر اکرم پرده برداشت و آنان دانستند که آن 
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خبر دروغی بیش نبوده است. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم را دیدند 
که در میان آنان زنده است و تحمّل رنج شهید شدن گروهی از برادرانشان و 
پیروزی دشمن در نگاه آنان آسانتر جلوه کرد یعنی آن‌که خداوند پیامبر خود 
را زنده نگاه من پرجم رسالت و ( افر مه نگاه دارد؛ چنان 
که ی گر بل رل یک ین " تمد تق ام امه ما ۳-9 سا بفتی طایةً ملکم 
طبة تیم آششهم مهم بظ ونالِّ غر قطن ات َ یقولونَ هل لا 
من ار ین شیف نار کل تقو فی آننتی ها زا دون لک 
یقولون آو کان لنا بن الاثر شبعه ما فلا هاهتاه قل ز کم فی یرتک لبرز 
زین کیب علنهم ال ای مَضاججهم. و لیِبْتَلی ال ما فی ضدورک: 
ولیتکص ما فی فلویکه, وال عَلیع بات السدور - آنگاه پس از اندوه آرامش 
را به صورت خوابی سبک بر شما فرود آورد که گروهی از شما را فرا می‌گرفت و 
گروهی دیگر بودند که اندیشه‌ی خودشان نگرانشان ساخته بود. به خداوند 
گمان نادرست -جچون پندار عصر جاهلیت - می بر دند. می‌گفتند: آیا بهره‌ای از 
پاری خدا خواهیم داشت؟ 
بگو: تحقق مدد البهی. همه‌اش به دست خداست. در دلهای حویش 
یزی را نهان می‌دارند که آن را برای تو آشکار نمی‌سازند. می‌گویند: اگر ما از 
یاری خدا بهره‌ای داشتيم در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو اگر در خانه‌هایتان 
هم بودید. کسانی که کشته شدن بر آنان مقر شده بود. به سوی کشتارگاه خود 
بیرون می‌آمدند و تا خداوند آنجه را که در سینه‌هایتان دارید [در عمل] 
بیازماید. و تا آنجه را که در دلهایتان است. پاک سازد. و خداوند به راز دلها 
داناست ۴ عمران». چنان که بیان شد خداآوند خوابی آرام ۳ بر بندگان اهل 
در آندیشه‌ی جان خویش بودند و مانند زمان جاهلیت پندارهای نادرست به 


خداوند می‌بردند. تا مبادا کشته شوند و این از آن بود که آنان به انجام آمور 
امید نمی‌داشتند و خداوند متعال به اين ترتیب نکوهش آنان و دریغ 
خوردنشان را به مومنان و نیز به آنان یادآور می‌شود. سپس خداوند پاک به 
پیامبر بزرگوارش فرمود: «قل لو کم فی یو تم -اگر شما در خانه‌هایتان هم 
بودید» و در این میدان که خداوند اسرار دلهایتان را برملا ساخت. نبودید. باز 
خداوند «لذٍینَ کب من ای مضّا جمهم - آنان را که کشته شدن برای 
آنان مقرر بود. خداوند آنان را به کشتارگاهشان باز می‌برد» یعنی در جایگاهی 
دیگر تا در آنجا بمیرند. تا به این شیوه زمینه برای آزمودن آنان فراهم شود و 
مورد آزمایش قرارگیرند: «ولیمَعص مّافی فلوبهن ال ليم بات الطَدُور - 
یعنی تا آنچه را که آنان از شما پنهان می‌داشتند و در سینه‌هاشان نهفته بر 
ای اتف مها ای وی اف 

آنگاه در مقام فشتا بهکسانی که از مسر تشه فزمو ها ها انز 
وا لا تکُوئوا کل کمروا و قالوا لاخوانهم لا ضربوا فی الا ض أَ وا 
غرّی و کائوا عندنا ما مائوا و ما فلواء لیِعل ال ذلک خشرة فی فلویه. 
ال خی وَیْمیتٌ. وال با عون بَصیر ای مومنان, مانندکسانی نباشید 
که کفر ورزیدند و درباره‌ی دوستانشان چون در زمین سفر کنند [و بمیرند] پا 
جهادگر [و شهید ]شوند. گفتند: اگر نزد ما می‌ماندند. نمی‌مردند و کشته 
نمی‌شدند. تا خداوند این [گمان و گفتار را] در دلهایشان مایة حسرت قرار 
دهد. و خداست که زنده می‌کند و می‌میراند و خداوند به آنچه می‌کنید 
بیناست ۱۵۶/آل‌عمران». یعنی مانند منافقانی نباشید که برادرانشان را از جهاد 
در راه خد! باز می‌دارند و نمی‌گذارند که آنان در راه طاعت خداوند در زمین سیر 
کنند و هرگاه که بمیرند و یا کشته شوند. می‌گوید: اگر از ما پیروی می‌کردند. 
کشته نمی‌شدند؛: «لیَجْعل ال دک و قلوبهم -جرا که آنان کمترین 
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یقین را هم به خداوند نداشتند». «واللة بُشبی یمیت < بعنی این خداوند 
است که به قدرت خویش اجل آنان را به پیش و يا به پس می‌اندازد» آنگاه 
فر مود: «وین قَْ فی سبیل اللّه أ ك مت لمغفرة و مه نت 
یجْمَعُونْ - و اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید» بی‌گمان آمرزش و 
بخشایشی از جانب خداوند از آنجه جمع می‌کنند» بهتر است ۱۵۷ آل‌عمران». 
یعنی از مرگ گریزی نیست و مرگ يا کشته شدن در راه خداء اگر بدانند و یقین 
داشته باشند, از اموال دنیایی که جمع می‌کنند و به خاطر آن از جهاد باز 
ما ی 
نگاه آنان می‌ترسند. بسیار بهتر است: «ولین م و شمه هر اتفاقی که بیفتد 
«لالّی ال تحشرون -باز گشتگاه همگان به سوی خداوند است» نباید که دنیا 
شما را بفریبد و شما هم نباید به دنیا فریفته شوید. بلکه جهاد در راه خدا و 
پاداشی که خداوند شما را به آن ترغیب کرده است. می‌باید در نظر شما راجح 


تا 
مهربانی پیامبر 
آنگاه خداوند متعال فرمود: ما رَحْمَة من الله لت لهُم ولو کنت قَظا غلیظ 


و 


لب لافضواین خولک: فاعف عنهم واستفی رل َشاورهُم فی الأفر» اد 
َرَشت کل عَلّی اللّهء اد له بح او کین - پس به لطف رحمتی از 
سوی خدا با آنان نرمخوشدی و اگر درشتخوی سختدل بودی, به ین از 
پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در 
این کار با آنان مشورت کن و انگاه که قصد قطعی انجام کاری را کردی, بر خدا 
توکل کن. که خداوند توکل‌کنندگان ر دوست می‌دارد ۱۵۹ عمران!. 

آنگاه می‌فرماید: ِْینصو کم له فلا غالب لک و ان یلک فعن ذا 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق ش عت شزرل از 


الْذّی یر کم من بَغده ء اگر خداوند به شما یاری رساند» آنگاه هیچ کس بر 
شما چیره نخواهد شد و اگر خداوند شما را خوار بدارد, آنگاه کیست که پس از 


۳ 


ان به شما یاری رساند... ۱۶۰/آل عمران» یعنی تو نباید کار مرا به مردم واگذاری» 
بلکه باید کار مردم را به فرمان من موکول کنی. آنگاه مومنان نه به مردم. بلکه 


باید به من توکُل کنند. 
درباره‌ی خیانت 


و 
۳ 


می‌فرماید: «وما ان لین آن یل ون یف یت بعا عغل بوع القتامةء موی 
ها ۳ هم لا یمن - از هیچ پیامبری خیانت سر نمی‌زند و 
هرکس که خیانت کند. در روز فيامت وبال خیانتی را که ورزیده است در میان 
خواهد آورد. آنگاه به هر کسی [پاداش] دستاوردش به تمام [و کمال] داده 
می‌شود و آنان ستم نبینند ۱۶۱لعمران». یعنی هیچ پیامبری را نرسد 
رسالتی را که خداوند به او داده از بیم و یاگرایش به مردم» آن را از آنان پنهان 
نگاه دارد و هرکس که چنین کاری کند» روز قیامت ناگزیر آن را در میان 
می‌آورد» آنگاه بنابر دستاوردش به او کیفر دهند. اما به هیچ وجه به او ستم و 
تجاوز نمی‌شود. آنگاه می‌فرماید: «َقْمَن ایب وان ال کمن باء بسحط من 
ال - آیا کسی که در پی به دست آوردن خشنودی خدا رفت. همچون کسی 
است که سزاوار خشم خدا شد... ۱۶۲ /آل‌عمران). 

سپس فرماید: «همْ در جات عنْدٌ ال ال بصیر با ی آنان نزه 
خداوند مراتبی دارند و خداوند به آنجه می‌کنند بیناست ۱۶۳ ل‌عمران»» یعنی 
هرکس هر کار که کند مطابق آن در بهشت یا دوزخ مراتبی دارد و موّمنان 
فرمانیذیر و گناهکاران عهدشکن بر خداوند پنهان نمی‌مانند. 
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فضل خداوند به مردم با بعئت پیامبران 


سپس می‌فرماید: «ْمذ من ال ی المومنین اد بَق فیهخ زشولا من 
تشیهغ یلو علنهم آناته ور هم وم الکتاب وَالْحکْتة و ان کائوا ین 
بل فی ضلال مین -به راستی که خداوند بر ممنان متت نهاد. آنگاه که در 
میان آنان از خودشان رسولی برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند و 
پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزاند و بی‌گمان پیش از آن در 
گمرآهی آشکاری بودند ۱۶۴ /ل‌عمران». 

یعنی: ای موّمنان» خداوند در واقع بر شما منت گذارده که از خودتان 
برای شما پیامبری برانگيخته است که در هر رخدادی که یدید آورید و هر 
کاری که کنید آیات خداوند را بر شما می‌خواند و نیک و بد را به شما 
می‌آموزاند. تا نیک را بدانید و به آن عمل کنید و بد را هم بدانید و از آن 
بپرهیزید و اگر از او فرمان پذیرید. به شما بگوید که خداوند از شما خشنود 
است و شما نیز در طاعتِ خداوند هرچه بیشتر بکوشید و از هر کاری که خشم 
خداوند را برانگیزد. پرهیز کنید و پروا بدارید تا به این وسیله بتوانید خود را از 
خشم و نقمت آلهی مصون نگاه دارید و در بهشت او به پاداش الهی برسید. 
هرچند که پیش از این در گمراهی آشکاری بودید. یعنی در کوری جاهلیّت! به 
عبارت دیگر نیک را نمی‌شناختید و از کارهای بد هم آمرزش نمی‌خواستید و 
از آمور نیک هیچ نمی‌شنیدید و نسبت به آن کر بودید و در پذیرش حقیقت 


هم گنگ بودید و نمی‌دانستید جه کار کنید و راه هدایت را هم نمی‌دیدید. 
مصییتی که موّمنان دیدند 


و کون که وتان به خن فتاه ی لا اعادی 
مصيبة ق نم نها :ی هذا؟ فل و ین عند کم له ی کل 


۶۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تن تیم از 


شی ء قَدیرٌ - آیا چون مصیبتی به شما رسید - که به دو برابر آن [در شکست 
دشمنان] دست يافته بودید - گفتید: این از کجا رسید؟ بگو: آن از نزد خود 
شماست. بی‌گمان خدا بر هر کاری تواناست ۱۶۵/ آل‌عمران». 

یعنی: اگر با گناهی که شما مرتکب شده‌اید. با شهید شدن برادرانتان 
مصیبتی به شماً رسید. بدانید که دو برابر چنین مصیبتی پیش از این در 
واقعه‌ی بدر به دشمنان شمارسید و آنان کشته شدند و به اسارت درآمدند. اما 
شماگناه خود را فراموش کردید و از فرمان پیامبرتان سرپیچیدید و شما از نزد 
خویش چنین کاری را روا شمردید. بی‌آن‌که دستوری به شما برسد. حال 
از که خقار نو هر کارع تقو اناست وش توانت از آناش قفا گیره میا انا 
بیامرزد: «وَمَا أََابکم یم ای الجَمْعان قباذن .لیف الشومنین و آنچه 
در روزی که دو گروه با همدیگر رویاروی شدند. به شما رسید. به اراده‌ی خدا 
بود و تا خداوند موّمنان را معلوم بدارد ۱۶۶؛آل‌عمران». سپس می‌فرماید: «وقیل 
تالا قاتلوا فی سبیل اللّه و ادقَُوا - و به آنان گفته شد: بياید در راه خدا 
بجنگید یا در برابر کافران به دفاع برخيزید» یعنی عبدالله بن ابی و پیروان او 
که از همراهی با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم سرباز زدند و به مدینه 
بازگشتند. آن هم هنگامی که آن حضرت به سوی دشمنان خود در آحد 
می‌رفت که در آنجا اردو زده بودند و این‌که می‌گفتند: اگر می‌دانستیم که شما 
جنگ خواهید کرد با شما می‌آمدیم. و از شما دفاع می‌کرديم. اما ما فکر 
نمی‌کنيم که جنگی در گیرد. به اين وسیله آنچه را که در دل پنهان نگاه 
می‌داشتند» آشکار کردند. 

خداوند متعال می‌فرماید: «هم کف ومد فرنٌ مهم اریمان. یقولون 
بأفواههغ ما لیس فی فلوم رال عم بعا یکمن -آنان در آن روز به نسبت 
خود به کفر نزدیکتر بودند تا ایمان. به زبان خویش چیزی می‌گویند که در 
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دلهایشان جای ندارد. و خداوند به آنجه نهان می‌دارند» داناتر است 
۷ آل عمران». یعنی آنان در حضور تو تظاهر به ایمان می‌کنند» حال آن‌که 
ایمان در دلهاشان جای نگرفته است و حقیقت حال خویش را در دل خود 
پنهان نگاه می‌دارند؛ لین قالُوا لاحوانهم لو َطاعُونّا ما فتلواء قل فادْرووا 
عَْ کم العوت ان کم صادقین -کسانی که خود از جهاد با نشستند و در 
حق دوستانشان گفتند: اگر از ما فرمان می‌بردند. کشته نمی‌شدند. 

بگو: اگر راستگویید مرگ را از خود بازدارید ۱۶۸آلعمران». یعنی از مرگ 
هیچ گریزی نیست و اگر شما می‌توانید آن را از خود باز دارید. همین کار را 
هه ار ان ات که ناه تست انا وی که دنا سس 


بودند و می‌خواستند از مرگ بگریزند و جهاد در راه خدا را ترک کردند. 


ترغیب به جهاد 

آنگاه خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش مومنان ر به جهاد ترعیب 

با را در نگاه آنان ی سیک جلوه می‌دهد و می‌فرماید: «ولا تحسین ی 
زین فیوا فی سپیل له نوات یاه عند زگهع موزفون. فرجین با تام 


ینت و یشتبیرون بالین لم لو بهم ین خلنهن لا وف علنهم 
ولا مخز و یرون ییفتة من اللّه وفّل و رال ۷ بیغ جر 
ات - و کسانی را که در راه خدا کشته شدند. مرده مپندار بلکه زنده‌اند. در 
نزد پروردگارشان روزی می‌بابند. به آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده. 
شادمانند و در حق آنان که از پشت سرشان در حرکتند و هنوز به آنان 
نپیوسته‌اند. خوشحال می‌شوند. جرا که نه بیمی بر آنان است و نه آنان 
اندوهگین شوند. به نعمت و فضل الهی و آن‌که خداوند پاداش موّمنان را از 
بین نمی‌برد» خوشحال مي‌شوند ۱۶۹-۱۷۱ آل عمران». 


۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق ی دی 2۱۱ 


سرانجام شهیدان آحد 
اين اسحاق می‌گوید: اسماعیل بن امیّ» از ابی زبیر. از ابن عبّاس روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم فرمود: «لّا آصیب |خوانکم 
بأحد. جعل اللّه آزواحهم فی آجواف طبر خُض, ترد آنهارز الجه, و تأکل من 
شارهاء و تأوی ی نادیل من ذهب. فی ظل العرش. فلا وجدوا طیب مَشربهم 
و مأکلهم و شن مقیلهم, قالوا: یا لیت اخواّنا یعلمون ما صنم اللّه بناء لثلا 
یهدوا فی اممهاد. ولا یلوا عن احرب؛ فقال اللّه تعالی: فأنا آبلغهم عنکم - 
وقتی برادرانتان در آَخد شهید شدند. خداوند جان‌های آنان را در دل پرندگان 
سبزی قرار داد که بر رودهای بهشتی می‌گذرند و از میوه‌های آن می‌خورند و 
بر چراغ‌هایی از زر پناه می‌جویند و در سایه‌ی عرش قرار می‌گيرند. وقتی بوی 
خوش نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها و استراحتٍِ نیمروزی خود را می‌شنوند. 
می‌گویند: ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده 
است. که آنگاه هیجگاه به جهاد در راه خدا کم رغبتی نمی‌کردند و از جنگ در 
راه خدا نمی‌هراسیدند. آنگاه خداوند متعال فرمود: من این خواسته‌ی شمارا 
به آنان میرسانم. سپس آیه‌ی «ولاتحسبن...» نازل شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: حارث بن فضیل از محمود بن لبید انصاری, از ابن 
عتّاس برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
فرمود: «الشهداء علی بارق جر بیاب اقب خضراء» مخرج علیهم رزقهم 
من المنة یکرة وعشیا - شهیدان در آستانه‌ی بهشت بر بخش رخشان یک 
رود» در گنبدی سبز جای گرفته‌اند و روزي آنان هر صبح و شام برای آنان 
آورده می‌شو د). 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد برای من از عبداللّه بن مسعود 
مایت که اثیت که باه مارم یاس عضو ور هم ادن مرا 


روايتِ «ابن‌هشام» جنگ احد / ۵۱۳ 


فی سبیل ال وتاب أَخياء ند رهم بوزفون -«پرسیدند وگفت: ما خود در 
این باره پرسش کرده‌ایم و در پاسخ به ماگفتند: وقتی برادرانتان در َحُد شهید 
شدند. خداوند متعال جان‌هایشان را در دل‌های پرندگانی سبز قرار داد که بر 
رودهای بهشتی گذر کنند و از میوه‌های آن می‌خورند و در سایه‌ی عرش به 
چراغ‌هایی از زر پناه گیرند و خداوند متعال باری در آنان بنگرد و می‌فرماید: 
ای بندگان من چه می‌خواهید تا به شما افزون دهم.» 

گفت می‌گوبند: پرودرگاراء بالاتر از این چیست که به ما ارزانی داشته‌ای» 
مارا به بهشت نواخته‌ای که هرگاه بخواهیم از آن بهره‌مند می‌شویم. آنگاه 
خداوند دیگر بار به نظر لطف خود به آتان می‌نگرد و می‌فرماید: ای بندگان 
من» چه می‌خواهید تا به شما افزون دهم؟ 

می‌گویند: بالاتر از آنچه ما را به آن نواخته‌ای. هیچ چیز نیست. بهشت را 
به ما داده‌ای که هرگاه بخواهیم. از آن بهره‌مند می‌شویم. 

آنگاه باز در آنان می‌نگرد و می‌فرماید: ای بندگان من چه می‌خواهید تا به 
شما افزون دهم؟ 

عرض می‌کنند: خداونداء بالاتر از انچه ما را به آن نواخته‌ای هیچ چیز 
نیست. بهشت را به ما داده‌ای که هرگاه بخواهیم از آن بهره‌مند می‌شویم. ما 
فقط همین را می‌خواهیم که جان‌هایمان به تن‌های ما بازگردند و ما دوباره به 
دنیا باز رویم و در راه تو جهاد کنیم و یک بار دیگر شهید شویم. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب ما از عبدالله بن محمّد بن عقیل 
برای من روایت کرد و گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که می‌گفت: رسول خدا 
صلی له علیه وآله و سلم به من فرمود: ای جابر, آیا به تو نوید ندهم؟ 

عرض کردم: ای پیامبر خداء آری» آبه من نوید بدهیدا]. 

فرودودان اک عبت آسیتببا مد امتاد له غوحل اقا لها 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رتم رس نزن 


تعب يا عبداللّه بن عمرو آن آفعل بک؛ قال: ی رب آحب آن تردن |لی الدنیا 
فأقاتل فیک, فأقتل موة آخری < وقتی پدرت در اخن شهید شتء خداوند 
متعال او را زنده‌گرداند و سپس به او فرمود: ای عبداللّه بن عمروء می‌خواهی با 
تو چه کنم؟ 

عرض کرد: پروردگارا؛ دوست دارم مرا به دنا بازگردانی و در راه تو جهاد 
کنم و یک بار دیگر شهید شوم». 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن عبید از حسن برای من روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلّم فرمود: «والذی تفسی بیده. ما من 
مُوْمن یُفارق الدنیا حب آن یرجع الا ساعة من نهار, و نله الدنیا و ما فا الا 
الشهید. فانه یحب آن یرد ای الدنیاء فیقاتل فی سبیل ال فیقتل مر آخری - 
سوگند به ذاتی که جان من در دست قدرت اوست. هر مومنی که از این دنیا 
جدا می‌شود» دوست دارد در لحظه‌ای از روز به دنیا بازگردد و دنیا و آنجه در 
ان است. از ان او باشد. مگر شهید که او دوست دارد که به دنیا باز گردد و در راه 
۱( 


همراهان پیامبر اکرم صلی له علیه وآله و سم در حمراء الأسد 
آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «ْذینَ اسَجَابوا له والشول من يغدٍ ما 
هم او پلذٍین منوا منهم وَاموا آجه عظیم. ین قل لماش 
لاس قَذ جَمقوا کم اَوَمُم. رادم ایعاناه وقاُوا با له ند 
یلته بل فطل ندسديح ) شوه وانبمُوا رضوّان ال 
ذو فطل عظیم. ,یحَوّف أَوِیاءء فلا تَحَافُوهم وخافون ٍن کنشم مواییین. 
یحرُنک الذِین سارون فی الثم آن وال شا رید الآ 
ی لین اشتروا الکفر بالایمان 


روایت «ابن‌هشام» جنگ احد | ۵۱۵ 


اضر االله شا لتاق ازع و بت بش لین ترا شا شی ی 
درون ون ی و مهین. ما کان الله 
ی وا وروی با و 9 
و ان تومنوا و تقو فلکم جر عظیمٌ -کسانی که پس از زخمی و مجروح 
نیکوکاری کردند و تقوا ورزیدند پاداشی بزرگ خواهد بود. کسانی که مردم به 
آنان گفتند: به یقین مردمان کافر برای نبرد با شما سیاه فراهم آورده‌اند» پس 
از آنان (سیاه کفر) بترسید» که [اين گفته] ایمانشان را افزون ساخت و گفتند: 
الهی بازگشتند. گزندی به آنان نرسید و از خشنودی خدا پیروی کردند. و 
خداوند فضلی بزرگ دارد. این فقط شیطان است که شمارا از دوستانش 
می‌ترساند. پس اگر موّمنید از آنان نترسید و از من بترسید. و کسانی که در 
یاری دادن به کفر می‌شتابند تو را اندوهگین نسازند. حّا که آنان [نمی توانند] 
هیچ زیانی به خدا برسانند. خداوند می‌خواهد که برای آنان در آخرت بهره‌ای 
نگذارد و آنان عذابی بزرگ در پیش دارند. به راستی آنان که کفر را به بهای 
ایمان خریده‌اند. هیچ زیانی نمی‌توانند به خدا برسانند و برای آنان عذابی 
دردناک خواهد بود. و کافران نیندارند که مهلت دادن ما به آنان» برایشان بهتر 
است. تنها از آن روی به آنان مهلت می‌دهیم تاگناهکارتر شوند. و آنان عذابی 
خوارکننده در پیش دارند. خداوند نمی‌خواهد تا که موّمنان را بر وضعی که 
اینک شما بر آن هستید رها سازد تا آن‌که ناپاک را از پاک جدا کند. و خداوند 
خود را که بخواهد. بر می‌گزیند. پس به خدا و فرستادگانش ایمان آرید. و اگر 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رت یت اس :2۱۱ 


۳۷ 


ایمان آورید و پروا بدارید» پاداش بزرگ خواهید داشت ۱۷۹ ۱۷۲/آل عمران». 


شبهیدان اآخد 
ابن اسحاق می‌گوید: شماری از مهاجران مسلمان قریشی در جنگ احد به 
شهادت رسیدند که عبارتند از: 

از بنی هاشم بن عبدمناف حمرة بن عبدالمطلب بن هاشم که خدای از 
او خشنود باد. وحشی. غلام جبیر بن مطعم او را به شهادت رساند. 

از بنی اميَّة بن عبد شمس, عبدالله بن جحش, همپیمان آنان از بنی اسد 
بن حزیمه. 

از بنی عبدالذار بن قصی. مصعب بن عمیر که ابن قمثة لیثی او را به 
شهادت رساند. 

از بنی مخزوم بن یقظه. شماس بن عنمان. که اینان با همدیگر چهار نفر 
بودند. 

از انصارء از بنی عبدالاشهل عمرو بن مَعاذ بن نعمان. حارث بن انس بن 
رافع» عمارة بن زیاد بن سکن. 

ابن هشام می‌گوید: سکن بن رافع بن آمریء القیس و برخی هم «سکن؛ 
گفته‌اند. 

ابی اسحاق می‌گوید: و سلمة بن ثابت بن وقش. و عمرو بن ثابت بن 
9قش. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است 
که پدر آنان» ثابت در آن روز شهید شد. 


روایتِ «این‌هشام» جنگ احد / ۵۱۷ 


حباب بن قیظی. و عبّاد بن سهل و حارث بن آوس بن معاذ (دوازده نفر) 

از اهالي راتج (یکی از دژهای مدینه)» !یاس بن اوس بن عتیک بن عمرو 
بن عبدالاعلم بن عوراء بن جُشم بن عبدالأشهل و عبید بن تیهان. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عتیک بن تیهان. 

و حبیب بن یزید بن تیم (سه نفر). 

از بنی ظفرء یزید بن حاطب بن امیّه بن رافع (یک نفر). 

از بنی عمرو بن عوف (آنگاه بنی ضبيعة بن زید) ابوسفیان بن حارث بن 
قیس بن زید و حنظلة بن ابی عامر بن صَیفی بن نعمان بن مالک بن مه 
غسیل الملائکه, که شاد بن اسود بن شعوب لیثی او را شهید کرد (دو نفر). 

ابن هشام می‌گوید: قیس بن زید بن ضبیعه و مالک بن أمة بن ضبیعه. 

ابن اسحاق می‌گوید: 

از بنی عبید بن زید» انیس بن قتاده. 

از بنی تعلبة بن عمرو بن عوف. ابوحیّه. برادر مادری سعد بن خیئمه. 

ابن هشام می‌گوید: ابوحیِه بن عمرو بن ثابت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبداللّه بن جبیر بن نعمان, فرمانده‌ی تیراندازان. 

از بنی سَلم بن امریءالقیس بن مالک بن اوسء خیشمه. ابوسعد بن 

از بنی عجلان» عبداللّه بن سلمه. 

از بنی معاوية بن مالک» سبیع بن حاطب بن حارث بن قیس بن هيشه. 

ابن هشام می‌گوید: برخی شویبق بن حارث بن حاطب بن هیشه گفته‌اند. 

از بنی نجّارء آنگاه از بنی شواد بن مالک بن غنم» عمرو بن قیس و پسرش 
قیس بن عمر. 

ابن هشام می‌گوید: عمرو بن قیس بن زید بن سواد. 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق هه رس[ 


ابن اسحاق می‌گوید: و ثابت بن عمرو بن زید و عامر بن مَخلد. 

از بنی مبذول. ابوهبيرة بن حارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالک 
بن مبذول و عمرو بن مطرّف بن علقمه بن عمر. 

از بنی عمروبن مالک آوس بن ثابت بن مَنذر. 

ابن هشام می‌گوید: اوس بن ثابت. برادر حشّان بن ثابت بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: 

از بنی عدی بن نجار انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرأم بن جندب 
بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار. 

ابن هشام می‌گوید: انس بن نضر عموی آنس بن مالک خادم رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلم. 

از بنی مازن بن نجّاره قیس بن مخلد و کیسان. یکی از غلامانشان. 

از بنی دینار بن نجّار. شلیم بن حارث و نعمان بن عبدعمرو. از بتی حارث 
بن خزرج» خارجة بن زید بن آبی زهیر و سعد بن ربیع بن عمرو بن آبی ژهیر که 
با همدیگر در یک قبر به خاک سپرده شدند. و آوس بن ارقم بن زید بن فیس 
بن نعمان بن مالک بن ثعلبة بن کعب. از بنی ابجر (بنی خذره)» مالک بن سنان 
بن عبید بن ثعلبة بن عبید بن بجر پدر ابوسعید حدری. 

ابن هشام می‌گوید: اسم ابی سعید خدری» سنان و به گفته‌ای سعد است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سعید بن سوید بن قیس بن عامر بن عبّاد بن 
آبجر. و عتبة بن ربیع بن رافع بن معاوية بن عبید بن ثعلبة بن عبید بن ابجر. 

از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج» تعلبه بن سعد بن مالک بن خالد بن 
تعلبة بن حارئة بن عمرو بن خزرج بن ساعده و ثقف بن فروة بن بدی. 

از بنی طریف گروه سعد بن عٌباده» عبداللّه بن عمرو بن وهب بن ثعلبة 
بن وقش بن ثعلبة بن طریف و ضمرة. یکی از هم پیمانان آنان از بنی جهینه. 


روایت «ابن هشاع» جنگ احد | ۵۱٩‏ 


از بنی عوف بن خزرج (آنگاه از بنی سالم) و بنی مالک بن عجلان بن زید 
بن غنم بن سالم» نوفل بن عبدالله و عباس بن عبادة بن نضلة بن مالک بن 
عمجلان و تعمان بن مالک بن ثعلبة بن فهرین عنم بن سالم. و مجذُر بن زیاد. 
یکی از هم پیمانانشان از بلق و عبادة بن حسحاس. که نعمان بن مالک و مجذر 
و عیاده در یک قبر دفن شدند. 

از بنی حبلی, رفاعة بن عمرو. 

از بنی سلمه, (آنگاه از بتی حرام) عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن 
حرام. و عمرو بن جموح بن زید بن حرام. که در یک قبر دفن شدند. و خلاد بن 
عمرو بن جموح بن زید بن حرام» و ابوایمن. غلام عمرو بن جموح. 

از بنی سواد بن غنم. سلیم بن عمرو بن حدیده و غلامش, غشره و سهل 
بن قیس بن آبی کعب بن القین. ۱ 

از بنی زریق بن عامر, ذ کوان بن عبدقیس و عبید بن معلّی بن لوذان. 

ابن هشام می‌گوید: عبید بن معلّی از بنی حبیب است. 


سیمار ۵ سهیدان 

ابن هشام می‌گوید: برخی از هفتاد شهیدی که پیش از این به آن اشاره 
کردیم. از اوس» سپس از بنی معاوية بن مالک؛ مالک بن نمیله, هم پیمان آنان 
از مزینه هستند. 

و ازبنی خطمه -و نام خطمه, عبدالله بن جُشم بن مالک بن اوس است - 


از بنیی خزرج. (آنگاه از ی سواد بن مالک). مالک بن یاس. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ی زب 10۱ 


از بنی عمرو بن مالک بن نجار» یاس بن عدی. 
از بنی سالم بن عوف. عمرو بن یاس. 


کشته شدگان مشرکین 
ابن اسحاق می‌گوید: 

در جنگ أحّد از قريش و از بنی عبدالتار بن قصی. از پرچم دارانشان 
طلحه بن ابی طلحه. که نامش عبدالله بن عبدالعزی بن عثمان بن عبدالذار 
بود که علی بن ابی طالب او را کشت. و ابوسعید بن ابی طلحه. که سعد بن آبی 
وقا باه را کشت 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند او را نیز علی بن ابی طالب رضی‌الله عنه 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن ابی طلحه که حمزة بن عبدالمطلب او را 
کشت. و مسافع بن طلحه. و جلاس بن طلحه که عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح 
آنان را کشت. و کلاب بن طلحه و حارث بن طلحه که قزمان. هم پیمان بنی 
طقف آناتا کشت 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عبدالرحمن بن عوف. کلاب را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و آرطاة بن عبدشرحبیل بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالذار که حمزة بن عبدالمطلب او را کشت و ابویزید بن عمیر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبدالدار که قزمان او راکشت. و ضواب. غلام حبشی او که او را نیز 
فسات کت 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: علی بن ابی طالب. و برخی گفته‌اند که 
ات هی و عاهن مسان کف ری دنک ای حانه ایا کت 

ابن اسحاق می‌گوید: وقاسط بن شزیح بن هاشم بن عبدمناف بن 


روايتِ «ابن‌هشام» جنگ احد ۲۱ ۵ 


غبدالدا که فرهان ام کفیت: 

از بنی اسد بن عبدالعژی بن قصّی. عبدالله بن خمید بن زهیر بن حارث 
بن اسد که علی بن ابی طالب او را کشت. 

از بنی زهرة بن کلاب. ابوالحگم بن اخنس بن شریق بن عمرو بن وهب 
قفی. هم‌پیمان آنان که علی بن ابی طالب او را کشت. و سباع بن عبدالعژی 
(عمروبن نضلة بن غبشان بن سلیم بن مَلکان بن افضی - هم پیمان آنان از 
خزاعه) که حمزة بن عبدالمطلب او را کشت. 
و ولید بن عاص بن هشام بن مغیره که او را نیز قزمان کشت. و ابوامية بن ابی 
حذبفه بن مغیره که علی بن ابی طالب او را کشت. و خالد بن اعلم. هم پیمان 
اتان که اه نیز فرهان کشت 

از بنی جمَح بن عمرو عمرو بن عبدالله بن عمیر بن وهب بن خذافة بن 
جمح (ابوعزة) که رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم بدون نبرد خود او را از پای 
درآورد. و اب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح که رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله و سلم آو را به دستان خود نابود کرد. 

از بنی عامر بن لوّی عبيدة بن جابر و شيبة بن مالک بن مضرب که قزمان 
اتاشا کشت: 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند عبيدة بن جابر بن عبدالله اف 5 


سمار کشته شدکان مشرکین 
اين اسحاق می‌گوید: تمام مشرکانی که به اذن خداوند در آخْد کشته شدنده 


۲ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


سارت تا وتو ان رل 


اشسعار سر وده سده درباره‌ی واقعه‌ی حد 


شعر هبیره 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی آخد سروده شده. 
شعر هبيرة بن آبی وهب بن عمرو بن عائذ بن عبدعمران بن مخزوم (به گفته 
ابن هشام. عائذ بن عمران بن مخزوم) است که می‌گوید: 


ما بال هم عمیدٍ بات یَطرْقنی 
تا نت فان :9 تفذلنی 
شایث لبتی گنپ با کیش 
وقد ملتٌ سلاحی فوق مُشْترف 
کانه اذ جری عم بقذفدة 
من آل اعوج یَوتاح الندی له 
آغذذته ورفاق الدّ منتغلا 
هدا وتضام مین ال ید 
نا کنانة من آطراف ذٍی ین 
قالت کنانة: أ تذهیون بنا؟ 
نحن الفوارس یوم ار من آحد 
هابُوا ضراباً و طفناً صادقاً خَذماً 
دک اد 
کان هامهم عندالوغی فلق 
آو نظل دغَذعته الریغ فی عصن 
قت یل ال شا رسای 2 


بالود من هِثدٍ اد تغدو عوادیا 
واحربٌ قد شُغلت عتی موالیا 
اد وا اس 
ال عبء و تال آعانها 
ساط سبوح اذا تجری ئبارها 
کم لاح بالئون تما 
کجذع شغراء ُشتفل_تراقیا 
ور طازنا. طوئی (فد:. آلاقبا 
0ات مایم | 
عرّض البلاد عی ما کان یرجم 
لْنا: الْحْیل. فاموها و من فا 
ور ار ی شا 


مر ۵ ۳ ۰ ۵ 7 
۳۹ بر ون وفقد صمبت قواصما 


روایتِ «ابن هشاع» جنک احد / ۵۲۳ 


ولیلة بصطی بالفزت جازژها یختصض بالتفری الثرین داعها 
ولیلة من مادی ذات آندیة جریا مماديّة قد بت آنسیها 
ل؟ یثیح الکلبٌ فها یر واحدة من القریس ولا تضری آفاعها 
ومد فما لذی المْرّاء جاجمة کالبرق ذاكيةّ الاژکان آجها 
اورتی ذاکمٌ عثرو و والده من قبله کان بالئتّی بغالها 
کانوا بارون آئواء الجوم فا و ی ار لاغشا 
ان آندوه جانگاه ر جه شنت است: که با دوستی‌ای از هند مر قرو می‌گیر د. آنگاه که 
هند مرا مورد عتاب قرار می‌دهد و وقتی که جنگ. دشواری‌هایش را از من گردانده است. 


مرا نکوهش می‌کند. 
دست بدار و مرا نکوهش نکن و چنان که می‌دانی اخلاق من چنین است و هرگز آن را 


یاریگر بنی کعب هستم در مسوولیت‌ها و کارهای سنگینی که دوست دارند برعهده 
بگیرند و در این کار در رنج آنان شریک هستم. 

نشسته بر اسب برگزیده‌ی (بلند خلقت) خود که چشم و دل مردم را می‌برد سلاح خود را 
برداشتم اسبی که گام‌های بلند برمی‌دارد و به هنگام راه رفتن به هنگام رویاروی شدن با 
دشمن توگویی دارد شنا می‌کند. 

به هنگام راه رفتن تو گویی گورخر است که در بیابان راه می‌سپارد. برگزیده شده که به 
کاروان گورخران حمایتگرش زود می‌رسد. 

از خانواده‌ی اعوج که انبوه مردم از دیدنش شادمان می‌شوند. همچو شاخه‌ی نخل پر شاخ 
و برگ که بر بلندی‌هایش فراز می‌آید. ۱ 

تو آن را آماده کرده‌ای و شمشیری که نیک در دست جای می‌گیرد و وقتی با حوادث روبه 
رو می‌شوم. نرم می چرخد. 

هم این و زرهی همچو آبگیری که استوار در بدنم جای گرفته است و عیوبش پیدا نیست. 
از اطراف ذی یمن. در پهنای این سرزمین کتانه را نیک و به سامان بردیم. 

کنانه گفتند: ما را به کجا می‌برید. گفتیم: به نخیل (جایگاهی است در نزدیکی مدینه) 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ری ایبول( با 


آهنگ آن شهر و مردمانش کردند. 

روزی که جنگ آحٌد در گرفت. ما سوارانی بودیم که مَعدیان ترسیدند و ما گفتیم به آنجا 
خواهیم رفت. 

از شمشیر و نیزه‌ای راستین. هر جا که بخواهند در گوشتِ انسان‌ها نیک فرو می‌روند و 
آنها را می‌بزند و بخش‌های پراکنده‌اش را فرا هم می‌آورند. 

آنگاه همچو ابری سرد بر آنان فرو باریدیم و پرنده‌ی مرگ بنی نجار برخاست و بر آنان 
به هنگام جنگ سرهاشان پخش و پراکنده بود. مانند پوسته‌ی ترکیده‌ی تخم شترمرغان 
که آن را از لانه دور انداخته باشند. 

یا حنظلی که باد آن را در شاخه‌ای فرسوده جنبانده باشد و گردباد آنها را جابه جا کرده 
باشد. 

مال خود را فراوان و بی‌شمار می‌بخشیم و از هر سوی (راست و چپ) ضربه می‌زنيم و 
اشکشان جاری می‌شود. 

و شبی که با شکمبه‌ی شتر گازرش گرم می‌شود. ویژه‌ی فراخوان آفرادی خاص است و 
دعوت کنندگانش ثرو تمندان هستند. 

و شبی از جمادی که مجالسی 3 برگزار می‌کنند. شبی از ماه جمادی که 
می‌گذ‌راندم. 

از سرمای سوزان هیچ سگیء جز یک سگ پارس نمی‌کرد و مارهای زهرآگینش از جای 
در آن برای نیازمندان آتشی همچون آذرخش برافروختم که اطراف خود را روشن می‌کرد 
و من نیز هر لحظه بر افروزینه‌ اش می‌افزودم. 

ان را پیش از این عمرو و پدرش به من میراث داده‌اند که بارها در آن می‌افزودند. 

با منزلگاه‌های ستارگان مبارزه می‌کردند و تلاش‌هایش در انجام کارهای نیک به جایگاه 


بر تر نمی‌رسید. 


شعر حشان در پاسخ به هبیره 


روایت «ابن هشام» 


ُْعْ کنانة جهلاً من سفاهتکم 
اوزدئوها حیاض الوّت ضاحية 
جعتموها آحابیشاً بلا حسّب 
آلا اعتبر تم خیل الّه اد فلت 


جنگ احد ۱ ۵۲۵ 


ای الرسول فجْنداله مخزیها 
فالناژ مَوعدها. والقتل لاقما 
ی الکُفر غرّتکم طواغیها 
اه لیب و من آلمینه فیپا 


کم من أسیر فَکَکُناه بلا من جر ناصية تا نوالیها 
از روی نادانی ناشی از سفاهتِ خود کنانه را به سوی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله روانه 
کردید. بت نیک سیاه الهی آنان را نابود خواهد کرد. 

آنان را به آبگیرهای مرگ درآوردید» آشکارا؛ پس دوزخ وعده‌گاه آنان خواهد بود و مرگ را 
به چشم خواهند دید. 

شما سیاهانی را جمع کرده‌اید که اصل و نسبی ندارند. سرکشان پیشوای کفر شما را 
فر بفته‌اند. ۱ 

آیا از لشکریان خدا پند نگرفته‌اید که دفن‌شدگان در چاه را کشتند. 

بسا کسان که اتقو ان را دون بلاگردان وف ارات گرنیم وفرا پگ 


اوه ماه تور 
ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری این شعر را به کعب بن مالک نسبت 
داده است. 
ابن هشام می‌گوید: این بیت هبيرة بن ابی وهب رآ نیز که می‌گوید: 
ولیلة یصْطلی بالفوت جازژها. . یختص بالفری الْفین داعها 
به جنوب. خواهر ذی الکلب هذلی نسبت داده‌اند که همراه با چند بیت 


دیگر درباره‌ی واقعه‌ای غیر از آَخد سروده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک نیز در پاسخ به هبيرة بن ابی وهب گفته 


ادتتت* 


م6( / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


اه اور 
حَحار و اعلامٌ کاَنّ تامها 
تن به الرّل القرامیس رح 
به چیّف افسرّی یلو صلیا 
به العیْ والارا شین خلفة 
جالدنا عن دیننا کل فمة 
ول صَثوت ف الصّوانِ کنها 
ولکن بیذر سائلوا من ليم 
ولا بارض الموّف لوکان آهلها 
اقا تخاع سا راکت. کان. اقرلد 
ها هم الناس ما یکیدنا 
فلو غمّنا کانت جیعاً تکیده ال 
تجالید . لاتبی علینا ‏ یل 
ولا اشفا نالمهضی فان تراسا 
ور تفیتا ‏ ونیزل. الم تیم آشره 
دی علیه الروحٌ من عند ریّه 
نشاوره فم رید و قضمرنا 
وفال :زسول: ال لا بدوا لا 
وگونوا کمن یش احياة قرب 
ولکن خذوا _ و توکلوا 


2 


ان شم اند وق 


۳ ال ۳ الق و 
من الارض خرّق شيره متنعنع 
اف و 1 


من البُغد تم هام م 
ویخلو به غیت السْنین فیمرع 
کا لاح کنَاْ الّجار الْضَ 
وَبیض تعام قیضد تلم 
ذَرّبة فها القوانش ‏ لمع 
ادا لبشت: ی من انام فرع 
من الناس والانباء پالغیب تفع 
شوانا- آقد. اخلوا بلیل. فافتفوا 
اعدا لا بُجی ابنْ حرب وَیْمَم 
مس سای آناس ارم 
1 قد اعطوا بیدا و تترعوا 

نالا ان فا و بنطیوا 
2 1 تم الیرض زر 
اذا قال فینا القول لا نُتطلم 
یرل من جَوّ التماء و یرفع 
اذا ما اشتهی آنا نطیع و نشتع 
ذروا عنکم هوّل النیّات واطمعُوا 
ال ملک ی لب ویرجع 
علی اللّه ان الامرلله _أحمع 
اذا ضربوا آقدامها لا تور 


ط 
ی ۳ 


آحابیش منهم حاسر و منم 


روایتِ «ابن‌هشام» 


ثلائة ۳ و محر نصلَة 
تغاورهم جری النیّة بیننا 
تهادی قسی التبم فینا وفهم 
و تخود حر مه صاعد یه 
تطوب بابدان الاجال و تاره 

1 ۴ 
و خیل تراها بالفضاء کاما 
فلا تلاقینا و دارت بنأ ال خی 
ظرّبناهم حتی ترکنا تراهم 
لد حقی استققنا عميَة 
و راحوا سراعا مُوجَعین کأنهم 
ورحنا و آخرانا بطاء کنتا 
فنلنا ونال القومٌ متا و زژعا 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 
و نحن اناس ۹ نری القتل سک 
جلاد علی ریب الموادت لائری 
بنو اب لا نعیا بشیء تقوله 
فخوت عَلٌ ابن الرّبعری و قد سری 
ومد هام شخ رک له مرت قح 
شدذنا حول اللّه واضر شَدّة 
کر الا فیکم کن فروغها 


جنگ احد | ۵۲۷ 


ثلاث مئین ن کرنا و آربع 
نشارعهم حوض التایا و نشرع 
و با مر لد این ال 
در علیها الم ساعة تصنم 


وه بأعراض البصار ‏ تََعْقع 


جراد صبا فی قرو تربع 
ولیس .لام مه الله _ مذفع 


جَهامٌ هراقت ماءه الرخ متلع 
فعلنا ولکن ما لدی اللّه آوسع 
وقد جعلوا کل من الشریَشْبّم 
عَلی کل من یخمی الذماز و تنم 
غی مالک عَیناً لدا لد دمم 
ولا نحن ما جُرت ارب تزع 


س‌ 
: 2 


ولا نحنْ من آظفارها 9 
و یفرح عنه من یلیه و یَشفع 
لکم طلْبٌ من آخر اللیل میم 
قق ناشن آخریضقاما واشتم 
و من خده یوم الکرة ضرع 


علیکم و آطراف لاس شرع 


عَر اي مرا ماوها یبرع 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رت ی پآ 


عمدنا ال آهل اللوء و من یط پذکُر اللواء فهو ف امد أئرّع 
فخانوا و قد أعْطوا یداً و الوا یی ال الا آنره وهو آطنم 
آیا این خبر از ما به غشان رسیده است که فرا رویشان بیابان فراخی قرار دارد که حرکت 
در آن را دچار اشکال می‌کند. ۱ 

صحراها و بلندی‌هایی که گویی سیاهی‌اش از دور به پاره‌هایی از غبار ساکن می‌ماند. 
شتران نیرومند در آنجا از شدّتِ گرما و ضعف سایه می‌گیرند و از باران‌های سالانه بی‌بهره 
است و خزم نمی‌شود. 

در آنجا مردارهای مانده وجود دارد که پیه آن آشکار شده مانند آشکار شدن کتان نگار 
یافته‌ی تاجران. 

در آنجا گاو وحشی و آهوان سپید. گله گله. پشت سر هم رآه می‌روند و پوسته‌ی تحم 
شترمرع می‌شکافد. 

هرگروه از ما در جهاد خود دفاع از دینمان را منظور دارد. آنان که شمشیرهایی تیز در 
دست دارند که سرهاشان می‌درخشد. 

همه‌ی زره‌ها در جایگاهی ایمن جای دارند و وقتی پوشیده شوند. تو گویی آبگیری 
اتباشته داب هستنه: 

اما در بدر با هر کس که روبه رو شدید بپرسید و خبرهایی از غیب سودمند است. 

ما در سرزمینی هولناک هستیم که اگر مردمانش جز ما بودند. در دل شب می‌گريختند. 
اهامای ای وی کی اش مات | هب مسق | برن سافت 
می‌کند. آماده باشید. 

پس هرگاه مردم را با نیرنگی که درباره‌ی ما می‌ورزد. می‌ترساند» [باید بداند] که ما برای او 
7 

اگر همه‌ی مردم» غیر از ما برای مقابله با او تدبیر می‌کردند. تسلیم و پراکنده می‌شدند [و 
می‌گر یختند] 

پیکار می‌کنیم و تا هیچ گروهی از مردم نماند مگر آن که از ما بترسند و بیمناک باشند. 
وقتی در عرض (جایگاهی بیرون از مدینه) اردو زدند. سرا ما گفتند: اگر عرض نگذارد 
کشت کنیم. برای چه پیکار کنیم؟ 

حال آن که رسول خدا بین ماست و از او فرمان می‌بریم اگر او در مان ما سخنی بگوید. 


روایتِ «اپن‌هشام» جنگ احد / ۵۲۹٩‏ 


برای بزرگداشتِ او نظری نمی‌دهیم. 

جبرییل علیه‌السلام از نزد خدا بر او فرود می‌آید و از فضای آسمان پایین می‌آید و بالا 
می‌رود. 

در انجام کارهای خود با او رایزنی می‌کنيم و اگر او چیزی را بخواهد. هدف ما تنها این 
است که فرمان می‌بريم و می‌پذ‌بريم. 

وقتی آنان بر ما آشکار شدند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم به ما فرمود: ترس مرگ 
را از خود دور کنید و به خدا امیدوار باشید. 

مانند کسانی باشید که برای نزدیکی به خدا زندگی را فدا می‌کنند تا نزد او زنده باشند و در 
رستاخیز برگردند. 

امّا شمشیرهای خود را برگیرید و بر خدا توکل کنید و بدانید. کار خدا شدنی است. 

پس هنگام چاشت. درحالی که شمشیر در دست داشتیم و بیمناک نبودیم؛ آشکارا حرکت 
کردیم. 

با سپاهی که سلاح و نیزه داشت. که چون گام برمی‌داشتند, از قطع آنها باز می‌ماند. 

با موجی از دریا روبه رو شدیم که در میانه‌ی آن سیاهانی بودند که برخی زره و کلاهخود 
نداشتند و برخی دیگر فقط کلاهخود نداشتند. 

سه هزار [جنگاور]» حال آن که ما گروهی برگزیده از مسلمانان بودیم. سیصد کس شاید 
چهارصد نفر. 

درحالی که مرگ بین ما آمد و شد می‌کرد. به آنان یورش می‌بردیم و بر حوض مرگ. گاه 
آنان و گاه ما جرعه‌ای برمي‌داشتيم. 

کمان‌های ساخته شده از چوب درخت نبع, در میا ما به سوی یکدیگر پرتاب می‌شد و 
آنها زه‌های کمان توب جه جقزب پودف که آز همم تسکت 

تیرهای منسوب به مردم حرّم و صاعدی (سازنده‌ی مشهور تیر) که به هنگام ساختن 
زهرآًگینش می‌کردند. 

که به تن مردان می‌نشست و باری دیگر به سنگ‌های نرم برمی‌خورد و بانگش بلند 
واستانی که انا اد قضا ختان خیش که کش ملخهاش فسیتته که باه تت فا انا 


را می‌آورد و می‌برد. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تون نله 


وقتی با ما هماورد شدند و آسیاب جنگ به گردش درآمد. باید دانست کاری را که خدا 


مقرر بدارد؛ باز دارنده‌ای ندارد. 


چنان آنان را زدیم که گزیدگانشان را چنان رها کردیم که گویی آنان در همواری. 


از صبح همچنان می‌جنگیدیم تا این که شبانگاهان به خود آمدیم و توگفتی حرارت ما به 
گرمای آتشی می‌ماند که زبانه می‌زند. 


آنگاه آنان دردمند» شتابان بازگشتند. که گویی ابری هستند که باد بردارنده آبش را فرو 
ريخته است. 

هم ما کسانی از آنان را کشته بودیم و هم آنان کسانی از ما راه و چه بساما چنین کردیم اما 
آنجه نزد خداست. فراختر است. 

جنگ بین ما و آنان شت گرفت و همه‌ی آنان داشتند از بدی اشباع می‌شدند. 

ما مردمانی بودیم که کشته شدن را برای کسی که می‌باید از انجه سزاوار حمایت است. 


در برابر حوادثِ روزگار شکيباييم و اگر روزگار کسی از ما را بکشد. چشمی را گریان 


فرزندان جنگ هستیم. از انجام سخنی که می‌گویيم درنمی‌مانیم و از نتیجه‌ی جنگ هر 
آنچه باشد. زاری نمی‌کنیم. 

ما فرزندانِ جنگیم. اگر پیروز شویم. زبان به بدی نمی‌گشايیم و از چنگال آن احساس درد 
ما اخگر پاره‌ايم که مردم از شرارش می‌پرهیزند و هرکس به آن نزدیک شود, می‌سوزد. 
ابن زبعری بر من مباهات کردی, درحالی که در پایان شب درخواستی در میان آوردی که 
می‌باید آن را پی گرفت. 

درباره‌ی والاترین کسان معد و دیگر مردمان از خود پرسش کن؛ چه کسانی مقامی 
خوار تر و زشت‌تر دارند. 

کیست که جنگ برایش مایه‌ی مباهات نیست و چه کسی گونه‌اش. روز جنگ بر خاک 
لاهن نت۳ 


به یاری خدا پیروز شدیم و پیروزی محقق شد و اکنون شما اطراف دندانهایتان را به 


روایتِ «ابن‌هشام» 


همدیگر می‌سایید. 


جنگ احد ۵۳۱۱ 


متشه ات خی تو کی قآ امن کته مک رافست که انش با ماه 


بیرژن می جید: 


با این که اختیار به آنان داده شده بود. خیانت کردند و سست شدند. حال آن که فرمان 


ابن هشام می‌گوید: کعب بن مالک گفت: «مجالدنا عن جذمنا کل فخمة» 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: آیا می‌شود که بگویی «محادلنا 


عن دیننا». 


کعب گفت: ارگ ورن درست در ی | تا 


رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم فر مود: این بهتر است. 
آنگاه کعب گفت: «مجالدنا عن دیننا». 


شعر ابن زبعری 


ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی أَحّد گفته است: 


یا غراب لین تفت فقلْ 
ن للخبر وللشرٌ مدی 
َالعَطیَات خساش . بینهم 
کل عیّش و نعیم زائل 
بلغا ی ۳ ان 
کم تری بالژ من 
و ترابیل حسان مرِیّت 
کم فتلنا من کم سید 


فا تنطق شیاً قد فعل 
وکلاً ذلک وج وقبل 


‌ 
مین 


وشواء عبرم و شقل 
و بناثٌ الدّهر یلع یکل 
رح 7 ۰ ۲ 1 
فقرریض الشعر یشی ذا العْلل 
29 7 


واکف قد ایّت ورجل 
عن کباة أهلکوا ف الْنْترّل 


۳۲ هجرت تا غزوه‌ی خندق بترات مت وشوال نله 
صادق الجُدة قوم بارع غیر ملْتاتِ لدّی وفع ال 
فمل الهراس مَنْ ساکنه؟ بین أفحافی وهام کامجّل 
لت آشیاخی بذر شمپدوا جَرَع التزرج مَنْ وقع الاسل 


حین کت بقباء بو؟ واستخه القتل فی عبدالشل 
خُفوا عند ذاکم رفص . رفص الْفان یعلو فی امبل 


۳ خر ۵ ۶ 
لو کرزنا ‏ لنعلنا "ال 
۳ ۵ ماو ۳ 2 0 ۳ 
بشیوفی اند تفلو هامهم عللا تعلوهم بعد مل 
ای زاغ شرخ پاء شنواندی» پس اکنون بگوء زیرا چیزی را می‌گویی که انجام شده است. 
نیک و بد گستره‌ای دارد و هر دوی اینها کسانی دارند که با آنها رو به رو شوند. 
هر خوشی و نعمتی از بین می‌رود و دخترکان روزگار با همه بازی می‌کنند. 
از من به حشان نشانه‌ای برسانید و بگویید که سرودن شعر, شرار درون را فرو می‌نشاند. 
در دل کوه چه بسیار جمجمه‌ها و دستان پاره پاره شده و پاها می‌بینی. 
9 زره‌های نیکو که نن جنگاوران دلیر در آوردگاه بیرون آورده شدهاند. 
چه بسیار بزرگواران سرور و ارجمند و پیشاهنگان قهرمان را کشته‌ايم. 
آنان که در دلیری راستین و بزرگوار و برتر از دیگران بودند و به هنگام فرود آمدن نیزه 
ای کاش پیران من در بدر حضور داشتند و زاری خزرج را بر کسانی که اماج نیزه شده 
بودند» مید یدند. 


تلا الضْعْف من آثرافهم وعدلنا یل بذر فاعتدل 
نا 


آنگاه که سینه‌اش در قبا می‌سود و کشته شدن افراد بنی عبدالاشهل بسیار شد. 

آنگاه» در این هنگام شتابان آرام شدند. مانند شتابان رفتن شتر مرغان کوچک که از کوه 
بالا می‌روند. 

از سرانشان دو چندان کشتیم و کجي بدر را راست گردانيديم و راست شد. 

خود را نکوهش نمی‌کنم. چرا که اگر دیگر بار فرصتی یابیم. چنین می‌کنيم. 
شمشیرهای هندی که پیاپی بر سرشان فرود می‌آید. 


زوایت «ابن هشام» 


پاسخ حسان به ابی زبعری 


جنگ احد | ۵۲۳ 


حسان بن ثابت انصاری رضی‌اللّه عنه در پاسخ به ابن زبعری گفته است: 


ولقد نلتر ون ملکم 


نضع ‏ الاسیافت فی آکتافکم 


مه تو 
وفتلنا کل راس مهم 
و ترکنا فی قزیش عورة 


الک ول اتعا 


کان مّا الفضل فپپا لوعَدل 
و کذّاک ارب آحیاناً دوّل 
کثلاح النیّب یال العصل 
با فی الشمب آشباه التل 
فأجأناکم ی سم اشبل 
مَنْ یلاقوه من الناس هل 
وملانا افوط منه والاجل 
یْوا چنریل تضراً فنرّل 
طاعة ِ و ِ سل 
ال 
یوم بر ۳ یل 
تنشطهر ناس اذا ابش 1 


ای فرزند زبعری» رخدادی اتفاق افتاد که اگر به داد داوری کنی» برتری با ماس 
هم شماکسانی از ما را کشتید و هم ماکسانی از شما راء نتیجه‌ی جنگ چنین دستگردان 


می‌شود. 


شمشیرها را بر دوش شما می‌زنيم» آنگاه که پیاپی آنها را فرود می‌آوریم. 
شیر اغشته به آب را از بدنتان بیرون می‌آوریم» مانند سرگین ستور که روده‌ها آن را 


می‌حورند. 


۴ «جرت تا غزوهی خندق یو ره 


آنگاه که به عقب برمی‌گشتید و مانند شتر رها شده در دره می‌گر بختید. 

آنگاه که به راستی به شما یورش آوردیم و شما را ناگزیر کردیم که به دامن کوه بگريزید. 
ی ها ی ما ای مر اه ی ود ای تم 
کند. 

آن دزه وقتی آن را بپيماييم. از ما دلتنگ می‌شود و هر فراز و فرودش را از آن پر کردیم. 
با مردانی که شما مانند آنان نیستید و آنان با جبرییل یاری شدند و او فرود آمد. 

ما با تقوا و فرمانپذیری از خدا و تصدیق پیامبران در بدر پیروز شدیم. 

و سرهای شما را بريدیم و سران مغرور شما را کشتیم. 

روز بدر در قریش ننگی بر جای نهادیم و آنان ضرب‌المثئل شدند. 

و رسول خدا به راستی گواه جنگ بدر است و معلوم شد بر سر کوتوله‌های فربه چه آمد. 
در قریش, از مردمانی که گرد آورده بودند. مانند آن که شترا وانهاده را در زمینی سرسبز 
ما مانند شما یذ زاده نیستیم. اگر جنگ درگیرد» به دشمن یورش می‌آوريم. 


از آن رابرای من خوانده است. آما بیت «فی قریش من جموح از ابن اسحاق 


روابت رّ تشده ۱ ست. 


شعر کعب در رثای حمزه و شهیدان احد 
ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک در رثای حمزة بن عبدالمطلب و دیگر 
شهیدان آخد گفته است: 


مِ 


نشجت وهل لک من مسج وکنت متی تدکر تلجح 
تذکر قوم آتانی هم احادیثٌ ق ارّمّن الاعوج 
لک من ذکرهم خافقّ ‏ من اوق واقرّن النضج 


و قتلاهم نی جتان لعج کرام الداخل وللفرج 


روایت «ابن‌هشام» جنک احد ۵۳۵۱ 


ما صبروا حت ظل اللواء. ‏ لواء التسول بذی الاضوج 
غداة اجابث بأشیافها نو وی والتزژرج 
واشياع اد اٍذ شایعوا غل یف لور والهج 
فا برحوا یضریون الکاة و یضون فی القشطل اُرهج 
کذلک حی دعاهم ملیک ای جنه دوحة الوم 
فکلهم مات خر ابلاء ‏ علی بل ال م۸ تخرج 
کحمژ:ة نا وی صادقا بفی هب صارم سلجح 
نلاقاه ‏ عب بنی توفل ‏ پیذیر کالتمل . الذعج 
فأوجره رب کالهاب تیب اف اهب الوم 
و مان اآوفی بیتاقه و خنظلة ابر م۸ یخنج 
عن الق حتی غدت ژوحه الی یرل فاخر الزنرج 
ازلنک: لا من ویي: امتکم من النار فی الدّرک الْرح 


گریستی: آیا گر یاننده‌ای داری؟ هر گاه به یاد می‌آوردی 9 پایْ می‌فشردی. 

دلت از یاد آنان انباشته از شوق و اندوهی سوزان است. 

وکشته شدگانشان در بهشت پر ناز 9 نعمت هستند. درآمدگاه 3 جاي برون‌رفتشان گرامی ینت 
به پاس پایداریشان زیر سایه‌ی پرچم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم در ذی‌الأضوج 
صبحگاهی که همه‌ی فرزندان اوس و خزرج با شمشیران خود دعوت او را اجابت کردند. 
پیروان احمد صلّی اللّه علیه وآله و سلم که از حق برخوردار از نور و راه و رسم آشکار پیروی 
کردند. 

همواره قهرمانان را از پای درمی‌آوردند و درغبار فراز آمده در فضا حرکت می‌کردند. 
جنین بودند تا ان که خدای متعال آنان را به سوی بهشتی فرا خواند که انباشته از 


همه‌ی آنان با دل‌هایی پالوده بر آیینی راست از این جهان رفتند. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شازبت اضنت سول :نله 
مانتد حمزه وقتی راستین شهید شد. درحالی که شمشیری بزان و تیز در دست داشت. 
برده‌ی بنی نوفل که مانند شتری سیاه بانگ برمی‌داشت. با او رویاروی شد. 

و مانند شهاب نیزه‌ای به او زد که مانند آتش پاره‌ای افروختن گرفت. 

و نعمان که پیمانش را به راستی گزارد و حنظله‌ی خیر که بر آیین راستین خود باز ایستاد. 
از حق برنگشت و تا این که جانش در این راه از تن جدا شد و به خانه‌ی بس ارجمند زینت 
یافته راه یافت. 

اینانند کسانی از شما که از جمع فروغلتیده در فرودین جایگاه دوزخ رهایی یافته‌اند. 


(جزء آنان نب بتتستی) 


سعر ضرار در پاسخ به کعب 


ضرار بن خطاب فهری در پاسخ به او گفته است: 


مزع کمب لاشیاعه 
عجیج الذکی ری الفه 
فراح الرّوایا و غادژنه 
ولا فپ یی الک 
طضرع اخوانه فی کر 
فا لت بعمر و ]ماع 
یشْفوا اللفوس بأوتارها 
و قثی من الاْژس فی مَعرک 
و مَقتل حزة تقعت اللواء 


2 
و حیث انقّی مضعب ثاویا 
۳ 


۶ 


باحد واسیافنا فهم 
غداءٌ لقیتا کم فی احخدید 


ویبکی من الرّمن الموج 
تروح ق صادر نج 
تهج قنرا ولم یخذج 
وللنیء من مه ینْضَج 
من الیل ذی قشطل مُرهج 
و عثبة فی جعنا السَوُرج 
بت أصیبتْ من الفژرج 


آصیبوا جیعاً بذی الاأْضَوج 
عطر د. مان خلج 


تهب کالب الوَهج 
کأشد ارام فلم نع 
رن دی مبْعه مرج 


روايتِ «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۲۷۱ 
فذشناهم # حتی انئتوا . سوی زاهق امس آو خرج 

آیاکعب برای پیروانش و از زمان مصیبت بار می‌گرید؟ 

با بانگ شتران پیر که همدم خود را دیده باشند و شبانگاهان در حالی که رویگردانند از 

آب باز امده باشند. 

شتران آبکش که رهایش کرده‌اند و قهرًبانگ برمی‌آورند و بر آن‌ها کجاوه ننهند. 

به کعب بگویید, گریه‌اش را تکرار کند و پیه ناپخته‌اش پخته شود. 

برای کشته شدن برادرانش در حمله‌ی اسبانی که غبار فراز آوردند. 


ای کاش عمرو و امثال او و عتبه در جمع آتشین ما بودند. 

تا با دیدن کسانی از خزرج که کشته شدند. جان‌هاشان آرام می‌گرفت. 

وه و اون نی که هر دیف کفیه عتماند: 

از کشته شدن حمزه که پرچمدار بود و نیزه‌ای در اهتزاز به دست داشت و آرام در دستش 
شاه خامی تفه ای تاترکی سس 

آتضا که مصمت نوا شریهای نان ود تفش مه یه 

در آحد, که شمشیرانمان بین آنان مانند زبانه کشیدن آتش افروخته. زبانه می‌کشید. 
صبحگاهی مانند شیران براح که از جنگ روی نمی‌گرداندند. در انبوهی از آهن (شمشیر و 
نیزه و زره) با آنان روبه رو شدیم. 

مانند عقاب می‌رزمیدند و پیش می‌آمدند و با اسبان گزیده‌ی با نشاط نیکو می‌تاختند و 
روی برنمی‌تافتند. 

آنان را در آنجا پایمال کردیم تا این که شکست خوردند. گروهی کشته و گروهی دیگر به 
تنگنا افتادند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان معتقدند که این شعر از ضرار 
بیست و این عبارت کعب که «ذْی النور والمنعج» از ابی زید انصاری روایت شده 
شعر ابن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی اخد 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی اخد و در رثای 
کشته‌شدگان گفته است: 


۸ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


له دَرَفت من مفْلتیک دموغ 
و شط بن موی الرّار و فرقت 
ولیتن لا وغل در خرارة 
فژذا ولکن هل آأق ام مالک 
و تین مود ای آهل یرب 
عَبِيةٌ سزنا فی هام یقودنا 
تقد علینا کل زغب کأنا 
فلا رآونا خالطم مهاب 
و وَدُوا لو آن الارض ینشق ظهرها 
وقد عرّیت بیض کان ومید 

مامانتا. لو با کل ان 
فغادژن قثلی الاوس عاصبٌ بهم 
و جع بنی النجّار فی کل تلع 
ولولا عَلو: الششب: غادوژن آجمد 
کا غادرت ف الکرٌ جزّة تاو 
و نعمان قد غادژن نحت لوائه 


احت 


۷ نم 
3 


باخدٍ و آرمام الکناة یدهم 


وقد با من حبل الشّبّاب قطوغ 
نوی ای دار باطبیب فجُوع 
و ان طال تذراف الدموع زجوع 
اخاوش قَومی واحدیث یشیم 
عتاجیج یها ملد و زیم 
ضَرّور الاعایی للصّدیق لوح 
غدیر بضوح اوادیین نقیع 
و عاینهم مر هناک فظیع 
هم وصبور القوم ج جزوع 
خریق نرق فی الاباء سر یع 


۳ 


۳4 


و منها بمام للعدوٌ دریع 
ضباغْ و طبر یعتفین وقوع 
بابدانهم بن وفعهن ‏ تجیم 
ولکنْ علا والتنهری شروع 
و ق صذره ماضی الشباة وقیع 
علی مه طبر جفن وقوع 
کا غال اشطان الدّلاء نزوع 


هان, از دو چشمانت اشک‌ها جاری شدند و نتیجه‌ی پیمان جوانان شمشیرهای بان 


ی 


و گور کسی را که عاشق است دور می‌دارد و جدایی قبیله. موجب جدایی شد. سرایی که 


برای محبوب جانکاه ۳ 


و چیزی که از ذی حراره روی بر تافته. هرجند دیرزمانی ریزش اشک چشمان ادامه یابد. 


باز؟ گشتی ندارد. 


واتفاهیی ها ایا دانیتاتهای فیم من ی داد که شابع شد وه ما مالک ده است؟ 


روایت «ابن‌هشام» جنگ احد | ۵۲۹ 


سوارانی برای حمله به مردم یثرب آماده کردیم» اسبانی بلند. اسبان خانه زیست و نزاده. 
تبانگاهی :در رانی:شیاهن انبوه زار هقی ورکهمتان ها را تاگزیر بای موستن 
سودمند می‌بردند. 

هر زره استواری را بر تن می‌کردیم. توگفتی آبگیری است در کنار دو وادی پُر از آب. 
وقتی ما را دیدند» بیم» آنان را فرو گرفت و در آنجا سرنوشتی بد به سراغشان آمد. 
دوست داشتند ای کاش روی زمین بر آنان شکافته شود و بردبارانشان در آنجا زاری 
می‌کردند. 

شمشیرهایی آخنه شدند که گفتی درخشندگی‌شان آتشی است که شتابان بیشه‌های 
انباشته از درخت را فرا می‌گیرد. 

با سوگندها [و پیمان‌هایی] که بسته‌ایم بر هر سری چیره می‌شویم و از آن زهری کشنده 
برای هر دشمنی [اماده] است. 

کشته شدگان اوس را چسبیده به آنان رها کردند. کفتارها و پرندگانی که روزی 
می‌جستند. به سراغشان آمدند. و جمع بنی نجّار در هر تهای با تن‌های آسیب دیده‌ی 
حود آغشته به خون بودند. 

اگر بلندی راه در کوه نمی‌بود» احمد را نیز رها می‌کردنده فراز آمد» اما نیزه راست شده بود. 
چنان که به حمزه یورش برد و درحالی نقش زمین شد که تیزی و نوک نیزه در بدنش فرو 
رفته بود. 

و نیز نعمان را زیر پرچمش از پای درآوردند که [پرندگانی] بر گوشتِ بدنش نوک خود را 
فرو می‌بردند. 

در آحد, نیزه‌های دلیران. آهنگ آنان کرده بود. چنان‌که آب برگیرنده طتاب دلوها را [می 
ساید و ] نابود می‌کند. 


شعر حسان در پاسخ به آبن زبعری 

حسان بن ثابت در پاسخ به او گفته است: 

آماتک من ام لولید ُوعْ . بلاقغ ما من آهلهن ی 
عَفاهن مين الرّیاح و واکف من الدلو رَجَاف السَحَاب هموع 
قلم یبق الا وق الثار وله رواکد آمثال ایام کنوم 


۰ |/ هحجرت تا غزوه‌ی خندق 


فد ع دک دار بت بین اهلها 
و قل لِن یک یوم ۳ یمد 
فقد صابرث فیه بو لاوس کلهم 
و حامی بنوالنجار فیه و صابَرُوا 
اما رسول اللّه لا یخذلونه 
و فوا اذ کفرتم یا خی بربُکم 
باندهم بیض دا خیش الوی 
کبا غادرث فی الفم عتبة ثاویً 
وقد غادرت عت القخاجة مشندا 
آولئک قوم سادة من فروعکم 
هن لاله حتی مزا 
فلا تَذ کُروا قئلی وَمزة فیهم 
فان چنان اشْلد من له 
و قتلاکم ی التّار آفضل رزقهم 


ترش مات وتو ل للم 


ولا یشتوی عبد وی و مضیع 
فلا بُذ ان یَردی هن صریع 
1 


وی کل قوم سادَةً و فروع 
و ان کان آمه یا سَخیت فظ 


قتیل ئوّی الله وهو مطیع 
وامرژ الذی یَمَضی الامور سّمریع 
مم معا نی جوفها و ضر یم 


از مادر ولید این خبر را به تو می‌رسانم. سراهایی تهی از همه‌ی مردمانش. 
باذهای تانستاتی نها را موده ساته وبا رات اذل که با او عاری استگا 


تنها یک افروزنده‌ی آتش پیرامونش بر جای مانده است و پایه‌های دیگدان‌هایی 


جسبیده به زمین ثابت مانده است. 


رها کن یاد کرد سرایی را که بین مردمانش برای بریدنِ ریسمان‌های استوار موجبات از 


هم پاشیدگی پرأکنده باشند. 


و بگو: اگر روزی در آخد باشد که نابخردی آن را برشمرد. بدان که حقّ پس از آن آشکار 


مبی‌شود. 


همه‌ی فرزندان اوس در آنجا پایمردی کردند و آنان آنجا پادی بلند دارند. 


روایتِ «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۳۴۱۱ 


بنی نجار هم در آنجا حمایت و پایمردی کردند و هیچ کس از آنان در پیکار ترسو نبود. 
در برابر رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم آن حضرت را تنها نمی‌گذاشتند. آنان از 
پروردگارشان یاور و شفیعی داشتند. 

ای سخینه‌خواران» وقتی شما به پروردگارتان کفر ورزیدید. آنان به پیمان خود وفا کردند 
و وفاداران با پیمان‌شکنان برابر نیستند. 

وقتی جنگ شدّت می‌گرفت. آنان شمشیر در دست داشتند و قطعاً باید کسانی به دست 
آنان کشته می‌شدند. 

چنان که عتبه را در عبان نقش زمین کردند و سعد نیز کشته شد و نیزه‌ها برای دشمنان 
خم شده بود. 

ابق را نیز زیرغبار بر زمین زده بودند و پیراهنش از خون تر شده بود. 

هرگاه از غباری که برمی‌انگیختند» بر این قوم گردی بلند می‌شد. رسول خدا صلی الله 
علیه وآله و سلم آن را باز می‌داشت. 

اینان سرورانی از تبار شما هستند و هر قومی سروران و فروعی دارند. 

با آنها خدا راگرامی می‌داریم تا ما را گرامی دارد» هرچند ای سخینه‌خوار» رخدادی بزرگ 
باشد. 

از کشته شدگان که حمزه نیز جزو آنان است [به مرده] یاد نکنید» او شهیدی است که در 
فقام فمانتی نها کفته شده ابیت 

بهشت جاودانه خانه‌ی اوست و فرمانی که کارها را سامان می‌دهد. به شتاب است. 

کشته شدگانتان در دوزخند و بهترین روزی آنان آب جوش همراه با ضریع (خار سم) 


ی 


شعر عمرو بن عاص درباره‌ی واقعه‌ی اخد 
زبعری نیست و مصرع «ماضی الشباة و طیر یَجْفن» از ابن اسحاق روایت نشده 


اسحاق می‌گوید: عمرو بن عاص درباره‌ی واقعه‌ی آجد گفته و 


۳ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


خرجنا من الفیفا علیهم کأننا 
نت .شور النشار. .ها .این 
فا راغهم بالشٌ الا فجاء: 
آراژوا لکما یشتبیحوا قبابنا 
و کانت قیاباً أُوینت قبل ما تری 


کان روژوس الررجیّین غدوة 


تر ان وشو ل ازلز 


مع الصَّبح من َضوی ابیک الق 
لد خی سَلع والامانی تصد فا 
کرادیش خیل فی لزق وق 
و دون القباب الیوم ضرب محراق 
ات هر ایا ی ایا 
واماش: مالتت. فه . بووق 


از ویرانه‌ای بی‌آب و علف بر آنان بیرون آمدیم. تو گفتی ما با صبح از کوه رضوی که بلند 


بودء از راه‌های مختلفش فرود آمدیم. 


بنی نار از نادانی خود آرزوی رویاروی شدن با ما را نزد کوه سلع کردند و آرزوها گاهی به 


راستی می‌پیوندند. 


دسته‌های سیاه در برزنی تنگت بیرون می‌آمد. ناگاه سخت بر آنان تاختند. 


می‌خواستند تا بینی ما را از جای برکنند (ما را از بين ببرند) امّا امروز در برابر شمشیری 


بران قرار گر فته‌اند. 


پیش از اين, آنگاه که قومی می‌خواستند بینی ما را به خاک بمالند و خشمگین شدند. اما 


تو گفتی سرهای خزرجیان و پیمان‌هاشان با شمشیرهای مشرفی به درختِ بروق تبدیل 


ما سالم مانديم. 
شدهاند. 
شعر کعب در پاسخ به ابن العاص 


به گفته این هشام کعب بن مالک در پاسخ به او گفته است: 


له ألّغا فراً عَل تأی دذارها 


و لدهم ین علمنا الیو مدق 
و یا اه تخفق 
اذا طارت الایرام تق ور نی 
وقذماً لدی الغایات رشق 


روایتِ «این‌هشام» جنگ احد ۵۳۲ 
نا حومهةً تشتطاع یقودذها . نی آق بای عَت مدق 
الا هل آی آفناء فقربن مالک متطمْ آطرافی هام ملق 
زنهاره خبر سرای فهر را به او برسانید و نزد آنان از آگاهي امروز ما دلاوری [راستین و] 
بی‌باک هست. 

به آن که ما در بامداد روزی که از بطن یثرب خون‌ها ريخته شد و پرچم‌های مرگ در 
اهتزاز بودند. پایمردی کردیم. 

در برابر آنان پایمردی کردیم و اين از عادات اخلاقي ماست. وقتی فرومایگان فراز آیند. بر 
آنان چیره می‌شویم و راهشان را بند می‌آوريم. 

پایمردی خود را بر این شیوه استوار داشته‌ايم و از دیرزمان برای رسیدن به اهدافمان 
می‌رفتیم و پیشی می‌گرفتیم. 

ما گروهی هستیم که کسی توان پیروزی بر ما را ندارد و پیامبری که به حقّ آمده و 
پا کدامن و تصدیق شده است. آن را رهبری می‌کند. 

آیا به سرای فهر بن مالک بلایی رسیده که از اطراف آن می‌کاهند و پرنده‌ی بدشگون 


ک یه ان رتتت ۵ انست؛ 


شعر ضرار درباره‌ی واقعه‌ی آحد 

ابن اسحاق می‌گوید: ضرار بن خطاب گفته است: 

ای وجدک لولا مُمَدّمی فرسی اذ جالت الیل بین الجزع والقاع 
ما زال منکم لب المژع من آخد . اصواثٌ هام باق آمها شاعی 
و فارش قد آصاب السیف مفررقه افلاق هامته کفْروة الراعی 
اق. ودک لا انک. عا بصارِم 0 الم قطّاع 
علی رحالة بلواح شابرة نو الشمریج اذا ما وب الّاعی 
و ما انتمیث الی خُورٍ ولا شب ولا نام غداة الأس اززاع 
بل ضاربین خییک البیض لذ یقوا شم القرانین عند الوت لداع 
شم بالیل مسترخ جائلهم یعون للموت سَفیاً غير دعداع 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تفت ماه سول ال 


من سوگند به شکوهت. اگر دلیری‌های اسیم نبود. آنگاه که سپاه بین خم وادی و هامون 
در گردش است. 

همواره از شما در کناره‌ی خم وادی از کوه آخُد بانگ برخاستن پرنده‌ی مرگ شنیده 
می‌شود و این امری آشکار است. 

و سوارکاری که شمشیر به میانه‌ی سرش نشسته است و تکْه‌های سرش مانند پوستین 
چوپان است. 

به بزرگی‌ات سوگند. من سلاخ پوشیده رها نخواهم شد. با شمشیر بزانی مانند رنگ نمک. 
بر زین اسبی که زود فربه نشود و به سوی فریادخواهی که فریادش را تکرار می‌کند. هرچه 
زودتر می‌شتابد. 

من منتسب به ضعیفان نیستم و نه به جنگاورانی که سپر ندارند و نه مردمان پستی که در 
بامداد روز جنگ می ترسند. 

بلکه از آنانم که وقتی به دشمن پر غرور می‌رسند با شمشیرهای خود آنان را گردن 
می‌زنند و به هنگام مرگ بسی گزنده‌اند. 

سرورانی مفتخر که حمایل شمشیرهاشان را فرو هشته‌اند و بدون سستی به سوی مرگ 


ی 1 2 فرح یه زر اه ی ۱ ۳ 
لا انت: شن. یقن کعت, مر ند وَاَررجيَة فیها البیض تاتلق 


و 
‌ 


ی مر مه مت 2 ۳ ۰ 2 2 -. و 
و جَء دوا مش ‌قیات مهنده وراية کجَناح اللْسر ختفق 


یم 
ره ۶ گر 


ها اب او ری رک یا چا هرد رز 
قد عوّدوا کل یوم آن تکون هم رخ ال شلاب الذین لقو 
خهرت نفسی علی ما کان من وَجَل س و یقن أنْ امد منتبق 
اکرهث مغر حق خافن غفرجم ‏ "و من تجیم عاي علق 
َطلْ ری و سزبالی جییدهها "نف لشروق رشاش الطمن والوَرق 
آیتنث ی میم فی دیارهمٌ حتی پفارق ما فی جوفه الق 


۳ 


لا تجزعوا يا بنی زوم ان لکم مثل الغيرة فیکم ما به رهق 


روايتِ «این‌هشام» جنگ احد | ۳۵ ۵ 


صبرا ی لک آثی و ما ولدت... تعاوژوا الب حتی ذبر الشفْق 
وقتی از سوی بنی کمب سپاهی مسلح به سلاح‌های مختلف آمد و نیز سپاهی از خزرج که 
شمشیرهایی درخشان داشتند. 

و شمشيرهاي مشرفي هندی را از نام کشیدند و نیز پرچمی مانندبال‌های کرکس که به 
اهتراز درآمده بود. 

از روزی از ایام و جنگ‌ها گفتم: از روزگاران گذشته که برگ‌ها را به حرکت درمی‌آورد. خبر 
می‌دهد. 

هر روز عادت کرده‌اند که باد جنگ در میانشان وزیدن بگیرد و نیز ربوده‌های کسانی که با 
آنان رویاروی شده‌اند. 

دلم را بر ترس پیشین خود. مختار گذاشتم و یقین پیدا کرد که شکوه خواهد گذشت. 
اسیم را ناگزیر ساختم تا این که به جماعت آنان درآمد و آنان را به خون سرخ آغشته 
ساخت. 

اسب و شلوارم به رنگ آنان شدند» خونی که از رگ‌ها بیرون می‌جهید. چکیده‌های نیزه و 
وی بو که گاه کاه قطریی ش: 

به یقین دانستم که در دیار آنان سکونت گزیده‌ام. تا آنجه را که در دل داشت. حدقه‌های 
چشم را جدا می‌کرد. 

ی موم ای تا ینکیم شرا که اقب کی و سک ی رید گتنمیی قرار 


لیف سا + 


مادرم و فرزندان او فدای تو باد» شکیبا باشید. همچتان شمشیرها را رد و بدل کنید. تا این 


شعر عمرو درباره‌ی واقعه أحد 
لا رایث ارب ید و ترّ‌ها بالرضف روا 
ور توت شاه تلد و .اضرا 


۶ 
21 


اه و قاای. کی انا 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رت ام وتو له 


. وی علی . عتدٍ ید الیل روا 
ی ااد کی ‏ ل. فهای لوا اتف ۱ 
و لذا کل غاله ین عطْیه ترداد ژذوا 
یذ کیمْفور الصرب مه راعه الَامُونْ دخوا 


2 


شیم تا خابط للنْیل ازخاء وعذوا 


2 


ففّی هم نی غدا : الروع لد تشون قطوا 
شبراً ای کیش الکتیب داد جلثّه السمش جوا 

وقتی دیدم که جنگ شزش را که مانند سنگی افروخته به آتش بود. برمی‌چیند. 

و سپاه دارد. به سختی مردم را سست می‌کند. 

دانستم ِ حق و زندگی» » بیهوده است. 

۳ و نرم» وقتی در لا خسته شوند. نایاش ِ که می‌بایست را آید. 

وقتی عرقش از پهلوهایش فرو ریزد» غرورش بیشتر می‌شود. 

سریع» مانند بچه آهوی گیر کرده در ماسه‌هاکه او را ترسانده باشند. 

درهم کشیده که نگاه دارنده‌ی اسبان ان را گاه سحت و گاه دوان دوان می‌راند. 

در بامداد بیم» آنگاه که با عرور راه می روند» مادرم فدای آنان باد. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان نسبت این شعر به عمرو را انکار 
سعر کعب در پاسخ به عمرو بن عاص 


ان اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک در پاسخ به او گفته انتخت: 


۷ 


بل فریشاً و خر القوّل آصدقه والصدق عند وی الألباب مقبول 
نْ قد فتلنا بمثلانا ممائکم ال الواء قفها یَکُ القیل 


م3 اه 


روايتِ «ابن‌هشام» 


و یوم بدر لقینا کم لنا مدد 
ان تفتلونا دی الق فطر شا 
و ان یروا آمرنا فی ویک ها 
فلا توا لقاع ارب وافتعدوا 
ٍنْ لکم عندنا ضربا ترا له 
ان بنوا لب غریها و نْتجها 
ان ین منپا ابن حَرّب بعدما بلفت 
فقد آفادث له حلباً ومَوعظة 
ولو هبطم بیطن الیل کافحکم 
تلقاکم عسَبٍّ خزل البق خم 
من چم عُسان شنترخ حمائلهم 
شون تحت عتایات القتال کا 
او بثل تشی آشود لنش 
فی کل سابغة کالهی که 
تردٌ حَدّ قرام ال خاستة 
ولو قَدفتم بسلع کت ظهو رک 

ما زال فق الوم و تر و منکم آپدا 
عبذ وخ کرم موئی قتصا 
کا نود اف فأعجلکم 
اذا جَنی فمهم الانی فقد علموا 
ما نحْ لا نحن من ام تحاهرة 


جنگ احد ۱ ۵۳۴۷ 


فیه مع الصر میکال و جیریل 
وال الحق عندالله تفضیل 
فرأیٌ من خالف الاشلام تضلیل 
ان آخا لوب أَصْدّی اللون مَشْغُول 
عرجْ الضٌباع له حَذْم زعابیل 
و عندنا لذوی الاضعان تلکیل 
منه التراق و آمز اللّه مفعول 
لن یکونْ له لب و مفقول 
ضْرْبٌٍ بشاکلة البطحاء توعیل 
ما بعذون للهیُجا سرابیل 
لا جِبتاءٌ ولا یل معازیل 


یی الَصاعبةً الادم الراسیل 


یوم رَذاذ من الحوزاء مَشمول 
قیامها فلج کالْیب لول 
و جع السیف عنپا و هو لول 
وللحَیّاة و دَفْع الوتٍِ تاجیل 
تعْفوا السّلام علیه 3« مَطلول 
شطرالدینة_ماشور و مفثول 
ئا فوایش لا عَزل ولا یل 
قفا با ناقهد یرل 


رن 8 


ولا ملوم ولا فق غرم حخذول 


به قریش خبر بدهید و بهترین سخن, درست‌ترین آن است و سخن راست را خردمندان 


می پذ برند. 


۵۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق شاررو ‏ ز بش [ :20۱۱ 


آن که در برابر کشته‌شدگانمان» بزرگان شما را که پرچمدارتان بودند. در آنچه سخن 
بسیاری درباره‌اش گفته‌انده کشتیم. 

و روز بدر کمکی که خدا در پیروزی بر شما به ما کرد» میکاییل و جبرییل حضور داشتند. 
اگر مارا می‌کشید. باید بدانید که دین حق, فطرت ماست و کشته شدن در راه خدا مایه‌ی 
بر تری است. 

اگر کار ما را در پندار خود نابخردی می‌دانید. باید بدانید نظر مخالفان اسلام گمراهی 
است. 

بیشتر شدن جنگ را آرزو نکنید و به جای خود بنشینید. زیرا خواستار جنگ بیشترین 
آسیب را به خود می‌بیند. 

شما نزد ما ضربه‌ای دارید که کفتارها برایش دم می‌جنبانند و تکه تکه شدن گوشت را به 
دنبال دارد. 

ما فرزندان جنگیم» آن را می‌گردانيم و نتیجه‌اش را تعیین می‌کنیم و ما کسانی را داریم که 
از شما کینه‌ای جانکاه به دل دارند. 

اگر پسر حرب. پس از آن که کار بالاگرفت. از آن نجات یابد. فرمان خدا قطعاً شدنی است. 
فایده‌ی این خیرخواهی برای کسی که خرد و عقلی داشته باشد. حلم و پند است. 

اگر در درون سیل فرود آیید. ضربه‌ای پُردامنه» به شدت شمارا فرو خواهد گرفت (با شما 
به مقابله برمی‌خیزد.) 

گروه‌هایی که پیرامون پیامبر را گرفته‌انده شما را فرو خواهند گرفت. آنان که خود را برای 
جنگ آماده کرده‌اند. 

بدون سیر و رره دیستند. 

زیر تاریکی‌های جنگ راه می‌روند. چنان که نرینه شترا صف بسته به دنبال هم 
می‌روند. 

یا مانند راه رفتن شیرانی که نم نم باران از ستاره‌ی جوراء که باد شمال در آن وزیده. او را 
خیس کرده باشد. 

در هر زره کاملی. مانند آبگیری که انجام کارش مانند شمشیر قهرمان محکم 9 استوار 


روایتِ «ابن‌هشام» جنگ احد / ۵۴۹ 


قبضه‌ی محل بریدن تیر خوار برمی‌گردد و شمشیر نیز رخنه‌دار (و کند) از آن 
بازمی‌گردد. 

اگر بخواهید کوه سلع را از پشتِ خود. به زیر اندازید. بدانید که زندگی و دفع مرگ. 
سرآمدی دارد. 

همواره در این قوم کینه‌ای از شما هست که سنگ‌ها شاید از آن تغییر کنند, ولی نزد ما 
مورد انتقام است. 

برده و آزاد بزرگوار. تو گویی شکار در دست. اسیر و کشته شده به سوی این شهر روی 
می‌کنند. 

ما به جای شما دیگرانی را می‌خواستیم. امّا سواران قهرمانی از ما که بی‌سلاح و سپر 


نیستند» شتایان شما را پیش انداختند. 

اگرکسی در میان آنان جنایت کند. به راستی خواهند دانست هرکس گنهی کند مسوول 
گناه خویش است. 

ما هرگز آشکارا مرتکب گناه نمی‌شویم و نکوهیده هم نیستیم و در پرداخت غرامت هم 
ناتوان نخواهیم بود. 


شعر حسان درباره‌ی پرچمداران 
حسان بن ثابت درباره‌ی شمار پرچمداران أَحُد گفته است (اين هشام می‌گوید: 
این بهترین شعری است که در این باره گفته شده است): 

منم الوم بالقشاءه اهمومٌ و یال لد تور الْجومْ 
ین خبیب آأضاف قلبک منه . سقّم فهو داخلٌ ‏ کنو 
یا لقومی هل یفتل الر مثلی . وان البطش والعظام شووم 
لو لت فان چن برلق ال سر دیا 
شأنها الیطر ولفراش ویقلو ‏ ها یمین ولولز ‏ منظوم 
1 فا تفش النپار یشیء غیر ن الشباب: لیشی یدوم 
ان خالی خطیبٌ جایية منز لان عند الْغبان حین یوم 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


و تا الصَفر عند باب این اس 
ار ۱ خوواقد. تا .0 
ورهنت الیذین عمم میعا 
وت یرم نو اکتا میم 
و ی سیحة القائل النا 
تلک آفعالتا و فقل الریّفری 
رب حلم آضاعه عَدّم الا 


و أقاموا حقی از یر وا شعویا 
و قریش نفد ما لواذا 
تطق له العواتق مهم 


یوم تیان فی الکبول سقجم 
یوم راخا وکبلهم وم 
کل کف جر ها مقسوم 
کل دار فیها آأب ی عظیم 
صل یوم التقت علیه اخصوم 
خامل ی صدیقه مَذْموم 
لٍ وجَل ی علیه العبم 
بن ستی من الرّجال الکرم 
ام گانی بظهْر یب لیم 
و رعاع من لقن خروم 
فی مقام و کلهم مذموم 
آن پقیموا ان الکرم کرم 
والقنا ف نحورهم مخطوم 
آن یقیموا وخف منها الوم 
اقا یل اللواء النْجوم 


۳ 
۵ 


۳ 


اندوه‌ها و خیال از خواب در شب باز داشته‌اند» آنگاه که اختران امتضارت فر هقی نتیتنه؛ 


ای قوم من آیا همچو منی که سست پیکار است و استخوانی فرسوده دارد. می تواند کسی 


را بکشد. 


اگر کوچکی از فرزندان بشر به او دست رساند» زخم‌ها در او تأثیر خواهند گذاشت. 
شأنش عطر و بستر است. درحالی که نقره و مروارید منظوم بر خود داشته باشد. 

هیچ بخشی از آفتاب روز را از دست نمی‌دهد؟ اما چه باید کرد که جوانی پایدار نیست. 
دايي من (مسلمة بن مخلّد بن صامت) نزد نعمان بزرگ حوض جولان سخن‌گوی است. 


روایت «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۵۱ 


وقتی که برخیزد. 

و من شاهینی‌ام نشسته بر آستان ابن سلمی روز نعمان در زنجیرها بیماری است. 

ایی و واقد را بهر من آزاد کردنده در روزی که قید و بندشان گسسته بود. 

هر دو دست. هر دوی آنان را به گرو دادم» هر دستی به جای خود سهمی دارد. 

نسبتِ من با بزرگانشان میانجی شد. هر سرایی که در آن پدری باشد. برای من از جایگاه 
والایی برخوردار است. ۱ 

روزی که مردم با همدیگر دشمنی داشتند. ین در آنجایین آنان داوری می‌کرد و حکمش 
را می‌پذ یرفتید. 

این است کار ما و عملکرد زبعری که در حق دوستش بی‌ارزش و نکوهیده است. 

چه بسیار خردمندی که نبود مال آن را تباه کرده و چه مایه جهل و نادانی که ثروت آن را 
فرو پوشیده باشد. 

به من دشنام نده که شایسته‌ی این کار نیستی, بلکه کسی می تواند به من دشنام دهد که 
از مردان بزرگوار باشد. 

مرک تست که یرای شوه بسانت رس ان لش یفام من 
ناسایی گفته است. 

من از شما نگرانم.آنگه که خانوده‌ای از ناد خالص بنی ی کوج کردید و رفتید. 

نه کتیزن پرچم به دست داشت و بنی مخزوم در میأن ضعیفان آماج نیزه شدند. 

ایستادند تا این که حرمت همگی در آن جایگاه شکست و همگی نکوهیده بودند. 

به خونی شرخ. بهتر آن بود که حفاظی ایجاد می‌کردند. زیرا بزرگوار در هر صورت بزرگوار است. 
ماندند تا آماج مرگ شدند و نیزه در سینه‌هاشان شکست. 

قریشیانهاز مان گر تا خود رآ نهفتهبدا تداکه فردشان تا جه آندا مسبت شهه افیت, 
جز انسان‌های شناخته شده از آنان نمی‌توانند آن را بردارند [و افراشته بدارند]» بلکه 


ستارگان پرجمدارند. 
این هشام می‌گوید: حسان» قصیده‌ی «منع النوم بالعشاء الهُموم» را به 
هنگام شب گفت و قوم خود را فرا خواند و به آنان گفت: ترسیدم که اجل من تا 


صبح فراً رسد و شما نتوانید این شعر را از من روایت کنید. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ریس ]اد 


این هشام می‌گوید: ابوعبیده از حجاج بن علاط سْلمی این شعر را برای 
من در ستایش ابوالحسن. امیرالمومنین علیّ بن ابی طالب. برای من روایت 
کرده که در آن از کشته شدن طلحة بن ابی طلحة بن عبدالعزی بن عثمان بن 
عبدالدار, پرچمدار مشرکان به دستِ آن بزگوار سخن می‌گوید: 


0 


له ای نیب عن خروم نی این فاطمة الم لول 


مبقث یداک له بعاجل طنةٍ . ترکث طليحة للجَبینٍ مدلا 
وشدذت شِدة باسل فکشفتهم تا ای هو اعول: ولا 


عموها و هم دایی‌هایش بزرگوارند. 

دستانت رفتند تا هر چه زودتر نیزه‌ای به او زنند تا این که طلیحه را بر پیشانی» نقش 
زمین کرد. 

همچو قهرمانی شتافتی و همچو کوهی استوار با آنان چنان کردی که یکی پس از دیگری 


شعر حسان درباره‌ی شهیدان حد 
آبن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت در رثای حمره بن عبدالمطلب و دیگر 
ترا توا اش نیهاش هیناح مه ات 
می‌گوید: 
با مَیّ قویی فانثین بشحيرة شَجو التوائم 
کاشاملات. الوفربال . سلْتل الِْعاتِ الدوام 
ار ات اخام کتانت وجوه حرّات حَحائح 
وکا سَیل دُموعها ال صابٍ تحضَبٍ بالتبانم 
قّضن آشعاراً طنّ هناک بادية الْسَائم 


روایتِ «ابن‌هشاع» 


مس 


وکا رت خَه 
من بین مَشرور و بش 
لژ اصاب قلوتها 
اد فد احدنان من 
آضحابِ اخد غاطم 
فا فان ها با 
یا خمز. لا والله لا 
ولا یوب الدهر فی 
یا فارساً یا بذرها 
عنا شدیدات الخطو 


الطعمون اذا الشا 


جنگ احد | ۵۲ ۵ 


سل بالضحی تفس روایج 
زور یُدعُذع بالبُوارح 
ت کذحَتَپن الکوادح 
تخل له جُلبٍ قوارح 
نا نرجی اذ لماع 
دهد م له جوارح 
بیئا اذا بمت السام 
آلساک ما شم اقا 
سیاف و أژمَلة تلاع 
حَرب رب و هی لاقح 
یا عز قد کنت الصاع 
ب اذا یوب هن فادح 
ل. وذاک مذرهنا النافح 
عَد الشر یفون افخاجح 
سَبّط الیدَیْنِ اغرّ واضح 
ذو علَة بالیثل آن 
را منه سیب آو منادح 
نظ ‏ والثقیلون الراجح 
ی ما یسفن ناضح 
من شخمه شطبٍ تررائح 
ما رام ذوا الضْعْن الکاشح 
بناهم کامْم الصایح 
رفة خضارمة. متام 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


اش ااشتد. ال 


وامحامزون بلجخمهم 
مَنْ کان یوم بالوا 


ما ان . ترال رکب 


راحت تباتی وهو وی 
حی وش لد العا 


با اه 
یوما اذا ما صاح صائح 
فرین. رمای علاصام 
یمن فی عبر صحاصح 
رکب دوم زواشح 
من من فوز السّفائم 


کالخود شذبه الکوافح 
3" الکو والطَفائح 
قک‌اذ أجاة لس ضارح 
1 سَوّئّه الیاسح 
۱ ل وقلنا بر بوارح 
من کان ی وهو عم ا اوقم الیذنان جانخ 


فلیأتنا فلتیي ی ناه طلکانا التواف 
القائلین القاعلب ‏ ان دی الَماحة والیادح 


من لا یزال ندّی ید ه له طوال الدرِ مایم 
ای زنان قوم من در سحرگاه از اندوه مانند نوحه کنندگان زاری کنید. 
مانند زنانی که بارهای بس سنگین بر دوش دارند و در عین اين سنگینی از جای 
نمی لغزند. (تو گویی به ابرهای پُر بارآن می‌مانند) 
بانگ زنان و چهره‌دران» آزاد زنان و فریادکنندگان. 
تو گویی سیل اشک‌هایش. به خونی می‌ماند که با گردن زدن قربانی‌ها بر سنگ‌هایی 
ريخته باشند. 
موهای خود را آشکار و گیسوها باز کرده باشند. 
توگویی آنها دم اسبند. اسب‌های توسن. اسب‌های توسنی که در روز به این سو و آن سو 
لگد می‌زنند. 


روایت «ابن‌هشام» جنگ احد ۱ ۵۵۵ 


از بین تافته و کشته شده با تندبادها تو گویی غرق شده باشد. 

اندوهگنانه در جامه‌ی حزن می‌گر بند 9 مصیبت‌های رو ز؟ گار در آنا ن کار کر اقتاده است. 
زخمی دارای تاول‌هایی دردناک دل‌هاشان را زخمی کرده است. 

آنگاه که مصیبت‌های روزگار به کسانی رسید که ما آرزو می‌کرديم. از آنها بيرهيزیم. 
۰ رز آنان را به کشتن داد دردی که زخم‌هایی بر 
۱ به ما پورش آوردند. قهرمان و مراقب ما چه کسانی بود. 

ای حمزه. خدا می‌داند تا هنگامی که شتران شیر می‌دهند. تو را فراموش نمی‌کنم. 

برای خانه‌ی یتیمان و میهمانان و بینوایانی که یک لحظه زود می‌نگرند و چشم فرو می‌بندند. 
از بهر آن که زمانه. پشت سر هم جنگ‌هایی را شاهد است که شرزش دامنگستر است. 
ای قهرمان. ای مدافع قوم خویش. ای حمزه تو به راستی دفاع می‌کردی. 

با گام‌ها و کارهای استوار خود از ما دفاع می‌کردیء آنگاه که دشواری‌های گرانبار به ما روی 
می‌آورد. 

تو ای شیر رسول خداء فرا یادم آوردی که در چنین جایگاهی چگونه باید از او دفاع کرد. 
نیز از ماء به راستی در جایگاهی که می‌باید نزادگان برتر و سرور را برشمرند. تو ستاره‌ی 
رفتای 

۱ 

دریایی که هیچ همسایه‌ای از بخشش و عنایاتِ فراوانش بی‌بهره نیست. 

جوانانی. صاحبٍ خشم و گرانبار و خردمند تر از دیگران کشته شدند. 

وقتی شتران در روزهای سرد به دوشندگان شیر نمی‌دهند. بخشش آنان همواره در 
جریان بود. 

گوشت شتران بی‌بچه که بر آن از پیه‌اش پاره پاره انباشته است. 

تا از کسی که در پناهش است در برابر هجوم دشمن کینه‌جو دفاع کنند. 

عزیزانی. سرورانی» بزرگانی» بخشندگانی و سخاو تمندانی. 

کسانی که با هزینه کردن مال‌های خود ستایش می‌خریدند و چنین تجارتی به راستی 
سودبخش است. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 1 


وقتی کسی بانگی برمی‌آورد. آنان برمی‌جستند و لگام اسبانشان را می‌گرفتند. 
نت نا مت ای ان مدا هل شتا سرت عافد 

همواره شترانشان در غبار زمین‌های گشاده‌ی هموار راه می‌سپردند. 

همواره وقتی در کاروانی بودند که مقتضی مبارزه بود آنان آماده‌ی هماوردی بودند. 
هام ات هو کته عه ها رو 

ای خمده مرا مانند دوعتی که شاخه‌هایش بریده بات ها گذافشی. 

وقتی بر تو خاک‌های برهم نهاده و سنگ‌های پهن گذاشته‌اند. به تو شکوه می‌کنیم. 
اتکی شش ی آگاه که کی نشکا تساه کی کته ارست 
فراخی‌ای که آن را با خاک فرو می‌پوشانند و آن را با زمین یکسان می‌کنند. 

عزای ما آن است که ما واژگان بس گرانی را بر زبان می‌آوریم. 

او که این روز را در حالی به شب آورد که دستخوش مصیبت زمانه شد. 

می‌باید به نزد ما آید و چشمانش برای کشته‌شدگان نیکو کار ما بگرید. 

در گفتار و کردار بخشنده و ستودنی بودند. 

کسی که همواره بخشندگی و سخاوتمندی‌اش ضرب‌المثل بود. 


باشد. و بیتِ «المطعمون |ذا المشاطی» و بیت «الجامزون بلجمهم» و بیت «من 
کان برمی بالنواقر» از ابن اسحاق روایت نشده است. 


سعر حسان در رثای حمزه 


این اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت هم‌چنین در رای حمزة بن عبدالمطلب 


آتعرف الداز عفا رها بعدکت صَوْبٌ الیل افاطل 
بن ارادم فأدمانة قذفع التوحاء فی خائل 
شاه لا ۰ یرداک فا تفت در ما مَرَجُوعةّ السائل؟ 
دع عنک داراً قد عنا رها ژانکت. قل» و ف. الا 
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الایی: الثيزّي اذا أغضفت را نی ی الم الاحل 
واتّارکي القون دی لد یفثر فی ذی اشرص الذابل 
واللابی الیل اذ آجخمت کاللیتٍ ی غایته الباسل 
ایض فی الذروة من هاشم ۶ یز دون الحی بالباطل 
مال ئپیداً بین سیافنکم لت ید وَخیی ین قاتل 
ت 3 1 
ای امریء غادر نی اه مطرورة مارنة العامل 
۱ لفثذانه واسود نود القمر الناصل 
صلی علیه اه فی جَه عالية مُکُرمة الداخل 
کتّا بری حمزة حیزا لنا ق کل و ایا تال 
و کان فی الاسلام ذا نذا یکنیک فد القاعد التاذل 
لد تفر حی یا هند و 7 ل تیا و عمرة لا کل 
وابکی علی عثبه اذ قَطه بالتیف حت الرهج الجائل 


از خرف مشیخة ما ین کل عاتٍ قلبّه جاهل 
1 


شرٍ ‏ شون تحت الق الفاضل 
ویر له نقم وزیژ الفارس الامل 


آیا سرایی را که پس از تو بارانی تند و سیلاب برانگیز نشانش را از بین برده است. 
متا 

بین وادی گشاده و آدمانه. آنگاه آبُ روی روحاء در حائل (نام جایگاهی) است. 

از او در این باره پرسش کردم. پاسخی نداد. ندانست پاسخ پرسش‌کننده چیست؟ 
سرایی را که نشانش از بین رفته باشد, فروگذار و بر حمزه که بسی بخشنده بود. گریه کن. 
وقتی بادی غبار برانگیز در زمستان و قحطسالی وزیدن می‌گرفت. کاسه‌ی بخشش [او] 
سرشار بود. 

جایگاه جنگ را رها می‌کرد. هر گاه در نیزه‌ای نازل تار مویی می‌یافت. 

کر او اک تفا ان مس دا اک وش لت که 
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بیشه‌ی خویش است. 

از میان بنی‌هاشم نیک خوی‌تر از هر کسی بود و در برابر حقّ به باطل جدال نمی‌کرد. 
بین شمشیرهای شما شهید نقش زمین شد و دستِ وحشی از کشتن او از کار افتاد. 
کدامین مرد را در نیزه‌ای تیز و نرم که نیک در دست می‌چرخید [وکارگرمی‌افتاد] از پای 
درآورد. 

زمین از نبود او تاریک شد و نور ماو بیرون افتاده از دایره‌ی ابر به سیاهی گرایید. 

در بهشتی برین که با نکوداشت او را به آنجا درآورند» درود [خداوند] بر او باد. 

ما حمزه را در لحظه‌هایی که مصیبت‌های جانکاه به سراغمان می‌آمد» پشت و پناهی 
برای خود می‌دانستیم. 

همواره از اسلام دفاع می‌کرد» از دست دادن فرماندهی هزیمت یافته تو را بس است. 

ای هند. شادمان نباش و گریه کن و همانند مصیبت دیدگان بگری. 

بر عتبه گریه کن که زیر غباری پراکنده اور قطعه قطعه کردند. 

که در میأن پیرانی از شما که دلشان سرکش و خود نادان بودند» نقش زمین شد. 

حمزه او را بین خویشاوندانی که زره‌پوش بودند و زیر حلقه‌هایی که بر زمین کشیده 
می‌شدند. نأبود کر د. 

بامدادی که جبرییل یاورش بود. یاوری قهرمان و بازدارنده. 


شعر کعب در رثای حمزه 

کعب بن مالک در رثای حمزة بن عبدالمطلب گفته است: 

طرقت ویک فالاقاد مد و جزعت آأن شلخ الشبات اعد 

وَدَعَتْ فواذک للهوی ضَْریةٌ . فهواک غوری و صخوک منجد 

قدع ای ف الفواية سایراً ‏ قد کنت فی طلب القواية تفن 

ولقد آ لک آنْ تلامی طائعاً ‏ آو تشتفیی اذا تهاک الْرشد 

ولقد خدذث لنتد ره هدَةْ لت نباثْ لوف منبا توعد 
له فجمت حراء له لرایث لبق صخرها یتبدد 


ول 


شش 
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۳ 
سر 


رم مُکن فی دوَابة هاشم 
والعاقه الوم المملاد اذا عُدَتْ 
والتارک القزن الکیت نحدّله 
و تراه یرفل فی الحدید کاأنه 


لقاال دک نها ریت 
ما صبحنا _بالعقثقل قونها 
و بپثر بَذرٍ اذ یرد ژجوههم 
رای ال راچد 
فأقام بالق الط منم 


1 هم ۰ ان 
وابٌ الغترة قد ضرینا ضربة 


و أمَة امحیٌ قَوّم مَیْله 
فأتاک فُلّ الشرکین کأنهم 


شتان من هو فی جهن ناویا 


جنگ احد | ۵6۵٩‏ 


هه ال وا ای 5 
ریم یکاد الامٌ منها مد 
یوم الکرٍهة واقَنا یتَقصد 
ذو لیدة ششنْ البرائن آزید 
ورد الیباع فطاب ذاک الوْرد 
تضروا النی و ممم کسیر 
شت واعا. هه با لاه 
برض تَغیّب فیه عنها الاشْعد 
چپریل حت لوائنا و ملد 
قنمین: یِقتل من نمَاء و بطرد 
قفوی نع منهم والْشود 
فوق الورید ها رشاش مُزبد 
عَضَبٌ باآیدی الومین مهد 
اف تیب 
آیدا و من هو ق النان حخلد 


اندوه‌های تو در زد و خفتگان, خفتگان بیدارند. و زاری کرد برای این که جوانان نازپیکر را 


کستهانل: 


دلت را به عشق قبیله‌ی ضمری فرا خواند. درحالی که گرايشت غوری (به قبیله‌ی غور) و 


هوشیاریات به سوی نجد است. 


یافشاری در گمراهی با سرگشتگی را رها کن, که در طلب گمراهی بیراه بوده‌ای. 
تو کجا توانی سرانجام فرمانبردار شوی و یا به هوش آیی, آنگاه که رهنمایی رهنمونت 


شود. 


من به دلیل از دست دادن حمزه درهم شکستم و دلم از آن به لرز افتاد. 
اگرکوه حرا با این خبر رو به رو می‌شد. استوارترین سنگ‌هایش را می‌دیدم که از هم می‌پاشید. 


سروری که از بزرگان بنی‌هاشم بربالید. آنجا که پیامبری و جوانمردی و سروری از آنان 
است. 

بزنده‌ی کوهان‌های قوی که اگر باد بوزد نزدیک است آب از آن يخ بزند. 

بی‌قرار و چنان دلیر که در آن روز زشت نقش زمین شد. زمانی که نیزه می‌شکست. 
می‌دیدی که او در زره چنان می‌غزید که گفتی شیری است که چنگال درشتش به سیاهی 
هی رد2: 

عموی پیامبر. محمّد صلّی اللّه علیه وآله و سلّم و برگزیده‌اش که وارد سرای مرگ شد و در 
نیکویی بر او گشوده شد. (خوشا آن ورودگاه را) 

مرگ با هشدار در خانواده‌ای را زد که پیامبر را یاری کردند و برخی شهید شدند. 

گمان می‌کنم این مژده را بدهند تا مگر شرار غصّه‌ی گلوگیرش را که خنک نمی‌شود. 
اندکی فره نشاند. 

از آن روی که نیکبختی در شنْ ته‌ای از او پنهان شد. از همانجا بر قومش برآمدیم. 

و در چاه بدر که جبرییل چهره‌هاشان را زیر پرچم‌های ما و محمّد دگر می‌ساخت. 

وقتی سرانشان را دیدم که پیش پای پیامبر افتاده‌اند؛ دو گروه بودند؛ هر کدام را که 
می‌خواستیم می‌کشت و هرکس را که می‌خواستیم رها می‌کرد. 

هفتاد کس از آنان در محل معمول آب خوردن شتران افتاده بودند» عتبه و اسود هم از 
آنان بودند. 

به ابن مفیره ضربه‌ای زدیم. چنان ضربه‌ای به بالای شاهرگش که خون کف کرده از آن 
بیرون می‌ جهید. 

کژی امیّه‌ی جمَحی را شمشیری هندی که در دست موّمنان بود, راست کرد. 

گروه شکست خورده‌ی مشرکان چنان به نزدت آمدند که گفتی سیاه اسلام مانند شتر 
تفاوت بسیار است آنان که در دوزخند و آنان که در بهشت جاودانه‌اند. 


کعب هم‌چنین در رثای حمزه گفته است: 


صَفیة قومی ولا تَفْجزی وبکی الْساء علی رة 
ولا تشامی آن تطیل ایکا علی اسدالله : 


٩ 6۵ 

۰ 
نوا 
عم 
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۳ 


فقد کان عدّا لایتامنا 


ریق بدات:. عقاد ال 


جنگ احد ۵۴۶۱۱ 


ولیث اثْلاحم 3 البرة 
و رضوان ذی العزش والعرَة 


صفیّه برخیز و سستی نکن و زنان را بر حمزه بگریان. 


افستایای شکوه خیداسات بوهه قیر خی‌های تکفا ما در هی اسلا 


در همه‌ی اینها رضایت احمد را چشم می‌داشت و نیز خشنودی صاحب عرش و خدای 


شعر کعب درباره‌ی آخد 


باز کعب درباره‌ی واقعه‌ی آجد گفته انتت: 


ان عَثر آبیک الکریب 
فان تشالی ام لا کی 
بانا لیا ات امظا 
تلوذ البجو د 
بجذوی فضول 
وأبَّتُ لنا جَلیات اخرو 
مقاطنَ یی لها اغقو 
تخیس ‏ فها عتاث الما 
و دفاع رَجْل کموج ال 
تری لوتها مئل لون النجو 
فان کنت عن شأینا جاهلا 
پنا کیف تفعل ان 


سِ 
۳۹ 
۶ ۳ 


الشنا ‏ تشد علها العصا 


۳ 


1 


سم آن تشألی عَنک من تختدینا 
رک دمن ‏ قن سالت.. الشتتا 


مه 


م کتا غالا لَن یفترینا 


من الم مات الْیینا 
و بالصر والبّذل فالْعْدمینا 
با از نی وی را 
ق حسیها من راها الفْتینا 
ل صضا دواجن را وُجُونا 
ت‌ دم اواء جُولا طحُونا 
م رَجراجَةٌ تمیق الناظرینا 
عواناً ضُموساً عَصوضاً حَجُونا 
ب حتی دز و حتی تلینا 
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و وم لد وهج داعم 


نت حور .لی:. "اناوت 
سالثٌ بک ان ابر فلم 
خبیناً تطیف بک الندٍیات 


تبخشت مجو رسول اللی 


ول انا تم ترمی به 


تفت البازن. ,ای ریا 
ل ‏ تلی واه اْفرفینا 
الا علی 

کوش النایا مد لین 
و ت, ۰ المانم. الا 


له مرفینا 


2 


و او + 
یم شاد یی ار .فا 
مَقما علی الوم تا فحتا 


نی الشیاب تیا امیتا 


مه ت 


تورابه جان بدر بزرگوارت سوگند تا از خود بپرسی چه کسی معونت ما را برعهده می‌گیرد؟ 


اگر آنجا ببرسی, تو را دروغزن نمی‌انگارند و به یقین از کسی که پرسیده‌ای به تو خبر 


خواهد داد. 


ما در شب‌های گرسنگی فریادرس دیدارکنندگان خود بودیم. 

گروه‌های مردم. از زیان؛ در بحران‌های خشکسالی و قحطی به نواحی ما پناه می‌بردند. 
در بخشش برتری از آن ثروتمندان ماست. اما فقرای ما از صبر و بذل برخوردارند. 
ای اش سا خر ها اه اند انیت وی کنتی و بای امس رو 


با آنان برابر بودیم. 
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خفتنگاه شتران که بچه شترها آن را می‌خواهند» هرکس آنجا را ببیند. آن را سنگلاخ 
سوزان می‌پندارد. 

در آنجا شترا سرکش را رام می‌کنند. سیاه مشکی» سرخ و تیره را" 

موج بزرگ گام‌هاء تو گفتی به موج رود فرات می‌مانند. سپاهی که از دور سیاه و سرخ 
می‌نماید و به هر آنچه برخورد. آن را نابود کند. 

کی مایت کشا کاس رهطم وا یی تما سکس 
فرش اه 
اگر از کار ما بی‌خبری از آنان که درباره‌ی ما آ گاهی دارند و يشت سر ما می‌آیند» بپرس. 
اگر جنگی سخت و پر کشتار و شدید و گزنده و دور و دراز درگیرد آنگاه ما چگونه رفتار 
خواهیم کرد. 

آیا بند را بر پستان [شتر] نخواهیم بست تا شیر فرو ریزد و از ما پیروی کند. 

و روزی که شراری پیوسته دارد (جنگ همواره در آن ادامه دارد) و شذتش بسیار و 
آتش‌افروزش بسیار آتشین است. 

شرار جنگش دیرپای و سخت است و اضطرابش فرومایگان را نمی پذیرد. 

دلیران در اطرافش. پنداری مستانی هستند که خرد خود را از دست داده‌اند. 
پیمان‌هایشان بین آنان دستگردان می‌شود که گویی سبوهای مرگند که در اثر لبه‌ی 
شمشیر می‌چرخند. 

ما که توانمندانشان بودیم. و زیر ابرو. نشانه‌ای که برای شناخت همدیگر گذاشته بودیم, 
حضور یافتیم. نشانه‌ای دال بر دلاوری خود. 

با شمشیرهایی بدون سروصداء نیکو, آغشته به خون,» بتصری (منسوب به بْصری) که غلاف 
کردن آن را خوش نمی‌دارند. 

شمشیرهایی که حتّی اگر ما سست شویم. آنها نمی‌شکنند و خم نمی‌شوند و کُند 
نمی‌گردند. 

مانند بری پاییزی در دست قهرمانانی که برای انتقام خون‌های پامال شده سرهای 
هنیزه مس وه 

پدرانمان چنین ضربه زدنی را به ما آموزانده‌اند و ما نیز آن را به پسرانمان خواهیم 


امن 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق شرف مد رسول الله 
پیکار قهرمانان دلیر و بخشش مال‌های دیرین, تا زمانی که زنده هستیم از بزرگترین 
افتخارات ما خواهد بود. 

اگر امتی بگذرد. زاد و رودش کفایت می‌کنند و دیگران نیز از آنان ارث می‌برند. 

ما جوان می‌شویم و پدرانمان می‌میرند و بین خود پسرانمان را آزموده تربیت می‌کنیم. 
ای پسر زبعری از تو پرسش کردم و در این مردم جز ناکسان و فرومایگان را آگاه نمی‌کنم. 
پلیدی که کارهای زشت پیرآمونت می‌چرخند و همواره پی در پی سراوار نکوهش هستی. 
زبان گشودی که پیامبر خدا را هجو کنی. خدا تو را ای فرومایه‌ی ملعون بکشد. 

سخن زشت می‌گویی و با آن پیامبر پاک جامه و پرهیزگار و امین را دشنام می‌دهی. [پناه 
ی 


ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری بیت «بنا کیف نفعل» و بیتِ پس از آن و 
بیت سوّم و صدر چهارم از آن راه و عبارتِ نشب و تهلک آباوناه و بیتِ پس از آن 
و بیتِ سوم از آن را برای من خوانده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک» هم‌چنین درباره‌ی واقعه‌ی اخْد 


گفته است: 


سای قریشاً غذاة السْفح من أخد 
کنّا الاسودّ و کانوا اهر اذا رَحفوا 
فکم ترکنا مها من سَیّدٍ بطل 
فیتا الرسول شپاب 9 َتبعه 
ای منطقه والعذل سیرته 
ند الْقدّم. ماضی ام مُفتزم 
مضی و یَدمُرنا عن غیر مَعْصية 
بدا لنا فاتبعناه نصدّقه 
جالوا وجْلنا فا فاژوا و ما رجعوا 


لیسا سواء و شتی بین امرهما 


ماذا لقینا وما لاقوا من افرب 
ما ان نراقت من آل ولا تسب 
تعاین النماز کر اجه واقشب 
و مضیء له فظل علی الشهب 


ه م۵ ور 
۰ 


یجبه الیه یج من تيب 
حین القَلوب علی رجف من الرعب 
کاأنه البدرٌ م یطبم علی الکذب 
ار 
و نحن تففنیم ام تلف الطلب 
حزب الاله و آهل الشرک والصبٌ 


روایت «این‌هشام» جنگ احد ۱ ۵۶۵ 


از قریش درباره‌ی آن صبح در پایین کوه احد بپرس. چرا با همدیگر رویاروی شدیم و از 
جنگ چه دیدند؟ 

آنگاه که برای حمله پیش آمدند ما شیران 9 آنان پلنگ بو دید 9 از خانواده 9 که 
نگاهبانی نمی‌کردیم. 

چه بسیار سروران قهرمان خود را در آنجا از دست دادیم که به پیمان خود وفادار و بزرگوار 
و دارای شرف و جایگاه بودند. 

است و او را بر شهاب بر تری است. 

حقیقت» سخن او و عدل. سیرنش است و هرکس دعوت او ر بیذ برد از زیان رهایی 
می‌یابد. 

استوار است. 

می‌رود و مارا در کارهایی که گناه نباشد» یاری می‌کند» تو گویی ماه شب چهارده است و 
دروغ را در آفرینش او نقشی نیست. 

برای ما آشکار شد و از او پیروی کردیم و درحالی که مردم او را تکذیب کردند. ما او را 
تصدیق می‌کنیم و ما نیکبخت ترین مردم عرب هستیم. 

حرکت کردند و ما هم از خود تحرک نشان دادیم و باز نگشتند و آنان را دنبال می‌کنیم و 
در طلب آنان کو تأهی نمی‌کنيم. 

آنان با ما برابر نیستند و بین کار این دو گروه تفاوت وجود دارد» بعنی بین خداخواهان و 


مشرکان و بت پرستان. 


شعر ابن رواحه در رثای حمزه 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن رواحه در رثای حمزة بن عبدالمطلب گفته 
است (ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری هم اين شعر را از کعب برای من 
خوانده است): 


یکت غیق, او خق طا بکاها و ما یفن البْکاء ولا الیل 


۶۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


علی آأسد اللّه غداً قالوا 


علیک سلام ریک فقو جنان 
1 یا هاشمم اا تاه سا 
رسول ال مضطبر کر 
لا من یلم عنی لوی 
و بل الیوم ما عرفوا و دار 


غداة وی ابو جَهُل صریعا 


2 


و عتبة وابنه خر حیعا 

مه 0 هت 1 9 

و مترکنا يد مجلعبا 
و 

و زبیعة سائلوها 


حخت 


هام 
لا یا هد فابکی لا علی 
1 نز لا تذغن شتا 


«6۰ 


ی 


مره ذاکم الرجل القتیل 
هُناک و قد آصیب به الرسول 
و آنت الاجد ار الوضول 
خالطها نع لا یرو 
فکل فعالکم خسن یل 


قزر شییه غحه. السیف, العف 
وق حَبزومه لَذن نبیل 


فأنت الراله ای افبول 
جفزة ان عرّکم دلیل 


چشم من می‌گرید و سزاوار چنین گریه‌ای است و گریه و فریاد سودی نمی‌بخشد. 
برای شیر خدا حمزه می‌گرید. که صبحگاهان گفتند آیا آن مردی که کشته شده حمزه است؟ 


ابویعلی (کنیه‌ی حمزه بود) برای تو ارکان جهان لرزید و تو آن ارجمند نیکوکار قهرمانی. 
درود خدا در بهشت بر تو باد. بهشتی برخوردار از نعمت‌هابی که زوال نمی پذ برد. 
زنهار. بنی هاشم نیک کردار. بردبار باشید. چرا که همه‌ی اعمال شما نیک و زیباست. 


رسول خدا بردبار و بزرگوار است و هرگاه لب بگشاید به اجازه‌ی خدا سخن می‌گوید. 
هان. چه کسی از من به لوّی [بن غالب] خبر می‌رساند که پس از امروز شرار جنگ 


رونت وتان جنگ احد | ۵۶۷ 
ام اه وه وی ی وی و تسین رقایسی ابیت که 
شرار عطش ما فرو خواهد نشست. 

آیا فراموش کرده‌اید چگونه شما را کشتیم و به چاه بدر انداختیم, آنگاه که صبحگاهی 
مرگ زودرس به سراغ شما آمد. 

فا تدای داجیا هه و هیاس ماو ارم شم 

وعتبه و پسرش همگی کشته شدند و نیز شیبه که شمشیری جلا يافته او راگزید. 

و امیّه را در حالی وانهادیم که بر زمین افتاده بود و نیزه‌ای بزرگ در سینه‌اش فرو رفته بود. 
از شر بنی ربیعه بپرسید که از آن در شمشیرهامان رخنه‌ها پدید آمد. 

هان» ای هند. گریه کن و خسته نشو که تو کسانی را از دست داده‌ای و مي‌باید بسیار گریه 
کنی هدر فققان کسانت آندو هکیت .. 

ای هند. برای کشته شدن شاد نشو و بدانید که شکوه شما رو به خواری گذاشته است. 


سعر کعب درباره‌ی خد 
نت تفای ام وید کم ین مالک کفته اس 


#م ۵ م 


۷ سس 


ح من م 7 ظ 


فخلوا جناناً ولیْموا لکم 
تقاتل عن دینهاء و 
َمئه مد بقور الکلام 


و 2 3 
لش شا حل. نع ۲ 


تراسا با اي 
فواضل من عم الفضل 
ادا ای تال 
نی عن الق لر ینکل 


اه - ور 


این خبر را برای دوري قریش از حقیقت به آنان برسان, آیا برای امری که نیامده است. بر 
ما مباهات می‌کنید؟ ۱ 

برای کشته شدن کسانی از مسلمانان به ما فخر می‌فروشید که آتان از برترین نعمت‌های 
خداوند نعمت بخش برخوردارند. 

آنان به بهشت درآمده‌اند و برای شما شیرانی را بر جای گذاشته‌اند که از بجه شیرهاشان 
دفاع می‌کنند. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


برای دینشان می‌جنگند و در میانشان پیامبری است که از حق برنمی‌گردد. 


۱ 


ِ من خوانده ۷ 


شعر ضرار درباره‌ی أحُد 


نو اتف مرا اند ای 


ابن اسحاق می‌گوید: ضرار بن خطاب درباره‌ی واقعه‌ی اجد گفته اسست: 


قیال تک فد ار ریما اتید 
آين فزای حبیب کنت تألفه 
و قد ۰ تضدتا #۷ بالله 1 
سر ادا لت ال اند 
الهم بجیش فی جوانبه 
والجود ترفل بالابطال ِ 
جیش یودهم خر سم 
یز این قوماً من مازهم 
ففودرت منهم قئی محدلة 
ی کرام بنو النچار ونطهم 
و حزة القزم مَضروع تطیف به 
کأنه حبن یکیو فی جدیته 
خوار ناب و قَذُ وی صحابته 


ور 3 


جلحین ولا یلوون قد ملئوا 


۱ 


کغا جال فی آجفانها الم 
قد غال من دوه الاعتاه واعد 
اا اتاسن یم رها هو 
و ما هم من لو و بحهم عَضد 
فا تردهم الارحامٌ واشّد 
واستخصدت بیننا الاضْغان واحقد 
قوانش البیض ومبُوكة اسرد 
کها حداً فی رها _ نود 
فکان نا و مهم لتق جد 
کالغز رده بالضَعزدح الیرّد 
و مصعب من انا حوله قصد 
کل وقد خر منه الاّف والکبد 
تحت العجاج و فیه تغلب جید 
کا تولی الّعام امارب الشرد 
رعْباً فنجتهم العَزصاء والکوّد 


ال مس 


روایت «اين هشام» جنگ احد ۵۳۹۱ 


یکی علیهم نساء لا بو ها من کل تالبة آتوایها قدّد 
و قد ترگناهم للط ملحمة ‏ وللضباع الی آجسادهم نفد 
چشمانت را چه شده است که بی‌خوابی تو گویی از بینایی‌اش کاسته است و انگار درد 
چشم در پلک‌هايیش جولان داده است؟ 

آیا از فراق محبوبی است که با او انس گرفته بودی, و اکنون دشمنان و دوری در برابرش 
حایل افتاده است. 

یااین که آن از شور قومی است که فایده‌ای ندارد [و چنین کاری از آنان برنمی‌آید], در آن 
هنگام که | تش جنگی افروخته شود. زبانه می‌کشد. 

آنان از گمراهی‌ای که به آن گرفتارند. باز نمی‌آیند» وای به حالشان آنان پشتيباني لوّی را 
با خود ندارند. ۱ 

ما همه‌ی آنان را به خدا سوگند دادیم و خویشاوندی و سوگند آنان را برنمی‌گرداند. 

تا این که جز جنگ را نیذیرفتند و کینه و دشمنی بین ما محکم شد. 

با لشکری به سوی آنان شتافتیم که در اطرافش سلاح‌های فراز آمده و زره‌های سخت 
بافته شده را می‌دیدید. 

اسبان برگزیده. پرفرورند از آن که قهرمانی بر آنان نشسته‌اند و لاغرند. اما گوشتی سخت 
دارند (فربه نیستند) توگویی موش گیرند که در راه رفتن خود درنگ می‌کنند. 

سپاهی که صخر (ابوسفیان) فرمانده و رئیس آنان است» توگویی شیر بيشه و اهل شکار و 
در آن زمان که قومی از خانه‌هاشان بیرون آمدند که آوردگاه ما و آنان کوه حُد بود. 

از آنان کشته شدگانی نقش زمین شدند مانند بُزی که در سرزمینی درشتناک سرما او را 
خشکانده باشد. 

کته شدگانب کزامی که بش تحار بین آنان بودنه و نید مضعب که حه‌هایی اه نیژه‌های ها 
و حمزه‌ی سرور کشته شده بود و مصیبت دیده‌ای به گرد او می‌چرخید و بینی‌اش را 
بریده و جگرش را درآورده بودند. 

توگفتی وقتی او زیر غبار در خونش غلتیده بود و نیزه در بدنش نشسته و خونش خشک 


شده بود. 


همچو بچه شتر شتر پیری» که یارانش از او روی گردانده بودند. چنان که شترمرغ رمیده 
روی می‌گرداند. 
مصمَم بودند و هیچ کس آنان را برنمی‌گرداند و اهمیّتی نمی‌دادند که از ترس سرشار شده 
بودند و گردنه دشوار گذر بود و سختی آنان را نجات داد. 
زنانی بر آنان می‌گریستند که شوهر نداشتند» زنانی که جامه‌ی پاره شده‌ی اندوه به تن 
دا س تند. 
آنان را در رزمگاه برای پرندگان و کفتاران گذاشتیم تا بیایند و پیکر آنان را بخورند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان تأیید نمی‌کنند که این شعر از 


قصیده‌ی زجز ابی زعنه در واقعه‌ی آخد 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوزعنة بن عبدالله بن عمرو بن غتبه, هم‌پیمان بنی 
جُشْم بن خزرج در واقعه‌ی آخْد گفت: 
آنا آبوزغنة یعدویی ارم ل تم لفزاة الا با 
یجمی الذماز خزرجی من جَْ 
من ابو زعنه هستم. هزم (نام اسبی بود) شتابان به سویم می‌آید» و از خواری جز با درد 


نمی توان جلوگیری کرد. 


قطعه‌ی منسوب به علی بن ابی طالب 

ابن اسحاق می‌گوید: علی بن ابی طالب( بنا بر نظر ابن هشام شخصی غیر 
از علی در واقعه‌ی احد این شعر را گفته است. برخی از شعرشناسان با من 
چنین گفته‌اند و هیچ کس از آنان نگفته که این شعر از علی بن ابی طالب 
است) در احد این ابیات را سرود: 


روایتِ «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۷۱۱ 


لا هم ان احارت بن الصَماٌ کان و فیّا وبنا ذا دم 
آثبل ی مهامه هت کلیلة ظلاء مهن 
بین سیوف ورماح حٌ یی رسول الله فما ئُذ 

خداونداء حارث بن صمّه. وفادار بود و پیمانش را به نیکی می‌گزارد. 

در ویرانه دشتی دور دست. مانند شبی بسیار تاریک و ظلمانی باز آمد. 

بین شمشیرها و نیزه‌های بسیار که ضد رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلّم بود. 


ابن هشام می‌گوید: « کلیله» از این اسحاق روایت نشده است. 


قطعه‌ی عکرمه 


ابن اسحاق می‌گوید: عکرمة بن ابی جهل در واقعه‌ی آحد گفت: 


۳ 


و نس ِ ها 
کلهم یزجره ارحب هلا ولن یره الیومٌ الا مقبلا 
یحمل رتحا وزئیسا جَخفلا 

نیزه‌ای و زییسی بزرگ را حمل می‌کرد. 


شعر اعشی تمیمی در رثای کشته شدگان بنی عبدالدار 


اعشی بن زرارة بن بن نباش تمیمی -به گفته ابن هشام یکی از افراد بنی 
اسد بن عمرو بن تمیم - در رثای کشته شدگان بنی عبدالدار در جنگ احد 


م۵ 


صاخ 
و 
سا 


۷ سس 


یر ساقهم علهم ها 
لا جاژهم یشکو ولا ضَیْنهم 


ت_ 


اف 
هم 


۳ +: 


(چ 
‌ 

حا 
ما 

ِ 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق رس اه 


از خدای زنده بر آنان درود باد. فرزندان ابی طلحه برگردانده نمی‌شوند. 
آنجا ساقی‌شان بر آنان می‌گذشت و می‌گفت. همه‌ی ساق‌هایشان آشناست. 


عبدالله بن زبعری هم درباره‌ی واقعه‌ی و 


قیلنا اب جخش فاغتبطنا بقثْله و 3 فی فزسانه وابن فوقل 


فا رم جاِ و 5 عاجُوا 9 نتفگ 


۳ 


و حتی یکون القتل فینا و فهم و یعلقّوا صبوحاً مه غبر منجَلی 
پسر جحش را کشتیم و از کشتنش شادمان شدیم و نیز حمزه را در میا سوارانش و ابن 
قوقل را 


برای ما فرصتی ایجاد کردند تا با شمشیرهای خود افراد برگزیده‌ی آنان را بکشیم و هیچ 
کس از ما بدون سلاح نبود. 


و تا بین ما و آنان کشتار درگیرد و صبح ناآشکار کأس مرگ را به آنان بنوشانند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارات «و کلتا» و «یلقوا صبوحاه از ابن اسحاق روایت 


سعر صفیه در رثای حمرد 


اپن اسحاق می‌گوید: صفیّه. دختر عبدالمطلب در رای برادرش حمزة 
ِ- عبدالمطلب گفته است: 


۱ 


حد محنافة شالت ف من اعجَم و خببر 
ال ار رن کر اف ی وین چتول: الب مار تور 


روایتِ «ابن‌هشام» 


دعاه ال احق ذوا العزش دعوة 
فک ها ان و رون 
فواللّه لا اساک ما هیّت الصا 
عل أسد اللّه الذی کان مذزهاً 
فیا لت شلوی عند ذاک و غظمی 
قولْ وقد 3 ان عشیرق 


جنگ احد | ۵۷۳۲ 


ال جنَة يا با و شُرور 
ُمزة یوم افحخشر خبر مصير 
یک و حزناً تخشّری و مییری 
یدود عن الاشلام کل کفُور 
لدی یم تغتادی و تشتوز 


ص 


جرّی الله خبرا ین اخ و نصير 


آیا دختران ابی, از گنگ و آگاه درباره‌ی بیم حاضران در جنگ آحد پرسیده‌اند! 


آن که می‌دانست گفت: حمره. وزیر رسول خدا که بهتر ین یاورش بود, کشته ۷ 


خدای حقّ, او را به بپهشت فرا خواند تا در آنجا زنده و شادمان باشد. 


این شهادت چیزی بود که امیدش را داشتیم و برای حمزه در روز رستاخیز بهترین 


سرنوشت را آرزو می‌کنيم. 


خدا می‌داند. حاضر باشم یا غایب. تا هنگامی که باد صبا می‌وزد. در گریه 9 اندوه تو را 


فراموش نخواهم کرد. 


بر آن شب خدا که از قوم حود حمایت می‌کرد و در برابر خداشناسی از دین اسلام دفاع 


می‌کرد. 


ای کاش گوشت 9 استخوانم. آنگاه خوراک کفتاران و کرکسان می‌شد. 


یکی از شعر شناسان مصرع «بکاء و نا مَحضری و مسیری» را برای 


سعر نعم در رثای شماس 


احد شهید شده بود. گفت: 


2 ه ۰ 
يا عین جودی بفیّض غير ابساس 


عی کرم من الفتیان اباس 


۷۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق از دی وک وتصو ناراد 


سر 6 


صعب البدمهة میمون تقیبته جال ُوية کافت افراس 
اقول لا آق الناعی له جزعاً دی امه وی اْطیم الکاسی 
و فلت لا لت تم الم 1 عنا قوب تا 


٩‏ ای 


ای چشم من. بدون تکلف گریه کن. بر بزرگواری از جوانان قهرمان. 
(آن] سخت رای» مبارک و نیک کردار» پرچمدار. سوارکار. 


«قتی خبر مرگش ر آوردند به خبرآورنده گفتم: شخص بخشنده‌ای که به مردم خوراک و 
پوشاک می‌داد, کشته شد. 


برادرش ابوالحکم بن سعید بن یربوع در مقام دلداری خواهرش گفت: 

ی حیاء‌ک فی ستر و ق رم فانما کان شیاس من الناس 
1 قتل. التفین: او بسانت متیر فی طاعة الله یوم الروْع والباس 
قد کان مزة لیت الله فاصطیری فذاق ومد من ان باس 
شرم خود را در ستر و کرم نگاه دار (به آن پایبند باش) و بدان که شماس از همین مردم 
بود. 

وقتی مرگ او در فرمانپذیری از خداء در روز فرع و جنگ بوده است. [باکی نداشته باش و] 


بدان که حمزه شیر خدا بود. پس شکیبا باش و او نیز آن روز شهد شهادت را از کاس 
شماس نوشید. 


هند. دختر عتبه پس از بازگشت مشرکان از احد گفت: 
4 ب ون ‌ 1 ام 5 1 ث ۰ ۳ ۱ 


روایت «اين هشام» جنگ احد ۵۷۵۱ 


ین آصحاب بَذرٍ من ریش و غیرهم بنی هاشم ینهم و من هل یثرب 
کی اقلا نی ها ول یگ کبا کنثٌ آرجو فی مسیری و مز کی 
چنان بازگشتم که آندوه‌های بسیار در دلم بود» زیرا برخی از خواسته‌هایم انجام نشد. 

از حاضران در بدرء از قريش و دیگران, از بنی‌هاشم و از مردم یثرب. 

اما به برخی از خواسته‌هايم دست یافتم» ولی در حضور و غیاب خود. آنچنان که آرزویم 
بود. به آنها نرسیدم. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان «و فاتنی بعض الذی کان 


مطلبی» ر برای من خوانده‌اند. اما برحی هم نمی پذیرند که این شعر از هند 


وآقعه‌ی رجیع 


ابومحمّد. عبدالملک بن هشام از زیاد بن عبدالله بکایی از محمد بن اسحاق 
مطلبی روایت کرده است که گفت: عاصم بن عمر بن قتاده روایت کرد و گفت: 
گروهی از قبایل عضل و قاره» پس از جنگ اخْد به حضور رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله و سلم رسیدند. 

ابن هشام می‌گوید: عضل و قاره از قبیله‌ی هوّن بن خزيمة بن مدرکه 
هستند. گاهی هم آن را هون به ضي «هاء» تلفظ کرده‌اند. 

آبن اسحاق می‌گوید: گفتند: ای رسول خدا, در ماگرایش به اسلام پدید 
آمده [اما از احکام دین اطلاع و آگاهی لازم را نداریم]. چند نفر از یارانت را با ما 
بفرست تا احکام دین را به درستی به ما بیاموزانند و قرآن را به ما آموزش 
بدهند و شرایع اسلام را به ما یاد دهند. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله و سم شش نفر از یاران خود را به نام‌های مرئد 
بن آبی مرئد غنویء هم پیمان حمزة بن عبدالمطلب. خالد بن بکیرلیثشی. هم 
پیمان بنی عدی بن کعب. عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح» هم پیمان بنی عمرو 
بن عوف بن مالک بن اوس و خبیب بن عدیء هم پیمان جحجبّی بن کلفة بن 


روایتِ «ابن‌هشام» واقعه‌ی رجیع / ۵۷۷ 


عمرو بن عوف. زید بن دثنة بن معاویه هم پیمان بنی بیاضه بن عمرو بن زریق 
بن عبدحارثة بن مالک بن عضب بن جُشم بن خزرج و عبداللّه بن طارق. هم 
پیمان بنی ظفربن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس را با آنان فرستاد. 

آن حضرت مرئد بن ابی مرئد غنوی را امیر آنان مقزّر کرد و او در رأس 
آفراد خویش با آنان رهسپار شد تا این‌که وقتی به «رجیع» یکی از آب‌های 
هذیل, در بخش حجاز, در مسیر هدأة (محلی بین عسفان و مکّه) رسیدند. به 
تا نت تفای ها وق ی انا کیک خر اریتتف وا 
مسلمانان که با آنان همراه بودند. به خود آمدند» دیدند که آنان شمشیر را 
آخته و آنان را در محاصره‌ی خویش گر فته‌اند و قصد خیانت دارند. آنان نیز 
شمشیر خود را برداشتند تا با خیانتکاران پیکار کنند. اما آنان گفتند: ما 
نمی‌خواهیم شمارا بکشیم. بلکه می‌خواهیم به واسطه‌ی شما چیزی از مردم 
مکه بگیریم و به نام خدا با شما عهد و پیمان می‌بندیم که شما را نکشیم. 


شهادت مرثد و ابن بکیر و عاصم 
مرئد بن ابن مرئد. خالد بن بکیر و عاصم بن ثابت گفتند: ما هرگز از مشرکان 
عهد و پیمانی رانمی‌پذیریم و عاصم بن ثابت گفت: 
فا شلی ق انا شلد اتاخل والقوش فمّا وته عنابل 
ترل عن صفْحتها العایل الوثٌ حقّ والحياةٌ باطل 
و کل ما حمّ الاله نازل بالهمه والرث اللیه ائل 
ان م آقا تلکم فاأمّی هایل 


۵۷۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق ارت مق تشو ل رل 


۶ ۳ 1 94 , ِ م 

اور اش و و .و ال ها ای ارو 

۵ 2 ۳ ۶ ۵ ۳ ّ ۳ 

(ذا اللواجی افترشتِ ۸ ازعد و نا من جلد ئوّر اجرد 
و مَوَمن با عی حمّد 


من ابوسلیمان هستم که بر سر نیزه‌ام پر نهاده شده و درختِ ضاله [که از آن تیر 
می‌سازند ] مانند دوزخ افروخته است. 
وقتی شترا تندرو عمر یابند من نمی‌لرزم و سپری که آهن نداشته باشد و از پوستِ نرم 


‌ 


[و رخشان] گاو نر. 
و مومن به پیامی که محمّد آورده است. 


ابو شلهان و یثلی رامّی و کان قومی معشرا کرام 
ابوسلیمان که مانند من رنج دیده است و قوم من مردمانی بزرگوار بوده‌اند. 

کنیه‌ی عاصم بن ثابت. ابوسلیمان بود. آنگاه با آن مردم به نبرد پرداخت 
و هم خود و هم دو همرزم او شهیدند. 


حمایت زنبوران از عاصم 

دختر سعد بن شهید بفروشند. زیرا وقتی که در احد هر دو پسرش کشته 
شدند. با خود عهد بسته بود که اگر بتواند سر عاصم را در اختیار بگیرد و در 
کاسه‌ی سرش شراب بخورد. اما زنبورانی پیکر عاصم را محاصره کردند و آنان 
سند»؛ گفتند: بگذارید. شب شود. انگاه زنبوران میر وند 9 ما سرش ر بر 
آن] پیکر عاصم را برداشت و با خود برد. [چنان که پیش از این گفته شد] 


روايتِ «ابن‌هشام» واقعه‌ی رجیع ۵۷٩‏ 


عاصم با خداوند عهد بسته بود که دستِ هیچ مشرکی به او نرسد و دست او نیز 
به هیچ مشرکی نرسد. زیرا مشرکان را پلید می‌دانست و وقتی خبر حمایت 
زنبوران از عاصم به عمر بن خطاب رضی‌اله عنه رسید می‌گفت: خداوند بنده‌ی 
مومن خود را در پناه مهر خویش نگاه می‌دارد. عاصم عهد بسته بود که در 
طول عمرش دست هیچ مشرکی به او نرسد و دست او هم به هیچ مشرکی 
نرسد و خداوند پس از مرگش هم. مانند دوران زندگانی‌اش او را از مشرکان 


مصون نگاه داشت. 


شهادت ابن طارق و فروش خبیب و این دثنه 
امازید بن دثنه و خبیب بن عدی و عبدالله بن طارق نرمش به خرج دادند و با 
آنان از در تسامح در آمدند و می‌خواستند زندگی خود را حفظ کنند, در نتیجه 
خود را تسلیم کردند و خیانتکاران آنان را به اسارت گرفتند و به مکه بردند تا 
آنان را در آنجا بفروشند. 

در ظهران بودند که عبدالله بن طارق دستِ خود را از بند بیرون آورد و 
شمشیرش را برداشت که با آنان پیکار کند» اما دشمنان خود را عقب کشیدند و 
آن قدر سنگ به سوی او پرتاب کردند تا اين‌که او راکشتند و قبر آن بزرگوار در 
طهران است. اما خبیب بن عدی و زید بن دثنه را با خود به مکّه بردند. 

ابن هشام می‌گوید: آنان را با دو نفر از اسیران هذیل که در مه بودند. 
عوض کردند. ۱ 

و نایم کته خییب ر کتیرر انب ناب یی بیان 
بنی نوفل برای عقبة بن حارث بن عامر بن نوفل خرید (ابو آهاب برادر مادری 
حارث بن عامر بود) تا او را به کیفر کشته شدن پدرش بکشد. 


ابن هشام می‌گوید: حارث بن عامر دایی ابی |هاب. و ابی هاب یکی از 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرفت سول زد 


افراد بنی اسید بن عمرو بن تمیم و به گفته‌ای یکی از افراد بنی عذس بن زید 
بن عبدالله بن دارم از بنی تمیم بود. 


سهادت ابن دثئنه 
آبن اسحاق می‌گوید: زید بن دثنه را صفوان بن امیّه خرید تا او را به انتقام 
پدرش. امیّه بن خلف. بکشد. صفوان بن امیّه او را همراه با یکی از غلام‌هایش 
به نام «نسطاس» به تنعیم فرستاد و او را از خَرّم بیرون آوردند تا بکشند.گروهی 
از قریش جمع شدند که ابوسفیان بن حرب نیز از جمله‌ی آنان بود. وقتی او را 
برای کشتن آوردند» ابوسفیان گفت: ای زید. نو ۳ به خدا سوگند می‌ دهیم. آیا 
دوست داشتی که | کنون محمّد در اینجا و به جای تو در نزد ما بود تاگردن او را 
می‌زدیم و تو ا کنون در نزد خانواده‌ات بودی؟ 
که هست. خاری در پایش بخلد و من با افراد خانواده‌ام نشسته باشم. 

راوی می‌گو بد: ابوسفیان گفت: من هرگز ندیده‌ام کسانی. چنان که 
اصحاب محمد آو ۳ دوست دارند. کسی را دوست بدارند. آنگاه نسطاس او ر 
شهید کرد که خداوند آن بنده‌ی راست کردارش را بیامرزد. 
شهادت خبیب 
عبدالله بن ابی نجیح برای من روایت کرده که از ماویه» کنیز حجیر بن ابی 
آهاب که مسلمان شده بود» برای او روایت کرده‌اند که گفت: حبیب نزد من و در 
خانه‌ی من زندانی شده بود. روزی در او نگریستم و دیدم خوشه‌ای انگور به 
اندازه‌ی سر آدمی در دست دارد و از آن می‌ خورد. حال آن‌که فصل انگور نبود و 
در هیچ جای زمین نمی‌شد آنگور رسیده پیدا کرد. 


روایتِ «ابن هشام» واقعه‌ی رجیع 4۵۸۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن فُتاده و عبداللّه بن ابی نجیح برای 
من روایت کرده‌اند که او گفت: 

به هنگام حضورش برای کشته شدن به من گفت: افزاری برای من 
بفرست تا با آن خود را برای کشته شدن پاک بگردانم. او می‌گفت: تیغی 
(استره‌ای) به یکی از پسربچه‌های قبیله دادم و گفتم: اورا به آن مرد بده که در 
خانه است. 

سوگند به خداوند وقتی آن پسر بچه رفت که آن را به او بدهد. با خود 
گفتم: این چه کاری بود که من کردم! نکند آن مرد انتقام خود را از اين پسر 
بگیرد و او را به کیفر قتل خویش بکشد. وقتی او آن تیغ را از دستش گرفت. 
گفت: به جان تو, وقتی که مادرت تو را با این تیغ به نزد من فرستاد و از خیانت 
من نترسید! [اکنون با تو چه کاری می‌توانم داشته باشم] آنگاه کاری با او 
نداشت. 

ابن هشام می‌گوید: آن پسر بچه فرزند آن زن بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم گفت: آنگاه خبیب را بیرون آوردند و وقتی او 
را به تنعیم آوردند تا او را به دار بکشند. به آنان گفت: اگر صلاح می‌دانید. 
بگذارید که من دو رکعت نماز به جای آورم. 

گفتند: به جای آور. 

دو رکعت نماز کامل و نیکو با تمام شرایط و ارکان به جای آورده سپس رو 
به سوی آن مردم کرد و گفت: سوگند به خداوند اگر نه این بود که شما 
می‌گفتید من از بیم مرگ نماز خود را طول داده‌ام. بیش از این نماز می‌گزاردم. 

راوی می‌گوید: خبیب بن عدی نخستین کسی بود که دو رکعت نماز 
گزاردن به هنگام کشته شدن را در میان مسلمانان سنت گذارد. 


راوی می‌گوید: سپس او را بالای چوبه‌ی دار بردند. وقتی او را محکم 


۳ ,هرت تا غزوه‌ی خندق عییشت وی 1 10۱ 


بستندء گفت: پروردگارا؛ ما رسالت رسول تو را رساندیم. به او خبر ده که با ما 
چه کردند. خداوندا؛ شمار آنان را اندک بگردان و آنان را پراکنده از همدیگر به 
قتل برسان و هیچ کس از آنان را بر جای نگذار. 
زمین می‌افکند و آنان می‌گفتند: وقتی به کسی نفرین کنند و به پهلوی خود 
بخوابد. بلا از او دور می‌شود. 

ابن أسحاق می‌گوید: یحیی بن غباد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عباد از 
من خبیب را نکشته‌ام. چرا که من خردسال‌تر از آن بودم که بتوانم او را بکشم. 
بلکه آبو میس ۵» ّ افراد بنی عبدالدار نیره ر برداشت 9 اک 7 در دست من 
گذاشت. آنگه دست مرا و نیزه راگرفت و آن را به او زد و او را کشت. 

آبن اسحاق می‌گو بد: تک از اصحاب ما روایت کرده است که عمر پن 
خطاب سعید بن عامر بن حذیم جمحی را بر بخشی از شام گمارده بود و او 
وقتی که به میان مردم می‌آمد. بین آنان دچار بیهوشی می‌شد. این خبر را به 
عمر بن خطاب دادند و گفتند: به او بلایی رسیده است. یک بار که به مدینه 
آمده بود. عمر از او پرسید: ای سعید. این چه بلایی است که دامنگیر تو شده 

گفت: ای امیرالمومنین چیزی نیست. من نیز از زمره‌ی همان کسانی 
بودم که در قتلگاه خبیب بن عدیّ حضور داشتم و نفرین او را شنیدم. سوگند 
به خداوند در هر مجلسی که آن خاطره را به یاد می‌آورم. بیهوش می‌شوم و به 


روايتِ «ابن‌هشام» واقعه‌ی رجیع ۱ ۵۸۲ 


تیش شین آنگام ا اخشتد: 


آیات نازل سده 
ابن اسحاق می‌گوید: درباره‌ی آیاتی که در شأن این سریه نازل شده باید گفت: 
چنان که یکی از آزادشدگان خاندان زید بن ثابت از عکرمه» آزاد شده‌ی ابن 
عباس. از سعید بن جبیر از ابن عباس برای من روایت کرده که گفت: وقتی که 
آن گروه اعزامی توسط پیامبر اکرم صلّی له علیه وآله و سلم که مرثد و عاصم نیز 
جزو آنان بودند. در رجیع مورد تعض قرار گرفتند. برخی از منافقان گفتند: 
وای به حال این فریفتگانی که به این شیوه کشته شدند که نه در میان خانواده 
خود نشستند و نه توانستند که رسالت پیامبرشان را به جای آورند! انگاه 
خداوند متعال درباره‌ی این سخن منافقان و خیر و نیکی که شهیدان رجیع به 
آن ی ]نز ل کرد که می‌فرماید وین اس مر مَنْ یعحبّكٌ ق وله 
في الحَياة انیا ویشهد ی ما في قلبه وه لد لخصام - و از مردم کسی 
وروی + دنیا تو را به شگفتی می‌اندازد و بر آنچه به 
دل دارند خدا را گواه می‌آورد» حال آن‌که او سخت‌ترین ستیزه‌جویان است - 
۴ بقره). 

ابن هشام می‌گوید: الّه یعنی کسی که فتنه و آشب برپا می‌کند و 
کشت اش تس کی ده مه ای لد الست هدر فران کریم آمکه اس: 
«وتتذِرّ به قوما دا اه کرو یاه ریات با اه ها درب اه 
مهلهل بن ربيعة تغلبی (که نامش امرو القیس است) و به گفته‌ای عدیق بن 
ربیعه گفته است: 


راهان لا ولعا ود تا ال ت13 حقلای 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق هریت مق بو لاله 


زیرسنگ‌هاء درشتی و نرمی نهفته است و دشمنی ستیزه‌جوی و پایبند به دلیل خصم. 

برخی آن را «ذا مغلاق» روایت کرده‌اند. و این بیت از یکی از قصایدش نقل 
شده است. 
شل. یم افتوی لس یاهع اف 
ی 
تسه آبتتا: 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ای اتحاه هی کرت ها ند نی ی فا ها بو شم هن 
الاژض لیفسد فیها هلک الحوت وال وال لا بْحبٍ القسَاد و دا قیل له 
1 ی لخد هلر بلاثم فحَسبه حَبه جَهتَم لس المهاد. وم الاس من یشری 
تسه ابتَاء مَوضات الله وله روف بالعباد - و چون توان یابد. در زمین 


بسا 


لندد 


دوست نمی‌دارد. و چون به او گفته شود: از خداوند پروابدار, خودبزرگ‌بینی او 
را به گناه می‌کشاند. پس جهنم او رابس است و به راستی بدآرامگاهی است. و 
از مردمان کسی هست که از جانش برای کسب خشنودی خدا می‌گذرد و 
خدآوند نسبت به بندگان مهربان است -۲۰۵-۲۰۷بقره». 

آبن هشام می‌گوید: عبارت «یشری نفسه» به معنای «جان خود را 
می‌فروشده و «شْرّوا؛ به معنای «باعوا < فروختند» است. چنان که یزید بن 
پم 2 ویر کته ریت 


و۳ 


یت بوداً لیتنی من بعد برد کنتٌ هامه 


غلامی خریدم. ای کاش پس از او کشته می‌شدم (تاب تحمل دوری او را ندارم) 
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برد یکی از غلامانش بود که او را فروخت. و اين بیت از یکی از قصایدش 
نقل شد و البته «شری» به معنای «اشتری -خرید» هم هست. چنان که شاعر 


می‌گوید: 


فتلت ها لا تمرّعی ام مالک 


علی یتیک ان عّد لثبم شتراهیا 


به او گفتم: ای ام نعیم. بر دو پسرت زاری نکن اگر برده‌ای پست آنان را خریده باشد. 


سعر خبیب در پای دار 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اشعار سروده شده در این مقام شعر خبیب بن 
عدی است که آن را در زمانی سرود که به او گفتند: مردم برای به دار کشیدن تو 


گرد آمده‌اند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان انتساب این شعر به او را انکار 


لقد عم الأحزات حولی ولوا 
و کلهم دی العداوة جاهدٌ 
و قد حعوا آبناء‌هم و نساءهم 
ی اللّه آشکو غوبتی تم کبتی 
فا العرش» صَبْرنی علی ما یراد بی 
و ذلک ق ذات الثله و لن یا 
وقد خیرونی الکفر والوثٌ دونه 
را ی مار وت ان ات 
فوالله تاد رخ اس 


قبائلهم و استجمعوا کل مخمع 
لافی ی وناتي بَطیع 
و قرب من جذع طویل نم 
و ما أَضَد لزان لی عند تشرعی 
فقد بَضَعوا گُمی و قد یاس مَطتعی 
تبایک علی أضال یلو مرح 
و قد هملتٌ عینای من غبر مزع 
ولکن حذاری جخم نار ُلفْم 
علی آی جَنب کان فی اللّه مضعرعی 
ولا جرَعا اف ال ال مرجعی 


۶ | هجرت تا غزوه‌ی خندق یرت سل رسوال انم 


گروه‌های مختلف را پیرامون من جمع کرد و آنان نیز قبایل خود راگرد آوردند و هر طوری 
که ممکن بود جمع شدند. 
هرکس از آنان دشمني خود را آشکار ساخت و ضدٌ من تلاش می‌کرد. زیرا من در مَصیع 
در بند بودم. 
آنان فرزندان و همسران خود را جمع کردند و مرا نزدیک آوردند به تنه‌ی درخت خرمایی 
که دیگران را از آن بازمی‌داشتند. 
من از غربت و رنجم و آنچه را که گروه‌های مختلف برای من نزد قتلگاهم آماده کرده 
بودند. به خدا شکوه می‌کنم. 
خداوند صاحب عرش در برابر آنچه برای من خواستند. به من شکیبایی دهد. گوشتم را 
قطع کردند و از خوراک نا امید شدم. 

آن درباره‌ی خود خدا بود. اگر او بخواهد به تکّه گوشت‌های ازهم پاشیده هم برکت 
می د هد. 
مرا بین پذیرش کفر و مرگ مختار گذاشتند و بدون زاری» اشک از چشمانم جاری شد. 
من از مرگ نمی‌پرهیزم. زیرا سرانجام خواهم مّرد. اما از زبانه‌ی آتش فراگیر دوزخ 
می نرسم. 
سوگند به خدا اگر مسلمان بمیرم. از آن که در راه خدا بر کدامین پهلو بمیرم باکی ندارم. 
من هرگز در برابر دشمن کرنش و زاری نخواهم کرد» زیر بازگشتِ من به سوی خداست. 


شعر حسان در رای خبیب 

حسان بن ثابت در رثای خبیب گفته است: 

ما بال عینک ۷ ترفا عدامغها . سا علل الکذر متل الاو لو الق 
علی یب فتی الفثیان قد عَلموا. ‏ لا فیل حیت تلفاه ولا تٍق 
تع ]کت اللّه طَیة و جَلة اد عند اور فی لفق 
ماذا تقولون ان قال النيق لکم مین اللائکة الثیرار فی الافق 
فم قتلتم شید اللّه ی رجل طاغ فد آوعت ف البلدان و الق 
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چشمانت را چه شده است که اشکش باز نمی‌ایستد و مانند مروارید غلتان بر سینه 
می‌لفزد. 
بر خبیب. چنان که می‌دانند. در میان جوانان در مبارزه سست نمی‌شود و نمی‌ترسد و 
بداخلاق نیست. 
ای خبیب که خدا به تو پاداش نیک و بهشت جاودانه و همسری از حوران بدهد. 
چه می‌گویید اگر پیامبر وقتی که فرشتگان نیک کردار در کرانه بودند. به شما فرموده 
۳ 
برای جه شهید راه خدا را کشتند که در برابر شخصی ایستاده بود که در شهرها تباهی و به 
دوستان ستم می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت در رثای خبیب گفته است: 


ی عین جودی دم منک منسکب وابکی خبیباً مع الئیان م یب 
صفراً توسشط ف‌الالصار مَنصبه ‏ . سمخ السجية تخضاً غبر مواتشب 

قد هاج عَیْنی علی علاتِ عَبرتها بقل ی جع من اتب 
بذها راکب الفادی لطیّنه آبلغ لدیک و عیدً لیس بالکَّب 
نی کهيية أنْ لوب قد لقَحت تنلونها الاب اد قری شتلب 
فیها اسود بنی النجار َقدْمهم شهب الاستة فی مُمصَوّصب کب 


ای چشم من. گریه کن, با اشک‌هایی که از تو فرو می‌ریزد. بر خبیب بگری با آن جوانان که 


باز تشد 
شاهینی که در انصار جایگاهی میانه داشت و اخلاقش نیکو بود و تباری اصیل و ناآميخته 
۳ ۱ 


چشم من. بر سختی‌های سرشک خود گریست. آنگاه که گفته شد, به سوی تنه‌ی درخت 
برود. 
ای سواره که سخنی نهفته‌ات را با خود می‌بری: از نزد خود هشداری را برسان که دروغ 


السب تشاتا ۰ 


ب 


اع بت گهیتهه بدانتد که تلم نگ بو به روت گذاخته انفت: آنگاه اس که شیر شین 


روغنش شیر خود را به دوشنده بدهد. 
شیرانِ بنی نجّار بین آنان هستند و پیشاپیش آنان سرنیزه‌هایی درحرکتند با انبوه 
سپاهیانی پر غوغا 

ابن هشام می‌گوید: این قصیده نیز مانند قصیده‌ی پیشین است. برخی از 
شعرشناسان انتساب آن به حسان را تایید نمی‌کنند و به دلایلی که گفته شد 
برخی از اشعاری را که حسان درباره‌ی خبیب گفته است. در اینجا نیاورده‌ايم. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت گفته است: 

7 1 ۳ ۶ 5 

لو کان ی الدار قرم ماجذد بطل. الوی من القوم صقر خاله انش 
اذن وجدت خبیبا جلسا فسحا. ول یشَدّ علیک السَجنْ واجرّس 
ول تشقک ای التثعم زَعنفة من القبائل منهم من نفت عدّس 
دلوک غذرا و هم فا ولو خلف و آنت ضَم ها ف الدار مختبس 
اگر در این سرای. سروری ارجمند و قهرمان هست. دشمن‌تر از این قوم. شاهینی که 
در این صورت خبیب را صاحب مجلسی فراخ خواهی یافت که بر تو زندان و نگاهبان 
نمی‌گمارد. 
پیروی از قبایل تو را به برخوردار شدن نمی‌کشاند. کسانی هم که از قبیله‌ی عدس 
خشمگین شده‌اند. از آن جمله‌اند. 
خیانتکارانه تو را فریفتند و آنان در آن باره خلاف‌ها کرده‌اند و تو در برابرش خوار و در 
خانه زندانی هستی. 
قیس بن عبدود» اخنس بن شریق ثقفی. هم پیمان بنی زهره. عبيدة بن 
حکیم بن‌بن حارثة بن اوقص شلمیء هم پیمان بنی امیّه بن عبد شمس, امیه 
بن ابی غتبه و فرزندان حضرمی. 
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سعر حشان در این باره 
حسان در هجو و نکوهش افراد قبیله‌ی هذیل به خاطر رفتاری که با خبیب بن 
عدی داشتند. می‌گوید: 


ُرَاء امروٌ قد کان للغدر لازما 
و کانا جیعاً یرکبان الحارما 
و کنتم بأکناف الوجیم قَاذما 
ولیت خبباً کان بالقوم عالا 


شراء ژهربن الاغرٌ و جایم 


و 1 


به بنبی عمرو خبر دهید برادرشان را کسی فروخت که همواره پایبند به خیانت است. 
زهیر بن اغر و جامع او را فروختند و آنان با همدیگر مر تکب کارهای حرام می‌شوند. 
امان دادید و پس از امان دادنتان خیانت کردید و شما در اطرافِ رجیع پیمان خود را 
مبی ند کنید. 


پس ای کاش امانت خبیب خیانت نمی‌شد و ای کاش خبیب از این قوم آگاه بود. 
این هشام می‌گوید: زهیر بن اغر و جامع دو نفر از قبیله‌ی هذیل بودند که 


این اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 


ان سر ک در صْفاً لا مزاج له 
قومْ تواصوا باکل المار بَیْضم 
لو یبطق الیش یوماً قام یخطمهم 


فأتِ الّجیع فسل عن دار شیان 
فالکلب والقود والانسان مثلان 
و کان ذا شرّف فهم و ذا شان 


اگر خیانتِ محض ناآمیخته تو را شاد می‌کند. به رجبع بیا و از سرای لحیان پرسش کن. 
گروهی که بین خود به خیانت در امانت سفارش می‌کنند. پس سگ و بوزینه و برخی از 
انسان‌ها [نزدشان ] مانند همدیگر هستند. 

اگر بزی روزی در میانشان برخیزد و سخن بگوید. بین آنان از شرف و جایگاه برخوردار 
می‌شود. 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق رخ من رتیل زد 


ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری این بیت را برای من خوانده است: 


ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت هم‌چنین در هجو هذیلیان گفته 
اتتبت: 
سالث هذیل رسول اللّه فاحشة ضلت غذیل با سالت ول تصب 

1 8 وه_|.-. و ۰ و و 

ولن‌تری طذیل داعیاً بدا یذُعوا لکَرمة عن منزل ارب 
لقد آراوا خلال الفخش وَيَهمْ و آن حلوا حراماٌ کان ف الکتب 
قبیله‌ی هذیل از رسول خدا صلّی اللّه علیه وله و سلم خواستند» زنا را برای آنان حلال قرار 
دهد آنان با این درخواست خود گمراه شدند و راه نيافتند. 
جیزی را از پیامبرشان خواستند. که امکان نداشت تا هنگام مرگ به آنان بدهد و آنان 
هرگز نمی‌بینی از میان هذیل کسانی پیدا شوند که به بزرگواری مردم را فرا خوانند از 
دزدی کناره گیرند. 
آنان این ويزگي ناشایسته را می‌خواهند. وای به حالشان می‌خواهند آنچه را که در 
کتاب‌های آسمانی حرام است. حلال بگردانند. 

همو در هجو قبیله‌ی هذیل گفته است: 
فک بت هنیا ی زک احادیتٌ کانت ف خبیب و عاصم 
احادیث لیان صلوا بقبیحها و میان جرامون شرّ ارام 
اناس هم من قویهم فی صمیمهم رل الزشعان دیرالقوادم 
هم غدژوا یوم الرجیم واشلمت امانتهم ذا عفة و مکارم 

۳ ‌ ۶ رف رم و زر زر 7 7 
رسول رسول الله غدرا وم تکن هذیل تَوّقی مُنکراتِ اشحارم 
فسوف یرون النصع یوما علیهم بقئل الذی خمیه دون الرائم 


روایت «ابن‌هشام» واقعه‌ی رجیع / ۵٩۱‏ 


اباشل دب تس مه جّت کم شماد عظام اللاحم 
لعل هذ یلا آن یروا عصابه مصراع قتی آو اما ام 
و وقع فهم وقعة ذات صَولة توا ما لو کبانْ أهل الواسم 
بش رسول ال ان رسوله رأی رای ذی حرم پلخیان عالم 
یل لیس الوفاء _یتهم.. و ان ظلم ل یدفعوا کت ظا 
اذا لاس حلوا بالفضاء رأيتهم ری مبیل الاء بین الفارم 
له تذاژ از بو زا فان تفت ان ای تام 
به جانم سوگند. داستان‌هایی که درباره‌ی خبیب و عاصم است. مایه‌ی عیب هذیل بن 
مدرک است. 

داستان‌های لحیان که بدی‌اش به آنان رسید و آنان بدترین گناهان را مر تکب می‌شوند. 
مردمی که از تبار خالص آنانند. مانند مویی که بر تنه‌ی پاشنه‌ی اسب می‌روید. 

آنان در واقعه‌ی رجیع خیانت کردند و امانت آنان پاکدامنی و بزرگواری خود را فرو 
گذاشت. 

به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم خیانت کردند و هذیل از زشتی‌های کارهای حرام 
مصون نماندند. 

به زودی خواهند دید که بر آنان پیروز خواهند شد. با کشته شدن کسی که از او در برابر 
کفاری که او را [از حقیقت] باز می‌دارند. 

دسته‌های زنبورها از گوشت او دفاع می‌کنند. گوشتِ شهاد از جنگ‌های بزرگ ممانعت 
کرده‌اند. 

تشد که هد باه میتسه بای استته: 

قتلگاه کشته شدگان و یا جایگاهی برای گریه‌ی زنان را- 

در میان آنان رخدادی سخت را ایجاد خواهیم کرد که شترسواران با شرکت‌کنندگان در 
مت ها اه تا 

به فرمان رسول خداء زیرا آن حضرت در لحیان از نظر صاحبٌ رای و دانا برخوردار بود. 
قبیله‌ی کوچکی که وفا برایشان مهم نبود و اگر به آنان ستم شود متعزض ستمگر 
نمی‌شوند. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سیرت حمد رسول اللّه 


اگر ببینی مردم وارد میدان شده‌اند. آنان زا هی تست به سیل راهه‌ها درآمده‌اند. 
جایگاهشان سرای نابودی است و اگر رخدادی برای آنان پیش آید» نظرشان به نظر 
چارپایان می‌ماند. 
باز همو در هجو هذیل گفته است: 

ی اللّه شیاناً فلیسث دماژهم این تین عَذرَة بوفاء 
همو قتلوا یوم ال جیع ۳ حرة أَخانقَة ق‌ ودذه وصفاء 
فلو فتلوا یوم ال#جیم با بذی الدّبز ما کانوا له بکفاء 
ی لی آهل کثر ظاهر و جفاء 
فقد قتلت تیان آکرم مهم و باغوا خبیبا ویلهم بلفاء 
فا للخیان علی کل حالة علی ذکرهم ف الک کل عفاء 
یله باللوم والغذر تغتری فلم مس یی لومها بخفاء 


9 


بی ان قتل القاتلیه شفانی 


۳ 


۳ 


مس 


۶ 


فالاً أت آذعر ذيلاً بغارة کفادی المهام الْغتیی بافاء 
پاش سول له توالت ام ات شا اه تا 
مب قوماً بالاجیع کائهم چداء شتاء ین غيرّ دفاء 


هس 


خدا لحیان را خوار بدارد. خونشان برای ما از خون دوکس که قربانی خیانت شدند. بهتر 
عمدا در واقعه‌ی رجیع ابن حرّه. شخصی مورد اطمینان در عشق و صفایش را کشتند. 
کشته شده‌ای که اهل دبر بین خانه‌هاشان, آشکارا و پنهان از او حمایت کردند. 

لحیان گرامی‌ترین آنان را کشت. وای به حالشان خبیب را به ثمن بخس فروختند. 

در هر حالت. وقتی یادی از لحیان می‌شود. [اکنون یا] درگذشته. اف بر آنان باد. 

سزاوار نکوهش و خیانت‌اند و آن را مایه‌ی فریب قرار می‌دهند و دیری نمی‌پاید که 


نکوهش آنها پنهان می‌ماند. 


روایتِ «ابن‌هشام» واقعه‌ی رجیع / ۵٩۳‏ 


او مایه‌ی تسلی دل من است. 
در غیر این صورت می‌میرم و هذیل را از تاراج بیم می‌دهم. مانند ابر در صبح رونده 


که بامدادان به غنیمتی دست یابد. 
به فرمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم و فرمان فرمان اوست. برای لحیان 
بدزبانی موجب فنا می‌شود. 
گروهی در رجیع چنان صبح می‌کنند که گویی بزهایی هستند در زمستان که بدون 
هرگونه گرمایی شب را گذرانده‌اند. 
باز همو در هجو هذیل گفته است: 
فلا والله ما تدری هذیل اصافی ماء زمر آم موب 


ولا هم اذا اعتمزوا و حجوا من الحجرین والشعی نصیب 
ولکن الجیعم هم نحل به اللوَمٌ البین والمیوب 
کلم لدی کنات اضلاً . یوس بالیجاز ها ئبیبٌ 
هم غرُوا بذمتهم ختیبا. فیس العهد عهدهم الکذوب 


جا ۷ تست 


سوگند به خدا هذیل نمی‌داند آب زمزم صاف است يا آميخته. 

وقتی به عمره یا حج می‌روند, از دو ججر و محل سعی بهره‌ای ندارند. 

اما به نام رجیع محلی دارند که مایه نکوهش و عیب آشکار آنان است. 

تو گویی آنان نزد سایه‌بان بایه‌هایی هستند. بزهایی در حجاز هستند که صدایی دارند. 
آنان با پیمان خود خبیب را فریفتنده پس بد پیمانی بود. پیمان دروغین آنان. 


بیت پایانی از ابی زید انصاری روایت شده است. 


سعر حسان در رثای خبیب و همراهانش 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت در رای خبیب و همراهانش گفته است: 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تشیرات افیا رای زانلا 


صلی الّه علی الذین تثابفوا . بوع الجیم فاکرموا وأئیوا 
رأس السریة مَرْئد و آمبرهم واين البکیر امامهم ی 
واين لطارق واين دنل مهم واقاه عم جامّه الْکُتوب 
والعاصم الْفتول عند رجیعهم کتب الْعَالی انه لکُسوب 
منم القادة آن ینالوا ظهره عین. الد. له الحیت 


س 


۷ رت 


درود خدا بر کسانی که در واقعه‌ی رجیع به دنبال هم درآمدند و گرامی شدند و پاداش 
پافتند. 
فرمانده‌ی آن سریه و امیر آنان» مرئد. و پیشوایشان ابن بکیر و خبیب. 
ابن طارق و ابن دشنه نیز از آنان بودند» مرگشان در آنجا مقر بود. 
و عاصم که نزد رجیع کشته شد و والابی‌ها ر به دست آورد و او نیک یابنده‌ای است. 
بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی آخرین مصرع را «حتی یجدل انه لنجیب؛ 
روایت کرده‌اند. و بیشتر شعرشناسان انتساب این ابیات به حسان ۳ انکار 
هن کتتا: 


وآقعه‌ی بثرمعونه 
این اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم روزهای باقی مانده از ماه 
شوال 9 ماه‌های ذی‌قعده 9 ذی‌ححد (حج ر در این ماه مشرکان برگزار کردند) 
و محرّم را در مدینه ماند» سپس در ماه صفرء درست پس از آن که چهار ماه از 
واقعه‌ی آخْد گذشته بود. افرادی را به بترمعونه فرستاد. 

چنان که ابی اسحاق بن یسار از مفيرة بن عبدالرحمان بن حارث بن 
هشام و عبدالله بن ابی بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم و از دیگر عالمان روایت 
کرده که حکایت آنان جنین بود که گفته‌اند: ایوعامر بن مالک بن جعفر» ملاعب 


روایتِ «ابن‌هشام» واقعه‌ی رجیع / ۵٩۵‏ 


الأسنه, در مدینه به حضور رسول خدا صی له علیهوآله و سلم‌رسید و رسول خدا 
صلی اه علیه واله و سلم به او پیشنهاد کرد که مسلمان شود و او را به پذیرش 
اسلام دعوت کرد اما او مسلمان نشد و در عین حال به اسلام اظهار بی‌رغبتی 
هم نکرد و گفت: ای محمد. اگرکسانی از یاران خود را به نزد اهل نجد بفرستی 
و آنان را به دین خود فراخوانی. امیدوارم که دعوت تو رایپذیرند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: من از آن بیمناکم که مردم نجد 
بلایی بر سر آنان بياورند. 

ابو براگفت: من به آنان امان می‌دهم. آنان را بفرست تا مردم رابه آیین تو 
دعوت کنند. 


افراد اعزامی 
رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم مُنذر بن عمرو از افراد بنی ساعده - معنق 
لیموت (شتابان به سوی مرگ؛ از آن روی این لقب را به او دادند که از سر شوق 
همواره برای جهاد در راه خدا می‌شتافت) را در رس چهل نفر از یارانش که از 
حرام بن ملحان» هم پیمان بنی عدی بن نجار عروة بن اسماء بن صلت 
همراه با نام آورانی از مسلمانان برجسته که به رأه افتادند تا به چاه معونه 
رسیدند. (چاهی است واقع میان سرزمین بنی عامر و حرة بن شلیم که هر دو 
سرزمین به آن چاه نزدیک هستند. اما به سرزمین بنی شلیم نزدیک‌تر است) 


خیانت عامر 


وقتی در آنجا فرود آمدند حرام بن ملحان را با نامه‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق ارت ال سول 21 


وآله و سلم به نزد دشمن خداء عامر بن طفیل فرستادند. وقتی به نزدش رفت. 
هیچ نگاهی به نامه‌اش نکرد و از روی دشمنی او را به شهادت رساند. آنگاه از 
گفتند: ما عهد ابو برا را نمی‌شکنيم. او با مسلمانان پیمان بسته و به آنان امان 
داده است. آنگاه از قبایل بنی شلیم از قبیل عقبه» رعل و ذکوان یاری خواست 
و آنان به او یاری رساندند و آمدند و کاروان مسلمانان را به محاصره خود در 
مگ رکعب بن زید. هم پیمان بنی دینار بن نجار که هنوز در آو رمقی بود 
که رهایش کردند و او از میان کشته شدگان. با اندک رمقی که داشت از جای 
برخاست 9 همچنان زنده بود تا این که در واقعه‌ی حندق بذ شهادت ر سید. 
دو نفر دیگر از مسلمانان که یکی از آنان عمرو بن امیّه‌ی ضمری و 
دیگری یکی از افراد انصار. از بنی عمرو بن عوف. شتران را به چرا برده بودند. 
ابن هشام می‌گوید: او منذر بن محمّد بن عقبه بن احیحه بن جلاح بود. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنان از پرندگان فرود آمده بر لشکر دانستند که 
یارانشان کشته شده‌اند. با خود گفتند: این پرندگان حکایتی دارند. برویم و 
بنگریم که چه اتفاقی افتاده است. وقتی باز آمدند دیدند که همراهانشان در 
خون خفته‌اند و مردمی که آنان را کشته‌اند باز ایستاده‌اند. آن صحابی انصاری 
ب یف اه کف او ۱۳ 


روایتِ «این‌هشاه» واقعه‌ی رجیع / ۵٩۷‏ 


انصاری گفت: من نمی‌توانم از سرزمینی باز گردم و خود را نجات دهم که منذر 
بن عمرو در آنجا شهید شده است و دیگران خبر او را برای من باز آورند. آنگاه 
با آن قوم به نبرد پرداخت تا این‌که شهید شد. پس از آن عمرو بن امیّه را نیز 
اسیرکردند و وقتی عمرو گفت که او از قبیله‌ی مضر است. عامر بن طفیل او را 
رهاکرد و کاکولش را تراشید و به پاس دینی که می‌پنداشت بر مادرش دارده او 
را آزاد کرد. 


کشتن عامریان 
عمرو بن امیّه به راه افتاد و در قرقرة الکدر (نام جایگاهی»» در بالای قناة 
(دره‌ای که از طایف سرچشمه می‌گیرد و در قرقرة الکدر می‌ریزد) با دو نفر از 
افراد بنی عامر روبه‌رو شد. 

ابن هشام می‌گوید: [آنگاه] آنان از افراد قبیله‌ی بنی کلاب هم به شمار 
می‌روند و ابوعمرو مدنی گفته که آنان از افراد بنی شلیم بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنان با او در سایه‌ای نشستند, زیرا این خبر به ابو بر 
رسید و عامریان پیمان و عقد امانی با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم داشتند. 
اما عمرو بن امیّه از آن آگاه نبود. وقتی نشستند. از آنان پرسید: 

شمااز چه قبیله‌ای هستید؟ 

گفتند: ما از بنی عامر هستیم. 

به آنان فرصت داد تا این‌که خوابیدند. آنگاه به آنان خمله کرد و آنان را 
کشت و او فکر می‌کرد که از این طریق می‌تواند از بنی عامر انتقام اصحاب 
شهید شده‌ی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم را بگیرد. آنگاه وقتی که عمرو 
بن امیّه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم آمد این خبر را هم به آن 


حضر فان 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق یرت من سول اللذ 


پیامبر کرم صلی الّه علیه وآله و سم فرمود: دو نفر راکشتی که من دیه‌ی آنان 
را پرداخت خواهم کرد. 


اندوه پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سم از عمل ابی برا 

آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلّم فرمود: این کار ابو برا بوده من دوست 
راهان وه روا ان اک وم که ان کت 
آنان برسد. و عهدشكني عامر بر او بسیار دشوار آمد و از آن‌که شماری از 
اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به سبب درخواست او و پس از امانی 
که او داده بود, کشته شدند» بسیار ناراحت شد. ضمن آن‌که عامر بن فهیره نیز 
جزو شهیدان بود. 


سرنوشت ابن فهیره 

آبن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه از پدرش برای من روایت کرده است که 
عاأمر بن طفیا م ی گه گفت: یکی از مردانشان وقتی کشته شد. دیدم که در فضای 
میأن آسمان و زمین جای گرفت. آنگاه آنقدر او ر بالا بردند که در آسمان 
نایدید شد و آسمان دیده می‌شد و او دیده نمی‌شد. گفتند: او عامر بن فهیره 


بو د. 


مسلمان شدن جبار بن سلمی 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد بنی جبار بن شلمی بن مالک بن جعفر برای 
من روایت کرده است که جعفر از جمله کسانی بود که در آن روز با عامر همراه 
بود. سپس مسلمان شد و می‌گفت: دلیل آن‌که من مسلمان شدم این بود که 
در آن روز نیزه‌ای را در میان شانه‌های یکی از مسلمانان فرو کردم و دیدم که 
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سر نیزه از سینه‌اش بیرون آمده است. آنگاه شنیدم که او می‌گفت: سوگند به 
خداوند که رستگار شدم! من با خود گفتم: جگونه رستگار شد! نه مگر من این 
مرد راکشتم! سپس درباره‌ی این سخنش از دیگران پرسش کردم و گفتند: 
برای این‌که به 1 شهادت نایل آمد. [چنین گفت.] با خود گفتم: سوگند به 
خدا رستگار شد. 


سعر حسان 


ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت برای ترغیب بنی ابی برا ضد عامر بن 
طفیا گفته است: 
بنی ام البنین آم یعکم و آنتم من دوائب اهل نجد 


3 2 عامر بای براء نخف. ه و ما خطا کعَمّد 


مهم ‌ 


الا للم رَبیعةٌ ذا الساعی فا اخدئت ف اند ان بغدی 
ابوک اپو اشروب اپویرآء تاک ماحد خکم ب ین سفد 
ای فرزندان ام بنین» شما که از بزرگان اهل نجد هستید. این امر بیمناکتان نمی‌کند. 
بیرسید:] پس از من چه تأثیری در رخدادها داشتید 
پدرت» پدر جنگ‌ها. آبو بر 9 دایی‌ات. بزرگواری اتنتیت که نامش حکم بن تتنقق آسنت/ 


نسب خکم و ام البنین 


ابن هشام می‌گوید: خکم بن سعد از «قین بن جسره و ام‌البنین» دختر «عمرو 


حمله‌ی ربیعه به عامر 


ابن اسحاق می‌گوید: ربیعه بن عامر بن مالک به عامر بن طفیل حمله کرد و 
نیزه‌ای به آو زد و نیزه‌اش به ران او اصابت کرد و به جایی بر نخورد که در او 
کارگر آفتد و او پس از دریافت نیزه از اسبش به زیر افتاد و گفت: این کار ابی بر 
است. اگر من بمیرم خونم برگردن عمویم خواهد بود و نباید به دنبال کسی 
گشت واگر من زنده بمانم. آنگاه در کار خویش انديشه خواهم کرد. 


کشته سدن ابن ورقا 

انس بن عباس شلمی, دایی طعيمة بن عدی بن نوفل که او در آن روز 
نافع بن بدیل بن ورقا خزاعی را کشته بود. می‌گوید: 
ترکث ابن ورقاء اْراعیٌ اویاً بُتزک تشن علیه الاعاصرٌ 
دک ی و اد رای ای ان .لک باق 
پسر ورقا خزاعی را کشته رها کردم. در آوردگاهی که گردبادها خاک بر او می‌پاشاندند. 
وقتی ابو ریّان را دیدم, او را به اد آوردم و یقین کردم که در این هنگام خواهم توانست 
انتقامم را بگیرم. 

آفو تاش تست وه یی کی اس 

عبداللّه بن رواحه نیز در رثای نافع بن بدیل بن ورقا می‌گوید: 

زجم الله نافغ پن بُديل . رح الیتغی ناب الیهاد 

صابه صادق وق اذا ما اکثر القومٌ قال قول الذاد 
خدا نافع بن بدیل را ببخشاید. بخشایشی که سزاوار جوینده‌ی پاداش جهاد باشد. 


بردبار 9 صادق و وفادار بود. وقتی که بیشتر مردم زبان به سخن گشودند. او سخن استوار 
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شعر حسان بن ثابت در رئای سهیدان بثر معونه 


حسان بن ثابت در رثای شهیدان بثر معونه و به ویژه منذر بن عمرو می‌گوید: 


اسر ی 


علی قئلی معونةً فاستهلی. بدنع این سا غیر تزر 
علی خیِل الرسول غداة لاقوا مناياهم ولا قتهم بقذر 


1 و ۰ و یه ط نا ر ۵ و 1۹ 


‌ سِ ۵ 
ص 


فیا طنی لیر لد توفی. وعتق اف منیته . بر 
مش دام 2 عانعن سمل شین خدر ماو 
بر کشته شدگان معونه می‌باید با سرشک فرو ریزان چشم. بدون هرگونه کاستی بگریی. 
بر سپاه پیامبر» در آن بامداد که با مرگ روبه رو شدند و او نیز آنان را که مقزر بود. فرو 
گرفت. 

آنان قربانی پیمان مردمانی شدند که با خیانت ربسمان پیمان خود را ُربدند. 

دریفا از مُنذر» وقتی که برگشت و شتابان مرگ خود را با پایمردی درآمیخت. 


در آن صبح بزرگان ارجمندی از زاد و رود خالص عمرو کشته شدند. 


ابن هشام می‌گوید: آخرین بیتش را ابوزید اتصاری برای من خوانده 


شعری رأنیز از کعب بن مالک برای من خوانده که در آن بر بنی جعفر بن کلاب 
عیب می‌گیرد: 
ترکته جارکم لبَنی شلمم مخافة حزمهم عجزا و هونا 
فلو حتبلا تناول من عقیل لد لها حبلا ‏ متینا 
آبالمتطاه. شا اي موم .و قدها اهاز وفوا اد لا توف 


۲۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق بت ناه ویتوال له 


شما از روی ناتوانی و خواری» از بیم جنگ بنی سلیم. امان داده‌ی خود را به آنان 
سپردید؟ 

اک شتهات ,را اتعفیل می‌گرفت. از آن پیمان» عهدی استوار و پر دامنه می‌ساخت. 
قرطاء هم او را تسلیم نمی‌کردند. اگر شمابه ما وفا نکنید. آنان هم. از دیرزمان وفا 
نکر ده‌اند. 


و 
تسب قرطاء 


ابن هشام می‌گوید: قرطاء. قبیله‌ای از هوازن هستند و برخی هم آنان راز 
«نفیل». جایگاهی ان «عقیل» می‌دانند و این درست است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلّم به محل بنی 
نضیر رفت تا در پرداختِ دیه‌ی دو نفر از بنی عام رکه به دستِ عمرو بن امیّه‌ی 
ضمری کشته شده بودند. از آنان کمک بگیرد زیرا چنان که یزید بن ژومان 
آنان آمان داده بود و در عين حال بنی نضیر و بنی عامر نیز با همدیگر پیمانی 
داشتند. وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به نزد آنان آمد که در پرداخت 
دیه‌ی آن دو نفر از آنان تقاضای کمک کند. گفتند: بله. ای ابوالقاسم. هرگونه 
که دوست داشته باشی درباره‌ی این تقاضایت به تو باری می‌رسانيم. آنگاه 
آنان در خلوت با همدیگر به رایزنی پرداختند و گفتند: شما این مرد را هرگز در 
حالتی بهتر از این نخواهید یافت - در آن هنگام رسول خدا! صلّی اللّه علیه وله و 
سم در کنار دیوار یکی از خانه‌هایشان نشسته بود -|کنون کیست که بر بام آن 
خانه رود و سنگی بر اه فرد کوبد و ما را از دست او برهاند؟ آنگاه عمرو بن 
چحاش بن کمب. یکی از بهودیان خود را برای این کار کاندید کرد و گفت: من 
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این کار را می‌کنم. چنان که خود می‌گفت: از بام آن خانه بالا رفت تاسنگی را 
روی آن حضرت فرو اندازد و در آن هنگام رسول خدا صلی الله علیه وآله و سم با 

در آن هنگام. از آسمان به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم خبر رسید که 
یاران دیدند که مذتی گذشت و پیامبر | کرم صلی الله علیه وآله و سم به نزد آنان باز 
نیامد. از جای برخاستند تا آن حضرت را بجویند و در مسیر به شخصی 
خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم هم به مدینه باز آمدند و به حضورش رسیدند و به 
آنان فرمود که حکایت از چه قرار بود و یهودیان می‌خواستند چه خیانتی را در 
حق او روا دارند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمان داد که برای جنگ با 
آنان خود را آماده کنند تا به سوی آنان رهسیار شوند. 
کارگزاری مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه همراه با مردم به سوی آنان رهسیار شد. 

ابن هشام مي‌گوید: این رخداد در ماه ربیع‌الاول اتفاق افتاد و آن حضرت 
در همان زمان نازل شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: بتی نضیر از بیم سپاه اسلام در دژها پناه گرفتند و 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمان داد که خرما بنان را ببژند و در آنجا 
آتش بیفروزند. 

آنان فریاد زدند: ای محمّد. تو خود ما را از تباهی باز می‌داشتی و هر کس 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شرت ام وتو آن رز 


که دست به تباهی می‌زد. بر آو عیب می‌گرفتی و اکنون چه شده است که خود 
به بریدن خرمابنان و آتش زدن آنها فرمان می‌دهی! 

گروهی از بنی عوف بن خزرج. از جمله [دشمن خدا]ء عبداللّه بن ی بن 
شلول و ودیعة و مالک بن آبی قوقل. سوید و داعس به بنی نضیر پیام 
فرستادند که: استوار بمانید و پایمردی کنید» که ما شما را تنهانمی‌گذاريم. اگر 
شمابا آنان پیکار کنید. ما هم همراه با شما با آنان پیکار خواهیم کرد و اگرشما 
را بیرون کنند ما هم با شما از این سرزمین بیرون می‌آییم و از این روی بنی 
نضیر چشم به پاری آنان دوختند. اما آنان چنین کاری نکردند و خداوند در 
دل‌هایشان بیم افکند و سرانجام از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم درخواست 
کردند که آنان را تبعید کند و از ریختن خون آنان دست بدارد» به شرط آن‌که 
آنان بتوانند اموال خود راء غیر از سلاح (يا زره) بار شتران کنند و با خود ببرند. 
آن حضرت هم درخواست آنان را پذیرفت. آنان هم تامی‌توانستند اموالشان را 
بار شتران کردند و حتی هریک از آنان خانه‌اش راز آستانه درش ویران می‌کرد 

آن را بر پشت شترش می‌گذاشت و با آن به راه می‌افتاد و می‌رفت. از آنجا به 

خیبر رفتند وگروهی از آنان هم عازم شام شدند. 

شماری از اشراف آنان که به خیبر رفتند. عبارت بودند از: سلام بن آبی 
الخقیق. کنانة بن ربیع بن ابی الخقیق, خیی بن اخطب. وقتی به خیبر 
رسیدند. خانواده‌هاشان هم به آنان پیوستند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر برای من روایت کرده است که 
برای او روایت کرده‌اند: آنان فقط زنان و فرزندان و اموالشان را با خود همراه 
بردند و دف‌ها و مزمارهای خود را نیز با خود بردند و برده‌ها پشت سر آنان 
می‌نواختند و أَم عمرو کنیز عروة بن ورد عبسی نیز با آنان همراه بود که آن زن 
را از او خریده بودند و او یکی از زنان بسیار پرغرور و متکبر بود که روایت 


روايتِ «این‌هشام» واقعه‌ی رجیع | ۶۰۸۵ 


کرده‌اند در آن زمان هیچ زنی رانمی‌شد در هیچ قبیله‌ای در غرور و تکبّر مانند 
آو دید. 
ویژه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم بر جای ماند که می‌توانست آن را در هر 
جایی که می‌خواست هزینه کند آزیرا بدون جنگ به دست آمده بود.] رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله و سم نیز آنها را در میان مهاجران نخستین تقسیم کرد و 
به انصار چیزی نداد. مگر به سهل بن خنیف و ابودجانه. سماک بن خرشه که 
گفتند: فقیر هستیم و بخشی از آنها را به آنان بخشید. 

از میانِ بنی نضیر تنها دو نفر به نام‌های يامین بن عمیر. ابوکعب بن 
عمرو بن جحاش و ابوسعد بن وهب مسلمان شدند و اموال خود را هم مصون 
داستتت: 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خانواده‌ی يامین برای من روایت کرده 
پسر عموی تو چه خیانتی به خود دیدم و او می‌خواست با من چه کند؟ 

آنگاه يامین بن عمیر برای مردی مزدی مقزر کرد تا عمرو بن جحاش را 
بکشد و چنین گفته‌اند که او این کار را به انجام رساند. 


آیات نازل شده درباره‌ی بنی نضیر 


تمامي سوره‌ی حشر درباره‌ی بنی نضیر نازل شده و خداوند متعال در آن بیان 
کرده که جگونه از انان انتقام گرفت و جگونه بیامبر خود را بر انان جیره گر داند 
و چگونه با نان رفتار شد. چنان که می‌فرماید: «هو ای آخرج لین کرو 

ین أَفل الکتاب ۵ دیارهم لٍّ الحشر. 5 آن یَخرجوا» وَظنوا هم 
مایم وی بل تاه له ن ی حَیث لم بختیبوا: وقدف فی فلویهم 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تکیت حتف رشق[ 


الروْعب یخربون بیو تهم یدهم ای المومنین فاعتبروا ی آولی هار > 
اوست کسی که کافران اهل کتاب را در آغاز بسیج سپاه از دیارشان بیرون کرد. 
گمان نمی‌کردید که بیرون روند و آنان گمان می‌کردند که دژهایشان نگاه 
فازنده‌ق انا از یف اشت. فس کیفر شذاوند از آنجا به ‏ آغقان آمد که کمان 
نمی‌بردند و در دلهایشان هراس افکند. خانه‌هایشان را با دستان خود و 
دستان موّمنان ویران می‌ساختند. پس ای دیده‌وران پند گیرید ۲/حشر» و این 
از آن بود که درهای خانه‌هایشان را از آستانه بر می‌کندند تا همراه با خود ببرند. 

«ولولا آن کتب اللّه عَلَهمٌ الجلاء لبم فی لا و له فی الاخرة 
عَدّاب الّار... ما مط ین لیئة أو کنْمُوها قَائمةً علّی اضولها یادن ال و 
لیْخْزی سین - و اگر خداوند آوارگی را بر آنان مقزر نداشته بوده به یقین 
آنان را در دنیا عذاب می‌کرد. و آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را در پیش 
دارند... آنچه از خرما بُنان بریدید یا آن را ایستاده بر ریشه‌هایش یر جای] 
گذاشتید. به فرمان خدا بود. و تا بدکاران را رسوا سازد ۵و ۳ حشر. 

ابن هشام می‌گوید: «اللّینه» از رنگ‌هاست. چنان که ابوعبیده برای من 
روایت کرده عبارت از خرما بُنی است که برنی و عجوه (خرمای پر درون 
چسبیده) نباشد. چنان که ذو الرمه گفته است: 

کأن فودی فوقها عُش طاثر ‏ عی لت عوقاء تبفو جئوء 

تو گویی بالای پالان شتر من. پرنده‌ای لانه گزیده است, بر خرمابنی (که عجوه و برنی 
نیست) درشت ساق که در اطرافش در اهتزاز است. 

این بیت از یکی از قصایدش روایت شده است. 

آنگاه می‌فرماید: «و ما ام له علّی زشوله مهم ما أَو جَه له بن 
خیل ولا رکاب وَلکنٌ ال بلط رل علی مَن ۳ یمام والله علی کل قیم 


یر - و آنچه خداوند از اموال آنان بر رسولش ارزانی داشت.بر آن اموال هیچ 
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اسبانی و شترانی نتاخته بودید. بلکه خداوند رسولانش را بر هر کس که خواهد 
چیره می‌گرداند. و خداوند بر هر کاری تواناست ۴ حشر). 
شدید. چنان که تمیم بن اب بن مقبل. یکی از افراد عامر بن صعصعه گفته 


بر 


است: 
مدّاوید بالبیض اشدیتِ صقّاها عن ال کب أحیانا[ذا الرکب أَرْجَفوا 
مدافعان با شمشیرهای تازه جلا بافته‌شان» هرگاه کاروانی را بیم می‌دادند. ان دفاع 
این بیت از یکی از قصایدش نقل ننته: آشت: هم‌جنین ایو زبید طایی 
(حرملة بن منذر) گفته است: 
مقفات. کامیر اقا ات تفا لطرل التخف رت الموه 
خففان و خشکیدن چراگاه به نیزه‌ی هندی می‌مانند. 
اّا و ان قَدّموا التی علموا اباذنا من ورائهم تجف 
این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 
«ت فا له علی شوله من أخل ای له ولشول ولذی ای 
وَالیْتامی والمسَا کین وابّن ۱ لسَبیلی. ک لد 9 دوله بیّنَ الاعنیّاء م منک وم 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق رای رت ]زا 


تا کم التشول فَحْدُوه و ما تا کم عَله فانتهُوا - آنجه خداوند از اموال اهل 
آبادی‌ها بر رسولش ارزانی داشت. خاص خداوند و رسول او و خویشاوندان 
پیامبر و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. تا بین توانگرانتان 
دستگردان نباشد. و آنجه که رسول خدا به شما بدهد. آن را بگیرید و از آنجه 
که ها را از ان دارد. باز اتف ۷ 

آنگاه می‌فرماید: «م رای لین تاقوا یِقولون لاخوانهع این وا 
ین أَُلِ الکتاب... -آیا به منافقان ننگریسته‌ای؟ به برادران اهل کتابشان که 
کفر ورزیده‌اند می‌گویند... ۱۱۱حشر)». 

می‌فر ماید: «کمتل ی من هم قریباً داقوا تال آثرهم ولهم عَذاث 
لیم کل امین اذ قال للائسان اف فلا کر ال ائی بریء ینک. ای 
اخاف له القاسن کر مات شوم پاستا سای انیت کذازرک, 
تشون از انارش تودنق: طعم و بال کارشان را جشیدند و آنان عذابی دردناک در 
پیش دارند. مانند داستان شیطان چون به انسان گفت: کفرورز. پس چون کفر 
ورزید» گفت: من از تو بیزارم. من از خداوند. پروردگار جهانیان بیمناکم ۱۶ و 
۵ حشرا. 

و سرانجامشان به آنجا گرایید که آنان جاودانه در دوزخ بر جای خواهند 
بود و کیفر ستمکاران همین است. 


اشعار سروده شده درباره‌ی بنی نضیر 
تک اتاشقانی کت مه بت ی کفته شوم کی این لقع فیس انست 
(برخی گفته‌اند که قیس بن بّحر بن طریف. این شعر را گفته است. ابن هشام 
می‌گوید: قیس بن بحر اشجعی)؛ می‌گوید: 

اهل قذاه لافریه غب‌هالی اعل لبود اش ام 


روایت «ابن هشام» 


یقیلون فی جر الفضاة ویذلوا 
فان یک ظنی صادقاً بح 
يم ها عمرو بن ئهشة ام 
علیینْ آبطال َساعیرٌ فی الوغی 
و کل رقیق الشفرتین مهد 
قنْ ملع عنی قریشاً رسالاً 
ام آخاکم فاعلن محمدا 
فدیُوا له باق تجشم آموژکم 
نی تلاقثه من اللّه رد 
فقد کان نی بدُر تلعْمْرٍیَ عبرة 
رید ادا 
مان برژوح القَذس ینکی عدوه 
رسولاً من الرحمن یثلو کتابه 
آری آمزه یداد ف کل موطن 
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أمَیْضب عُودی بالودی انم 
روا خیِلّه بين الصّلاً ویزمرم 
عدوّ وما حین صدیق کمُجُرم 
هرّون آطرافت الوشیج الْقوم 
توورئن من مان عاد وجزهم 
هل بعدهم فی امجدٍ من مُتکرّم 
تلید الّدی بین احجون و ژنزم 
و وا من انیا ی کل منظم 
ولا تشألوه آمر غیب مرجم 
لکم یا قریشاً والقلیب للم 
لیکم "یا للعظیم ‏ الْکرّم 
رسولا من الرمن حقا ُغلم 
فلا آناز لفق م تلعتم 
علوّا لام ّ ال کم 


کف 


خانواده‌ام فدای کسی باد که نابودی را در وجودش راهی نیست. همو که بهود را به سرایی 


بیگانه درآورد. 


به هنگام نیمروز زير درختان می‌خوابند و در تپه‌ی عودی. زیر درختان کوچک خرما که 


تازه شکوفه کر ده‌اند. 


اگر گمانم به محمّد درست باشد» سپاهیانش را بین صلا و یرمرم (نام دو جایگاه) خواهید 


دید. 


نصا 


عمرو بن بهشه آن را فرماندهی می‌کند. آنان دشمنند. و قبیله‌ی دوست مانند دشمن 


بر مرکب‌هایشان پهلوانانی نشسته‌اند که به جنگ هیجان می‌بحشند و کناره‌های نیزه‌های 


استوار را به حرکت درمی‌آورند. 


لبه‌های همه‌ی شمشیرهای هندیشان تیز است و آنها را از زمان‌های عاد و رهم به 
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میراث برده‌اند. 
کیست که نامه‌ای از من به قریش برساند» به این پرسش که آیا پس از آن. در شکوه. کسی 
گرأمی‌تر هست؟ 
بدانید. برادر تان محمد. بین حجون و زمزم در بخشش و بزرگواری پیشینه‌ای دیرین 
دارد. 
به راستی از او فرمان پذیرید تا کارتان بالاگیرد و در دنیا به هر بزرگی برسید. 
پیامبری که بخشایشی از خدا دریافت داشته است. از او درباره‌ی امور غيبي غیر یقینی 
به جانم سوگند در بدر و در آن چاه آنباشته برای شماء ای قریش پندی وجود دارد. 
بامدادی که در میان خزرجیان فرماندهی به سراغتان آمد که فرمانپذیر بزرگ و گرامی 
بود. 
با روح القدس یاری می‌شد و دشمنش را درهم می‌شکست و با نشانه‌ای روشن, به راستی 
فرستاده‌ی راستین خدای رحمان بود. 
پیامبری که کتاب خدا را می‌خواند. وقتی حق را اشکار ساخت. دیگر باز نایستاد. 
می‌بینم که کاروبارش در همه جا رونق گرفته است و آرمانی را بلند می‌کند که خداوند آن 
را در نهایت استواری مقذر کرده است. 

ابن هشام می‌گوید: عمرو بن بهثه از غطفان بود و عبارت «بالحشی 
المزنم» از ابن اسحاق روایت نشده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: علی بن ابی طالب در بیان تبعید بنی نضیر و قتل 
کعب بن اشرف گفته است: 

- آبن هشام می‌گوید: چنان که برخی از شعر شناسان برای من گفته‌اند. 
آن را یکی دیگر از مسلمانان غیر از ین بن ابی طالب سروده است. من 
ندیده‌ام هیچ یک از آنان این شعر را به ایشان نسبت دهند: 


عن الکلم لمکم اللاء من لدی اللّه ذی الآفة الارأف 


روایت «ابن هشام» 


رسائل درس ق‌ الْومنین 
فاضبح امد فینا عزیزا 
فیایها اوعد وه سفاها 
و آن تضرعوا تحت آسیافه 
آلستم تخافون آدیی العذاب 
غداة ۳ له طفیانه 
فانزل جبریل فی قئله 
فد الرسول رسولاً له 
فباتت عیون 
و فلن لاد ذژنا قلیلا 
فحلاهمُ م قال انوا 
و آجلی اضر ای غربة 
ای آذرعات دای و هم 


له معولات 


واقعه‌ی رحیع / ۶۱ 


هن اصطی اد الصطن 
والوّقف 


ار 


۰ 
م۵ 


عزیژ القامة 

ول یات جورً ول 
کتضرع کعپ ای الاشرف 
و ما امن اللد کالاغرف 
و آخرض کالبمل لاف 


+ ۵ 


بوّخی ای عیده ملطف 


۳ 
۰ 


عل کل ذی در اأعْجّف 


دانسته‌ام و هرکس به راه راست برود» می‌داند 9 بقین کردم و گمان در کارم. 
از سخن استوار که نشانه‌ای است از جانب خداوند مهربان دلسوزتر از هر کسی برای 


بندگانش. 


رسایلی که بین مومنان به درس گذاشته می‌شود و محمّد مصطفی صلّی اللّه علیه وله و 


شاج برای آن برگزیده شده است. 


احمد بین ما عریر تام اش برخوردار از جایگاه 9 مقأمی ارجمند ات 


ای کسانی که از روی نابخردی او را بیم می‌دهید. درحالی که او نه ستمی کرده و نه به 


خشونتی روی آورده است. 


نه مگر از کمترین عذابی بیمناکید؟ باید بدانید که ايمن داشتن خدا مانند هیچ کس 


دیگری نیست. 


و آن که زیر شمشیرهایش, مانند کعب بن اشرف کشته خواهید شد. 


۲ هجرت تا غزوه‌ی خندق هریت ضرعت [ ال 


خداوند متعال جبرییل راء برای وحی کردن حکم کشتن او بر بنده‌ی مورد عنایتش فرو 
فرستاد. 

در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرستاده‌ی خود را با شمشیری در اهتراز و 
بان مجهز و تدبیر کرد. 

جشمانی برایش گریه و زاری کردند و هرگاه خبر مرگ کعب را دادند. اشک می‌ريختند. 
به احمد گفتند: اندکی ما را به خود بگذار و بدان که ما با گریه آرام نمی‌گیريم. 

راهشان را باز گذاشت. آنگاه فرمود: با خواری در دل شب بروید. 

بنی نضیر را به غربت تبعید کرد» حال آن که پیشتر در سرایی آراسته زندگی می‌کردند. 
به اذرعات. به دنبال همدیگر و با شترهای خود. 


ان تفخروا فهو فُخهٌ لکم یت کمبپ آبی الا رف 
غداً عَدَوْعم علی حنفه ولم یت غدراً ول تلف 
فقلْ اللیای و ضرق الهور یدیل من العادل النصف 


۳ لمیر واحلافها.  .‏ و عقر الیل تقیلف 
فان لا مت نکم بالقنا و کل شسام مرمف 


مع الم صَخُرٌ و آشیاعه اذا عاور القوم 
اک قباهات 3 البته مایه‌ی مباهات شماست که کعب ابی اشرف را کشته‌اید. 
روزی شتافتید و او را کشتید. درحالی که خیانتی نکرده و وعده‌ای را خلاف نکرده بود. 
شب‌ها و روزگاری می‌گذرند و می‌روند و اینها از سوی عادلی دادگر دستگردان می‌شوند. 
درباره‌ی کشته شدن بنی نضیر و هم پیمانانتان و بریدن خرمابنان که هنوز محصولاتش 


ر نجیده بو دنش. 


وم 

7 
ی هو یی نا ,اک 

1 

صمر 


5 
۷ 
> 


پس اگر نمیرم با نیزه و هر شمشیر بزانی به سراغ شما خواهم آمد. 
با جنگاور نی دلیر که اگر با هماوردی رویاروی شوند. او را نابود می‌کنند. 
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با آنان مردمانی مانند ایه‌سفیان 9 امتال آو همه هستند که وقتی با جنگاورانی رویاروی 
شوند. سست نمی‌شوند. [با آنان همان کنند که خود کرده‌اند.] 

مانند شیران کوه ترج که از گروه خود حمایت می‌کنند. شیران بيشه که شکارهای خود را 
درهم شکنند و شکم‌های بزرگ دارند. 


ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک در بیان تبعید بنی نضیر و کشته شدن 
کعب بن آشرف می‌گوید: ۱ 

لقد خزیت بغذرتها ابو کذاک الدهر ذو صرف یدوز 
و ذلک اب کفروا بر عزیز مره ام کبیر 
وقد آوئُوا ۳ نها و علّ وجاءهم من الله التذیر 
نذیژ صادق ای کتاباً. و ایا مين ثير 
فقالوا ما أتیت بأمي صذی و آنت نکر منا 
فتال بيی لقد دیب حقّا مصلقی به الّهم اثیر 
فن یمه اتید لکل ژشد ‏ . و من یکفر به یج الفور 
فلا اش ریوا غدراً و کفراً و حاد مهم عن احقّ الفور 
1 ای برأی صدق و کان ال کم لا تجور 


۳ 


حدیر 


فا و ساطه علیهم و کن تصبرّه نعم التصبر 
ففودر منم کعب صریعاً. فذلت بعد مَضرّعه الضیر 
عیی الکمین ۸ و قد علثه بایدینا ئمَمّرَةٌ ذکور 
بأمر حمد اذ دش لیلا ای کعب آخا کعپ یییر 
۳ م ِ ۲.1 ۳۳ ۳ ۶ 


۴ «هجرت تا غزوه‌ی خندق تن وم ل زا 


ها 
و غُسان الْتاة نوازژوه علی الاعُداء و هو هم وزیر 
فقال السْلم و کم فصدّوا و حالف آمرهم کذب وژور 
فذاقوا غبّ آمرهم و بالاً لکل ثلانة مهم بعير 
و آجلوا عامدین لقاع و غودر منهمْ تخل و دور 

احبار با خیانتِ خود خوار شدند و داستان روزگار که گوناگون می‌گذرد چنین است. 

اين از آن بود که آنان به پروردگار بزرگی کفر ورزیدند که فرمانش. فرمان بزرگی بود. 

انان هم آز فهم و نیز از دانش برخوردار بودند. تا این که از جانب خدا هشداردهنده‌ای به 

اعضان اف: 

هشدار دهنده‌ای راستگو که برایشان کتابی آورد و آیه‌هایی آشکار که روشنگر بودند. 

اما آنان گفتند: تو دعوتی راستین در میان نیاورده‌ای و نزد ما سزاوار انکار هستی. 

اما آن پیامبر گفت: آری من حقّ را به شما رساندم و انسان‌های فهمیده و آگاه مرا در این 

باره تصدیق خواهند کرد. 

هرکس از آن پیروی کند به همه‌ی راهیابی‌ها راه می‌یابد و هرکس آن را انکار کند. کیفر 

انکار خود را می‌بیند. 

وقتی با خیانت و کفر سرشته شدند و نفرت و گریز آنان را از حق برگرداند. 

خداوند نظر راستین را به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله و سلم نمایاند و خداوند متعال در 

داوری خود ستم نمی‌کند. 

به او یاری رساند و بر آنان چیره گردانید و یاور او بود و نیک یاوری بود. 

کعب کشته شد و از پای درآمد و پس از کشته شدن او بنی نضیر خوار شدند. 

بر دستان خود آنجا نقش زمین شدند و ما با شمشیرهای اخته و از نیام کشیده بر آنان 

پیروز شدیم. 

به فرمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم که تدبیرش چنین مقر شد شبانه او را نابود 

وقتی خوش نداشت. درباره‌اش تدبیری آندیشیده شد و کار چنین کسی که با اطمینان و 


پردل ازش از سنوده است. 
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این بنی نضیر هستند که به بدسرنوشتی گرفتار شده‌اند و خداوند نابودکننده آنان را به 
کیفر گناهی که مر تکب شدند, نابود کرد. 


سیگاه مهو اش له هه الق هرآ یی مهو نت اهر 


و غشانیان قهرمان در برابر دشمنان او را یاری کردند و پشتیبانش بودند و او نیز یاریگر 
او به صلح دعوت کرد. وای به حالشان آنان نپذ‌یرفتند و کارشان با دروغ و زور همراه بود. 
آنان سرانجام کار کیفرشان را دیدند و هر سه کس از آنان یک شتر داشتند. 

به قصد بنی قینقاع تبعید شدند و از نخلستان و سرای خود رانده شدند. 


شعر سماک در پاسخ به کعب 
آری الاخبار تلکره جیعا . و کلهم له علم خبیرا 
التَوراة تنطقی والرّیُور 
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قتلتم سید الاخبار کعبا و قدما کان یامن من جر 
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تدلی نحو مود اخیه و محمود تریرته الفجور 
فغادره کانٌ دما تجیعاً یسپیل عی مذارعه عیبر 
فقد و آبیکُم و آیی جیعا اضیت 1 ات به اللضبر 
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کم عتایر یوم عیدٍ بخ وهی لیس ها نکر 
سر و اف از ها نس 


کا لاقيتمٌ من باس صَخر باخد حیث لیس لکم نصبر 


بی خواب شدم و اندوهی بزرگ مرا فرا گرفت. در شبی که دیگر شب‌ها در پرابرش کوتاه هستند. 


۶ هحرت تا غزوه‌ی خندق منت ین رشر ال ال 


می‌بینم که احبا همگی. او را انکار می‌کنند» درحالی که همگی به آن دانشی آگاهانه 
دارند. 

آنان همه‌ی علوم را بررسی می‌کنند. همه‌ی علومی که تورات و زبور از آن سخن می‌گوید. 
سرور احیار: کعب را کشتید 9 از دیرزمان کسی را که پناه می‌خواست. پناه می‌داد. 

به ستوده‌ای» برادرش نزدیک شد و ستوده‌ای ظاهری که درونش بداست. 

چنان ترکش کرد که خونی تازه از لباس‌های زعفرانی‌اش جاری بود. 

اگر بنی نضیر آسیب ببینند» درواقع پدرانتان و پدرم آسیب خواهند دید. 

اگر تسلیم شویم مردانی برای شما با کعب خواهیم گذاشت که برندگانی پیرامونشان در 
آمد و شد باشند. 

تو گویی قربانی‌های روز عید هستند که ذبح شده‌اند. و این کار مورد انکار قرار نمی‌گیرد. 
با شمشیرهایی که برایشان استخوانی بر جای نمی‌گذارد و لبه‌هایشان تیز و بیشترشان 
برانند. 


چنان که در جنگ با ابوسفیان در آحد دیدید. زمانی که هیچ یاوری نداشتید. 


شعر ابن مرداس در ستایش بنی نضیر 


لو آَنْ آهل الدار ل ینصدّعُوا رأیث خلال الدار مَلمُی و مَلعبّا 


علیهِنْ عينْ من ظباء تبالهة 
اذا جاء باغی الخبر قلن فجاءةً 
وأملا فلا تنوع خیر طلبّته 


سکن علی ژکن الشاء فتیاب 
آوانش ‏ یضیین الم الجریا 
لد بوجوه کالدّنانيم مرحبا 
قا نت تین عندنا آن نا 
سلام ولا مَوّل حَیِیّ بن أخطبا 


اگر مردم ساکن این سرای پخش و پراکنده نمی‌شدند. در لابه لای این خانه‌ها محلی برای 


تفریح و بازی می‌دیدم. 


سوگند به جان من آیا زنان در هودج نشسته‌ی ما را به شما بنمایانم که بر رکن شکاة (نام 
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جایی است) و به دنبال آن در تیأب راه می‌سپارند. 

بر خود مشکی از آهوان تباله زده‌اند» (همچو چشم آهوان سرزمین تباله) دوشیرگانی که 
عقل از خردمندان آزموده می‌برند. 

اگر نیکخواهی بیاید. ناگهان با چهره‌هایی همجو آوازخوانان به آنان خوشامد می‌گویند. 
نزد ما هیچ درخواستِ نیکی را باز نمی‌دارند و هرگز پیش ما بیم از آن نخواهی داشت 
ی نو ترفب3: 

گمان مکن من هم پیمان و دوست سلام بن مشکم و حیی بن اخطب بوده‌ام. 


شعر خوّات در پاسخ به ابن مرداس 


یی علی قنّی و و قد تری من الشَجُو لو یکی أحّ و أفربا 
فهلاً علی قثل ین ریق بکیت وم تفول من الشجو مُنپبا 
اذا السْلْم دارت فی صدیق رددتها قق انیت داد ونق اعفب لا 
ان هدن رفن ور تیا یا که موف لا 
تعلت انز کنت. املا .له ار موی 

ال قوم مُلوي مدحتهم . نوا من العرٌ اون ملصبا 
ای معشر صاروا مُلوکاً و کرموا مرف تخیبا 
اوللک آخری من یود مذحة تراهم و فهم عرّةٌ الحد ترتبا 


‌ 


بر کشته‌شدگان بهود می‌گریی و خواهی دید اگر از اندوه می‌گربستی پسندیده‌تر و بهتر بود. 
شهار کشته ان بظت ارتتی ترش وا و هام دی ده از آندوه بان 
برنداشتی. 

هرگاه آشتی در میان بود. نپذیرفتی و از دین جلوگیری و در جنگ غوغا می‌شد. 

به جایگاه قوم خود تکیه کردی تا برای آنان همانندی بیابی تااين که چیره و پیروز شوی. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق از ون از 


وقتی تو به زحمت خواستی کسی را بستایی که ستایشش عیب و دروغ بود. 

آهنگ کاری کردی که سزاوارش بودی و در مبانشان کسی نیافتی به تو خوشامد بگوید. 

پس جرا گروهی را که پادشاه بودند. نستودی, آنان که از دیرباز شکوه و جایگاهی داشتند. 
به گروهی که پادشاه شدند و آنان را گرامی داشتند و در میانشان هیچ کس را بی‌خیر 
نمی د بدی. 

اینان از بهود شایسته‌تر به ستایشند و آنان را در حالی می‌بینی که عرّتِ شکوه در آنان 


شعر آبن مرداس در پاسخ به خوات 


هجوت صریع الکاهتن و فیکم هم نعَمٌ کانت من الدهر ترتبا 
آولئک آخری لو بکیت علیغ وقومک لو أدْوا من احی مُوجَبا 
من الشکر ان الشکر خی مب و آوفق فعلاً للذی کأن آأضوبا 
فکنتت کمن استی. قطم.راعه .الیبلع. مرا اکان, .فیهء یا 
فیک بنی هارون واذکر فعاطم 5 تلهم للجُوع اذ کنت دبا 
آَخوَات آذر الدمع بالمع وابکهم و غرض عن الکْروه منهم و تکبا 
فانک لو لاقیتهم ی دیارهم دفیت. عا قد. ول مرکا 
راغ الی لیا کرام دی الوغی پقال لباغی ار آهلاً و مرحبا 
دو قبیله از یهود را هجو کرده‌ای که همواره از نواختن‌های آنان برخوردار بوده‌اید. 

اگر بر آنان بگربی» شایسته‌اند. و قومت اگر بخشی از حقّ راکه سزاوار است. به جای آورند. 
سپاسی را که می‌باید بگزارند و سپاسگزاری نزد کسی که درست آندیش‌تر باشد. 
نیکانجام تر و سزاوار تر است. 

همچو کسی شدی که سر خود را می‌برد تا به شکوهی که در او سرشته‌اند. برسد. 

پس بر فرزندان هارون بگری و کارهایشان را به یاد بیاو آنگاه که به قحطسالی گرفتار 


توهایتو آنان ازرییم گرنشکم فرر نداتشانن را هی کشمند: 
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خواهرجان. همواره اشک بریز و بر آنان گریه کن و از آزار و کژی آنان بپرهیز. 
اگر تو در دیارشان با آنان رویاروی شدی, از آنچه می‌گویی سرنگون‌کننده‌ای می‌یابی. 
شتابان آسمان را می‌جویند و در جنگ جوانمردند و نیکخواهان خوشامد می‌گویند. 


شعر کعب یا ابن رواحه در پاسخ به آبن مرداس 
بنا بر گفته ابن هشام. کعب بن مالک يا عبدالله بن زواحه گفته است: 

بعش لقن کی ونفین مرف متا اطارت: لوا قیال 2 موی رق شرا 
بقیِة آل الکاهتین و عرّها ای بط بعاا کاش اعت 
تطاح ۳ وا اه ی ی ی ی ار 
و ال ی اه ان سفن لاف ها نخان 
کتارک تنل الرض دا هد ود گان داش التامن اختش واستا 
شا و سا ها مها هی دای یم تا 
و وف بن سَلمی واين عَوّف کلاهما و کعبٍ رئیش القوم حان و خیبا 
فبعداً و شحقاً لضیر و متلها ‏ ان آعقب فثخ آو ان الّه أغقبا 


به جانم سوگند آسیاب جنگ پس از آن که پیشتر [بنی] لوّی را در شرق و غرب پراکند. 
چرخیدن گرفت. 

زاد و رود آن دو قبیله‌ی بهود و شکوه آن. پس قدرت و شکوهی که يافته بوده خوار شد. 
سلام 9 این سعیه به رور نابود شدند 9 ابن اخطب. خوار شده و برای مرگ دربند قرار 
گرفت. 

برای رسیدن یه شکوه بانگ برآورد. حال آن که خواری ۳ می‌چست. برخلاف دستآورد 
دستانش به هنگامی که بانگ پرآهوزد: 

مردم ناکام و سخت رورگار ۳ 

شاس و عزال از آن سختی دیدند و در زمره‌ی کسانی که ناپدید شدند. از این برکنار 
نماندند. 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق ری نزن اج 


عوف بن سلمی و نیز ابن عوف. هر دوی آنان و کعب سرور این قوم نابود و ناکام شدند. 
مرگ و نفرین بر بنی نضیر و نیز مرگ و نفرینی همانند آن, اگر به دنبالش فتحی صورت 
گیرد و يا خداوند پیروزی‌ای را مقذدر بدارد. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعمرو مدنی گفته است: رسول خدا صلی الله علیه وأله 
و سلم پس از بنی نضیر با بنی مصطلق به پیکار پرداخت. که اگر خدا بخواهد 
ات نان ناد انخابا غراف غفت کذانن استاق آر‌دتاست. 


غزوه‌ی ذات الرقاع 


آبن اسحاق می‌گوید: پس از غزوه‌ی بنی نضیر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
ماه ربیع‌الافل و روزهایی از ماه جمادی را نیز در مدینه ماند» آنگاه برای مبارزه 
با بنی محارب و بنی تعلبه از غطفان به نجد رفت و ابوذر غفاری را به کارگزاری 
مدینه گمارد. به گفته‌ی اين هشام. برخی گفته‌اند که عنمان بن عفان را به 
جای خود به کارگزاری مدینه گمارد. 

این اسحاق می‌گوید: رفتند تا ان‌که به نخل (جایی در نجد) رسیدند و در 
آنجا فرود آمدند. این غزوه به غزوه‌ی ذات الرقاع نامبردار است. 

این هشام می‌گوید: از آن روی به این غزوه. ذات الزقاع گرفته‌اند که 
مسلمانان در آنجا پرجم‌هایی به زمین کاشتند. برخی هم گفته‌اند ذات‌الرقاع 
درختی در آن جایگاه است. 

بن اسحاق می‌گوید: سپاه اسلام در آنجا با گروه انبوهی از غطفانیان 
رویاروی شدند و دو لشکر به همدیگر نزدیک شدند و اما جنگی در میان آنان 
در نگرفت زیر هر دو سپاه از همدیگر بیم داشتند تا آنجا که رسول خدا ملی 
له علیه وآله و سلم با مسلمانان نماز خوف را به جای آورد و پس از آن سپاه اسلام 
به مدینه بارگشت. 


۲ هجرت تا غزوه‌ی خندق تیه نت ال رسب آزند 
نماز خوف 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده. عبدالوارث بن سعید تنوری. از پونس بن 
عبید. از حسن بن ابی الحسن, از جابر بن عبدالله درباره‌ی نماز خوف روایت 
که ات که هشال ام لاه الم سل هیا کتره ۱ 
مسلمانان نماز خوف را به جای آورد و گروهی دیگر همچنان رو به سوی 
دشمن ایستاده بودند. 

راوی می‌گوید: آنگاه گروه دیگر آمدند و آن حضرت با آنان هم دو رکعت 
نماز به جای آورد و پس از آن سلام داد. 

ابن هشام می‌گوید: عبدالوارث روایت کرده و گفت: ایوب از این زبیر» از 
۱ 
صف نظام داد. سپس فرمان داد که همه‌ی ما به رکوع برویم و صف اوّل به 
سجده رفتند. وقتی آنان از سجده برخاستند. صف دوم به سجده ر فتند» آنگاه 
صفٍ اوّل به عقب رفتند و صف دوم پیش آمدند و جای آنان ایستادند باز 
پیامبر | کرم صلّی اللّه علیه وآله و سلّم با همگان به رکوع رفت. سپس با آن دسته از 
مسلمانان که در صف نخست جای گرفته بودند. به سجده رفت. وقتی آنان سر 
از سجده برداشتند» دیگران به سجده رفتند. سپس پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله 
و سم با همگان به‌رکوع رفت و هریک ازآن‌دوگروه دوبار سجده‌را به‌جای آوردند. 

ابن هشام می‌گوید: عبدالوارث بن سعید تثوری گفته است که ایوب از 
نافع. و او از ابن عمر روایت کرده است که گفت: امام پیشاپیش مسلمانان باز 
می‌ایستد. آنگاه یک گروه با او نماز می‌گزارند و گروه دیگر رو به سوی دشمن 
می‌ایستند و امام با آنان به رکوع و سجود می‌رود. سپس این گروه عقب 
می‌کشند و به جای آنان روبه‌روی دشمن می‌ایستند وگروه دیگر پیش می‌آیند 
و امام یک رکعت با آنان به جای می‌آورد و با آنان به رکوع و سجود می‌رود و 
هریک از آن دوگروه یک رکعت. یک رکعت نماز را به جای میآورند. 


حکایت غورث 


ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن عبید از حسن و او از جابر بن عبدالله روایت 
کرده است که گفت: مّردی از افراد قبیله‌ی بنی محارب به نام غوزث به قوم 

گفت: آو را در حال غفلت می‌کشم (ترور می‌کنم) 

آنگاه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم آمد که نشسته بود و 
شمشیرش را هم در کنار خود گذاشته بود. او گفت: ای محمد. می‌شود این 

فرمود: بله» به گفته‌ی ابن هشام شمشیر آن حضرت به نقره جلا داده شده 
بود. 

راوی می‌گوید: شمشیر را برداشت و آن را از نیام برکشید و سپس آن را 
حرکت می‌داد و تصمیم می‌گرفت که به پیامبر | کرم صلی ال علیه وآله و سلّم ضربه 
بزند. خداوند متعال نیرنگ او را به خودش برمی‌گرداند و نمی‌گذاشت که 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق رک تن بویت ل ۱ 


سپس گفت: ای محمّد. آیا از من نمی‌ترسی؟ 

فرمود: نه. از تو نمی‌ترسم. 

فر مود: ده. خداوند مر از قصد تو در امان می‌دارد. 
حضرت برگرداند. سیس خداوند متعال این آیه را درباره‌ی او نازل کرد که 
می‌فرماید: «یا أها الذین امَُوا اذکدوا نفمة اه عَلَیِکم اد هم وم آن ییسَطوا 
لیم ایهم فکف أیدبهم عَلکم انوا له وعَلّی ام فلیتو کل اون -ای 
سوی شما دست دراز کنند. و خداوند دستهای آنان را از شما باز داشت. و از 
خداوند پروا بدارید و موّمنان فقط باید بر خدا توکل کنند - ۱۱امائده». 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن رومان برای من روایت کرده است: این آیه 
درباره‌ی عمرو بن جحاش, هم پیمان بنی نضیر نازل شده است که درباره‌ی 
آن حضرت جنین قصدی را داشته است. خداوند بهتر می‌داند که کدام یک از 


این دو روایت در ست‌ نر اه 


حکایتِ جابر 


ابن اسحاق می‌گوید: وهب بن کیسان از جابر بن عبداللّه روایت کرده است که 
گفت: من شتری ضعیف داشتم که بر آن سوار شدم و همراه با رسول خدا صلی 
الّه علیه وآله و سم به غزوه‌ی «ذات الرقاع» از نواحی نخل رفتم. وقتی آن حضرت 
صلی اللّه علیه وآله و سلم آز این سفر بازگشت. همسفرآن من شتابان حرکت کردند 
و من عقب ماندم تا این‌که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به من رسید و 
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دس ال یواست 

گفت: عرض کردم: ای رسول خداء این شترم کند راه می‌رود و عقب 
مانده‌ام. 

فرمود: شترت را نگاه دار. 

آن حضرت شتر خود را هم خواباند و فرمود: «آن عصایی را که در دست 
داری به من بده». يا این‌که فرمود: «از شاخه‌ی درخت عصایی برای من ببز». 

جابر می‌گفت: من همین کار را کردم. آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سم آن را برداشت و سیخونکی چند بر آن شتر زد و فرمود: «سوار شو». من 
سوار شدم. سوگند به ذاتی که آن حضرت را به راستی به پیامبری برانگيخته 
بود» شتر من به راه افتاد و شتابان همپای شتر رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلم 
حرکت می‌کرد. 

می‌گوید: آنگاه با رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم هم سخن شدم و آن 
حضرت به من فرمود: ای جابر آیا این شترت را به من می‌فروشی؟ 

من گفتم: ای رسول خداء آن را به تو می‌بخشم. 

فرمود: نه. آن را به من بفروش. 

عرض کردم: پس ای رسول خداء قیمت آن را خود تعیین کن. 

فرمود: من حاضرم آن را به یک درهم بخرم. 

عرض کردم: به یک درهم نمی‌دهم. در آين صورت مغبون خواهم شد. 

فرمود: به دو درهم. 

عرض کردم: به دو درهم هم نمی فروشم. 

رسول خدا صلّی له علیه وآله و سم همچنان بر قیمت آن شتر می‌افزود تا 
این‌که به اوقیه (چهل درهم) رسید. عرض کردم: ای رسول خداء آیا به این 
معامله راضی هستی! 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق تفت مس 2 


فرمود: بله. 

عرض کردم: پس این شتر از آن تو باد. 

فرمود: پس آن را از تو خریدم. 

سپس فرمود: ای جابر, آیا تاکنون ازدواج کرده‌ای؟ 

عرض کردم: ای رسول خداء آری. 

فرمود: زن شوی دیده (بیوه) گرفته‌ای یا دوشیزه؟ 

عرض گردم: نه زنی بیوه گرفته‌ام. 

فرمود: چرا دوشیزه‌ای نگرفته‌ای تا با او به خوشی برآیی و او نیز با تو بازی 
کند و خوش باشید؟ 

عرض کردم: ای رسول خداء پدرم در جنگ َحْد کشته شد و هفت دختر 
بر جای گذاشت و من زنی دنیا دیده و کامل گرفتم تا آنان را به دور خود 
گردآورد و بر آنان نظارت داشته باشد. 

قرو اک ها بهوآهدکا درشتی کردفلی اما اکرطبهضرار (عاگاهی 
در سه مايلي مدینه) برسیم فرمان می‌دهیم شتری آشش ساله] را پی کنند و 
آن روزمان را در آنجا خواهیم گذراند و همسر تو چون بشنود که ما باز آمده‌ايم. 
برایت بالش بگستراند. 

عرض کردم: ای رسول خداء ما بالش کوچک (بالشک) نداریم. 

فرمود: اما دیگر خواهید داشت. وقتی به مدینه رفتی به زیرکی عمل کن. 

وقتی به صرار رسیدیم رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلم فرمان داد و 
شتری را پی کردند و آن روز را در آنجاگذرانديم. وقتی شب شد رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله و سلم و ما وارد مدینه شدیم و من حکابتی را که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه وآله و سلم فرموده بود به همسرم گفتم. 

همسرم گفت: اکنون برای تو چنان خواهد بود که آن حضرت فرموده 


روايتِ «ابن‌هشام» حکایت غورث / ۶۳۷ 


است و من می‌شنوم و فرمان می‌برم. 

وقتی صبح شد. افسار شتر را گرفتم و او را بردم و بر آستانه‌ی در خانه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم بستم. آنگاه در مسجد نزدیک به آن حضرت 
نشستم. وقتی رسول خدا صلى اللّه علیه وآله و سلم بیرون آمد و شتر را دید. فرمود: 
این جیست؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء این شتر را جابر آورده است. 

فرمود: | کنون او کجاست؟ 

مرا فرا خواندند و آن حضرت چون مرا دید. فرمود: ای برادرزاده» افسار 
شتر خود را بگیر و آن را با خود ببر که آن شتر مال توست. آنگاه بلال را فرا 
خواند و به او فرمود: با جابر برو و چهل درهم به او بده. 

جابرگفت: با او رفتم و او چهل درهم به من داد و مقداری هم بیش از آن 
به من بخشید. سوگند به خداوند از آن پس داراییام هر چه بیشتر ژشد می‌کرد 
و جایگاه آن چهل درهم و اندی که از رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم دریافت 
داشته بودم کاملاً پیدا بود. تا این‌که دیروز این واقعه (واقعه‌ی حره - حمله‌ی 
مسلم بن عقبه در زمان یزید به مدینه)» اتفاق افتاد. 


حکایت ابن یاسر و ابن بشر 

ابن اسحاق می‌گوید: عمویم. صدقه بن یسار از عقیل بن جابر. از جابر بن 
همراه با رسول خدا صلی له علیه وآله و سلّم از نخل بیرون آمدیم. در آنجا یکی از 
وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم می‌خواست باز گردد» شوهر آن زن که در 
آن زمان حضور نداشت. باز آمد و وقتی این خبر را به او دادند. سوگند یاد کرد 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق ات تاه ر سول لاد 


تا وفتی که یکی از یاران محمّد رانکشته است. از پای ننشیند و به دنبال سپاه 
اسلام به راه افتاد و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در جایگاهی فرود آمد و 
فرمود: چه کسی می‌خواهد از ما نگاهبانی کند؟ 

یکی از مهاجران و یکی دیگر از انصار برخاستند و عرض کردند: ای رسول 
ایا تا نگا هام کنین 

فرمود: پس در دهانه‌ی آن راه بایستید. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم و همراهانش در آن 
وادی در راهی فرود آمده بود و به گفته‌ی ابن هشام آن دو مرد» عمّار بن یاسر و 
عبّاد بن بشر بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی آن دو نفر به دهانه‌ی راه رسیدند آن فرد 
انصاری به برادر مهاجرش گفت: می‌خواهی کدام بخش از شب را من نگهبانی 
دهم آغاز شب و یا پایان شب را؟ 

مهاجر گفت: پاس اول شب را تو نگهبان باش. 

راوی می‌گوید: آن مهاجر پهلوی خود بر زمینگذاشت و خوابید. و آن فرد 
انصاری هم به نماز مشغول شد. آنگاه آن مرد فرا رسید وقتی او را دید. دانست 
که او نگهبان مسلمانان است. تیری انداخت و آن تير به آن انصاری اصابت کرد 
و او آن تیر را از تن بیرون آورد و همچنان در نیاز با خدای خویش بر جای 
ایستاد. آنگاه باز آن مشرک تیری رها کرد و باز آن تیر به او اصابت کرد. دیگر بار 
آن پارسای انصاری تیر را از تن برکند و در نیاز با خدای خویش بر جای ایستاد. 
آنگاه برای سوّمین بار تیری رها کرد و باز به او اصابت کرد و آن انصاری آن تیر 
را بر کند و در نیاز با خدای خویش بر جای ایستاد. سپس به رکوع رفت و 
سجده کرد سپس رفیقش را بیدار کرد و گفت: برخیز, که من چنان زخمی 
شده‌ام که توان از جای برخاستن‌ام نیست. 
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راوی می‌گوید: آن مهاجر از جای برجست و وقتی آن مرد مشرک دانست 
که آنان به حضور او پی برده‌اند» از آنجاگریخت. 

راوی می‌گوید: وقتی آن مهاجر دید که چه خونی از برادر انصاری‌اش 
جاری است. گفت: سبحان ال وقتی نخستین تیر را به تو زده نمی‌توانستی 
مرا بیدار کنی؟ 

برادر انصاری‌اش گفت: من داشتم سوره‌ای را می‌خواندم. خوش نداشتم 
پیش از ختم آن سوره. نیمه کاره بگذارمش. اما وقتی مرا آماج تیرهای پیاپی 
خود قرار داد. به رکوع و سجده رفتم و سلام دادم. سوگند به خداوند؛ اگر جز 
این بود که رسول خدا به من فرمان داده بود که از آن تنگه نگاهبانی کنم. اگر 
جات ار تن دام ها ان شفره را کاملا تخوانده نو ده اسان 
نمی‌خاستم و قرائت آن سوره را قطع نمی‌کردم. 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن‌که رسول خدا صّی الّه علیه واله و سلم از 
غزوه‌ی «ذات الرقاع» به مدینه بازگشت. روزهای باقی مانده از جمادی‌الاولی و 
ماه‌های جمادی‌الاخری و رجب را در مدینه ماند. 


غزوه‌ی دوم بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در ماه شعبان بنا بر 
وعده‌ای که ایوسفیان داده بود به بدر رفت و در آنجا اردو زد. 
اس ۲1 ۳ ٍ_ ۷ 

ابن هشام می‌گوید: آن حضرت عبدالله بن عبدالله بن ای بن سلول 
انصاری را به کارگزاری مدینه تعیین کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم هشت شب در آنجا 
به انتظار انوسشان منت و ایوتقتان هاگن اس تمرم شکه امه راد فحته: ]ز 
نواحی ظهران فرود آمد. برخی می‌گویند: حتی به عغسفان نیز رسید. آنگاه 
تصمیم گرفت که باز گردد و گفت: ای گروه قریش» رواست شما در سالی 
حاصلخیز و خزم به این نبرد بیایید. در سالی که از میوه‌ی درختان بهره‌مند 
باشید و از شیر حیوانات بنوشید» امسال. سال خشکی است و من به مکه باز 
می‌گردم. شما هم با من باز گردید. آنگاه مردم بازگردیدند و مردم مکه آنان را 
«جیش سویق - سپاه سویق» نام نهادند (-» غزوه‌ی سویق). 

رسول خدا! صلی الله علیه وآله و سلم در بدر به خاطر وعده‌ای که ابوسفیان 


داده بود» در انتظارش ماند. در این اثنامخشی بن عمرو ضمری, که رسول خدا 
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صلی للّه علیه وآله و سلّم در غزوه‌ی وذان با او پیمان صلح منعقد کرده بود. از راه 
رسید و گفت: ای محمّد. آیا برای رویارویی با قریش به کنار اين آب آمده‌ای؟ 

فرمود: آری. ای برادر ضمری. اگر تو بخواهی حاضریم پیمانی را که با 
همدیگر دریم پایان یافته تلقّی کنیم.آنگاه با همدیگر تا آنجا پیکارکنیم تا 
خداوند در میان ما داوری کند. 

و گفت: ای محتد. ن! مار به کستن پیمانی که با توداریم نیازی 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم همچنان در انتظار ابوسفیان در آنجا 
ماند و گذر معبد بن آبی معبد خزاعی بر آن حضرت افتاد و وقتی جایگاه رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سلم و شتاب شترش را دید چنین گفت: 


قد تفت من رت تمد و عَجوة من یرب کاْعَنجَد 

تهوی عی دین آبها الائلد قد جع ماء قَدَیّد مَوعدی 
و ماء ضْجْنان ها ضُحَی الق 

از دو دوست محمّد گریخت و از خرمای یثرب که به کشمش سیاه می‌ماند. 

به دین دیرین پدرش عشق می‌ورزید و چاه قدید را وعده‌گاهم مقزر داشت. 

و آب کوه ضجنان» درخشش فردا را دارد. 


شعر ابن رواحه یا کعب 

عبدالله بن رواحه - ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری اين شعر را 
منسوب به کعب بن مالک دانسته است - در این باره گفت: 
عَذنا آبا شفیان بدراً فلم تجذ لیفاده صدقاً و ما کانٌّ وافیا 
فافيم لو وافیتا ‏ ففیتنا بت نیب واققذت اوالیا 
ترُنا به آوصال عبةٌ وابئه و عمراً آبا جَهل ترکُناه تاویا 


۳ 


۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


فانی و ان عنفتمونی لقائل 
اطفتاه م تَعدله فینا بعَیره 


روگ یه وتوان الا 


و آثرکم ای الذی کان غاویا 
فدی لرسول ال آهلی و مالیا 
ثماباً لتا فی ظلمة اللیل هادیا 


با ابپوسفیان در بدر وعده گذاشتيم و او را در وعده‌ی خود راستین نیافتیم و وفادار نبود. 


پس سوگند می‌خورم اگر به وعده‌ی ما وفا می‌کردی و با ما رویاروی می‌شدی مورد 
نکوهش قرار می‌گرفتی و خویشاوندیات را از دست می‌دادی. 
بند از بند عتبه و پسرش گسستیم و عمرو ابوجهل را کشتیم. 


اف بر آیینتان, از فرمان رسول خدا صلّی الله علیه وله و سلّم سر پیچیدید و کار بدتان بسی 


گمراهانه بود. 


اقا من, اگر هم نکوهشم کنید. می‌گویم خانواده و ثروتم فدای رسول خدا صلی اللّه علیه 


وآله 5 تچ باد. 


از او پیروی کرده‌ایم و در میا خود هیچ کس را با او برابر نمی‌دانیم. او نور هدایتگر ما در 


شعر حسان 


حسان بن ثابت در این باره گفته است: 


دعوا فلجات الشام قد حال دّوضا 
یی رجالٍ هاجزوا نحو رهم 
اذا سلکث لور من بطْن عاب 
آقنا علی الرّش رو انیا 
بکل کمیت یرم نصف و 
ری العَرفج العامی تذری اش 
فان ئلق فی تطواینا والقاسنا 
یف هی ره 


جلادُ کأَواه اماض الاوّارک 
اقا ها و 360 


مر 


و 
فولاً فا لیس الطریق هالک 
بازعن جرّاٍ عریض البایک 
وت طوال شرفات النزارک 
مان آختاف الط التوایک 
رات بن ان یکنْ هن هالک 
یرد فی سوادٍ له لو حالک 
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فابلغ آبا شفیان عیی رسالةً . فانک ین نُر الجال السَعَالک 


چشمه‌های روان شام را در حالی فرو نهادند که خرمابٌنان بزرگ مانند دهان شترانی که از 
درخت اراک می‌خورند» در برابرش قرار گرفتند. 

در دستان مردانی که به سوی خدا! هجرت کردند و به دست آنان که به راستی باوران خدا 
توت و وه دنس فشک ۱ 
آنگاه که برای فرود آمدن از بطنی انباشته از یک راه برود. به او بگویید. راه از اینجا نیست. 
بر چاه‌های هشتگانه‌ای که ابش در دسترس بود. ایستادیم. با سپاه آنبوه. انجا پهنای 
زیادی برای خواباندن شتران داشت. 

که کی ها بود. لاغر دراز که بخش بالای کتف هر یک بلند بود. 
درختِ عرفج یکساله را می‌بینی که کناره‌های شم شتران تندرو ریشه‌هایش را می‌کنند. 
اگر در درگیری و برخورد ما فرات بن حیّان را ببینیء بدان که نابود خواهد شد. 

اگر با قیس بن امروالقیس, پس از او رو به رو شوی. خواهی دید که رنگش از سیاهی هم 
سیاهتر می‌شود. 

این پیام را از من به ابوسفیان برسان و بگو که تواز مردان بزرگ بیچاره هستی. 


شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان 


آحسان ایا یابن آکله الفْغا ونضد کتا. انمتاا اوق کول 


خرجنا و ما تنجو الیقافیر بیننا 
اذا ما اتبغتنا من مناخ حسِته 
آقت عل الرش النزوع تریدتا 
عل از رم میا وس کات 
اقنا ثلاثا بین سَلم وفارع 
ی وت 


وی توالت تا مت مراک 
دمن آهل الوّیم التغارک 
و تترکنا ف الَخْل علد الدارک 
قا وطتّث أَصقّه بالدکادک 
جرد المیاد وانطی ارّواتک 
کم بالعین رال اک 


م ی 


۴ , هجرت تا غزوه‌ی خندق رتم زیون اریز 


فلا تبِعِ الیل اممیاد و قلْ ها علی و قول الْعْصم التّاسک 
دتم ما و غیرکم کان آهلها فوارش من آبناء فهّر بنِ مالک 
فانک لا فی هجرة ان ذُکَرتها ولا خرمات الدین أنتَ بنّاسک 


ای حشان, ای پسر خزماخوار» تو نیک می‌دانی ما بیابان‌های دور و فراخ را می‌پیمودیم. 
اگرچه از ما به حرکت پیاپی پناه می‌جست. 

وقتی از محل خوابیدن شتران برمی‌خاستیم. گمان می‌کردی آثار شرکت‌کنندگان در 
موسمی انبوه در آنجا برجای مانده است. 

نزدیک به مدارک رها کردی؟ 

نرم درهم می‌آميختند. 

سه روز بین شلع و فارغ با اسب سواران و شترانِ تندرو ماندیم. 

بزرگان قوم را نزد شمشیرهای بزانشان می‌دیدید. چنان که گویی مال آماده را با چند 
رطل سرب می‌گیرید. 

هیچ سپاهی گسیل ندار و سوارکارانت را نفرست. مگر آن که مانند سخن کسی که به 
جیزی جنگ زده و دست آورده باشد» بگویی. 

به آن نیکبخت شدید. حال آن که دیگران سزاوارش بودند. سوارانی از فرزندان فهر بن 
مالک. 


تونه در غربتی که به یادش آوری و نه به شعایر دین پایبندی. 
ابن هشام می‌گوید: برخی از ابیاتش را به دلیل قبح تفاوت قافیه‌هایش در 


اینجا ذکر نکرده‌ايم و آبوزید انصاری این مصرع را نیز برای من قرائت کرده 
است: «خرجنا و ما تنجو الیعافیر بیتنا» 


غزوه‌ی دومة الجندل 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 9 سا به مد ینه 
بازگشت و یک ماه در آنجا ماند و حجٌ آن سال را هم زیر نظر مشرکان به جای 
آوردند و این چهارمین سال پس از هجرت رسول اکرم صلی له علیه وآله و سم به 
مدینه بود. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم به غزوه‌ی دومة الجندل عازم 
ش 

ابن هشام می‌گوید: در ماه ربیع‌الاوّل سباع بن غرفطه‌ی غفاری را برای 
کارگزاری مدینه به جانشینی از خود برگزید. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صّی الّه علیه وآله و سلم پیش از آن‌که به 
آنجا برسد. به مدینه بازگشت و هیچ درگیری پدید نیامد و بقیه‌ی سال را در 


مدینه ماند. 


۱. دومه نام جایگاهی است که با مدینه پانزده شبانه روز فاصله دارد و منسوب به 
«دومی بن اسماعیل» است که در آنجا فرود آمده بود. 


فهارس 
فهرست آبات 
فهرست احاد بث 
فهرست اعلام 
فهرست اماکن 
فهرست موضوعی 


۶ ال عمران. ۷۶ 

۴ ,/ آل عمران ۷۸ 

۷ آل‌عمران. ۱۱۶ 
۸۱۳-۲ آل‌عمران, ۱۲۶ 
۵ ۶۸/ آل‌عمران, ۱۲۷ 
۸۷۳-۱ ال‌عمران. ۱۲۸ 
۹ آل‌عمران. ۱۲۹ 

۰ ال‌عمران. ۱۲۹ ۱۳۰ 
۲۱ لعمران, ۱۳۰ 
۹۹-۸/ آل‌عمران. ۱۳۳ 
۰ ۰ ال‌عمران, ۱۳۳ 
۵ آل‌عمران. ۱۳۴ 
۱۳۹ 

۴ آل‌عمران. ۱۳۵ 
۱۱۹-۸/ آل‌عمران, ۱۳۶ 
۲۱ ال ‌عمران. ۱۳۷ 

۶ العمران, ۱۳۷ 
۱۸۷-۸ / ال‌عمران. ۱۳۷ 
۴ ل‌عمران, ۱۵۱ 

۲۰۱ آل‌عمران. ۱۶۴ 
۸۰-۱/ ال‌عمران. ۱۶۷ 

۸ ۲۰/ آل عمران, ۱۶۸ 
۲۷-۱ / ال‌عمران, ۱۶۹ 
-۳۲/ آل‌عمران. ۱۷۰ 


فهرست آیات 


۳ ۰ العمران ۱۷۰ 
۷۳ آل‌عمران, ۱۷۱ 
۲ ۴۴/ ال ‌عمران, ۱۷۱ 
۴۷۴ [ل عمران. ۱۷۳ 
۸ آل‌عمران, ۱۷۴ 
۹ -۵۲/ آل‌عمران, ۱۷۵ 
۱ آل‌عمران. ۱۷۶ 

۲ ۶۴/ آل‌عمران, ۱۷۷ 
۵ آالعمران. ۳۵۲ ۵۱۰ 
۸ عمران, ۴۵۵ 

۶ آ[ل عمران, ۴۶۷ 

۰۱ ال عمران. ۴۹۱ 

۲ عمران, ۴۹۲ 

۳ / آل‌عمران, ۴۹۲ 
۴ عمران, ۴۹۳ 
۶ عمران, ۴۹۴ 

۷ ] عمران, ۴۹۴ 

۸ آل عمران, ۴۹۵ 
آل‌عمران, ۴۹۵ 

۰ آالعمران, ۴۹۵ 
۸ عمران. ۴۹۵ 
۶ ۱۳۲ عمران, ۴۹۶ 
۷ ال‌عمران, ۴۹۶ 
۱۳۸-۱/ آل‌عمران, ۴۹۷ 


۰ ۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


۲ لعمران. ۴۹۷ 

۵ آل عمران, ۴۹۸ 
۱۴۶-۷ /ال عمران. ۴۹۹ 
۹ ال عمران. ۵۰۱ 

۰ آلعمران, ۵۰۱ 
۱ عمران: ۵۰۱ 
۲ ال عمران. ۵۰۲ ۵۰۴ 
۳ آتعمران. ۵۰۴ 

۶ ال‌عمران, ۵۰۶ 

۷ ال عمران. ۵۰۷ 

۹ /آل عمران, ۵۰۷ 

۰ عمران. ۵۰۸ 
۱ عمران, ۵۰۸ 

۲ /لعمران. ۵۰۸ 

۳ عمران. ۵۰۸ 

۴ /لعمران, ۵۰۹ 

۶ عمران, ۵۱۰ 
۷ عمران. ۵۱۱ 

۸ عمران. ۵۱۱ 
۱۶۹-۱ /آل عمران, ۵۱۱ 
۹ ۱۷۲ / ال عمران. ۵۱۶ 
۱ ابراهیم, ۱۱۶ 

۲ احزاب. ۷۸ 
و 

۰-۱ ۴/ اخلاص, ۱۵۸ 

۰ ۴/اخلاص, ۱۵۹ 

۸ اسرا». ۱۵۷ 

۱ اعراف. ۱۱۵ 

۷ عراف. ۱۵۴ 
۲۰-۹ / انعام. ۱۵۳ 

۰ افال. ۰۲۳ ۲۹۶ 

۸ / انفال, ۲۸۶ 

۱ انفال, ۲۹۰ 

۱۶-۲ / انفال, ۲۹۳ 


۷ , انفال. ۲۹۳ 

۲۹۴ انفال.‎ , ٩ 
۲۹۵ انفال.‎ /۲۴ ۰ 
۲۹۶ انفال.‎ / ۲۷ ۶ 
۲۹۶ انفال,‎ ۹ 

۱ -۳۵/ انفال. ۲۹۷ 
۶ انفال. ۳۰۰ ۴۲۸ 
۸ انفال. ۲۰۰ 

۱ -۴۲/ انفال, ۳۲۰۱ 
۴ / انفال. ۳۰۲ 
۵ انفال. ۳۰۳ 
۷ افال. ۳۰۴ 

۰۰ ۷ انفال. ۳۰۴ 
۲۳ ۶۶/ انفال. ۳۰۷ 
۳ افال. ۳۰۵ 
۷۵ انفال ۳۱۰ 
۷-۱ / بقره. ٩۰‏ 

٩۱ بقره.‎ / ۱۵-۸ 
٩۳ /بقره,‎ ۱۹-۶ 
٩۳ بقره.‎ /۲۲ ۰ 
٩۴ /بقره.‎ ۲۴۰۲۳ 
٩۹۵ /بقره.‎ ۴۱-۰ 
٩۵ بقره.‎ ۴ 

٩۶ بقره.‎ ۵۸ 

٩۸ ٩۷ بقره.‎ ۱ 
٩۹٩ بقره.‎ ۴ 

۹٩ بقره.‎ ۵ 

۶ بقره. ۱۰۰ 
۷۸-۷ / بقره ۱۰۰ 
۸ بقره ۱۰۱ 

۰ بقره. ۱۰۲ 
۸۲-۰ /بقره ۱۰۳ 
۸۲-۳ /بقره ۱۰۳ 
۸۶-۴ / بقره, ۱۰۵ 


روایت «ابن‌هشام» 


۵ بقره. ۱۰۶ 
۸٩-۸‏ / بقره. ۱۰۷ 
٩۰۹‏ / بقره ۱۰۷ 
۴ / بقره ۱۰۸ 

۵ / بقره. ۱۰۹ 

۶ بقره. ۱۰۹ 

۷ / بقره, ۱۰۹ 

۷ بقره ۱۱۱ 

۰ ۰۲ /بقره. ۱۱۱ 
۲ /بقره. ۱۱۲ 

۶ ,/ بقره. ۱۱۳ 

۴۶ / بقره. ۱۱۴ 
۲۰-۱ / بقره. ۱۱۵ 

۱۱۸ بقره,‎ ٩ 

۰ بقره ۱۱۸ 

۱۱۸ بقره.‎ ٩ 

۸ بقره. ۱۱٩‏ 
۳ بقره. ۱۲۰ 

۸ بقره, ۱۲۱ 

۵ / بقره. ۱۳۱ 

۰۱ .۸ بقره. ۱۲۱ 
۲ ره ۱۳۳ 
۹ / بقره. ۱۲۳ 

۹ ,/ بقره. ۱۲۴ 

۰ / بقره, ۱۲۵ 
۸ /۸بقره, ۲۰۶ 
۸ بقره ۳۰۶ 

۴ ,/بقره. ۵۸۳ 

۷ /بقره. ۵۸۴ 
بنی عوف. ۸۴ 

۷ تا ۶٩‏ /انفال. ۳۰۹ 
۴ توبه. ۷۵ 

۱ توبه ۷۷ 

۵ / توبه ۸۰ 


فهرست آیات | ۶۳۴۱ 


۹ توبه. ۸۴ 
۰ توبه. ۱۵۶ 

۲ حح. ۱۰۱ 

۲ حشر: ۶۰۶ 

۶ حشر ۶۰۷ 

۷ حشر ۶۰۸ 

۱ حشر. ۶۰۸ 
۱ رعد. ۱۱۶ 
۵۵-۳ /زمس ۱۲ 
۷ زمر. ۱۵۹ 

۱ با ۱۰ 

۰ /طور. ۲۳ 
۳۹ / فتح, ۱۱۳ 

۹ فتح. ۱۱۳ 

۴۹۳ /فتح,‎ ٩ 
۱۴۰ قم‎ ۷ 

۳ /قمر. ۵0۰۰ 

۱ مائده. ۱۴۴ 
۸ مانده. ۱۴۴ 
٩‏ /مانده. ۱۴۵ 
۱ مائده, ۱۴۷ 
۳ /مائده. ۱۴۹ 
۵۰-۹ /مانده. ۱۵۰ 
٩‏ مانده ۱۵۱ 
۸ مانده. ۱۵۲ 
۷ مانده. ۱۵۲ 
۱ شانذه: ۱۵۲ ... 
۱ ۵۶ /مانده. ۴۱۱ 
۱ مانده. ۶۲۴ 
۵ محتمد. ۳۲۰۵ 
۷ مریم. ۱۵۵ 
۱ مریم ۱۶۳ 
۷ /مریم. ۵۸۳ 
۲۵۱ مززما ۲۹۹ 


۳ هحجرت تا غزوه‌ی خندق 


۰ نحل. ۴۹۳ 


۷ تساه ۸۲ 

۰ /نساء. ۸۳ 

٩۵ نساه.‎ ۳ 

۷ شنساء ۱۳۸ 
۹ شاء ۱۳۸ 
۴۴۰۴ /نساء ۱۳۹ 
۷ /نسای ۱۴۰ 

۱ تسا ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
۴ سساء ۱۴۲ 
۱۶۵-۲۳ /نساء. ۱۴۳ 
۶۴ نساء ۱۴۳۳ 

۷ سنساء ۲۵۶ 


۲ ال عفر ان :۳۰۵۸ 
۴ و ۱۲۵/ال عمران, ۴۹۲ 
۴ و ۱۴۳/]ل‌عمران, ۴۹۸ 
۹ ۴۰/ انفال, ۳۰۰ 

۱ ۱۶ 7 حشر. ۸۵ 

۵و ۳/ حشر. ۶۰۶ 

۶ و ۱۵/ حشر. ۶۰۸ 

۷ ۱۲۶ /نحل. ۴۷۷ 
۳ هود. ۴۹۳ 
:۲۲ 

۱ یوسف, ۱۳۰ 


وش ۶ 


فهرست احادیث 


ایشر یا ابابک اتاک نصرالله 

اذا صدقا کم. ضربتموهماء و اذا با کم ترکتموهما, صَدّقا 

ار جعن تیک الم قكِ ۱ سیتن یا نفسکن 

استوصوا بالاساری خیرا 

اشتد غضب اللّه علی من دمّی وجة نبید 

اعلموا أَن صلاة القاعد علی اللصف من صلا: القائم 

الهتاه علن ار تور ساب له نی مد عراز 

اللّه أعلی واجل, لاسواء. قتلانا فی الجْةٌ و قتلا کم فی التار 

اه لا اله النْهو. بذلک بعشت و الی ذلک آدعو 

هم اجعله منهم 

اللهم ٍن تهلک هذه العصابه البوم لاتعبد 

الم حتب الینا المدینه 

هم لا ینبفی لهم آن یعلونا 

للم هذه قريش قد اقبلت بخیلائها و فخرها 

المرُمنینَ والمسلمین من فرش و یرب 

اّا والله نکم لتعلمون آثه من عندالله 

اما واللّه اتکم تعلمون نی رسول من اللّه الیکم 

۱ دبک حبت آمیب باحد. ی هم وجل. نم قال له 
5 امد لته و نتم 0 تور از 

۳ 

زوج المرأة مها لبمکان 

انظروا ی عمرو بن الجموح 


۲۳۷ 
۴ 
۳۸۱ 
۲۶۲ 
۶۳ 
۱۸۷ 
2۱۲ 
۳۷۳ 
۱۵۲ 
۲۵۱ 
۳۳۷ 
۱۸۷ 
۶۳ 
۲۳۰ 
۳۸ 

۶ 
1۲ 
۱۳ 
۳۷۹ 
۴۶ 

۳۸۹ 
۳۷ 
۳۸۰ 
۳۸۰ 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق تت ری ماب سول انز 


ان قائلاً قال: بزعم محّد أنه يأْتیه خبرالسماء 

آنک لستَ علها 

آنک منهم 

نما هو ابوهند امرو من الانصار فانکحوا و انکخوا ال 

ها لرزیا حق. ان شاءالّه. فقم مم بلال فألقها علیه 

ان هذا الرجل منّا حی قد علمتم 

اه عسی آن یقوم مقاما لا تذعه 

آنه لمن اهل الجتّه 

اه لمن اهل النار 

نی قد عرفت أَنْ رجالاً من بنی‌هاشم و غیرهم قد آخرجوا کرها 
ان یکن فی احدٍ من القوم خیژ فعند صاحب الجمل الأحمر 
نی وجدت فیه ریح هذه النجره و آنا رجل آناجی, فأمَا نتم فکلوه 
آوجب طلحة حین صنم برسول اه ما ت 

انها الاس, هل سمعتم ما سمعتٌ 

اجل, فمن کذب. ففعل اللّه تعالی ذلک به 


آحیمر ثمود دی عضر الناقه, والذْی نصیربک یا علی علی هذه -و وضم یده علی قرنه - حتّی... 


آشیروا علین ائها لاس 

آلا آحد نکما باشقی التّاس رجلین 

آلا ترضی یا عبداللّه آن یمطیک ال بها داراً خیراً منها فی الجّة 
آتا بمد. مها لثاش, فُقموا لانفی‌کم. لش واه ایشعشن أحد کم 

آما والای تفن مجتد ییده‌ها غلمت یضیء من ذلکت حتی سمعت 

آما وله نکم لتعرفون آّه من عنداللّه. تجدونه مکتوباً عندکم فی التوراة 

نتم اخوالی و آنا بمافیکم. ون تتیکم ِ 

ای یرل تانق هه امفت الا له اد الای اهت هی اشران: 

ی بنِه اکرمی مثواه. و لا بخلصنّ الیک. فانک لا تحلین له 

آیضرب وجه عم رسول اه بالسیف 

ی الیت ابوامایه لنهود ور ضافقی الفران 

بل قعدت أنت وصفوان بن اميَة فی الحجر فذکر تما اصحاب القلیب من قریش 
بلی, ولکُنکم أحدثتم و جحدتم ما فیها ما اخذ اللّه علیکم 

تأخوا فی اللّه آخوین اخوین 

جْتٌ بالحنيفية دین ابراهیم 

خیرالّاس رجل ممسک بعنان فرسه, کلمه 

دخْلوا الباب الذی آمروا آن بدخلوا منه سجٌدا بزحفون 

زبح صهیب. ربح صهیب 


۸۵۰ 
۱۸۲ 
۲۵۱ 


7۰ 
۳۷۸۰ 
۳۶۷ 


۸۳ 
۳۱۳۹۰ 


۴۳ 

۳۶۴ 
۲۷۷ 
۱۸۲ 
۲۰۱ 
۳۳ 


۳۴ 
۵ 
۳۷۸ 
۵۶۰ 


۱۰۴ 
۲۷۸ 
۲۴۰ 
0۹ 
۲۸۴, 
۱۵۱ 
۵۷ 
۱۸۲ 
۳۴۸ 
۹۷ 
۱۵ 


روایتِ «ابن‌هشام» فهرست احادیث | ۶۴۵ 


رحم اللّه الانصار! فان المواساة منهم ما عتمت لقديمة 
سیروا و ابشرواء فان اللّه تعالی قد وعدنی احدی الطائفتین 
شاهت الوجوه 

شذوا 

حَدّق معمک 

ضهیب سابق الوم 

غمسه یده فی العدوٌ حاسرا 

فقهوا آخاکم فی دینه» و أقرئوه القرآن 

فلله الحمد علی ذلک 

من استطاع آن تقی وَجْههُ من الا ولو بش من نمرة 
قد آکرمنا ال بنحيّة خیه من تحیتک یا عمیر 

قد سبتک بذلک الوحی 

قد مات الیوم عظیمْ من عظماء المنافقین 

کیف یفلحوا قوم خضبوا وجه نبتهم 

لا تخاتفواء فائما هبت لموتِ عظیم من عظماء الکقار 
لا تقو لوا: راهب. بل قولوا: الفاسق 

لا فد یکموها حتی یقدم صاحباناء فاّا نخشاکم علبهما 
لا بصیب المشرکون منّا مثلها حتی یفتح اللّه علینا 


لقد علموا آن ماوعدهم رتهم حقاً 
لک الحمزه لایواکی له 


لا آصیب اخوانکم بأحد. جعل اه آرواحهم فی آجواف طیر خضر. ترد آنهاز الجلة 
لیس منکم و لکّه ما للحلف 

ليلة البدر 

ما آمرتکم بقتال فی الشهر الحرام 

ما آنتم بأسمع لما آقول منهم. ولکنهم لایستطیعون آن جیبونی 

ما فعلت. ولکتی جئت بها بیضاء نقية 

مالک یا ابا تراب؟ 

مالک یا اباتراب 

ما من جریح یجرح فی الّه الا والّه بیعثه یوم القيامه 

ماینبغی لنبی |ذا لبس لامته آن یضها حتی یقاتل 


مخیریق خیر بهود 


۴۸۱ 
۲۲۲ 
۲۳۹ 
۲۳۹ 
۳۸۳ 
۳۶ 
۲۳۸ 
۳۸۴ 
۶۱ 

۴۵ 

۴۵ 

۲۸۳ 
۶۲ 

۸۶ 

۵۴ 
۲۶۷ 
۸۶ 

۱۸۱ 
۲۰۷ 
۳۸۳ 


۳۵۳ 
۴۳۸۱ 
۱۳ 
۲۵۱ 
۲۵۱ 
۲۰۵ 
۱۳۳ 
۱۸۲ 


۳۰۱ 
۴۳۷۹ 
۳۳۳ 
۷۳ 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق برس عبت وسو نالا 


معاذاللّه آن أعبد غیراللّه و آمر بعيادة غیره فما بذلک بعثنی ال ولا امرنی 
من آَحبِ آن ینظر الی شهید یمشی علی وجه الارض فلینظر الی 

من أحب آن ینظر الی شیطان, فلینظر الی 

من رجل یشری لنا نفسه 

من مس دمی دمّه لم تصبه الثار 

نحنْ من ماه 

نصرت بالرعب, و جعلت لی الارض مسجداً و طهورا و أعطیت جوامع الکلم 
نعم الشریک السائب. لایشاری و لایماری 

نعم. فی کل ذات کبد حرّی اجر 

ی کنث آمرتکم بتحریق هذین الرجلین ان أخذتموهما 

والذی نفس محمّد بیده, لایقاتلهم الیوم رجلّ فیقتل صابر محتسباً 

والّذی نفسی بیده, لقد سوّمت لهم حجارة 

والذی نُسی بیده, ما من مُوّمن یفارق الدنیا یِحب آن یرجم اللها 

والله لکانک یا سعدٌ تکره ما یصنع القوم 

و ان ال دون الاثئم لا یکیب کاسب الا علی تفه 

وان بینهم اضر علی من دهم یرب 


رو سرد ره زا 
ولا یو خذ منه صوف ولا عدل؛ 


وهم الی الجّة. و یدعونه الی الّار ان عقاراً جلدة ما بين عینی و انفی, فاذا بلغ ذلک من الرجل... 


ویخ ابن شمیه. لیسوا بالذین یقتلونک, نما تقتلک الفئة لباغیه 

هذا خی 

هذه محَة قد الفت الیکم افلاذ کبدها 

هل وجدتم ما وعد ربکم حقَاء فأنی قد وجدت ما وعدنی ری حقا؟ 
هل وجدتم ما وعدکم ریکم حمَا 

با آزاتخلقه لک فد فعلی من فان آنیگ تسه 

یا ابافعص 

با ال الماش: یبن ,عفر وله کل اتیکین کد پکتون قاهدهن اسان 
یا اهل القلیب, هل وجدتم ما وعدکم ریکم حقَا؟ 

یا آبا یوب ان ارفق بنا و بمن یفشاناء آن نکون فی شفل البیت 

یا آهل القلیب, یا عتبة بن ربیعه, و یا شيبة بن ربیعه 

یا سود ا علی الله و رسوله تحرّ ضین 

یا معشر المسلمین, اله, الله, أب دعوی الجاهلية و آنا بين أظهرکم 
یا معشر بهود. اتقوا له و آسلموا فوالله نکم لتعلمونْ 

یا بعشر بهود. آسلموا قبل آن یصیبکم الّه بمتل ما اصاب قریشاً 
بوشک التاس آن بساءلوا بینهم حتّی بقول قانلهم: 


۱۳۸ 
۳۵۵ 
۷۷ 
۳۵۶ 
۳۵۵ 
۳۳۳ 
۳۰۸۰ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۷۶, 
۳۱۳۸۰ 
۴۸۸ 
۴ 
۳۳۹ 


۳۳۵ 
۲0۳ 
۳۵۳ 
۲۵۵ 
۳۰ 
۰ ۱2۳ 
۳۵۲ 
۳۲ 
۳۵۳۰ 
هی 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۵ 
۱۵۹ 


آهته ذختر رفیشی: ۷ 

ابا البختری بن هشام, ۲۳۹ 
ابا لبابة بن عبدالمنذر, ۳۲۴ 
ابان بن سعید بن عاص, ۲۷۱ 
ابان بن عثمان, ۶ 

آبا یاسر بن اخطب. ۱۴۶ 
ابراهیم, ۰۱۲۷ ۱۸۲ 

این اب ۱۸۰ ۱۸۱ 

اين ابی احمد. ۴۶۸ 

ابن ابی نجیح, ۱۴۱. ۴۸۳ 
این ابی وقاص, ۱۹۴ 

این اسحاق. ۲۷۶ 

اپن اشرف. ۴۱۹ ۴۲۱ 

ابن اقرم. ۲۵۱ 

ان ام مکتوم, ۳۰۳ ۴۰۷ ۴۳۳. ۶۰۳ 
این جحش,. ۲۰۸ 

ابن جُریج, ۶۱ 

این حار ثه. ۴۱۹ 

ابن حاطب, ۴۶۶ 

اپن حره. ۲۴۱ 

این حریمله, ۰۱۱۸ ۱۲۱ 
ابن مین ۱۵ 

ابن حضرمی, ۲۱۴ 

اد ۷۵ 


فهرست اعلام 


از نختف: ۳۶۱ 

این زبعری, ۵۳۳ ۵۴۱ 

ابن زیر ۶۲۲ 

اب سراقه, ۲۳۷ 

ایرد تسد ۳۲۳ 

ابن شعوب, ۴۵۰ 

این شهاب زهری. ۱۴۵. ۰۱۸۷ ۰۲۶۰ ۳۱۷: 
۹ ۴۸۹ 

اب صلوباء ۶۸ ۱۴۹ ۱۵۶ 

اين صوریاء ۱۴۶ 

ان صیفی. ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۳ 

ابن حَیف, ۶٩‏ 

اين طليحة بن خویلد. ۲۵۱ 

اپن عباس. ۸۷۶ ۰۹۷ ۱۰۲ ۱۱۲ ۰۱۱۷ ۱۴۸ 
۲۳۹٩ ۰۲۱۱ ۲۷۱۰ 9۹‏ ۲۴۳۶ ۲۴۷ ۲۶۳ 
۹ ۴۹ ۰۳۵۲ ۰۴۷۷ ۵۸۳ 

ابن عبّاس. ۱۱۷ ۰.۴۲۰ ۴۶۴ ۴۶۷ ۸۵۱۲ ۵۸۳ 
این‌عباس, ۲۴۵ 

ابن عفراء. ۲۳۸ 

این عمر. ۶۲۲ 

این غزیه. ۲۳۶ 

اين قرم. ۲۵۱ 

اب قمنه. ۴۳۴۶ ۳۵۵ ۰۴۷۳۰۴۵۸ ۴۷۴ 

ابن قمثه‌ی لینی. ۰۴۴۶ ۵۱۶ 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


ابن کیان ۲۰۷ 

این آصیت, ۶۸ 

ابن لقیم عبسی, ۶۰۸ 

این مسعود. ۲۴۹ 

ابن نضیر. ۶۱۶ 

ابن هاشم بن عبدمناف» ۳۵۴ 

اين هشام, ۱۳ ۴۰۵ 

این هشام ان انی ونخرن ۳۵۴ 

ابن هشام ابن ام مکتوم. ۴۸۵ 

ایو احمد بن جحش, ۷ 

ابواحمد بن جحش بن رئاب, ۷ 
ابواسامه, ۳۹۴ ۳۹۶ 

ابواسحاق بن یسار, ۴۸۰ 

ابو اسلمه, ۳۹۱ 

ابوالبختری. ۰۲۴۱ ۲۴۲ ۲۵۸ ۳۲۴۷ 
ابوایختری بن هشام, ۱٩‏ ۲۲۴. ۲۴۰ ۲۶۳. 
۳۸۸ 

ابوالحن, ۵۵۲ 

ابوالحسن ين ابی الحسن بصری, ۴۹۳ 
ابوالخکُم بن آخنس بن شَریق بن عمرو بن وهب 
نقنی, ۵۲۱ 

ابوالحکم بن سعید بن یربوع, ۵۷۴ 
ایوالحکم بن هشام ۲۲۶ 

ابو الحمراء, ۲۳۹ 

ابوالعماص. ۰۲۷۰ ۲۷۲. ۲۷۷ 

ابوالعاص بن رییع, ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۹, ۲۸۰. ۳۵۴ 
ابوالعاص بن فیس ۳۵۰ 

ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس, ۳۵۴ 
ابوالفصم, ۴۴۶ 

بوالقاسم. ۴۷۹ ۶۰۲ 

ابوالقصم. ۴۴۶ 

ابوالمنذر, ۳۳۴ 

ابولهیتم بن تتهان, ۳۲۲ 

ابوالیْتر. ۳۵۰ ۳۵۱ 


۳ 


ابوالیقظان, ۲۰۰ 

ابر امامه. ۵٩‏ 

ابوأمية بن ابی حُذيفة بن مغیره. ۵۲۱ 

ابو انس, ۱۵۵ 

ایو اهاب. ۵۷۹ 
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ابوایو ب. ۸۵۸۰۴۲ ۸۷ ۸۷ ۳۳۷ 

ابو ات ۶۹ 

ابو برا؛ ۵٩۵‏ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ 

ایوتردم ۴۲۵ 

ابو تردة بن نیار, ۳۲۳ 

۳۶ ۳۵ ۰۳۲ ۰۲۹ ۲۷ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۴ ۰۱۸ ابویک‎ 
۲۱۶ ۰۲۳۷ ۰۲۰۸ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰۱۳۶ ۵۸ ۷ 
۶۰۳ ۸4۵٩۹۵ ۰۴۷۵ ۰.۳۶۰ ۰.۴۵۵ ۷ 

ابوبکر ین اسود ین شعوب لیثی, ۳۸۵ 

ابوبکر زبیری, ۴۷۵ 

ابوجعفر بن علیّ بن حسین, ۲۰۸ 

ابوجهل, ۶ ۸۱ ۸٩‏ ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۸ ۸۹۵ ۲۱۲. 
۵ ۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰.۲۳۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲۴۶ 
۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۸۸ ۳۴۸ ۳۸۳ ۳۸۴ 
ابوحار ته, ۱۶۱ 

ابوحارنة بن علقمقء ۱۶۳ 

ابوحبيبة بن ازعر. ۷۸ 

ابو حذیفه, ۰۲۴۰ ۰۲۵۵ ۵۱۶ 

ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه, ۸۵۸ ۲۰۲ 
ابوحديفة بن یمان, ۴۶۴ 

ایو حمیضه. معبد بن عباد بن قشیر» ۳۲۹ 
ابوحیه. ۵۱۷ 

ابوحيّة بن عمرو بن ابت. ۵۱۷ 

ابو خزيمة بن اوس. ۳۳۸ 

ابو خینمه, ۰۲۷۴ ۴۳۴ 

ابو ُجانه, ۳۳۱ ۳۴۸ ۳۵۱ ۳۵۳ ۴۳۶ ۴۳۷ 
۹ ۴۰ ۳۵۸ ۰۴۸۲ ۸۵۲۰ ۶۰۵ 


ابودرداء. ۵۸ 


روایت «ابن‌هشاع» 


ابودسمه, ۴۳۰ 

ابوذن ۸۵۸ ۶۳۲۱ 

ابوذو یب هذلی. ۵۰۰ 

ابو رافع» ۶۸ ۱۵۷ ۲۶۳ ۲۶۳۴ 

ابورافع غلام امیّةٍ بن خلف. ۳۵۷ 

ابوژهم بن عبدالله. ۳۵۷ 

ابور یان. #۰ 

ابو ریشه بن ون عمر و ۳۵۳ 

ابو زیید طایی. ۶2۰۷ 

ابوزعنة بن عبدالله بن عمرو بن عتبه. ۵۷۰ 
ابپوزید انصاری. ۰۲۸۸ ۳۵۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ 4۵۲۵ 
۴ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۸ ۸۵۹۰ ۶۰۱ ۶۳۱ ۶۳۴ 


آیزشیتری ۱۶ 

اپوسبرة ین ابی زهم بن: غیدالغری. ۳۱۹۰۱۶ 
ابوسعد ین ابی طلحه. ۴۴۶ ۴۴۷ 

ابوسعد بن وهب. ۶۰۵ 

ابوسعید پن ابی طلحه. ۴۴۶. ۵۲۰ 

ابوسعید خدری» ۰۴۵۵ ۵۱۸ 

اپرسقان ۱۹ ۴۲ ۴۴ ۲۱۴۰۲۱۱۸۳۱۰ ۲۲۰ 
۴ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۶۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۲۷۵ 
۱ ۳۰۰ ۰۳۸۱ ۳۹۷ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۱۱ 
۸ ۰۴۳۸ ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۳۵۰ ۰۴۵۱ ۴۶۸ 
۳ ۴۷۴ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۰۵۸۰ ۵۸۲ 
۰ ۶۳۱ 

وتان رت رسیم ادلی ۳۱۳۱۶۴ 
۳۳« 

ابوسفیان بن حارت بن قیس بن زید, ۵۱۷ 
اتوشقا ین رف( ۲۵۰۱۲۱۲۰۰۳۱۱۹ ۶۹ 
۴ ۴۰۵ ۰۴۱۲ ۰۴۲۷ ۴۳۰ ۰۴۴۹ ۴۷۳ 
۶ ۵۸۰ 

ابوسلمه, ۴۷۷ 

اه ی ها ۳۱۷۰۱۳۱۳۸۸۸۱۹ 
ابوسلیط, ۳۴۰ 

ابوسلیط بن قیس, ۳۸ 


فهرست اعلام ۶۴۹ 


اپوسلیمان. ۵۷۸ 

ابوستان بن محصن, ۳۱۳ 

اوویا ای ۱ 

ابو طالب. ۳۷۸ 

ابو طلحه ۴۳۰ 

ابوعاس ۱۸۱ ۰۴۳۷ ۰۴۳۸ ۴۵۵ 

ابو عامر بن مالک بن جعفر. ۵٩۴‏ 
یی ۳۲۳ ۲۱۹ 
ابوعبیده, ۱۰۱ ۱۷۹ ۲۴۹ ۰۲۷۹ ۳۵۲ ۴۰۵ 
۵ ۴۸۱ ۴۸۸ ۵۵۲ ۶۰۶ ۶۲۲ 
ایوعبيدة بن جراح, ۸۵۷ ۳۲۰ 
ابوعبيدة بن محمّد بن عمارین پاسر. ۲۶۰ 
ابوعزه. ۳۵۵ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۴۸۹ 
ابوعزیز. ۰۲۶۲ ۵۲۱ 

ابوعطاء ۳۵۴ 

اپوعقیل بن عبداللّه. ۳۲۵ 

ابوعمّار, ۱۴۱ 

ابوعمرو مدنی, ۸۵۹۷ ۶۲۰ 

ابو قحافه. ۲۹ 

ابو قیس, ۶۵ 

ایوقیس ین فاکه بن مغیره. ۲۵۶ ۳۴۹ 
ابوقیس بن ولید بن مفیره. ۰۲۵۶ ۳۴۹ 


ابو قیس صرمة, ۶۴ 
ابو گبشه, ۱۵ ۰۲۱٩۹‏ ۳۱۲ 


ابوکعب بن عمرو بن چحاش: ۶۰۵ 
ابولبابه» ۰۲۱۸ ۴۰۵ 

ابولهب. ۰۲۱۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۴۷۷ 
ابومُحرز, ۰۳۹۰ ۳۹۴ 

ابومحتد. ۰۴۰۴ ۵۷۶ 

ابومحمّد عبدالملک بن هشام. ۴۹۱ 
ابهخشی :۲۱۲ 

ایومر ند. ۳۱۲ 

ابو مافع اشعر ی, ۳۴۸ 

ایو مر ۵ ۵۸۲ 


۰ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


ابو نافع, ۶۹ 

ابونجم عجلی, ۱۰ 

ابو وداعة بن ضبیره‌ی سهمی, ۲۶۶ 

ابوهبيرة بن حارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف 
تالک وه سول 20۸ 

اپوهریره. ۷ ۰۱۴۵ ۸۵۹ ۲۶۸ 

ابو هند. ۲۶۰ 

ادا ۷۳ 

ایو یاس ۱۱۶ 

ایو یاسر بن اخطب. ۶۸ ۰۱۱۹ ۱۵۰ 
یات ات ی ۱۳ 

ابویزید بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالدان ۵۲۰ 

ابی احمد بن جحش. ۷ 

اپی‌اشهای بن سار ۴۹۵۱۲۳۲ ۵9۳۶۹ 
ابی اسحاق دوسی. ۲۷۶ 

اتف ۲۳۵ 

ایی آسید ساعدی, ۲۵۷ 

ابی الاقلح, ۲۴۷ 

ابی البختری, ۲۴۱ 

ابی الحجّاح, ۱۹ 

ابی العاص, ۲۷۰ ۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
ای سای ادن دی ۶۱۳ 

ابی العاص بن ربیع؛ ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲, ۲۷۷ 
ابی العیص بن اميِةّ بن عبد شمس ین عبدمناف. 
۳۲۳ 

ابی الیشر. ۲۶۲ 

ابی امامه‌ی باهلی. ۲۵۷ 

ابی امیّةْ بن مغیره. ۵۲۱ 

ابی اهاب. ۵۷۹ 

ابی بر؛ ۸۵۹٩‏ ۶۰۰ 

ابی بُردة بن تیار ۴۳۵ 

ابی بلتعه ۳۱۴ 

این ین خلف, ۴۶۰. ۴۶۱ 


سارت مق سول لاد 


ابین بن خلف بن وهب ین ذافة بن جمح» ۵۲۱ 
اب بن کعب, ۸۵۸ ۳۳۹ 

ابی حارته ۱۶۰ 

ابی حذیفه. ۱۶, ۱۷. ۳۱۲ 

ابی حذیفه عمیر بن ابی عمیر, ۳۴۵ 
ابی حذيفة بن غتبه. ۱۷, ۲۵۵ ۳۱۳ 
ابی خراش هذلی. ۲۵۳ 

ایی خیئمه. ۲۷۳۴ 

ابی داود مازنی. ۳۳۶ 

ایی‌ذژیب هذلی. ۸٩‏ 

ابی‌رافع. ۱۲۸ 

ابی هم سماعیء ۴۲ 

ابی زبیر. ۵۱۲ 

ابی ز ید انصاری. ۴۵۷ ۵۳۷, ۵٩۳‏ 
ابی سائب. ۲۸۴ 

ابی سعید خدری, ۰۸۸ ۰۴۵۵ ۵۱۸ 
ابی‌سفیان, ۰۲۱۰ ۲۶۴ 

ای تیم ۵۴ 

ابی‌سلمة بن عبدالر حمن, ۰۴۵ ۱۵۹ 
ابی صلوبا. ۱۱۸ 

ابی ضیّاح. ۳۳۵ 

ابی طالب. ۳۷۹ 

ابی عامر. ۱۸۳ 

ابی عبیده ۱۰۰ 

ابی عشمان نهدی, ۱۵ 

ابی عزیز بن عمیر. ۲۳۰ 

ابی عمرو. ۱۹۰ ۳۵۲ ۴۲۵ 

ابی عون. ۴۰۸ 

ابی قحافه. ۳۰ 

ابی‌کبشه. ۱۵ 

ابی مر ند. ۱۵ 

ابی معیط بن ابی عمرو ۲۶۸ 
ابی‌یاسر بن اخطب, ۱۱۵ 

اثائة بن عبّاد بن مطلب, ۰۴۰۰ ۴۷۱ 


روايتِ «ابن هشام» 


اخطل, ۱۴۰ 

اخنس, ۲۲۷ 

اخنس بن شر یق. ۲۷ ۲ ۵۸۸ 
ارید بن خمیره» ۷ 

آرطاة بن عبد شرجیل بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالذار. ۴۴۱ ۵۲۰ 

ارقم بن ابی الارقم. ۰۲۵۷ ۳۱۷ 
ارقم عبد مناف بن اسد. ۳۱۷ 
آزار بن ابی ازار, ۶4 ۱۵۰ 

ازب العقبه. ۴۵۲ 

اشامه وت شییی: ۶۹۱ 

اسامة بن زید. ۲۵۸ ۴۳۶ 
اسامة بن زید بن حارثه. ۱۸۳ 
اسحاق بن یحیی بن طلحه. ۴۵۵ 
اسد بن عبید. ۱۳۴ 

اس اس ۲۱۲ 

اسعد ین زراره, ۱۵ ۱۶ ۵٩‏ ۶۰ ۲۶۱ 
اسعد بن یزید, ۳۳۶ 

اسلم, ۲۲۳ 

اسما.؛ ۲۹ 

اسما بنت ابی‌بکر. ۲۵. ۲۸ 
اسماعیل بن ابراهیم. ۱۴۸ 
اسماعیل بن امیِّة. ۵۱۲ 
تشاب رفن ۷۸۱ 
اتهاه تیک ۲۹:۲۷:۵۴ 
اسماء دختر مخرّبه, ۲۳۲ 

اسود. ۲۶۵ 

اسود بن عبدالاسد. ۳۵۰ 

اسید بن حضیر. ۰۱۳۱ ۴۸۱ 
میت نی کت م :۴۸۹ 

راشای بن سعیه. ۱۳۴ 

اه وی ۴۳۶ 

اسيرة بن عمرو, ۳۴۰ 

اشرف, ۴۱۹ 


فهرست اعلام ۱ ۶۵۱ 


آشیع, ۸ ۳۶ ۱۵۷ 


آشیع, ۱۳۸ 

آصیرم. ۰۴۶۸ ۴۶۹ 

اعشی بن ژرارة بن بن نباش تمیمی, ۵۷۱ 
اعشی بن قیس بن علبه, ٩۶‏ ۱۷۷ 
آعوص, ۴۶۴ 

الدّ, ۵۸۳ 

اللینه, ۶۰۶ 

ام الکلتوم, ۲۷۰ 

ام انمار. ۴۴۱ 

ام رون ۳۲ 

ام حبیب دختر مامه, ۷ 

ام حبیب دختر جحش, ۷ 

۳۳: 

امرو القیس. ۵۸۳ 

امروّالقیس رک بن ثعلب ۳۲۵ 

1 سعد. ۴۵۷ 

2 سلمه ۴۰ 

ام غماره, ۴۵۷ 

ام عماره تسیبه, ۴۵۷ 

مٌ عمرو, ۶۰۴ 

اء فضل, ۲۶۳ 

ام قیس دختر محصن, ۷ 

ام مصعب بن عمیر. ۴۳۰ 

ام معید, ۲٩‏ 

امیمه. ۴۷۸ 

اته. ۴۵ ۲۴۳ 

اميّة بن ابی‌الصلت نقفی. ۸ ۳۸۶ ۰۳۹۰ ۵۰۰ 
امیةَ بن ابی حذيفة ین مغیره, ۳۵۴ 

امية بن ابی عتبه. ۵۸۸ 

امیة بن برک. ۳۲۵ 

امیة بن خلف. ۰۲۰ ۷ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ 
۳ ۲۴۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۶۳ ۳۱۶ 
۳۵۱ ۳۵۵ ۰۳۵۷ ۴۸۸ ۵۸۰ 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


امیّة. دختر عبدالمطلب بن هاشم, ۶ 

انس ین عبّاس شلمی, ۶۰۰ 

انس بن مالک, ۰۲۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۵۹ ۵۱۸ 

انس بن نضر, ۵۱۸۰۴۵۹ 

اتتتهه ۳۱۲۰۲۱۹ 

انیس بن قتاده. ۰۳۲۴ ۵۱۷ 

اوس بن ارقم بن زید ین قیس ین نعمان بن 
ماک دض ۵3 

اوس بن ابت. ۸۷ ۵۸ ۳۴۰ ۵۱۸ 

اوس ین حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر, 
۳ 

اوس بن حجر. ۲۸۶ 

اوس بن قیظی, ۸۰ ۱۳۲ ۱۳۳ 

اوس بن معبر بن لوذان بن سعد بن جمح. ۳۵۱ 
ای ابن آخی, اولک الملا ۲۵۹ 

ایاس ین اوس بن عتیک بن عمرو بن 
عبدالاعلم ين زعوراء ين جُشم بن عبدالاشهل, 
2۷ 

ایاش ین بکش: ۳۱۸۰۱۳۰ 

آیماء بن رز خصه‌ی غفاری, ۲۳۰ 

ایوب, ۶۲۲ 

ابو ورهار :۲۳۱ 

آبرنیخ ای بن ثابت بن منذر بن حرام» ۳۴۰ 
ابوعيادة, ۲۳۵ 


ارت وت خایت:۳۴۵ 


اثیله, ۱۳۴ 


شش 
۶ 


اسیرة بن ابی خارجه ۳۸ 
آشیم. ۰ ۱۵۶ 

ای بن زرارة بن نباش. ۳۶۸ 
آعشی بن قیس بن تعلبه ۱۰۸ 
آفصی بن ذٌ عمیت. ۳۱۶ 

ای تشه ۳۳۹ 

آنسه ۱۵ 


ایهم النود ۱۴۷ 

بثر معونه, ۶۰۱ 

باهلة بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان, ۱۳۳ 
پجاد بن عثمان بن عامر, ۷۶ 

بجیر بن ابی بجین ۳۴۳ 

بحرّان, ۴۲۶ 

بحر ی بن عمرو. ۰۱۳۸۰۶۹ ۰۱۴۴ ۱۵۲ ۱۵۶ 
بحرج, ۷۹ 

بخرج بن خَنس, ۲۲۳ 

براء بن عازب. ۴۳۶ 

پُرزه» ۴۳۰ 

بريدة بن سفیان بن فروه‌ی اسلمی. ۴۷۷ 
پریر بن جنادة الففاری, ۵۸ 

بریطه, ۴۳۰ 

تس ۰۲۵۹۱۱۲۲۵ ۲۳۲ 

بشر ین براه بن ۰۱۱۷ ۲۲۲ 

بشر بن فا که. ۳۳۶ 

بشیر بن سعد بن تعلیه. ۳۲۷ 

بشیر بن عبدالمندر. ۴۰۵ ۴۱۰ 

بقیع غرقد. ۴۲۰ 

۱ 

بکیر بن عبدالله بن اشجٌ. ۲۷۶ 

بلال بن رباح, ۸۵۸ ۶۲ ۰۱۸۶ ۰۲۴۵ ۰۳۱۶ ۳۴۷ 
۶:۷ 

بلحارث بن خزرج. ۱۵ ۱۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۶۰ ۱۳۲۴. 
۳۸ ۳۴۹ 

ُلحجان, ۷۷ 

یلخْدرة بن خزرج. ۸۸ 

۵۱٩ بلت.‎ 

بنو عمرو, ۳۳۲ 

بنو عمرو بن عوف. ۵۲ 

بنی ابجر. ۵۱۸ 

بنی ایی برا ضذ عامر بن طفیل. ۵۹٩‏ 

بنی ابی طلحه. ۴۵۲ 


روایت «اين هشام» 


بتی‌اسد. ۱۶۰ ۳۱۴ 

بلی اسد بن خر یمه ۰۷ ۰۲۰۲ ۰۳۱۳ ۵۱۶ 
بنی اسد بن عبدالعرّی. ۰۱٩‏ ۰۲۵۶ ۲۸۸ ۳۱۴ 
۶ ۳۸۵۲ ۳۵۶ 

بنی اسد ین عبدالعزی بن فهی. ۶ ۲۷ ۵: 
۱ ۵۸۰ 

بنی اشهل. ۵۸ 

بنی اصرم. ۳۳۰ 

بنی الابجر. ۳۲۸ 

بنی البدی بن عامر. ۳۳۱ 

بنی الدئل بن بکر» ۲۵ 

نی‌امیه. ۴۳. ۷۹ ۳۲۴ 

بنی امیّه بن عبد شمس, ۵۸۸ 

بنی اميّةٌ بن زید. ۰۷۹ ۳۱۶ ۴۲۲ 

بنی امیَةَ بن عبد شمس. ۵۱۶ 

بنی انمار. ۳۵۲ 

و 

ی :۷۲۵ 

و اوه ۵۲:۵۲ 

ی ورین شار یم ۳۲۷ 

بنی بکر بن وائل, ۱۶۰ ۱۶۳ 

بش بکیز ۳۲ 

بتی بیاضه. ۳۸ 

بنی بياضة بن عامر, ۳۳۶ 

بلی بياضة بن عمرو بن زریق بن عبدحارثة بن 
مالک بن عضب بن شم بن خزرج, ۵۷۷ 
بنی تمیم, ۲۰۳ ۳۱۶ ۳۵۳ ۳۵۶ ۵۸۰ 
بنی تعلبه. ۸۵۴ ۷۹ ۸۷ ۳۲۵ 

بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف. ۷۹ ۵۱۷ 

بنی ثعلبة بن فطیون, ۶۸ ۴۶۶ 

بنی تعلبة بن مازن, ۳۴۱ 

بنی نلمه, ۴۳۷ 

بنی جبّار بن تلمی بن مالک بن جعفر, ۵۹۸ 
بنی حشخبی, ۰۱۶ ۳۲۵ 


فهرست اعلام | ۶۵۲ 


بنی جحش, ۶ ۴۳ 

بنی جدیمة بن رواحقء ۳۴۳ 

ی نم برع ۶ع/: ۲۱۹ 

بنی جشم. ۱ ۵۴ ۸۴ ۰.۳۲۸ ۰.۳۲۲ ۵۷۰ 

بنی جعفر بن کلاب. ۶۰۱ 

بنی جُمَح ۰۲۰ ۰۴۳ ۰۲۵۶ ۰۲۸۸ ۳۱۹ ۱۳۵۱ 
۳ ۳۵۵ ۰۳۵۷ ۵۲۱ 

بنی جهینه. ۵۱۸ 

بنی حارت. ۳۸۰۳۶ ۸۵۱ ۸۵۴ ۳۴۴ ۰۳۴۶ ۵۱۸ 
بنی حارث بن عبدمنات ۴۳۰ ۴۷۳ 

پنی حارت ین فهر. ۰۱۶۲ ۲۰۳ ۳۲۰ ۳۴۴ 
۶ ۳۵۷ 

بنی حاره, ۷۰ ۴۲۴ ۴۳۶ 

بنی حارثة بن حارت. ۸۰ ۰۱۳۲ ۳۲۲ ۳۲۳ 
۳۳۴ 

۵۱۹٩ ۰۱۸۰ بلی‌حبلی,‎ 

بنی حبیب, ۳۳۷ ۳۴۲ ۳۴۴ 

بنی حرام ين جندب. ۳۴۱ 

بنی حرام بن کهب. ۳۳۲۳, ۳۴۴ 

بنی حره. ۶ 

بنی خالد بن عامر, ۳۳۶ 

بنی خُبیب بن عمرو بن عوف. ۷۴ 

بنی خذره. ۵۱۸ 

بنی خزرح» ۹ 

بنی خطمه ۵۱٩‏ 

بت ناس ات اسان ۳۳۲ 

ی ساب بت نان ۳۲۳ 

تبون نو ۱۳۳۱۱ 

بنی دعد بن فهر. ۳۳۰ 

بنی دهمان. ۳۳۳ 

بنی دینار, ۱۹۹ 

بنی دینار بن نجّار. ۰۳۴۲ ۸۵۱۸ ۵۹۶ 

بنی ذکوان, ۳۳۴ 

بنی ربیعه بن مالک بن زید مناة, ۱۱۴ 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


بنی زریق, ۶۹ ۰۲۸۲ ۳۳۵ ۳۴۰ ۳۴۲ 

بنی زریق بن عامر. ۵۱۹ 

بنی ژعورا بن عبدالاٌشهل, ۳۲۱ 

بنی زهره, ۸۵۸ ۱۹۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ ۳۱۵ ۱۳۴۳ 
۱ ۵۸۸ 

بنی زید بن ثعلية بن غنم, ۳۳۸ 

بتی زید بن مالک ۳۲۷ 

بنی ساعده ۰۸۵۱۱۳۸ ۵۴ ۸۵۸ ۰۲۴۵۰۲۲۰ ۲۵۷ 
۱ ۰۴۳۶ ۵۱۸ 

بنی سالم. ۳۷ ۵۷ ۰۲۴۱ ۲۶۶ ۰۲۷۴ ۳۲۹ 
۹ ۵۲۰ 

بنی سعد بن لیث. ۱۴, ۰۴۳ ۲۰۳ 

بنی سَلّم بن امری ءالقیس بن مالک بن اوس, 
خیشمه ابوسعد بن خیشمه, ۵۱۷ 

بنی سلمه, ۸۵۷ ۰۵۸ ۸۴ ۰۱۲۴ ۰۱۳۲ ۰۲۲۸ 
۸ ۰۲۴۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۴۴ ۰۳۵۰ ۱۳۵۱ 
۳ ۴۶۹ ۰۴۸۰ ۱۴۹۲ ۵۱۹ 

بنی شلیم. ۰۳۱۴ ۸۵۹۵ ۵٩۷‏ 

بنی سلیم بن منصور, ۳۳۴ 

بنی سواد بن غنم. ۱۳۳۴ ۵۱۹ 

بنی سواد بن کعب. ۳۲۲ 

بنی سواد بن مالک. ۰۳۳۸ ۵۱۷ ۵۱۹ 

بنی سهم, ۸۱٩‏ ۰۲۵ ۰۲۵۶ ۰۲۸۸ ۳۱۹ ۳۵۳ 
۰ ۳۵۵ ۳۵۷ 

بنی شطیه. ۵۴ 

بنی شماخ بن محارب بن فهر, ۳۵۵ 

بنی ضبیعه, ۷۶ ۷۸ ۰۱۸۰ ۳۲۳ ۴۳۷ 

بنی ضمره. ۱۸۹ ۲۰۰ 

بنی طریف, ۰۳۳۲ ۵۱۸ 

بنی طفّ. ۴۶۶ 

بنی طلحه ۴۳۰ 

بنی ظف ۸۱ ۳۲۲ ۸۵۱۷ ۵۲۰ 

بنی عائد بن تعلب ۳۳۸ 


بنی عامر. ۸۵۹۵ ۸۵٩۹۶‏ ۵۹۷ 

بنی عامر بن لو ۰۴۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۸۸ ۳۱۹ 
۰ ۳۵۱ ۳۵۶ ۰۳۵۷ ۵۲۱ 

بنی عبدالاشهل, ۱۶ ۱۷ ۵۷ ۰۵۸ ۵۰ ۸۲ 
۰۴۱٩ ۰۴۱۸ ۳۳۱ ۴‏ ۰.۴۳۵ ۰۴۶۸ ۴۶۹ 
۰ ۰۴۸۱ ۵۱۶ 

شین اعبذالذاره ۲۶۱ ۳۲۷۰۳۲۴ ۳۵۲ 
۶ ۳۶۸ ۴۳۵ ۴۳۸ ۵۷۱ ۵۸۲ 

بتی عبد الدار بن فصَیت. ۸۱٩‏ ۰۲۸۸ ۰۳۱۴ ۱۳۴۷ 
۶ ۰۵۱۶ ۵۲۰ 

بنی عبدالشمس. ۱٩۹‏ 

شون عبداللّه پن غطفان, ۳۲٩‏ 

بنی عبدالمطلب, ۲۱۳ 

بنی عبد بن قَصی, ۱۶ 

بنی عبد شمس. ۸۵۸ ۰۳۱۳ ۰۳۴۵ ۳۵۴ 

بنی عبدشمس. ۰۲۰۲ ۰۲۵۰ ۰۳۷۹ ۰۲۸۸ ۲۱۲ 
۴۵ ۳۵۲ ۳۵۶ 

بنی عبید. ۸*۰ 

بنی عبید بن تعلب, ۳۳۸ 

بنی عبید بن زید. ۸۰ ۳۲۴ ۳۳۹ ۵۱۷ 

بنی عبید بن عدیّْ بن غنم بن کمب بن سلمة 
۳۳۳ 

بنی عیید بن کعب, ۳۲۱ 

بنی عتیک بن عمرو, ۳۳۹ 

بنی عجل. ۴۱۲ 

بنی عجلان, ۳۳۶ ۳۴۲ ۵۱۷ 

بنی عجلان بن زید بن عنم بن سالم» ۳۳۹ 

بنی عجل بن لجٌیم, ۱۴ ۳۱۸ 

بنی عُّس بن زید بن عبداللّه بن دارم, ۵۸۰ 
بنی عدی, ۳۴۰ 

بنی عدّی بن کعب. ۰۸۵ ۰۲۰۲ ۲۲۷ ۱۳۱۸ ۱۳۲۷ 
۳ ۵۷۶ 

بنی عدی ین نابی, ۳۳۴ 

بنی عدی بن نجّان ۳۸ ۶۳ ۰۲۳۶ ۱۳۴۰ ۴۵۹ 
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۵٩۹۵ ۸ 


بلی: عشیر ۵ ۳۳۷ 
بعی عمر و ۷۰ ب۳۳۰ ۳۴۸ 


بنی عمرو بن عبد. ۳۳۷ 

بنی عمرو بن عوف. ۵ ۰۱۱ ۰۱۴ ۱۵. ۲۵ ۰۳۷ 
۸ ۷۰ ۷۹ ۸۸ ۲۶۰ ۰۲۶۹ ۰۳۴۵۰۳۴۴ ۰۴۲۵ 
۵٩۹۶ ۵۷۶ ۷‏ 

بنی عمرو بن مالک, ۵۱۸ 

بلی عمرو بن مالک ین نجّار ۰۳۳۹ ۵۲۰ 

بنی عوف. ۸۵۱ ۵۴ ۵۸۴ ۰۳۲۱ ۳۲۹ ۳۴۱ 
۹ ۶۰۴ 

بلس فان ۲۴۳۳ 

بنی غصینة. ۲۳۰ 

بنی غفار» ۰۱۰ ۲۳۵ 

بنی غنم بن دودان, ۷ 

بنی غنم بن سلم. ۳۲۶ 

بنی غنم بن مالک بن نجّار, ۸۷ ۱۴۷, ۳۴۴ 
بنی‌قر یظه, ۶۹ ۰۱۴۱ ۱۴۹۰۱۴۶ ۴۲۲ 

بئی قر یوش بن غنم, ۳۳۰ 

بنی فیس بن تعلبه, ۳۰۶ 

بنی قیس بن مالک. ۳۴۲ 

بنی فینقاع. ۶۸ ۵ ۰۱۲۵ ۴۰۸ 

بنی کبیر بن غنم. ۳۱۴ 

کت 

نی کلبین عوفتازش کنی: ۳۵۱ 

بنی‌کنانه, ۲۱۸ 

بنی کنانه. ۴۷۳ 

بنی لوذان بن سالم, ۸۷۴ ۷۶ ۳۳۰ 

بنی‌لیث, ۲۴۱ 

بنی مازن بن مالک. ۳۴۷ 

بن مارن بن‌تخار ۵3۱۸۳۳۱۰۲۲۵۰۱۲۱۹ 
بنی مالک بن حسل. ۳۱۹ ۴۳۰ 

بنی مالک بن عجلان بن زید بن غنم ین سالم 
2۹ 
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بنی مالک بن نجٌار, ۴۳۶ 

بنی مبذول. ۵۱۸ 

بنی محارب بن فهر» ۳۶۴ 

بنی مخزوم. ۳. ۸٩‏ ۸۵۸ ۲۴۹ ۲۵۶ ۲۸۰ 
۷ ۳ ۰۳۵۶ ۰۵۱۶ ۵۲۱ 

بنی مُدلح, ۳۰۰ 

بنی‌مطلب. ۰۲۴۱ ۳۱۱ 

بنی مطلب بن عبد مناف. ۳۴۳ ۳۵۴ ۳۵۶ 
بنی مظعون, ۴۳ 

بنی‌معاو به. ۲۶۹ ۳۲۶ ۳۳۹ 

ببی معاوية بن مالک. ۸۵۱۷ ۵۱۹ 

بنی معیص بن عامر بن لوّی. ۰۱٩۰‏ ۲۱۵ 

بنی مفالة بنت عوف. ۳۴۰ 

بنی مفیره» ۴ 

بنی نبیت. ۵۲ ۸۰ 

بنی نجار, ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۳٩‏ ۵۲ ۸۵۴ ۸۵۸ ۶۰ 
۲ ۷۰ ۳ ۵۸۷ ۸۸ ۲۲۰ ۰۲۵۵ ۲۸۰ ۲۳۴ 
۷۵ ۵۱۷ 

بنی نضیر. ۶۸ ۰۱۴۱ ۱۴۳ ۱۴۹ ۴۰۴, ۴۱۳ 
۳ ۰۲ج ۶۰۳ ۶۰۴ ۰۵ ۰۸ ۱۰ 
۳ ۶ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۴ 

بنی نعمان بن سنان. ۳۳۴ 

بنی‌نوفل, ۰۳۱۴ ۵۷۹ 

بنی نوفل ین عبدمناف. ۱٩‏ ۸۹۰ ۰۲۰۲ ۲۸۸ 
۴ ۳۳۶ ۰.۳۵۶ ۰۳۲۶۸ ۴۳۴۲ 

بنی‌نهشل بن دارم ين مالک بن حنظلة ین مالک 
بن زید مناقبن تمیم ۲۳۲ 

بنی نهیان. ۶۸ 

بنی وائل» ۱۴۱ 

رها ۲۱۱۰:۱۳۳۱ 

بنی هاشم بن عبد مناف, ۲۸۸ ۳۵۶ ۵۱۶ 
بهبیره بن ابی وهب, ۳۹۱ 

تیتان اسان هدالکی ۵ 

امین شیم ۷ 


۶ | هجرت تا غزوه‌ی خندق 


تمیم بن ای بن مقبل. ۶۰۷ 

تمیم بن اراشة, ۳۲۶ 

تمیم بن عمرو. ۳۵۶ 

تمیم بن یعار, ۳۲۸ 

تمیم غلام خراش. ۳۳۲ 

ابو وتات :1۷ 

ثابت بن آقرم. ۳۳۴ 

ثابت بن اقرم انصاری, ۲۵۱ 

ثابت بن علية. ۳۳۲ 

ثابت ین جدع. ۳۳۶ 

ثابت پن خالد» ۳۳۷ 

ثابت بن خنساء. ۳۴۰ 

ثابت بن عمروء ۰۳۳۹ ۵۱۸ 

ثابت بن قیس بن شماس. ۵۸ 

ثابت بن وقش, ۴۶۴ ۴۶۵ 

ثابت بن هرّال بن عمرو بن قریوش, ۳۳۰ 
بیته, دختر تعار, ۱۷ 

تعلب. ۲۸۰ 

تعلبه. ۵۴, ۷۹ 

تعلبة بن حاطب. ۷۸ ۳۲۴ 

تعلبة ين سعد ين مالک ین خالد بن ثعلبة بن 
حارلة بن عمرو بن خزرج ین ساعده و ثقف بن 
فروة بن بدی. ۵۱۸ 

تعلبة بن شعیه. ۱۳۴ 

تعلية بن عمرو. ۳۳۹ 

ثعلبة بن غنمه. ۳۳۵ 

ثقف بن عمرو, ۸۷ ۳۱۴ 

ثور بن زید. ۰۲۴۷ ۴۲۰ 

جاب ۶۲۲ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ 

خاتر ۱۶۳۲۰۵ 

جابر بن زبیر, ۳۵۶ 

جابر بن سفیأن. ۳۵۰ 

جابر بن عبدالل. ۸۵۱۳ ۶۲۲ 6۲۳ ۶۲۴ ۶۲۷ 
خایر ین ندال ون وتاب :۱۱۵ ۲۳۲ 


بتییت یا زیم ل لد 


جایر بن عبدالّه ی عمرو بن خرام, ۴۸۴ 
جارية امر بن عامر عطّاف. ۷۹ 

ار بن ضخر: ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۳۳۳ 

جَبُر بن عتیک, ۳۲۶ 

جبر بیل, ۴۷۶ 

جیل بن ابی قشیر, ۶۹ 

جَبّل بن ابی قشیر. ۱۵۳ 

جبل بن عمرو بن شکینه, ۶٩‏ ۱۵۶ 
جبیر, ۴۰۸ ۴۴۳ 


خبیر. ۴۲۹ 

یر ین قط: ۱۹ ۳۳۱۴۲۹ ۳۷۰۳۲۲ 
2۶ 

جحجبی بن کلقة بن عمرو بن عوف. زید بن 
دئنه بن معاویه. ۵۷۶ 

جحش, ۴۸۰ 

جذ بن قیس, ۸۴ 

جدی بن اخطب. ۶۸ 

جذامه دختر جندل. ۷ 

جریج راهب. ۱۷۲ 

ری ۱۳۹ 

جزة ين ابی عمرو بن اميّة بن عبد شمس, ۳۵۴ 
جعادره. ۴۱۶ 

جمنر. ۵۹۸ 

جعفر بن ابی طالب. ۵۷ 

جعفر بن عبداللّه بن ایی. ۱۸۱ 

جعفر بن عبداللّه بن اسلم, ۴۳۷ 

جعفر بن عمرو بن ای ضمری, ۴۴۲ 

جفنه. ۵۴ 

چلاس, ۷۴ ۰۴۳۰ ۴۴۷ 

جلاس بن سوید. ۷۴, ۸۳ ۴۶۷ 

اس بت له ۵۲۰۰۱۳۳۷ 

جنادة بن ملیحة ۲۴۱ 

جناس, ۴۳۰ 

جندب بن جناده ۵۸ 
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جَنوب. ۵۲۵ 

جهیم بن صلت. ۲۲۶ 

جیشمان بن عبدالله خزاعی, ۲۶۲ 

حاجب بن سائب؛ ۳۵۰ 

حاجز بن سائب. ۳۵۰ 

حارث, ۸۱۱ ۱۷۹ ۰۱۴۳ ۳۴۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۴۲۲ 
۱ ۴۶۱ 

ضا نب ۱۳۵۳ 

حارث ین انس بن رافع. ۵۱۶ 

حارث بن اوس بن مُعاذ. ۰۴۱۹ ۰۴۲۲ ۵۱۷ 
حارث پن حاطب. ۳۲۴ 

حارث بن حضرمی. ۳۴۵ 

حارث بن خزمت. ۳۲۱ 

حارث ین رفاعة, ۳۳۹ ۳۴۴ 

حارث پن زمعه. ۰۲۵۶ ۰.۲۶۵ ۳۳۶ 

حارث بن زید ۱۳۶۴ 

حارث بن سوید, ۱۷۴ ۷۵ ۷۶ ۴۶۷ ۴۶۸ 
حارث بن سوید بن صامت. ۴۶۷ 

حارث بن صمه. ۳۳۹ ۴۶۰ ۸۵۷۱ ۵۹۵ 
حارث بن طلحه. ۵۲۰ 

حارث بن عام, ۱٩‏ ۰۲۸۸۰۲۲۴ ۳۴۶ ۵۷۹ 
حارث بن عدی بن خر بن أمية بن عامر بن 
خطمه. ۵۱۹ 

حارث بن عوف. ۶۹ ۱۲۷ 

حارث بن فضیل, باه 

حارث بن فیس. ۳۳۵ 

حارث بن منبّه, ۳۵۳ 

حارث بن نعمان. ۳۲۵ 

حارث ین هشام. ۰۱۱ ۰.۳۵۹ ۳۷۰,۳۶۲ ۳۸۴ 
۵ ۰۴۵۱ ۴۲۰ 

حارثة بن سراقة, ۳۴۰ 

حارثه بن شراقة بن حارث, ۳۴۴ 

حارثة بن علقمه, ۱۶۰ ۱۶۳ 

حارثة بن نعمان؛ ۳۳۸ 


فهرست اعلام ۱ ۶۵۷ 


حاطب. ۷۹ ۴۶۶ 

حاطب بن ابی بلتعه. ۸۵۸ ۳۱۴ 
حاطب بن امیّه بن رافع» ۴۶۵ 
حاطب بن امیّةَ بن رافع. ۸۱ 
حاطب بن عمرو ۳۲۰ ۳۲۴ 
حاطب کلبی. ۳۱۴ 

حباب بن قیظی, 0۷ 

حباب بن منذر, ۰۲۲۸ ۳۳۲ 
حبّان بن واسع بن حیّان. ۲۳۶ 
حییب. ۱۳۸ 

تیب ات ناف ۴۶ 

سن ابو :۲۱۳۲ 

حبیب بن جایر. ۳۵۷ 

حبیب بن یزید ین تّیم» ۵۱۷ 
حجٌاج. ۰۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۵۸ ۲۶۳ 
حجٌاج بن حارث ین قیس بن عدیّ بن سعد ین 
سهم. ۳۵۵ 

حجَاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. 
۲۸۸ 

حجاج ین علاط تاش ۵۵۲ 
حجَاج پن عمرو. ۶۸ ۱۳۲ 
خجیر بن ابی اهاب تمیمی. ۸۵۷۹ ۵۸۰ 
حديلة بنت مالی. ۳۳۹ 
حذیفه. ۰۴۶۵ ۵۱۶ 

حذيفة بن ابی حذيفة. ۳۵۳ 
حذيقة بن عتبه, ۱۷ 

حذيفة بن یمان ۸۵۸ ۴۶۴ 
حرام ین ملحان, ۳۴۱ 

حرام بن ملحان, ۵۹۵ 

حرمل. ۴۶۶ 

حرمله, ۳۴۹ 

خرملة بن عمرو» ۳۳۸ 

له ین شیر ۶۷ 

حرة العر یض, ۴۲۳۲ 
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حرّة بن شلیم, ۵۹۵ 

حسان بن ثابت. ۱۷ ۸۲ ۰۲۵۲ ۲۸۶ ۰۲۶۹ 
۰ ۳۴۰ ۳۶۹ ۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷۵ 
۶ ۳۶۹ ۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۱۵ ۰۴۱۶ ۴۲۳. 
۰ ۰۴۵۲ ۰۴۵۶ ۰۴۶۲ ۰۴۷۲ ۰۵۱۸ ۵۲۴ 
۴٩ ۰۵۴۱ ۰۵۳۹ ۳‏ ۸۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۶ 
۵۹٩ ۰۸۵۹۳ ۵۹۰ ۵۸ ۵۸۸ ۵۸۷ ۶‏ 
۸ ۶۳۲ 

حسن. ۰۴۷۷ ۸۵۱۴ ۶۲۳ 

عون نم آنی الهش ۶۷۲ 

حسن بن ابی الحسن بصری, ۲۶ ۱۷۱ ۳۰۵ 
۴۳۹۲ 

حسیل بن جایر, ۰۴۶۴ ۴۶۵ ۵۱۶ 

حسین بن عبداللّه بن عبیداللّه بن عبّاس, ۲۶۳ 
خصین, ۶٩‏ ۴۶۸ 

خصین بن حارث., ۰۱۶ ۰۳۱۲ ۳۵۱ 

خصین بن سلام, ۷۱ 

حصین ين عبدالرحمن ين عمرو بن سعد بن 
معاذ. ۰۴۲۷ ۴۵۷ ۴۶۸ 

حضر می. ۵۸۸ 

خضیر بن ماک اشهلی, ۱۳۱ 

حفص بن اخیف قر یشی, ۲۱۵ 

حفص بن آأخیف. ۲۱۵ 

حفصه بنتِ عس ۱۴ 

حکم بن کیسان, ۰۲۰۴ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

حکیم. ۲۳۳ 

حکیم بن حزام ۸٩‏ ۲۲۴ ۰۲۸۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
حکیم بن حکیم بن عبّاد ين حنیف, ۴۸۱ 
حکیمه (زمعها؛ ۲۶۵ 

باس 0۷۳ 

حلیس بن زان ۴۷۳ 

حمرا الاسد. ۴۸۵ 

حمزة عبدالمطلب, ۱۵ ۸۵ ۱۶ ۰۵۷ ۱۹۵ 
۰۸ ۲۳۴ ۰۲۳۵ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۴۵ 


۴۳۰ ,۳۷۷ ۱۳۵۷ ۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰.۳۴٩ ۶ 
۴۷۰ ۴۴۷ ۴۴۵ ۴۴۴ ۰۴۴۳ ۰.۴۴۲ ۱ 
۵۱۶ ۰۴۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ .۴۷۶ ۰۴۷۳ ۲ 
۵۶۵ ۵۶۰ ۸۵۵۸ ۵۵۶ ۵۵۲ ۵۳۴ ۲۲ ۰ 
۵۷۶ ۲ 

حمنه دختر جحش. ۷ 

حمید الطّویل. ۰۲۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۵۹ ۴۷۷ 

خمید بن مالک ارقط. ۱۱۴ 

حنظله, ۰۲۶۸ ۴۴۸ ۴۳۴۹ 

حنظلة بن ابی سفیان. ۳۴۵ 

حنظلة بن ابی عامر ۱۸۱ 

حنظلة بن ابی عامر الْسیل, ۴۴۸ 

حنظلة بن ای عامر بن ضیفی بن نعمان بن 
مالک بن امه ۵۱۷ 

حنظلة بن قبيصية بن حذافة بن سعد ین سهم. 
۳۵۵ 

حویصه, ۴۲۴, ۴۲۶ 

و 

خی بن اخطب. ۶۸ ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۱۹ 
۸ ۵۷ ۴۰۴ ۶۰۴ 

حبیی بن اخطب. ۷۳ 

خارجة بن حمیّر. ۲۳۲ 

خارجة بن زهیر. ۵۷ 

خارجة بن زید. ۳۶ ۰۳۸ ۰۱۲۴ ۰۳۲۷ ۳۴۸ 
۳۵۱ 

خارجة بن زید بن ابی زهیر. ۰۳۶ ۵۱۸ 

خالد. ۰۱۵۰ ۱۶۳ 

خالد بن اسید بن ایی العیص و ابوالعریض یسار, 
۳۵۶ 

خالد بن اعلم. ۰۳۵۵ ۵۲۱ 

خالد بن بکیر, ۱۴ ۳۱۸ 

خالد بن بکیر. ۰۲۰۳ ۵۷۶ ۵۷۷ 

ال بسن :۳۷۲ 

خالد بن زهیر غذلی, ٩۷ ۸٩‏ 
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خالد بن زید. ۳۹ ۵۸ 

خالد بن قیس. ۳۲۶ 

خالد بن نضّله. ۱۵۹ 

خالد بن ولید. ۴۳۶. ۴۶۳ 

خالده. ۷۰ 

خیاب, ۱۶ ۳۱۴ 

خیاب بن ارث. ۳۱۵ 

۵۸۶ ۵۸۲ ۵۸۲ ۰۸۵۸۱ ۸۵۸۰ ۸۵۷۹ خبیب.‎ 
۵۸٩ ۵۸۸ ۷ 

خبیب بن اساف» ۰۱۵ ۳۲۸ ۳۴۶. ۳۵۱ 
خبیب بن عدی, ۵۷۶ ۵۷۹ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۵ 
۷۹ 

۵٩ خثعم.‎ 

خدام بن خالد. ۸۰ 

خدیجه ۲۷۰ 

خراش بن صمَة. ۳۲۲ 

۲٩ خزاعه.‎ 

خزرج. ۸۲ 

خزرج بن حارثه, ۳۲۷ ۳۳۵ 

۵۱٩ ۴۵ خطمه.‎ 

خفاف بن ایماء بن رخْصهی غفاری, ۲۳۰ 
خلاٌد بن رافع. ۳۳۶ 

خلاّد ین عمرو بن جموح بن زید بن حرام» ۵۱۹ 
خلف اا ,۱۳۹۴۱۳۹۰ ۳۵۲ 

خليدة بن قیس, ۳۳۴ 

خليفة بن عدی. ۳۳۷ 

ی بن حذافه‌ی سهمی. ۱۴ 

خوّات بن جبیر. ۶۱۷ 

خولیّ بن ابی خولی: ۰۱۴ ۳۱۸ 

خویلد. ۱۶۳ 

داعس, ۶۰۴ 

داود بن ابی هند. ۲۷۹ 

داود بن محهَین, ۱۴۹ ۲۷۹ 
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دختر حارث, ۴۰۱ 

هیر بن تور, ۳۱۵ 

ذکوان ۵۹۶ 

ذکوان بن عبد قیس. ۳۳۵ ۵۱٩‏ 

دو الدمه ۶۰۶ 

ذوالشمالین بن عبد عمرو. ۳۱۵ ۳۴۳ 

ذی الکلب هذلی, ۵۲۵ 

رافع, ۴۳۶ 

رافع بن ابی رافع. ۶۹ ۱۲۲ 

راقع بن حارث. ۳۳۸ 

رافع بن حارثه, ۶۹ ۱۵۱ 

رافع ین خریمله. ۶4 ۸۶ ۸۱۸ ۱۲۰ ۱۲۱ 
۵ ۱۵۱ 

رافع بن خارجه ۹ ۱۳۵ 

رافع بن خدیج, ۲۳۶ 

رافع بن ژمیله. ۶۹ 

رافع بن زید. ۸۳ 

رافع بن معلّی, ۲۴۴ 

رافع بن ودیعه, ۸۷ 

رافع بن وديعة. ۸۳ 

راهب ۴۳۸ 

رباح بن مغتر ف» ۳۵۵ 

ربعی بن رافع» ۳۲۴ 

ربیع بن ابی الحقیق, ۶۸ 

ربیع بن ایاس بن عمرو, ۳۳۰ 

ریع بن دبیع ین ابی‌الحقیق, ۸۲۲ ۱۴۱ 

ژبیع بن عبدالر حمن بن ابی سعید خدری, ۴۵۵ 
ربيعة بن آکثم. ۷ 

ربيعة بن دراج بن عنبس بن آهبان بن وهب بن 
حذافة بن مُمح, ۳۵۶ 
نیمز 

رجیلة ين تعلیه, ۳۳۶ 

رفاعة بن ابی رفاعة بن عبداللّه بن عمر بن 
مخزوم. ۳۴۹ 
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رفاعة بن حارث بن سواد. ۳۳۸ 

رفاعة بن رافع» ۲۸۲ ۳۳۶ 

رفاعة بن زید بن تابوت, ۶٩‏ ۸۶ ۱۳۸ ۱۳۹ 
۱۳ 

رفاعة بن عبدالمنذر بن ژنبر. ۱۴ 

رفاعة بن عمرو, ۳۲۹ ۵۱۹ 

رفاعة بن قیس, ۶۸ ۱۲۲ 

رفاعة بن وقش. ۵۱۶ 

رقیّه. دختر رسول خداء ۰۲۵۸ ۳۱۲ 

روبة بن عجاج. ۰٩۱‏ ۲۹۹ ۴۹۳ ۵۰۲ 

زبیپ. ۲۰۳ 

زبیر. ۰۱۶ ۴۴۰ ۰۴۶۴ ۴۷۸ 

زبیر بن باطا بن وهب, ۶۹ 

زییربن عبید. ۷ 

زبیر بن عوام. ۶ ۷ ۰۲۲۳ ۰۲۸۹ ۰۲۱۴ ۰۲۳۵ 
۰ ۰۴۳۹ ۴۶۰ ۴۷۸ 

زکریاء ۱۷۱ 

زمعة اسود بن مطلب. ۸٩‏ ۲۳۲۵ ۲۶۳ ۱۳۹۰ 
۳۶ 

زو بن حارت, ۷۴ ۸۸ 

زهری» ۴۳۳ 

ژهیر. ۲۰ 

ژهیر بن ابی رفاعه. ۳۵۳ 

زهیر بن ابی شلمی, ۳۰۵ 

زهیر بن آغر, ۵۸٩‏ 

زهیر بن حارث بن اسد. ۲۴۱ 

زیاد. ۳۳۲ ۴۳۴ ۴۵۷ 

زیاد بن شکن: ۴۳۵۷ 

زیاد بن عبداللّه بکایی» ۰۴۱ ۱۸۸ ۴۰۴ ۴۹۱ 
مه 

زیاد بن لبید. ۳۸ ۳۳۶ 

زید. ۱۵ ۷۹ ۸۵۰ ۸۶۳ ۳۴۵ ۵۸۰ 

زید ين اسلم بن تعلبه ۳۲۴ 

زید ین ابت. ۰۱۰۳۲ ۰۴۰۸ ۴۳۶ ۵۸۳ 


زید بن حارت. ۶٩‏ 

زید بن حارثه, ۱۵ ۵۷ ۲۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۸ ۰.۲۷۲ 
۴۵ ۷۱ ۰۴۱۲ ۰.۴۱۳ ۴۸۹ 

زید پن حارثة» ۳۱۱ 

زید بن خطات ۱۴ 

زید ین دثنه. ۰۵۷۹ ۵۸۰ 

زید بن عمرو. ۸۳ ۸۷ 

زید بن لصیت. ۶۸ 
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زید بن ملیص. ۳۴۷ 

زید بن ودیعه, ۳۳۹ 

زینب. ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۴ ۰.۲۷۴ 
۳۷۷ 

زینب, دختر جحش, ۷ 

بت انیس تب ۱۳۳۵ 

سائب ین عبید بن عبدیزید بن هاشم بن مطلّب, 
۳۵۴ 

سائب بن عثمان بن مظعون. ۱۹۹ 

سائب ین مالک, ۳۵۷ 

ساعدة بن جویه‌ی هدلی. ۸٩‏ 

ساعدة بن کعب بن خزرح, ۴۷۲ ۵۱۸ 

سالم» ردص دض 

سالم بن عوف, ۰۳۳۰ ۳۵۶ 

نید مولری از برش ۳۱۲۱۱۷ 

سباع بن عبدالعژی, ۰۴۴۱ ۰۴۴۳ ۵۲۱ 

یباع ین عُرفطه‌ی غفاری, ۴۰۳. ۶۳۵ 

سبیع بن حاطب بن حارث بن قیس بن هيشه, 
۱۷ 

شبیع بن قیس, ۳۲۷ 

سبینه. ۴۲۴ 

سخبره دختر تمیم. ۷ 

سخبر ة بن عبیده ۷ 

سراقه, ۲۸۶ 
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اقا ات ری ۳۱۳۱ 

سراقة بن کعب بن عبدالعرژی, ۳۳۷ 

سراقة بن مالک ین جعشم. ۳۰ ۰۲۱۸ ۲۸۶ 
سراقة بن معتمر, ۱۴ 

سعد؛, ۱۹۴ ۲۰۱ ۲۰۷ ۸۲۲۲ ۳۱۴ ۴۵۸, ۴۷۵: 
۵۸ 

سعد بن ابر آهیم. ۳۳۴ 

سعد بن ابی قاص, ۰۱۹۰ ۱۹۴ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
۷ ۲۲۳ ۳۱۵ ۳۴۳ ۳۵۲ ۰.۴۴۷ ۴۵۸ 
۳ ۸۱ ۵۲۰ 

سعد ین خنیف. ۶۸ ۸۵ 

سعد بن خثیمه. ۱۶ ۰۱۷ ۳۵ ۰۳۶ ۱۳۲۶ ۳۴۴ 
2۷ 

سعد بن ربیع. ۸۱۶ ۳۸ ۸۵۷ ۳۲۷ ۰۳۴۹ ۴۵۷ 
۷۵ ۵۱۸ 

سعد بن زید. ۸۵۸ ۸۰ ۸۲ ۰۳۲۱ ۴۳۵ 

سعد بن سهیل, ۳۴۲ 

سعد بن شهید. ۵۷۸۰۴۳۰ 

سعد بن صَبيعة بن مازن بن عدیّ بن شم بن 
معاو به. ۳۹۱ 

سعد پن عباده ۳۸ ۰۱۴۴ ۱۸۳ ۱۸۵ ۱۸۸ 
۵۱۸ 

سعد بن عثمان, ۳۳۵ 

سعد بن معاذ, ۱۶ ۵۷, ۱۲۴ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ 
۷۹ ۴۸۲ 

سعد ين نعمان, ۲۶۹ 

سعید بن ابی زید انصاری, ۴۵۷ 

سعید بن جبیر, ۱۰۲ ۱۱۷ ۰۱۵۸ ۰۴۰۸ ۵۸۳ 
سعید بن زقیس. ۷ 

سعید بن زید. ۳۱۹ 

سعید بن زید بن عمرو بن تقیل, ۱۴ 

سعید بن سوید بن قیس ین عامر بن عبّاد بن 
آبجر. ۵۱۸ 

سعید بن عاص. ۲۴۹ ۲۷۱ 
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سعید بن عامر بن حزیم جمحیٌ. ۵۸۲ 
سعید بن مسیّب. ۱۴۵ ۴۸۹ 

سفیان بن بشر. ۳۲۸ 

سفیان بن غیینه. ۴۲ 

سفیه, ۳۹۹ 

سکن بن رافع بن امریء القیس, ۵۱۶ 
سکون بن اشرس بن کنده, ۲۰۴ 
شکین بن ابی شکین؛ ۶۹ 

شلافه. ۰۴۳۰ ۵۷۸ 

سلام بن ابی الخقیق, ۶۸ ۸۴۱ ۴۲۳ ۶۰۴ 
سلام بن مشکم. ۶۸ ۰۱۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 
۴ ۴۰۶ 

سلامة بن سلامة بن وقش, ۵۸ 
سلسلة بن برهام؛ ۷۰ 

سلسلة بن پرهام. ۸۶ 

سلکان. ۰۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ 

سلمان فارسی. ۵۸ 

سلمه ۴ 

اد رس ۳ 

سلمة ين اسلم. ۳۲۲ 

له چن تبامت من وق ۱۳۲۳ ۵۱۶ 
سلمة بن سلامه, ۲۵۹ 

سلمة بن سلامة بن وقش, ۲۱۹ 
یزاین شلد ۲ 

سلمی بِنتِ عمرو. ۳۸ 

سلیط بن قیس. ۳۴۰ 

سلیمان ین داود. ۱۱۲ 

ها نمض ۲۵۲۷ 

ین کار ۲۲۵۳۰۳۳۲۲۰۲۱ 
سلیم بن حارث, ۳۴۲ 

شلیم ين حارث. ۵۱۸ 

سلیم بن عمرو بن حدیده و غلامش. ۵۱٩۹‏ 
سلیم بن عمرو بن حديدة, ۳۳۴ 
سلیم ین قیس. ۳۳۸ 
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لیم بن ملحان, ۳۱ 
سماک ین خرشه. ۰۴۳۶ ۶۰۵ 
شماک هردی. ۶۱۲ ۶۱۵ 
سمرءة بن خندب, ۰۴۳۶ ۴۷۷ 
سمیّه. ۴۱ 

سنان. ۵۱۸ 

سنان بن ابی سنان, ۳۱۳ 

سنان بن صیفی. ۳۳۳ 

شَنان بن عبید بن ثعلبة بن عبید بن آبجر. ۵۱۸ 
شنینه, ۴۲۴ 

سواد این رزن ۳۳۴ 

سواد بن زریق. ۳۳۳ 

سواد بن غزیه, ۳۴۰,۲۳۶ 

سوده بنت زمعه. ۲۶۱ 

سویبط پن سعد, ۳۱۴ 

سوییط بن سعد بن خریمله, ۱۶ 

شوییق بن حارث بن حاطب بن هیشه. ۵۱۷ 
سوید. ۶۰۴ 

سوید ين ابت. ۶۸ ۰۱۵۳ ۴۶۸ 

سوید ين صامت. ۸۷۴ ۰۷۵ ۷۶ 

سوید بن مخشی, ۳۱۴ 

۳٩ سهل.‎ 

سهل ين حنیف. ۱۳۶ ۳۷ ۷۹ ۳۲۳. ۴۸۳ ۶۰۵ 
سهل بن عتیک, ۳۳۹ 

سهل بن قیس, ۳۳۴ 

سهل بن قیس بن ابی کعب بن القین. ۵۱٩‏ 
سهیل, ۳۹. ۲۶۷ 

سهیل بن بیضای ۲۰۳ 

سهیل بن رافع بن ابی عمرو, ۳۳۸ 

سهیل بن عمر, ۲۶۷ 

سهیل بن عمرو, ۰۲۲۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۶ ۰۲۸۸ ۳۱۹ 
۳۶ 

سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدودّ بن 
نصر پن مالک بن حسل بن عامر. ۳۵۶ 


شارت ایا سل از 


سهیل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ابی آهیب. 
۳۲۰ 

سید:: ۱۶۰ 

شافع. ۳۵۷ 

شاس بن عدی. ۶۹ 

شأْس بن عدی, ۱۴۴ 

شأس بن قیس, ۶۹ ۱۳۰ ۱۳۳, ۱۴۹ ۱۵۵ 
شجاع. ۷ 

شجاع بن وهپ, ۳۱۳ 

شذاد بن اسود. ۰۳۸۵ ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۵۱۷ 
شریق بن اخنس بن شریق. ۴۴۱ 

شریق بن عمرو بن وهب نقفی, ۴۴۱ 
شعبی. ۴۲ 


شفیع, ۳0۷ 


شمره, ۲۳۶ 

شموئل بن زید. ۶٩‏ ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۵۷ 

شهاب زهری, ۴۶۰ 

شهر بن حوشب آشعری. ۱۰۹ 

شیبه. ۰۲۳۵ ۲۵۵ 

شیبه بن ربیعه ۰۱٩‏ ۰.۲۲۴ ۲۲۴. ۰.۲۳۴ ۰۲۲۵ 
۳۲ ۲۵۸ ۲۶۳ ۳۳۶ 

شیبة بن مالک بن مضرّب, ۵۲۱ 

شیخ نجدی, ۲۰ 

صالح بن ابراهیم بن عبدالر حمن بن عوف. ۱۴۶۰۱ 
صالح بن ایی امامة بن سهل, ۴۱۳ 

صالح بن کیان, ۹۷ ۱۴۸ ۰۳۶۳ ۳۷۰, ۲۷۲ 
صییحا, ۳۱۳ 

صخرین عامر بن کعب بن سعد بن تیم, ۳۵۶ 
صدةة بن بسار. ۶۲۷ 

صدیٌ بن عجلان. ۲۵۷ 

صرار, ۶۲۶ 

صرمد. ۶۵ 


0 
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صفوان. ۲۰۲. ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

صفوان بن امه ۲۶۳ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۳۰ ۴۸۸ 
۵۸۰ 

صفوان ین بیضاء. ۳۴۴ 

صفوان بن عمرو. ۷ 

صفوان بن وهب, ۳۲۰ 

صفی بن ایی رفاعة بن عابد بن عبدالّه بن عمر 
بن مخزوم. ۳۵۴ 

صفیه. ۳۹۹ ۰۴۳۹ ۴۷۶ ۴۷۸ ۰۵۶۱ ۵۷۲ 
صفیه بنت حییّ بن اخطب. ۷۳ 

صفیه بنت مسافی ۳۹۹ 

صلت تفلبی, ۱۴۰ 

صمفه. ۴۳۵ 

صوّاب. ۵۲۰۰۴۵۲ 

صهیب. ۰۱۵ ۳۱۶ 

صهیب بن سنان, ۸۵ ۰۳۱۶ ۳۴۸ ۳۵۲ 

صیفی بن ابی رٍفاعة بن عابد بن عبدالّه بن عمر 
بن مخزوم. ۲۸۰ 

صیفیّ بن قیظی. ۵۱۶ 

ضیّه. ۴۹۹ 

ضحاک بن ابت. ۸۲ 

ضحاک بن حارثه ۳۳۳ 

ضحاک بن عبد. ۳۴۲ 

ضراب بن خطاب بن مرداس, ۳۶۴ ۳۸۳ ۵۴۳ 
۴ ۰۵۷۰ ۵۶۸ ۵۳۶ 

ضمر:. ۳۳۲ ۵۱۸ 

ضمری, ۶۳۱ 

ضمضم ین عمرو. ۰۲۱۱ ۲۱۴ 

طالب بن ابی‌طالب. ۰۲۲۷ ۳۸۱ 

طر فةالعینی. ۴۷۵ 

طرفة بن المبد, ۳۰۶ 

طرماح. ۴۴۸ 

طرماح بن حکیم طانی, ۴۴۸ 

طرماح بن حکیم طایی, ۰۲۹۸ ۵۸۴ 
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طعيمة بن عدی. ۱٩‏ ۲۲۴ ۲۸۸ ۳۴۶ ۰۴۲۰ 
۲۳ ۶۰۰ 

طفیل, ۱۶ 

طفیل بن حارت, ۱۶ 

طفیل بن مالک, ۳۳۳ 

طفیل بن نعمان, ۳۳۳ 

طلحه, ۱۵ ۴۶۴ 

طلحة بن ابی طلحه. ۰۴۳۰ ۵۲۰ ۵۵۲ 

طلحة بن عبیداللّه. ۸۱۵ ۸۵۸ ۳۱۷ ۳۴۷ ۳۵۲ 
۵ ۴۵۹ ۳۶۰. ۴۶۴ 

طلیب بن عمیر, ۱۶ 

ظتر. ۴۸۰ 

عائذین سائب. ۳۵۳ 

عائد بن عمران بن مخزوم. ۳۵۰ ۵۲۲ 

عائذ بن ماعص, ۳۳۶ 

عاتکه, ۴۱۳ 

عانکه دختر عبدالمطلب. ۳۲۱ 

عازر بن ابی‌عازر, ۱۵۰ 

عاص بن سعید بن عاص, ۳۴۵ 

عاص بن منیّه, ۳۵۰ 

عاص بن منبه بن حجَاج بن عامر بن حذيفة بن 
سعد بن سهم. ۲۵۶ 

عاص بن هاشم, ۰۲۴۲ ۰,۲۵۸ ۰۲۴۹ ۳۴۷ ۳۴۸ 
عاصم. ۰۴۴۷ ۸۵۷۸ ۵۷۹ ۸۵۸۱ ۵۸۳ 

عاصم بن ثابت, ۲۶۰ ۳۲۲ ۳۴۵. ۴۴۷ .۴۸٩‏ 
۰ ۵۷۶ ۸۵۷۷ ۵۷۸ 

عاصم بن ضبیره. ۳۵۳۴ 

عاصم بن عمر بن قتاده. ۵٩‏ ۸۱ ۸۲ ۰۱۸۰ 
۰ ۰.۲۳۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۵۹ ۰۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۳ 
۷ ۰۴۳۷ ۰۴۵۸ ۴۵۹ ۰۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ 
۶ ۰۵۷۶ ۵۸۱ 

عاصم ين عوف. ۳۵۱ 

عاصم بن قیس, ۳۲۵ 

عاصی بن هشام بن مغیره ۰۲۱۴ ۲۶۲ 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


عاقب. ۱۶۰ 


عاقل بن بکیر, ۰۱۴ ۳۱۸ ۳۴۳ 


عامر بن الیکیر. ۰۱۴ ۳۱۸ ۳۲۹ 

عامر پن امیّق ۳۴۰ 

عامر بن حضرمی, ۰۲۳۳ ۰۲۷۵ ۳۳۴۵ 
عامر بن ربیعه. 4۵ ۷ ۳۱۸ 

عامر بن زریق. ۳۳۵ 

عامر بن زید. ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۳۵۲ 

عامنن ,۳۲۹ 

عامر بن صعصعه. ۸۵۹٩‏ ۶۰۷ 

عامر بن طفیل, ۸۵۹۶ ۵۹۸ ۶۰۰ 

عامر پن عبداللّه, ۳۴۶ 

عامر بن عوف. ۳۵۲۳ 

عامر بن فهیره, ۲۶ ۰۲۷ ۲۸ ۰۲۹ ۱۸۵ ۰۱۸۶ 
۶ ۵۹۵, ۵۹۸ 

اش ما تک نی بان ۲۳ 

عامر ین مخّ, ۳۳۹ ۵۱۸ 

عامر ین يزید. ۲۱۵ ۲۱۶ 

عامر شعبی, ۲۷۹ 

عایشه, ۰۲۴ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۵۲ ۰۳۷۲ ۲۹۹ 
۵۵ ۴۸۴ ۴۸۹ 

عبّاد. ۲۶۴ ۲۷۲ ۴۵۲ 

عبّاد بن بشر. ۸۵۸ ۳۲۱ ۰۴۱۹ ۶۲۸ ۶۲۸ 
عتّاد بن خنیف. ۷۹ 

عبّاد بن سهل, ۵۱۷ 

عباد بن قیس. ۳۲۷ ۳۳۶ 

۵۱٩ عباده‎ 

عبادة بن حسحاس. ۵۱٩‏ 

عبادة بن صاعت. ۲۵۷ ۲۹۰ 

عبادة بن صاعت. ۴۱۰ 

عبادة بن ولید پن عبادة بن صاست. ۴۱۰ 
غاس: ۲۶۲۰۳۱۳۰۱۳۱۲ 


بوشآ 0 


عبّاس ین غبادة بن فضله. ۳۷ ۵۱٩‏ 

عباس بن عبدالّه بن معبد. ۲۳۹ 

عباس بن عبدالمطلب, ۶ ۲۴۰ ۲۶۳ ۲۸۸ 
عباس ین مرداس, ۶۱۶ ۶۱۸ 

عبدالاسد ۴ 

عبدالر حمن, ۲۴۴ 

یا مه ۲۵۷۰۵۲۳ 

عبدالر حمن بن عمرو بن سعد ین معاد. ۴۲۷ 
۳۶۸ 

عبدالر حمن بن عوف. ۶ ۵۷ ۰۲۴۲ ۲۴۴ 
۵ ۳۴۸ ۳۵۳ ۴۶۰ ۴۶۱ ۵۲۰ 

عبدالررحمن بن عَوّ یمرین ساعده. ۲۴ 

عبدالر حمن بن مالک بن جمشم, ۲۰ 
عبدالررحمن بن مشنوء بن وقدان بن قیس بن 
عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالک بن 
ای ۲۳۵2۸ 

عبدالعز یز بن محمّد دراوردی, ۲۵۲ ۴۵۵ 
عبدالعز یز دراوردی. ۴۵۵ 

عبدالقیس. ۳۵۱ 

عبدالله, ۱۴ ۱۶۳ ۰۴۱۶ ۴۷۴ 

عبداللّه بن ابی. ۵۴ ۸۰ ۱۸۱ ۸۱۸۳ ۸۸۴ 
۰۱ ۷۷ ۰.۳۵۲ ۳۵۵ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۴۲۱. 
۲ ۴۳۳ ۰۴۸۹ ۸۵۱۰ ۵۸۸ ۶۰۴ ۶۳۰ 

عبدالله بن ابی السائب بن عابدین عبداللّه بن 
عمر بن مخزوم. ۳۵۵ 

عبداللّه بن ابی‌بکر ۰۲۷ ۷۳ ۸۲۱۰ ۰۲۲۹ ۲۴۳ 
۵ ۲۴۷ ۰۲۵۷ ۰۲۶۸ ۲۷۳ ۲۷۸ 

عبدالله بن ابی بکر, ۴۸۵ ۶۰۴ 

عبدالله بن ابی‌بکر بن محقّد بن عمرو بن حزم. 
۵٩۹۴ ۴۱۳ ٩‏ 

عبداللّه بن یی ين خلف بن وهب بن خذافة بن 
جمح, ۳۵۵ 

عبدالله بن ابی ربیعه. ۴۲۷ 

عدالله بن ابی نجیح. ۸٩‏ ۲۱۴ ۳۰۷ ۸۵۸۰ 
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۵۸۱ 

عبداللّه بن ام مکتوم. ۲۱۸ 

عبدالله بن انیس, ۳۳۵ 

عبداللّه بن آرقط. ۰۲۵ ۰۲۹ ۳۳ 

عبدالله بن تعلبة بن ضعیر عذری, ۰۲۳۸ ۴۷۹ 
عبدالله بی جبیر, ۴۳۵ 

عبدالله بن جبیر نعمان. ۵۱۷ 

عبدالله یی جحش, ۵, ۷ ۴۴. ۲۰۳, ۲۰۳ ۲۰۴ 
۸ ۴۷۸۱۳۱۳ ۴۸۰ ۵۱۶ 

عبدالله ین جد بن قیس. ۳۳۳ 

عبدالله بن جدعان. ۲۴۸. ۳۱۶ 

عبدالّه بن شم بن مالک بن اوس. ۵۱٩‏ 
عبداللّه بن جعفر بن مسور بن مخرمه, ۴۰۸ 
عبداللّه بن حارت, ۸۸ ۰۲۴۶ ۳۷۲ ۴۷۷ 
عبدالله بن حرام؛ ۴۸۰ 

عبداللّه بن خمید بن زهیر بن حارت. ۳۵۶ 
0۳۱ 

عبدالله بن حمیّ ۳۳۳ 

عبداللّه بن خارجة بن زید بن ثابت, ۴۸۴ 
عدالله بن ربیع» ۳۳۸ 

عبداللّه بن رواحه, ۳۸ ۱۸۴ ۲۳۴ ۰۲۵۸ ۲۷۴, 
۷ ۴۱۳ ۸۵۶۵ ۶۰۰ ۶۱۹ ۶۳۱ 

عبدالله بن زبعری, ۳۶۸ 

عبداللّه بن زیعری. ۸۵۳۱ ۸۵۳۷ ۵۷۲ 

عبدالله بن زییر, ۴۵۲ ۴۶۴ 

عبداللّه بن زید ین علبةء ۳۲۸ 

عبداللّه بن زید بن تعلبة بن عبد ریه, ۶۰ 
عبداللّه بن سلام, ۶۹ ۷۰ ۰۱۳۴ ۱۴۸ ۱۵۷ 
عبدالله بن سلمه. ۰۱۶ ۳۲۴ ۳۵۳ ۵۱۷ 
عبداللّه ین سهیل بن عمرو. ۳۱٩‏ 

عبداللّه ین شهاب زهری, ۴۵۵ 

هر اضف ام ری اسف ۴۳۳ 

عبدالله پن صوریاء ۶۸ ۱۲۱ ۱۳۹ ۰۱۴۶ ۱۴۹. 
۱۵۶ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۵ 


عبدالله پن صیف, ۶۸ ۱۲۷ 

عبدالله بن طارق. ۳۲۳ ۸۵۷۷ ۵۷۹ 

عبداللّه بن عبّاد. ۲۰۴ 

عبداللّه بن عباس. ۱٩‏ ۱۱۵ ۲۴۶ ۳۰۷ 
عبداللّه بن عبدالرحمن ْتعمی, ۵۸ 

عبدالله بن عبدالعرّی بن عثمان بن عبدالدار, 
۰ ۵۲۰ 

عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم, ۳۱۱ 

عبدالله بن عبدمتاف. ۳۳۴ 

عبداللّه بن عبس, ۳۲۷ 

عبدالله بن عم ۰۱۰ ۱۲ ۱۴۸ ۱۴۹ ۴۳۶ 
۴۳۴۵ 

عبدالله بن عمر بن مخزوم. ۲۵۴ 

عبدالله بن عمرو, ۱۸۷ ۲۸۸ ۳۳۲ ۳۴۸ ۴۳۰ 
5۴ 

عبدالله بن عمرو بن خرّام. ۰۴۳۳ ۵۱۹ 

عبداللّه ی فضل, ۰۴۳۴۲ ۴۴۵ 

عبداللّه بن فضل بن عبّاس بن ربيعة بن حارث. 
۴۲ 

عبدالله بن قیس. ۳۳۴ ۳۳۹ 

غیدالله ین کمب: ۲۴۱ 

عبدالّه بن کمب بن عمرو بن عوف بن مبذول 
بن عمرو, ۲۵۸ 

عبدالله بن کعب بن مالک, ۴۰۴ 

عبداللّه ین محتّد بن عقیل, ۵۱۳ 

عبداللّه بین مسعود. ۰۸۵۸ ۰۲۴۸ ۳۱۵ ۳۴۸ 
عبداللّه پن مظعون, ۳۱۹ 
و 

عبدالله بن مفیت بن ابی برده‌ی ظفری, ۴۱۳ 
عبداللّه ین مندذر, ۳۴۹ 

عدالله بن نیتل» ۷۹ 

عبداللّه بن نعمان. ۳۳۲ 

عبدالّه بن [عبد]الرحمن بن ابی حسین مکی, 
۱۰۹ 
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عدالله جحش. ۲۰۷ 

عبداللّه عثمان, ۲۰۹ 

عبد المسیح. ۱۶۰ 

عبدالمطلّب. ۰۳۸ ۰۲۱۳ ۴۷۸ ۵۷۲ 
عبدألملک ین مروان. ۴۸۹ 

عبدالملک ین هشام. ۱۸۸ ۴۰۴ ۵۷۶ 
عبدالمندر. ۴۰۵ ۴۱۰ 

عبدالواحد بن ابی عون. ۴۸۱ 
عبدالوارت. ۶۲۲ 

غبذالوارت بن سعید تورق: ۱۲۷۹ ۶۲۲ 
عبد ین جحش. ۵ 

عبد ره بن حَقَّ, ۲۳۲ 

عبد زمعة بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر ین مالک بن حسل بن عامر, ۳۵۶ 
عبد عمرو بن صیفیّ بن مالک بن نعمان, ۰۱۸۰ 
۴۳۳۷ 

عبدمناة بن آدین طابخة بن الیاس, ۴۹۹ 
ین ره تام :۳۳۴ 

عبس بن بفیض, ۳۴۲ 

عبیداللّه بن عتبه. ۳۴۹ 

عبیداللّه بن عدی ۴۳۲ 

غبیدین ابی عبید. ۳۲۴ 

عیبد ین اوس. ۳۳۲ 

عبید بن تیهان. ۵۱۷ 

عبید بن زید. ۳۳۶ 

عبید بن سلیط. ۳۵۳ 

عبید بن عمیر لیثی, ۶۲ 

عبید بن عقان از بنی حبیب. ۵۱۹ 
و 

عبیده, ۱۶ ۳۷۸۰۲۳۵ 

عبيدة بن جایر. ۵۲۱ 

عبيدة بن جراح. ۴۵۵ 

عبيدة بن حارث, ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۴ ۰۲۳۵ ۳۴۶ 
۳۷۹ 


وا یا تایه ۹ 
۲ ۳۴۳ ۳۷۷ 

عبيدة ین حکیم بن اميّة بن حارئة بن آوقص 
شلمی. ۵۸۸ 

عتبان ين مالک ۳۷ ۳۴۲ 

عتبه, ۸۶ ۲۰۷ ۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۵۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
۶ ۴۷۱ 

عتبه. ۰۴۳۰ ۵۷۴ 

عتبة بن ابی لهب, ۲۷۰ ۲۷۱ 

عتبة بن ابی وقاص, ۰۴۵۴ ۰۴۵۵ ۴۵۶ ۴۶۳ 
عتبة بن ربیع بن رافع بن معاوية ین عبید بن 
علبة بن عبید بن ابجر. ۵۱۸ 

عتبة ین رییعه. ۰۱٩‏ ۸۵۸ ۰۲۰۲ ۲۱۲ ۰۲۲۴ ۲۲۶ 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ 
۳ ۳۱۲ ۳۱۷ ۱۳۴۳ ۰۳۴۶ ۳۹۶ 
عتبة بن عبداللّه, ۳۳۳ 

غتبة ين عمرو بن جحدم, ۲۵۶ 

عتبة بن غزوان. ۱۶, ۱۷ ۱۹۰ ۲۰۲, ۲۰۳ 
۷ ۳۱۳ 

عنبة بن مسلم, ۱۵۹ 

عتیک بن تبهان, ۵۱۷ 

عنمان, ۰.۲۵۸ ۴۸۴ ۴۸۹ 

عتمان بن ابی طلحه ۴۴۷ ۵۲۰ 

عثمان بن اوفی. ۸۵ 

عثمان بن طلحه ۴ ۵ 

عثمان بن عبدالله ۲۰۴ ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۳۵۴ 
عتمان پن عفان. ۱۷. ۸۵۸ ۰۲۷۱ ۳۱۲, ۴۰۶ 
۶۸ ۸ ۶2۲۱ 

عثمان بن مالک. ۳۴۸ 

عثمان پن مظعون. ۰۳۱٩‏ ۳۵۱ 

عدی, ۰۲۲۵ ۴۴۲ 

عدیْ بن ابی‌الر غباء ۲۰ ۰۲ ۰۲۲۵ ۳۳۸۰۲۵۹ 
عدی بن خیار. ۴۴۲ 

عدی بن ربیعه, ۳۳۸ ۵۸۳ 
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عدی بن زید. ۶۹ ۱۲۷ 

عدی بن کعب, ۴۳ 

غروتایت اتمام مضنت: سل ۵٩۵‏ 

عروة ین زبیر, ۲۴ ۶۲ ۱۸۳ ۱۸۵ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 
۷۱ ۲۵۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

عروة بن زبیر. ۳۳ 

عروة ين ورد عبسی. ۶۰۳ 

رشن ایویسنان ۲۲۳ 

عزال بن شمویل, ۶۹ 

عزیر بن ابی عزیر. ۶۸ ۱۵۶ 

عصمة بن حصین, ۳۴۲ 

عطاء ۶۱ 

عطتّةْ بن نو يرة, ۳۳۷ 

عفرا, ۲۶۱ ۳۴۴ 

عفراء بنت عبید بن تعلية, ۳۳۸ 

عقبه. ۷ 

عقبه بن عامر, ۳۳۲ 

عقبة بن ابی معیط. ۱۵۸ ۰۲۱۵ ۰۲۵۸ ۲۶۰ 
۶۸ ۱۳۴۵ 

عقبة بن حارث. ۸۵۷۹ ۵۸۲ 

عقبة بن زید. ۳۵۲ 

عقبة بن عبدالحارث بن حضرمی. ۲۷۵ 

عقبة بن وهب. ۱۳۴ 

عقیل. ۳۵۶ 

عقیل بن ابی طالب ین عبدالمطلّب بن هاشم. 
۳۴ 

عقیل بن اسود. ۲۶۵. ۳۴۶ 

عقیل ین جایر. ۶۲۷ 

عفیل بن عمرو. ۳۵۶ 

عقیلی. ۳۵۵ 


عکاشه. ۷, ۲۰۲ ۰۲۰۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۵۱ 
هنن و ۳۱۳ 

عک بن عدنان. ۳۱۸ 

عکرمه. ۸۱۱۲ ۰۱۱۷ ۱۹۰ ۰۱۹۴ ۰۲۴۷ ۰۲۶۳ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۷ 


۵۷۱ ۰۴۳۶ ۰۴۳۰ ۰۴۲۷ ۰۴۲۰ ۰۳۶۴ ۷۵۹ 
٩0۱۹۸ ۳ 

علقمه ۴۳۰ 

علقمه‌ی حارئی. ۰۴۵۲ ۴۵۳ 

علقمة بن علائه بن عوف بن احوص بن جعفر 
بن کلاب. ۱۸۲ 

علی بن ابی طالب, ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ ۳۶ ۲۱ 
۷ ۲۱۹ ۰۲۲۳ ۲۳۵ ۰۲۴۶ ۲۶۰ 
۱ ۳ ۶ ۳۴۷ ۰.۳۴۹ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
۱ ۳۷۷ ۴۴۶ ۰.۴۴۳۷ ۰۳۵۵ ۴۶۰. ۴۶۳. 
۴ ۴۸۳ ۵۲۰ ۸۵۲۱ ۸۵۵۲ ۵۷۰ ۶۱۰ 

علیّ بن امیّةْ بن خلف ین وهب بن خدافة بن 
جَمَح. ۳۶ 

عمّار, ۴۱ 

عمار بن یاس ۰۴۰ ۴۲ ۲۰۰۰۵۸ ۳۱۷ ۱۳۴۵ 
۶ ۳۴۸ ۰۳۴۹ ۴۸۹ ۶۲۸ 

عماره. ۸۷ ۴۵۷ 

عمارة بن حزم. ۸۷ ۳۳۷ 

عمارة بن زیاد بن سکن, ۵۱۶ 

عمارة پن یزید بن شگن, ۴۵۷ 

عمر. ۰۱۲ ۷۹ ۰۲۴۰ ۲۸۳ ۰۴۶۴ ۴۷۳ 

عمران ۱۷۰ 

عمر بن خطاب. ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۸۵۷ ۵٩‏ ۶۱ ۲ع 
۷٩ ۶‏ ۸۵ ۱۷۹ ۰۲۳۷ ۰۲۴۰ ۰۲۴۷ ۲۴۹ 
۷ ۰۲۸۲ ۳۱۸ ۳۴۸ ۰۴۳۶ ۰۴۳۷ ۴۴۵ 
۹ ۴۶۰ ۴۶۳ ۴۶۷ ۰۴۷۲ ۵۷۹ ۵۸۲ 
عمر بن عبداللّه ين غروهه ۱۸۵ 

عمرو,. ۸۴ ۱۶۳ ۲۶۹ ۴۶۹ ۵۹۶ 

عمرو بن آبی بن ُلف, ۲۵۷ 

عمرو ین ابی شرح» ۲۳۰ 

عمرو بن ابی سفیان. ۰۲۶۸ ۲۶۹ ۳۵۴ 

عمرو ین احمد باهلی, ۱۲۳ 

عمرو بن ازرق. ۳۵۴ 

عمرو بن ام مکتوب. ۲۱۸ 
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عمر و ین امیّه ۳ ۳« #۴ ۷ ۶7«..۲ 
عمرو بن یاس ۳۲۰ 

عمر و بن بهثه: 2.۰ 

عمر و بن ثابت بن وقش. ۰۴۴۸ م۵ 

عمر و بن تعلبة. ۳۴۰ 

عمرو بن جخاش, ۶۸ 

عمرو بن جحاش. ۰۵ ۴ ۶۰۲ 

عمرو بن حارث. ۳۳۰ 

عمرو بن حزم. ۳۳۶ 

عمر و بن حضر می» ۳ ِِ" ۲۰۵ ۰4 
۳۳۳ 

عمرو بن سُراقة. ۳۱۸ 

عمرو بن شفیان. ۳۵ 

عمرو بن طلق, ۳۳۵ 

عمررو بن عاص. ۷۰ ۱۳۰ ۱( ۳۵ (۵ 
عمرو بن عامر بن رييعة بن عامر ين صعصعه, 
0۹۹ 

عمرو بن عبدالله بن مجدعان, ۳۵۳ ۳۶۱ 
عمرو بن عبداللّه بن عثمان بن آهیب بن غذافة 
بن جمَح» ۳۸۰ 

عمرو بن عبدالله بن عمیر بن وهب بن حذافة 
عمرو بن عبد بن عثمان بن وهیب بن حذافة بن 


جمح. ۳۵۵ 
عمرو بن علقمه. ۴۴ 


عمر و بن عمارة. ۳۳۰ 
عمر و بن عوف» ۷ ۷ ۸ ۳۵ ۵20۷ ۷۴ 
۷ ۵4۶ 


تا خقتگا جوا از 2 


عمرو بن قیس. ۸۳ ۸۷ ۵۱۷ 
ون سا ۲۰۳ 

عمرو بن محصن, ۷ 

عمرو بن مسعود. ۱۵۹ ۱۶۰ 

عمرو بن مطرّف بن علقمة بن عمر. ۵۱۸ 
عمرو بن نضلة بن غیشان بن سلیم بن مَلکان بن 
أفضی. ۵۲۱ 

عمرو بن نعمان بیاضی, ۱۳۱ 

عمرو بن ود. ۲۲۵ 

عمرو بن یاس ۵۲۰ 

عمرو [ین نعمان]؛ ۱۳۱ 

عمره. ۰۴۳۰ ۴۵۳ 

عُمره. ۴۵۲ 

عمیر. ۷۴ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۳۵۲ 

عمیر بن آیی عمیر. ۳۳۵ 

عمیر بن ابی وقاص, ۳۱۵. ۳۴۳ 
عمیر بن حارث بن تعلبة, ۳۳۲ 

عمیر بن حمام. ۲۳۸ ۰۳۲۲ ۳۴۴ 
عمیر بن سعد. ۷۴ 

عمیر بن عثمان, ۲۴۷ 

عمیر بن و هب. ۰۲۳۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
عمیر بن هاشم. ۳۳۷ 

عبر بن وائل. ۰۲۰۲ ۳۱۸ 

عوف. ۰۲۳۴ ۰۲۶۱ ۰۳۳۸ ۳۴۴ 

غورف ین اما نه این عتاد لب ۳۱۳ 
عوف بن حارث. ۰۲۳۸ ۳۲۸ 

عویم بن ساعده, ۵۸ 

عویمر بن ثعلبه. ۵۸ 

عویمر بن زید. ۵۸ 

عویمر بن سائب. ۳۵۰ 

عویمر بن عامر, ۵۸ 

اش ۱۳۰۱۱۱ 

عیاش بن ابی ربیعه» ۱۰ 

عیاش ین ابی رسمه ۱۱ ۱۴۸۲۲ ۱۵ 
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عیاش بن ابی ربیعه‌ی مخزومی: ۱۰ 
عیاض بن زهیر. ۳۲۰ 

یسم ۰ ۰2۱۵۰ #۳۲ ۱۶۵ ۳5۹ ۳۳ ۱۷۵ 
۱۷۸ 

عیسی بن طلحه. ۴۵۵ 

غسیل الملانکه, ۵۱۷ 

غشر ه. ۹ 

غفره. ۴۶۴ 

غلام بنی الحجٌّاج. ۲۲۳ 

غلام بنی تیم. ۱۹ 

غلام عاص بن امیّه, ۳۵۶ 

غلام عمرو بن جموح. ۵۱٩‏ 

غلام ثبیه بن حجَاج. ۳۵۷ 

عم ز تتال ین :۱۳۳۰۶ 

عغوث بن هبيرة بن. ۱۳۰ 

فاطمه, ۰۴۳۰ ۴۸۲ 

فا که غلام اميّة بن خلف. ۳۵۵ 
فاکة بن جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن 
شمّاخ بن محارب بن فهر. ۳۵۵ 

فر عف ۶ 

فر وین عم ۲۸ 

و و ۳۳۶۵۳۸ 


فروة بن قیس بن عدی بن خدافة بن سعد بن 


فتحاص, ۶۸ ۱۳۶. ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۶ 
فهری. ۲۷۳ 

قاسم بن عبدالر حمن بن رافع. ۴۵۹ 
قاصم. ۴۴۶ 

قتادة بن نعمان, ۴۵۹ 

قتیله. ۴۰۱ 

قدامة بن مظعون. ۳۱۹ 


فهرست اعلام / ۶۶۹ 


قردم بن عمرو. ۷۰ 

قردّم بن عمرو. ۷۰ ۱۲۲ 

تردم ین کعب, ۰۶۹ ۱۵۲ 

قزمان, ۸۲ ۴۶۶ ۵۲۰ ۵۲۱ 
قستتر ار تمیم ین اراشه. ۳۳۱ 
فتسیل با فا نانز ۳۶ 

قَصَیّ بن کلاب. ۱٩‏ ۳۱۱ 

قطبة بن عامر بن حدیدة. ۳۳۴ 
قیس, ۱۲۹ ۱۶۳ 

نز این عمش ۲۳۲۱۳۱۹ 
قیس بن بحر آشجعی, ۶۰۸ 
قیس بن بّحر بن طریف, ۶۰۸ 
قیس بن جابر» ۷ 

قیس بن خدادیه‌ی خراعی ۱۵۴ 
فیس بن حصن. ۳۳۵ 

قیس بن خطیم ظفّری, ۶۰۷ 
قیس بن زید. ۰۷۵ ۰۴۶۷ ۵۱۷ 
قیس ین سائب؛ ۳۵۶ 

قیس بن سکن, ۳۴۱ 

قیس بن عمر. ۵۱۷ 
هو ی و 0۱۲ 
فیس بن محصن. ۳۳۵ 

و و ۵ 

قیس ین ملد بن تعلبة, ۲۴۱ 
کردم بن زید. ۶۹ 

کردم بن قیس, ۶۸ 

کُرز بن جابر فهری, ۲۰۲ 

کعب. ۰.۲٩‏ ۱۸۲ ۴۱۳ ۰.۴۱۶ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ 
۷ ۸ ۲ ۵۶۵ 
کعب بن اسد, ۶۹ ۰۱۳۹ ۱۴۹ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 
کپ رن ارف ۶۸ ۰۱۳۸۸۱۲۲ ۱۳ ۳۱۶: 
۸ ۷ ۴۲۳. ۶۱۳ 

کعب بن حارث بن خزرج. ۸۱ 
یضار ۲۳۶۲ 
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کفت :یبن راشد: :۶۹ 

کمب بن زید. ۳۴۲ ۵۹۶ 

کب بن عمری ۳۳۴ 

کعب بن مالک. ۰۵۸ ۰۱۸۳ ۳۵۲ ۰۳۶۶ ۲۷۹ 
۰ ۴۲۲ ۰۴۶۰ ۵۲۵ ۸۵۳۲۱ ۰۸۵۳۴ ۵۴۲ 
۶ ۸۵۵۸ ۸۵۶۴ ۸۵۶۷ ۶۰۱ ۶۱۳ ۶۱۹ ۶۳۱ 
کعب بن بهود ۴۲۵ ۴۲۶ 

کمب مازنی, ۴۵۷ 

کلاب, ۴۳۰ 

کلاپ بن طلحه ۵۲۰ 

کلئوم بن هدم. ۱۵, ۳۵ ۳۶ 

کمیت بن زید. ۰۱۵۴ ۰۴۹۱ ۴۹۴ 

کناز ین حصن. ۱۵ 

کناز بن حصن ین مربوع» ۳۱۲ 

کنانه, ۲۷۶ 

کنانة بن ربیع. ۶۸ ۱۲۳ ۱۵۶ ۲۷۶ ۶۰۴ 
کنانة ین صوریاء ۷۰ ۸۶ 

کنانة بن عبد یالیل بن عمرو بن عمیر ثقفی, 
۱۸۲ 

کوز بن علقمه. ۱۶۱ 

کیسان, ۵۱۸ 

لبید بن اعصم. ۶۹ 

لبید بن ربیعه. ۴ ۱۳۴. ۳۰۵ 

لیلی بِنتِ ابی حشمة. ۵ 

مالک, ۶۲۵ 

مالک ین ابی خولی, ۱۴ ۳۱۸ 

مالک بن ابی قوقل, ۶۰۴ 

مالک بن أمة ين ضبیعه, ۵۱۷ 

تاکن اهب ۲۱۵ 

مالک بن خالد بن زید بن حرام. ۳۴۱ 

مالک بن دخشم. ۲۶۶ ۲۶۷, ۳۳۰, ۳۵۶ 
مالک بن ربیعه, ۰۲۴۵ ۲۵۷ ۳۵۳ 

مالک بن سنان. ۴۵۵ 

مالک بن صیف, ۶۹ ۰۱۱۸ ۰۱۵۱ ۱۵۵ 


مالک بن عبیداللّه بن عثمان. ۳۵۳ 

مالک بن عمرو ۷ ۱۳۱۴ ۴۳۲ 

مالک بن عوف. ۰۶۹ ۱۳۲۵ 

مالک ین عَوّیمر. ۱۳۴ 

مالک بن قدامت. ۳۲۶ 

مالک پن مسعود. ۳۳۱ 

مالک بن مُضرب. ۴۳۰ 

مالک بن نار ۰۳۸ ۳۹ ۸۸ ۰۳۳۷ ۱۳۳۹ ۳۴۰ 
مالک تم تمیله :۳۲۶ ۸۵۱۲۹ 

مالک بن یاس. ۵۱٩‏ 

ماویه. ۵۸۰ 

مبشر بن عبدالمنذر, ۷ ۳۴۴ 

تخل هذلی. ۱۳۴ 

مجاهد ین جبر. ۱٩‏ 

مجلّر بن ذیاد بَلویَ. ۷۵ 

مجدیّ بن عمرو» ۰۱۹۵ ۲۲۵ 

۵۱٩ ۰۲۴۱ مجذن‎ 

مجذر بن ذیاد. ۷۵ ۲۴۱ 

زو ید دبای ۲۶۸ 

مخذر بن ذیاد بلوی. ۳۳۰ ۲۴۱ ۳۴۷ ۴۶۷ 
۵۱۹ 

مجمّع. ۷۹ 

محرز بن عامر. ۳۳۰ 

محرز بن نضله, ۷, ۳۱۳ 

محمّد بن ابراهیم بن حارث, ۶۱ 

محمّد بن ابی امامه, ۱۸۱ 

محمّد بن ابی امامة بن سهل بن خنیف» ۱۱۷ 
محمد ین اسحاق. ۱۸۸. ۴۰۴ ۰۴۳۳ ۴۳۴ 
۱ ۵۷۶ 

محتّد بن جعفر. ۳۴ ۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۷۸ ۲۸۱ 
۲ ۴۰۴ ۴۷۶ 

محمّد بن حیثم ابی یزید. ۲۰۰ 

محمد پن سعید بن مسیّب. ۲۱۵ 


محمّد بن طلحهة بن یزید بن ژ کانه, ۱۴۷ 


روایت «ابن‌هشام» 


محمّد بن عبداللّه بن جحش, ۷ 

محمّد پن عبدالله بن زید بن تعلبه بن عبد ریّه, 
۶۱ 

محمّد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی 
صعصعه‌ی مازنی. ۴۷۳ 

محمّد بن علین بن حسین, ۲۳۶ 

محتد ين کیب ترظی, ۲۲, ۲۰۰: ۲۷۷ 

محمّد بن مسلم ژهری, ۱۸۳ ۰۲۳۸۰۲۱۰ ۴۲۷ 
۳۷۹ 

محمد ین مسلمه, ۰۳۲۱ ۰۴۱۸ ۰۴۱٩‏ ۴۲۲ 
محمد بن بحیی بن حبّان, ۲۲۲ ۴۲۷ 

محمود بن اسد., ۴۶۸ 

محمود بن ذحیه, ۶٩‏ ۱۵۵ 

محمود بن تیهان: ۶۸ ۱۵۶ 

محمود بن عمر. ۴۵۷ 

محمود بن لید, ۴۶۴ ۵۱۲ 

محیصه. ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ 

مخرمة بن نوفل, ۰۲۱۰ ۲۲۷ 

بخشی بن عمرو ضمری, ۰۱۸۹ ۶۳۰ 

مخیرق, ۶۸ ۷۰ ۷۲ 

مُدلج ین عمرو, ۳۱۴ 

مربع بن قیظی. ۰ ۴۳۴ 

مر ند. ۵۸۳ 

ش الشوا ون 

مرئد بن ابن مر ند. ۵۷۷ 

مرئد ين ابی مر ئد. ۳۱۲ 

مر ند بن ابی مرئد غنوی. ۲۸۹ 

مر ند بن ابی مر ئد غنوی. ۵۷۶ ۵۷۷ 

مرئد بن عبدالّهیزنی. ۴۲ 

مریم ۱۷۱ 

مسافر ین ابی عمرو ین اميّهْ بن عبد شمس ین 
عبد مناف. ۳۹۹ 

مسافع. ۳۳۰ 

مسافع بن طلحه. ۴۴۷ ۵۲۰ 


فهرست اعلام ۸ ۶۷۱ 


مسافع ين عبدمناف بن وهب ین حذافة بن 
جمم. ۴۲۹ 

مسافع بن عیاض ین صخرین عامر بن کعب بن 
سعد ین تیم, ۳۵۶ 

مسطح بن آئائة بن عبّاد بن مطلب, ۱۶ 

مسعود, ۵۱۳۲ 

شتطو هه اي سفن ۳۳۹ 

مسعود بن اوس. ۸۸ ۳۳۸ 

مسعود ین خلدة. ۳۳۶ 

شتهو نوی رمع ۱۳۱۵ 

مسعود بن سعد. ۳۳۶ 

سعود بن عمرو بن عمیر ثقفی, ۴۳۰ 

مسعود بن هنیده ۳۴ 

مسلم بن عقبه, ۶۲۷ 

مسلمة ین علقمه‌ی مازنی ۴۴۵ ۴۴۶ 

متییلنة رن کرات:۳۴۵ 

مصعب بن عمیر. ۶ ۰۵۸ ۰۲۱۸ ۲۶۲ ۱۳۱۴ 
۰ ۰۴۳۵ ۰۴۴۶ ۴۵۸ ۰۴۸۰ ۵۱۶ 

مطلب بن ابی وداعه. ۲۶۶ ۳۵۵ ۴۱۳ 

مطلب پن حنطب بن حارث بن عبید بن عمر بن 
مخزوم. ۰۲۸۰ ۳۵۵ 

معاذ, ۰۲۳۹ ۳۳۸ 

معاذ بن جبل. ۵۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۴ ۰۱۴۴ ۳۳۵ 
معاذ بن عفرا, ۳۹ ۷۶ ۳۵۱ ۴۶۸ 

معاذ بن عمرو ۰۲۴۷ ۳۳۲ ۳۴۸ 

معاذ پن ماعص, ۳۳۶ 

معاوية بن ابی العاص بن اميّة بن عبد شمس, 
۴۸۸ 

معاوية بن ابی سفیان, ۵۸۲ 

معاوية بن عامر. ۳۵۱ 

معاوية بن میره. ۰۴۸۸ ۴۸۹ 

معبد بن ابی معبد خزاعی, ۴۸۵ ۴۸۶ ۶۳۱ 
معبد بن عیاده, ۳۲۹ 
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معبد بن وهب. ۳۵۱ 

معتب, ۷۹ 

معتّب بن عبد, ۳۲۲ 

معتّب بن عوف. ۳۱۷ 

معّب بن قشیر, ۷۸ ۷۹ ۸۳ ۳۲۳ 

تعقل بن خویلد هُذلی. ۲۳ 

معقل بن منذر:. ۳۳۳ 

مَعمر بن حارث. ۳۱۹ 

معن بن عدی, ۳۲۴ 

نی تم :۵9۵ 

معوّذ. ۲۳۴ ۰۲۶۱ ۳۳۸ ۳۴۴ 

معوّذ بن عفراء ۰۲۴۸ ۳۴۸ 

مفيرة بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام. ۵۹۴ 
مقداد بن عمرو, ۰۱۹۰ ۰۲۸۹ ۰۳۱۵ ۰۲۲۰ ۳۴۷ 
مکحول. ۲۵۷ 

مکرز, ۲۶۷ 

مکرز بن حفص, ۱۹۰ ۲۱۶ ۲۱۷, ۲۶۶ 
ملاعب الاسنه. ۵۹۴ 

ملیل بن وبرة. ۳۴۲ 

منبه, ۰۲۰ ۰۲۲۵ ۲۵۸ ۲۸۸ 

منبّه بن حجاج, ۰ ۴۱۳۰ 

مندر بن عمر. ۵۸ 

منذر بن عمرو ۳۸ ۰۳۳۱ ۵۹۵ ۵۹۷ ۶۰۱ 
منذر ين محمّد. ۳۲۵ 

منذر بن محمّد بن عقية بن أحيحة بن ملاح ۱۶ 
منذر بن محمّد بن عقبة بن أحيحة بن جلاح 
م۱ 

مُنقد بن نباته, ۷ 

منیه, ۲۶۳ 

موسی, ۰۱۱۳ ۰۱۴۵ ۱۶۵ 

موسی بن عمران. ۷۱ 

موسی بن یسار؛ ۴۷۹ 

مهجم» ۰۲۳۷ ۰۳۱۸ ۳۴۳ 


سهرت حمد رسول الله 


میمنه. ۴۳۶ 

میمونه ۴۱۶ 

نابفه ۲۰ 

نابغه‌ ی ذبیانی, ۸۱ 

نافع, ۰۱۳۸ ۶7۲ 

نافع بن ابی‌نافع, ۶۹ ۱۳۸ ۱۵۰ 
نافع بن بدیل بن ورقاء ۰۵۹۵ ۶۰۰ 
نافع بن عبد قیس, ۲۷۶ 

نبتل بن حارث, ۰۷۶ ۷۷ 

نبهان. ۳۵۶ 

نبیه, ,۱٩‏ ۰۱۶۳ ۰۲۲۵ ۰۲۶۳ ۲۵۸ 
ثبیه بن زید, ۳۵۲ 

نبیة ين وهب. ۲۶۱ 

نجرانی, ۱۳۸ 

تخای فت :۳۲۳۰۱ 

نحام بن زید. ۶۹٩‏ 

نحام بن زید. ۱0۲ 

تسطاس. ۰۳۵۷ ۵۸۰ 

پر ی ار ۲۵۸۲۱۵۰۱۳۱۱۱۱۵ 
۰ ۲۶۲ ۰۲۸۸ ۳۴۷ ۴۰۱ 
مم. ۵۷۲ 

قفاب ین ای اوه ۶۹ 

تعمان بن آضا: ۶۹ 

نعمان بن اوفی. ۸۵ ۱۵۵ 

تفما نب آخاه: ۱۵۶۱۴۴ 
نعمان بن ستان, ۳۳۴ 

نعمان بن عبدعمرو, ۳۴۳ ۵۱۸ 
نعمان بن عصر. ۳۴۵ 

نممان پن عصّر. ۳۲۶ 

نهمان بن عمرو. ۶٩‏ ۰۱۳۶ ۱۳۳۸ ۳۵۴ 
نعمان بن مالک. ۰۳۲۰ ۵۱٩‏ 
نعمان بن مالک قوقلی. ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
نعمان بن مُنذر لخمی. ۱۵۹ 

نمر بن قاسط ۳۱۶ 


روایت «اپن‌هشام» 


نوفل ین آهیب ین عبد متاف ین زهره, ۲۱۰ 
وفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم. ۳۵۴ 
نوفل بن خویلد. ۲۲۴ ۳۴۷ 

نوفل بن عبدالله, ۲۰۴ ۱۳۲۹ ۵۱٩‏ 

نی عمرو بن عوف. ۷۹ 

نییه, ۲۸۸ 

وائل. ۴۵ 

واقد بن عبداللّه, ۱۴ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۳۱۸ 
واقف, ۴۵ 

وحشی, ۴۲۹. ۰,۴۳۰ ۴۴۱. ۴۴۲. ۴۴۳ ۴۴۴ 
۴۵ ۴۷۰ ۵۱۴ 

وحئی ابودسمه ۴۳۰ 

وحوح. ۱۴۱ 

وخوح بن عامر, ۱۴۱ 

وديعة بن ثابت. ۷۹ ۶۰۴ 

ودیعة بن عمرو, ۳۳۹ 

ورقة ین ایاس. ۳۳۰ 

و عبدالله بن تعلبة بن حزمة بن آصرم, ۲۳۱ 
وقاسط بن شرَیح بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالّار. ۵۲۱ 

ولید بن عاص بن هشام بن مغیره. ۵۲۱ 
ولید بن عتبه, ۰۳۳۴ ۲۳۵ ۳۴۶ 

ولید بن مقیره. ۴۳۰ 

ولید بن ولید. ۱۳ 

ولید ين ولید بن مغیره, ۰۱۳ ۳۵۴ 

رهب ۱۱۸ 

وهب بن حارث, ۳۵۲ 

وهب بن زید, ۶۹ ۱۱۸ 

وهب بن سعد بن آبی شرح, ۳۲۰ 

وهب بن عمیر. ۰۲۸۱ ۳۵۶ 

وهب بن کیسان, ۶۲۴ 

وهب بن هودا: ۶4 ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

مابل. ۵۷۷ 

هتار. ۲۷۳ ۲۷۶ 


فهرست اعلام ۱ ۶۷۳ 


هار بن اسود بن مطلب ین اسد بن عبدالعرّی, 
۳۷۳ 

هبیرة بن ابی وهب. ۵۲۵ 

هزل بن قاس بن در ۳۱۵ 

هشام. ۱۳ 

هشام بن ابی اميّةٍ ين مغیره. ۵۲۱ 

هشام بن العاصی بن وائل سهمی. ۱۰ 

هشام بن عاصی, ۱۲ ۱۳ 

هشام ین عروه ۱۶۲ ۸۸۵ ۵۹۸ 

هلال بن ارت 

هند, ۰۲۷۳ ۲۷۶ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۴۳۰ ۴۷۰ 
۱ ۴۷۲ ۵۷۴ 

هند. ۰۲۷۶ ۰۴۵۲ ۴۷۰ 

هند بن سعد بن سهل بن حنیف» ۳۷ 

هودت ۱۴۱ 

هودة بن قیس, ۱۴۱ 

هوّن بن خر يمة بن مدرکه. ۵۷۶ 

یاس بن عدی. ۵۲۰ 

يامین, ۶۰۵ 

يامین بن عمیر. ۶۰۵ 

۱۶۳ 

یحیی, ۱۷۱ 

یی ین عیاد پن عبداللّه بن زبیره ۲۹ ۵٩‏ 
۲ ۰۲۶۴ ۰۲۷۲ ۰.۲۹۹ ۴۵۲ ۰۴۶۴ ۵۸۲ 
یز ید, ۱۶۳ ۶۲۷ 

ی ان یی ۲۷۷۶۳۲ 

یزید بن حارث, ۳۲۷ ۳۴۴ 

یزید بن حاطب, ۸۱ ۰۴۶۵ ۵۱۷ 

یزید بن ربيعة بن مفرْعغْ حمیری, ۵۸۳ 

یزید بن ز تیس, ۷ 

یزید بن رقیش, ۳۵۰ 

پزید بن ژومان, ۰۲۰۷ ۸۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۱۲۲۳ 
۲ ۲۵۹ ۲۷۷ ۴۰۴ ۰۲ ۶۲۴ 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


یزید بن عام ۳۳۴ 

یزید بن عبدالله, ۳۴۸ 

یزید ين محعّد بن خیثم محاربی, ۲۰۰ 

یزید بن مندر, ۳۳۳ 

یعار بن زید بن عبیدبن زید ين مالک بن عوف: 
۳۳ 


اف یعون زر 


یعمر بن عوف بن کعب بن عامر ین لیث. ۲۱۵ 
یونس بن حبیب نحوی, ۱۰۱ 

یونس بن عبید. ۶۲۳۲ 

[بنی ] غطفان, ۱۴۱ 

[بنی] فرع [ین عبدالّه], ۵۸ 


فهرست اماکن 


ابطح, ۴ ۳۲۱۱۱ 


ابواء ۸۱۸۹ ۱۹۴ ۳۹۵ 

ای ۲۱ 

ائل, ۳۳ 

آثیل, ۳۴۷ 

آخد. ۵۰ ۵۷ ۷۲ ۷۵ ۷۶ ۷۸ ۸۰ ۸۲ ۱۱۲ 
۱۵٩ ۸۵۸ ۱۵۲ ۸‏ ۱۸۰ ۰۲۳۰ ۳۵۲ 
۲ ۴۰۸ ۰۴۱۲ ۴۲۶ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۹ 
۳ ۴۴۶ ۰۴۴۸ ۰۴۵۲ ۰۴۵۴ ۴۵۷ ۴۶۲ 
۴ ۴۶۵ ۰۴۶۶ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ 
۶ ۴۷۹ ۴۸۱ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۶ ۴۹۰ 
۱ ۰۵۱۰ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۶ ۵۲۰ 
۱ ۲ ۵۲۴ ۰۵۲۵ ۰۵۲۱ ۵۲۴ ۵۳۷ 
۰ ۷۲ ۵۴۴ ۵۴۹ ۵۵۲ ۵۵۲ ۵۵۵ 
۱ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ 
۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۶ ۸۵۷۸ ۵۹۴ ۶۱۶ ۶۲۶ 
اخشبین, ۴۱۶ ۴۱۷ 

اذرعات. ۶۱۱ ۶۱۳ 

اراک, ۴۱۲ ۶۳۳ 

آردن. ۲۲ ۱۸۶ 

ال وحا: ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۳۲۴ ۵۵۶ 

اولات الجیش. ۲۱٩‏ 

اجرد. ۳۳ 

آمج, ۳۳ 


بازار بعمی قینقاع, ۸۵ ۰۷ ۳۰۹ 


بازار عکاظ. ۴۸۸ 

۰۲۱۰ ,۲۰۲ ۰۱۲۵ ۸۸ ۸۷۹٩ بد.‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲۲۲ ۰.۲۲۳ ۰ 
.۲۴۷ ۲۴۶ .۲۴۵ ۰.۲۴۳ ۶ 
.۲۶۲ ,۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۷ ۶ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۶۸ ۶ 
۰.۲۸۹ ۲۸۷ ۲۸۶ ۰۲۸۵ ۴ 
۳۱۱ ۳۰۳ ۳۲۰۰ ۲۹۹ ۴ 
۳۲۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۴ ۳۲۰ ۹ 
۳۵۵ ۰۳۵۴ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۳ 
۳۶۵ ۳۶۳۲ ۰۳۶۲ ۳۶۱ ۰ 
۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۶۸ 
۳۸۵ ۳۸۴ ۳۸۳ ۰۳۸۱ ۰ 
.۴۰۲ ۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۱ 
.۴۱۶ ۴۱۵ ۳ ۳ ۲۱ 
:۴۷۱ ۰۴۷۰ ۰۴۵۱ ۰۴۴۳ ۸ 
۵۱۰ ۰۴۹۸ ۰۴۹۳ ۰۴۹۲ ٩ 
۵۵٩ ۵۲۸ ۷ ۳ ۳ 
۶۳۲ ۶۳۰ ۶۱۰ ۶۰ ۷۵ 
۳۸۸ برقین.‎ 

یرک القماد. ۲۲۱ 

بصری, ۰۴۲۵ ۵۶۳ 

بطعا؛ ۰۳۸۴ ۴۸۷ 
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۶ هحرت تا غزوه‌ی خندق 


بطن مکه. ۳۸۸ 

بعاث, ۷۶ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۴۲۲ ۴۶۸ 
بقیم, ۴۲۰ 

بلادح. ۰۳۸۷ ۳۸۹ ۳۹۰ 

۱۹٩۹ بواط.‎ 

بیت المدارس, ۱۲۶ ۱۴۵ ۱۴۶ 
بیت‌المقدس. ۱۲۳ 

تباله, ۶۱۷ 

تربان, ۲۱۹ 

تفهن. ۳۳ 

تتاضب., ۲۰ ۱۱ 

تنعیم, ۴ ۰۵۸۰ ۵۸۱ 

تهامه ۰۲۷۵ ۲۸۸ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ 
ثور. ۲۶ ۲۴۷ ۱۳۱۱ ۳۱۵ ۴۲۰ ۵۷۸ 
جحنه ۱۸۷ ۲۲۶ ۲۲۷ 

۳۳ 

۵۹٩ ۳۲۸ جسر.‎ 

جمراه. ۳۲ ۳۵۰ 

۴۴۳ ۴۲۹ ۸۵٩ ,۵۷ .۳ حبشه,‎ 
۰۷ ۲۱۱ ۲۰۳۱۲۰۱ ۱۹۰ ۸۳ ۸ خجاز‎ 
۵٩۳ ۷ 

خجون,. ۶۱۰ 

حمص. ۴۴۲ 

حوران. ۵۸۷ 

خندق: ۸۰ ۴۳۶ ۵۹۶ 

خییر ۶۸ ۶۰۴ 

دومد. ۶۲۵ 

دومة الجندل, ۶۳۵ 

ذات الجیش, ۲۱۹ 

ذات الرقاع ۶۲۱ ۶۲۴ ۶۲۹ 
ذُفران ۲۲۰ ۲۲۲ 

ذی طوی, ۱۳ ۲۷۳ ۴۴۳ 

۸۵٩۲ ۸۵۹۱ ۵۸۹ ۵۸۳ ۵۷۷ ۵۷۶ رجیع.‎ 
۵۹۴ ۳ 


زضوّی. ۱۹۹ ۵۴۲ 

روحاء. ۳۳۹ ۴۸۶ ۵۵۷ 
زمزم. ۰۲۶۳ ۵٩۳‏ ۶۰۹ ۶۱۰ 
سچسج. ۲۲۰ 

سرأی بنی حارث, ۳۸ 

سرای بنی ساعده, ۳۸ 

سرای بنی ظفر, ۸۱ 

سر ف. ۷۱۰ 

تقو ۲۰۱۲۰ 

سقیفه. ۲۷۷ 

سلع, ۲ ۵۳۹ ۶۳۳ ۶۳۴ 

نواد. ۲۳۶ ۳۲۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۰۳۳۵ ۳۳۸ 
۰ ۲۳ ۵۱۷ ۵۱۹ ۶۳۳ 

شام. ۰۴۳ ۰۵۹ ۰۱۲۲ ۱۸۲ ۰۲۱۰ ۰۲۶۲ ۲۷۷ 
۷( 6 ۳6 ۳ تا( 
۶۲۳۳۶۰۴ 

شامه. ۰۱۸۶ ۱۸۷ 

شر یف ۰۳۱ ۱۸۰ ۳۹۰ ۴۳۸ 

شنوکه ۲۱۹ 

شوط. ۴۳۳ 

صخیرات الیمام, ۲۱۹ 

صرار, ۶۲۶ 

صفاء ۸ 

صفرا. ۰۲۲۰ ۲۶۰۰۲۵۹ ۳۴۲ ۰۳۴۷ ۰۳۹۲ ۴۰۱ 
ضبوعه, ۱۹۹ 

ضجنان, ۲۱۵ ۶۳۱ 

ظهران, ۰۲۱۶ ۸۵۷۹ ۶۳۰ 

عجوز. ۴۲۱ 

عدن ۱۰ 

عراق, ۰۳۷ ۱۶۲ ۰۲۲۳ ۰۳۸۰ ۴۱۲ 

عرق الظبیه, ۲۱٩‏ ۲۶۰ 

عسفان, ۳۳ ۸۵۷۷ ۶۳۰ 

عقبه. ۳. ۰۲۲۱ ۲۶۰ ۳۳۲ ۴۷۶. ۶۲۷ 


عقّل. ۲۳۲۴ 


روایتِ «ابن هشاع» 


عقیق, ۲۱۹ 
عیتص؛ ۱۹۵ 
غتان, ۳۲۲ ۲۶۳ ۳۶۴ ۳۸۰ ۵۲۶ ۵۲۸ 


۶۱۴ ۸2۸ ۷ 

غمّیر ۲۵۹ 

فیس ۲۳۱۷۹۵ 

۵۵٩ ۰۵۵۸ غوری.‎ 

فحَ» ۲۱۹ 

فرات, ۰۴۱۲ ۸۵۶۳ ۶۳۳ 

فُوش. ۱۹۹ 

فیفاء. ۱۹۹ 

قباء. ۱۴ ۳۴ 

قدید, ۳۳ ۶۳۱ 

قلعه, ۴۷۲ 

کداء. ۳۸۱ 

کراش, ۰۳۹۴ ۳۹۵ 

که ۱۲۲ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 

کلاف. ۳۹۲ ۳۹۳ 

کوفه. ۱۶۰ ۳۱۶ 

لقف. ۳۳ 

مارب ۴۲۵ 

مجنّد. ۱۸۶ ۶۳۲۰ 

محَاح. ۳۳ 

مدلجه ۳۳ 

۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۷ ۸۵ ۴ ۸۳ مدینه:‎ 
۵۴ ۰۴۵ ۰۴۳ ۳۹ ۳۷ ۳۴ ۳۳ ۰ ۲ ۴ 
۰۱۰۲ ۵۸۴ ۸۴ ۷۳ ۰۷۰ ۶۲ ۰ ۸۵۷ ۵۶ ۵ 
۱۸۱ ۰۱۸۰ ۶۳ ۱۶۲ ۰۱۴۵ ۵ ۲۳ 
+ ۳ 6 ۲ ۵ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۱۸ ۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰.۲۰۴ ۲ ۰ 
۲۶۱ ۲۶۰ ۰۲۵۸ ۲۵۶ ۲۲۸ ۳ ۷۱ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۶ 
۴۰۴ .۴۰۳ ۴۰۲ ۴۰۱ ۳۲۴ ۳۱۷ ۷۲ 
.۴۱۷ ۰۴۱۳ ۰۳۱۲ ۴۱۰ ۰.۳۰۷ ۰.۴۳۰۶ ۴۰۵ 


فهرست اماکن ۱ ۶۷۷ 


۰.۴۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۳۲۶ ۲۷ ٩ ۸ 
۲۸۵ ۰۳۸۴ ۰۴۸۰ ۰۴۳۷۹ ۴۷۴ ۴۶۸ ۴ 
4۵۱۷ ۰۵۱۰ ۴۹۸ ۰۴۸۹ ۰.۴۸۸ ۰.۴۸۷ ۶ 
۶۲۱ ۶۰۳ ۵۹۵ ۰۸۵۹۴ ۰۵۸۲ ۰۵۲۲ ۳ 

۶۳۵ ۲۰ ۶۲۹ ۶۲۷ ۶ 


مر بده ۸۷ 


مروه. ۸ 

من ۲۱۹ 

مُراعم. ۱۸۳ 

مسجد ضرار: ۷۸ ۱۷۹٩‏ ۸۰ 

مسجد قبا, ۳۷ 

مشسلح. ۲۲۰ 

۱۳۳ 

مک ۳ ۵ ۸۶ ۱۱ ۱۲ ۱۸۰۱۲ ۲۴ ۰۲۵ ۲۶ 
۷ ۲ ۳۰ ۳۲ ۰.۳۳ ۳۴ ۱۳۶ ۰۴۳ ۴۴ 
۶ ۱۸۷ ۱۸۲ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۹۲ ۱۹۵ ۲۰۳ 
۴ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۰۹ ۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 
۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۲۲۷ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۲۴۴ 
۸ ۰۲۵۶ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ ۲۶۶ ۲۶۹ ۲۷۱ 
۲ ۲۷۳ ۰۲۷۴ ۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۲۸۴ 
۵ ۲۹۱ ۳۱۷ ۰.۳۶۴ ۳۷۵ ۰۳۸۱ ۳۸۸ 
۱ ۴ ۴۱۳ ۴۳۰ ۰۴۳۷ ۴۴۴. ۴۵۲ 
۱ ۰۴۶۷ ۰۴۷۳ ۰۴۷۴ ۰۴۸۹ ۸۵۷۹ ۶۳۰ 

ملل. ۱۹۹ 

مهراس, ۰۴۶۳ ۵۳۲ 

مهیعه. ۱۸۷ 

نازیه ۲۳۲۰ ۱ 

۵٩٩ ۰۵۹۵ ۸۵۵۹ ۰.۴۰۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۸۱٩ نجد.‎ 
۶۱ 

نجدیّه, ۲۰۴ 

نجران. ۰۱۱۶ ۱۲۰ ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۶۰ ۱۶۱ 
تخل, ۶۷ ۷۲ ۱۸۳ ۸۵۲۳ ۶۱۴ ۶۲۱ ۲۴ 
۶۲۷ 

نخله, ۰۲۰۳ ۲۰۹ ۲۷۵ 


۷۸۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


نقیم. ۰۲۶۹ ۵۳۸ 

هداه ۵۷۷ 

هند. ۰.۳۷ ۱۲۹ ۰۲۷۶ ۳۹۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۵۲ 
۲ ۵۲۳ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۶۶ ۸۵۷۴ ۵۷۵ 
یاجج, ۲۷۲ 

۲۲۶ ۱۸۱ ۵۵ ۵۱ ۵۰۴۸ ۰ ٩ ۸ پثرب:‎ 
۴۱۴ ۳۹۸ ۳۶۶ ۳۶۵ ۳۶۴ ۳۶۳ ۲ 


پت و یرد وال اناد 


۵۴۳۲ ۵۴۲ ۵۳۹ ۸۵۳۸ ۰۵۲٩ ۰۴۲۰ ۵ 
,:۰ ۵ 

یلیل. ۱۹۹ ۲۲۸ 

یمام ۲۴۰ ۴۴۵ 


یمن :۰ ۳۸ ۰ وهی ۳۴۴ 


ینبع» ۲۰۰ 


فهرست موضوعی 


آزادشدگان بدون بلاگردان 

آغاز نبرد با مشرکان 

آگاهان از هجرت رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
ایات سوره‌ی بقره درباره‌ی منافقان 

آیات نازل شده درباره‌ی آفرینش عیسی 

ایات نازل شده درباره‌ی ابی‌یاسر و برادرش 

آیات نازل شده درباره‌ی اسیران و غنيمت‌ها 

آیات نازل شده درباره‌ی بنی‌نضیر 

آیات تازل شده درباره‌ی کارهای بهود و نصاری 

آ یات نازلسقه درباره‌ی مر ات -عیبی علیةالتلام 
اين اب و آبن صیفی 

ابن حنیف و شکستن بتان 

اپوامامد ۱ 

تا ان مت ات سب 

ابو قیس بن ابی تس 

ابی حذیفه و عتبه 

آحبار بهود که با نفاق اسلام آوردند 

احتیاط ایوسفیان 

اختلاف بهود و نصاری درباره‌ی حضرت ابراهيم علیه‌السلام 
ادعای انان درباره‌ی عزیز 

اذعای بر حقّ بودن 

ادذٍعای حب خدا 

ادعای بهود درباره‌ی کم بودن عداب 

آردو رزدن لشکر قریش در عدوه و سپاه اسلام در بدر 


۳۷۹ 
۱۸۸ 
۲۵ 
۸٩ 
۱۷۰ 
۱۴ 
۳۰۸ 
۶-۵ 
۱۶۸ 
۱۷۳ 
۱۸۰ 
۳۶ 
۵۹ 
۳۹ 
۶۲ 
۱۶ 
۸۵ 
۲۲۵ 
۱۳۷ 
۱۵۵ 
۱۵۱ 
۱۴۴ 
۱۰۲ 
۲۳۸ 


۰ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


اسارتِ ابی العاص ین ربیع 

اسارت و آزادی عمرو بن ایی سفیان 

استفتاح (طلب پیروزی) 

اسلام عبدالله بن سلام 

اسیران قریش در جنگ بدر 

اشعار سروده شده درباره‌ی بنی نضیر 

اشعار سروده شده درباره‌ی جنگ بدر 

اشعار سروده شده درباره‌ی واقعه‌ی اخد 

اشعاری منسوب به ابوبکر و اب جحش 

اصرار این صیفیّ بر کفر خود 

اعتراض خلیس به ابوسفیان 

افراد اعز امی 

اتید اتکی در فش اعیت وسوان نفد اضر ال علیه و اه وت 
امید پاداش 

انداختن مشرکان در جاه 

اندوه پیامبر اکرم صلّی اه علیه وله و سم از شهادت حمزه 
اندوه پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلّم از عمل ابی برا 
هه از ترآ وت و 

انکار حقَ 

انکار قرآن 

انکار قومش 

ای مان سل 

انکار نوت حضرت عیسی علیه‌السلام 

انکار نبوّت داود و پاسخ خداوند متعال 

انکار نزول کتاب پس از موسی 

انکار بهود 

اهائت یه حضرت حقّ و خشم رسول خداصلی‌اللّه علیه و آله وسلم 
بازپس ماندن دو کس از همراهانش 

باز خرید سهیل بن عمر 

بازداشتن مسلمانان از کشتن برخی مردم 

باز کردن نامه‌ی پیامبر 

باز گرداندن اموالش و مسلمان شدنش 

بازگشتِ اخنس با [قبیله‌ی] بنی زهره 

باز گید مکّه با دعوت به اسلام 


۳۷۰ 
۳۶۸ 
۳۹۴ 


۳۵۴ 
۶۰۸ 
۳۵۷ 
2۲۲ 
۲۰۸ 
۱۸۱ 
۳۷۳ 
2۹۵ 
۲۴ 

۲۰۷ 
۲۵۲ 
۳۷۶ 
۵۹4۸ 
۴۸۰ 
۱۳۹ 
۱۳۲ 
۷۱ 

۱۱۸ 
۱۵۰ 
۱ 
۱۴ 
۱۷۷ 
۱۵۸ 
۲.۳ 
۲۶۶ 
۳۳۹ 
۰۳ 
۲۷۸ 
۲۳۷ 
۳۸۴ 


روايتِ «ابن‌هشاع» 


بازگشتِ رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم از پدر 

بدر الکیر ی (بدر بزرگ) 

برای رویاروی شدن با قریش 

برگزیدن ابی عبیده 

بشبّس و عدی در جستجوی خبر ۱ 

بنای مسجد مدینه و خانه‌های رسول خدا صئی‌الله علیه واله وسلم 
بیمار شدن یاران رسول خداصلی‌اللّه علیه و آله وسلم 

پاسخ ابن حریمله و وهب 

پاسخ ابی صلوبا 

پاسخ به پرسش اين صوریا 

پاسخ حسان به ایی زبعری 

پاسخ هند. دخترائاه به او 

پخش شدن خبر خواب در میان قریش 

پذبرفتن داوری رسول خدا صلی‌الّه علیه و آله وسلم در حکم زجم 
پرتاپ سنگریزه 

پرسش آنان درباره‌ی قیامت 

پرسش از ذی القرنین 

پرسش بهود از رسول خدا صلی‌الله علیه و اله وسلم و پاسخ آن حضر ت 
پند به مومنان 

پنهان کردن حقّ آمده در تورات 

پیام ایوسفیان به رسول اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم 

پیکار عمر بن خطاب با مشرکان 

پیمان برادری بین مهاجران و انصار 

پیمان گرفتن از انصار 

پیمان‌نامه‌ی بين مهاجران و انصار و صلح با بهود 

پیوستن مهاجرین به پیامبر اکر مصلی‌الله علیه و آله وسلم در مدینه 
تار یخ هجرت 

تأخْر علی و ابوبکر در هجرت 

ترغیب به جهاد 

ترغیب مسلمانان به اطاعت از پیامبر 

ترغیب مسلمانان به جهاد 


تعداد آنان 


۲۵۸ 
۳۰ 
۲۹۱ 
۱۷۸ 
۲۲۵ 
۳۹ 
۱۸۵ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۳ 
ون 
۳۷۱ 
۳۲ 
۱۴۵ 
۲۳۹ 
۱۵۳ 
۵۷ 
۹ 
۱۶۹ 
۱۲۴ 
۳۸۷ 
۳۶۳ 
۵۷ 
۲۳۱ 
۳۸ 
۳۳ 
۱۸۸ 
۸ 
۶.۲ 
0۱ 
۳۹۴ 
۲۳۷ 
۳۸ 
۳۵۱ 


۲۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق 

تقدیم شتر به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله وسلم 
تلاش برای اختلاف بین انصار 

تلاش قریش برای طلاق دادن دخترانِ رسول خدا 
تلاش هند یرای آ گاهی از کار زینب 

تنازع بهود و نصاری در حضور رسول خداصلی‌الله علیه واله وسلم 
توطله برای انداختن سنگ بر رسول خداصلی‌الله علیه وله وسلم 
نگ 

جنگ بین کنانه و قریش 

جوانان بازمانده از حق 

حارث بن سوید 

حاضران در بدر از اوس 

حرکت قریش 

حضور فرشتگان در بدر 

حکایت اين ابی 

حکایت این السکن 

حکایتِ ابن غزیه 

حکایت اين یاسر و ابن بشر 

حکایتِ ابوبکر و فنحاص 

حکایت ابوجهل و عبّاس 

حکایت ابودجانه 

حکایت ابی دجانه 

حکایتِ ابی عامر فاسق 

حکایت اصیرم 

حکایت ام سعد 

حکایت انس بن نضر 

حکایت بنی قینقاع 

حکایتِ جابر 

حکایت حارث بن سوید 

حکایت زکریا و مریم 

حکایت سیّد و عاقب و داستان مباهله 

حکایتِ شمشیر عکاشه 


۳۸۳ 
۲۰۹ 
۲۷ 

۱۳۰ 
۳۷۰ 
۳۷۳ 
۱۲۰ 
۱۳۳ 
۳۳۷ 
۳۵ 
۵۶ 
۷۵ 

۳۳۶ 
۲۳۰ 
۲۳۵ 
۳۹ 
۵۶ 
۳۶ 
۶۲۷ 
۱۳۶ 
۳ 
۳۳۹ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۶۸ 
۳5۷ 
۳۵۹ 
۳۷ 
۶۲۴ 
۳۶۷ 
۱۷۱ 
۶۰ 
۱۵. 
۳۳۷ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


حکایت عبدالله بخ دای 

حکایت غورث 

حکایت قتاده 

حکایت معبد خزاعی 

حکایت هند و دیگر زنان 

حکم پذیرفتن از قیصر 

حمایت زنبوران از عاصم 

حمله‌ی ربیعه به عامر 

حنظله. غسیل الملانکه 

خبر دادن پیامبر از توطئه‌ی او و صفوان 

خبر دادن رسول خداصلی‌الله علیه وآله وسلم به عمّار 
خبر سروشی از جِنَ 

خروج رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم 
خروج قوم اين ابی ضد او 

خشم رسول خداصلی‌اله علیه وآله وسلم 
خطبه ی دوّم 

خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان 
1 
خواب رسول خدا صلّی ال علیه وآله و سلّم 
خواب عاتکة دختر عبدالمطلب 

خواب عمر و سبقتِ وحی 

خیانت عامر 

داستان غار 

داستانِ محیصه و حویصه 

درباره‌ی ایمان صبحگاهی و کفر شبانگاهی آنان 
درباره‌ی پر تاب سنگریزه 

درباره‌ی پیمان گرفتن از آنان 

درباره‌ی بیوند بين مسلمانان 

درباره‌ی تقسیم انفال (غنایم) 

درباره‌ی تقسیم غنیمت 

درباره‌ی حیی و برادرش 

درباره‌ی خیانت 

درباره‌ی رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم 


۳۸۹ 
وه 
۴۳۵۸ 
۷۲ 

۴۳۸۵ 
۳۳۸ 
۱۸۲ 
۵۷۸ 


۴۳۳۸ 
۳۸۳ 


۳۸ 
۲۱۸ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۳۶ 

۱۸۰ 
۲۳۶ 
۴۳۱ 
۲۳ 
۶۱ 

۵۹۵ 
۳۶ 

۳۴ 
۱۳۷ 
۳۹۳ 
۱۳۰ 
۳۰۹ 
۳۹۰ 
۳۰۱ 
۱۹ 
4۸ 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


درباره‌ی روز بات 

درباره‌ی سخن ابی‌رافع و نجرانی 

درباره‌ی فریفتگی و پیروزی طلبی قریش 

دوباری طلق: الهی شر ول خا عل ال علهه و اه ریتام 
درباره‌ی منافقانِ اوس و خزرج 

درباره‌ی نصیحت مسلمانان 

درباره‌ی نوید به مسلمانان: 

درباره‌ی همراهان رسول خدا صلی‌الله علیه و اله وسلم 
درباره‌ی یاران ابوسفیان 

در بازار بنی‌قینقاع 

نز خنگ اد 

درخواست این حریمله 

درخواست قبایل 

درخواستِ کتاب از اسمان 

در قباء 

دستگیری دو مرد قریشی 

دشمنی بهود 

دعای ابوجهل برای پیروزی 

دعای پیامبر اکرم صلی‌الّه علیه و آله وسلم 

دفاع ابودجانه و ابن ابی وقاص 

دفن شهیدان 

دفن عبداللّه بن جحش با حمزه 

سب و معا 

دلیل ازدواج ابی العاص با ز بنب 

دلیل شکست از زبانِ زیر 

دو پسر ابوبکر و آين فهیره در خدمت رسول خدا صلی‌الله علیه و اله وسلم 
ذکر تعمت الهی بر پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم 
رایزنی برای بازگشت از جنگ 

رخدادهای اثفاق افناده برای پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آلد و سلّم 
رسیدن خبر کشته شدگان قریش به مکه 

رفتن ولید بن ولید به مکّه درباره‌ی عیاش و هشام 

رنج مسلمانان از وبا 

زا مت وحشی 

روش ابوسفیان در ترغیب قریش 


یقت رشق[ زا 


۱۳۹۱ 
۱۳۸ 
۲۹۷ 
۳۰۲ 
۹۱ 

۳۰۳ 
۳۹۲ 
۳۹۱ 


۱۳۵ 
۳۵۴ 
۱۱ 
۳۷ 

۱۶ 
۳۴ 

۳۳۳ 
۶۷ 

۲۳۸ 
۱۸۷ 
۳۵۸ 
۳۷۹ 
۴۳۷۸ 
۴۵۲ 
۳۷۰ 
۴۵۱ 
۲۶ 

۹۶ 
۳۳۱ 
۳۵۴ 
۲۶۲ 
۱۳ 

۱۸۷ 
۳۴ 
۳۳۸ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


زانو زدن شتر آن حضرت صلی‌الّه علیه و آله وسلم در سرای مالک بن نجٌار ۳۸ 
زبیر و ابوسبره ۶ 
زخمهای اين عوف ۴۶۰ 
ساختن سایه‌بان برای رسول خدا صلی‌الله علیه و اله وسلم ۳۳۹ 
ساختن مسجد قبا ۳۷ 
مَبّب مسلمان شدن کوز بن علقمه ۱۶۱ 
ستم درباره‌ی دیه ۱۴۹ 
سخن بلال پیش از اذان ۶۲ 
سخن بهود درباره‌ی تغییر قبله ۱۳۲ 
سراقه و دنبال کردن رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم .۳۰ 
سرانجام شهیدان اخد ۱ 
سرانِ زان ر یمان هو یکی از آنان ۱۶۱ 
سرباز زدن آنان از مباهله ۱۷۸ 
سرپرستی جریح رأهب ۱۷۲ 
۱ .0 
سرنوشتِ اين فهیره ۵۹۸ 
سریه‌ی حمزه به سیف البحر ۱۹۵ 
سریه‌ ی زید بن حار له به قروده ۴۱ 
سریه ی سعد ین ابی‌وقاص ۲۰ 
سریه‌ی عبداللّه بن جحش ۱۰۲ 
سریه‌ی عبيدة بن حارث ۱۸۹ 
سزای کنایه به رسول خداأ صلی‌اللّه علیه و اله وسلم ۱۸*۱ 
سفر از قبا به مدینه ۳۷ 
شرک به خدا ۱۵۲ 
شستن شمشیرها ۴۸۲ 
شمار مسلمانان ۴۳۹ 
شمار مسلمانان در بدر ۳۴۳۷ 
شعر ابن ابی وقاص درباره‌ی تیر پر تاب شده ۱۹۴ 
شعر ابن اسود در رئای کشته شدگان پدر ۳۸۵ 
شعر ابن رواحه در رئای حمزه ۵۶۵ 
شعر آبن رواحه یا کمب ۶۳۱ 
شعر این زبعری 2۳۱ 
شعر ابن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی اخد 2۳۷ 

۶۱۸ 


شعر ابن مرداس در پاسخ به خوات 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


شعر ابن مرداس در ستایش بنی نضیر 

شعر ابوسفیان 

شعر ایوسفیان 

شعر ابی احمد ين جحش درباره‌ی هجرت بنی‌اسد 
شعر آبی اسامه 

شعر ابی الحکم در دلداری عم 

شعر ابی‌بکر 

شعر اپی خیثمه در این باره 

شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان 

شعر اسود 

شعر اعشی تمیمی در رثای کشته شدگان بنی عبدالدار 
شعر اميّة بن ابی الصلت در رثای کشته شدگان بدر 
شعر حارث بن هشام در رئای ابوجهل 

شعر حارث در پاسخ ابی سفیان 

شعر حارث در پاسخ حسان 

شعر حسان 


شعر حسّان 

شعر حسان ین ثابت در رئای شهیدان بثر معونه 
شعر حشان در آين باره 

شعر حسان درباره‌ی پرچمداران 

شعر حتان درباره‌ی دفن‌شدگان در چاه 
شعر حسان درباره‌ی شهیدان أحد 

شعر حسان درباره‌ی عتبه 

شعر حسان درباره‌ی عمره‌ی حارثی 
شعر حسان در پاسخ به اين زبعری 

شعر حسان در پاسخ به ابوسفیان 

شعر حشّان در پاسخ به او 

شعر حسّان در پاسخ به هبیره 

شعر حسان در رئای حمزه 

شتفر تخینسانادن زانای غبیتب 

شعر حسان در رئای خبیب و همراهانش 


شرت ات توا له 
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شعر خبیب در پای دار 

شعر خوّات در پاسخ به ابن مرداس 

شعر دیگری از حسان 

شعر سماک در پاسخ به کمب 

شعر صفیه در رئای حمزه 

شعر ضرار درباره‌ی اد 

شعر ضرار درباره‌ی واقعه‌ی احد 

شعر ضرار در پاسخ به کمب 

شعر ضرار در رئای ابوجهل 

شعر طالب در ستایش رسول خدا صلی الّه علیه و اله وسلم 
شعر عبيدة بن حارث درباره‌ی قطع شدن پایش 
شعر علیّ بن ابی‌طالب 

شعر عمرو بن عاص درباره‌ی واقعه ی امد 

شعر عمرو درباره‌ی واقعه آحد 

شعر قتیله بنت حارث 


شعر کعب درباره‌ی امد 

شعر کهب درباره‌ی أخْد 

شعر کمب درباره‌ی جنگ بدر 

شعر کمب در پاسخ به اين العاص 

شعر کعب در پاسخ به عمرو بن عاص 
شعر کعب در رئای حمزه 

شعر کمب در رثای حمزه و شهیدان آخُد 
شعر کعب در رئای عبيدة بن حارث 
شعر کمب يا ابن رواحه در پاسخ به ابن مرداس 
تشه مجیعته 

شعر میمونه در پاسخ به کمب 

شعر تعم در رئای شماس 

شعر هبیره 


فهرست موضوعی ۱ ۶۸۷ 
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۸ «هجرت تا غزوه‌ی خندق 


شعر هند. دختر اثائه 

شمر هند و کنانه 

شماتت ابوسفیان 

شمار بدری‌ها 

شمار شهیدان 

شمار کشته شدگان مشرکین 

شماز مهاجران شرکت داشته در بدر 
شهادت ابن دئنه 

شهادت این طارق و فروش خبیب و ابن دنه 
شهادت حمزه 

شهادت خبیب 

شهادت مرئد و ان بکیر و عاصم 
شهادتِ مصعب بن عمیر 

شهدای مسلمانان در جنگ بدر 
شهیدان اد 

وتا سا ریا موس 
عبدالررحمن بن عوف 

عبیده و برادرش طفیل و دیگران 
غزوه‌ی بنی سلیم در کدر 

غزوه‌ی بواط 

غزوه‌ی دوّم بدر 

غروه‌ی دومة الجندل 

غزوه‌ی ذات الرقاع 

غزوه‌ی ذی امر 

غزوه‌ی سویق 

غزوه‌ی صفوان (بدر نخست) 
عزوه‌ی عشیره 

غزوه‌ی فرع 

غزوه‌ی وَدّان 

غنیمت و اسیران جنگ بدر 
فاصله‌ی خطاب «یا انها المرمل و بدر» 
فرا بردنِ عیسی علیه‌السلام 
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روایت «آبن هشام» فهرست موضوعی ۱ ۶۸٩‏ 


فرا - هم - آورندگان احزاب 

فرستادن اين رواحه و زید به مدینه برای نوید دادن 
فرمان به بخل ورزیدن 

فرمان جنگ با کافران 

فریپ ابلیس 

فریفتن عیاش از سوی ابوجهل و حارت 
فَضل خداوند به مردم با بشت پیامبران 
قریشیانی که در حح به مردم خوراک می‌دادند 
قصیده‌ی جر ابی زعنه در واقعه‌ی آخد 
قضیه‌ی آذان 

قطعه‌ی اکر مه 

قطعه‌ی منسوب به علیّ بن ابی طالب 
کاروان ابوسفیان 

کشتن عامریان 

رن 

کشته شدگان مد 

کشته شدن ابن حاطب 

کشته شدن ابن ورقا 

کشته شدن ابی بن خلف 

کشته شدن ابی جهل 

کشته شدن ابی عرّه و معاوية بن مغفیره 
کشته شدن اسود مخزومی 

کشته شدن امه بن خلف 

کشته شدن عمرو بن جموح 

کشته شدن کعپ بن اشرف 

کشته شدن مخیریق 

کشته شدن مهجع و ابن سراقه 

کشته شدن نضر و عقبه 

کشته شدن یمان و اين وقش 

کنیت دادن علّی بن ابی‌طالب به آبي‌تراب 
که به دست گروه سرکش کشته خواهد شد 
گر انجانی منافقان 


گرد آمدنِ سران قریش و مشورت 
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۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


گریه‌ی زنان انصار برای حمزه 

گواهی صفیه 

مبارز خواهی عتبه 

ما هاش او تسد 1 

| 
محلٌ سکونت عمر و برادرش و دو پسر سراقه و فرزندان بکیر و... 
محلّْ سکونتِ مهاجران در مدینه 

مسلمانان حاضر در جنگ بدر 

مسلمان شدن ابن ابی 

مسلمان شدن ابن حزام 

مسلمان شدن این کیسان و کافر مردن عشمان بن عبدالله 
مسلمان شدن ابی العاص بن ربیع 

مسلمان شدن جبار بن سلمی 

مسلمان شدن سراقه 

مسلمان شدنِ عمیر بن وهب 

مشرکان کشته شده در جنگ بدر 

مشورت با امّت 

مشورتِ حباب به رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم 
تفت 

مصیبتی که موّمنان دیدند 

معتّب و دو پسر حاطب 

منافقان انصار نزد هودیان 

منزل ابوبکر در قبا 

متزلت ابی حارثه نزد پادشاهان روم 

منزل مه ول و ی فرب و تیه را تیان کبفه 
منزل طلحه و صهیب 

منزل علی بن ابی‌طالب در قبا 

منزلگاه آن حضرت صلی‌اللّه علیه و آله وسلم در قبا 
مهاجران به مدینه 

مهربانی پیامبر 

تام اسبان مسلمانان در جنگ پدر 

نام کسانی که بتان بنی سلمه را درهم سل 

نام‌ها و باورهای آنان و مناقشه با رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم 


نامه‌ی آن حضرت به بهود خیبر 
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روایتِ «ابن‌هشام» فهرست موضوعی | ۶۵۹۱ 


نامه‌ی ابوسفیان به قریش ۳۳۶ 
نامه‌ ی عمر به هشام بن عاصی ۱ 
نخستین خطبه‌ی رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم ۳۵ 
نخستین غزوه ۱۸۹ 
نزول سوره‌ی انفال ۳۹۰ 
نرول قرآن مب 
تسا ام مها ۳۹ 
نسب جموح ۳۳۳ 
نب حديلة ۳۳۹ 
نسب خکم وام البنین 2۹۹ 
نسب حنظلهءٍ ۳۳۲ 
نسپ سالم ۳۳ 
نسب قرطاء ۶.۲ 
نتب مر ۳۹۶ 
نفاق قزمان ۳۶۶ 
نکوهش عباس ۳ 
تفاز طورف ۶.۲ 
نماز رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله و سلم بر حمزه و شبهدان مد ۳۷۷ 
نمازگزاردن به سوی مشرق ۱۶۲ 
تویجهای فرایشن بر کفته‌شدکانفان ۱۳۶۴ 
نهی از دوستی با آنان ۱۳ 
نهی از ربا ۴۹۵ 
نهی از مثله کردن ۳۷۷ 
نهی مومنان از همرازی با بهود ۱۳۵ 
واقعه‌ ی بئرمعونه ۹۴ 
واقعه‌ی ر جیع 2۷۶ 
وجه تسمیه‌ی عبید به «مقرّن» ۳۳۲ 
ورود رسول خداصلی‌الّه علیه ‏ آله وسلم به بیت‌المدارس ۱ ۶ 
وصیت بلال 8۹ 
وعده‌ی بهشت به جهادگران ۴۳۹۷ 
هجرت ابی سلمه و همرش 1 
هجرت به مدینه ۳۷۲ 
هجرتِ پیامبر و گذاشتن علی بن ابی‌طالب به جای خود "۳ 


هجرت رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله وسلم ۱۸ 


۲۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


هجرت رسول خدا صلي‌الّه علیه وآله وسلم به مدینه 

هجرتٍ عامر و همسرش و بنی جحش 

هجرت عمر و داستان عیاش با او 

هجرت گروهی پراکنده 

هجو کعب درباره‌ی ابن صیفی 

هشدار به مومنان در اطاعت از کافران 

هماورد شدنِ دو گروه 

همراهان پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم در حمراه السد 
هند و مثله کردن حمزه. سیّدالشهدا 


موز یی سول له 
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